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ره 1 2 ‌ 519 ظ 4 9 آ,ا٩"‏ 
مولانا صاب تبریزی مشهورترین شاعر دوراده صفوی و یحی از عزلسرایال 


, اِ ۱ ۱ ص . و ۱ ۱ : ۰ ۱ ۲ ۳ 
"0 1 ژ ‌‌ ۲ 5 ت ۰ ۱ ۰ 
با لس س‌ ره هراس و ض‌ کو بنده رِ سل چب آب و محصیموب فر ین ) با یه سیب 
اصمهان ( معر وف ره هندی ) ۴ ره اه سر دمال ر سا ند و ۱2 
ت-‌ ۱ , ف 


صاحب سوه ای حاص شد که در حمیعت با ید (مست‌ک صاببت )) دا میده سود , 
ار رک ۱ ای ی ی ود 
لیات او را. به سافلی عر لالب م هیا دك و حند فعنعه و هتوی. دود ۵ 
ست» بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار بیت-- و بیشتر هم نوشته‌اند. رقم صد 


هزار بیت را به تحقیق می‌تواد پدذیرفت. تدوین حاضر ‏ به تقریب 
ج2ّ " , ۹ ۰ 1 ۹ ۳ ۱ ط اً 


ره حابت حوا هد سك , 











دیور آن 


صائب تبر پزی 


بشم اه الرخمن الرحيم 


ف ِ زعبادالذین در و م ن القَول فیْتَبه ن ۱ ۱ 
اولیک اتذین هدیم ال ولیک هم آولزا الالباب. 


پس بشارت ده بندگان مراء آنان که سخن را می شنوند و بهترینش 
را پیروی می کنند, آنان کسانی هستند که خدای هدایتشان کرده و 
خردمندان هم آنانند, 


محو کی از صفحة دلها شود آنار می؟ 


من همان وقم که می‌یابند ا زگفتار من 


کر 
ول 


ولد 





شر کت زرد 
علمی و فرهنگی 
وایسته به 
وزارت 
0 زارت ۰ 
"۳ ف هنگ و آموزد 
تسه زا ۰ 7 
5 ۱ زش عالی 
درسال ۱۳۹6 درچاپخانه شر کت 
ی ۳ ات 
تتشار ات 1 
علمی و 
فرهنگی چاپ شد. 


به سب ‌ 
کلیه حقوق برای ناشر محفوظ ا 
ممجعو ست» 


بنام خد| 


سنا لها پیش از ابن» پنج‌هزار بیت بر گر یده از غزلیات مزلأنا صا‌بریزی را براساس 
چندسخاٌ جاپی و خطّی برای طبع فراهم آورده بودم. 

در اوایل زستان ۱۳۵۰ نخه‌ای مفصّل و معتبر از دیوان صائب را که در حدود 
زار پیت دارد به‌راهنمایی دوست شاعر عز یز واستادگرانعابه, د کثر محمدرضا شفیع یک دکنی» 
رای کتابتخانهُ دانشکده ادبیتات مشهد خریداری کردم و ازهمان زمان خارخار این آرزو به‌دل 
افتاد که نخضست باید به‌ندوین کلبات مولانا پرداخت» زیرا چه بسیار غزلها و ابیات ناب ذراین 
نسخه بود که در سخه‌های دیگر ندیده بودم. 

در ایتد| بدا نشگاه مشهد پيشنهاد کردم که نسخهُ خریداری‌شده برای ؛ دانشکده پن‌از 
ثر تیب مقد .مه 4 لازم و تنظیم غلطنامه‌ای برای‌آان» به‌چاپ ات منتشر شود و دانشگاه ه هم‌در اوایل 
تنال ۵۷ با این نظر موافقت کرد. ولی پس‌از بررسی بیشتر» چون اين شوق و همت‌را درخوذ 
فی‌دبدم که کاری باارزشتر عرضه کنم به‌رونوبسی نسخه پرداختم و در پاییز همان سال‌درشورابی 
که برای رسیدگی به‌موضوع چاپ دیوان تشکیل شده بوذ پيشنهاد کردم که به‌عوض افست‌کردن 
نسخه به‌من امکان داده‌شود که متن مصحح و انتقادی دیوان را برای چناپ آماده سازم. 

شورایمنکور وبعداً داتشگاه باین‌نظر موافقت کردند وقراربرآن شدکه اثر را دراو 
مهر ۵٩‏ تحو بل دهم. در تیر ماه ٩‏ که دو نسخه خطّی از دیوان مولانا خریداری گرده‌بودم 
و نیز میکروفیلمی از برلین غربی برایم رسیده بود» همچنین می‌خواستم درصورت امکان نسخ 
متعلّق به‌استاد اقیری فیرو زکوهی را هم بررسی کنم» از دانشگاه سه ماه مهلت خواستم. با 11 
پیشنهاد موافقت‌شد. درموعد مقر ر اثر را تحویل‌داذه ولی پس‌از گذشت يك‌سال و نیم متأستغانه 
دانشگاه به‌علّت مشکلات مالی نتوانست کار چاپ را آغاز کند. 

استاد گلچین معانی قول داده‌بودند که مقد مه‌ای جامم برای دیوان تررتیب دهند و بنده 
ازاین بابت آسوده‌خاطر بودم. متأسّفانه بیماریهای پیاپی به‌ایشان فرصت‌نداد که به‌این کار 
بپردازند. درحال حاضر» خوانندگان درصورت تماسل می‌توانند بمقالات استاد گلچین 
معانی و مقد مه‌های استاد امیری فیرو زکُوهی بردو چاپ کنابفروشی خیام و انجمن آثار ملی 


دو دیوان صاب 


از دبوان مولانا ونیز جلد دوم تذ کر شعرای کشمیر» تألیف آقای سید حسام‌الد ین راشدی, 
پس از این مختصر» بهشر ح نسخی که در تدوبن اثر مو رد استفاده قرار گر فنه‌اند - 
به‌تر تیب اعتبار و اهمیت انها - می‌پردازم. 


مشخصات نسخه‌ها و نشانة اختصاری آنها 
۱ب سا محفوظ در کنایخانةٌ دیوان هند. (ایندیا آفیی) بشتار؛ ۵٩۰‏ نسیخ خطی فارسی 
در 5۸۸ بر گي چهارستونی و هر صفحه دارای ۷ بیت؛ با نشانه س. 

میکر وفیلم این نسخه برای کتابخانه دانشکده ادبیّات تهیه شده بود. آن‌را چاپ کردم 
و دستنوبس خودرا از آغاز تا پایان باآن مقابله کردم 

درمیان شمسه‌ای زیبا» برپشت بر گ او ال این تسخهٌ نفیس و مفصّل ‏ که هیچ افتادگی 
هم ندارد -- نوشته شده: «دیوان صائب از او ل تا آخر به‌نظر واصلاح صائب رسیده». دربالای 
صفحه آبن دو ببت از مولانا نوشته شده است: ۱ 

محو کی از صفحُ دلها شود آثار مسن؟ من همان ذوقم که می‌يابند از افکار" من 





: نیست از کردار ما بیحاصلان را بهره‌ای چون قلم از ما همین گفتار می‌ماند بمجا 
ر آخر مثنوی رزمبه» عبارت «بلغ» و درپایان دبوان هم «بلغ صائب» دارد. اصلاحاتی در 
هه بت ماش مورت ک فنه ات شروع آن با قصاید است» سپس مثنوی رزمیه (مننوی 
مختصری درفتم فندهار) » انگاه قطعه کوتاهی در تاریخ جلوس مجد د شاه صفی برتخت بانام 
شاه سلیمان. پی‌از آنها غز لیات است به‌ترتیب الفبایی» بعد ۱۷ رل ترکی است و دز آخر» 
مطالم و متفر قات آمده است. 
درحاشیه بعضی از صفحات هم غز لهایی بمخط کاتب دیوان افز وده شده است. این‌سخه 
غزلهای بسیاری دارد که درنسخ دیگر نیست. 
۳ب نسخ متعلّق به کتابخانةٌ ملّی ملك درتهران» در ۲۸۲ برگ چهارستونی و هرصفحه دارای 
۰بیت» نا یابان حرف (د»؛ پانشانه م. ۰ 
یکی دو برگی ازآغاز نسخه افتاده است ودرپایان‌آن عبارت «بلغ صائب» دیده‌می‌شود. 
بریشت ب رگ آخر و بهخطّی دیگ سه‌غزل نوشته شده که یکی از آنها مکر ر است. این‌نسخه 
۲ غزل درحواشی بمخط صائب دارد. مو لانا در نسخه اصلاحاتی کرده؛ گاه بیتی افز وده و 
بر دو سه پیت هم خط کشیده است (موارد حذف را درحواشی غزلها تن کر داده‌ام) . 
ترتیب غزلها - و نیز نا اندازهٌ زیادی» ابیات ‏ مانند نسخه قبلی ونیز سخه دانشکده 
است با این تفاوت که‌بعضی از غزلها را فاقد است. 
میکروفیلم این نسخه به‌لطلف استاد گلچین معانی و محبّت محقق و شاعر فاضل» آقای 
احمد سهیلی خوانساری» تهبه شد (بخصوص درزمانی که در کتابخانه‌های متعلق به‌آستان قدس 


برسنگ قبر مولانا وئیز دريك غزل با پیش‌مصراعی دیگر: گفتار؛ برای توضیح بیشتر» به‌حاشيةٌ این‌بیت 
دربخش مطالع رجوع‌شود. ۱ 


ات تست اس سیم تس تست سر تا سر تست بط سر مس سس سا 





رضوی برروی مشتاقان بسته بود) . تشکراز مراحم این دوبز ر گوار بربنده فرض‌است. میکر و فیلم 
را شخصاً چاپ کردم و دستنویس خودرا که تا اواسط حرف «ت» ازروی نسخه دانشکده نهیه 
کرده بودم باآن مقابله نمودم و پس‌از آن بامقابلهٌ هردو نسخه به‌استساخ ادامه دادم. 
لاب شسخه متعلق به کتا بخاته دانشکده ادبیات مشهد به‌شماره ثبت ۳۸۱2۵ در ۵۱۰ قتتی کف 
چهازستونی و هررصفحه دارای ٩۱-۰‏ بیت؛ بانشانه ۵. ۱ ۱ حِ 
سخه از ايران به هند رفته و موریانه به‌آن اسیب رسانده است. در انجا صفحه‌شماری 
شده ولی اغلب شماره‌ها در صحافی بعدی ازمیان رفته است و بیش‌از پیست مورد باقی‌نمانده. 
آخربن شماره گذاری در حرف «ه) است و از آن معلوم می‌شود که نسخه ما ۱۷ تا ۱۵ بر کی 
افتاد گی دارد. این افتاد گیها مربوط بمحروف ات» ده م است. بر کی ای له هتفیش اشت »سر وق 
آخر و قسمتهای مختصری ازبضی صفحات وصالی شده. تعدادی از سرلوحهای قدیمی نسخه 
را پر داشمانت سای معخضات: ان ازنظر نسخه‌شناسی» چنانکه . استاد گلچین معانی مر قوم 
آداشته‌اند» چنین است: 
خط: نستعلیق تحربری به‌شیوه صائب و تحربر ی شاعر. : 
کاغن: نوعی ترمهٌ اصفهانی. جدول به‌تحریر و زر و لاجورد. آغاز هر حرف دارای يك سرلوح. 
اندازه مسطر ۱۷/۵۱/۵ سانتیمتر. 
جلد: چرمی شربی نوساز با تریج و لچکی» قطع ۲۱۳۰ سانتیمتر 
آغاز: اگرنه مد" بس‌الله بودی تاج عنو انها 
انجام: در چمن خانه گرفتن گل فارغبالبست (پارگی و وصالی) 
این نسخه را من در زمستان سال,۱۳۵۲ ید راهنمایی دوست‌مهربان» د کت محم در صا رک 
از آقای عبدالُ ار گانی برای کتابخانةٌ دانشکده خریداری کردم. از یادداشتی که برورق اول 
دیوان نوشته شده است چنین برمیآ ید که نسخه را نو اب رامپور درسال۳ع۱۳ ه.ق. به‌پدر ایشان 
اهدا کرده‌است. سخه قصاید را فاقد است. ترتیب آن جز دریکی دومورد عیناً مانند شخ س 
است» بنابراین افتادگیهای آن به كمك نسخاٌ مزبور تکمیل می‌شود. ترتیب غزلهای تررکی مانند 
نسخه س» ولی تعداد انها کمتر است ۰ ۰ 
عب نسخاٌ افت‌شده وسیلاٌ انجمن آثار ملّی به‌سال ۱۳6۵ در ٩٩٩‏ صفحه؛ با غزلهایی درحواشی 
بمخط صائب و بامقد مه استاد امیری فیر وز کوهی؛ با نمانه 7. ۱ 
چندین غزل دراین نسخه آمده است که در سه نسخه قبلی نیست. هشت بر گ آغاز و 
نیز صفحه آخر که ساقط بوده از نسخه «با» افزوده شده است. به‌این نسخه بعداً اشاره خواهم 
کرد. چند موضع هم از اواسط نسخه افتادگی دارد. ترتیب آن با نسخه بعدی س یعنی بو سب یکی 
است و می‌توان این افتاد گیها را به كمك نسخه مزبور تکمیل کرد. 
۵ب نسخهُ افست‌شده در پا کستان بسال ۱۹۷۱ بهقطمع رقعی» در ۹9۵ صفحه؛ با نفانا پر 
متن را به‌خط صائب ینداشته‌اند» که خطاست. ولی غزلهای حواشی ب‌خط صائب است . 
۷- نسخهُ دیگر افست‌شده در پا کستان به‌سال ۱۹۷۱ به‌قطع وزبری» در ۷۱۱ صفحه. باغز لهایی 
ارو ای تفن شا ۱ ان نو 


چهار ۹ دیوان اب 
این سنخه» که درتر نب نیب غزلیئات مانتد دو نسْخدٌ قبلی است» ازآنها متعتض تر است» 
ولی هنت غزل دارد که در آن‌دو نست: ابیات متشر قهُ هرحرف درپایان همان حرف آمده‌است 
و نه‌مطابق معمول اکثر ننخ» یکجا و دنآخر دیزان: 
من این چاپ را شخضاً نداشتم و از نسخهٌ متعلق به‌استاد گلچین معانی انستفاده کردم. 
۷ نسخهٌ نسبتاً مختصر ولی خوب و خوش‌خط مضبوط در کنابخانهة آستان‌قس به‌شمازه ۸6ع؛ 
بانشانه ق: ۱ 
مشتخصات نتخه» آتچنان که انتاذ گلچین معانی درجلد هفتم فهرست کتب خطتی 
آسنتان قدس رضوی مرقوم داشته‌اند» چنین است: 
ذرحدود ۱٩‏ هزار بیت که ازنظر خود شاعر گذشته و در پاییان غزلیتات غبارث 
دبلغ صائب» مرقوم است با اضافات و تصحیحاتی به‌خط مولانا: ستعلیق خوش؛ 
صفحة او ل نونوینس _ ۳ ب رگ ۱٩‏ سطری: 
تغکس این نستخه در مدات کوناهی که آقای دکتر باس سعیدی سز‌پرستی کتابخانا 
آنتتان قس را بر عهده داشتند» به‌همراه چند نسخهٌ دیگر برای کنابخانة دانشکده تهیه شد. 
تشکر از مراحم ایشان بربندة فوض است: . 
صائب در این نسخه چند بیتی به‌خط" خوذ افروده است» ولی درحواشی‌آن غز لی‌مسطوز 
نیست. ترتیب غزلیات» وتا حد زیادی ابیات چهار نسخه اخیر با دونسخه ی و با - که شرح 
آنها بعداً خواهد آمد ب یکی است. ضرف‌نظر از این که هرنسخه درمقایسه با نسخ دیگر ممخن 
است چند غزل اشافه یا کم داشته باشد. 
۸ب نسخهٌ افشت‌شده وسیلهٌ دانشکده اذبیتات تبریژ بضال و۱۳ در ۵۶8 صفحه؛ با نشانهٌ ت 
بانیان چاپ» این‌نسخه را ب‌طزر قطع بمخط صائب داشته‌بودند. اینجانب ضمن مقاله‌ای 
در شمارهٌ ۱۷-۸ سال بیست‌ویکم مجلّةٌ راهنمای کتاب (۱۳۵۷) این نظر را رد کردم: البته 
حواشی همه بمضط صائب است. این نسخه به‌نست نصجم اندلك خود» کمغلط نیست. مم‌هذا گاه 
ییاتی در آن دیده می‌شود که در نیخ دیگر نیامده و ازاين حیث هفتنم است. 
سد شسخه دریگر افست‌شده وسیله همان دانشکده بسال ۱۳۵۷ در ۱۶۲ صفحه؛ با نشانه تب. 
این نسخه را نیز بمخطا بمخط صائب دانسته‌اند. مولانا» تنها ذر ذو نته مورد» بیتی به‌طور جلیتا 
برغزلی افز وده است. نس مزبور را در تیرماه 6٩‏ تهیه کردم ولی نا يك بیت اف آنه 
داشتم ازآن به‌دست آمد: 
این نسخه از نسح قبلی خوش‌خطتر و کم غلط‌تر است. هيچيك ازاین‌دو. غزل ععهود 
سرآغاز دیوان را ندارند. ترتیب عدونسخه ماتند هم است نجز افزونیها و کاستبهایی که هريك 
نسبت بهذیگری دارد. 
۰- نسخهُ متعلق به شاعر گرانمایه و فاضل بژرگوار» استاد امیری فیروز کوهتی» به‌قطع 
وزبری» در 2۷۷ برگگ ۲۰سطری؛ بانشانة ق. 
پنج بر گ از آغاز و چندبرگ از میانه و شش برگی از بخش متفر قات پایان دیوان 
بتاقط است. سخه به‌نظر صائب رسیده و تصحیحات و چندییتی افزودگی بمخط شاعر دارد. 
ترتیب آنْ مانند نسخه بر است. 





ت_ تا ۱ ۱ : ۱ پنج 


- سا دیگر تاش به‌استاد امیری فیروز کوهی بهقطع وزیری» در ۳۰۵ برگ ۷ سطری؛ 
بانشانه با. ترتیب غز لیات و ابیات متفر قهُ آن مانند نسخه بو است. 

درحواشی این نسخه غزلهایی نوشته شده و کاتب کوشیده است که خط صائب را تقلید 
کند, تاویم. اعشام. تمه محر مر ۱۵۷۵ آشته ولی ای رفن انهقط کت یه اه 
حاشیه‌نویس و نه صاب,شمن مقابله معلوم شد که هشت برگی آغاز نسخهُ چاپ انجمن آثار ملی 
و ۲ ری رتیه ان که ساقط و ارآ تیه یل شوه است. ۱ 

این دو نسخه نفیس را استاد امیری با گشاده‌دستی دراختیار بنده گذ‌اشتند و دستنوس 
خودرا با نها مقابله کردم. سپاس از محبت بی‌دریغ استاد بربنده فرض عین است. 

در همین‌جا باید از شاعر چیره‌دست و دوست عزیز خود» غلامرضا قدسی» تشکتر کنم 
که نیخه‌جا را از تهران به‌یهد آورد. 

این دو نسخه غزل مستقلتی که در نسخ دیگر نیامده باشد نداشتند» ولی جمعاً 1 تست 
ازآنها حاصل شد که به غزلهای مربوط افزودم. 

نسخه با در دو غزل باردیف «درویشی» ۱۰ بیت اضافه داشت که در هیچ نسخه دیگر 
نیست. در حاشیه آن غز لها به‌این موضوع اشاره کرده و اییات را نشان دابه‌ام. ‏ 
۴- تسه متعلّق به‌اینجانب بهقطع رقعی» در 2۱1 بررگ ۱۹ سطری؛ با نشانهٌ ن. 

این نسخه به خط شکسته نستعلیق زیباست باجدول ززین» و نستاً ک‌غلط هم هست. 
باتوجه به‌صفحه‌شماربی که در هند شده؛ از آغاز آن ۲+ بررگی ساقط است و بیش از چهاربر کی 
از حرف الف باقی نمانده. پایان دیوان در اواخر حرف «ی» هم افتاده است. این نسخُ در ایتدا 
نفیس را - که بعدها موریانه درهند آسیب فراوان به‌آن رسانده - در تیرماه ۵٩‏ در مشهد 
خریداری کردم. 

۵ غزل و تعدادی اپیات - جمعاً درحدود سیصد پیت در آن هت کف هن نسم 
دیگر نیست. درهمین حدود نیز شعر داردکه در نسخه ل که بعدا بهشر نج ان حواه پدا دی 
آمده است. 

۳- نسخهٌ دیگر محفوظ در کتایخانهٌ دیوان هند (ایندیا آفیس) بهشمارهُ ۸ع۷ در ۰۲۳ ب رگ 
۰سطری (متن و حاشیه) ؛ بانشانة ف. 

زیراکس آن را دوست محترم» آقای حسینی‌بدخشاتی» درسال ۱۳۵۹ ازلندن برای‌من 
ارسال داشتند. دراینجا از مراحم ايشان تشکر می‌کنم. این نسخه درهنگامی به‌ستم رسید که 
دستنویس خودرا به‌دانشگاه تحویل داده بودم و مقابله آن فایده‌ای نداشت. پس‌از بازپس گرفتن 
ستنویس به‌این کار پرداختم. نسخه مزبو در سلخ ماه ذیقعدهٌ ۱۱6۸ درهند بمخط عزیز ال 
بيك بدخشی برای میرز! قمرالد ین صاحب نوشته شده است و دربحدود ۷۲ هزار بیت دارد. 

نسخه‌ای است پرغلط. کاتب گاه مطالم بعضی از غزلها را ازقلم انداخته. جرترتیب» 
سیار شبیه نسخ س,» م؛ د است. تعدادی از غزلها که تنها در نسخهُ ل - وبا نسخ مشابه آن-- 
اه اس رای که بیمص‌توه و تر هی ۳.۳۱ تی موز میب اس صد و چندغزل 
درآن هست که در نسخه‌های دیگر نیست. دربعضی از غزلها جم تعدادی پیت اضافه دازد و نیز 
در پخش متفر قات آن ابیاتی دیده نمی‌شود. پیش‌از جزار بیت از 


ساب تست سس یساس رل تست زاب ادن سا اس اس سا ادا تست شسعس : سس شتا الق لت اس کات اس وگ تست 


شش دیوان صاثب 


این نسخه به‌ست آمد که با گذاشتن علامت ستاره درآخر»آنها را وارد متن کردم. ۲۵ بیت از 
آ نچه که فحت‌عنوان ابیات منسوب به‌صائب درپایان دیوان گذاشته بودم در این‌نسخه بافته شد. 
۱ بیت از آنها غزل کامل داشت و ء بیت دیگر ضمن غزلها و مطالم و متفر قات نسخه آمده 
بود. ابن ابیات که تردیدی دز اصالت آنها باقی نمانده بود» ازبخش منسوبات حذف شد. ترتیبی 
که درمورد نسخ مشابه نسخه ل منظو: رشده» برای اين نسخه هم رعایت گردیده است. 
6 نس متعلق بهکنابخانة دانشگ ه کمبر یجانگلستان» به‌شمارء 1 ۷۰ دره ۳۰ب رگ ۱۷سطرنی؛ 
باقشانه ل. 
میکر و فیلم ین نهر کتابخانة دانشکده ادیینات مشهد هست. برای استفاده آن را 
چاپ کردم. 
نسخهُ مز بور که متعلّق به ادوارد براون بوده بسیار مقلوط است ولی چند رل و نیز 
ایبانی دربسیاری از غزلها دارد که در نسخ دیگز نیست. این نسخه دار‌ای چند قصیده است از 
جمله دو قصیده درتوصیف اشرف و صنیآباد که در نسخه‌های دیگر نیامده است. 
برگی ]خر دیوان ساقط بوده است و کاتبی دیگر دلبالهٌ غزل را با خطّی درشت وزشت 
تمام کرده و در پایان افروده است که «در دهم شو ال سنهٌ ۱۰6۶ جلد اول دیوان ملك‌الشتعرا 
میرزا صائب تبریزی به‌انمام رسید». احتمال می‌رود که این بر گی قدمت چندانی نداشته باشد 
و صحت ناریخ مزبور مورد تردید است. ۱ 
این نسخه که به غزلهای حرف «د» ایا اه است. دربط انعر گا اند نس 
معتبر و گاه مانند نسخهٌ ل است. . 
۵- نسخهٌ متعلق به کتابخاناً دولتی پروس» بشمارژ ۱۹۷ در ۱۱۲ رگ ۱۹سطر ی؛ با نف نة ب. 
درشیط اشعار بسیار شبیه بنسخ ۵ و ل است و معلوم است که از تحریرهای او له 
دپوان بوده. برپشت برگ او ل نسخه چنین نوشته شده است: 
برای تقریض ( کذا) دیوان صائب خوش‌ادا 
خامه از منقار بلبل» کاغذ از اوراق گل نظم صائب‌را مداد ازموج‌بوی گل کنید 
در پایین همین صفحه یادداشتی بهزبان آلمانی با تاریخ ۱۷۱ دیده می‌شود. نسخه در عشمانی 
بوده و شاید هم درهمان دیار کنابت شده باشد. بسیاری از لقات و اشعار درحاشیه بهتر کی معنی 
و شررح شده است. ۰ ۱ 
میکروفیلاین نسخه را برادززنم در برلین غربی تهیته کرده و فرستاده بود که بای 
ازلطف او تشک کنم. با آنکه نسخهٌ معتبری نیست» درتصحییح پره‌ای از اغلاط نسح ل مفید 
افتاه و از آن درحدود ۳۰ بیت به‌ست امد که دررفسخ دایگر ثیست. : ۱ 
- نسخه دیگر متعلق به‌اینجانب به‌قظع زفمی» در ۱6۲ بر گ ۲۶-۹ ستری ! اییات در سد 
ستون و به‌طور چلیپاپی» باشانه چ. ح ح كپثِ 
. نسخه در هند نوشته شده وموربانه به‌یعضی از سفسحات آن آسیپ رسانده است. چند 
زگ بین حرف «ن» تا «ی» افتاداگی دارد. پسیاری از غزلهایی که تنها در دو سخهٌس و د 
آمده در اين نسخه عم هست» منتها با ابیات کمتر. 
درعین آنکه بسیار مفلوط است» ولی" چون بیست‌وپنج غزل ونیژ درحدود ۱۳۰ بیت 


۴ 


پراکنده دارد که در نسخ دیگر نیست» مختنم است. پنج‌غزل از آن میان» مربوط به .حرف «ی» 
ومابقی متعلق بهحرف «ن» است. اییات پراکنده اکثراً مربوط بمحرف «ن» است. هشت غزل 
که ابیات بر ريد آنها دربخش متفر قات نسخ س و د آمده است» دراین نسخه به‌طور کامل 
وجود دار. 

نسخه را در آذرماه ۵4 خریداری کردم. 
۷- نسخه دیگر به‌قطع جیبی» در ۲۸۹ بر ی ۹سطری؛ با نشانهُ ۵ . 

نسخه‌ای است متأختر» در هند نوشته شده و غلط بسیار دارد. معلوم نیست چندبر گگ 
از ابتدای دیوان ساقط است» زیرا آغاز آن با قصاید بوده است. از سه قصیده باقی‌مانده» نخستین 
آنها که ناقص‌الاول است - و از آوردن آن در دیوان چشم پوشیده‌ام - در نسخ دیگر نیست. 
دو موضع در اواسط افتاد گی دارد. پایان‌آن نیز در حرف «ی» ناقص‌است. این‌نسخه را به‌همر اه 
نسخه ن خریداری کردم. 0 

یکی دو غزل و نیز تعدادی پیت دارد که در نسخ دیگر نیست. در تصحیح اغلاط نسخ 
مر و ل هم گاهگاه به کار آمد. 
۸- نسخه‌ای مختصر متعلق یه کتا بخانة مرکزی دانشگاه تهران بشبار؟ ۰ در ۱۳۰ بر ی 
0سطری؛ بانشانه مر . 

اين نسخه قبالا متعلق بهآقای باستانی‌راد بوده وضمن مقد مه‌ای ده رآغاز آن نو شته‌اند 
که این نسخه‌ای است که درهند پرای ظفر خان نوشته شده... 

نایان کتابت نسخه سنه ۱۰۵۵ رقم شده است. غزل معهود سر آغاز دیوان صائب راندارد 
و نظر آقای باستانی‌راد درست است که اشعار دور جوانی صانب است.. 

دو غزل در آن هست که جز در نسخهٌ ف درنسخ دپگر نیامده است» و به‌احتمال قوی 
اکثر غز لها مربوط به‌دوران اقامت صائب درهند است. درعین خوش‌خطی» مغلوطتربن سخه 
خطی دیوان مولاناست که تا کنون دیده‌ام. مع‌هذ! گاهگاه دراصلاح بعضی از اغلاط نسخهٌ ل 
به کار آمد. 

میگروفیلم این نسخه را به‌مر_ جمت» دوست مهربان و شاعر ارجمند, دکتر محمدرضا 
شفیعی کد کنی» به‌دست آوردم. ممنون الطاف آن عزپز هستم. تثِ 
4- نسخه‌ای که بسال ۱۳۲۵ ه.ق. در لکهنو در ۰ صفحه بدچاپ سنگی زسییده است؟ 
باتشانه ل. 

درحدود ۲۳ هزار بیت دارد. غزلیتات آغازمی‌شود و دربایان آن چند قسیدهآمده 
که اکثرا درمدح ظفر خان است. 

این نسته که اماس چاپ نس کناپفروشی خیتام قرارگرفته بسیار مفلوط انس دبر 
صفحات ۳۹۵-۳۹۲ (درحرف «د») يك غزل و نیز ابیاتی آمده که جز یکی دو بیت به‌طور 
قطع از صائب نیست. ده ر پایان غزلیات هم ترجیع‌بندی است که بهچاپ خیام نیز سرایتکرده 
ولی به‌عطت سستی و مهمل بودن نمی‌تواند از صائب باشد. از آن ابیات و این ترجیم‌بند 
چشم پوشیدم. 

دراصلاح اعلاط غز لهایی که تنها دراین نسخه .امده است بهقدر امکان کوشیدن, ۰ ولی 


هت سب ۱ دبوان صانب 
ازحدود بیست بیت که اصلاح آنها ممکن نگردید گذشتم. اببات سست ابن نسخه را که اکثرا 
درخ 2 ب. ۵ مر هم آمیه است و بدون شك خود صائب بعدها از وارد کردن آنها درغز لها 
چشم پوشیده است» درحاشیه هر غزل آوردم» به‌این صورت که «فلان نسخه اضافه دارد» و بعد 
بیت با ابیات را گذاشتم. درمورد ایبات کم‌ارزش نسخ ن» ف و چ نیز به‌همین نحو عمل کردم. 

اهمیت نسخهٌ ل باوجود اغلاط فراوان به‌این دلیل است که بسیاری از سروده‌های 
جوانی و دوران اقامت صائب درهند را دربردارد. ان اشعار ازنظر ادبی کم‌ارزش است» ولی 
ازجهت مطالعه در سیر تحو ل فکری و هنری شاعر مفید است. 

در اين نسخه وئیز نیخ ف و مر غزلهایی هست که شاعر درهقاطع آنها از ممدوح خود 
ظفرخان نام برده است. این غزلها یا اصلا در نسخ معتبر نیامده‌است» پا بعدها صائب ‏ جز در 
یکی دومورد مقطعها راتغییر داده وبا بکلی حذف کرده است. 

اصولا از دقّت درنسخ مفصّل دیوان صائب و مق بل آنها با نسخهُ ل و نسخه‌های نظیر 
آن روش می‌شود که مولانا درمورد ابیاتی از سروده‌های جوانی که قابل ثبت در دیوان‌دانسته 
باین نحو عمل کرده است که يا بعضی از ابیات خوب‌را ضمن غزلی دیگر گنجانده ویا مطلم 
ویکی دو بیت از غزل راکه پسندیده وارد بخش متفر قات دیوان کرده است. 

ازسوی دیگر» گاه درنسخٌ ل و شخه‌های نظیر آن به‌اپیاتی برمی‌خوريم که از 
سروده‌های دوران اقامت شاعر در هند است وشاید به‌سبب تساهل مذهبی در آن دیار مشکلی پیش 
نمیآورده است؛ ولی پس‌از باز گشت به‌ایران» صائب از وارد کردن آنها در نسخ مفصّل دیوان 
خودداری ورزیده است. 

اگر غرلی تنها در نسخهٌ ل آمده بوده‌است» شماره‌مسلسل غزل را بین دوقلاب گذاشته‌ام. 
و اگر در نسخه‌های نظیر و هم‌ارز آن (ف» 2 ب, چ, ۵ مر) بوده است (اعم ازاین که در ل 
هم آمده‌یانه) پساز گذاشتن ستاره‌ای در کنار شمارة مساسل غزل» همه نسخه‌هایی را که غزل 
برآنها آمده است ‏ بارعایت اعتبار نسبخه‌ها س در پرانتز ذکر کرده‌ام. 

اگر از نسخهٌ ل بیتی به‌غزلی افزوده‌ام که درنسیخ دیگر نبوده است» آن‌را بین دو 
قلاب [ ] قرار داده‌ام تا متمایز باشد؛ ولی اگر در سخه‌های نظیر آن هم بوده است (نستم 
ف» ل. ب. ج» هه ع. مر) يكث ستاره عدٍ در آخر بیت گذاشته‌ام. 

پا اندکی دقّت در این ابیات روش می‌شود که مولانا خود از خیر آنها گذشته بوده 
است» ولی من برای رجایت امانت آنهارا وارد متن کرده‌ام چون در صحت انتساب این اپیات 
شکی نیست. البتّه - همچنانکه گذشت - اگر بیتی سست بوده درحاشیه جا گرفته است. 
۰ نسخ مختصری که بسال ۱۳۳۸ هرق. در ۱۵۶ صفحه در کانپور هند به‌چاپ سنگی رسیده 
است؛ بانشانه ع. 

‌ ر پایان نسخه آمده که این همان منتخباتی است که عاملای بلیخی از دبوان صاب 
فراجم آورده بوده. . دو غزل کوتاه و نیز درحدود بیست بیت پراکنده دراین سخه آمده‌است 
که دن نسخ دیگر نیست. يك جلد از این چاپرا دوست عزیزء دکتر محم‌درضا شفیع ی کدکنی» 
در تیرماه ۵4 به‌بنده مرحمت کرد. 
۱ نبخه‌ای که به‌ببال ۱۲۸۵ هرق. در ۲۳۸ صفحه دز مدراس بهچاپ سنگی رسیده است. 


به‌نسبت کتب چاپ هند کم‌غلط است و درپایان غلطنامه‌ای هم دارد. نشانه مخصوصی برای ان 
درنظر نگرفتم. درچند موردی که به‌آن استناد شده» باذ‌کر «نسخه چاپ. مد: زاس» مشختص 
گردیده است. شعری که در نسخ دیگر نیامده باشد ندارد. ۱ « 
نسخه‌ای که وسیله کتابفر وشی خیام درسال ۱۳۳۳ با مقد مه استاد امیری فیر و زکوهی, 
در ۸۳۹ صفحه منتشر شد؛ بانشانه خ. ۰ 

اراس چاپ - همچنان که گذشت - نسخه مغلوط ل بوده است» بااین تفاوت که 
تعداد زیادی از غزلها را ازقلم انداخته ودرموارد سیار» ابیاتی از غزلها را حذف کر ده‌اند. 
اغلاط آن بیشتر از سخهُ ل است» با رسم‌الخطی عجیب و غریب. اين نسخه که آبروی صائب 
را برده است» باهمان اغلاط فراوان تا کنون چندین‌بار چاپ شده. 

از نسخه مز بور استفاده‌ای نکردم؛ ولی در دو مورد درحواشی به‌ان اشاره شده است: 

ار از جر 

جز نسخه‌های ذ کرشده» در تیر ماه ,۵۵ که توفیق سفری کوتاه به‌اصفهان دست‌داد؛ سیخ متعاق 
به کت بخان عمومی فررهنگ‌وهنر آن شهر را تور ق کردم؛ که به‌قطع رقعی است و بدون 
صفحه‌شمار (درحدود سیصد بر گ)» چندین غزل درحواشی به‌خط صائب دارد و او لین آ نها 
پاعبارت «لراقمه صائب». 

از این نسخه سه غزل به‌دست آمد: دو غزل در حرف «ت» و دیگری در حرف «ی» 
و اتفاقاً از غزلهای حاشیه است. ولی چون نسخه بُرش‌خورده» بعضی از اییات ناقص شده است. 
از جناب سید رضا بهشتی» شاعر فاضل‌اصفهانی متخلص به«دریا», که این‌نسخه درزمان تصدی 
اشان در آن کتابخانه خربداری شده است و بنده را از وجود آن آ گاه ساختند» تشکر منم 

به‌مأ خن این سه غزل درحواشی مربوط اشاره کرده‌ام. 

ضمناً آقای سید یونس جعفری از فضلای دهلی - که سر گرم تدویین اشعار صائب 
هستند ‏ درحدود سیصد غزل از مولانا که دز نسخ متداول نبوده است» برای انجمن ادبی صائب 
ارسال داشته‌اند. این غز لها را هم دیدم و سه غزلرا که نداشتم زو همه از حرف «د؟ است) 
استنساخ کردم. مأخن این غزلها نیز درحواشی مربوط ذکر شده است. 

5 به جلد دو م تذ کر شعر ای کشمیر تأ لیف آقای سید حسام‌الد بسن راشدی (چاپ 
کراچی» ۱۳27)» هم مراجعه کردم. ضمن منتخباتی که صائب از اشعار خود فراهم آوزده بوده 
و به‌نقل از نذ کره مجمع‌النفاس» تألبف خان آرزو» در کتاب مز بور در سح است» به چند بیت 
برخوردم که نداشتم. ابیات مزبور را با ذکر مأخذ درحاشیه, وارد متن کردم. ۱ 

همچنین در عکسهایی که برای معر فی چند نسخٌ معتبر از دیوان صائب» درپایان همان 
جلد از کتاب آمده است» پاج بیت اضر فه دز يك غزل و يك‌بیت در غزلی دایگر دییم: که باذ کر 
مأخذ به‌متن افزودم» و نیز با استفاده از غزلی‌که به‌خط مولانا بود اصلاحی درمتن به‌عم لآوردم 
و در حاشیه تذ کر دادم. 

فرهنگ بهار عجم (تألیف رای‌تيك چند» متخلّص به بهار» چاپ لکهنو درسال ۱۳۱۱ 
هق.) و نیز مصطلحات الشتعر! (تألیف وارسته» چاپ کانیور برسال ۱۳۱5۹ ه.ق.) را هم‌دیدم. 
مولفان این‌دو دبوان صائب را دردست داشته‌اند, که پعضیط این‌دو فرهنگی درحواشی اشاره 


ده دیوان صاثب 


کرده‌ام. 
: ضمناً درحدود دویست بیت درانها هست که در نسخه‌هایی که من در دسترس دارم 
نیامده است. ازآن میان» درحدود هشتاد بیت را که‌احتمال سیار داشت که از مولانا باشد» 
پا ذکر مأخذ» تحت‌عنوان ابیات منسوب به صائّب سرپایان دیوان گذاشتم 

اگر نسخه‌های دیگری از دیوان مولانا مورد مطالعه قرار گیرد» صحت انتساب اغلب 
این ابیات تأیید خواهد شد. 


ترتیب نس حاضر 


اب غر لیات 


سالها قبل با در دست داشتن نسخ آ و ل (وبعدها پر) فهرستی برای غزلهای مولانا برحسب وزن 
و رعایت نظم الفبایی ترتیب داده بودم بان کر شمارةٌ صفحات» تا یافتن غز لهای موردنظر آسان 
باشد. پس‌از به چاپ رسیدن چند نسخه دیگر» اپن فهرست را تکمیل کردم وبعدها برای مقابلة 
سخ متعد د بایکدیگر از آن سود جستم. 
غز لها را به شش دسته اصلی - که اکثر اشعار مولانا درآن اوزان است -- تقسیم 
۱ کر ده‌ام. برای این کار» حرف «د» را که مفصلتربن بخش غزلیات است مأخن فرار داده‌ام 
پاتوجه به کمیّت غزلها. ابن اوزان را بترتبب» با شاهد آوردن نخضتین غزل هر وزن از حرف 
«د» (درمتن حاضر) ذکر می‌کنم (توضیحاً می‌افزايم که غرل سرآغاز دیوان زاین قاعسده 
هستئتا بوده است) : 
-٩‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات (شدزسر گردانی‌من بس که‌حیران گردبه) 
۲- مناعیلن‌فاعیلن‌مفاعیلن‌مفاعیلن ‏ . (غنی‌فیض ازدل‌شب‌چون‌فقیران‌درنمی‌پابد) 
فعلاتن فعلاتن فعلانن فعلات (دل سودازده دس طبر ءٌ دل‌دار افتاد) 
ع- مفاعلن فعلاتن مفاعلن فصعلات (زچشم بد رخ خوب ترا گرند مباد) 
هب مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات (دنبسال دل کمند نگاه کسی میاد) 
« ٩ب‏ مفعول مفاعیل مقاعیل مفاعیل (هر پرده که از چهرء مقصود برافتاد) 
اوزان دیگر ب درهر حرف . باتوجه به‌کمیت آنها پس‌از این شش وزن قرار گرفته‌اند» و 
آنگاه که تنها چند غزل باقی‌مانده که ه رکدام وزن جدا گانه‌ای داشته‌اند» ترتیب لثبا یی ملحوظ 
شده است. به‌عنوان مثال» ترتیب قرار گرفتن آخرین غزلهای حرف «د» (شش‌غزل با شش‌وزن) 
چنین است: 
۷ آتش لعل از رخت درعرق شرم مرد 
۲ خطی کان رخ تازه می‌اورد 
۳ خال او يك‌نظر از دیدهٌ ما دور نباشد 
ع- مور نه‌ای» پیش قند تنگگ میان را بند 
هب صوفیان صاف روان می‌باشند 
اب عشق تو ز دل بدر نمی ید 





یی 


پا مه 





ه‌این نکات باید توجه داشت: : ۱ 

م0 ۲ جنگ ترتیب همان است 
که در بالا کر شد. به‌عنوان مثال در حرف «ت» سه غزلی که در وزن مانند دستاٌ دوم هستنده 
بر غزلهایی کسروزن همانند دسته پنجم می‌باشند (بیش‌از دویست غزل) مقدم قران 1 

بب غزلهای هردسته به‌ترتیب الفبایی منظم شده‌اند. 

ج غزلهای بدون ردیف برغزلهای مرد ف مقدم هستند» مثلا: ۱ 

ا تا که تسه سعت هت ری شا کف روت ندارد» قبل‌از: آسان نخان شون 
زوطن دیده ورجدا» که مرد ف است آمده. 

دس غزلهایی که قوافی آنها ساکن است قبل از غزلهایی که قوافی آنها متحر ک است 
قرار گرفته‌اند. بنابراین: نان به‌خون دل شد از تیغ زبان رنگین مرا قبل‌از: ‏ 

يوضر ریا رام قیقر || هتم است: 

هم غزلهایی که ردیف آنها کوتاهتر است قبل‌از غزلهابی که ردیف مفصلتر دارند 
قرار گرفته‌اند. مثلا: نیست يكث جو غم زبی‌برگی دل آزاده را قبل‌از: 

عمر در تلخی سرآید در شراب آ اف ماه است؟ و نیز عنبرافثان را» رز 
پیش‌از: بیقراران راء بهاران را. 

وب در غزلهابی که قوافی یکسان دارند» حروف آخر قافیه و کلمات تفر ۲ 
مصراع او ل مطلع ملاك ترتیب بوده است. بناپراین: من که خواهم محو از عالم نشان خویش‌را 
قبل‌از: غنچه‌سان پرگل اگر خواهی دهان خوبش را قرار گرفته است؛ و نیز: 

آه می‌باشد مسلسل خاطر افگار را پیش‌از: کم‌نسازد جام می نگ دل افگار را. 


زب غزلهای ترکی به‌همان ترتیبی که درنسخ س و د آمده درپایان غزلیات فارسی 


3 ۱ جای دادم شده ی 


+ بخش مطالع ۱ 

در این بخش» مطالعی گنجانده شده‌اند که در غزلینات و بخش متفر قات دیوان نیامده‌اند» با 
رعایت سته‌بندی وزنی -- و طبعاً الفبایی ‏ و نیز متمایز بودن آنچه که تنها از نسخهٌ ل نقل 
شده‌است» يا سخ نظیر آن» یعنی ف» ع و مر (نسخ 2 ب. چ» ۵ مطلم تنها ندارند) . 


۴ بخش متفر قات 


اصل در سخه‌ها آن بوده است که در اين بخش اپیاتی گذاشته شوند که غزل مستقل و کامل 
آنها در متن دیوان (ویا مطلع آنها در قسمت مطالع) نیامده باشد. البتّه گاهی کاتبان نسخه‌ها 
اشتباه کرده‌اند. دز بخش متفر قات سخ مفصل» ابیات سیاری دریده می‌شود که غز لهای مر بوط 
به‌انها ب‌طور کامل در نسخ ف» ۵ ب؛ چ» ۵ می ل آمده است. ظاهرا این غزلها از آثار دور 
جوانی صائپ است و خود مولانا بعدها اپیاتی را که از آنها وی اج ۳9 نسم 
فص ری تردن ات 


من ایات مزبور را به‌غز لهای اصلی کرد ین گونه لها در بخش غزلیتات 
به‌ایین نجو مشخص شده‌اند که !ییات اضافه‌شده از سخه ل بها نهاء میان دو قلاب قرار 
گرفته است و درآخر اپیات افزوده از سیخ ف» 2 ب» چ» هه مر ستاره‌ای گذاشته شده است 
(اعم" ازاین که ابیات مزبور دن نسخهٌ ل هم آمده بوده یانه) ضمناً | گر غزل اصلی تنها در نسخهٌ 
ل بوده است» شمارة مسلسل غزل را هم میان دوقلاب قرارداده‌ام؛ و اگر مأخین عزل» نسخ هم‌ارز 
و نظیر نسخه ل بوده, در کنار شمارهٌ مسلسل ستاره‌ای گذاشته و نسخی را که مأخن نقل بوده‌اند 


درپرانتز دکر کر ده‌ام. 
قصاید 


دراین بخش» اپتدا قصایدی که در نبخةٌ س آمده (ونیز مثنوی رزمیته و قطمة جلوس 
سلیمان) به‌ترتیبی که در آن سخه هست» گذ‌اشته شده‌است. آنگاه چند قصیده کوتاه نت 


در نسخ معتبر س» م, د جزو غزلیتات بوده‌انده ولی بسبب آنکه چندان جنبهُ غزلی ندازند بهتر 
بود که در بخشی جدا گانه باشند (در این قسمت يكث قصیده نیز از کتاب اصفهان, تألیف آقای 
لطف ال هترفر باذکر مأخن - گذاشته شده است) سپس قصایدی است که درنسخه لگ بوده 
است (چندتابی از آنها در نسخهُ ل هم هست) در آخر» قصایدی قرار گرفته که تنها در نسخهُ 
ده ات دك« 

ترتیب قصاید همچنان است که در نسخ مز بور بوده است وآنها را به‌طون الفبایی مرتب 
نکرده‌ام تا نظم تاریخی آنها (بخصوص قصاید نسخاً س) محفوظ بماند. 
هيچيك از قصاید در نسخ مبور عنوان ندارند و عناوین را خود اف ودهام. 


چند ت ذ کر 


۱ درمواردی که بیتی بکسان دز دو غزل آمده بود (درحدود دویست بیت درسر اسر دیوان) 
بیت مکر ار را از غزلی که تعداد ابیات آن بیشتر بوده است حذف کرده‌ام. اگر هنوز چند بیت 
مک ر باقی مانده باشد قابل گذشت است. 

۷ب در دو غزل که مقطعی یکسان داشته‌اند» مقطع غزلی را که مفصتلتر بوده‌است حذفکرده و 
درحاشیه تذءکر داده‌ام. دزیکی دومورد هم مقطعی را که درنسخ بیشتر و معتبر‌ثر آمده بوده 
است باقی گذاشته‌ام» با تذ کر درحاشیه. 

گاه دو غزل مطلعی واحد داشته‌اند که چون یکی بعدازدیگری قرار گرفته و مشختص است 
(و چاره‌ای هم نداشته) حاجتی به‌تذ کر نبوده است. 

هب گاهی نسخ معتبر که ازنظر صائّب گذشته‌انده درضبط کلمه‌ای یا قسمتی از مصراع (وياهمة 
آن) پاهم اختلاف دارند (حتی در چند غزل دز حاشیه نسخ آ و بر بمخط خود شاعر) دراین 
موارد بادرنظر گرفتن مناسبات لفظی و مبنوی» بسلیقه خود - که امنیدوارم چندان کج‌نبودم 


باشد سب و نیز مثیورت يا اببتاد گلچین معانی» يك ضبط را به‌متن بردم و دیگری را درجاشیه 
گذاشته‌ام. 


بُشگفتار تثٍِِ سیزده 


چه مه 


درمواردی که پای خط" شاعر درمیان بوده‌است» ضبط متن را مظابق آن اختیار کرد:ةام 
تا اجتهاد درمقابل نص" نشده باشد. مع‌هذا درچند مورد» که با مولانا را نتهوالقلمی دست داده 
ویا ضبط نسخ دیگر به‌طور قطع بهتر بوده است» ازاین قاعده عدول کُرده و درحاشية توضیخ 
داد‌ام. گاه که ضبط نستح دیگر س درعین مرجم بودن - چنان نبوده است که تفاوت چندانی 
درمعنی پدید آورد» درحاشیه متذ کر شده‌ام که متن مطابق خظ صائب اختیار شده است: 
اگر در بیتی که تنها دريك وا انحیاناً چند نسخه آمده بوده تصحیحی قیاسی صورت گرفتة 
است» درنحاشیه با «فقظط» و بی‌از آن دک سخه با نسخه‌ها مثنضص گردیده و صورت اضلی 
بط هم داده شده است: 
| که به‌نظنرم رسیده است 
انهتما لا» نشان داده‌ام. 

دز نچندجا که مصراعی به‌نظرم نامفع‌وم امده ویا احتمالا قحربفی دران می‌رفته است» 
د نآ خر آن « کذا» گد‌اشته‌و ند به‌حاشیه رجو ع داده‌ام: ۱ 
۷- درمورد غزرلهای-چهازییتی - با تخلتص ویا بی‌تخلص بایل گفت چون درنسخ معتبسر 
به‌همین صورت و دربخش غز لیات آمده‌اند» از بردن آنها به‌قسمت متفر قات خودداری کرده‌ام. 
به‌همین ترتیب» اگر در بخش متفر قات هم چهار ب, بیت از غزلی آعده بوده است دز همان‌جا باقی 
گن اشته‌ام: 

گاه يك وبا چند بیت تخوب از غزلی که درنسخ ف» » ب» چ» هه مر ل آمده است» 
دزنستج معتبر درغزللی دیگر دیده می‌شود» از باز گرداندن این ابیات به‌غزلیات اصلی و او لیه 
تخوزدذاری کرتم» درلتیجه گاهی تعداد ابیات بعضی از این غزلها بمچهار تقلیل یافته است. در 
یکی دومورد هم به‌علّت حذف چند بیت مغلوظ و غیرقابل اصلاج س در فراهای مربوط به نسخه 
ل - این‌وضع پیش آمده است: 
هب ممکن است گاهی ننها مطلع وبکی دوبیت از باثا غزل متن ما با ۳ همانند آن دز نسخة 
آ و نظایر آن یکی باشد ودرنظر او ل گمان این برود که نسخ مزبور نسبت به‌متن ما ابیاتی 
اضافه دارند» حال آنکه باقدری دقت معلوم خواهد شد که اییات موردبحنت درباث وبا دوغزل 
دیگر - که به‌همان وزن وقافیه است - آمده‌اند. ترتیب متن ما براساس نسخ معتبر و مفصل 
س» م؛ ۵ بوده‌است. تنها در دوسه‌مورد يكك غزل مفصل نسخ مزبور را دو غزل کرده‌ام (باتوجه 
به‌ابیانی که در نسخ دییگ» غالبا بمخط شاعر بوده است) . 
4 همچنانگه ضمن معر فی نسخهٌ ل گذشت» هرگاه مأخن غزلی تنها نسخهُ مزبور بوده است» 
شمارءٌ ستلسل غزل میان دو قلاب قرار گرفته است» واگر ازنسخ نظیر و هم‌ارز آن نقل گردیده 
است؛ دز کنار شمارء‌مسلسل غزل ستاره‌ای گذاشته‌شده وپس‌ازآن» همه نسخی که مأخذ نقل‌بوده‌اند 
(ازجمله نسخهٌ ل) به‌ترتیب اغتبار درپرانتز ذکر گردیده است. 
۶ از دادن نسخه بدلهایی که راهی به‌جابی نمی‌برد و سودی نمی‌رساند تاحد امکان خودداری 
شده است. کلماتی را که در افتاد کیهای متن ازخود افز ودهام میان دوقلاب گذاشته‌ام: ز درمورف 
غناوین قصاید هم به‌همین نحو عمل شده است. 
۱ دربارهُ این که چرا صائب را مطابق روش فارسی» «صایب» ننوشته‌ام» توجه به خورانندگان 






ات درمواردی که در تصحیح قیاسی شك داشته ام و چه هر نیح 
درنحاشیه با «دظ» یا «ظاهرآ» و دربکی دوموزد هم با «شاید» و 


چهارده دیوان صاثب 


را. به‌حواشی نسخ ۲؛ بر بو ت که بمخط شاعر است جلب‌می کنم. مولانا خود دزرهممجا «صائب» 
نوشته که به‌صائب نردبکتراست تا «صایب». ولی‌کاتبان متن» صایب نوشته‌اند. جز ربزه کاریهای 
خط که در تخصص اهل فن است» به گمان من این نیز می‌تواند ملالك و قرینه‌ای برای شناختن 
خط صائب باشد» نا هرنسخه‌ای به‌خط او پنداشته نشود (مانند نسخهُ پر چاپ پاکستان و سخ 
ت و تب چاپ تبریز) . ( 
۴- دربارةٌ رسم‌الخط ددیوان پاید بگویم که اصل بر جدانوسی بوده است» بخصوص درمورد 
«به» و «است» این نکته‌را کاملا رعایت کرده‌ام. ولی در کلمات مر کلب روش یکنواختضی 
نداشته‌ام» حتی ممکن است يك کلمه را به دو شکلر جدا و متصل نوشته‌باشم و جایایرادهست: 
امیدوارم اهل فن از این خطاها چشم بپوشند. 
۳ب کلیات اشعار صائب را بین صد تا دوست‌هز از بیت نز شته‌ان که رقم" صدهزار بیت بدبر قتنی 
است. بدون‌شك قصاید او سیار زیادتر از این مقداری است که من گردآورده‌ام و علّت آن 
دسترسی نداشتن به‌نسخه‌های دیگر بوده است» ونیز در هر نسخه‌ای ممکن است غزلهابی یافت 
شود که در رنسخ دیگر نیامده باشد. ۰ 

از کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران» کنابخانه‌های مجلس شورا و سنای سابق» کتا بخانه 
ملی تهران و تبریز» کتابخانهٌ ملك و چندین کتابخانهُ دیگر تقاضای میکروفیلم شده بود که 
متأستفانه از هيچيك جز نامه‌پراکنیهای بی‌حاصل نتیجه‌ای بهست نیامد. ‏ 
6 مجمو ع اییات نسخه حاضر» بدون درنظر گرفتن ابیاتی که درحاشیه گذ‌اشنه‌شده» از هفتادو 
دوهزار بیت متجاوز و شامل ۷۰۱۵ غزل است. به‌هر حال جامعترین نسخه‌ای است که از دیوان 
مولانا به‌چاپ می‌رسد. ا گر خداوند توفیق عنایت بفرماید می‌توان ا* اضافات نسخه‌هایی را که بعداً 
بهدست بیاید به‌عنوان تکمله‌ای بر دیوان عرضه کرد. 

غزلیتات ترکی صائب را» که به رسم‌الخط" قدبم و دشوار خوان بود و به‌طور مغلوط 
رونویس کرده بودم» باعکس نسخه‌ها بهدوست عزیز و شاعر خوب تبریزی «آذر» سپردم تا 
اصلاح کند. تشکر از مراحم این مهربان بربنده فرض است. اگر كمك او نبود به‌ناچار از این 
غزرلها چشم می‌پوشيدم. 

زر 

درخانمه از محستهای شاعر گرانمایه محقق» استاد گلچین معانی تشکتر م یکنم که در این کار 
جانفرسا بهترین مشو ق بنده‌بوده‌اند و نیز نسخ‌ستنویس مرا از ابتدا تا انتها خوانده وهمه گونه 
راهئمایی کرده‌اند. دزچند مورد ضروری هم توضیحاتی مرفوم داشته‌اند که به‌نام خود ایشان 
درحواشی آمده است. 

در مرجتح دانستن شبطی که می‌بایست متن قرار گیرد و نسخه‌بدلها ونیز تصحیحات 
قیاسی اکثرا با ایشان مشورت کرده‌ام» .گو اینکه باید با کمال خحلت اعتراف‌کنم که در همه 
موارد نظر استاد را نهن‌برفتهام. لذ! اگر دراین زمینه‌ها اشتباهی رخ داده باشد ناه آن متوجه 
بنده است. 

امیدوارم فرهنگ لغات و تعبیرات و اصطلاحات و ت رکیبات اشعار صائب که استاد 
تألیف کرده‌اند هرچه زودتر بهچاپ برسد و راهنمای اهل‌ادب و خوانند گان دیوان مولانا باشد. 


نشگفتار بانز ده 


ده ۷ 


سپاس بی‌پایان خودرا به‌حضور اولیای محترم شرکت انتشارات علمی و فرهنگی که 


ات س 


هت بمچاب این اثر گماردند نعد یم می‌دارم. 


۲ ۲ 


نشانه‌های اختصاری سیخ مورد استفاده را بار دیگر برای یادا وری ذکر م ی کنم: 


نسخهٌ متعلق به کنا بخانه دپوان هند (ایندیا آفیس) 
نسخه متعلق به کتابخانه ملی ملك 

نسخه متعلق به کتابخانه دانشکده ادبیّات مشهد 
نسخه افست‌شده وسیلهٌ انجمن آثار ملی 

نسخه افست‌شده در پا کستان (به‌قطع رقعی) 

نسخهٌ افست‌شده در پاکستان (به‌قطع وزبری) 
نسخه متعلق به‌کتابخانة آستان قدس 

نسخهٌ افست‌شده وسیلةٌ دانشکد ادبیتات تبرریز 
نسخهٌ دپگر افست‌شده وسیلهٌ همان دانشکده 

زر متعلق به‌استاد امیری فیروز کوهی 

نسخه دیگر متعلق به‌اشان 

سخه متعلق به‌اینجانب 

نسخهٌ دیگر متعلّق به کتابخانةٌ دبوان هند (ایندیا آفیس) 
نسخه متعلق به کتابخانه کمبریج 

نسخهُ متعلق به کتابخانه دولتی پروس (برلین غربی) 
نسخهٌ دیگر متعلّق به‌اینجانب 

شخ دیگر متعلق به | ینجا تب 

نسخه متعلق به کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران 
نسخهُ چاپ سنگی هند (لکهنو) 

نسخه مختصر چاپ کانپور هند 

نسخهٌ چاپ مدراس هند (بدون نشانه اختصاری) 
نسخهٌُ چاپ کتابفر وشی خیام 


محمد قهر مان 


شهر بور ۱۳۹۵ 


غرلیات 


اگر نه مد" بسم‌اله بودی تاج عنوانها 


نه‌تنها کعبه‌صحرابی است دارد کمدل‌هم 
به‌فکر نیستی هرگز نمی‌افتند معرورال 
سرشور نده‌ای آورده‌ام از وادی محنون 
حبات حاودان خواهی به‌صحرای قناعت‌رو 
گلستان سخن را تازه‌رو دارد لب خشکم 
نمی‌بینی زاستغنا به زیرپا » نمی‌دانی 
کدامین نعمت‌الو ان بوددرخالغیرازخون"؟ 


نگشتی تا قيامت نوخط شیرازه» ددوانها 
به گرد خویشتن از وسعت مشرب بیابانها 
اگرچه صورت مقراض لادارد گریبانها 
تهی سازید ازسنگ ملامت جیب و دامانها 
که‌داردیاد هرموری‌درآنوادی سلیمانها 
که‌جزمن می‌رساند درسفال‌خشك» ریحانها؟ 
که آخر می‌شود خار سردبوار» مز گانها 
ز خحلت بر نمی‌داردفلك‌سر یوش این خوانها* 


چنان از فکر صائب شورافتاده‌است درعالم 
که‌مرغان‌این سخن دار ند باهم در گلستانها؟ 
۳ 0 
از جوانی حسرت بسار می‌ماند بحا 


آنچه از عمر سبکرفتار می‌ماند بجا 
آ"نجه از ما بر در و دوار می‌ماند بحا 


آنجنان کز رفتن گل» خار می‌ماند بحا 
نیست غیرازرشتة‌طول امل چون عنکبوت 


۲ ل: در خاك و خون تنها» مثن مطابق ۵. ۳ ل اضافه دارد: 


به وصف دلبر رعنا بيارايم چو عنوانها 


یا» ل: درین 
بگرداند ورق محنون ز دیوان رخ لیلی 


1 دیوان صالب 


کامجوبی غیر اکاسی ندارد حاصلی 
رنگ و بوی‌عاریت پا دررکاب رحلت‌است 
جسم خاکی مانع عمر سبکرفتار نیست 
غافل است آن‌کز حیات رفته می‌جوید اثر 
هیچ کارازسمی‌ماچون گوهکن‌صورت‌نبست 
زنگ افسوسی‌به‌دست‌خواجه هنگام رحیل 
نیست از کردار» ما بی‌حاصلان را بهره‌ای 
ظالمان رامهلت ازمظلوم چرخ افزون‌دهد 
سينهة اصاف در میخانه تتوان افتن 
می‌ کشد حرف ازلب ساغر می‌بر زورعشق 


در کف گلجین ز گلشن خار می‌ماند بحا 
خارخاری در دل از گلزار می‌ماند بحا 
بیش این سیلات کی دنوار می‌ماند بحا؟ 
نقش یاه کی زان سکرفتار می‌ماند بحا؟ 
وقتآن کس‌خوش کزاو آثار می‌ماند بحا 
از شسار درهصم و دینار می‌ماند بحا 
چون قلم ازما همین گفتار می‌ماند بجا 
سشتر از مور اینجا مار می‌ما ند بح 
نیست هرحا صیقلی» زنگار می‌ماند بحا 
در دل عاشق کجا اسرار می‌ماند بجا؟ 


عیش‌شبرین رابود درحاشنی صد چشم‌شور 
ب رلک صائب بشتر از بار می‌ماند با 


۳ 


نفمه آرام از من دیوانه می‌سازد جدا 
پرده شرم است مانع در میان ما و دوست 
موج از دامال دربا بر ندارد دست خویش 
هرکجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست 
بودمسحد هر کف‌خاکم»ولی عشق‌این‌زمان 
بر ندارد چشم شوح او سر از دنبال دل 
سنگ و گوه ره ردو یکسان است‌درمیزان‌چرخ 


از هواجوبی رساند خائه خود را به‌آتب 1 


جذبه‌توفیق می‌خواهی» سبك کن خوش‌را 
زاختلاف جام»غافل از می وحدن‌شده‌است 
برنمی‌دارد به لرزیدن زگوهر دست» آب 


۱ س؛ د» ک: میخانه 


خواب را ازدیده این‌افسانه می‌سازد جدا 
شمع را فانوس از پروانه می‌سازد جدا 
حانل عاشق راکه از حانانه می‌سازد حدا؟ 
سننگ از هر من دیوانه می‌سازد حدا 
در تن هرموی من بتخانه می‌سازد جدا 
طفل‌مشرب را که از دنوانه می‌سازد حدا؟ 
آسیا کی دانه را از دانه می‌سازد جدا؟ 
جون‌حباب از بجرهر کس‌خانه می‌سازد جدا 
کهربا کی کاه را از دانه می‌سازد جدا؟ 
آن که از هم کعبه و نشخا نه می‌سازد جدا 
تار زلفش را جو ازهم شانه می‌سازد حدا 
رعشه‌ کی‌دست من از ییمانه می‌سازد حدا؟ 


غرلیات 9 


نخ می‌با ید که‌از چوذهفآب _ 


رزرق ما ر ف‌ ی تن حخلد | - 


۱ تمس یبن خود خانه میساز جدا ی 


جان‌روشندل ز جسم مختصر باشد جدا 
از فشردن غوطه در درنای وحدت می‌زند 
رشنه سازی است کزمضراتب دورافتاده‌است 
خازن گنج گهر را دورناشی لازم است 
بی‌تکلف»مصحف بر طاق نسبان‌ما نده‌ای است 
از دلیل عفل بر من کوه وصحرا تنگ‌شد 
حون‌نگین از نگین‌دان بر کنارافتاده‌ای‌اشت 
می کند ی اختیاری عاشقان را.کامیات 
از جهان سردمهر امتید خونگرمی خطاست 
ازهم‌آوازان دوبالا می‌شود گلبانگ عیش 
دست کمتر می‌دهد جمعیتت نیکان به‌هم 
سلاث جمعیّت بدان را نیز می‌باشد ز هم 
تانگردد بخته»دلعضوی است‌از اعضای‌تن 
معنی‌بیکانه صائب 

از تن خائی؛ دل 


۵ 


شد به دشواری در نس کاس خن 
تقش هستی را به‌آسانی زدل ننوال زدود 
که اشت: اسعال زخم من جدا از تیغ او 
کار هر بی‌ظرف نود دل‌زحان برداشتن 
راد که توق ۰0۱ ل فیزدن , 





هه ان کر نالکک ها 
گرچه از هم بندبند نیشکر باشد جدا 


۳ د؛ صائب نیست بالفظ آشنا 


دردمندان را رگی .کز نیشتر باشد جدا 
یست ممکن کوه راتیغ از کمر باشد حدا 
حسن نوخطی که از ضاحب‌نظر باشد -حدا 
وقتآن‌سر گشته‌خوش کزراهبر باشد جدا 
ازسر زانوی فکرآن‌را که سر. باشد جدا 
شیر دربك کاسه اینجا از کر باشد جدا 
وای برکیکی‌که ازکوه و کمر باشد جدا: ‏ 
نقطه‌های انتخاب از بکدگر باشد جد! 
نقطه‌های شا اگر از همدگر داشد حدا 
کی‌زب رگ خوش درخامی ثمر باشد جدا؟ 


کف شش ری ۲ 


روشن گهر باشد خدا ‏ 


بر کباب‌تر ه‌خون‌دل هرن 1 خگر حد | 


بی گد از ازسکته هبهات است 


و ۳ حا 


زالب میگون به‌تلخی می‌شود ساغر جدا 
من به چشم بسته می‌سازم ز بکدیگر جدا 


" ۳. د۵د: به‌گلها رنگ و بوی حسن او 


1 0 دیوان صاب 


بی‌سرشك تلخ» افتاد ازنظر مژگان مرا 
چون نسوزدخواب‌درچشمم» که‌شبهای‌فراق 


تافت عمرحاودان تاشد ز اسکندر حدا 
رشته‌می گرددسبك‌حون گردداز گوهر جدا 
اخگری در پیرهن دارم ز هر اختر حدا 


نیست حون‌صائب قراری نقش‌رایررو ی آب 
چون خیال او نمی گردد زچشم تر جدا؟ 


خط نمی‌سازد مرا زان لعل‌جان‌برور حدا 
سبزة خط لعل‌سیراب ترا بی‌آب کرد 
ازدل‌خونگرم ماپیکان کشیدن مشکل‌است 
تا نسوزد آرزو در دل» نگردد سنه‌صاف 
زندگی را بی حلاوت می‌کند موی سفید 
چارة من مرهم کافوری صبح است وبس 
مهر زر هنم از دل دنمایرستان می‌رود 
بهره از آمیزش نسکان ندارد ید که‌هست 
برنیارد کشرت‌مردم ز تنهایی مرا 
بعد عمری گر برآرم سر زکنج آشیان 
گوی جوگان حوادث گردد از بی‌لنگری 
آتشی از شوق" هرکس را که باشد زبریا 
قطره در اندشة درا جو باشد» عین اوست 
حال دل دور از عقبق آنشین او مپرس 


۷ 


تشنه کی گردد به‌تیغ موج از کوثر جدا 
آب را هرچند تتوان کرد از گوهر جدا 
چون‌توان کردن‌دو یکدل‌را زیکدیگر جدا؟ 
خضر در ظلمات می‌گردد ز اسکندر جدا 
زنك از ۲سه می‌ گردد به خاکستر جدا 
شبر در دك کاسه انحا باشد از شکتر حدا 
من که دارم بر جگر داغی ز هر اختر جدا 
سکته‌می گردد به‌زوردست‌اگر از زر جدا 
در میان جمع» فرد باطل از دفتر جدا 
درمیان لشکرم چون رایت از لشکر جدا 
می‌شود تبغ دودم در کشتنم هر بر حدا 
از سر زانوی فکر آن‌راکه باشد سر جدا 
حون سینداز ناله‌ای گردد از ن‌محبر حدا 
نیست‌مسکن‌دل به‌دوری گردداز دلبر جداء 


1 کناب تر به‌خون دل‌شداز اخگر حد ۷ 


ریشه عم بر نیاورد از دلم جام شراب 
صیقل ازآبینه صاب جون کند جوهرحدا؟ 


7 


با خودی هرگزنگردد دل زدردوغم جدا 
نان جوخوره دربهشت جاودان باننده‌باش 


هر که ازخودشد جداء شد ازغم‌عالم جدا 





غزلیات 


تا ترا چون گل درین گلزار باشد خرده‌ای 
دور گشتن ازسبکروحان بود بر دلگران! 
در حریم وصل» اشك‌شور من شیرین نشد 
جون زصد گرداب کشتی سالم آید بر کنار؟ 
لدءت خاصی است با هر بوسة لبهای او 
حون دوتاشد قد» وداع روح‌راآماده‌باش 
توسن عمر ترا کردند ازان رخا 
تا دم‌رفقتن سبك از جا توانی خاسنسن 

نی‌که‌حان راتازه می‌سازد زقرب همنفس 


مك و ید را می‌کند صائب فلكث 


دیدفة شوری بود هرقطرة شبنم جدا 


می‌شودسنگین چوعیسی گرددازمرم جدا ‏ 


که نتوانست کردن تلخی از زمزم حدا 
نیست‌ممکن دل‌شود تا 9 حدا 
می‌شود نش نوی هردم از 
کز کمان تیرسبکرو می‌شود بکدم جدا 
تا تو کاه و دانه خودرا کنی از هم جدا 
مال‌را درزندگی ازخویش‌کن کم کم جدا 
قالب بی‌جان‌شود حون گردداز همدم حد ۷ 
هم امتیاز 


گندم وجو را کند گر آسیا از هم جدا 


گرچه باشند آن دوزلف مشکبار ازهم‌جدا 


لرزد از لیم جدابی استخوانم ند نند 
نشأه و متی را نمابد با کمال اخحاد 
يك دل صدپاره آید عارفان را درنظر 
سر به‌يك‌جا می‌گذارد این دو راه مختلف 
متحد گردندباهمه چشم چون برهم نهند 

از دل روشن» علایق را شود پیوند سست 
چند باشیم ازحجاب عشق و استغنای‌حسن 
آشنایهای ظاهر » برده بیگانگی است 


٩ 


ند اسا ه‌وفقت گسرودار ازهم جدا 


۷ 


سس 


نیست درچشم‌تو مستی"وخمار ازهم جدا ‏ 
5 هر کحا هم اه سازد ده اد ازهم حدا 


از نگاهی چشم شور روزگا ر ازهم جد! 
گرجه باشد بر گذی رگ لاله‌زار ازهم حدا 
می‌نماید گر به‌صورت زلف بار ر ازهم حدا 
هست اگر جانهای‌روشن چون‌شرار ازهم جدا 
ماه می‌سازد کتان را پودوتار ازهم جدا 
در ته مك ببر هن » ما و تگار ازهم حدا؟ 
آب‌وروغن‌هست دريك‌جویبار ازهم جدا 


عافلی‌از پشت‌وروی کار صائب» ورنه یست 
چون گل رعناه خزان ونوبهار ازهم جدا 


۱ د» : بر درخت خوش‌ثمر بارست دوری از ثمر 





می‌شوند از سرد مهری دوستان ازهم‌جدا 
قطره‌شد سیلاتو و اصل‌شدنه در بای محنبط 
گردو بی‌نست به‌هم صدسال باشند آشنا 
در نگیرد صحبت پیر وجوان با یکدگر 
می‌پذبرد جون گلاب از کوره رنگ اتحاد 
تا ترا از دور دیدم» رفت عقل وهوش من 
تا چو زنبور عسل درچشم هم شیرین‌شو ند 
در خموشی حرفهای مختلف دك نقظه‌اند 
پیش ارباب بصیرت گفتگوی عشق وعقل 


گرچه درصحبت قسنها پرنرهم می‌خورند ‏ 


نیست ممکن آشنابان را جداکردن زهم" 


دبوان صاثب 


برگها را می‌کند باد خزان ازهم جدا 
تا به‌کی باشید ای بی‌غیرتسان ازهم جدا؟ 


می‌کند بی‌نسبتی در یکزمان ازهم جدا 
تا به‌هم پیوست» شد تیرو کمان ازهم جدا 
گرچه باشد برگذب رگ گلستان ازهم جدا 
می‌شود نرديك منزل کاروان ازهم جدا 
به که باشد خانه‌همای دوستان ازهم حدا 
می کند این جمم را تیغ زبان ازهم جدا 
هست چون بیداری و خواب‌گران ازهم جدا* 


ك 


خون خودرا می‌خورند این‌دوستان ازهم جد 


می‌کند بیگانگان را آسمان ازهم جدا» 
از نکدگر نتوان برید 


کیست صالب تاکند جانان وحان ازهم‌جدا؟ 


۱۰ 


گرچه جان ما به‌ظاهر هست از زحانان حد | 
ز از جدایی» قطم پیو ند خدابی مشکل است 
می‌شود بگانگان را دوری ظاهر حجات 
زود می‌باشد ز هم حمعتّت بی‌نسنان 
دل به دشواری توان برداشت ازجان عزیز 
تا تو ای سرو روان از باغ بیرون رفته‌ای 
هست دا هر در"ه خاله من جنون کاملی 
عشق‌هیهات است درخلون‌شودغافل زحسن 
می‌تو ان ازعالم افسرده» دل برداشت زود " 
کم‌نگردد آنچه می‌آید به‌خون‌دل به‌دست 


تست سس سس توت سوت ان و سر کی ار .- 





پر بو ق, ۵: فصل خزان 


موج را نتوان شمرد از بحر بی‌پایان جدا 
گرشودسی‌باره» ازهم کی‌شود قرآن حدا 
آشنایان را نمی‌سازد زهم هجران جدا 
دانه را از کاه در خرمن کند دهقان جدا 
می‌شود یارب سخن‌چون ازلب‌جانان جدا؟ 
دست افسوسی است هربر کی درین ستان جدا 


می‌کند هرقطر ازدرای من طوفاد حد| 


۱ ۱ زتنور سرد گرددب به گرمی نان جدا 


۲ فقط د, ه, ل: زهم کردن حدا» متن تصحیح قناسی. است. 


غز لیات 


قانع ازروزی به‌تلخ‌وشور شوصائب که‌ساخت 
پسته را آمیزش قند از لب خندان جدا 


می‌رسد هردم مرا از چرخ آزاری جدا 
از متاع عنارت بر خود دکانی جیده‌ام 
چون گنهکاری که‌هرساعت از وعضوی بترند 
نیست ممکن جان‌پرافسوس من خالی شود 
تا شدم بی‌عشق» می‌لرزم به‌جان‌خویشتن 
دست‌من‌جون‌خاردو ارست‌از گل بی‌نصیب 
نه همین‌خورشید سر گرم‌است ازسودای‌او 
حسن سر کش کافرازجوش هو اداران‌شود 


قطع امتید از حیات تلخ بر من مشکل است 


۱۱ 


می‌خلد در دید من هر نفس خاری جدا 
وام خود خواهد زمن هردم طلبکاری جدا 
چرخ سنگین دل زمن هردم‌کند باری جدا 
گر شود هر موی من آه شررباری جدا 
هیچ بیماری نگردد از پرستاری جدا 
ورنه دارد دامن گل هر سر خاری جدا 
عشق دارد در دل هر ذر"ه بازاری حدا 
دارد از هر طوق قمری سرو زتاری جدا 
وای برآنکسکه گردد از شکرزاری جدا 


تکیه بر پیوندجان‌وتن" مکن‌صاثب که‌چرخ 


این چنین پیوندها کرده‌است بسیاری جدا 
۱۲ 
نیست از زخم‌زبان پروا دل‌پیشاب را مانم از گردش‌نگردد خاروخس گرداب را 
نیع را نتوان برآوردن ز زخم ما به‌زور از زمین‌تشنه برون‌شد نباشد آب را 
جوهر ذاتی است مستغنی ز نورعاریت روغنی حاجت نباشد گوهرشب‌تاب را 
قامت خم زندگی را می‌کند پادررکاب ‏ می‌گذارد پل در آتش نعل این سیلاب را 
می‌کند فکر متين کج بحث را کوته زبان از کحی زور نهنگ آرد سرود قلاب را 
لب زحرف شکوه بستن تلخ دارد کام من وقت‌زخمی‌خوشکه‌پیرون‌می‌دهدخوناب را 


دل منه بر اختردولت که در هر صبحدم مشرق‌دنگر نود خورشیدعالمتاب را 
نقد خود را نسبه می‌سازد زکونه‌دیدگی باچراغ آن‌کس که جویدگوهر شب‌تاب 
سین خود صائب از گرد کدورت‌پاك کن 
صاف اگر با خوش‌خواهی سینهة احباب‌را 


س, د: جسم و جان 


۱۰ دیوان صائب 


۱۳ 
چشم روشن می‌دهد از کف دل‌بیتاب را صفحة آیینه بال و پر شود سیماب را 
از علایق یست پروایی دل‌یتاب را هیچ دامی مانم از جولان نگردد آب را 
عشق در کاردل‌سر گشتهء ماعاحزست بحر نتواند گشودن عقد؛ گرداب را 
می‌کند هر لحظه ویرانتر مرا تعمیر عفل شورسیلاب است در ویرانه‌ام مهتاب را 
بی‌خموشی‌نیست ممکن جان‌روشن یافتن کكوزة سربسته می‌بابد شراب ناب را 
زنده می‌سوزد برای مرده در هندوستان دل نمی‌سوزد درین کشور به‌هم احباب را 
طاعت زهتاد را می‌بود اگر کیفیتتی مهر می‌زد بر دهین خمبازة محراب را 
تیست دلگیر آسمان از گریه‌های تلخ ما خون احق گل به‌دامن می‌کند قصتاب را 
درصفای سینة خود سعی‌کن تا ممکن است صاف اگر باخویش خواهی سينة احباب را 
نس را نتوان به‌لاحول ازسرخود دورکرد وای بر کاشانه‌ای کز خود برآرد آب را 
نیست درمان مردم کج بحث را جز خامشی ماهی لب بسته خون در دل کند قلاب را 
روشنم شد تنگ‌چشمی لازم جمعیتت است . بر کف دریا چو دبدم کاسة گرداب دا 
چرب‌نرمی رتبه‌ای دارد که با اجرای حکم می‌نماید زیردست خویش رون آب را 
ئا نگردد آب دل صالب ز آهآتشین 
نیست ممکن یافتن آن گوهر نایاب را ! 
۵ 4 ۱ ۱ 
می‌توان در زلف او دیدن دل بیتاب را . پرده‌پوشی چون‌کندشب گوهرش‌تاب را؟ 
غیرت طاق دلاویز خم ابروی او همچو ناخن می‌خراشد سينة محراب را 
دیدة حسرت عنان‌عمر نتواند گرفت هیچ دامی مانع از جولان نگردد آپ را 
چون‌عنانداری کنم‌دل راه که‌چشم شوخ او شهیر پرواز می‌گردد دل‌ییتاب را 
در لباس عاریت چون ابر آرامش مجو برق زیرپوست باشد جامة سنحاب را 
خا کیان را بحر رحمت می‌کند روشنگری 
موجه دریاست صیقل » ظلمت سیلاب را 


۰۱ هل اضافه دارند؛ 
در بدن تا هست پیکان می‌کشد سرگشتگی زلف جانان می‌دهد تسکین دل بیتاب را 


غز لیات 


نم به‌دل نگداشت خونم خنجر قصتاب را" 
ابر چشم من چنین گر گوهر افشانی کند 
صبح‌هرروز ازشفقی صد کاسه‌خون برسر کشد 
می‌تو اند از دو ندن سل و مانم شدن 
نشاة صرف از می مسزوج باشد پیشتر 
از گرانجانی شود در هر قدم سنک نشان 
بیش راه‌شکوة خونیسن نگیرد خامشی 
می‌دهد اشك ندامت عاجزان و مد 

خط برآن‌لبهای میگون تنگ می گیردعبث 
در حریم وصل ازعاشق اثرجستن خطاست 
می‌کند برخود فضای خلد را زندان تنک 
از کحی گردند خلق از صبد مطلب کامیات 
نیست کار ساده‌لوحان راز بنهان داشتن 
چشم عبرت‌باز کن؛ گردید چون موبت‌سفید 
کشتی‌خودراسك گردان‌درین دریاکه ست 


1 


نیست ممکن خودنمایی در حرم محراب 


۱۱ 


جذبهةُ من می‌کشد از صلب آهسن آب را 
کاسةدربوزدرتا کند گرداب را 
تا در آغوش آورد خورشید عالمتاب 
می‌کند هرکس عنانداری دل بیتاب 
آب در شیر از می روشن مکن مهتاب 
گر نیندازد به منزل راه‌پیما خواب 
بخیه تتواند عنانداری کند خوناب 
بحسر روشن‌می کند آيينة سیلاب 
نبست‌حاجت صاف گرداندن شراب ناب 


هر که در مستی رعات می‌کند آدات 
راستی خالی ز بحسر آرد برون قلاب 
صفحه آیینه بال و پر شود سیماب 
مگذران درخوابغفات این شب مهتاب 
هتر از کام‌نهنگان مصرفی اسباب 


تیغ او را درنظر دارند دایم کشتگان 
تشنگان در خواب می‌بینند صائب آب را 


عوطه در دربا دهد آتش‌عنانی آب را 
زنگ بندد تیم چود سبار ماند در نیام 
سرعت سیلاب می‌گردد زسنگینی زباد 
صاف کن دل‌راکه بر خارو گل این بوستان 
چرب‌نرمی پيشة خودکن که بر روی زمین 
از شکایت نیست گر آهی‌کشم در زيرتیغ 


۱ س: سیراب را 


۱۹ 


رزق‌خالمرده می‌سازد گرانی آب 
مانم است از سبز گردیدن روانی آب 
مانم از رفتن نمی گردد گرانی آب 
حکم جاری باشد از روشن روانی آب 
سبز می‌گردد سخن از ترزبانی آپ را 
گرد می‌خیزد به هرجا می‌فشانی آپ دا 


۳ 


تیره‌بحتی یل چشم زخم جان روشن‌است 
چشم دلسوزی مدار از همرهان روزسیاه 
خاکساران فیض بیش ازآب رحمت می‌برند 
نشاة حسن این قتد رسرشارهم می‌بوده است؟ 
سختی ایام کرد از کاهلی جان را خلاص 
خا‌شان را می‌شود از غیب بیدا ترجمان 
می پرستی می‌رساند خانة تن را به آب 
می‌کندکثرت جهان درچشم روشندل سیاه 


در سیاهی یش باشد زندگانی آب 


دیوان صاثب 


کز سکندر خضر می‌نوشد نهانی آب 
در زمین پست باشد خوش‌عنانی آب 
می‌شود صهباء به لب تا می‌رسانی آب را 
سنگلاخ آورد بیرون از گرانی آب 
می‌شود ماهی زبان از بی‌زبانی آب 
در عمارت ره مده تا می‌توانی آب 
تیره می‌سازد هجوم کاروانی آب 


دست نتوال شست‌صائب‌زود ازروشندلان 
در گره نلد گهر از فدردانی آب و 5 


بوی پیراهن دلیل راه شد یعقوب را 
کاه را بال وپر پرواز گردد کهربا 
حسن را از دنده‌های باه نبود سر کشی 
بوتة خاری است جنّت محو دبدار ترا 
سقراری می‌شود بال و بر مسوج‌خطر 
دید تا دردگراسنگ من بی‌صسر را 


۱۷ 


از شکستن‌می‌شودیوشیده در دل رازعشق . 
پیش‌روشن گوهران يك‌جلوه داردخارو گل 
کی‌کند صائب تمیزآیینه زشت‌وخوب را؟ 


من ملایم کردم از آه آسمانر سحت را 
سختی ایام را متردن تلافی می‌کند 
گر نمی‌گردیدپیدا» مصرفی چون بیستون 
سختبی کان نبست‌ذاتی» زود زایل می‌شود 
نرمتر از مغز گردانید در کام هما 


۱۸ 


هست از طالب فزون درد طلب مطلوب را 
نیست دردست اختباری سالك مجذوب 
می‌کشد آیینه بی‌مانع به‌بسر محبوب 
سیر چشمی می‌کند مکروه هر مرغوب 
شد زبان شکر امواج یلا ابتوب 
پاره کردن می‌کند سربسته ابن مکتوب 


نرم از آتش می‌توان کردن کمان‌سخت‌را 
عذ رخو اهی‌هست‌جون‌مغز استخوال‌سخت‌را 
ما چه می‌کردیم چوق فرهاد» جان‌سخت‌را 
می‌توال کردن به آبی نرم» نان‌سخت‌را 
زور بازوی قنتاعت» استخوال‌سخت‌را 


عرلیات ۱۳ 


نیست حرف نرم را تأثیر در آهن دلان 
فتتسن مسصور از دار .فا خمازه نود 


آناوله از فولاد می‌بابد نشان‌سخت‌را 


من‌کشیدم گوش‌تاگوش اين کمان‌سخت‌را 


ذاله ۱۳ ای صالب ره فریادم رس 
می‌کنسم نرم آن دل نامهربان‌سخت را 


تا توان کردن زخون ما نگارین وتو 
سینه‌اش از بادة لعلی بدخشان می‌شود 
افظان هار کاوطافتای را ساته انس 
بس که ازدلهای خونین است‌زلفش مایه‌دار 
بای اسان جهانی در خم لعزیدن است 
ات4 تارگ: کوهر دلها ازان از کر ست 
بحر را سرپنجة مرجان نیندازد زجوش 
فرصت‌خاریدل سرء‌خواجه راازحرص نیست 
خون گریبان می‌درد از زخم هر دم برتنم 
بر نمی‌دار دگل ازدامان شبنم دست‌خویش 
قمردان را عقده‌ای ای سرو ازدل بازکن 
7 تون را تيشه‌ام در حملة اول گداخت 
خشك می گرددزحیرت‌چون به‌دامانش‌رسد 


از حنا بهر چه باید کرد رنگین دست را 
هر که‌سازدجون‌سودرخواب بالین دست را 
تا تومی‌سازی بلند ای کوه‌تمکین دست را 
می‌کند درهرسراسرء شانه‌رنگین دست را 
برمیاور ز آستین! ای دشمن‌دین دست را 
زنهار آهسته کش درزلف‌مشکین دست را 
چند بر دل می‌نهی از بهر تسکین دست را 
کی معطتل‌می گذارد جسم گت رگین دست را 
تا که‌خو اهدساخت؟ازخونم نگارین ت ۱ 
حون‌بهآسانی کشد زآ ینه‌خودیین دست را 
تابه کی بیکار بتوان‌داشت چندین دست را 
نیست بامن نسبتی فرهاد سنگین‌دست را 
می‌کنم بیطاقتی چندانکه تلقین دست را 


کی به‌خون‌قطره‌صاثب پنجه رنگین‌می کند؟ 
آن که‌جون‌مرجان کند از یحرخو نین‌دست را 


از حهان ئ رشته‌تاسی دسترس داشد ترا 
جند از آمیزش دربای‌وحدت جول حباب 
تا تومی‌لرزی به تارویودهستی همجومو- 
چشم بی‌شرم توسیری رانمی‌داند که‌چیست 





. 0 پر» بو ق؛ ل: برمیار ات اش 


هر سر خاری در ین‌وادی عسس تشد ۳ 
پرده‌دار چشم کونه‌ین» نفس داشد ترا؟ 
قسمت‌ازدوبای گوهر خاروخی باشد ترا 
درتلاش رزق تا حسرص مس داشد ترا 


۲ ال زد 


۱ ۱ دیوان صائب 


چون شرردرسنگ» بی‌برگی‌ترا داردضعیف ‏ می‌شوی‌سرکشاگريك‌مشت‌خس باشد ترا 
می‌شوی افتاده‌تر» هرچند برخیزی زجلا تاز مردم دستگیری ملتمس باشد ترا 
شرم‌دار ازحق» منال‌ازبیکسی چون‌ناکسان کیست آخر عالم ناکس که کس باشد ترا 
از گرفتاران خوده صیثاد می‌گیرد خبسر فکر روزی» چند در کنج قفس باشد ترا؟ 
آرزو کرده‌است آبستن ترا همجون زنان زان زدنیا هرزمان جیزی‌هوس باشد تراپ 

صرف در پرداز دل‌کن قوت بازوی خویش 

درجهان تبره صائب نا نفس داشد ترا 

۳۱ 

يك نظربازست نرگس چشم بیسار ترا گل یکی از سینه‌چاکان است دستار ترا 
می‌کند شبنم گرانی بر عذارنازکت ابر می‌بوسد زمین از دور گلزار ترا 
خشك می‌آید به چشمش جلوة آب حيات. ‏ هرکه در مستی تماشا کرده رفتار ترا 
سبز می‌گردد زحیرت حرف درمنقارشان طوطیان آیینه گر سازند رخسار ترا 
از تماشای‌تو خورشید ست بك‌چشم پ رآب جون تواند سبر ددن دنده دبدار ترا؟ 
بس‌که می‌چسبد بهمکام ولب‌ازشیربنی‌اش نقل تنوان کرد گفتارشکربار ترا 
تا چه در پیراهن گلهای بی خارش بود از مژگان است در سره خار دیوار ترا 
ساده می‌سازد زجوهره روشنی آئینه‌را ‏ . نیست بروای‌خطشیرنکك» رخسار ترا 
دست گلچین را زخیرت پای خواب] لود ساخت احتیاج دورباشی نیست گلزار ترا 
آب می‌گردید در چشم ترازو گوهبرش یوسف‌مصری اگر می‌دید بازار ترا 
اهل دین را می‌برد از راه» زلف کافرت ‏ در بغل جون رشته گیرد سبحه زتار ترا 
کردم از دین ودل وهوش وخرد قطع نظر من همان روزی‌که دبدم چشم عیتار ترا 
مر نتواند عنان یقراران راگرفت نت زبرخاله آساش طلنکار ترا 
قابل‌قسمت شمارد نقطة سوهوم را هرکه ند در سخن لعل گهربار ترا 

گردی ازدور از نمکدان قیامت دیده است 

هرکه صائب از تو نشنیده است گفتار ترا 


۸ م» س» د» ب: می‌شوی هرچند برخیزی زجا افتاده‌تر» متن مطابق 2 ل. 


فزلیات . اااا .و 
ری 
رتبة بال پری باشد پر تیر ترا شوخی چثم غزالان است زهگیر تر 
می‌شود سرسیز ازعمرایده آن راکه کشت داده‌اند از حشمة خضر اب شمشیر ترا 
چرخ نتواند نگاه کج به مجنون تو کرد شیر می‌بوسد زمین از دور نخجیر ترا 
شاهد گویاست بر حسن تمام اجزای تو نا تمامی» در کف نقاش» تصویر تر 
وه جه سلطانی» که بر گردن عزیز مصررا منت زلف گرهگیرست زنحیر ترا 
حسن دوراندیش آماده‌است از خط گرد مشك تا کند در منتهای حسن» تعمیر ترا / 
0 می‌شمارد گوهرشهوار را اشكث فتیسم 
قلب صاثب چون فریبد دیدة سیر تسرا؟ 
۳ 
نیست چون بال و بری تا گردسر گردم ترا از ته‌دل گردسر در هر نظر گردم ترا 
می‌کند بی‌دست وپا نظتارگی را جلوه‌ات چون‌به‌این‌بی‌دست‌وپابی‌هسفر گردم ترا؟ 
کاش چون پرگار پای آهنین می‌داشتم ابه‌کام دل چو مرکز گرد سر گردم ترا 
در زمسن خاکساری نقش ب| گردیده‌ام بر امد آن که شایبد بی‌سبر گردم ترا 5 
چون تو هرگززیرپای خود نمی‌بینی زناز من به امتید چه خالك رهگذر گردم ترا * 
آفتاب و مه ترا از دور می‌بوسد زمین من کدامین ذر*ه‌ام تا گرد سر گردم ترا / 
چون زییقدری نیم شایستة بزم حضور چشم دارم حلقة یرون در گردم ترا " 
دامن از گرد بتیمی می‌فشاند گوهبرت چون غبار خاطر ای‌روشن گهر گردم ترا؟ 
يك کمربسته است درملك سلیمان کوه‌قاف من چه مورم تا سزاوار کمر گردم ترا 
هر که درهرجا شود گوبا به ذکرخیر نو گردسرچون‌سبحه‌ازصدرهگذر گردم ترا 
سرمه‌واری از وجود خاکی من مانده است بخت سبزی کو» که منظور نظر گردم ترا 
گرچه خاکستر شدم» بازازخداخواهم‌پری تا مگربر گردسره بار دگر گردم ترا 
حلقه سر گشتگی می‌افتد از برگار خوش 
ورنه صائب می‌توانم راهبر گردم ترا 


0 ۳ ۱ 
۰ سخت می‌خواهم که درآغوش‌تنگ آرم ترا هرقدر افشرده‌ای دل راء یفشارم ترا 


۱۹ دیوان صاثب 


عبرها شد تا کند آه را چین می‌کنم بر امید آن‌که روزی در کمند آرم ترا 
از لطافت گرچه ممکن‌نیست‌دیدن روی تو رو به هرجانب که آرم درنظر دارم ترا 
در سر مست ی گر از زاننوی من بالين کنی بوسه در لعل شرابآلود نگدارم ترا 
» می‌شود نبلوفری از برگگل اندام تو من به‌جرأت دربغل چون‌تنگ افشارم ترا؟ 
از نگاه خشك» منم چشم من انصاف نیست دست گل‌چیدن ندارم» خار دیوارم ترا 
ناشنیدن می‌شود مهردهانم بی‌سخن ‏ گر غباری هست بر خاطر ز گفتارم ترا 
م از رهابی هر زمان بودم اسیرعالمی فارغم از هردوعالم تا گرفتارم ترا 
7 ای که می‌پرسی‌چه پیش آمدکه پیدانیستی خویشتن را کرده‌ام گم تا طلبکارم ترا 
ازمن ایآرامجان» احوال سالب را مپرس 
خاطر آسوده‌ای داری» چه آزارم ترا؟ 


۳۵ 
نیست سنگ کم اگر در پلة میبزان ترا کعبه و بتخانه باشد در نظر بکسان ترا 
تا نبندی رخنة چشم ودهان و گوش را از درون دل نجوشد چشمة حیوان ترا 


همرهان سست در راه طلب سك رهند دل مخوره افتاد در بیری اگر دندان ترا 
گرچه نگذارد کمان از خانة خود پابرون قامت خم ساخت درپیری سبك‌جولان ترا 
گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را سرمکش گر گوشمالی می‌دهد دوران ترا 
نیست بی جمعیئت خاطر تلاوت را مر می‌شود سی‌باره‌دل در خواندن قرآن ترا 
۰ از خحالت‌بی‌شود هردم به‌رنگی چهره‌ات س کز الوان گنهء آلوده شد دامان ترا 
صبح زد ازخنده‌روبی غوطه درخون شفق تا جه گلها بشکشفد از حهرهُ خندان ترا 
سوده شدازخوردن نان گرحه دندانهای‌تو چشم کوته‌ین برد باز از برای نان ترا 
چون‌به‌زیرخالخواهی‌خفت» کزبس‌سرکشی می‌فشانی گر نشیند گرد بر دامان ترا 

گرنشوبی صا‌ازاشك‌ندامت روی‌خوش 

جز سبه‌رویی نباشد حاصل از دیوان ترا 


۳۹ 
! تشنة خون کرد مستی چشم فتان ترا خواب سنگین شد فسانی تیغ مژگان ترا 
۲ این لطافت نیست هرگز میوه فردوس را می‌توان خوردن به‌لن سیب زنخدان ترا 


غرلیات ۷ 


حلقه‌ها در گوش سروازطوق قمری‌می‌کشد گر به گلشن ره فد سروخرامان ترا 
دیدة شبنم که در پیراهن گل محرم است تاه 4 اف رون قزر سفنت ان ۱2 
چون نباشم چشم بر راه‌نسیم التفات؟ من که پروردم به آب چشم» ریحان ترا 
قدر من این‌س که جون ابربهار از آب‌چشم تازه دارم خار دسوار گلستان ترا" 

گرچه افکار تو صائب سر سرسنجده‌است 

این زل مشهور خواهد کرد دبوان ترا 

۳۷ 

می‌کند گتلکل نگه رخسارخندان ترا گل زچیدن پیش می‌گسردد گلستان ترا 
آب تتواند به گرد دبده گشت از حیرنش نیست با خورشید نسست روی‌تابان ترا 
باغبان در ستن در سصی‌یصا می کند چوب مسج از جوش گل باشد گلستان ترا 
تشنگی‌درخواب ممکن‌نیست کم گردد زاب نیست صبر از خون عاشق چشم فنتان ترا " 
پای‌خودچون کوه‌پیچیده‌است دردامن‌زشرم دیده تا کبك دری سروخرامان ترا 
با قیامت نسبت آن قد"موزون چون کنم؟ شورمحشر گنرد دامانی‌است جولان ترا / 
۵ گرجه از و نعمت‌سن توییش است ازشمار روزی جز خوردن دل نیست مهمان : 
طوطیان‌دیگر اینجا سبزة بیگانه‌اند از خط سبزست طوطی شکرستان ترا ۸ 
خون رحم‌چشم‌خونخوار تومیآمدبه‌جوش خون اگر می‌کرد رنگین تیغ مزگان ترا 
می‌خلد در دیده‌اش خار از خیابان بهشت. هر که دارد درنظر چا گریبان ترا + 
مانع از جولان نمی گردد شفق خورشید را نیست پروابی ز خون خلق دامان ترا 
دارد ازتمکین پا برجای خود در پیچ‌وتاب گوی‌سیمین‌ذفن زلف چو چوگان ترا" 
می‌نمابد برق‌عالسوز در ایرسیاه خط کند پوشیده چون رخسار خندان ترا 

همچو مژگان تیر يك ترکش بود افکارتو 

مصرع بی‌رتبسه صالب نیست دیبسوال‌تسرا 


۳۸ 


خار ناسازست بوی‌ گل به راهن ترا چون زنم گستاخ دست عجز در دامن ترا؟ 
پرنو خورشید ۲ رسو | می‌ کند جون نهان از دیده‌ها سازد دل روشن ترا؟ 
بس که سیراب است‌دامانت زخون عاشقان جوی‌خون گردد»زنم گردست دردامن ترا : 


۷۸ دیوان صائب 


ِأآ مظلومان جه سازد با تو ای نداد گر؟ 
برنسی‌آید کسی با دورباش نازتسو 
بر فقیرانٍ بسته‌ای راه سوال از سر کشی 
, زلف را دست نگارین می‌کند بوسیدنش 


کز دل سخت است در زیرقیاً جوشن ترا 
بی‌نیایید از گربان بوی پیراهن ترا 
بر نو خورشید برمی‌گردد از روزن ترا 
بسته برگردد دهان مور از خرمن ترا 
بس‌که خون پیگناهان است برگردن ترا 


برق عالمسوز را تسخیر کردن مشکل‌است 


چون شودصائب به‌افسون مانع ازرفتن‌ترا؟ 


خواب ناز از حسن‌رو زافزون نشد سنگین‌ترا 
می‌چکد آتش چوشمع ازچهرة شرمیناترا 
| نونیاز ناز چون خوبان دیگر نیستی 
باتوچون گردند خوبان‌همعنان» کزکودکی 
۰ پیش ازان کزخون‌بلیل غنجه گردد شیرمست 
شوخی اطفال را در روزگار کودکی 
صبح از آغوش گلبن تازه ترخیزد زخواب 
در سواری می‌توان گل چید از بالای تو 
" کرد اگر شیرین زبانی دیگران را دلپذیر 
! اززبردستان که‌خواهداین کمانر اجلته کرد؟ 
جوی‌خون ازدید؛‌خورشیدخواهدشدروان 
چوهر ذاتی بود سنگ فسان شمشیر را 


چهره‌ات در خواب خندانتر زییداری بود 


۱ گرد تتواند عنان برق‌تازان را گرفت 
تبر را از کیش می‌آرد دلآزاری برون 
گلشن حسن ترا گردد گل‌از جیدن زاد 
گر به تحسین تونگشایند لب صالب مرنج 


د: رنگین 


لنگرگهواره بود از کودکسی تمکین ترا 
می‌شود روشن چراغ کشته بر بالین ترا 
بود خواب از در مهد ازل سنگین ترا 
مرکب نی برق‌جولان بود زیر زین ترا 
بود در گهواره دست‌ازخون‌ما رنگین ترا 
بود لنگر چون معتم پله تمکین ترا 
گر گل پزمرده افشانند بر بالین ترا 
می‌کند جون رشتة گلدسته رعنا زین ترا 
تلخ گویی‌ساخت در چشم‌جهان شیرین ترا 
بادة پرزور چون نگشود از ابرو چین ترا 
بادةٌ لعلی کند گر این‌چنین رنگین ترا 
ساده‌لوح آن ک س که یر حمیکند تلفین ترا 
گریة شادی است کار شمم بر بالین ترا 
کی غبار خط زشوخی می‌دهد تسکین ترا 
بر دل موری مخور گرهست‌درد دین ترا 
حون تواند خالی‌از گل‌ساختن گلحین ترا؟ 
کزسخن‌فهمان»شنیدن بس‌بود تحسین ترا 


غز لیات ۵ ۱4 


غم مخور صائب زبی انصافی هم گوهران 
خسرو صاحبقران چون می‌کند تسین ترا 


جنّت در بسته سازد منهر خاموشی ترا 
حلقّة ذکر خدا گردد لب خاموش تو 
خانه‌داری» در گدار بان نز زر ون است 
هوشمندی می‌برد بیرون ترا از آب و گل 
گوش اگرداری‌درینبستانسرا هرغنچه‌ای 
غافلی چون رشته کز سیمین بران روزگار 


0 خنده‌چون‌مینای‌می کم کن که‌چون‌خالی‌شدی 


آنچنان کز خار آتش را فزاید سرکشی 


چهره‌زربن می کند چون به»نمدپوشی ترا 
گر شود نوفینق از مردم‌فراموشی ترا 
می‌شود حصن سلامت؛ خانه بردوشی تر | 
می‌نسایبد صورت دبواره بهوشی ترا 
می‌کند با صدزبان تلقین خاموشی ترا 
رنج پاریاك است حاصل ازهمآغوشی ترا 
می‌گدارد چرخ بر طاق فراموشی ترا 
تن شرع بیس از سب تین ۱7 


هوشیاری زنك غفلت می‌برد صائب زدل 
دل سیه چون لاله می گردد زمی نوشی ترا 


لسنت: هکم رام کردن چشم جادوی ترا 
. نیستم شایسته گر نفتارة روی ترا 
بل ناز تو دارد نازنینان را سبك 
باسمن چون نسبت آن پیکر سیمین کنم؟ 
آنچنان کز خط سواد مردمان روشن شود 
ه رکه را دستی بود درحل: و عقدمشکلان 
چون سکندرء‌تشنه ازظلمات میآمد برون 
مک دوه وتو ۳ 
: برسیه‌روزان ببخشا» کزخط شبرنگ هست 
آنقدر جرآت زبخت ننارسا دارم طمم 


0 دیدهٌ من نیست گر شایستة رخسار تو» ق:گر نیم شايستة نظّارةٌ رخسار تو 


(د: تیغ و) متن مطابق م. 


سایه می‌بوسد زمین از دور؛ آهوی ترا 
سحده‌ای از دور دارم طاق اسروی ترا 
کوه تمکین سنگ کم باشد ترازوی ترا 
بستر گسل» خار ناسازست پهلوی ترا 
سرمه گویاتر کند چشم سخنگوی ترا ء 
بر زبان حون شانه‌دارد حرف گيسوي ترا / 
خضر اگر می‌دید تیم ودست و بازوی ترا" 
در گره بندند گل‌پیراهنان بوی ترا 
در کمین روز سیاه طرفه‌ای روی ترا 


کز دل صد چالك سازم شانه گیسوی ترا 


۲ س:دست‌ونیمغر 





۳۰ دیوان صالب 


مصرع برجسته هیهات است از خاطر رود 
چون‌کند صالب فراتش قد" دلجوی ترا 
۳ 
۱ صوفیان بردند از ره چشم جادوی ترا در کمند وحدت آوردند آهوی ترا 
آستیسن افشانی سای این تردامنان کرد محتاج شراری شعله روی ترا 
تندیاد بی‌اصول چرخ ارباب سماع خصم تمکین ساخت نخل قد* دلجوی ترا 
» زودباشدقرب‌این‌پشمینه‌پوشان» همچوخط درنظرها زشت سازد روی نیکوی ترا 
ترسم آخر ذکر خیر اختلاط اين گسروه ‏ بر زیانها افکند لمل سخنگوی ترا 
شرطدلسوزی است‌حان‌من» که‌صا گاه گاه 
بر فروزد از نصیحت آتش خوی ترا 
۳۳ 
۱ گرچه‌محجوب ازنظرکرده‌است بی‌جابی‌ترا همچنان جوید ز هر جایی تماشایی ترا 
۲ از لطافت فکر در کنه تو نتواند رسید جون تواند درك کردن نور بینابی ترا؟ 
آنچنان کز دیدن جان است قاصر دیده‌ها. پردة چشم جهان‌بین است پیدایی ترا 

" چون الف کز اتصال حرف باشد مستقيم برنیارد کشرت مردم ز یکتایی ترا 
می‌برم غیرت به‌هرکس می‌شود جویای تو گرچه ننوان یافت می‌دانم زجویایی ترا 
از حواس خمس مستغنی است ذات‌کاملت . لازم ذات است گویایی و بینایی ترا 
از دو فرمانده تگردد نم عالم منتظم شاه وحدت بود بس عالمآرایی ترا 
شش‌جهت رامی کنی ازروی خود آیینه‌زار . نیست از دبدار خود ازبس شکیبابی ترا 
هر دو عالم را کنی از جلوه گر زیروزیر کیست تا مأنم تواند شد ز خودرایی ترا 


بت 


غیر عیب خویش دیدن» گر زاهل‌بینشی 
نیست صاثب حاصل دیگر زینابی ترا 
۳ 


حسن بی‌پروا به فرمان هوش باشد چرا؟ برقی عالسوز در زنجیر خس باشد چرا 
بادة پسر زور» کار سنك با مینا کند مست را اندشه از ند عسس باشد جرا 


غز لیات ۳٩‏ 


تا هو ا ابر وجمن‌برگل نوده از زهدخشك 
دامن غو"اص پرگوهر شد از پاس نفس 
تابه‌خاموشی توان‌سنگ نشان گشتن»کسی 
تا کسی دریا تواند گشتن از ترك هوا 
آن که کوه‌قاف جون عنقا بود بك لقمه‌اش 


ایتقدر غافل کس از پاس نفس باشد چرا 
در قطار هرزه‌نالان جون جرس باشد جرا 
چون حباب پوچ در بند نفس باشد چرا 
بر سر خوانها طفیلی جون‌مگس باشد ۳ 


ابن‌جوابآنغزل صاثب که‌می گو ید حکیم 


حان عرشی» فرش درزندان تن ناشد جرا؟ 
لفظ می‌سازد جهان بر معنی روشن سیاه 
نا تواند ترلك تن کرد آدمی با اين شمور 
می‌تواند تا شدن فرمانروا جان عزیز 
می‌توان ازسوختن گردید واصل تابه شمع 
تادل پرخون تواند شد زغربت نامدار 
می‌تواند تا معطتر ساخت ممرز عالمی 
دل به‌همتت‌می تواندجون‌برونآمدزیوست 
پیر کنعان با دلیلی همچو بوی پیرهن" 
نا تواند آدمی هموار کردن خوش را 
بگسل از طول امل سر رشتة پیوند دل 
دختر رز کیست تا سازد ترا بی‌اختبار؟ 
شد به لب وا کردنی گنجينة گوهر صدف 


سر نمی پیجد به ترك سر زئیغ آبدار 


شعلء جو"اله در قید لگن! باشد جرا 
بوسف سیمین بدل در پیرهن باشد جرا 
زنده چون کرم بر دشم در کمن باشد جرا 
همجو ماه مصر در جاه وطن باشد جرا 


آدمی بروانة سر | نجم. باشد حرا 


جون عقیق ازساده‌لوحی دریمن داشد جرا 
مشك در ناف غزالان ختن باشد حرا! 
همجو خون مرده در زندان تن باشد جرا 
معتکف در گوشهة بیت‌الحزن باشد جرا 
درشکست‌بستون جون‌کوهکن باشد چرا 
گردن زاده در قید رسن باشد جرا 
همّت مردانه در فرمان زن باشد جرا 
در تلاش رزق» آدم بی‌دهن باشد حرا 
ابن‌قدر کس چون‌قلم عاشق‌سخن باشد جرا 


چون زشبنم گوش گل صاب زسیماب است‌بتر 
بل خوش نعمة ما در جمن باشد جرا 


۱ س» ده ت: محصوس لگن 


۳ د ت: با دلیلی... بعقوب ما 





۳۳ دبوان صائب 
۳۹ 


می‌کنی آیینه را پنهمان ز روشنگر چرا 
می‌خوری سیلی درین دردای بی‌لنگر جرا 


غیرتی‌کن چون گهر جیب صدف را چاك کن 


خردة جان‌می‌جهدازسنگ بیرون‌چون‌شرار 
صیقلی کن سینة خود را به آه آتشین 
پاره کن زتار جوهصر از میان خویشتن 
نیست جای پرفشانی جار دبوار ققس 


بر سپند شوخ» مجمر تنگنای دوزخ‌است « 


می‌توانی شد چراغم خلوت روحانیان 


می‌زنی چندین گره بر روی بکدیگر جرا 
می‌کنی در وزة نور از مه و اختر حرا 
خون مردم می‌خوری آی‌تیغ بد گوهر جرا 
مانده‌ای در تنگنای طارم اخضر ۳ 
برنمی‌آبی جو بوی عود ازین محمر جرا 
می‌کنی ضبط نفس در زیر خاکستر جرا 


» آفتاب دولت بیدار بر بالین تسوست . می‌شوی با خواب ای‌پیدرد همبستر چرا 
نیستی صالب حسریف تلخی ایتام هجر 
جان نمی‌سازی نثار صحبت شکر چرا؟ 


۳۷ 


غیر حق را می‌دهی ره در حرم دل جرا؟ 
از رباطتن‌چوبگدشتی دگر معموره‌نیست! 
هست چون‌جان» چاردبوارعناصرگو مباش 
کار با تیغ اجل در زندگانی قطع کن 
دم جو؟ گاهی‌ندارد»تیغ زهر] لوده‌ای است 
دیدة صحرانان از انتظارت شد سفد 
زاشتیاقت بحر از طوفان گریبان می‌درد 
/ دیدة قربانیان پوشش نمی‌گیرد به‌خود 
مسجت حال است اننحاگفتگو رابار یست 
شد زوصل غنجه خوشبو جامة باد سحر 
می‌تواند کشت ما را قطره‌ای سیراب کرد 
1 خاك صحرای عدم از خون هستی بهترست 


می‌کشی بر صفح؛ هستی خط باطل چرا 
زاد راهی برنسی‌داری ازین منزل جرا 
می‌خوری ای لیلی عالم غم محمل چرا 
کارها را می‌کنی بر خویشتن مشکل چرا 
می‌ز نی در تیغ خو درا هردم ای‌غافل حرا 
اینقدر در حتی توقف کردن ای‌محمل چرا 
با فشردن اننقدر ای سبل در منزل جرا 
چشم حیران مرا می‌بندی ای قانل چرا 
وقت مارا می‌کنی شوریده ای عاقل جرا 
درنیامیزی درین گلشن به اهل دل چرا 
انقدر استاد گی ای ابر دربا دل جرا 
بر سرجال اینقدر می‌لرزی ای بسمل جرا 





خرلیات ۳۳ 


جون شدی تسلیم»هر کام نهنگی ساحلی‌است ‏ اننقدر آویختن در دامن ساحل جرا 

نوری از بیشانی صاحدلان در وزه کن شمع‌خودرا می‌بر ی دلمر ده زین‌محفل جرا 

شبنم از نظارة خورشید پر معراج رفت چثم می‌پوشی ز روی مرشد کامل چرا 
ای که روی عالمی را جانب خود کرده‌ای ۳ 


رو نمی‌آری به رزوی صالب بدل حرا؟ 


۳۸ 


در هوای کام دنیا می‌فشانی جان چرا؟ 
جست‌اسای‌جهان تادل به‌آن ننددکسی؟ 
در بایان عدم بی‌توشه رفتن مشکل است 
هیچ قعلی نیست نگشاید به آه نیمشب 
۰ دین به دنبای دنی دادن نه‌ کار عاقل‌است 
هیچ میزانی‌درین بازارجون انصاف نیست 
از صیرت‌نیست گوهررابد ل کردن به‌خالك 
خنده کردن رخنه‌درقصر حبات‌افکندن‌است 
آدمی را اژدهابی نست جون طول امل 
نان جو خوره دربهشت سیرچشمی سیر کن 
" درد می‌گردد دوا حون کامرانی می کند 
زود در گل می‌نشیند کشتی سنکینر کاب 
می‌کشند آبای علوی انتظار مقدمت 
چشمر اقبال سکندر تشن دبدار توست 
چشم بر راه تو دارد تاج زراین شهان 

کعبه در دامان‌شگنر بلند افتاده است 
بهر يك‌دم‌زند گانیءچون حباب شوخ‌چشم 
ترلك حبوانی» به‌حبوانات حان بخشیدن است 


می‌کنی در راه بت صید حرم قربان چرا 
می‌کنی زثار را شیرازه قرآن جرا 
نیستی درفکر تحم افشانی ای‌دهقان جرا 
مانده‌ای در عقدةٌ دل اینقدر حیران حرا 
می‌دهی یوسف به‌سیم قلب ای‌نادان چرا 
گوهر خودرا نمی‌سنحی به‌این میزان چرا 
آبروی خویش می‌ریزی برای نان چرا 
می‌شوی ازهرنسیمی‌همچو گل خندان چرا . 
بی‌محابا می‌روی در کام این ثعبان چرا 
می‌خوری خون از برای نعمت الوان چرا 
می کشی ناز طسب و مت درمان جرا 
چارپهلو می‌کنی تن راء زآب و نان چرا 
مانده‌ای درننداین گهواره جون‌طفلان حرا> 
درساهی مانده‌الی»ای جشية حیوان حرات 


برصدف حسببده‌ای»ای گوهر رخشان جرا 


بای‌خودیبجده‌ای حون کوه دردامان جرا 
می‌کنی پهلو تمی از بحر بی‌بابان چرا 
خو یش رامحروم‌می‌داری! ازین‌احسان جرا 


ساحل بحر تما نیست جزکام نهنك 
می‌روی صائب درین دربای بی‌پابان‌چرا؟ 


سرت سا تس و 


ٍِِ 1 پر » نو > پا ژک ؛ می‌سازی 


۳ 


درطلبسستی چو ارباب هوس‌کردن چرا؟ 
شکردولت سابه‌بربی‌سایگان افکندن است 
در خراب آباد دنیای دنی چون عنکبوت 
در ره‌دوری که می‌باید نفس در بوزه کرد 
جستجوی گوهری کز دست بیرون می‌رود 
پاس شان خویش پراهل بصیرت لازم‌است 
می‌شود فربادرس فریاد حون گردد تمام 
می‌توان تا مد" آهی از پشیمانی کشیدا 
جوش گل هر غنچه را منقار بلبل می‌کند 
همجو طفل خام در بستانسرای روزگار 
وحشت آباد جهان را منزلی در کار نیست 


هر که بالكاست‌ا زگناه»آسوده‌اشت‌از گیرودار 


زندگانی با خسسان می‌کند دل را سیاه 
تر کش برتیر از رنگین لباسی شد هدف 
در ره دوری که بر وباد را سوزد نفس 
در تجلتی زار جون آین۲ کوتاه‌ین 


۳۵ 


دبوان صاثب 


راه‌دوری بیش‌داری» رو نه‌یس کردن حرا 
این‌همای خوش‌نشین‌را درقفس کردن جرا 
تار و پود زندگی دام مگس کردن جرا 


عمرصرف‌پوج گوبی‌چون‌جرس کردن چرا 


چشمه‌سار شهد را دام مگس کردن چرا 
بخل در فریاد با فرسادرس کردن چرا 
لوح دل را تخته مشق هوس کردن چرا 
در هار زندگی از ناله س کردن جرا 
کام تلخ از میوه‌های نیمرس کردن چرا 
آشیان آماده در کنج قفس کردن چرا 
گر نه‌ای خائن» مدارا با عسس کردن حرا 
آب حیوان را سبیل خاروخس کردن چرا 
همچوطفلان جام‌رنگین هوس کردن چرا 
خواب آسایش به اتید جرس کردن چرا 
قتباس روشنایی از قبس کردن چرا 


نفس بدکردار صالب قابل تعلیسم نیست 
این سک‌دنوانه‌را چندین مرس کردن حرا؟ 


آه عالسوز را درسینه دزدیدن چرا؟ 
جامه‌ای کز تن نروید» رزق مقراض فناست 


فوت شد گرازتو دنبا» دشمنی‌درخالرفت 


از حباب وموج)» دریا می‌دهد تاج و کمر 


۱ س؛ د: نگاشت. ۲ م. س: پروانه. 


۶۰ 


برق را پیراهن فانوس پوشیدد جرا 
ابتقدر هنگامه بریك‌دم فروچیدن چرا 
برلباس عاربت چود خار چسبیدن چرا 
دست بر دست از سر افسوس مالیدن چرا 
بر سر این خرقفه. صد پاره لرزیدن چرا 


غرلیا 


دست‌افسوسی‌است‌هرب رگی که‌می‌رو ید زشاخ 
حیست‌دنباتاهآن ‏ لوده‌سازی‌دسن‌خوش؟ 
آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده‌اند 
درچنین‌وقتی که‌خوان‌فیض گستر ده است‌صبح 
زین گلستان عاقبت چون بادمی‌باید گذشت 
ترلك مو شش دامن‌منزل به‌دستآوردن است 


ت ۳۵ 


در چنین ماتم‌سرابی» هرزه خندیدن جرا 
بر سر خوان سلیمان کاسه لیسیدن چرا 
ابن چنین آب گوارایی ننوشیدن چرا 
چون گرانجانان زجای‌خود نجنبیدن چرا 
بردرختی هرزمان حون تال بجیدن جرا 
راه خودرا دورمی‌سازی ز کوشیدن چرا 


درخورتلخی‌است صالب‌هر دوا را خاصیت 
از سر رغبت حدیث تلخ نشنیدن چرا؟ 


نیستی طفل» اینقدر برخاك غلطیدن چرا؟ 
جسم‌خا کی‌چبست گزوی‌دست تنوان برفشا ند؟ 
خاكٌ صحرای عدم از خون هستی بهترست 
کور را از رهبر بینا بریدن غافلی است 
سرومن» باسایة خود سر گرانی رسم‌نیست 
سنگ را پر می‌دهد شوق عزبزان وطن 
[قدر شعر تر چه می‌دانند ناقص‌طیتنان؟ 
[عمر چون باد بهاری دامن افشان می‌رود 


گل به روی آفتاب روح مالیدن چرا 
گردر دست‌وپای خود چون گربه لیسیدن چرا 
برسر جان اینقدر ای شمع لرزیدن چرا 
بی‌سیب از عیب‌بین خوش رنحیدل جرا 
ایتقدر از خاکسار خوش رنجیدن چرا 
ای کم از سنگ نشان» ازجا نجنبیدن جرا 
آب حیوان برزمین شوره پاشیدن چرا] 
درمبان خاروخس چون گل نخندیدن چرا] 


بعد عمری‌ازلب لعل‌تو بوسی خواسته‌است 
انقدر ازصائب گستاخ» رنحیدن چرا؟ 


رف 


مد" احسان است بسم‌اله دبوال صبح را 
صادقان را بهر روزی زحمتی در کارنیست 
گرچه در ابر سفید امتید باران کمترست 
می‌زداید گربه از آیینة دل تیرگی 
ادلی رخون»دهن از شکوه ستن مشکل است 
حون گرانخوادان غفلت را به دم احیا کند؟ 


ره به‌مضمون می‌توان بردن زعنوان صبح را 
کز تنور سرده گرمآید برون نان صبح را 
فیض‌می‌بارد زسیما همچو باران صیح را ٩‏ 
اشاك انجم می‌نماسد با کدامان صبح را 
می‌کند پاس نفس از سینه‌چاکان صبح را 
نیست گر شور قيامت درنمکدان صبح را 


۳۹ دیوان صالب 


جون سبث معزان فرب‌خندة‌شادی محور کر شفق رنگین‌به‌خون‌شد روی‌خندان صبح را 
قدر تیغْ مهر را روشندلان دانند چیست . کرد شادی‌مرگه بك‌زخم نمایان صبح را 
*داغ‌عشق ازصفحة سیمای‌عاشق ظاهرست مهرچودماند نهان درزبر دامان صبح را؟ 
از رفوی سین ما بگذر ای ناصح» که زخم می‌شود از یخی انجم نمایان صبح را 
با نگاه دور قانع شو که با این قرب‌نیست هره‌ای جز آه سرد از مهر تابان صبح را 
حسن هم در پردة ناموس می‌ماند نهان . می‌کشدخورشیداگرسردرگریبان صبح را 
خو اب غقلت ازسحرخیزیحجاب ما شده‌است نیست ورنه کوتهی درمد: احسان صیح رو 
تا نس‌را راست می‌سازد درین ظلمت‌سرا. مهر برلب می‌زند خورشید تابان صبح را 
راستی روشنگر دل‌می‌شود آخرهکه صدق روسفید آورد بیرون از شبستان صبح را 

راستان‌را نیست روزی گرزخون دل» جرا 

می‌شودصائب به‌خون تر از شفق نان‌صبحرا؟ 

۳ 

گریة مستانه می‌سازم شراب تلخ را می‌کنم چون ابر مرواربد آب 
زاه‌دان طفل مشرب» امّت شیرینی‌اند می‌کنم در کار مستان این شراب 
عاشق‌حیر انچه‌می‌داندعتاب و لطف‌چیست؟ ‏ . می‌خورد چون‌آب شیرین ریگ‌آب 
بادة روشن علاج طلست غم می‌کند . می‌شکافد تیغ برق از هم سحاب 
تأکی از بیم اجل عمرم به تلخی بگذرد؟ . می‌کنم شیرین به‌خود يك چشم" خواب 
تابه تلخیهای زهرچشم او خو کرده‌ام می‌شمارم بادة شیرین » جواب 

, بس کهصائب دیده‌ام تلخی‌ازین شکتر لبان 

می‌شمارم خندة شبرین» عتات تلسخ و 

4 

غمزه‌اش افزود در اتام خط سداد را ز نگ زهر حانستان شد نیغ ان حلاد را 
حسن بیرحم است» ورنه دود تلخ آهمن آب گرداند به چشم ین فولاد را 
0 ساده‌لوحی‌بین که می‌خواهم‌شکار من شود حلف4 چشمی که در دام آورد صیاد را 
آتشین رویی‌که من در زلف او دل بسته‌ام . ینجة خورشید سازد شانة شمشاد را 


ما ما ما 


۲۲: ۶ ۲8: ۲۸: ۲8: ۲ 


و 


غرلیات ۳ 


آتش کل گر به‌این دستور گردد شعله‌ور سرمه سازد در گلوی بلبلان فریاد را 
صاثب از روی ارادت هر که تن‌در کار داد 


0 
ره مده در خط" مشکین» شانه شمشاد را نبست‌حاحت حكث"و اصلاحی خط استاد را ۱ 
نیست ممکن بك‌نظرخود را تواند سیر دید گر کند آیینه شیرین تيشة فرهاد را 
طوق منتت! گردن فرمانران رالاس است ترلگ احسان است احسان مردم آزاد را 
شادناشد ای نوآموزان که روی سخت من توبه داد از سخت‌رویی سیلی استاد را 
زخمیان تیغ او بر نکدگر دارند رشك. گرچه خط یکدست باشد خامةٌ فولاد را 
جون گره‌ترشدهبهآسان ی گشودن‌مشکل است باده هبهات است بکشاید دل ناشاد را 
ساعت سنگین نگیرد پیش سیل حادثات . از سبك‌منغزی چه محکم می‌کنی بنیاد را؟ 
پاداری نیست در آب و گلِ بنیاد ظلم می‌کند وبران نسیسی خانة صیتاد را 
بك ره ای آتش به فریاد سپند من برس در گره تا چند بندم" فاله و فریاد را 
امتحان کردن سیهر آهنین دل رایس است حند بر دندان زنی این بضة فولاد را 
عقل در اصلاح ما بیهوده کوشش می‌کند نیست پروای بدر» مجنون مادرزاد را 


هر که صاب د رده باشد عالم ابحاد وا 


۹ 


ره مده در خط" مشکین» شانه شمشاد را 
سرو از فریاد فمری تركك رعنابی نکرد 
زینهار ایمن زنیرنگ خشن‌پوشان مشو 
روی سخت آسمان‌راامتحان در کار نست 
عاشقان را شکو ه‌ای از سختی اتام نست 
سیل را جوش بهاران می‌کند مطلق‌عنان 
خندة یدرد سازد دردمندان را ملول 


۱ ۱ (خمل* صائب ) » د: طوق احسان» متن مطاش س, د که مناستر می‌نماید. 


کس قلم داخل نمی‌سازد خط استاد 
نست از حال گرفتاران خبر آزاد 
کز خس و خارست منزل بیشتر صیتاد 
جند بر دندان زنی این ببضه فولاد 
مهرة موم است کوه ستون فرهاد 
حسن در اتام خط افزون کند بیداد 


۲ د: داره. 


۳۸ دیوان صاثب 


در گشاد کارخود مشکل گشایان عاحز ند 
سابلان را می‌کند گستاخ امتید جواب 
از خرایی می‌شود دل صاحب گنج کهر 


خاکنان صاب جه‌می کرد ند دراین 


شانه نتواند گشودن طرء شمشاد 
از هوا گیرد هنرور سیلسی استاد 
سیل در کهسار از حد می‌برد فرداد 
نیست معماری به از وبرانی این ناد 
تنگنا؟ 


گر فضای دل سودی عالم انجاد را 


سروازقمری به‌سر صد مشت خاکسترفشاند 
" این گل روی عرقناکی که من دیدم ازو 
7 ۳ 


می‌ کند از آب عرسان» دشنه فولاد 
تا به سنبل راه دادی شانه شمشاد 
دسته گکل می‌کند آسنه فولاد 
آشان کردم تصور» خانه صستاد 


نعل گلگون می‌نمابد تبشة فرهاد رایر 


باز صائب عندلیبان را به شور آورده‌ای 
بر همآوازان خود میسند این نداد را 


#۸ 


ازشکست ماست گردش» چرخ بی‌بنیاد را 
آب شد پیکان او تا ازدل گرمم گذشت 
طوق قمری سروبستانراکمند وحدت‌است 
می‌کند هرکس که بر عمر سبکرو اعتماد 
سخت جانان رانم ی گردد ملامت سنگ راه 
نالهام سار برحمانه بر آهنك زد 
قوت دست دعا گردد ز بی‌برگی زیاد 
حاجت باتک نوده سنگ‌جون باشدتمام 
" چشم در صنم الهی بازکن» لب را بند 


ل: بی‌مرو گت» متّن مطایق لگ. 


نیست غبر از دانه آب این آسبای باد 
میک از نامه من خامه فولاد 

از زنحیر پروا مسردم آزاد 
کار بر سر ریگ روان بنیاد 
ستون سنك فسان شد تشه فرهاد 
سخت می‌ترسم به‌رحم آرد دل صیتاد 
هست در خشکی گشاش بنحهة شمشاد 
بر غم خود حند افزابی عم او لاد 
بهتر از خواندن وده دیدن خط استاد 


غزلیات 


سخت‌تر گردد گره هر گاه صاف تر شود 
کی گشاید باده گلگون دل ناشاد را ؟ 


چشم‌حیر ال‌ساخت رو ش خط"مشكاندود را 
غمرَة او می‌کند بیداد در اتام خط 
خال او در برد خط همحنان دل می‌برد 
با کمند زلف برجین» حسن معرور ایاز 
سبنه را محم کنم تا دل تهی گردد ز ۲ه 
نگسلد در زیر خاله از ماهه فبض آفتاب 
چرح آهن‌دل زسوز دردمندان فارغ است 
می‌توانم عاشقان را کرد خونها در جکر 


دل حسان سجد عنان ۹ دردا لود را 
تشنگی درخواب‌ممکن نیس ت کم گردد زاب 
از نصبحت خشکی سودا نگردد برطرف 
وقت بی‌بر گی‌شود گوهرفشانازاشك تال 
حلقه خط» چشم‌حیران شدبه دور عارضش 
مز گردد از نوش بت پیش از ذقن 


5۹ 


2۰ 


آه ازین آتش که در زنجر دارد دود 
زهر باشد بیشتر زنسور خاآلود 
از اثرء شب نیست مانم اختر مسعود 
زود می‌آرد فرود از سرکشی محمود 
نیست‌س دك روزن این‌غمخانة پردود 
نیست ممکن درنوردیدن بساط جود 
ست در محمر سرات آهودود عود 


۳۵ 


باك اگر سازی به‌خا کم تیغ خونآلود را» ۸ 
می‌کنم صائب به‌کار چرخ» آهی عاقبت 
چند دارم درجگر این تیر زهرآلود را 


زآتش سوزان عنانداری تباید دود 
نیست‌سیربی زخونآن‌چشم‌خواب] لود 
برنیسارد آتش‌سوزان ز خامی عود 
حفظ کن از پسوج گویها دام معدود 
تنگدستی مانع ررزش نگردد جود 
آه ازین آتش‌که در زنحیر دارد دود 
خر وله عنبرفام» حسن عافت محمود 


سست حاحت دیده‌یان حسن عتات؟ لود و 
پبشت این نیع سبه‌تاب است از دم نمززر 


شيشة خشك است‌صاب‌درمذاقش آب‌خضر 
هرکه بوسیده‌است لبهای شراب لود را 


5۱ 


دورباش از حود بود حسن ححابتآلود 
کیست‌بیند خیره آن‌مژگان خوابآلود 


را > 


۳۰ دیوان صائب 


نوش خالص را بود در حاشنی آماده نیش 
در مداقش شبشة خشك است آب زندگی 
می‌چکداب [از] خط ریحان‌آن آتش‌عدار 
تن بنه‌اقرا رگناه‌کرده ده» آسوده شو 
پردة غفلت شود از خوانگاه نسرم یش 
راه اهموار را سوهان بود آهستگی 
می‌کند کوته زبان لاف را روشندلی 


لدنت دیگس نود لطف عتات؟ لود و 
هر که بوسیده است لبهای شراب لود را 
گرچه باران نیست ابر آفتابلود را 
چند گوبی عدرهای اضطرابآلود را 
کی کند بدار دامن بای خوابآلود را 
با به سنك آید ز همواری شتابآلود را 
کم بود پرتو چراغ ماهتاتآلود را 


د رده باه است صا لب شرط از نات نظر 


۲۳ ۶ (۵»2ه#مرءل) 


از عدار او سوشان دید اد و 
در هشت عافت افتادم از ی‌حاصلی 


تکمه از شینم مکن پیراهن خورشید را 
شد حصاری بی‌بری از سنگ طفلان بید را 
بال خفتاشی حه سنتاری کند خورشید را 


جام‌رابه رتتك‌ظرفاد ب٩‏ دور اند اختهاست هیج حفی نست ۳ در با کشان جمشل 


چون دل‌شب می‌ز نم صائت برآهنگ ففان 


و 


گربه من تازه‌رو دارد کل خورشید 
عقدة پیوند در دل نیست سرو و ید 


الة من می‌زند ناخن به دل اهید را 
خطه آزادی است از اهل طمع» بی‌حاصلی 
نام شاهان از اشر در دور می‌باشد مدام جام متی دارد سلنده آوازة حمشید 
کوکب اقبال ودولت شوخ‌چشم افتاده‌است مشرق دیگر بود هر صبحدم خورشید 
دورینی کز مال شادمانی آگه است 
تیم زهرآلود می‌داند هلال عید را 
0 
پیچ و تاب از وسعت ره می‌فزاید مار 
پرسش ظاهر گرانتر می‌کند بیمار 


تنگدستی راست سازد نفس کحرفتار را 
يك‌جو از دل‌درد". د دنهای رسمی بر نداشت 


غز لبات ۳۱ 


از سر خواد تهی سرپوش يث جانب کند 
از نصحت کج‌نهادان برنگردند از کحی 
در عدایم س که چون آینه از ادیدنی 
کرد یکسر را ادا در روزگار بخت ما 
بوی گل در!عدرخواهی از چمن بیرون‌دوید 
کرد از داغ عزیزان سینه‌ات را لاله‌زار 
از صدف صدتشنه لب‌را سربه‌جانش‌می‌دهد 


آب کوثر جلوة موج سرابی یش نیست 


هر سبك‌مغزی که برسر کج نهد دستار را 
راست نتوان کرد جون‌مال‌شوده دیوار را 
آبه رحمت شمارم سبزهُ زنگار را 
باغبان گر بست بر رویم در گلزار را 
بحر اگر سیراب سازد ابر گوهربار را 


کجروی بال و پر سیرست بدکردار را 
کاش بندحیرتی بردس تگلچین میگذاشت 
هر سری دارد درین بازار سودای دگر 
می‌کند از طوق قمری دامها درخالك» سرو 
رشته‌ها همتاب جون‌شد.زود می‌گرددنکی 
این سر زلف پریشانی که دارد بوی گل 
با خط عنبرفشان» با زلف مشکین می‌شود 


راستی سنگٍر ره رفتار باشد مار را 
آن که می‌بندد به روی من در گلزار را 
هر کسی بندد به آیین دگر دستار را 
تا ب‌دام آرد مگر آن سرو خوش‌رفتار را 
با مان اوست پیوند دگر زتار را 
می‌کند ناسوره زخم رخنه دیوار را 
پای رفتن نیست دود آتش رخار را 


از فروغ گوهر خوده زود صائب رازعشق 
می‌گذارد تنعل در آتش لب اظهار را 


آه می‌داشد مسلسل خاطر افگار ر 
عشق می‌آرد دل افسردة مارا ه شور 
نیست ممکن عشق را در سینه بنهان داشتن 
سای مژگان گرانی می‌کند بر چشم بار 


5 فقط د: اژ» تصحیح قیاسی. 


در درازی یست کوتاهعی شب مار را 
مطرب از طوفان سزد دریای لنگردار را 
قرب این آیینه طوطی می‌کند زنگار را 
از پرستارال بود بیساری این یمار را 


۳ 


۳ دیوان صائب 


نیست‌ممکن فرق کردن» گرنباشد پیچ‌وتاب 
7 بی‌نیاز از می بسود رخسار شرم آلود بار 
بوالهوس را دایم از تیغ تفافل خسته دار 
از همان راهی که آمد گل مسافر می‌شود 
در بهاران پوست برتن پردة بیگانگی‌است 
برق را در خنده‌ای طی گشت طومار حبات 
گرچه‌بتوان از زبان‌خوش دهان‌خصم‌بست 
خلق درمهد زمین از خواب‌غفلت مانده‌اند 
آبهٌ رحمت کند امل معاصی را دلیر! 
می‌زند از شرم: صالب سینه را بر تیم کوه 

دید تا کبك دری آن سروخوش رفتار را 


از مسان نازك او رشته رتار را 
نیست حاجت شبنم بیگانه این گلزار را 
پرمیاور زینهار از دست گلچین خار را 
باغبان بهوده می‌ندد در گلزار را 
با بسوزان» با به می ده جبته و دستار را 
زندگی کوتاه باشد چون شرر اشرار را 
هیچ افسون چون ندیدن نیست رو ی‌مار را 
ورنه گهواره است زندان مردم یدار را 
شد ز خط" سبز گستاخی فسزون اغیار را 


۷ 


کم شسازد جام می ز نگ دل افگار ۴ 
در میان دارد دل تنك مزا س رگشتگی 
" درد سر خواهی کشیدن از هجوم بلبلان 
در دبار ما که کفرودین ز دك سر رشته‌اند 
از نظربازی به مزگان سخن‌پرداز او 
کار خامان می‌توان از پخته گوبی ساختن 
به که طفل اشاث خود را رخصت بازی دهم 


داس صیقل ندرود این سبزه زنگار را 
برسر این نقطه جولان‌است این برگار را 
جلوه‌گاه گل مکن آن گوشة دستار را 
سبحه در آغوش گرد رشتة زتار را 
آنجنان گشتم که می‌فهمم زبان مار را! 
گرمی آتش کند کوته» زبان خار را 
جند دارم در گسره این اختر سبار راد 


برحریفان جون گوارانیست صائب طرز تو 

به‌که بفرستی به ابران نسخة اشعار را 

2۸ 
ندست غر از آه» دلسوزی دل افگار ر 
گوهر از سفتن بود ایمن در آغوش صدف 
گل ز شبنم دیده‌ور گردد درین بستانسرا 


شمم بالین از تب گرم است این‌بیمار را 
ه ز خاموشی نباشد محرمی اسرار را 
از نظربازان مکن پوشیده آن رخسار را 


۱ پر پوء ۵ «ء, ل: شوخ چشمان می‌شوند از آیةٌ رحمت دلیر. 


غر لیات ۳۳ 


تندخویی نیکوان‌را دیده‌بان عصمت است 
چشم پوشیدن به است از دیدن نادبدنی 
خارخار حرص» فلس از طینئت ماهی نرد 
دیده‌ای کز سرمة عبرت منو"ر گشته است 
نقطة خاله است سبرو دور گردون‌را سب 
از حریص مال دنیا راستی جستن خطاست 
جمع سازد ب رگ عبش از هر تاراج خزان 


زود می‌جند تماشایی گلِ ی‌خار و1 


زین سبب آیینه گیرد از هوا زنگار را 
چون ز جمعیتت‌شود دل جمع» دنیادار ر 
چشر خوابآلود داند دولت سدار ر 
مر کز ثابت‌قدم» دایر کند پرگار را 
برنیارد گنج پیچ و خم ز طینت مار ر 
در بهار آ کس که می‌بندد در گلزار ر 


سس 


؟ 


|۳۱ 


عاشقان از دردوداغ عشق صاب زنده‌اند 
آب خوان است آ نش مر غ آتشخوار و 


3 


داد سیل گربة من غوطه در گل بحر را 
همتت سرشار از بی‌سایلی خنون می‌خورد 
عشق دریادل نمی‌اندشد از زخم زبان 
در غریبی کی فتند از جستجو روشندلان؟ 
قاصدان از ابر گوهربار دارد بر طرف 
هر کجا دفتر گشاید دیدة پرشور من 


گوهر از گرد بتیمی کرد ساحل بحر را 
کزا گهر باشد هزاران‌عقده در دل بحر را 
کی‌خلد در دل‌خس‌وخاشال ساحل بحر را 
درسفر کردن بجز خود نیست منزل بحر را 
کی‌کند دوری زخال خشك غافل بحر را 
از نظرها افکند چون فرد باطل بحر را 


کی شود زنجیر صاثب مانع شور جنون؟ 
موج نتواند کشیدن در سلاسل بحر را 


+ عءد ((2»مر.ل) 


عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را 
حبرتی دارم که با این نشاة سرشار عشق 
چند از هر کو کبی نیشی به‌چشم من خورد؟ 
ای مسیحا ازعلاجم دست کوته کن که همست 


در حربم سینه افروزد چراغ طور را 
دار چون بردوش خود دارد سر منصور را 
وت شد کاتش ز نم این خانة زور را 
صندلی از لای خم هتر سر مخمور را 


حون ز دل آمد غبار خط" مشکین ترا؟ 
کز نظر پنهان کند دلخوش‌کن صد مور را 


۱" فقمل د؛ مل: از . 


1 دیوان صاب 


0 36 (ب»2»ل) 


نیست از سنگ ملامت غم سر پرشور را 
مابه‌داغ‌خودخوشیم ای‌صیح دست‌ازماندار 
+ فهرمال عشق هرجا محلسآرابی کند 
تفس را بدخو به‌ناز و نعمت دنیا مکین 


کس نترسانده‌است ازرطل گرا مخمور 
صرف داغ مهرکن ابن مرهم کافور 
پای من دست حمایت بود دام مور 
جنی مسودار می‌داند سر فعقور 
آب و نان سره کاهل می‌کند مزدور 
می کشد بیتابی غیرت چراغ طور 


رنه افکار صاثب و چه می‌داند حسو د؟ 


هره‌ای ازحسن بوسف نیست چشم کور را 


خط نسازد بی‌صفا آن عارض پرنور را 
شکوه مهرخاموشی می‌خواست گیرد از لبم 
پا منه بیرون ز حد" خوش تا بینا شوی 
همحنان از خارخار دانه چشمش می‌برد 
خرمن‌خود سوخت‌هرکس بیگناهانراگزید 
ساحل‌دریای پرشورجهان؛ترك خودی است 
از نظر بازان خود غافل نگردد شرم حسن 


از نیم صیح پروا نیست شمع طور 
ریختم در شیشه باز این بادة پرزور 
ست حاجت اعصا در خانة خود کور 
گر بود زبر نگین ملك سلیمان مور 
نیش گردد آتش آخر خان؛ زنبور 
مهد آساش سود دار فنا منصور 
روی دل در پرده باشد غنجة مستور 


نیست صائب در جهان بیخودی یم گزند 


مس 


حص 


چون ز می افروختی آن عارض پرنور را 
از سر پرشور ما ای عقل ناقص در گذر 
برگل رخسار او آن خال دلکش را ببین 
۶ ای خط یبحم ) دست از دانة خالش بدار 
7 پیش ازین‌خالش‌چنین بر حم وسنگین‌دل‌نبود 


باده خواران نقل می سازند چشم شور را 


داغ ستابی حراغان کرد کوه طور 


پاسانی ست حاحت خانه زنور 


بر کف دست سلیمان گر ندیدی مور 
عاشق خاموش بابد غنجه مستور 
از نظر پنهان‌مکن»دلخوش‌کن صدمور 
۹ ‌ کین کرد خاكالود این زور 


را 
را 
ر 
را 
۱ 
۱ 


سا 


ما 


ج 


را 


را 


غترلیات ۳۵ 


درد را ۳ دردمندان التقات دنگرست 


هرمتاعی را خریداریاست صاثب درجهان 
هر زخم عاشمقان دارد شامت شور را 


سهل مشمر همّت پیرال با تدییر را 
دشمن خو نخواررا کوته بهاحسان ساز»‌دست 
حسن را خط" غبارش بی‌نیاز از زلف کرد" 
ربشة نخل کهنسال از جوان افزو نترست 
عقل دوراندش بر ما راه روزی سته است 
بادپیایسی است عاجزنالسی آهسن‌دلان 
جوی شیر از قدرت فرهاد می بخشد خبر 
کشور دبوانگی امروز معمور از من است 
خنده کزدل نیست‌جون‌سوفاره تنوان دگشود 
می‌رسد آزار بدگوهر به نزدیکان فزون 
در گدر از چشم بوسیدن که‌شددور از کمان 
درحرم هر کس گناهی کرد» حدثش‌می‌زنند 
عالمی را کشت ودست وتیغ او رنگین نشد 
سالها شد با گرفتاری بهسم پیچیده انم 
عقل" کامل می‌شود از گرم و سرد روز گار 
بر نمی گردد برات قسمت حق» خون مخور 


کز کمان دال‌ویر پرواز باشد تیر را 
هیچ ز نجیری به از سیری نباشد شیر را 
احتیاج دام نود خاش دامنگیر را" 
یشتر دلیستگی باشد به دنیاییر را 
ورنه هرانگشت پستانی‌است طفل‌شیر را 
ست در دلها سرات» الة زنحر را 
می‌توان در زخم دیدل جوهر شمشیر را 
من پا دارم نای خانة زنجیر را 
عفده بیکان زر آلود از دل ثبر را 
نوبر زخم از نیام خود بود شمشیر را 
تیر تا بوسید چشم حلفة زهگیر را* 
نگذراند عشق از همصحنان تقصی را 
تیزی‌شمشیره با از خون کند شمشیبر را 
جون کندآی‌روان ازخودجدا زنحیر راا* 
آب وا تش‌می کندصاحب برش شمشیر را 
نیست‌ممکن باز گردیدن به‌پستان شیر را 


نیست ممکن صاثب" ازدل عقدفغم واشود 
ناختی تا هست در کف بنحة تدسر را 


۵ و (مْ2» مرءل) 


سر به گردون می‌دهم این آه پر تآثیر را 
حالت‌فرهاد و کارش‌روشناست از جوی‌شیر 


۱ بر» بو » ك: ساحت 


می‌زنم آتش به‌سقف این خانة دلگیر را 
می‌تواد در زخم دیدن جوهر شمشیر را 


۲ س» ؛ د ن» ب» ك» هه ل: صائب ممکن. 


۳ دبوان صاثب 


با شراب کهنه زاهد ترشرویبی می‌کند کو جوانمردی که سازد کار این بی‌پیر را 
بستون را کرد شیرین کاری ماروسفید ما به ناخن تازه‌رو داریبم جوی شیر را 
صاثب از خالك سیاه هند کی رون رود؟ 
بشکند کی مور لنگی این طلسم قیر را؟ 

11 
دوری این راه» کونه می‌کند شبگیر را 
عکس پا برج بود آیینه تصوبر را 
نیست ممکن سیردیدن حسن عالمگیر را 
گرچه مجنون‌کرد رام‌خود پلنگ وشیر را 
طفل از پستان گزیدن می‌کند خون شیر را 
ناله از زنداناد افزون سود زنحس را 


۱ وصف زلف بار عاجز می‌کند تقریر را 


"چشم حیران راست دایم حسن در مد" نظر 
" مور جون درخرمن‌افتد دست‌و پا گم‌می کند 
می‌کند وحشت سك لبلی همان از سایه‌اش 
کف نعمت می‌کند رزق حلال خود حرام 
آدر دل آهنن کندا فریاد مظلومان اشر 


از تحمل دشمسن خونخوار گردد مهر دان 
دعوی حق را کند باطل گناه بی‌شعور 
از ثبات پا توان بر دنتمنان فیسروز شد 


گردن تسلیسم می‌رسزد دم شمشیر را 
عدر نامقول» نات می‌کند تقصر را 
می‌نشاند بك‌هدف برخالك» چندین بر را 


سرو" صالب از هجوم‌قمریان بالد به‌خوش 
از مریبدان باد نخوت می‌فزاید پیر را 


۷ 


۹۵ 


ثهر خاموشی کند کوته‌زبان تفربر را 
قامت خم» نفس را هموار نتوانست کرد 
شد زبان شکر از سودای او رگد در تنم 
از سفیدی دیدة بعقوب شد صبح امید 
در به‌دستآوردن زلفش مرا تقصیر نیست 


وم [ وه 


با علادق برنمی‌آیی» محر"د شو که نیست 


این سبر دندانه می‌سازد دم شمشر را 
از کجی» زور کمان یرون نیارد تبر را 
نیست از زندان‌بوسف شکوه‌ای زنحبر را 
منزلی جز فصر شیربن نیست جوی شیر را 
این ره خواییده کوته می‌کند شمگیر را 
نیست غیرازخون‌نگاری دست‌وپای‌شیر را 
غیر عریانی علاج این خار دامنگیر را 


تیر کج صائب همان بهتر که باشد در کمان 
از جگر یرون میاور آه ی‌تأثیر را 


د: می کند در ظالمان, 


غر لیات 


خوب دارد زاهد شیاده دارو گر را 
در نشاط و خرامی» غافل نمی‌جودد سبب 
نفس قابل را دم گرمی به اصلاح آورد 
لال خواهی‌خصم را» گردآ وری کن‌خو یش را 
گردن رعناغزالان را کند خط چرب نرم 
ست محنوی مرا بروابی ز ند گران 
روی‌خاله از سابة دستش ای گشته بود 


وف 


#9 


بنهان سبح تزور را 
زعفران حاحت نباشد خندهة تصو بر 
سازد گوشة‌چشمی به‌بکدم تیر 
کاین سبر دندانه می‌سازد دم شمشیر را 
نی به ناخن می‌کند مور ضعیفی شیر 
آب سازد آتش سودای من زنجیر 
پیشتر زان کز نیام آرد برون 


دام دردانه است 


را 


و ۰۰ 


9 


را 


را 


م 


و 


جرب‌نرمی کن که باران ملایم می‌کند 
حون گل بی‌خار صالب خار دامتگیر را 


چرب‌نرمی می‌کند کوته‌زبان شمشیر را 
سینه‌صافان بیخر از راز عالم نیستند 
سل در معموره‌ها داد خرای می‌دهد 
تركك خونریزی نکرد آن غمزه در نام خه خعط 
گرجه صید لاغر من قابل فترالك یست 
می‌بدیرد زود لوح ساده نقش هننشو 
ماهبان را موجة دربا دعای جوشن است 
جوی شیر از بازوی فرهاد می‌بخشد خبر 
بوی گلزار شهادت هر که را بیتاب کرد 
جوهر مردی ننی‌داند فرب و مکر چیست 
در سرشت سحت‌حانال قناعت‌حرص نست 
داس دایم در کمین‌خوشه‌های سر کش است 
ها از دل سنگین او بر کوه پشت 
حرص ظلم آهنین دل از کهنسالی فزود 
هرکه را از جار دبوار عناصر دل گرفت 
بخت‌خو اب لوده‌ای دارم که در خو نربزمن 


1۹ 


سخت‌رویی می‌شود سنگ‌فسان شمشیر 
هست در پرداز جوهرها نهان شمشب 
صید فربه می‌کند مطلق‌عنان شمشیر 
کی‌شود پیجیده ازجوهره زدان شمشیر 
می‌توان کردن به‌سوزن امتحان شمشیر 
کرد جوهردار آن موی میان شدشیر 
بی‌زبانی می‌کند حرز امان 
درجراحت می‌شود جوهر عبال 
حون لب بال‌خو رده‌می بو سددهان شمشیر 


دام" بیداء دانه می‌باشد نها شمشر را 
قطرة آبی کند رطف اللتسان شمشر را 
آسمان دارد بی گردنکشان سشیر را 
می‌دهصد برحمی جلاد» جان شمشیر را 


مانع از خون نیست‌قد جون‌کمان شمشیر را 


می‌شمارد سره آب رواد شمشسر را 
می‌شود جوهرر 4 خواب گرا شمشیر را 


۳۸ دیوان صائب 


بس که تلخی دیده‌ام صاثب ازان بداد گر 
تلخْ می‌گردد ز خون من دهان شمشیر را 


شد غرور حسن از خط بیش آن طنتاز را 
انتظار صد دارد زاهدال را گوشه گر 
در هوای رستگاری نیست بال‌افشانیم 
آنجنان کز بر لد گل گردید رسوا بوی گل 
از هدف گرد خدنگ گرمرو ظاهر شود 
شست پروا عشق را از نحوت ارداب عقل 


۷۰ 


بوی اين ربحان گرانتر کرد خواب ناز 
نیست از سیری» ز دنیا چشم بستن باز 
می‌کنم از بال رون قوتت پرواز 
بردة سار من بی‌برده کرد 1 راز 
همست خاکستر ز دها شعله آواز 
مستی کسکان فزابد جرأت شهباز 


کرد صاثب عیبجویان رابه کم‌حرفی خموش 


از فان شد سرگرانی مش آن طتاز را 
از ریاضت دامن مقصود می‌آید به چنگ 
از زبان‌بازی سخن‌چین را زبان گردد دراز 
می‌گشاید بال شهرت ناله در کنج ففس 
صفحه ننوشته را از حرف گیران بالك نیست 
می‌ز ند ناخن به‌دل‌هرچندهرسازی که هست 
از نظر سستن ز دنا رغعت زاهد فزود 
لمظ نازلك» حسن معنی را دو بالا می کند 
از خودآرابی سبك‌پروازی از طاوس‌رفت 
تبر زوی‌تر کش از خون یش‌روزی می‌خورد 


۷۱ 


نالة عاشق بود افسانه خواب از 
کوشمال آخر شود دست نوازش ساز 
می‌شود مهردهن» شمم از خموشی گاز 
می‌کند خس‌پوش گلشن شعله آواز 
بسن لب می‌شود مهمر دهن غمتاز 
دست دیگر در خراش دل نود آواز 
حرص صید از چشم بستن یش گردد باز 
شیشه شیراز می‌بابد مّی شیراز 
گشت رنگینی حنای بال و پر پرواز 


می‌رسد از جرخ زحمت بیشتر ممتاز 


نوی گل‌را بر تنواند زحولان بازداشت 
چول کم صائب نهان در پردة دل راز را؟ 


غرلیات ۳۵ 


هر خسی قیمت نداند نالة شخ را 
خامشی دراو گفت‌و گوخس وخاشالك اوست 
دفتر گل را به آب چشم خواهد پالاشست 
تیزی مزگان او گفتم شود از خواب کم 
عشق‌خو نخوارازدل‌برخون فزون گبرد خبر 
شوکت‌شاهی سبك‌سنگک است درمز ان‌عدل 
در قيامت کشته ناز تو می‌غلطد به خون 


اس 


خسروی باید که داند قدر این شمدیز ر 
باك کن از خاروخس این بحر گوهرخیز ر 
گر ند سل آن رخار شبنم حیز ر‌ 
خواب‌سنگین شدفسانآان دشنه خونربز ر 
یش دارد باس ساقی ساغر لبریز ر 
عشق می گیرد به خودر کوهکن پرویز ر 
برنیاید زود خون از زخم» تیم تیز را 


یت یتآ یی 


در هارسرخ‌روبی همجو جنّت غوطه داد 
فکر رنگین تو صألب خطه تبریز را 


نمل در آتش گدارد روی گرمت بوس را 
اله و افعان من از لنگر تسکین اوست 
خط جنین گرننک‌سازد بردهانش‌جای وس 
گردشی ثه آسمان از آه آتشبار ماست 
دیدن گل از قفس؛ بارست بر مرغ چمن 
سر ز دننال خودآرا برندارد چشم شور" 
دیده‌ای کز موشکافی برده‌سوز غفلت است 


ات 


زخمی دندان کند لعلت لب افسوس ر 


سر 


بت ز خاموشی به فریاد آورد ناقوس را 
می‌کند گنحنة گوهر کف افسوس ر 
شمع‌م یآ رد به‌چرخ ازدود خود فانوس را 
رخنه زندان کند دلگیرتر محبوس ر 
محضر قتل است حسن بال و بر طاوس ر 
خانه تاد داند خرق؛ة سالوس 


سس سس 


صاحان کشف سقدرند در درگاه حو 
نیست صائب پیش‌شاهان رتبه ای‌جاسوس را 


همست از راز نهان من حبر جاسوس را 
بی‌ندامت نست‌هر حرفیکه از لب سرزند 





۱ ب؛ ِ ل اضافه دار ند : 
هر کحا دفتر گشاید سین محروح من 
۲ س؛ د. ت: جشم زخم. 


نبض من ند زان گردید جالینوس 
بخه زن از خامشی این رخن؛ُ افسوس ر 


+ دیوان صاثب 


ال دل کرد رسوا عشق بنهان مرا 
صاصان کشف بقدرند در درگاه حق 
نیست مان از تماشا جامه فانوس شمع 
حون بروبالی نباشده راه آزادی است ند 
عشق در هر دل که افروزد چراغ دوستی 


نیست‌ممکن دربغل کردن نهان ناقوس 
نیست‌دردیواد شاهان رتبه‌ای جاسوس 
وای بر شمعی که از پرتو کند فانوس 
روزن زندان کند دلگیرتر محبوس 
جود بر بروانه سوزد بردة ناموس 


عالم معقول بر هرکس که صائب جلوه کرد 
نشمر دا موج سراب این عالم موس ر 


۷ 


ننگ کفر من به فرباد آورد ناقوس را 
از هوای تفس ظلما نی است سیر و دور خلق 
" عیب خود دیدن مرا زاهل هتر ممتاز کرد 
خوف‌ما زاعمال ناشاست‌خوداشد که‌نست 


می‌کشد اسان من در خون»لب افسوس 
دود می‌آرد به جنش صورت فانوس 
منفعت از با زباد از بر بود طاوس 
نام قتلی بحز مکتوب خوده جاسوس 


عالم معقول صالب روی شاید ترا 


۷۹ 


عشق کو تا چاك سازم جامة ناموس را 
هیچ کس از رشته کارم سری بیرون نبرد 
از خودآرابان نمی‌باید بصیرت چشم‌داشت 
حرف دعوی در مان ااطلان دارد رواج 
هرچه ماند از تو برجاه حاصلش باشد دریغ 
ظطلم می‌سازد زبان عییجوباد را دراز 
زخم از مرهم گواراتر بود بر عارفان 
می‌کند در برده ناموس» حسن ایجاد عشق 


پیش زهتاد افکنم این خرقه سالوس 
نبض من بند زبان گردبد جالینوس 
عیب پیش‌با نياید در نظر طاوس 
هست در نتخانه گلبانگ دگر ناقوس 
چند خواهی جمم کرد ابن مایه افسوس 
عدل مهر خامشی بر لب زند جاسوس 
رخنه در زندان ود از نقش به» موس 
شمم‌چون پروانه در رقص! ورد فانوس 


جود صدفب گنحیة گوهر؛ کف افسوس ۳ 


۱ هه ل: بشمرد. 


غرلیات > 


برده‌دار حرف دعوی کن لب خاموش را 
مور برخوان سلیمان خون‌خودرا می‌خورد 
نیست بر بالای دست خاکساری هیچ دست 
باغبان گل را کند سیراب از بهر گلاب 
جز پشیمانی سخن‌چینی ندارد حاصلی 
مستی و مخموری عالم به‌هم آميخته است 
این زمان در زبر بار کوه منت می‌روم 
گرد آن حاه زنخدان در زمان خط مگرد 


خرمن گل مایهة حسرت بود آغوش 


از دستان برمیاور طفل بازنگوش 


مه 


ج 


خشت خم می‌نوشد اوال» بادة سرجوش 
ساقی از می بهربردن می‌فزاید هوش ر 
حلق پرون درکن در محالس گوش ر 
دورباش پیش در دنبال باشد نوش ر 


سا میا تا سس 


من که می‌دردیدم از دست نوازش دوش ر 
بشتر اشد خطر از حاهها خس‌بوش ر 


یت 


از سر خوان تهی بردار این سریوش را 


۷۸ عد (ل2) 


بر جگر تا خورده‌ام نیش خمار نوش را 
مهر برلب‌زن که درخون‌غوطه[ورهر گر نساخت] 
جون‌صدف‌هر کس به‌غور بحرخاموشی‌رسید 
بازی همواری ظاهر مخور از دشمنان 
ای ردا از دوش من بردار دست التفات 


می کنم با دآرد سودا ناد سرجوش را 
زخم دندان پشمانی لب خاموش را 
کاسهة دربوزة سیمات سازد کوش راب 
ناد‌سوزد‌دار بیش‌افکن سک خاموش را 
کرده‌ام وقف سوی می‌برستان دوش را 


کل شک بارصات برسر شور آمده است 
تنگ شکرساز دکسر برده‌های گوش راب 


چند بتوان خالزد درچشم»عقل‌وهوش را؟ 
کار من با سروبالایی است‌کز س سرکشی 
از جهان بیخودی پای تزازل کوته است 
زر گردون سك‌حولان جه عأحز مانده‌ای؟ 


با رب انصافی بده آن خط" بازیگوش را 
می‌شم‌ارد حلقة بیرون در » آغوش را 
نیست بروای قیامت عاشق مدهوش را 
می‌توال برداشتن آزجوشی این‌سرپوش را 


روز گاری شلد ژ‌ حوش گفتگو افتاده‌ام 
کیست صائب تا به‌حرفآردمن‌خاموش را؟ 
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نوش این غمخانه در دنال دارد نیش را 
سوز دل از دست می‌گیرد عنان اختبار 
خال‌مشکین است ازان‌سیب ذقن‌ظاهر شده؟ 
حاصلی غیر از جگرخوردن ندارد راستی 
پیش‌پای فکررنگین هیچ‌راهی دور نست 
می‌ر ود از کوته اندشی به ! ستقال مر گذ 
گرچه‌می‌ساز ندخودرادیگران‌در خانه جمع 


شکوه‌ای ازتلخکامی نیست دوراندش را 
شمع نتواند گره زد اشك و آه خویش را 
باشب‌قدری‌است گردآورده نورخوش را 
نان به‌خون‌ترمی‌شود صبح‌صداقت کیش را 
حون‌حنا دك شب به‌هندستان‌رسآندخوش را 
بی‌ضرورت می‌دواند هر که اسب خوش را 
گم کند در خانه آیینه خودبین خویش را 


باس همراهان کاهل سنک راه‌من‌شده است 
ورنه صاثب من به‌منزل‌می‌رساندم خویش‌را 


از صقای دل نباشد حاصلی دروش را 
نیست غیرازبستن چشم‌و لب و گوش‌و دهان 
شرکت روزی خسیسان را به فرباد آورد 
مردم کوته نظر در انتظار محشرند 
آسمان سنکدل از خالك راهش برنداشت 
در خور پروانه‌ام بزم حهان شمعی نداشت 
صبرکن بر تلخکامیها که آخر رو زگار 
از حباب‌خود هزارال چشم درهر جلوه‌ای 


نان به‌خون‌ترمی‌شودصبح‌صداقت کیش را 
رخنه‌ای گر هست ابن زندان پرتشوش را 
نفد داشد محنت قردا مأل‌اندش و 
برزمین‌چندان که‌زدخورشیدتادال‌خوش را 
سوخنم از گرمی بروازءه بال خوش را 
جشمه‌سار نوش سازد بوسه‌گاه نش را 
می‌ کند ایجاد درا تا ند خوش را 


گر به درد آمد دلت از نالة صاف» سخش 
ناله دردانود می‌باشد درون رش را 


صرف بیکاری مگردان رو زگار خوش را 
زاد همراهان درين وادی نمیآید به کار 
شعلة یلوفری در محفل قدس است ناب 
پردة دام است خالكٌ این جهان برفرت 


بردة روی توکل سازه کار خوش را 
پرکن ازلخت جر جیب و کنار خوش را 
دور کن‌اینجا زخود دودو شرار خویش را 
بند عزلت برمدار از با شکار خویش را 


غز لیات ۳ 


یكث سبه‌خانه است ت گردون از سابان عدم 
گرد راه از جهرة سپلاب می‌شوید محیط 
بر زر کاملعیار آتش گلستان می‌شود 
گوشه گیری کشتی نوح‌است در بحروجود 
تا در اتام خزاد از زردروبی وارهی 
۲ ای که ۳ فزونی‌درجمال 


گردباد آن بیایان کن غبار خوش را 
متتصل گردان به درا جویبار خوش را 
فرصتی تا هست کامل کن عیار خوش را 
از کشا کش وارهال جسم نزار خویش را 
دربهار ازخود یفشان برگوبار خوش را 
از دو چشم خصم کن آینه‌دار خوش را 
یش ازین دریا میفکن خاکسار خویش را 


نبست صائب قول را بی‌فعل در دلها اثر 
بر نصبحت حند نگداری مدار خوش را 


غوطه دادم در دل الماس داغ خوش را 
شد چو داغ لاله خافستر نفس در سینه‌ام 
جود‌شوم باخارو خس‌محشور دریك‌بیرهن؟ 
سخودی راگردش جشم‌تو عالسگیر ساخت 
می‌شود شور فیامت مرهم کافوریم 
عشرت ده روز گل قابل تقسیم نیست 


س‌‌ ازین صالب نمی 1 دد ر 


روشن از آب گهر کردم چراغ خویش را 
نازخون جونلاله‌بر کردم اباغ خوش را 
من‌که می‌دزدم زبوی گل دماغ خویش را 
از که گیرم» حیرتی‌دارم» سراغ خویش را 
من که‌پروردم به‌چشم‌شور» داغ خویش را 
وقف بلبل‌می‌کنم دربسته» باغ خویش را 
من اخفای‌عشق 


چند دارم در ثه دامن چراغ خوش ۳ 


تر به‌اشلك تلخ می‌سازم دماغ خوش را 
از سیاهی شد جهان بر چشم داغ من سیاه 
سازگاری نیست با مرهم ز بیدردی مرا 
کاروان یخودی را نامه و پیغام نیست 
خاطر مجروح بلیل را رعایت می کنم 
با تهیدستی» زفیض سیرچشمی‌چون حباب 


گرچه‌از مستی‌چوبلبل خویش‌را گم کرده‌ام 


ز نده می‌دارم به‌خون‌دل چراغ خوش و 
چند دارم در ته دامن چراغ خوش ۳ 
می‌کنم پنهان زجشم شورءداغ خوش را 
از که گیرم» حبرتی‌دارم» سراغ خویش را 
این که‌می‌دزدم زبوی گل دماع خوش را 
خالی از دربا برون آرم ایاغ خویش را 
می‌شناسم نکهت گلهمای بایغ خوش را 


هآ دووال‌صافب ‏ 
گرچه یك دل گرم از گفتار من صائب نشد 
همچنان در فکر می‌سوزم دماغ خویش را 
۸۵ 


من گرفتم ساختی بوشبده سال خوش را 
وارثان را کرد مستعنی ز احسان احل 
چون‌صدف»گوهراگر ریزند در دامن مراا 
درمیان جمم تا چون شمع باشی سرفراز 
میگداز ندت به چشم شوره این نادیدگان 
می‌شود افزون غبار کلفتم جود آسیا 
رحم‌کن ای گوهر سپراب بر لب‌تشنگان 
وقت رفتن فیست در دنبال" چشم حسرتش 
پردة حبرت جهان‌را چشم بندی کرده است 
نز دلسوزی است‌خوبان گربه‌دل رحمی کنند 


چون‌کنی‌بنهان زچشم‌خلق حال خویش را 
هر که پیش ازمرگذقسمت کردمال خویش را 
برنیارم ز آستین دست سوال خویش را 
سبزدار" ازاآب چشم‌حود نهال خوش را 
من گرفتم بدر گرداندی هلال خوش را 
می‌ز نم بریکد گر چندان که بال خویش را 
چند داری در گره آب زلال خوش را 
هر که پیش ‌ازخود فرستاده‌است مال خویش را 
از که‌می‌داری نهان بارب جمال خوش را 
تازه دارد هرخود ریحان‌سفال خوش را 


ه رکه گردیده‌است صائب زخمی‌عین الکمال 
می کند بوشسده از مردم کمال وش ر 


۸۹ 


من که خواهم محو از عالم نشان خویش را 
کاش وقت آمدن واقف ز رفتن می‌شدم 
تیم تتواند شدن انگشت پیش‌حرف من 
شد ققس زندان من از خارخار باز گشت 
وانشد از تختة تعلیم بر رویم دری 
داشتم افت ادن جاه زنخدان در نطر 


جون نان تبر سازم استخوان خوش را 
:۳ جو نی درخاله می بستم سان حوش ر 
تا چو ماه نو سیر کردم کمان خوش را 
کاش می کردم فرامش آشبان خوش را 
کاش اوال تخته می‌کردم دکان خویش را 
من‌حو می‌دادم به‌دست‌دل عنانل خوش را 


منم نتوان کرد از ربزش خزان خوش را 


۱ فقط د. ظ: در دامان من. ‏ . ۲. س: سب زکن. 


غزلیات 3 


غنجه‌سان برگلاگرخواهی دهان‌خوش ۱ 
کاروانگاه حوادث حای خوابت امن یست 
حون شرر دشمر به دامان عدمء آسوده‌شو 
رنمی‌آیی به زخم آسیای آسمان 
مرگ را بر خود گوارا کن در اتام حیات 
هرسر موی تو از غفلت ه‌راهی می‌رود 
وحشی فرصت جو بر آزشست سرول‌جسته است 


پر قفل خسوشی کن زبان خویش را 
در ره سیل خطر مگشا میا خویش را 
درگره تا جند داری نقد حان خوش را 
نرم کن‌زنهار چون‌مغز استخوان خویش را 
دربهاران بگذران فصل خزان خویش را 
جمع کن پیش‌از گدشتن کاروان خویش را 
تا تو زه‌می‌سازی‌ای‌غافل کمان خویش را 


حاه صحرای طلب از نقش یا افزو تترست 
زنهار از کف مده صالب عنان خوش را 


۸ 


سن حون‌آرد به‌جنك دل سیاه خوش را 
سوختم» چند از حجاب عشق دارم زبر لب 
تاکی ازتردامنی دربرده باشی جون حباب؟ 
می‌برد غم ره به سروقت دل ما بی‌دلیل 
تا قد موزود او را در خرام ناز دید 
رو نمی‌آرد به مهر و ماه تا آنه هست 
هر که نیش منت زار اب‌همتت‌خورده است 


بشکند بهر شگون اول کلاه خویش را 
چون الف در بسم‌پنهان مد"آه خوش را؟ 
می‌توان کردن بهآهی بالكراه خویش را 
ابر بسا می‌شناسد خانه‌خواه خوش را 
کبك از حبرت فرامش کرد راه خوش را 
می‌شناسد بار ما قدر نگاه خوش را 
گردسرچون کعبه گرددسنك‌راه خویش را 
بهشمارد از گل مردم گیاه خوش را* 


بر فلك هرشب رسانم برق آه خویش را 
۸۵ 


ساختم از قتل ادم دلربای خوش را 
فکر دلهای پریشان کی پریشانش کند؟ 
شبنم یگانه‌ای این غنجه را در کار نیست 
آه و دودش سنبل و ریحان جنتت می‌شود 


عاقبت زادلب گرفتم خونبهای خویش را 
آن‌که دریا افکند زلف دوتای خویش را 
ترمکن از باده لعل جانفزای خویش را 
دردل‌هر کس که سازی گرم جای خویش را 
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از خزان هرگز نگردد نوهارش روی زرد 
گر به‌این سامان‌خوبی روی درمصر آوری 
کتل نخواهی زد»جه‌حای‌سنگ» بردیوانکان 
بوسف سیمین‌بدل را تاب این ز نجیر نیست 
بعد ازین آیینه را بر طاق‌نسیان می‌نمی 
گرچه می‌دانم شکایت را در او تآثیر نیست 


گر خمیر ازاشك‌من‌سازی حنای خوش را 
ماه کنصان رونسا سازد های خوش رو 
گر بدانی لذتت جور و جفای خوش را 
بازکن ای سنگدل بند قبای خویش را 
گر ببینی در دل پاکم صفای خوش را 
می کنسم خالی دل دردآشنای خوش را 


ناله ام تا نود کم صاب اثر سیار داشت 
بی‌اثر کردم ز بسیاری» نوای خوش را 


روح پالكٌ من کند باکیزه گوهر تیغ را 
خود گرمم گر شود در دل مصو"ر تیغ را 
س که آن بدادگر در قتل‌من دارد شتاب 
گرشود درکشتن من‌گرم قانل» دور نیست 
برنمی‌آید به آن مژگان خوابآلود صبر 
هیچ‌خضری نیست سالك رابه‌ازصدق طلب 
ساده لوحان زود می‌گیرند رنگ همنشین 
از شبستان عدم چون صبح طالم تا شدم 
زنگ کلفت از دل من گربه نتوانست برد 
عشق‌سر کش وقت‌استعنا بود خونریزتسر 
مد" عمر جاودان» تیر شهابی؟ بیش نیست 
بس که خون گرم من جوشید با شمشیر او 
در گدر از کشتنم کز جوش خون گرم من 
سر مپیچ از یدلی زنهار ازان بیدادگر 
زان نگردد کتند شمشرش که آن سدادگر 
بگدر از آزار من» کز سخت جانی کرده‌ام 


۱ د: مد؟ شهابی. . 


مشك گردد خو‌من درناف جوهر تیغ را 
موی آتش‌دیده گردد زلف جوهر تیغ را 
شیون زنحیر می‌آید ز جوهر تیغ را 
خون گرمم می‌کند بال سمندر تیغ را 
می‌کند فرمانروا در سنگ» لنگر تیغ را 
از ترش بهتر نباشد هیچ شهپر تیغ را 
پیچ و تاب آن کمر دارد بجوهر تیغ را 
سینه من بود میدان سراسر تیغ را 
پاك نتوان ساختن بادامن تسر تیغ را 
مد" احسان در کشش باشد رساتر تیغ را 
گر به‌اين تمکین‌برآردان ستمگر تیغ و 
حلقة بیرون در گردید جوهر تیغ را 
می‌شود سوراخها دردل جو مجمر تيغ را 
کان بهشتی‌روی سازد آب کوثر تیغ را 
می‌دهد از هر نگاهمی آب دیگر تیغ را 
زیسر تیغ انگشت زنهاری مکرتر تیغ را 


غر لیات ۷ 


می‌کند بیتابی گوهر صدف را سینه چا 
گر نریزد عشق خون عقل را از عجز نیست 
دعوی‌خون با بتان کم کن که این‌سنگین‌دلان 
عالمی چون زخم آغوش‌طمم وا کرده‌اند 
آب را از تشنگان کافر نمی‌دارد دریغ 
بیش آزین»جندبن به‌خو اهل‌دین راغب نبود 
قهرمان عشق بر گردنفرازان غالب است 
خشکسال التقات از س که دارد تشنه‌ام 
س کز آب زندگانی چین ایرو دیده‌ام 
جوهر داتی بود از لعل و گوهر بی‌نباز 
حون شهادت» دو لتی در عالم اجاد ست 
از چراغ عمر تا دامان محشر رخورد 
نوك مزگانی که نبض‌جان‌من‌دردست اوست 
رومگردان از دم شمشیر چون‌جوهر که‌هست 
گرچه پیش‌راه دشمن شمع‌بردل رسم نیست 
صاثب اززخم‌زبان چون بیدمیلرزم به‌خود 


کردچون‌مقراض خون من دوپیکر تیغ را 
داغ نامردی است خون صید لاغر تیغ را 
پاك می‌سازند با دامان محشر تیغ را 
تا کجا خواباند آن مزگان کافر تیغ را 
چندخواهی‌داشت درزنجیر جوهر تیغ را 
شد به عهدت برمیان زتار» جوهر تبغ را 
کیست تا آردیرون! ازدست حیدر تیغ را 
مد" احسان می‌شمارم زان ستمگر تیغ را 
بی‌محابا می‌کشم چون زخم در بر تیغ را 
بر ترش بك مو نیفزاید ز زیور تیغ را 
عاشقان بال هما دانند بر سر تیغ را 
هر که چون خورشید تابان ساخت افسر تیغ را 
از رگ جوهر گشاید خون به نشتر نیع را 
صد بشارت در لب خاموش مضمر تیغ را 
ما ز خون گرم می گردیم رهیر تیغ را 
من که چون جوهرکنم بالین‌وبستر تیغ را 


راه دین‌دارد خطر سار صانب» زال‌خطب 


می‌برد با خویشتن دایم به منبر تبغ را 


9. 


چون کند آن غمزة خونریز عربان تیغ را 
رخت خون عالم و مژگان او خونین نشد 
در دل فولاد حون سنگ 1تشی بنهان نبود 
دستگاه لاف می‌خواهند صاحی‌جو هر ال 
کار حون گوداست» بکارست اظهار کمال 
عاشق صادق نمی‌گرداند از بیداد روی 
از دلآزاری نود آهن‌دلان و زند گی 


۱ مس د: کیست بیرون آورد. 


بخي4 جوهر شود زخم نمایان تیغ را 
تیبری سرشار سازد پاکدامان تبغ را 
خون گرمم شد چراغ زیر دامان تیغ را 
نعل در آتش بود از هر میدان تیغ را 
ترجان باشد لب زخم نمایان تیغ را 
صبح از خورشید می‌گیرد به‌دندان تیغ را 
خون گواراتر بود از آب حبوان تیغ را 


۲ د: چون مردان. 


#۸ 


هرکحا آن تیغ ارو از نیام آید برون 
علم رسمی سینه‌صافان را نمی‌آید به‌کار 
بردل بیران مخور کز عجز سرپیش‌افکنان 


دیوان صاب 


می‌کند بیجوهری در قبضه پنهان تیغ را 
جوهر اینجا می‌شود خواب پریشان تیغ را 
بشتشر زیر سیر دارند پنهان تیغ را 


هرکه می‌داند بقای خویش صالب در فنا 


می‌شمارد معتنم چون مد احساد تیغ را 


کی نیام بوج می‌سازد بتمکین تبیغ را؟ 
سیل بی‌زنهار را هر موج بال دیگرست 
غمزه‌اش از کشتن عشتاق شد در خون دلبر 
می‌کند آهن دلی» کار فسان اا کج‌نهاد 
نیست پروا برق را از تلخروسهای ابر 
دست گلحین شد دراز از جهرة خندان گل 
می کند ز جر جوهر پاره دربند نیام 
می‌رساند محضر برحمی خود را به مهر 
می درد دل از نگاه زربرحشمی مش » حسن 
خواب آساش به گرد دید جوهر نگشت 
چشم رحم از قاتلی دارم که از بهر شگون 
شد ز آه بی‌شمار من فلك بی‌دست و با 


ز 


آستین ز ندان بودجون‌دست گلحین نیغ ۳ 
کثرت جوهر نمی‌سازد بتمکین تیغ را 
تشنة خون می‌کند جانهای شیرین نیغ را 
نیست‌درخون‌ریختن‌حاجت به‌تلفین تیغ را 
جود‌سپر مانم‌شود زابروی‌پرچین تیغ را 
کرد زحم خنده‌روی‌من شلایین تیغ را 
آن که کردا زسخت‌جانی ار-ه‌چندین تیغ را 
تا شد از خونم دهان تلخ» شیرین تیغ را 
نیست از راه ترحّم اشك خونین تیغ را 
جوهر دیگر بود زبر سپر اين تیغ را 
خون گرم من نشد تا صمم بان تیغ را 
اوتل ازصیدحرم کرده‌است رنگین تیغ را 
چون‌برآید يك‌سپر ازعهده چندین تیغ را 


گر من از شکر شهادت لب زحیرت بسته‌ام 


آه باشد به ز زلف عنبرین عشتاق را 
آب حبوان است خوی آنشین عشتاق را 
می‌کند ز آتش سمندر سیر گلزار خلیل 
آنجنان کز چشمه سنبل شسته‌روآید برون 


س 


اشلت باشد هتر از دار" مین عشتاق را 
آیهُ رحمت بود چین جبین عشتاق را 
درد و داغ عشق باشد دلنشین عشتاق را 
پاك سازد دیده‌های پالپین عشتاق را 


غر لیات ۹ 


ورنه درباها بود در آستین عشتاق را 

ساده از نام و نشان باشد نگین عشتاق ۳ 

کوته‌اندشان قنامت را اگر دانند دور نقد باشد پیش چشم دورین عشتاق را 

گرحه از نقش فدم درظاهرند افتاده‌تر توسن افلاله باشد زر زین عشتاق را 
آسان ستیسران نمی‌یینند صائب زیر پا 


از تهی جشمی ود عرض گهر دادن به خلق 
غافلان گر در بقای نام کوشش می‌کنند 


یست پروای عم روی زمین عشتاق را 


۹ 


از سیه‌بختی نگردد دیده گربان برق را 
برد اموس تنواند حجاب عشق شد 
چرب‌نرمی می‌کند خصم سبکسر را دلیسر 
عاشقان را کشرت اغیار سد" راه نیست 
می‌تواند سوز دل را گریه هم تخفیف داد 
خاروخس‌رامویآ تش‌دیده کردن سهل نیست 
نیست از بحت سیه دلهای روشن را ملا 

می‌کند گل» حسن شوخ از پردة شرم‌وحیا 
ای که پرسی‌چیست‌حال‌دل‌ترا درچنك‌عشق 
حسن را پروای عاجزنالی عشتانی نیست 
می‌نماید خوش‌رااز زیر جادر حسن شوخ 


می‌شود ز ابرسیه آبینه رخشان برق را 
ابر چون ینهان کند درزیر دامان برق را؟ 
می‌شود سنك فسان ابر بهاران برق را 
حوش‌خاروخس ال 
آب برآتش زند گر ابر و باران برق را 
پیچ‌وخم باشد بجا در رشته جان برق را 
هست در اير ترشرو چهره خندان برق را 
نیغ‌بازهاست در ابر بهاراد برق را 
گوی‌مومین چون‌بود درپیش چوگان برق را؟ 
دل نمی‌سوزد به فرباد نیستان برق را 
ابر تتواند شدن مانع ز جولاد برق را 


بر گرفت از لب مرا مهر خموشی راز عشق 
ابر صالب چون تواند کرد پنهان برق را؟ 


۹۵ 


ساقی محجوب می‌باید شراب عشق را 
در حریم ما ندارد شمع بی‌فانوس راه 
تیشه‌ای در کار هستی می‌کنم چون کوهکن 
عالمی ۵ اه فندا و5 هت دوانه کرد 
از کنند رشته عسر ابد سر می‌کشید 


آتش هموار می‌باید کبساب عشق را 
شاهد بی‌برده می‌سوزد ححاب عشق را 
حنله دارم در ببس کوه آفتاب عشق را 
هیچ کافر نثنود بوی کباب عشق را 
خضر اگرمی‌بافت‌ذوق پیچ‌وتاب عشق را 


05.۰ دبوان صاب 


هرکه رادرمعز پیچیده‌است بوی عقل خام می‌شناسد اندکی قدر گلاب عشق راب 
هر کسی‌را هست صاثف قبله گاهی در حهان 
بر گزیدم از دو عالم من جناب عشق را 


۹۹ 


برنمی‌آید مراد از کمبة گل عشق را 
می چو خون گرم جوشد از ته دل عشق را 
سه سازد خوش‌عنان دربای لنگردار را 
حسن عالمگیرلیلی نیست درجایی که یست 
می‌کند گرد بتیمی آب گوهر را زیاد 
حسن و عشق صافدل آينة بکدیگرند 
برق را خاشاله در زنحر نتواند کشضد 
پشت کردن بردوعالمءرو به‌حقآوردن است 
گردش پرگار را در نقطه ند خرده‌بین 
می‌برد درسنگ» لعل‌از پرتوخورشید فیض 
از دل عاشق به منزل برنیاید خارخار 
وصل آب زندگانی در سیاهی بسته است 
نیست بروای تماشاعاشقان راه ورنه هست 
تبغ را سنث فسان شهپر بود در قطم راه 


عشق چود درا به‌تلخی بود در عالم مثل 


گرد می‌انگیزد از دامان دشت لامکان 
گرحه غرازدل تدارد منز ای ابن راه دور 
ساده‌رو بان حون زمین‌شور خصم دانه‌ا ند 
دیدل‌عاشق دلی از سنگک خواهد سخت‌تر 


عشق رسوا آب سازد حسن‌شرمآلود را 


موج را دست ازعنال برداشت درباوهمان 
خودفروشان دیگر و آزادمردان دیگرند 
جذبهُ دربا ندارد سیل را دست از عنان 


هت محراب دعا از رخنة دل عشق را 
مطرب از خانه‌است چون‌مرغان سمل عشق را 
از دویدن کی شود مانع سلاسل عشق را 
دامن صحرا ود دامان محمل عشق را 
نیست در خاطر غبار از عالم گل عشق را 
می‌کند یکرنگی معشوق» یکدل عشق را 
کی شکار خود کند دنیای باطل عشق را 
می‌برد این نعل وارون تا به‌منزل عشق را 
در دل هردانه خرمنهاست حاصل عشق را 
چشم بستن» از تماشا.نیست حایل عشق را 
می‌شود سنگ‌فسان» چون‌موج» ساحل عشق را 
دامن شهاست دامان وسابل عشق را 
باغهمای دلگشا در غنصه دل عشق را 
دل به‌سختبهای دوران‌است مایل عشق را 
گر به‌ظاهر پای رفتارست در گل عشق را 
شرط جست‌وجو بود قطم منازل عشق را 
جز غبارخط زمینی نیست فابل عشق را 
هست‌ازهرزخم» شمشیری‌حمایل عشق را 
جندچون‌پروانهسازی‌شمم‌محفل عشق را 
حسن دوراندش دارد درسلاسل عشق را 
نیست چشم خونبها از تیغ قانل عشق را 
اختیاری نیست در قطع مراحل عشق را 


غر لیات . ۰۱ 


نعمت روی زمسن ارزانی تن‌پروراد می کند سیرازدوعالم» خوردن‌دل عشق را 
می‌کند زنحیسر» فیل مست را دیوانه‌تر . می‌شودشورجنون بیش ازسلاسل عشق را 
دام راه خضر تنواند شدن موج شراب دامن افشاندن زدبایست مشکل عشق را 
پیش ازین عشق و جنون بازيحة اطفال بود 
عشقبازبهای صائب کرد کامل عشق را 


۹۷ 


مرکز خالك است گردون آسمان عشق را 
نا چه‌آید» روشن‌است» ازدست اين‌يك قبضه خااك 
گفتگوی عاشقی لاحول بیدردان بود 
پیش ازین اینجا نمك را قیمت الماس بود 
روز و شب ظاهر به‌داغ کهنه‌ونو می‌شود 
گرم‌رفتاری چراغ پیش پای ما بس است 
آسمانرا رعشه هست به‌خالك انداخته است 


خالك را جون‌باد نمل حستجو درآنش است 


لامکان بك یله باشد آستان عشق را 
چرخ تتوانست زه کردن کمان عشق را 
عقل نتواند ششدن داستان عشق را 
شورمن کان‌ملاحت ساخت خوان عشق را 
نبست ماه و آفتایی آسمان عشق را 
مشمل دیگر جه حاحت کاروان عشق را 
کیست تا بر سر کشد رطل گران عشق را 
نست آساش زمین و آسمان عشق را 


شکر له صاثف از اقبال همت» عاقبت 
مهربان خویش کردم قهرمال عشق. را 


ید 


دست ماه و آفتابی اسمان عشق را 
فض ماه نو ز شمشیر شهادت می بر ند 
ازدل سر گشته‌ام هردر ه‌ای درعالمی است 
غوطه‌ز د حلاج درخود» این کمانر اتا کشد 
بوی‌این‌میآسما نهارابه چرخ"انداخته است 
رهنورد شوق آساش نمی‌داند که جیست 
نیست عیر از گرم‌رفتاری» درین ظلمت‌سر | 
گرجه باشد آسمان سرحلقة گردنکشان 


۷ س ۰ بددور . 


روشنی از آه باشد دودمسان عشق را 
خون حنای عید باشد کشتگان عشق را 
اختر شات نساشد آسسان عشق را 
جون‌کند زه هرگرانحانی کمان عشق را 
کیست تا بر سر کشد رطل گران عشق را 


سنك رهء منزل نگردد کاروان عشق را 


پیش بای خود چراغی شبروان عشق را 
هست چول‌خانم ه‌فر مان»قهرمان عشق را 


کر دبوان صائب 


می‌رسد دعمت مسلسل» » همان عشق و 
نیست فرق از بکد گر پیروجوان عشق را 
درنیابد هرگرانجانی مکان عشق را 
هر هواجوبی نمی‌فهسد زبال عشق را 


نگسلد جون حلقة ز نحبر؛ داغ او ز هم 
خارو گل بکرنگ باشد در جهان اتحاد 
بر زمین‌حسیبیدگان را شهیر معراج ست 
گل‌عبت گوشی‌درین بستانسراکرده‌است‌بهن 
عالمی چون بر له شد خرج خزان بی‌بهار تا که دریابد بهار بی‌خزان عشق را 
در زمین شور » تحم خوش را باطل مکن گوش زاهد نست‌درخوره‌داستال عشق را 

خاروخس را موجه سیلاب گردد بال و پر 

زینهار از کف مده صالب عنان عشق را 


۵ 


ست در دوراد من مخانه حاحت خلق را 
کلكك گوهربار من داد سخاوت می‌دهد 
می‌کند ایجاده گفتار بلنداقبال من 
گر حریف چرخ کم‌فرصت نگردم» می‌کنم 
جون زمین هرجند زیردست و با افتاده‌ام 
سوختم چون‌شمم تاروشن شداز من‌عالمی 
هزل وهجووپوج ننوان‌بافت‌در دبوان من 
حون هیا با هر که پیوستم سعادتمند شد 
عشق را آش‌فروزم» حسن را روشنگرم 
مستی آرد باده‌های تلخ و کلكث من کند 
حرف حق ازدشمنان خود نمی‌دارم دریغ 


بس بود پیمانه مسن تا قيامت خلق ر 
باش گو در ۲ ستین دست سخاوت خلق را 
گر نباشد رحم و انصاف و مروت خلتی را 
مهربان از راه گفت‌و گو ه‌فرصست خلق را 
آسمانم از بلندیهای فطظرت خلق را 
سرمه من کرد از اهمل بصیرت خلق را 
می‌رساند فال نيك من به دولت خلق را 
سایه من کرد از ال سمادت خلق را 
می‌نمايم گرم در مهمر و محبتت خلق را 
هوشیار از بادة تلسخ نصیحت خلق را 
می‌کنم واقف ز اسرار حقیقت خلق را 


همچو صیقل صالب ازدیوان من هرمصرعی 
باك سازد سیبته از زنگ فساوت خلق را 


م ۱ 
می‌شود شیرین‌دهان از کسر شانم خلق ر 
گرچه از طسع روان» آب روانم خلق را 


با زمین گیری به منزل می‌رسانم خلق را 
سین بی‌کینه‌ای دارم که چون زنبور شهد 
می‌کنند از من تهی پهلو چو تیغ ۲بدار 





لیات ۵ ۳۲ 


ابن گرانجانان سزاوار سبکباری نیند 
دست از نوسف بحزحسرت نصب مفلسان 


ورنه ازيك ناله از خود می‌رهانم خلق را 
از بهمای خویش پر خاطر گرانم خلق را 
چون شراب تلخ» صاثب نیست بی کیفیتی 

حرف تلخی کز نصیحت می‌چشانم خلق را 

۱۰۱ 


ریخت‌چوند ندان؛شودافزونغم نان خلق را 
در جوانی گرچه فارغ از غم نان نیستند 
آنچنان کز آب تلخ‌افزون شود لب تشنگی 
می‌رسد در خانة درسته روزی جون اجل 
فسمت حق سد راه شکوة و مردم نشد 


سداراه شکوفذروزی‌است دندان خلق را 
گرددزقد" داوم دوچندا ل را 
دستگاه حرص افزابد ز سامان خلق را 
حرص‌دارد این‌چنین‌خاطر پریشان خلق را 
چون کندراضی قسی ازخودبه احسان خلق را؟ 


می‌ر بایند از دهان مور صاب دانه وا 


گر بود زر نگین ملك سلیسان خلق را 


عم ز خاطر می‌برد غمخانة من خلق را 
موجة دربای تحقیق است مد" خامه‌ام 
از پریزادان معنی نیست خالی کلبه‌ام 
گرحه از افسانه گردد گرم» چشم مردمان 
گلستان از الة بل اگر هشیار شد 
مردمان را خنده می‌آید به اشكث تلخ من 
س که بیباکانه در آغوش گیرد شمم را 
با کمال آشناییء از جهان بیگانه‌ام 
خاطر ی دارم ز گنج خسروان معمورتر 


طفل" مشرب می کند دبوانة من خلق را 
مست وحدت می‌کند مبخانة من خلق را 
داغ دارد گوشة ویرانهة من خلق را 
خواب سوزد گرمی افسانه من خلق را 
کرد بیخود نمرة مستانه من خلق را 
سنگ راه کعبه شد بتخانْة من خلق را 
می‌شود دام نماشا دانه من خلق را 
گرم جانبازی کند پروانة من خلق را 
داغ دارد معنی سکانة من خلق را 
می‌کند بی‌خانسان ویران؛ من خلق را 


گر بندد مت ساب در مبخانه را 


تا قيامت س بود بسمانة مسن خلق را 


0 دیوان صائب 


۱۰۳ 

نیست از زخم زبان عم عاشق بیبالك را سیل می‌روبد ز راه خود خس‌وخاشاله را 
پیش خورشید قیامت ابر تتواند گرفت ‏ زلف جون بنهان کند آن روی ۲ تشناك را؟ 
بخبه انجم بر دهان صبح نتوانست زد . پرده‌پوشی چون کنم من سینه صدچاك را؟ 
گرچه‌سرو ست ازدر ختان‌درسرافرازی‌عَلسم دست دیگر هست در الادوها تاك را 
صحبت اساز گاران خار پیراهین بود . می‌کنم از سینه بیرون این دل غمناك را 
هر سری کز چار دیوار بدن دلگیر شد روزن جنتت شسارد حلفة فترالك را 
گربه کردن پیش بیدردان ندارد حاصلی. چند ریزی در زمین شور تخم پالك را 
تیم را جوهر به خوی خلقی سازد تشنه‌تر خط به رحم آرد کجا آن مره بیبالك را 
کار روغن می‌کند با آتش اقوت آب ‏ از خموشی نیست بروا شعله ادرالكٌ را 
از لندی آسمان را مانع گردش شود گر زمین بیرون دهد آسودگان خالك را 

هیزم دوزخ کند صائب کلید خلد را 

هر سبك‌مغزی که پرسر می‌زند مسوالك را 

)2( «6 ۵ 

هر نك ظرفی ننوشد خون گرم تال را جامی از فولاد باید آب آتشناك را 
عقدة دل را به زور اشك نتوان باز کرد گریه تتواند گره از دل گشودن تال را 
عقل در اصلاح ما بهوده می‌سوزد دماع حون‌جنوند وری ازسرمی‌رود! اقلا[ 1 

صائب از فکر گلوسوز تو لدات می‌برد 

هر که می‌داند زبان شعله ادر ال ر 

۱۵ ح : 

از بلندی مانم گردش شود افلالك را . گر زمین ببرون دهد آسودگان خالك را 
نیست از زخم زبان پروا دل بباك را می‌کند آتش عبیر بیرهنن خاشالث را 
عشق فیض صبح بخشد سینه‌های چا را چون‌صدف رزق از گهرباشد دهان پاك را 
شمع هیهات‌است بای‌خوش را روشن کند هست لازم تیره‌بختی شعلة ادرالٌ ۳ 
نا توان گل در گریبان ریختن از ذکر خیر خار پیراهن مشو آسودگان خالك را 
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عاشقان را نیست از سر گشتگی بر دل غبار 
حاصل طول‌امل جزحسرت و افوس نیست 
کی‌شود هرخون فاسد مشك درناف غزال؟ 
گوهر مقصود بی ریزش نمیآید به دست 
جوهرذاتی‌است مستغنی زآراش» که‌نیست 
اشك را می‌باشد السوان مسر در چاشنی 
حلوفخورشید تردست است درابحاد اشك 
۰ از گرستن عقده‌های تال گردد سخت‌تر 
انقدر در سادگیها حسن سنگین‌دل نبود 
تا به‌ترك خود کند ارشاد اهل کیف را 
از ر ‏ ابری چه کم گردد ز بحر سکنار؟ 
کاهلان را می‌کشد در زبربار این سنکدل! 
از زمین گیری برآرد زورمی افتاده را 
ناتوانان را سکاری نود باد مراد 


ماندگی از گردش خود کی بود افلاك را 
موج دایم در کمند آرد خسوخاشالك را 
جز به‌خون عاشقان رنگین‌مکن فترال را 
دیدة گریان ز بی‌برگی برآرد تا را 
منت پاکی به دندان گهر مسوالك را 
گربه بیجا نیست در فصل بهاران تا را 
نیست ممکن سیر دىدن روی آتشناك را 
گربة مستانه تکشاید دل نا را 
خط بحوهر ساخت تیغ غمزة بیبالك را 
ترك باشد او"ل و "خر ازان تراك را 
آستین حون خشك سازد ديدة نمناك را؟ 
خواب سنگ ره نگردد رهرو حالالك را 
هیچ نخلی زبر دست خود نسازد تال را 
کشتی نوح‌است هرموجی خس‌وخاشالك را 


هر زمینی دارد از دربا رکذ ابری نصیب 
فکر صائب کرد سرسبز این زمین باك را 


سته گردد راه جولان گردش افلاك را 
عقدذ گوهر شود محکم‌تر از آب گهر 
وسعت مشرب مرا درصد اد انداخته است 
از ضعیعان دست‌طوفان‌حوادث کوته است 
پردة شب شعله را بی‌برده جولان می‌دهد 
کاهش‌تسن لازم روشندلان افتاده است 
زور می با هرجه آمیزد به معراجش برد 
من کیم تا صید او باشم» که آهوی حرم 


۱ س: این گرانحانان کاهلان را می کشد در زیر بار . 


گر زمین درون دهد آسودگان خالك را 
گرب4 مستانه نگشابد دل غمناك را 
هست دردل عقده‌ها از خوش‌عنانی تالك را 
کشتی نو ح‌است هرموجی خس و خاشاك را 
زلف حون بنهان کند آذروی آ تشنالك را؟ 
روغن از مغزست دایم شعل ادراك را 
هیچ نخلی زیر دست خود نسازد تاك را 
از نظربازان سود آن حلقة فتراك را 
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مورم اما حوش‌چینر حرمنر دو نان نیم 
عالمی از راستگوبی دشمن ما گشته‌اند 
خی ر گی دارد تر | محر وع» ورنه گلرخان 


عقده‌های مشکل خود را اگر خرمن کنم 


ما چه می‌کردیم چون آیینه لوح پاك را 
همچو شبنم از هوا گیرند چشم بالك را 
تنگ گردد راه حولان گردش الاك را 


صاب از یداد» گردون ستمگر دست‌داشتن 
نیست از خون شهیدان سیری آن بیباكك را 


خنلق‌خوش جون‌صلح‌می‌سازد گو ار اجنگ‌را 
خورد از س زخمهای منکر از نادیدنی 
گریه را در پردة دل آب وتاب دیگرست 
گفتگوی ناصحان بر دل گرانی می‌ کند 
از نواهمای مخالف می‌کشند آزار خلق 
ظاهرآرابان ز چشم شور ایسن نیستند 
سحر را تأثیر نود در عصای موسوی 


می‌نمابد چرب‌نرمی مومیایی سنگ را 
راحت افزون است در کندن» قای تنگ را 
مرهم زنگار کرد آسنه من زنگ و 
حسن دنر هست در میتامی گلرنگ را 
ورنه گیرد از هوا دیوانة مسن سنگ را 
گوشمالی نست حاحت ساز سرآهنگ را 
نیست از خورشید پروابی گل بیرنگ را 
راستی درهم نوردد حله و نرنك را 


مفت شبطانند صالب کوته‌اندشان که سک 
صید خود سازد به آسانی شکار لنکگ را 


نعلی در آنش نهد دبوانه من سنگ را 
نس سر کش را دل روشن به‌اصلاح آورد 
سهل باشد گر ز آتشدستی فرهاد من 
خواب سنگینشد سبك‌از شوخی مز گان‌او 
برشکیبابی مناز ای دل کهآن مزگان شوخ 
دامن دشستی اگر می دود حون محنون مرا 
این‌زمان بی‌بر لد و بار م) و رنه ازحوش ثمر 


شعل 4 حو اله سازد بی‌فلاخن سنگ را 
می‌کند گلریز» روی سخت آهن سنگ را 


نرم‌ازآ"تش‌می‌شود رگهای گردن سنتگ را 
0 هررگی گرددجوتارشمع» روشن سنگک ر 


شهیر برواز م گر دد فلاخن سنگ را 
خانه زنبور می‌سازد به سوزن سنگ را 
هر طفلان جمع‌می کردم به‌دامن سنگ را 
منت دست نوازش ود رمن سنگ را 


غر لیات رز 


می‌شود سیلاب»گاهی پای رفتن سنک را 
می کشد[ زار»دست ازدل فشردن ستك و 
ورنه گرد از هموا دووانة من سنک را 
می‌توان سنگین‌دلان‌را چین قهرازجبهه‌برد . نقشاگرینوان به‌دست‌ازدل‌ستردن سنگ را 
هر که دارد عذرخواهی» بر گنه باشد دلر مومیابی می‌دهد دل در شکستن سنگ را 
شد یکی صد غفلت من صائب از قد" دوتا 
خواب ستکین‌شد درآغوش‌فلاخن سنک‌را 


ما به‌زور می درین مبحانه از حود می‌روم 
و ٍ 5 رو بان حمت‌خوددادن است 
ی‌بری دارد مرا از حلقة اطفال دور 


۱۰۹ 
جذبهُ محنون سبث سازد زتمکین سنگ را 
می‌توان دل را بههی‌کرد از غمها سبك 
بر گرانخواان غفلت مهربان است آسمان 
از خیال بار» دل شد کمب حاجت مرا 
[ نشد از گربه متانه خواب غفلتم 
از کان نرم بر من زور چندین می‌رود 
غوطه درخون‌می‌دهد دل‌را فرو غ‌داغ عشق 
بكث دل افسرده بی داغ از دم گرمم نماند 
چون نباشد عید طفلاژ صحبت رنگین من؟ 
برخمار سنک طفلان صبر کردن مشکل است 
از بدآموزان" بود مستغنی آذ پیمان‌شکن 
بر دل بیرحم جانان بوی گل باشد گران 
سختی ابتام باشد بر سبك‌عقلان گران 

بودا گر زین‌پیش صاثب 


در کف‌طفلان دهد پرواز شاهین سنكک را 
ىك فلاخن می‌کند آواره چندین سنگ را 
کز فروغ لعل باشد شمع بالین سنگ را 
نقش شیر بن‌در نظرهاساخت‌شیرین سنگ را 
سیل تنوانستکندازجای‌خوداین سنگ را 
سنه‌حانبهای من دارد شلایین سنگ را 
می‌کند خورشید عالمتاب رنگین سنگ را 
در هار از لاله گردد جهره رنگین سنک را 


می‌کند محنون من دست نکارین سنگ را 


می‌کنم بالین‌خود شب‌بهرتسکین سنگ را 
نبست‌درسنگین‌دلی‌حاجت ه‌تلقین سنگ را 
شبشه دربارست از ناز کدلی این سنگ را 
کی کند دیوانة سرشاره تمکین سنگ را 
در گرانخوابی مثل 


۱۹۰ 
یکسی کی خوار سازد زاده اقبال را؟ 


٩‏ فقط د, احتمالا: بدآموزی 


شهیر سیمرغ می‌گردد مگس‌ران زال را 


۵۸ دیوان صاثب 


با تمی‌چشمان چه سازد نعمت روی زمین؟ 
می‌توانی در دو عالم نوبت شاهی زدن 
گفتگوی خامشانرا ترجمان در کار ننست 
پیچ وتاب عشق‌را ازدل زدودن مشکل است 
می‌توان زافتادگی بردن به ساقق عرش راه 
مار از نزدیکی گنج آزدهاپی می‌شود 
ساده لوحانی که محو حسن بیرنگی شدند 
ساغر ناکامی از خود آب برمیآورد 
می‌شود ناطق کمربند از میان نازکت 


سیری از خرمن نباشد دیدة غربال را 
صرف در تسخیر دلها گر کنی اقبال راه 
لال می‌فهمد به آسانی زبان لال را 
کی به‌افشاندن توان بی‌تفش کردن بال را 
دولت پابوس روزی می‌شود خلخال را 
از بسرای جاه می‌جویند مردم مال را 
ابحد مشق حنون دانند خط" و خال وا 
تشنگی سیراب می‌سازد کل تبخال را 
سای سیمین تو خامش می کند خلخال را 


ر نج بار ىكث تو صالب از دل برآرزوست 
دور کن ان عنکیسوت رشتة آمال را 
۱۱۱ 


دامن دربای خونخوارست بالین سیل را 
بیقرار عشق را جز دروصال آرام نیست 
راهرو را بال پروازست سختیهای دهس 
عشق می‌داند چه بابدکرد با آسود ان 
نعمت السوان نکردد سد" راه زندگی 
مشت خاکی کزعمارت تنگ گردد مشرش 
شوق را افسرده سازد صحت افسردگان 
عمر مستعحل ز عاجزنالی مافارغ است 
می‌رساند شوق در دل سالکان را اغها 
بردباری" و تواضع عسر می‌سازد دراز 
ملث وبران مرا برگك ونوای شکرنیست 


در کنار بحر باشد خواب سنگین سیل را 
می‌کند آمیزش دربا نسکین سیل را 
نیست حاجت در خرایها به‌نلقین سیل را 
کی حنای‌پا شود اين خالارنگین سیل را 
جادهد برسینه‌خود همجو شاهین سیل را 
می‌کند ابن خاکهای مرده سنگین سیل را 
خار نتواند گرفتن دامن ان سیل را 
در گریبان از کف خویش‌است نسرین سیل را 
هرپلی دارد به‌یاد خوش چندین سیل را 
ور نه‌هست آزهرحبابی‌چشم تحسین سیل را 
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گل نزد آبی بر آتش بلبل خودکام را 
جهرة خورشیدرویانل را سیندیلازم است 
عثق عالسوز می‌باند دل افسرده و 
نیست ممکن اززبان خوشکسی تفصان کند 
چون شرر بر جان نمی‌لرزم ز بیم نیستی 
با نعیفان پنجه کردن نیست کار اقوبا 


نیست غیر از اامیدی حاصلی ایرام را 
از شب جمعه است یل چشم زخم انام را 
می‌پزد خورشید تابال میوه‌های خام را 
چرب نرمی.غوطه در شکتر دهد بادام را 
دیده‌ام در نقطفة آغاز خوده انجام را 
در ققس دارد نستان شیر خونآشام را 


صبح‌چون روشن‌شود» ازخواب‌غفلت‌سربرآر 
5 کفن سر حود نسازی حامة احرام ۳ 


۱۱۳ 


نیست از روی زمین سیری دل‌خود کام را 
داغ دارد مسکشان را تشنه‌حشمیهای من 
روزگار عیش را دود سیندی لا زم است 
دل به‌کوشش آرزو را پخته فتوانست کرد 
هرکه را از "دردوصاف می‌نظر برنشاه‌است 
جسم رنگ جانگرفت از بیقراربهای دل 
دردل خود کصسة مقصود را هر کس که‌یافت 
وسه را درنامه می‌سحد برای دیگران 
دل چوشد افبردد. ازجم گرانجان پاره‌ای‌است 


حرص می گردد زیاد از خاك» چشم دام را 
می‌کنم خالی ز می در دست ساقی جام را 
شد شب آدینه نیل چشم زخم ایام را 
در بغل تنوان رساندن میوه‌های خام را 
سادهة تك جام داند وسه و دشنام را 
می‌برد جول‌سایه باخود صیدوحشی دام را 
سین زتار داند ستن احرام را 
آن که می‌دارد دریغ از عاشقان پیعام و 
رنگ برآك خویش باشد میوه‌های خام را 


نست صاألب شنه و آدنه در کوی معان 
می‌کند بکرنكك» مشرب سر بسر ایام را 


۱۹ 


نست فرق از تن دل‌افسردة خود کام ر 
با تهی‌جشمان چه سازد نعست روی زمین؟ 
هر که از روز سباه نامداران غافل است 


خواهش بیحامرامحروم کرد ازفیض عشق 


رنگ بر خویش باشد میوه‌های خام را 


خاك نتوانست کردن سیر جشم دام را 
می‌پدبرد جون عقبق از ساده‌لوحی نام را 
بر نسی‌دارد گریم از سابلان ارام ر 


۹ دیوان صاب 


عارفان دل‌را سفید از نقش هستی کرده‌اند 
ناصح از بیهوده گویی آبروی خوش برد 
شوربختی تلخکامان را به‌اصلاح "ورد 
فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه گیر 


رنسك داغ عیب باشد جامفة احرام را 
بوی خون آید ز افغان مر غ بی‌هنگام را 
حن نك درمان ناشد تلخضی ادام را 
خاکساری برده رویسر باشد دام و 


خو به‌مردم کرده راصاثب‌جدایی‌مشکل است 


۵ 36۱ (ل2» ل‌( 


کرده‌ام برخود گوارا تلخی دشنام را 
انتقام هرزه‌گوبان را به‌خاموشی گذار 
کام خودشیریناگرخواهیءبه کام خلق‌باش 
تفش موم‌وشعله هر گز راست‌تنشیند به‌هم 


دیده‌ام درعسن نا کامی حسال کام و 
تبغم می‌گوید جواب مرغ بی‌هنگام را 
تلخ باشد کام دایم مردم نا کام و 
روی از فولاد بابد سیلی اتام را 


لعل سیرابش زکات بوسه بیرون می‌کند 
کست یا آرد به‌بادش صاب گمنام را 


۱۹۹ 


نیست دلگیری زدنیا بندة تسلیم را 
در دل درا به ساحل می‌تواند بشت داد 


گر کنی دل راچو سروآزاد از فکر بهشت 


آتش سرود گلزارست ابراهیم ۳ 
زیر بای خوش نی کوئر و نیم را 


کشتی طوفانی از ساحل ندارد شکوه‌ای 
گر به امر حق ترا اعضا شود فرمان‌پذیر . به که‌چون شاهان‌کنی تخیر هفت‌اقليم را 
وای بر کوتاهبینانی که می‌دانند حق . با هزاران خط باطل» صفحةٌ تفویم را 
نیست صائب سرو را فکر خزان ونوبهار 
در دل ازاده ره نبود امید و یم را 


نیست دلگیری ز ملك فقر ابراهیم را 


۱۱۷ 
نیست از درد عربی جون کهر بروا مرا ستر از گرد تیسی نود در درا مرا 
طرة زنجیرم از ربحان بود شادانشر می‌چکد آب حیات از ظلست سودا مرا 
وحشت من از سکروحان گرانی می‌ کند هست ردل کوه قاف از صحست عنقا مرا 


غز لیات 1 


می‌کند زخم نمایان چون فلم گویا مرا 
نیستم آتش که هر خاری کند رعنا مرا 
گو نرنحاند به منت سوزن عیسی مرا 
جون تواند صید کردن نعمت دنیا مرا 
اک رونت انته فتدن: ارام 2 
ساده‌لو حآن کس که‌میخواهد کندرسوامر اه 
نبست‌ممکن پخته‌سازد جوش‌این‌دردا مرا 
یست صاثب دربساط من بعیراز درد وداغ 

می‌شود معمور هرکس می‌خرد یکحا مرا 


بك سرمو نیست از تیغم زبان اندیشه‌ام 
نور خورشیدم» زامداد خسیسان فارغم 
خاررا‌عشق جون‌مزگان به‌چشمم بارنیست 
خلد با آن ناز و نمست دام راه من نشد 
کوه آهن را شرار من گریبان پاره کرد 
طشت‌من جونآفتاب از دام‌چرخ افتادهاست 
من که‌درخامی جوعتبر سودخود را دیده‌ام 


۱۱4۸ 
غوطه درگل داده نود اندیشه دنبا مرا ال نی شد دلیل عالم بالا مرا 


از سباهی خضر می‌آرد گلیم خود برون 
بود از بس بر دل من دیدن مردم گران 
هرق توا ره هی توق ان اقا سکن 
حسن عالمگیر راهرجا که‌جویی حاضرست 
با کمال قرب» ازپاس ادب خون می‌خورم 
نیست مانم‌بحررا گرداب ازجوش‌وخروش 
نیست چون آتش مرا اندبشه از زخمزبان 
جول الف در بسم گرددمحو» داقی می‌شود 


نیست بر خاطر عبار از ظلمت سودامرا 
شد سبكث در دیده کوه‌قاف حون‌عنقا مرا 
منتت گویایی از کس‌نیست چوذ‌عیسی مرا 
هر عباری محمل لیلی است زین‌صحرآمرا 
بِنحه‌خشکی است‌جون مرحان از این‌در با مرا 
مهر خاموشی چه سازد با لب گویا مرا 
می‌شود فعالف اهر اف وازم خار با مرا 
عبر کوته جاودال شد زان قد رعنا مرا 


در سرانحام افاست نیستم جود غافلان 

توشة راهی است صالب چشم از دثبا مرا 

۱۹۹ 
ازنظر يمك لحظه دوری ذیست محبوب مرا 
تار وبود وی راهن رسا افتاده‌است 


پیرهن از پردة چشم است یعقوب مرا 
شکوه ازهحران بوسف بست قوب مرا 


» دوان صالب 


صبر من در سخت‌جانیها قیامت می‌کند 
نست ممکن راه شبنم را به‌رنگ ویو زدن 
برده‌های‌حسن اوجون گل بر ون‌است ازشمار 
همچو زخم‌تازه خون‌رحم‌ازوآید به‌جوش 
می‌کند با من عداوت در لباس دوستی 
بی‌دماغیهای ناز از خون مگر سیر کند 


سای4ه یدست زخم تیغ» اتوب مرا 
ایین کشش از عالم بالاست مجذوب مرا 
شرم" يك پیراهن چالكٌ است محجوب مرا 
گر هی در رخنه دیوار مکتوب مرا 
برسر رحم آورد هر کس که محبوب مرا 
ورنه پروای قیامت نیست مطلوب مرا 


پردة شرم دگر گردید محجوب مرا 


۱۳۰ 


عشق خونگرم از محسّت کرده ایجاد مرا 
گرچه‌من‌چونغنچه‌دارم‌مهر خاموشی به‌لب 
کارها را کارفرما آتب ورنگی می‌دهد 
صید لاغردام با خوددارد ازپهلوی خویش 
قطره‌ای هم درسواد دیده‌اش می‌بودکاش 
صبر من در بیقراربها قیامت می‌کند 


آهسوان از چشم نگذارند میناد مرا 
نکهت گل می‌کند تفسیر » فریاد مرا 
ورنه حوی شبر زتاری است فرهاد مرا 
حاجت دام و کمنشدی نیست صیاد مرا 
اینقدر آبی که در تیسغ است جلاد مرا 
ورنه م ی گیب د ازو خط عاقست داد مرا 


از ادب صاثب خسوشم» و ر نه هردو وادبی 
ر تمه شاگکردی من الم ست استاد مرا 


۱ (27.مر»ل) 


"خلق خوش در نوبهار عافیت دارد مرا 
تا چه بد مستی زمن سرزد که دور روزگار 
آسمان گر از خزان درد پامالسم کند 
تا سبو بر دوش دارم از خمار آسوده‌ام 
صبح محشر شور در عالم فکند و همچنان 
شکر زنجیر جنون‌برگردن من و اجب‌است 


در کشا کش از خمتار عافیت دارد مرا 
به که سرسبز از بهمار عافیت دارد مرا 
میْکشی در ز در بار عافت دارد هرا 


آسسان امیدوار عاقت دارد مرا 


مد"ایی شد در حصار عاقیت دارد مرا 


اهل‌دردی نیت صاألب زین همه "دردی کشان 


نا به جامی شرمار عافیت دارد مرا 


غزلیات 1 


۱۳ 

گرچه جا در دیده آن نور نظر دارد مرا شوق چون خورشید تابان دربدر دارد مرا 
نیست از کوتاهی پسرواز برجاماندنم گنای آسمان بی بال و پسر دارد مرا 
بس‌که دارم‌انفعال ازبی‌وجودیهای خويیش آب گردم چون کسی از خاكٌ بردارد مرا 
نیست از ی‌جوهری بوشیده حالبهای من آسمان چون تیغ در زیر سپر دارد مرا 
گوهر شهوارم اما زیربا افتاده‌ام دست خود بوسد کسی کزخاك بردارد مرا 
بوی ببراهن نمی‌سازد به بای کاروان گرم‌رفتاری خحل از همسفر! دارد مرا 
خارم اما بر نمی‌دارد زیونی غیرتم وای برآن‌کس که خواهد بی‌سیر دارد مرا 
می کشد از دورینی نتظارسنگلاخ گر به روی دست؛ چرخ کاسه گر دارد مرا 
چون لب پیسانه می‌جوشد به هر تردامنی آن لب میگون که دندان برجگر دارد مرا 

آسمان صائب بکی‌از بی‌سرویابای اوست 

گردش جشمی که از خود بیخبر دارد مرا 

۱۳۳ 

خواب" وفت‌فیض درمحراب می‌گیرد مرا چونسگاندرصیح دام‌خواب می‌گیرد مرا 
در مستب گرجه از اسیات رو آورده‌ام؟ دل همان از عانم اسیاب می‌گیرد مرا 
باحواس‌جمع»خودر اجمع کردن مشکل‌است دل درین‌منزل به‌چندین باب می‌گیرد مرا 
نفس‌ظلمانی به‌ظلمت س که‌عادت کرده‌است. دل جو دزدان از شب مهتاب می‌گیرد مرا 
می‌تیم چون‌کبك» زیربال وپر شهباز را دولت ببدار اگر در خواب می‌گیرد مرا 
لفزشی چون شبنم گل گر زمن‌صادر شود جذبة خورشید عالنتاب می‌گیرد مرا 
دربهاران تازه گرددداغ‌هرتخمی که سوخت سثتر دل از شراب ناب می‌گیرد مرا 

راه من دایم دوجندان می‌شود از کاهلی 

درمیان راه» صالب خوات می‌ گیرد مب 


۱۳ 
التفات زاهدان خشك» بر سازد مرا کرمی افسردگان افسرده‌نر سازد مرا 


۱ متن مطایق س» م؛ د. سایر نسخ: راهر. ۲ فقمل د: آورده‌ایم. تصحیح قیاسی. 





نّ دبوان صائب 


اشك نیسانم» گدایی دارم از بحر گهر ! 
معنی دورء از باس لفظ می‌ گردد حدا 
شعلة پیباك را از چوبکاری با نیست 
در کهنسالی چکد آب حیات از خامه‌ام 





جون‌بدف دامان‌پاکی» تا گهر سازد مرا 
چوب گل از نوی گل دوانه‌تر سازد مرا 
یسم نخلی که خشکی ب یمسر سازد مر | 


بوی‌خون‌صاحب‌جگرچون‌نیشتر سازد مرا 
بحر را تلخی زافتها دعمای ی حوشن ا تلخروبی از حاژوت مشتر سازد مرا 
رشتة عمرم به اندلك فرصتی گردد ۳ گر چنین بیتاب؛ آن موی کمر سازد مرا 
جدبة دربا بود صاثب دلیل سیل من 
کی ره خواییده دلگیر از سفر سازد مرا۲ 


۱۳۹۵ 


ناخن فولاد دارم در گشاد کارها 


شور عشقی کوه که رسوای‌جهان‌سازد مرا؟. ی‌نیاز از نام و فارغ از نشان سازد مرا 
چند چون آب گهر باشم گره دريك مقام؟ خضرراهی کو» که‌مو ج‌خوش‌عنان سازد مرا 


خودفروشی نندد این کاروان سازد مر ا؟ 
گوشه‌ای کز دید مردم نهان سازد مرا 
چربی پهلو ی گوهر» استخوان سازد مرا 
جود زلیخاه عشق‌می‌ترسم‌جوان سازد مرا 
چهرد محجوبت 9 ز دیدهبان سازد مر 
گر نشال تسیر آن و 


می‌گریزم در پناه بیخودی از خلق» چند 
خوشتر ازکنج دهان بار میآید به‌چشم 
می‌کنم پهلو تهی ازفرب؛ تا کی چون‌صدف 
وادی بیموده را ازسررگرفتن مشکل است 
بخیه از جوهر زنم بر چشم‌شوخ آیینه را 
جلوة دست و گریبان گل این بوستان 
استخوانم همچوصی حآغوش‌رغبت واکند 
گرچه خاشرامعفقم »ی خورم خون گربه سوم سادینیایی رف با آسمان سازد مرا 

صاب از راز دهان او : نیارم سر برود 

فکر اگر باريك چون موی میان سازدمرا 


۱۳۹ 


چشم‌او چندان که مست‌خواب می‌سازد مرا داب آن موی میال ساب می‌سازد مرا 


۱ چنین است در: س: م؛ ده و ظ: بحر کرم. 
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#خیاکا ران . صقل ]سنه بسکدیگونید. 





ّ نگشتم دورازو؛کامل نگشتم» همجوماه  .‏ 


خوشدلم. با سرد و گربه‌های .۲ تشین 


سر. نمی یچم جو طفل‌از گوشمال روزگارن 


در . گداز گو هر من ۳ در کار ۰ بت 


گرچه امروز از رعونت.سر فرو نارد بهمن 


این سیکروحی که من از کنج عزلت‌دیده‌ام 


«زضرفت 7 ه پنچ و ون وی 
دیدن گل هنچو شبنم آب می‌سازد هرا 
خاكچون گردم» فلك محراب می‌سازد. مرا 


"۳ ری ۳ ناب. مي‌سا زد مر 


چرخ اگر خورشید عالمتاب می‌سازد مرا: . 


۷ ترزیانی معدن زنگار می‌سازد مرا 


آفتاب غیب» فرش خانه بی روزد است 
در مناد مستی وهشیارق‌من‌برده‌ای اشت 


سای سروی که من در پای او آسوده‌ام 


می‌تواند: چشم سماری 0 من. شدن 
کف جه‌حد دارد: نقان شورش‌درداشود؟ 


آفتاب گسرمرویی دشمن جاق من است 


تنگ می‌سازد بیابان را به‌زهر وکفش‌تنگ 
ع- آزادی به ذل-بندگن نون فروعر 
هیچ سوهان راهروراجون‌ره‌بار دك تست 
گرجه‌جون سیل ازغبار ره گران گردیدهام 


دی اف 


۱ خامشی اسنه اسرار می‌سازد مرا 


چشم بستن مطلم انوار می‌سازد مرا 
از مکرتخوات عدم پیندارن می‌شاود قره" 
فتله خوایننده‌ای: یسدازمنی‌سازه مر 
ی شا بی‌دستار می‌سازد ۳ 
نحل مومم» شردی تا زار می‌سازد ی 
ننگدستی ازاحهان بتراز می‌سازد مرا" 
بخل نبش‌از حنود مشت‌دار می‌سازد زا 

فکر آن مدوی میان هنمواز می‌سازد مرا 
جذبه دربا سبکترفتار می‌سنازد مرا 


این‌جواب آن‌غزل صاثبه که می گوند اسیر 
خوآن جو گر ددگر ان» سار می‌ناز دمز) 


تنک‌ظرفم»..بادة کم 1 می‌سازد اما 


نیست از بی‌حاصلی نقل مکان در خاطرم 


کو ۲ و دام دور .می‌سازد مر 
خار بی‌ب رگم» زمیسن شور می‌سازد مرا 





۹ دیوان صاب 





شم بر دربا ندارد کاسة در یوزه‌ام 
با گشاد جبهه حون آینه ناز مشر بم 
نیست در دل حسن‌را زنگی زنیل‌چشم زخم 
يكة نزدیك» سازد دست جرأت را دراز 
غنحه ۱ ۳ شاخساران است بو ند قدیم 
خاکساری بادشاه وقت خویشم کرده‌است 


سبزة خواییده را دار سازد نالهام 


بردل من چون گهر گرد نتیمی بار نیست 
نیست از زخم‌زباد پروا» زشیرینی مرا 


اشك نمسان جون‌صدف‌معمور می‌سازد مرا 
از نظرها بك نفس مستور می‌سازد مرا 
آب حیوانم» شب دبجور می‌سازد مرا 
خار دیوارم» نگاه دور می‌سازد مرا 
دار عبرت چون سر منصور می‌سازد مرا 
از سفالسی کاسة فعفور می‌سازد مرا 
وای بر داغی که از خود دور می‌سازد مرا 
کلفت روی زمین معسور می‌سازد مرا 
شهد صافم» خان 4 زنسور می‌سازد مرا 


نیست صائب‌دربساط من بغیراز زخم‌وداغ 
همجو محنود وادی پرشور می‌سازد مرا 


۱۳۵ 


دیدن لمل ليش خاموش می‌سازد مرا 
مهرذ گهواره‌ام اشك است چون طفل تیم 
شعله‌های شوخ از صرصر شود بیبا کنر 
پردة شرم و حجاب من زگل نازکترست 
می نسم در جرعة اوال سبکبارش زغم 
حسن‌مهتایی مرا می‌ریزد ازهم چون‌کتان 
گرچنین خواهدزروی درد بلبل ناله‌کرد 
همچنال بر سرو سیمین, تو می‌لرزد دلم 
گرجه می‌داند نماند برق ینهان در سحاب 


تنگ‌ظرفم» رنگ می‌مدهوش می‌سازد مرا 
می‌خوردخون داهه‌تا خاموش می‌سازد مرا 
سلی استاده بازیگوش می‌سازد مرا 
گرمی نفتّاره شبنم‌پوش می‌سازد مرا 
چون‌سبو هرکس که باردوش می‌سازد مرا 
از بهار افزون خزان مدهوش می‌سازد مرا 
همچو شاخ گل سراپا گوش می‌سازد مرا 
گرنسیم از برگد گل آغوش می‌سازد مرا 
آسمان ساده دل خس یوش می‌سازد مرا 


صالب از گفت وشنود خلق معزم‌پوج شد 

گوش سنگین ولب خاموش می‌سازد مرا 

۱۳۰ 
بیخودی تاج سر افلالك می‌سازد مرا 
شوخی گوهر گربان چاك می‌سازد مرا 


در گره‌دايم نخواهد ماندکارم چون صدف 


غر لیات ۷۲ 
گرچه‌چون‌سوزن گرانی‌برزمینم‌دوخته‌است خدبه آهنربا جالاك می‌سازد مرا 
مدتی شد بار بیرون برده‌ام زین آسیا.. گردش افلالك" کی غمناك می‌سازد مرا 
گرنیردازم به خودچون سیل»جای‌طعن‌نیست گرد راه از چهره دربا پاك می‌سازد مرا 
گرم می‌سازد دل افسرده را زحم زبان انش یمایهام» » خاشاله می‌سازد مرا 
پیش آب زندگی گر منهر بردارم زلب. غیرت همت؛ دهن پرخالك می‌سازد مرا 
فرصت خاریدن سرکوه که‌عشق سنگدل ‏ از گریان حلقة فتراك می‌سازد مرا 
ست بر خاطر مار از رهگذار گربه‌ام خاکسارم؛ دبدة نله می‌سازد مرا 
اشك تال از می برستیعدر خواه‌من س است این رگ ار از گناهان باه می‌سازد مرا ۰ 
دانة من پشت پا بر خرمن گردون‌زده‌است کی شکار خود جهان خال می‌سازد مرا 
گرجنین برخشك ندد کشتی‌من زهدخشك بینوا از بر حون مسوالك می‌سازد مرا 

ب پیچوتابی کز خط او در ر لك جان‌من‌است جوهصر آین. ادراك می‌سازد مرا 

صاثب‌ازافسرد گی‌خون‌درر آك من‌مرده‌است 

کاوش مژگان آن سا می‌سازد مر ا 

۱۳۱ 

یست ممکن قرب آتش دال‌ویر سوزد مرا حون سمندر دوری آتش مگر سوزد مرا 
گر چنین حسن گلوسوزش جگرسوزد مرا از سرشك آتشین» مژگان تر سوزد مرا 
از لطافت می‌شود هر دم به‌رنگی عارضش . تا به هر نظاره‌ای رنگ دگر سوزد مرا 
چون توانم از تماشایش نظر را آب داد؟ آن‌که رخسارش نکه‌درچشم‌تر سوزد مرا 
گرچنین خواهد شد ازمی عارض اوآتشین خون چوداغلاله درلخت‌جگر سوزد مرا 
کی به‌خلوت رخصت بر گردسر گشتن دهد؟ آتشین‌خوبی که در بیرون در سوزد مرا 
هر روغن آبروی خود چرا ریزم به‌خاك؟ تاجراغ ازآب‌خودهمچون گهر سوزد مرا 
۰ شمع را هرگاه کرد گرد سر پروانه‌ای بی‌پروبالی ز آتش بیشتر سوزد مرا 
از پرستاران» بغیر از اشك و آه آتشین کیست بربالین چرانغی تا سحر سوزد مرا 
فیض صبح زنده‌دل یش است ازدلهای‌شب مرگ ببران از جوانان سشتر سوزد مرا 


شمع محفل گر نپردازد به من از سر کشی 
گرمی بروازه صاف ال و بر سوزد مرا 


۸ د: روی سخت چرخ. 


۷۸ دیوان ضائب 


۱۳ 


بر کک غیفن کنماده از ففز و قناعت شد مرا دست‌خودازه رچه‌شهستم بالكفست شد مر 1 


خودحسانی شد دل ۲ گاه زا روز حسات. دنه انصاف مّتران قیامت شد:"مرا 
پیری از دنبای باطل کرد روی من به حق 
هر می تلخنی که بردم در جوانیها به کار 
دانه‌ای حز خوردن دل نیست در هنکامه‌ها 
آنچه در ایام پیری گم شد از نور دصر 
منتت ایزد را که درانحام عمر امد به‌دست 


قامت خ گهشه محتراب عبادت شد مرا 
وقت پیری مابه اشك ندامت شد مرا 
حیف از اوقات که صرف‌دامصحبت شد مرا 
بات افزوتی شور بصیسرت شد مرا 
درجوالی گر کف آدامان فرصت شد مرا 
دست هرکس را گرفتم صائب از " افتادگان . ۱ 
جاغ زندگی دست حمایت شدا ما 


ب 19 


از سر زلف تو بردل کار.مشکل شد مرا 


تخم امتیدی که دل‌در سینه خرمن کرده بود , , 
س‌ با ویرانهام 


کرد کار سیسل بی‌ز مار 
سم بر خاطر دیا گران چون خار و خس 
خار خشکم» می‌شوم قانم به اندلكث گرمیی 


دست خودچون موج ستم ازعنان اختیار 


شرم عشق از دیدن رخسا ر پارم بازداشت 


صعف برمجنون من گر ابن‌چنین زور؟ ورد 


قامت خم برد ۲ رام و فرار از جان من 

شاهد کیفیتت‌می» شورمیخوار ران بس است 
حسن عالمگیر لیلی نا نقاب از ۳ گرفت 

درطریقت بار هکس راکه آنگرفتم به‌دوش 


در زمین شور دنیاً جمله باطل شد مرا 


خرمنی کز دانه‌های اشك حاصل شد مرا 
می‌تواند هر کف بی‌مغزه ساحل شد مرا 
هر شراری, می‌تو اند شمع محفل شد مرا 
تا به‌درپای حقیقت قطره واصل شد مرا 
از تماشا این حجاب نور حایل شد مرا 
موچة ریگ روان خواهد سلاسل شد مرا 
خواب‌شیر بن»نلخ ازین‌دیوار مایل شد مرا 
رهبر تیغ شهادت رقص‌بسمل شد مرا 
دامن دشت جنون دامان محمل شد مرا 
چون گشودم چشم ینش » بار پردل ‏ شد مرا 


و ی 


سنكث طفلان ازجنون ۳ 2 شد مرا 

از گرفتاری به آزادی رسیدم در قفس 
شد ز دنا چشم بستن» جت دربسته‌ام 
عشرت ملكث سلیمان می کنم در چشم مور 


تا ز خاموشی زباد بی‌زبانان بافتم 
از جهال بوفا: 


بس که دیدم بی‌ثبانی 
1 در جوانی توبه دمرد پیرم گرده نود 
بر آهی ۱ ز بشیمانی نحست ۳1 ۳ 
بو تتفییاتن اوه د رح رد داشتت 
پاس صحبت داشتن دردوزخم افکنده بود 
گفتم از خط دارو گیر حسن او آخر شود 
شوق من افتاده‌ای نگداشت در روی زمین 


و و داغ عشق باغ و بوستائی شد مرا 
خارخار دبدن گل آشیانی شد مرا 


خط کنیدن بر جهان؛ خط" امانی شند مرا 
قظره از ذقث محیط بیکرانی شد مرا 
"روی در دیوار کردم» همزبانی شد مرا 
:۰ خاك ساکن در نظر آب روانی شد مرا 


هنت ببر معاد. بخت جوانی شد مرا 
گرحه از ۳ ر گنه» قد چون کمانی شد "۳ 
مهر خاموشی به لب رطل گرانی شد مرا 
گوشة عزلت بهشت. جاودانبی شد مرا 
عاقبت خط فتنه آخرزمانی شد مرا 
نقش با از سبراری کاروانی شد .مرا 


پیش هرسنگیکه کردم سینه‌را صالب سپر 
دز سا بان طلیعت خی ۳۶ 


عشق پنهان پاث روشن‌روانی * اسن 
دربلندی»عمرمن‌چون شم عکوتاهی‌نداشت 

چود یچ باز و در عداب 
#خم خامری جرد سامی معط بخ 


ان ۳ ۳ 


ریخت هرخونی که چرخ سنگدل درساغرم ۱ 


حاصلش جون‌خندة درق است ست اشل‌بی‌شمار 
خردة جانی که در غم سرف کردن ظلم. بود 


روشن این غمخانه از سوز نهانی شد مرا 
زندگانی کوته از آتش‌زبانی شد مرا 
چم پسوشیسدن بهشت جاوداني شد مرا 
مد آساش زفیض وی | 


حیف‌ازان عمری‌که صرف باغبانی شد مرا 


زندگی بادررکاب ازخوش عنانی شد مرا 


ها قاروا بر ان هرا 


آنجه صرف عیش از اتام جوانی شد مرا 
چود. گل. بیدرد خرج شادمانی شد مرا 


(خط" صائب): در بلندی کونهی چون شمع عمر من نداشت» متن مطایق س. ت, ل. 





۷۰ دبوان صاثب 


کنتی چسی کز او اتید ساحل داعت 
عرض مطلب می‌کند کوتاه طول عمر را 
کرد شمر ۲بدار از آب خضرم بی‌نیاز 
بر کمالر لطف رخارست نادی‌دن دلیل 


در دل درا زمین گیسر از گرانی شد مرا 
حفظ آب‌روه حیات جاودانی شد مرا 
مزرع امتید سبر از ترزبانی شد مرا 
رغبت دیسدار بیش از لن‌ترانی شبد مرا 


نست صائب کوتهی در حدهه افتادگان 
راه دور عشق طی از اتوانی شد مرا 


۱۳۹ 


سر به جیب خویش دزدیدم؛ کلاهی شد مرا 
در گذار سیل دودم» داشتم تا خانه‌ای 
دستگاه عیش‌برمن خواب‌راحت تلخ‌داشت 
غیرحق کردم فرامش هرچه در دل داشتم 
شور دریای جهان وقت مرا شوریده داشت 
بی‌ندامت برنیامد بث نفس از سینه‌ام 
معنی بیگانه کسرد از آشنایسان فارضم 
هیچ کس را ازعزیزان دل‌به‌حال من‌نسوخت 
تا به‌چشمم نور وحدت سرمه بینش کشید 
تا گشودم دیدة انصاف» هر داع بلنک 
تا نظر بر خامة نقتاش افکندم" ز نقش 
خامشی از کرده‌های بد به فریادم رسید 
تا به خط" عنبرین شد دبده من آشنا 


جمع کردم بای در دامن؛ بناهی شد مرا 
از گرانان ترلك خان و مان بناهی شد مرا 
حون سبو کوناه‌دستی نکبه گاهی شد مرا 
طاق‌نسیان از دو عالم قبله گاهی شد مرا 
از خطر کام نهنك آرامگاهی شد مرا 
زندگی چون‌صیح»صرف‌مد" آهی شد مرا 
لشکر بیگانه از آفت بناهی شد مرا 
همچو بوسف پا کدامانی گناهی شد مرا 
هر سر خاری به مقصد شاهراهی شد مرا 
در نظر چشم غزال خوش‌نگاهی شد مرا 
هر کجی از راست‌بینی کج‌کلاهی شد مرا 
بی‌زبانیها زبان عذرخواهی شد مرا 
زلف در مد" نظر مار سیاهی شد مرا 


۱۳۷ 
تابه‌کی بند گرانجانی به پا باشد مرا 
در جهان پاکبازی فقر هم دام بلاست 


مهره در ششدر ز نقش ور باشد مرا 


۱ س: وا کردم. 


مت ۷ 


فکر آب‌ودانه درکنج قصس بی‌حاصل است 
تا ننوشانم» نگردد در مذاقم خوشکوار 
برنمیآیم به رنگی هر زمان چون نوبهار 
یست مر کز تابع بر گار در سر کش ۶ 

سبرة تیغم ترا خون دو عالم شبنمی است 
حصم عاجز را مروت نست کردن بایمال 
سوج تتواند گرفتن دامن سیلاب را 
. می‌کنم بر بستر گل خواب از بی‌حاصلی 


زیر چرخ اندشه روزی چرا باشد مرا 
درقدح چون‌خضر اگر آب‌بقا باشد مرا 
سرو آزادم که دایم يك قبا باشد مرا 
کگررود ازجای" گردون‌دل‌به‌جا باشد مرا 
کیستم من کز تو چشم خونبها باشد مرا 
سبز سازم» خار اگر در زبرپا باشد مرا 
مانم رفتار چون زنجیر پا باشد مراا* 
بر سر بالین اگر بسرق فنا باشد مراب 


من که صالب از نیم گل شوم بی‌دست‌وا 
طاقت نظتارة گلشن کجا باشد مرا؟ 


تلخروبان را می روشن گوارا می‌کند 
نیستم بكث لحظه بی‌مشق‌جنون»هرجا که هست 
سرمه خاموشي من از سواد شهرهاست 
هرجه غیراز ساده‌لوحیدام پرواز من‌است 
باده تنواند برون برد مرا از فکر بار 
داغ دارد لنگر تمکین من گرداب را 
می‌رسانم شبنم خودرا به خورشید بلند 
سختی اتام تتواند مرا خاموش کرد 
درمحیط رحمت‌حق؛چول‌حباب شوخ‌چشم 
: خیال اد دهن از تلخکامی فارغسم 
منزل آساش من 6 محو در خود گشت. است 
کرد" فارغ حیرت از آمد شد نظاره‌ام 
یستم مرغی که باشم بر دل صاده نار 
از گرانننگی نمی‌جنیم ز جای خویشتن 


وس د: لاله ۲. س؛ د: کرده. 


اغهای دل‌عا در زیر پر باشد مر 
ابر بی می» کوه بر بالای سر باشد مرا 
نوخطی سوسته در مد" نطر باشد مرا 
چون‌جرس گلبانگ‌عشرت‌درسفر باشد مرا 
می‌فشانم» نقش اگر بر بال‌وبر باشد مرا 
دست‌دايم چود سبو درزبرسر باشد مرا 
صد گمند وحدت از موج خطر باشد مرا 
تا به‌جند از ژاله۱ دندان‌برحگر باشد مرا 
خنده‌ها چون کيك‌در کوه و کر باشد مرا 
پادبان کشتسی از دامان تسر باشد مرا 
تنگی دل درنظر تنك شکر باشد مرا 
گردبادی می‌تسواند راهسر باشد مرا 
پردة یگانگی نور نظر باشد مرا 
چشم دامی در کمین درهر گذر باشد مرا 
تیغ اگر چون کوه بربالای سر باشد مرا 





۷ دیو ان:صاثب 


بر دلم: گرد تیمی نیسنت جون گوهر گران روی دل با خاکنازان بیشتر باشد مرا 
نست حون نازشمیانی درنظر» آشفته ام رشته شیرازه از مسوی کمر اشد مرا 
میگدارم‌دست‌خودراچون‌صدف‌برروی‌هم قطرة آبی:اگر: هبچون گهر باشند مرا 
در را وی آب جات تا آخرام بار در:مند" نظر باشد مرا 
از کونزبانی بر.ليم مهر سکوت .. تیغها پوشیدده در زیر سپیر باشد مرا 
" می‌کنم ضائب ز صندل پرده‌پوشی درد وا »۳ 
. . حاش له شکوه‌ای از درد. سر داشد مرا 5 


۱ 
چون ز دنیا نست الوان هوس باشد مرا؟ ‏ خوندل چندان نمی‌بام کهبس باشد مرا 
مد" آهم» سرکشی با خویشتن آورده‌ام نیستم آتش که رعنایی ز خس باشد مرا 
از دل صدیاره» گر صدسال دراین خاکدان . زنده مانم» باره‌ای هر سال‌س باشد مرا 
تا تیاساید نفس از رفتن و باز آمدن رفتن و بازآمدن در هر نفس باشد مرا 
ترك آفقان می‌کنم) نا حند در این کاروان ‏ جون جرس فرباد بی‌فربادرس باشذ مرا؟ 
گرچه عمری شند زمردم خویش رادزدیده‌ام درسر هرکوچه‌ای‌چندین عسس باشد مرا 
گر زدل آبیرون‌دهم خاری‌که دارم درجگر آشیان آماده در کنج قفس باشد مرا 
زنده می‌دارم به‌هر نوعی ٩‏ باشدخویش را گرچ وا تش ا زجهان مك مشت‌خس باشد مرا 
ح ۰ باد صاثب دعوی آزادگی بر من حرام ث" 
گر بجز ترل هوس در دل هوس باشد مرا 


۱۰ 
از وای‌خویش چون بلبل شود روشن دلم شعله آواز» شسع انجسن باشد مرا 
نیست باآیینه روی خرف من چون‌طوطیان ه رکجاباشم» سخن‌با خویشتن باشد مرا 
سحبت من گرم با خونابهنوشان می‌شود. چون‌سهیل این‌شو خ‌چشسیدریسن باشد مرا ۱ 
ت فلاخن می کادنر بستود. ۰ دا ۳ کارفرما: ی 
وتونم داد پشت شود به دیوا ‏ کر نیم آشنایی در جن باشد مر 


غزليات : ۷۳ 


دشمن ناساز وا خونین‌جگر دارم به صبر 
آتش‌دوزخ شود بر من گلستان خلیل 
در هوای حلقه زلفش همان خون می‌خورم 
می‌کنم ناد صا را حلقه رون در 
می‌برم گوی:.سمادت از میان عاشقان 
در غریی قطرة من آب گوهر می‌شود 


میی‌کنم گل» خاراگر درببرهن ناشند. مرا 
داغ عشق او اگر زب بدن باشد مرا 


گر قدح ناف غزالان ختن باشد .مرا 
راها گو درزلفآن .ییمان‌شکن باشد مرا 


برسر الین گر آن‌سیب ذفن باشد مرا 
آب دربايم که تلخی در وطن باشد مرا * 
جون ثمرتاکی ر آخامی رسن داشد مرا * 


.مرگ تنواند ز کویش پای من کوتاه کزد 


حامه احمرام صاثف از کفن اشد مرا ‌» 


برده‌دار و حاجب ودر بان نمی‌باشد مرا 
در وصاف‌عالم اسکان ز دك سرجشمه‌است 


کعبه وبتخانه یکسان است پیش چشم من 
در خرابات نجر"د می‌کنم چود عشق 
طوق من چون قمربان از حلقة مات بو 
آنچه چونآیینه دازم‌درنظر» نقش‌دلاست 
وله و در بامازی 3 دارد همم 
قانعم با فطرة آبی. که دارم چون گهر 
ود يكجلوه چون آیه دارد در دلم 
قاده‌ام دل را به دست عشق در روز ازل 


تن تیر يكك‌تر کش بود افکار من 


خانه. چون آیینه بی‌مهمان نمی‌باشد مرا 


شوه ای ۱ سیر دوران ۳ مرا 


۰ سنگ کم بر یت 
خالتر شاد و لب خنندانل نمی‌باشد مرا 


از کی پوشیده و پنهان نمی‌باشند مرا 
خارخاز آززو"در جنان نمی‌باشد مرا 
خشم آب از قلزم و عتّان نمی‌باشد مرا 
شکوه از چشم و دل حیران نمی باشد مرا 
«وسف بی‌جرم در زندان نمی‌باشد مرا 
مصر ع بی‌رتبه در دبوان نمی‌باشد مرا 


۱ > ۰ خود «خودحجون‌غنجه‌صا ب‌عقده‌امو امی‌شود 


0 ۲ و 3 احتیاج ناخنی و دسلا نمی‌باشد مرا 


دیدهام حود ۱:9 اتتظار ‏ 


دامن‌خورشید ازین روزن به‌دست آمد مرا 
تا زیوسف نوی بیرآهن به‌دست آمد مرا 


۷ دیوان صائب 


مشرق بینش به آسانی نگشتم همچوشمع 
وحشتآباد جهان شد جشت در بسته‌ام 
از جوانی خارخاری در بساطم ماند وس 
چشم ظاهربین ز پیربها اگر تاريك شد 
از عصا در عهد ببری! کم نشد گمراهیم 
دست تعمیر ازتن خاکی چسان کوته کنم؟ 
روی‌چونآیینه از گلخن به گلشن چون کنم؟ 
چرب‌نرمیها لسع زال ساهسیسا دام 
شد گربان من از دست ملامتگر خلاص 


ساختم درزخم صرف تیره‌روزان‌همچوسنگ 


با هزاران چشم از دنیا نشد رزق حریص 


سوختسم تا دسدة روشن به‌دست آمد مرا 
تا زعزلت گوشه مامن به‌دست آمد مرا 
بوتة خاری ازان گلشن به‌دست آمد مرا 
منت ابزد را دل روشن به‌دست آمد مرا 
پای دیگر بهر لعزیدن به‌دست آمد مرا 
وصلآن جان جهان ازتن به‌دست آمد مرا 
چون صفای‌سینه از گلخن به‌دست آمد مرا 
عاقبت‌زان گرداران» گردن به‌دست امد مرا 
تا زصحرای جنون دامن به‌دست آمد مرا 
خردة چندی که از آهن به‌دست آمد مرا 
اين گشایش کز نظربستن به‌دست آمد مرا 


دانه‌ای کز باد دستی صائب افشاندم به‌خالك 
در لباس خوشه وخرمن به دست آمد مرا 


۱:۳ 


شکفد بروانه جون در انحمن ند مرا 
مصرع سرحستة آهم چنین کاستاده‌ام 
چرخءاجز کش که چون‌شمع تشم درجان‌زده‌است 
مت شمم تحلّی می‌نهد بر بحت من 
زان نمی‌بندم لب خواهش؟ که این جرخ خسیس 
سرمة خاموشیی خواهم که گوش پرده‌در 
همچ وگ راز نکد گرچشم حسودش می‌درد 
ناخن من آبروی تیشة فرهاد ربخت 
تا عقیق از سادگی سنحد خود را بالیش 


خیزد ازبلبل فعان چون درچمن بیند مرا 
آب گردد شمم اگر در انحمن ند مرا 
چشم دارم بر مزار خویشتن بند مرا! 
کرم شب‌تابی فلا چون‌درلگن بند مرا 
روزیم را می‌ترد گر بی‌دهن بیند مرا 
چون لب پیمانه یزار از سخن ند مرا« 
گر زنقش بوربا در پیرهن بیند مراب 


ه اگر شیرین به‌چشم کوهکن بیند مرا* 


جوش غسرت تشنه خون دمن ند مرا* 


گرچنین صائب غریبان را نوازش می‌کند 
چشم بگشاید چو غربت» در وطن‌بیند مرا 


۱ د: دروقت پیری» متن مطابق نسخةّ دانشگاه بمبقی که عکس يك برگ از آن در پایان جلد دوم تذکر# شرای 


کشمیر تألیف سید سسامالدین راشدی آمده است. غزل بالادر حاشیه و به‌خط صائب است. 


۳ ل لب از خواهش. 


غر لیات 


چون به‌خاطر آن دولعل آبدار آید مرا 
خون خودرامی کنم‌چون آب‌برتیعش حلال 
آن‌که برق خرمنم در زندگی هرگز نشد 
تن به‌هحراد‌دادنوازدوردیدن خوشترست 
خار دیو ارم خزان و نو هار من‌دکی تن 
شبنم من چشم می‌پوشد زروی آفتاب 
خار صحرای جنون گر سربسر سوزن شود 
از نظر جون رفت» ریق ندارد آب‌عمر 
هت من پشت‌پا بر عالم باقی زده است 
ه رکه‌راکاری است؛ گردون‌میز ندبرنکد گر 
می‌شنیدم پیش آزین ازخود شمیم نوبهار 
ای که داری خنده بر کوتاه‌دستبهای من 


۷ 


4 


صدبدخشان اشك‌خونین در کنار آید مرا 
بر سر بالیین اگر آن گلعذار آید مرا 
بمد مردن چشم دارم بر مزار آید مرا 
من که‌از خودمی‌روم چون درکنار ید مرا 
نخل امیدی ندارم تا به‌بار آید مرا 
چهرة گل کی به چشم اشکبار آید مرا؟ 
از جگر بیرون کحا این خارخار آید مرا 
گربة4 حسرت مگر در جویار آید مرا 
چیست دنیاتابه جشم اعتبار آید مرا؟ 
وقت آن آمدکه بکاری به‌کار آید مرا 
بوی‌خون‌اکنون به‌مغز از نوبهار آید مرا 
باش چندانی که دولت در کنار آید مرا 


کی به‌ فکر وعده‌ام آن سوفا خو اهد افتاد؟ 
خون اگر صاثب ز چشم انتظار آبد مرا 


صبح از جانهای روشن اد می‌آید مرا 
1 دم سرد خزان برگی که می‌افتد به‌خاله 
می‌شوم چون شبنم گل آب از تردامنی 
زاله خیزد حون سیند از دانه‌ام ی‌اختبار 
می‌شود باقوتی از خون جگر منقار من 
گوهرم را می‌دهد گرد بتیمی خاکمال 
تیم می‌گردد الف بر سینه شهباز من 
می‌شود چشمم زحسرت چون بدبیضا سفید 
طفل اشکم» نیست جز گرد یتیمی دایه‌ام 
رشته اشکم به دامن می‌رسد بی اختبار 


۱:5 


شام از تاریکی تن یاد می‌آید مرا 
از جهان بی‌ب رگ رفتن باد می‌آید مرا 
چون ازان پاکیزه دامن باد می‌آید مرا 
چون ازان صحرا و خرمن یاد می‌آید مرا 
جون ازان فبروزه گلشن داد می 1 دد ف 
چون ازان دربای روشن یاد میآید مرا 
گاهگاهعی کز نشیسن اد می‌آید مرا 
جون ز طور ونخل ایمن داد می‌آید مرا 
کی ز آغوش و ز دامن باد میآید مرا 
چون‌زعیسی همجوسوزن باد میآید مرا 


دیوان صاثب 


در حضور کل زشبون باد می آید مرا 


شد مسلسل بوی گل» زنجیر می‌باید. مرا 
ازنسیم گل برشان ود اوراق حواس 
می‌کشد مجنوذ‌من زآمدشد مردم ملال" 


سر به صحرا دادة چشم سباه لیلیتم 


هیچ‌کاری بی‌کمان تگشابد از تبر خدنکگ 
هست از جوهر فزون‌صدحلقه پیچ وتاب‌من ۱ 
نیست از عفلت. ا کر مسفارعم دل می کنم 
بی‌غبار خط مرا تسخیر کردن مشکل است 
سرنمی‌پیچم به‌سنگ پیستون ازکار عشق 
از نوازش بیشتر می‌بالم از ریزش به‌خود 


۱2۹ 


نیست میدان دل پر وحشث من شهر را 


بای دبوارمرا هرب رگ کاهی تنشه‌ای اشت 
روی تلخ دابه نتواند مرا خاموش کرد 
۳ زخاکساری کرده‌ام 


طفل بدخوم» شکر در شبر می دا دد 


بند لنگرداری از تدییر می‌باید مرا 
خلوتی چون غنجه تصویر می‌باید مرا 
پاسبانها از پلنك و شیر می‌باید 
کش ای زین عالم دز ۳۰ 0 

بیقرارم 0 با دح در می‌باید 
جان شیرین هر جوی شیر می‌بابد 
جنبش گهواره بیش از شیر می‌باید 
وی هشت وان هون بحجین ین ۱۳ 
خی یتسین ی میسن از 


سنهای 1 سل ض می‌باید 


نیست بیجاازشفق صاب! گرخون‌می‌خورم 


در تفس چون صبحدم تآثیر می‌باید مرا 


۱:۷ 


زلف را نبود سرانجامیکه می‌باید مرا 
کم میادا سایهةٌ عشق ازسرم» کز درد وداغ 
برنمی‌دارد به رغم من نظر از خال .راه 
از غلط‌بخشی کند در کار اریات هوس 
از پریدنهای چشم و از : 


‌ 
یه 


۰ بر بو ق» 2» ل: از صحبت مردم ملال. 


خط مگر سامان دهد دامی که می‌باید. 
می‌رساند پختبه و خامی که می‌باید 
می‌فشاند بر زمین جامی که می‌بابد 
آن لب خوش‌حرف»دشنامی که می‌باید 
می‌رسد از بار پیغامی که می‌باید 


 تایلرغ‎ 


۷ 


حرص‌چون ریگ روان‌منزل‌نمی‌داندکه‌چیست ورنه آماده است هر کامی که می‌باید مرا 


نیست بعدازعشق‌بروای‌صراطم» زان که‌داد 


در شب زلف است ایتامی که می‌بابد مرا 
این ره باربك» اندامی که می‌باید مرا 


حق‌به‌دست‌من بودصائب اگرخون‌می‌خورم 


یست تاب درد غربت جان افگار مرا 


دارد از تار نفس زتار » نفس کافرم 
دست می‌شوید ز کارگل به آب زندگی 
درد را بیچارگی بر من گوارا کرده‌بود 
فارغ از سیر گلستانم که فکر دوریین 
از سروسامان من بگدر که جوش‌معز ساخت 
گریه بیرون برد از دستم عنان اختیار 
جز ملامت ازجنود دیوانه‌ام طرفی‌نبست 


۱:۸ 5 3 
باقس آزاد کن مرغ گرفتار.مرا 
نادم آخر گستن نیست زتار مرا 
چون خضر هر کس کند تعمیر دبوار مرا 
شرت عبسی به جان آورد سمار مرا 
می‌کند در زیر بال آماده گلزار مرا . 
جودل کف دربا پردشا نگرد تا مرا 
سر به صحرا داد جوش لاله کهسار مرا 
نك طفلان بود حاصل نخل پربار مرا 


۱ عالمی می‌آمد از گفتار من صاثب به‌رآه 
نهر ۵ أز کردار ۳ می‌دود گفتار مرا 


گرحه سیمای خزان‌دارد دح جود زر مرا 
آرزویی هر زمان در دل بر آتش می‌نهم 
جوهر آیینة من چون زره زير قباست 
نمی چود‌سی رچشمی نیست‌نرخوال وجود 
جهرة خورشید بنهان است در زنگار من 
گوچه چون‌شبنم درین گلشن‌غریب افتاده‌ام 
فی که دیدم سردمهری از نسیم نوبهار 
میک خارا را شرار من گریبان پاره‌کرد 
می‌شود ازغفلت سرشار من رگهای خواب 


۱2۹ 


در سواد دل بهاری هست چون عبر مرا 
آتش بی‌دوده باشد عیب چون مجمر مرا 
درصفای‌سینه پوشیده‌است بس جوهر مرا 
بی‌نیاز از بصر دارد آب این گوهر مرا 
می‌زند صیقل به‌چشم بسته روشنگر مرا 
باغبان از دامن گل می‌کند بستر مرا 

ناده خون مرده‌شد حونلاله در ساغر مرا 
ساده‌لوحآن کس که می‌بوشد به‌خا کستر مرا 
سوزن الماس اگنر ریزند در بستر مرا 


۰/۷ دیوان صاثب 


خرده‌بینی نیست صاب»ورنه جون‌خال‌بتان 
بك‌جهان معنی است‌درهر نقطه‌ای مضمرمرا 


شدیکی صد شورش عشق از نصیحتگر مرا 
تا چو طوطی ازسخن کردند شیرین کام‌من 
موج را س رگشته سازد حلقة گرداب پیش 
نیست در زندان آبو گل خلاصی‌ازجهات 
بر ندارد پیچ‌وتاب شوق دست ازرشته‌ام 
گر به این عنواز, شود ناز خریداران‌زیاد 
از تحت شد ثات بای من‌درعشق مش 
باد ایتامی که از رنگین‌خیالی هر نفس 
گرجنین مه گان شوخش رخنه دردل‌می کند 
شمم رعنایی که من دارم وصالش درنظر 
بی‌کشاکش خوشترست از سایة بال هما 
چول علم در حلقه جمعیتتم تنما همان 
چشم بر جنتت ندارم کز عقیق آبدار 
بار منت برنمی‌تاد دلٍ آزاده‌ام 


کشتی از باد مخالف گشت بی‌لنگر مرا 
نی به ناخن می‌کند شیربنی شکتر مرا 
می‌کند جمعیئت خاطر پریشانتر مرا 
جدذبه‌ای کوتابرآرد متهره زین ششدر مرا؟ 
گرچه لاغر می‌کند نزدیکی گوهر مرا 
می‌شود آب از کسادی سبز در گوهر مرا 
کشتی از ناد مخالف شد گران‌لنگر مرا 
سیر می‌فرمود دل در عالسم دیگر مرا 
می‌شود ده 4 حند ین آه جول‌مجمر مرا 
گرمی‌برواز خواهدسوخت بال و بر مرا 
ی‌سرانحامی گذارد ار-ه گر مر سر مرا 
برنمی‌آرد ز وحدت کرت لشکر مرا 
کرد دلمرد آن بهشت‌روی از کوثر مرا 
دل سبه می‌گردد از پرداز روشنگر مرا 


آفتاب عقل صالب در زوال آورد روی 


می‌کشد خاطر به‌جا و منزل دیگر مرا 
عمرشد در گوشمالم صر ف » گو با رو زگار 
گرچه‌درظاهرچومحنون‌رو به‌حیآوردها ۳ 
سوخت تحم‌من زبرق‌عشق ودهقان هر نفس 
جون گهر حندان که اندازم درین درا نظر 
چشم من سیر از جهان و هردم از بهرطمع 


چرخ گویا ساخت از آب و گل دیگر مرا 
می‌کند ساز از برای محفل دیگر مرا 
نیست غیر از بردة دل محمل دگر مرا 
می‌فشاند در زمین قایل دیگر مرا 
یست جز گرد بتیمی ساحل دیگر مرا 
کاسة در بوزه سازد سابل دیگر مرا 


غزلیات _ 


هرکجا چون سایه رو آرم ز آباد و خراب 


۷۵ 


نیست جز افتادگی سرمنزل دیگر مرا 


گرچه‌دل‌خون‌شد زدردعشق صائب کاشکی 
در ساط سینه بودی صد دل دیگر مرا 


داغع رسوابی خدادادست منصور مرا 
در تلاش خاکساری دارم آتش زير پا 
هد" شرعی»مست بیحد رانمی‌آرد به‌هوش 
دزنمکدان از نسکزاری‌جه گنجد»‌ظاهرست 
پرتو متت کند دلمای روشن را سیاه 
تا نتواند به‌حندین‌دست درزنحر داشت 
باغبان سنگدل تن یه شیک و 

شش ظاهر حجاب مب مقصود بود 
برنیاورد از گداچشسی طمع‌را ملك چین 


هست تمغای تجلتی لانلة طور مرا 
گر سلیمان جا به‌دست خود دهد مور مرا 
نیست پروایبی ز چوب دار منصور مزا 
برنتابد تنگنای آسسان شور مرا 
می‌ککشد دست حمایت شبع مفرور مرا 
بادة شوخ من و صهبای پر زور مرا 
گرجه رزق از نکهت گلهاست زنبور مرا 
رفتن دل ساخت کوته منزل دور مرا 
کاسة در دوزه از حینی است فعفور مرا 


نورمن‌جود برق صالب برده‌سوزافتاده است 
ابر جون پنهان تواند ساختن نور مرا؟ 


نت ظرف اده توحید؛ محسور مرا 
ستی بلبل به اتام < خزان خواهد فناد 
برگف آیینه چون سیماب باشم ۳ 
از دل و ظلمت مت سرد 
در حجاب ابر» گردانم به چشم ذره آب 
گر مسیحا شیرة جان در قدح ریزد مرا 
ره به عیش بی‌زوال خاکساری برده‌ام 
۳ با باطلال» خون‌مرا برخالر بخت 


می‌کند حلاجی این می مغز منصور مرا 
گر به‌این عنوان بهار افزون‌کند شور مرا. 
گرسلیمان جا ه‌دست خود دهد مور مرا 
کم نمی‌سازد کشیدن چون کمان زور مرا 
صیح چون روشن کند شبهای دیجور مرا 
نیست با خورشید تابان نستی نور مرا 
شرت مار باشد طبم معرور مرا 
ی ۳ ی اس ففری ۱3 
دار شد "خر حدیث‌راست منصور مرا 


صائب از دشنام تلخ او شکایت چون کنم؟ 
تلخی می جال شیرین است مخمور مرا 


۸ دیوان صائب 


بی‌زبانی پرده‌داری می‌ ند راز مرا 
گر پرون آید» به‌خون خودگواهی می‌دهد 
از نوازش منت روی زمین دارد بهمن ‏ 


گوش گل بی‌پرده‌از گلبانك‌من گشت‌وهنوز 
کی به‌ساحل می گداردمو چه‌خودرا محصط؟ 
سل از ویرانه من شرساری می برد 


میات ۳ 


. ز, دوعال‌دوخت چشمم چر امن 


در 


اله تا در دل نگردد خون؛ هم آواز مرا 


چرخ سنگین‌دل زند گر بر زمین ساز مرا 


باغبان سن‌گدل نشنیده آواز مرا 


از شکستن نیست پروا بال پرواز مرا 
نست جر افسوس در کف خانه‌پرداز مرا 
شسح ااگر فانوس سازد پردة راز مرا 
نا کجا خواهد گشودف چشمر شهباز مرا 


عقل اگر صایب نسازد با دل من گو مساز 
عشق با آن بی‌نیازی می‌کشد ناز مرا 


می‌برد از هوش پیش از آمدن بویش مرا 


با خیال او نظربازی نمی‌آید ز من 


در رگ ابرسیه اتید باران است یش 


گرچومز گان‌صدز بان‌پیدا کنم»چون‌مردمك ۱ 


نیست پنهان پیچ وتاب من ز قد" و زلف او 
ب رگعیش من در اتام خزان آماده است 
گرچهزان‌سنگین‌دلآمدبار ها باش به‌سنگ 


نست جزحسرث» نصیب دیده‌از روش مرا 


پس که‌ترسیده‌است چشم ازتندی‌خویش مرا 
يك سر مو یست بیم آزچین ابروش مرا 
7 مهر بر لب می‌ز ند جشم سخنگوش مرا 


می برد از راه سرون؛ قد" دلحوش مرا 
دست‌چون موی کر پنجیده هرموش مرا 
تاه گل رفته‌است‌با چون‌سرودرکویش مرا 
همحنان ستایسی دل. آمی‌بسرد. سویش 9 


چشم حیران گرشود چون زلف سرتاپای‌من 


سست ضا لب سیر ق از نظارة روش مرا 


نیست ممکن برگرفتن دیده از روش مرا 
خاروخس رادشمنی‌چون‌برق عالسوز نیست 
می‌شود صد [ه» جون محمر اگر آهی کشم 


اره گر بر سر :گدارد چین ایرویش مزا 


1رزو نگذاشت در دل تندی خوش مرا 
رخنه کرد ازبس به‌دل‌مزگان دلجویش مرا 





غز لیات . ۸٩‏ 


شکوه‌ها در دل گره زاد‌حین ارو داشتم 
چون‌سیندازیزم‌خودچندان که‌دورم می‌کند 
طوطی از آیینه می‌گویند می‌آید به حرف 
ویب نی خربدارش‌شدم 
از دم تبغ تعافل روی‌گردان چون شوم؟ 
سرو بر آیینه‌ام چون زنگ میآید گران 
نذرخالك] ستانش شیف و دارم ز دور 
رو نمی گردا ند از تیغ تعافل ج رآتسم 
نیست تنها پیچ وتاب من ازاد موی میان 


سرمه گفتار شد چشم. سخنگویش .مرا 


می‌کشد بیتانی دل همجنان سویش مرا 
جون هه لب‌زد مهرحیرت» دیدن روش فرا؟ 
نیست وزن بر گکاهی در ترازوش مرا 
سیل تتوانست بردن از سر کوش مرا 
هست دو .هد نظر ها دلحو ش 7 
من کیم تا قله 39 طاق اروش مرا؟ 
گزرمیدن رام خود کرده‌است ت آهوش مرا 
موی 1 تش‌دبده دارد هر.سر موش مرا 


دیگران‌راگر به کویش‌پای درگل رفته‌است 
3 د نس ات اس صا لب بای در کوش مرا 


شد گرفتاری فزون در روزگار خط مرا 
خط" آزادی طمع زان خط" مشکین داشتم 
گوهرشهوار را گردشیمی کیمیاست 
آنچنال کز سرمه گیرد روشنابی دیده‌ها 
چود قلم از هستی من هست تابندی به‌جا 
زشت میآیم به چشم خویش از بیجوهری 
سر نمی‌پیچم ز خطه» نیعم اگر برسر نهند 
دوربینان از دعا دارند بر آمین نظر 


خالك دامنگیر شد آخر غبار خط مرا 
ابجد مشق جنون شد نوبهار خط.مرا 
تست ی ان مان ان جمفان کاب 
می‌شود آیینه روشن از غبار خط.مرا 
.۱ رادم ز دام دل‌شکار خط مرا 
در جگر روزی که نبود خارخار خط .مرا 
چول فلم تا جالكث خن شنت رازدار خط مرا 
در کمند زلف دارد انتظار خط مرا 


نیست صالب پردم جان بخش‌عیسی چشم من 
زنده می‌دارد سیم #شکیا و خط مرا 


۱۸ 


از هار افزود شور عشق جون سل مرا 
صحبت طفلان بود دیوانه را باغ و بهار 


| پریشان‌خاطری از وسعت مشرب خوشم 


خامة مشق جنون گردید چوب گل مرا 


۸ 


می‌شو ند از زودرفتنها» گرانان خوشکوار 
پای طاوس از پر" طاوس باشد بی نصیب 
خواب‌من‌هرچندازرطل گران سنگین ترست 
گ ۳ رو یبود ۳ پاشمن 


دیوان صاب 


نیست ازسیل هاران‌شکوه‌ای چون یل مرا 
نیست غیر ازخارخاری زان‌رخ گلگل" مرا 
شیشة می» می‌کند دار از قلقل مرا 
۳ 


یت ساب ديد حسرت به جاممل مرا 


۱04 


می‌کشد هردم زیتابی به‌جایی دل مرا 
شهری عشقم» به سنك کودکان خو کرده‌ام 
گرچه از آزادگانم می‌شمارند اهل دید 
می‌کند خون دردلم هرساعت از چین جبین 
چون چراغ‌صبح دارم نقد جان در آستین 
چود‌حباب ازروی‌دربادیدفمن روشن‌است 
ناخن تدییر چون ب رگ خزان بر خاك ربخت 
نیست‌چون‌قسمت, چهحاصل رزق! گر صد خر من‌است؟ 
می‌دهد از ساد گی اندام آتش را به‌جوتب 
فرصت خاریدن سر نیست در اقلیم عقل 
گرچه چون‌آیینه خاموشم زحرف‌يك‌وبد 
گردم امتا برنمی‌دارم سر از پای ادب 


نیست چون ریگ روان آسایش منزل مرا 
برنچیند دامن صحرا غبار از دل مرا 
رفته‌است ازباردل چون‌سروءپادر گل مرا 
می‌کشد با ار"ه از سنگین دلی قاتل مرا 
می‌توال کردن به‌دست‌افشاندنی سمل مرا 
می‌زند در چشم» خالك اندشهة ساحل مرا 
وانشد از کار دل دك عقده مشکل مرا 
اد دردست‌است چون‌غربالاز حاصل مرا 


وقت‌سأفی‌خوش, که گاهی‌می کندغافل مرا 
گرد کلفتروزوشب فرش است‌درمنزل مرا 
با دوصد زنجیر تتواق بست بر محمل مرا 


" هرکه را باریاست صاثب بر دل من می‌نهد 
نیست همراهی که بردارد غمی از دل مرا 


11۰ 


کی سبکباری زهمراهان کند ءافل مرا 
شکرقطم راه را پامال کردن مشکل است 


بار هر کس برزمین مانده بود بر دل مرا 


خواب کردن ازمروت نیست‌در منزل مرا 


غر لیات ۸۳ 


شوق را عشق محازی از زمین گیران کندا 
بی گز ند دیدة بده درد و داغ عشق بود 
می‌گدازد برتو منت مرا جون ماه نو 
دست احسانی که شکر ازسادلان دارد طمع 
از خس و خاشاله گردد مش آتنش شعله‌ور 
وای برمن کز کهنسالی دربن محنت‌سرا 
دست خواهد کرد خونم عاقبت در گردنش 


آنیست جول‌قمری‌نظر برسروبادر گل مرا 


حاصلی گر بود ازین دنبای بی‌حاصل مرا 
چون صنوبر نبست پروایسی زبار دل مرا" 
هرقدر خورشید تابان می‌کند کامل مرا 
نیست کم از کاس دربوزة سایل مرا 
چوب گل کی می‌تواند ساختن عاقل مرا؟ 
عنکبوت رشتهة طول امل شد دل مرا 
نیست گر در زندگانی رنگی از قاتل مرا 


چون سپند آسوده‌ام صائب زمنم دورباش 
می‌کند سطافتی آواره از محفل مرا 


نیست برابر بهاران"؛ دیدة پر نم مرا 
بسك سر سوزن تعلتق نیست باعالم مرا 
از شمار موج آگاهم ز روشن گوهری 
دامن باك مرا جون خون نگیرد رن گل" 
سینه‌ای دارم ز صحرای قیامت پهن‌تر 
با کمان حلقه هیهات است گردد جمع تیر 
نیست از قانون‌حکست بحث با اهل جدل 
با دل پر رخنه خود می‌کنم اظهار راز 
کرد فارغبالم از شفل خطیر سلطنت؟ 
نیست در دنسال چشم‌شور عیش‌تلخ را 
می‌زنم مهر خموشی بر دهین از آفتاب 
محضری حاحت ندارد باکی دامان من 
گلخن از آیینة من زنگ تئوانست برد 


آب باربك قناعت می‌کند خرام مرا 
رشته از با برنبارد رشته مر یم مرا : 
چون حباب از کاس زانوست جام‌جم مرا 
چشم برخورشیدتابان‌است چون‌شبنم مرا 
نپست ممکن تنگدل سازد غم عالم مرا 
راست جون گردد تفس با قامت پرخم مرا؟ 
ورنه نتواند فلاطود» ساختن ملزم مرا 
نیست غیراز جاه در روی‌زمین محرم مرا 
جون‌سلیسان دیورد ازدست اگرخاتم مرا 
پرده‌داری می‌کند چون کعبه این‌زمزم مرا 
نا به کی چون‌صیح‌باید داشت پاس‌دم مرا 
بس بود رخسارشرمآلود چون مریم مرا 
حون تواند کرد سر گلستان خر"م مرا؟ 


س,» د: از زمین‌گیران کند عشق محازی شوق راء متن مطایق: 1» پ ق» ۵ك. 


۲ سس ت؛ نر در بای احسان. 
آزادم ز قید سلطنت. 


۳ د: رنگ و بو نگرفته چون خون دامن پروان من. 


۳ دیوان صائب 


نیست یكث جو خلد را در دیدة من اعتبار 
ناخن الماس باشد چرب‌نرمیهای حصم 
قطره‌ای می‌سازد از دریا گهر را. بی‌نیاز 
بحریی‌پایان چه بال.و پر گشاید در حیاب؟ 
از عزیزان جهان. هر کس به‌دولت می‌رسد 


حسن گندم گون برد از راه چون آدم مرا 
می‌شو د ناسور زخم از منت مرهم مرا 
با قناعت چشم احسان نیست از حاتم مرا 
دل نکرد از گربه خالی حلفه ماتم مرا 
آشنایی می‌شود از آفنایاد مم مرا 


. هر قبدر صاألب شود ناد نخل عمر سست 
. رشة طول امل در دل شود. محکم مرا 


۴۳ ۶ (2»ه) 


چهره شد نیلوفری از سیلی اخوان مرا 
تیغ بر فرقم زنند وگوهر از دستم برند 
دل‌جورو گرداندهیر گرداندن‌اومشکل‌است 
دوق همچشمی ندارد شهرتم با آفتاب! 
هر که برمن پرده‌پوشد خویش‌رارسواکند 
یستم پیراهن یوسف» چرا هرجا روم 


چون‌صدف‌شددشمن‌جان گوهررخشان مرا 


۰ روی دل تا رنگردده‌است» بر گردان مرا 


کرد ام ازچه دار چرخ سس گردان ما 
من نه‌آآن شمعم که وان داشتن پنهان مرا 
خون نع ن میچکد از گوشه دامان مرا؟ 


نیست صالب در خرابات مان دریادلی 
تا به‌يك ساغر کند شرمندة احسان مرا 


۱۳ 


دْ و ظلمت پوشد چشم حیران مرا 
بخ نجم اگسر ندد دهان صیح را 
دید 1 نیستان را دعای جوشن است 
دامن‌باکان ندارد احتیاج شسنشو 
هر حیابی مهرة گل گردد از گردگناه 
ازسیه‌روزی نیم غمگی نکه‌چون‌موج سراب 


شمع کافوری است ببداری شبستان مرا 
می‌تسوان کردن رفو چاكگریبان مرا 
نیست پروایسی ز اشك گرم م زگان مرا 
اشك‌شینسم دسده شورست ستان مرا 
بجر رحمت از کرم شوید جو دامان مرا 
شب کند شیر ازه. اوراق پریشان مرا 


صائب از ادشة سامان دل من فارغ است 


ان که سر داده استء» خو اهد داد سامان‌مرا 


۱ لد: چون آفتاب. ۲ ه: جهان. 


غرلیات 


چشم برخورشید تابانه نیست ویراد مرا 
در زمین باك من ریگ روا حرص نبست 
حبرت دداره قفل خانه چشم من است 

زیر بار مت ابر هاراد پیستسم 
در محبطعشق‌دار م جول صدف صدخا نه‌خو اه 
از فروغ شمع‌ابین سنگ اطلس‌پوش شد 
می‌رودصدجادل از آ شفتگی!» زلفی کحاست 
بارها دامن زچنگ برق پیرون کرده‌ام 


۹4 


تالكٌ اگر دست حمایت بر نیارد ژاستین ‏ 
تا قيامت صالب از دربوزه گردد بی‌نیاز 


برگکاهی ست کشت اسامان مرا 
هست از روز ازل با پیچوتاب آمیزشی 
مزرع آمتید من از سیرچشمی تازه‌روست 
دیدة آیینه از قش‌پریشان سیر شد 
فکر شورانگیز من دبوانگی می‌آورد 
بر دل آراده من فکرمهمان بار نیست 
نامه ناشسته نتوال دافت در دوان حشر 


۱۹ 


کرم‌شب‌تابی برافروزد شبستان مرا 
نازه می‌سازد رگ تاکی گلتان مرا 
یست امتیسد گفایش چشسم حیران را 
زهرة شیران دهد آن ستان مرا 
سر فرو اند به مد سا ابر نان مرا 
داغ نومیدی نخواهد سوختن حان مرا ۱ 
تاکن شیرازه اوراق پربشان مرا؟ 
خار تتواند گرفتن طرف دامان مزاب 
کیست کز دست فلا گیرد گریبان مرا؟* 


خوشه از اشك بشیماننی است دهقان مرا 
چون مبان ازك خوبان» رگ خان مرا 
تا 
حبران مرا 
هست ز نجیرجنون هرازه دیوان مرا 
از دل خود روزی آماده است مهماق مرا 
کر سفشارند روز حشر دامان مر 


نست بی‌داغ جنون صائب دل غم د بده ام 
هیچ کس بی‌گل ندارد باد » بستان مرا 
۱۹۹ ِ 
چون‌علم» ناموس لشکرهاست بر گردن مرا 


جز کدورت نیست حاصل ازدل‌روشن. مرا 


صورت حال جهان زنگی" و من آیینه‌ام 


۰ سن» ۵: وارستگی. 


7۷ دیوان صاثب 


چون علم می‌بابدم‌زد غوطه در دربای تیغ 
برنمی‌تابد فروغ‌عساریت کاشانه‌ام 
فیض‌اشك گرم من خورشید را دارد کباب 
در بهشت افتاد» هر کس با غ‌خود از خانه کرد 
نیستم در افحمن غافل زاستصداد جنگ 
فکر بی‌حاصل سرم را در گریبان غوطه داد 
حاصل من برنی‌آید به ارباب‌سوال 
بقراریهای من منزل نمی‌داند که چیست 
از سیه‌روزان چراغ عيش من‌روشن شود 


نیست برتن گرچه غیرازپیرهن جوشن مرا 
گل فتد از مهر و مه در دىدة روزن مرا 
می‌شود سنگ ملامت لمسل در دامن مرا 
سینه پرداغ دارد فارغ از گلشن مرا 
هست‌چول‌فانوس» جوشن زیرپیراهن مرا 
رستمی‌کو تا برآرد زین چه یزن مرا؟ 
خوشه‌جین ازدانه افزون‌است‌درخرمن مرا 
نیست‌چونر بگ روان دلگیری‌ازرفتن مرا 
نیست باغ دلگشا جر گوشة گلخن مرا« 


خار دیوارم» برومندی نمی‌دانم که حست 
جلوة خشکیاست‌صالب روزی از گلشن‌مرا 


۱۷ 


می‌پرد آمشب زشادی دیدة روزد مرا 
تا بهچشمم نور وحدت سرمه ینش کشید 
کی‌زپیج وتاب می‌شد رشتة جانم گره؟ 
تیره‌روزال صیقل آیينة یکدیگرند 
خوشترست ازجامه پوشیده» عربان‌زستن 
فتحم باب من بود در بستن چشم و دهان 
ربط من چود لاله‌باداغ جنون امروزنیست 
پیش دربا نعل یتابی مرا در آتش است 
فلس من جون‌ماهیان محضر _به‌خون‌من‌نوشت 


خانه از روی که بارب می‌شود روشن مرا؟ 
هررکف خاکی بود حون وادی امن مرا 
آب باریکی اگر می‌بود چون سوزن مرا 
زنگ از دل می‌برد خاکستر گلخن مرا 
تبره می‌گردد نظر از بوی پیراهن مرا 
می‌شود از روزن مسدوده دل روشن مرا 
بود دایم اخگری در زیرپیراهن مرا 
خار تتواند حو سیل آو خت دردامن مرا 
حلقه فتراك شد هرحلقه زین حوشن مرا 


بی‌ر خاو داغ درزیرساهی‌مانده‌ای است 
دید خورشید اگر صاثب شود روزن مرا 


۱4۸ 


نیست از دشن محابا يك سر سوزن مرا کز دل سخت است!" در زیرقبا جوشن مرا 





۱ س: سنگک است. 





غز لیا 


هرچه را خووشید سوزده بر نیادد دود ازو 
با دل روشن » زنور عارت مستعنیم 
داش شتم چندین گل بی‌خار چشم از سادگی 
در کین دارد پررشان‌خاطری جمعیتتسم 
با تهیدستی درین دربای گوهر چون‌صدف 
از هنوای تسر شود آیینه‌ام تاریکتر 
از نبیم شکره ناف آهوی مشکین کنم 
از نفس هرچند چو و عیسی رواد بحشم به خلق 
از زبان آتشیتم گرچه محفل روشن ! 

گرحه دارم نازه» روی باغ را دریر گریز 


۱۹۹ 


مشکل است از کوی او قطم‌نظر کردن مرا 
بال من در گردسر گردیدن گل ریخته است 
نیست در کالای من چون آب روشن پشت و زوی 
گرجه از شيشه است ناز کتر دل بی‌صبرمن 
پیش گل چا گریبان باز کردن زود بود 
در شکرزاری که موران کامرانی می‌کنند 
دل چه باشد تا زمن بابد به پنهانی ربود! 
باچنین‌سامانحسن ای‌غنچه لب انصاف نیست 
من‌که با یادتو دنا را فرامٌش کرده‌ام 
در بادانی که از نقشس قدم ج پیش است حاه 


تب گنه 


به ز سدردی نود از آه لب تن مرا 


گل فند از مهر و مه در دید روزن مرا 
زحم خاری هم نشد روزی ازسن گلشن مرا 
بر ورد جوموران» دانه درخرمن مرا 
صد تیم از ز اشك افناده ابست دردامن مرا 
هیچ باغ‌دلکشابی نیست چون. گلخن مرا 
از دهان شیر سازد چرخ اگر" مسکن مرا 
آب می‌باید گرفت از چشیة سوزن مرا 
نیست چول‌شمع ازتهیدستی دوپیراهن مرا 
نبست جون‌سرو ازتهیدستی دوبیراهن مرا" 


از دننا گدر کردن مرا 
از مرو"ت‌نیست زین گلشن بدر کرد مرا 
جست بارب مطلب از زیروزیر کردن مرا؟ 


سینه پیش سنگ می‌بابد سیر کردن مرا 


شرم می‌باست از مز گان تر کردن مرا 


آخر ای بیدرد» بایستی خبر کردن مرا 
از برای‌بوسه‌ای خون درجگر کردن مرا 
از مرونت نیست ازخاطربدر کردن مرا 
وچمه یبد سر گرد مر مرا 


آب تلخ وشور می‌باید گهر رز مرا 
۱۷۰ 
سز می گرددروان حون آب ازماندن مرا خضر تتواند به آب زندگی راندن مرا 


س: اگر سازد فلك. ۲ مقطع این غزل با غزل شمار ۱15 یکسان بوده حذف شد. 


م۸ دیوان صائب 


بس که دلسردم. زتارو یود هستی حون کنان 
دشمنان را دارم از تیغ تعافبل سینه حاه 
شمع ماتم را خموشی‌به زاب زندگی است 
گرچه بر خورشید من آفاق تنگی می‌کند 
داغ دارد مشربم در خوش‌عنانی موج و 
لنگر درنای امکان است کوه صبر من 
چون زمین رامش عالم به‌من پیوسته‌است 
عشرت ووی‌زمین ازمن بودجود صیح‌عید 
گرچه از افسردگیها چجون چراغ کشته‌ام 
برتو خورشید جول‌خور نید ناشد بی‌زوال 


دستگیری می‌کنم آن راکه گیرد دست من 


در آره از نافه ۳ دست وی سب د 
۳۳ 


می‌تواند پرتو مهاب سوزاندن :مرا 
چشم‌خواباندن بود شمشیرخواباندل مرا 
دل نمی گردد سباه از دامن افشاندن مرا 
۱ ز سبکروحی توان در در گنجاندن مرا 


عالسی پرشوز می گردد ز شوراندن مرا 
کوهها را می‌کند بی‌سنگ» لرزاندن مرا 
بكث‌جهان خوشوقت‌می گردد زخنداندن مرا 
می‌تواند يك نگاه گرم » گیراندن مرا 

آتش لعلم» میستر نیست میراندن مرا 


" جون دعا دارد اثرها زیرلب خواندن مر 


راز عشقم» می‌کند ی‌برده؛ بوشاندن مرا 
در ترازو از گراتقدری بود ماندن مرا 


از سروت نیست گردسرنم رداندن مرا 


پارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا 
نا به‌کی گرد خحالت زنده در خاکم کند؟ 
خانه‌آرابی نمی "ید ر من همجوی حناب 
استخوانم‌سرمه‌شداز کوچه گردیهای حرص 
رل بر حا مانده‌اجون گوهر از افسرد کی 


از خباات در دل شبها اگر غافل شوم 


از فروغ غشق خورشید قیامت کن مرا 
شته‌روجون گوهر از باران‌رحمت کن مرا 
موج بی‌پروای دربای حقیقت کن مرا 
خانه‌دار گوشه چشم قناعت کن مرا 
زندة جاوید از دست حسایت کن مرا 
از سار خاکسارها عمارت کن مرا 


آتشین رفتار حود اشت ندامت کن مرا 


با سه‌روبی به‌کار اهل جنثت کن مرا 


غز لیات 0 ۸۵ 
گر ندانم قدر تلخیهای شورانگیز عشقی زهر در کام از شکرخند حلاوت کن مرا 
در خراییهاست جون چشم تال تعمیر من مرحست فرما ز وبرانی عمارت کن مرا 
[خال عصیان برنمی‌تابد دل خونین من لاله بی داغ صحرای قیامت کن مرا] 

از فضولیهای خود صاثب خحالت می‌کشم 
من‌که باشم تاکنم تلقین که رحمت‌کن مرا؟ 
۱۷ 


ساقی از وطل گرانستگی! مبکدل کن مرا 
و اش کشت ون درمن نقس نگذاشته اس 
رفته‌است از کارچون زلف تودستم عمرهاست 
دورباش‌من بود س سقراری چون سیند 
تیزی تیغ است بر قربانیان عید دگر 
از براي امتحان جنديی مرا دیوانه‌کن 


حلقه یرون این دنیای باطل کن مرا 
تا شوت لوده داسان تین کو سا 
گه به‌دوش و گاه بر گردن حمایل کن مرا 
گر گرانجانی کنم بیرون ز محفل کن مرا 
چون نمی‌بخشی» به‌تیغ غمزه‌سمل کن مرا 
گر به از مجنون نباشم باز عاقل کن مرا 


ننده و گستاخ می‌سازد حصور داسی مرحمت کن؛ گاه گاه‌از خو ش عافل 0 مرا 
جای‌من‌خالی است‌دروحشت‌سرای آبو گل 
بمد ازن صابت سراغ از گوشة دل کن مرا 


۱۷۳۳ 


خومفی آقکت ان وعتار کننم کون هرا 
از تماشای ر خش جون‌جشم بردار م» که‌هست 
خط" آزادی طمع زاد رویر نوخط داشتم 
خشك‌م یآ ید به‌چشمم سروچون‌سوهان روح 
يك سیه‌خانه است چشم لبلی از صحرای او 
شبشه گو گردنکشی کن» جام گو ناساز داش 
گرد کلفت گر به‌خاطر این‌چنین زور آورد 
از جهان آب و گل عمری‌است بیرون‌رفته‌ام 
تاه وا کت متا دا و 


شست یاد کوثر از دل آن لب میگون مرا 
حهرة گلرنک او گیر نده‌تر از خون مرا 
سرخط مشق‌جنون شدآان خط شگون مرا 
ريشه در دل کرد تا آن قامت موزون مرا 
سر به‌ صحرا داده‌استآن کس که چون مجنون مرا 
کز خمار آورد برون آن لب ممگون مرا 
می‌دهد درخالك خر غوطه حون قارون مرا 
خم نمی‌سازد حصاری همچو افلاطون مرا 
وسعت مشرب بود پیشانی هامون مرا 


م» س: ساقیا از گردش جامی (د: چشمی) متن مطاقآ ق» ك. ل. 


۹۰ دیوان صائب 


سرمه‌دان‌دربا کشان را برنارد از خسار. شد خمار لیلی از چشم مزال افزون مرا 
صیدوحشت دبده‌ام صالب به‌تنهایی خوشم 


می‌توان کردن به رو گرداندنی ممنون مرا 
۱۷ 


کو می گرمی که در جوشآورد خون مرا؟ 
از محك افزون شود قدر ز زر کامل‌عیار 


چون شفق سازد فلك پرواز گلگون مرا 
سرکشی از سنگ طفلان نیست محنون مرا 
خم برون آورد از خامی فلاطون مرا 
معنی نازك نباشد ایمن از از عینالکمال نیل چشم زخم باشد لفظء مضون مرا 
بیگناهی می‌کشد از قاتنل خود انتفام چون حنا پامال تتوان ساختسن خون مرا 
سختتر گردد گره هرگاه صاثب ترشود 
نیست ممکن می گشاید جان محزون مرا 


۱۷۹ 


نان به‌خون دل شد ازتیغ زبان رنگین مرا 
شد دو بالا حرص دای من از قد دو تا 


ترزبانی در گلنو شد گر خونین مرا 
می‌شود روشن چراغ کشته بر بالین مرا 
درفلاخن گشت این خواب‌سباث»سنگین مرا 
چون گل بی‌خار» منتنهاست برگلچین مرا 
بس بود فهمید گی از مستح؛ تصین مر 


ین بی‌اندازه ۱ حرت سزاو ارست‌و س 


این‌سر برشور کز قسمت نصیب من‌شده‌است زود خواهد کرد با متصور» هم بل مر 
شورش مجنون من از کوه غم ساکن نشد کی نواند داد سنگ کودکان نسکین مرا؟ 


داغ نومبدی مرا از لاله زارال خوشترست 
ز هر ه می‌بازد عقاب از حنده مستانه‌ام 


جشم بر روزن نود از خانه رنگین مرا 
۱ من نهآن گیکم که صیدخود کند شاهین مرا 


رزق‌دنداد‌ملامت می‌شود صاب لمش 
همجو خون مرده هر کس‌می‌کند تلقین مرا 


غز لیات 


۵ 





خواب غفلت گربه این عنوان‌شود سنگین‌مرا 
آهم از دل تا به لب حولان کند در لاله‌ز ار 
نس که ترسبدها ست‌ازخو آب بر شان چشین 
از گرانی سنگلاخ آرد رون سیلات زا 
در جنن حون از خبار باده گردم سقرار 
من که چون‌خورشیدا زخوانش به‌فرصی‌فا نع 
نست ازغفلت» نپردازم اگر دل‌را ز زنگ 
ز آب‌نلخ وشورء روی‌خود نگرداندم‌ترش 
درل فکر از من شاهد فهمبد گی است 


در مداق من به است از خندة دندان نما 


۱۷۳۹ 


مسمع ر | می‌برد صاب 


کست تا آید رون از عهدة تحس 


شیشه‌ای»می بودا گرچون‌شمم بربالین مرا" 
داغ دارد شعل سرگرمیم خورشید را 
می کشد دست نوازش بر سر دربا ز موج 
جوش دریا بی‌نیاز از آتش همسایه است 
سرمه می‌ کردم ز برق تيشه سنگ خاره را 
تا عنان نفس سر کش را هه‌دست آورده‌ام 
استخوال در بیکر من نوتبا خواهد شدن 
کوهسارم» صرفه تتوان برد در افغان ز من 
چون نباشد بلبل من چار موسم نعمه‌سنج؟ 
کرد از فکر معاش آسوده‌ام فکر معاد 


از هوسناکان دنیا گر گریزم دور نیست 


1 فقط ۵ مرا سهوالقلم کاتب بو ده است. 


۱۳۷ 


بالش پر می‌شود سنگی که شد بالین مرا 
درگلو از بس گره شد گرية خونین مرا 
می‌گزد چون مار وعقرب بستر وبالین مرا 
کی شود سنگ ملامت لنکر تمکین مرا؟ 
تال از دست نوازش می‌دهد تسکین مرا 
می‌کشد گردون چرا! درخالكوخون چندین مرا؟ 
ترسم این آیینه روشن» کند خودیین مرا 
ناج و گوهر استخوآو‌در حرشدشبرن مرا 
می کندتحسین خوده‌ه رک سکندتحسین مرا 
اره گر بر سر گدارد جبهة پرچین مرا 
ب کلام من زهوش 
تصین مرا 


از خمار می نمی‌شد دل سیه چندین مرا 
بخته گردد»‌خشت خامی گر شود بالین مرا 
آن که بردل می‌نهد دست ازبی تسکین مرا 
ساده لوح آن‌کس که بیتابی کند تلقین مرا 
گوشة چشمی اگر می‌بود از شیرین مرا 
توسن افلاكك چون عسی‌است زير زین مرا 
خوابغفلت گربه‌این‌عنوان‌شودسنگین مرا 
می کند تسکین‌خود»هر کس کند تمکین مرا 
نیست کم از شاخ گل هر مصرعرنگین مرا 
شد دوای صد هزاران درده درد دن مرا 
می‌فزاید خارخار از صحبت گت رگین مرا 


۲ س» د: اگر شمع سریالین» سایر نسم (از حمله م که بذدست صائب اصلاح‌شده) مانند متن. 


ِ» دبوان صاثب 


صالب از ناز و عتاب او ندارم شکوه‌ای 


چشم شوخش می‌برد آرام و تسکین مرا 
گردش‌چشمی که من‌دیدم ازان وحشی‌غزال 
بای گل‌را می گرفت ازاشت خحلت درنگار 
می‌شدی زکار خونین‌جوی‌شیرش بر کمر 
بسد مردن نیست حیرت گر ز سرگیرم‌حیات 
گرچه‌خون‌رامشكث می‌سازم»سپهر ننگ‌چشم 


می‌دهد سردر بیابان کوه‌تمکین مرا 
در فلاخن می‌گدارد خواب سنگین مرا 
باغبان می‌دید اگر دست نگارین مرا 
یستون گر می‌کشیدی ناز شیرین مرا 
گر کنند از خشت خم احباب بالین مرا 
خون به مت می‌دهد آهوی مشکین مرا 


کرد تحسین رساییهای فهم خویشتن 
آن که تحسین کرد صاثب فکر رنگین مرا 


طاق کرد از هر دو عالم طاق آن ارو مرا 
حون دهانش‌زود بی‌نام‌و نشان خواهم‌شدن 
از سیاهی تاره گردد داعم آب ز ند گی 
نیست‌ممکن‌چون‌صدف لب‌پیش نیسان و اکنم 
سخت می‌ترسم پپیوندد به دربای شا 
فکر رنگین با دماغ من کند کار شراب 
آن‌زمان گوی سعادت بود در حو گاذ‌من 
می‌توانستم به بستر کرد پهلو آشنا 
می بر ستی فار غ از همصحبتا نم کرده است 
چون‌شرار ازسنگ دارم‌خانه هرجا می‌روم 
همّت من دست اگر از آستین سرود کند 
وحشت من رام گردیدن نمی‌داندکه چیست 
خورده‌ام‌خون» کرده‌ام:امشك‌خون‌خو شرا 
از شکرخند سلیمان ساخت رزق مور من 


ساخت وحشی ازجهانآن نر گس‌جادو مرا 
گر چنین پیجدبهم فکر میان او مرا 
شد خمار چشم لیلی بیش از آهو مرا 
گر دهد گوهر به دامن <ای آب‌رو مرا 
آب‌باریک ی که هت از زندگی‌درجو مرا 
نیست از رطل گران کم کاسة زانو مرا 
گز تسرنج غیعب او بود دستنبو مرا 
جای دل» پیکان اگر می‌بود در پهلو مرا 
ساغرمی هسدم و میناست همزانو مرا 
می‌رسد سنگ‌ملامت س که از هر سو مرا 
آسمان باشد کمان حلقه بربازو مرا 
خانه صتاد باشد سانه حون هو مرا 
در گره حون افه هسهات است ماند نو مرا 
چون‌زبان‌آید برون ازشکر گفت‌و گو مرا 


تر لیات ۳ 


از زبال شکره نعمت را تلافی می کنم 
بود آن سرو روان در حلقه آغوش من 


آب؛چون‌شمشیر؛جوهرمی‌شوددرجو مرا 
نالا قمری دور انداخت از کوکو مرا 
بر سر آنش گذارد نعل جست‌وجو مرا 


صائب از آب مروت د یده گردون‌تهی است 


۱ ‌ نباشد سره امتند ی‌نسرو مر ا؟ 


ب رگ عیشی نیست چشم از نوبهار او مرا 
يك‌دهن خمازهام چول زخم» بی‌شمشیر او 
خط اطل می‌کشد بر صفحه آسته‌ها 
می‌کند گرد بتیمی آب گوهر را زیاد 
خون من خواهد گرفت از دامن او گرد من 
می کنم از نامه و پیعام» اظهار حیات 


س بود جون لاله داغی باد گار او مرا 
عالم آب است تیم آبدار او مرا 
گر دل روشن کند آینهدار او مرا 
نیست گردی بر دل از خط" غبار او مرا 
کرد اگر با خالث نکسان انتظار او مرا 
سخت‌جانی کرد آخر شرمسار او مرا 


خوشترست از صدگل بی‌خاره خار او مرا 


باعث آزار شد ترك دلآزاری مرا 
روز روشن می‌کند کار نك در دیده‌ام 
گر به‌خونم هرسر خاری کمربندد چو تیغ 
نیستم مقبول تا مردود خاطرها شوم 
آنچه من در بیخودی" ومی پرستی بافتم 
داشت خودداری مرابك‌چند در قید فرنگ 


تخنه مشق حوادث کرد همواری مرا 
شب زشکتر خواب پادد خطیزاری مرا 
روی‌خندان می‌کند چون گل‌سیرداری مرا 
جون شمان یست لیم از خط-"سزاری مرا 
حبف ازاوقاتی که شد صایع به‌هشیاری مرا 
بیخودی آزاد کرد از قبد خودداری مرا 


صاف ازیند و نصیحت غفلت من بیش شد 


نیست زین خواب گران امتید بیداری مرا 


جلوة برقی‌است در میخانه هشیاری مرا 


د: در حهان. 


از بی تغیر بالین است بداری مرا 


54 دیو ان صاثب 


حون‌فلاخن کز وصال‌سنگک دست افشان‌شو د 
تا نیایم درسخن میدان؛ نمیآیم به حرف 
نیست چون ریگ‌روانم درسفر واماندگی 
بس که چون آیینه دبدم ازجهان" نادیدنی 
مرد بی‌ب رگ ونوا راکاروان درکار نیست 
گوستندی از دهان گرگ می‌آرد برون 
بسکه می‌سوزد دلش بر بیقراربهای من 
نیست غم از تیربارا جوشن داود را 
نیت من با گنه» آیینه وخاکسترست 


می‌دهد رطل گران از غم ستکباری مرا 
همچو طوطی لو حتعلیم است همواری مرا 
راحت منزل بود از نرم‌رفتاری مرا 
نیست بر خاطر غبار از چرخزنگاری مرا 
می‌کند چون تیغ » عربانی سپرداری مرا 
هر که‌چون بوسف کندزاخوان‌خریداری مرا 
شمع بالین می‌شود انگشت زنهاری مرا 
می‌کند عشق از غم عالم نگهداری مرا 
روسفیدیه است حاصل از سیه‌کاری مرا 


نست صالب جاه وزندان بردل من نا گوار 
همچوبوسف می‌فزاید عزات ازخواری مرا 
۱۸۳ 


ترنسازد گربه‌های ابر نسانی مرا 
چود نباشم باث سر و گردن‌للند ازآفتاب؟ 
گر نمی‌شد دانةٌ خال تو خضر راه کفر 
در قيامت هم‌نخواهم ازعتايش شکوه کرد 
عشق تا دست نوازش بر سر دوشم کشید 


جوهر دیگر بود در گوهرافشانی مرا 
می‌کند زخم تو بر گردن گریبانی مرا 
سحه می‌انداخت در دام مسلمانی مرا 
زین زبان‌بندی که کرد آذ‌چین پیشانی مرا 
عمر چون کاکل بسر شد در پریشانی مرا 
هر نسیسی می‌تواند کرد طوفانی مرا 


ظاهرم گو جلوه‌گاه صورت دیبا مباش 
بس بود آیینه‌سان تشریف عریانی مرا« 


۱۸: 


نیست بر خاطر غباری از پریشانی مرا 
گرچه از آتش‌زبانی شمع این نثه محفلسم 
جود گهر گردنیمی‌سرنوشت من‌شده‌است 
فارغ از آمد شد نقش بدو نیسکم» که ساخت 
زندگی گردید از قد" دوتاپا در رکاب 


۱ د: در حهان. 


جامه فتح است چول شمشیر عربانی مرا 
نیست رزقی جر سرانگشت بشیمانی مرا 
نیست مسکن شستن‌این‌صندل زپیشانی مرا 
خانة درسته» جولن آینه» حیرانی مرا 
برد از عالم برون این اسب چوگانی مرا 


٩ ۳۳ 


تا سرافرازم به داغ بندگی کرده است‌عشق 


و دفنستان. متا کرده‌ام رون وا 


نیست احسان بنده کردن مردم آزاد را 
چود صدف برهم نمی‌بیجد مرا زخم زبان 
تمل وارون 3 و گردة بعقوبیم 
بنحة خونین تهمت حلوة کل می‌کند 


هست در زیر نگین ملك سلیمانی مر 
ابجد اطفال باشد خط پیشانی مرا 
دانه جینی خوشترست از دانه‌افشانی مرا 
ورنه بوسف در دل تنگ است زندانی مرا 
گ ان نبا ۱ 7 م۱ 


ازخراییهای ظاهر شکوه صاثب چون کنم؟ 
مغرب گنج گهر گرداند وبرانی مرا 


خو ات مفلفد کیان او وطتی مزا 
بود بیرنگی ز آفت جوشن داودیم 
تا درین گلشن پر و بالم‌چو طوطی‌سبز شد 
شد به‌منآی‌حیات‌ازخاکساری خوشگوار 
دیگران ِ انتظار روز محشر می‌کشند 


سبل تنواند ز جاکندن ز سنگینی مرا 
تخته مشق شکستن کرد رنگینی مرا 
غوطه در زنگ قساوت داد خودینی مرا 
کف دلسرد. ایی,سفال ار کاسته خی ما 
پست جز جوش‌مگس حاصلزشیرینی مر 


داش اف 9 ]دا میتی مر 


از حیات رفتهصاثب‌حاصل من حسرتاست" 
نبست غیراز دست برخاری زگلجینی مرا 


چم مستش از نگاهی کرد سودایی مرا 
چشم باز ازپیش پا دیدن ححابم گشته بود 
فرمترصد پیرهن ازخواب مخمل گشته‌است 
خانه‌داری داشت‌برمن وان عمش ترآ 
آآه حسرت می‌کشم چون سرو بهر بندگی 
محنت پیری نمی‌بود این قدرناخوشگوار 
كِ ر بی‌بال از | می‌کند بی‌آشبان 


٩‏ فقط د: حبرت است» تصحیح قیاسی. 


کقتر اتیلت قظ هر یت دا ی هرا 
از بط شین کید کف زاب ما 
خار صسصرای ملامت از سبکپایی 1 
مالث روی زمین گرداند بی‌جایی مرا 


تا فکند آزادگی در قید رعنابی مرا 


محو اگر می‌شد ز خاطر یاد برنابی مرا 
هر که میآرد رود از کنج تنهایی 1 


۹۹ 


دبوان صالب 


گرجه مد" عمر کونه شد ز گودابی مرا 


۱۸۷ 


در دل هر قطره آماده است دریابی مرا 
عشرت ملك سلیمان می‌کنم در چشم مور 
گرحه جون اشك یمان بیقرار افتاده‌ام 
سرخط مشق جنونم نارسابی می‌کند 
ا دل بی آرزو بر دل گرانم پار را 
بر دهال طوطیان مهر خموشی می‌زدم 
دردمندی درد را سار درمان کرده‌است 
برنمی‌دارد ترازوی قیامت سنگ کم 
می‌شد ازجولان من انگشت حیرت گرداد 


هست در هر دانه‌ای دام تماشابی مرا 
هر کف خاکی بود دامان صحرابی مرا 
وتف ی[ لعل گوباء چشم گوبابی مرا 
جشم قربانی کند مزگان گیرابی مرا 
نیست در مد" نظر جون سرو الایی مرا 
9 اک می‌بود در خاطر تمتایی مرا 
کی لیر شود یساش ۸ 
گو نباشد بر سر بالیین مسیحابی مرا 
:ها مت ست پروابی مرا 
درخور سودا اگر می‌بود صحرایبی مرا 


غبرت من صاب ازهمکار باشد بی‌نماز 
ذوق کار خویش باشد کارفرمابی مرا 
۱۸۸ 


می‌کشد در خالوخون مز گان دلحوبی مرا 
هر سختسازی سفن نتواند از من واکشد 
۳ بشویم دست خود بالك ازجهان آیو گل 
گرجه درظاهر مرا بای اقامت در گل است 
حون زلخا دست قاف رخ دست جرآتم 
در بساطم‌سجدهشکری زطاعت مانده‌است 
رون ارجا رو و او من | خداسیت 
در حریم پاکبازان سبزة بیگانهام 


تین زهرآلود باشد جسن انز انوم مرا 


بر سر حرف آورد چشم سخنگویی مرا 
س‌بود چون‌سرو آزین گلشن لب‌جوبی مرا 
وهتن ان واه کی اه زور ی 
۳ ِِ | می‌دهد جودوحشان‌هوبی مرا 
چشم بعقویم که روشن می‌کند بویی مرا 
س بود از هر دو عالم طاق ابروبی مرا 
۱ جو ی ۶ 
نا به‌جا مانده است از هستی سرموبی مرا 


نیست صائب غبرنقش بای ازخودرفتگان 
در سواد آفرینش آشنارویی مرا 


عرلیات 


خط" مشکین» تنتتی شد مبهمان حسن را 
گر به‌این دستور خیزده شمم ماتم می‌ کند 
چون ورق بر گشت.موری شیرراعاجز کند 
خوای‌ما را ازطراوت گرجه سنگین کردخط 
می‌ربایندش هوسناکان زدست یکد گر 
ادن دل‌سنگین که من‌زانل خط" ظالمدیده‌ام 
حلق خط می‌گدارد زان عدار آتشین 
گرچه ننوانآتش‌سوزنده راخس‌پوش کرد 
سحت می‌ترسم که خط-سنگدل از گوشمال 


۷ 


۱۸۹ 


شد خط راه این سباهی! کاروان حسن را 
دود تلخ خط چراغ دودمان حسن را 
خط به موبی بست دست فهرمان حسن را 
سیل بی زنهار شد خواب گران حسن را 
نرم‌کرد از بس که خط پشت‌کمان حسن را 
نی به ناخن می‌کند شکترستان حسن را 
نعل در آتش سمند خوش‌عنان حسن را 
ادن سبه‌دل تخته می‌سازد دکان حسن را 
بر سر رحم آورد نامهربان حسن را 


گرچه خاراز تندخوییها نگهبان گل است 


جامة آزادگی حالاك باشد سرو را 
رخت زنگاری هار بی‌خزان دبگرست 
سی‌بری دارالامان مردم آزاده است 
می‌توان بر سر کشان غالب شد از آزاد گی 
سرد مهری نوبهار مردم آزاده است 
از رعونت صاحب معراج می گردد جمال 
هنت ازخاکی‌نهادان حوکه باآن سر کشی 
از علایق خط" آزادی ندارد هیچ کس 
بست طوق بندگی راه نص بر قمربان 
دارو گیرحسن از عشق‌است‌در هرجا که‌هست 
زخم‌شمشیر حوادت موج آب‌زندگی است 
باد با آن سرکشی» یك‌عاشق‌سر در هوا 


۱ ۵ د» ل: این سیه‌دل. 


۱۹۰ 


حبب‌ودامن فار غاز خاشالك باشد سرو و 


دل‌جواز ز نک کدورت باه باشد سر و و 


کی‌دل از بی‌حاصلی غمناك باشد سرو را؟ 
آب با آن متنزلت در خالك باشد سرو را 
در خزان سرسزی اقلا ناشد سرو را 
همچ وگل‌چندین گریبان‌چالك باشد سرو را 
قودت نشو و نمااز خال داشد سرو را 
دامها از ریشه زیر خالك باشد سرو را 
دست تاکی در شل زامسالك داشد سرو را؟ 
طوق قسری حلقء فترالك باشد سرو را 
تازه‌روبی از دل صد حاله باشد سرو را 
آب تك ديوانة سالك باشد سرو را 


۵۸ دبوان صاثب 


دامن برجیده صالّب دورباش آفت است 
از حس و خاشاله» دامن باه باشد سر و ۱ 


۱۹۱ 

دردمندی سربه گردون می‌رساند آه را می‌فزاید پیچ و تاب این رشتة کوتاه را 
قطع صحرای عدم را عمر جاو یدان کم است من به‌جان بی‌نفس چون طی دنم این‌راه را؟ 
در به‌روی طالب حق می‌شود از ذکر باز نیست‌جز این‌حلقه دیگرحلقه آن‌درگاه را 
باعث افزايش روشن‌ضمیران کاهش است. کز شکست خویش باشد مومیایی ماه را 
می‌شود چشم من حیران هم از دیدار سیر از تهی چشمی اگر بوسف برآرد چاه را 

ح پیش ازین صانب دلم درقید حنب حاه نود 

رشه کن کرد ازدل‌من عشق» حثب" جاه را 

۱۹ 

ناتوانی ازاجابت نیست مانع آه را می‌رساند پیچ و خم آخر به منزل راه را 
می‌شوند از خاکساری زیردستان سربلند حامة کوتاه» رعنامی‌کند کوتاه را 
ترلكك غفلت‌کن که بیداری درین ظلمت‌سرا. مد" عمر جاودان سازد شب کوتاه را 
از کدو بوی شراب آید به دشواری برون. از سر بی‌مفز تتوان برد حب" جاه را 
هرقدر ابر بهار ی در کرم طوفان کند نیست‌مسکن از هی‌حشمی برارد حاه و 
با تن خاکی امید جدبه سودایی است خام کهربا با دانه تتواند ربودن کاه را 
طابر يك بال نتواند فلك‌برواز شد بی‌حضور دل مبر زنهار نام الّه را 
پای سرعت در ره هموار می‌آید به‌سنگك ‏ . نرم‌رویی آورد یرون ز سختی راه را 
حسن‌را از خط"مشکین نیست بر خاطرغبار. توتیای چشم باشد گرد لشکر شاه را 
بر ندارد وقت خط چشم از عدار گلرخان هر که در ابر نك دنده است سب ماه را 
شرم نتواند حصاری کرد حسن شوخ را هاله از پرتو فشانی نیست مانع ماه را 

مرغ زیرلدرقفس صائب دل‌خود می‌خورد 


متن باشد وحشت از دسا دل گاه را 


۱۳ 
هست در نقصان تماسها دل! گاه و مومیابی از شکست خوش داشد ماه و 


جر مایت ۹4۹ 


برده‌دار نقص شد کوته‌زدانیها مرا 
حرف میآید به دشواری برون ازخامه‌ام 
گرچه از خواییدگی پایان ندارد راه‌عشق 
گرحنین بر گردرخسار توخواهد گشت‌خط 
جذبه توفیق خواهی» درسبکباری بکوش 
شمعها را گرچه باد صبح می‌سازد خموش 


حامة کوتاه» رعنا می‌کند کوتاه را 
مت کم کرد بر بوسف گوارا چاه را 
می‌توان کوتاه کرد از پیچ‌وتاب این‌راه را 
هاله خواهد بر کسر زتار گشتن ماه را 
کهربا با دانه تنواند رودن گاه را 


می کند روشن سیم صیسح شمع آه ر 


قامت خود صاثب ازبار عبادت حلقه‌ساز 
باز اگر خواهی به‌روی خود در ال را 


کاسة زانوست جام‌جم دل ان و 
یز و برع و نیز 
اهل غبرت نیست ممکن بازی دنیا خورد 
هر که را همواری دداطنان از راه برد 
راستی از کج‌نهادان 2 سر میآو رد 
ست در عفل متس دست تصرف باده و 
خواب‌می‌سوزد به‌چشم‌عارفان! شکروصول 
بر تتواند گرفتن رخن جستن به برق 
کونه‌اندشی است کردن شکوه‌از بخت‌سیاه 
بالگ خواهدکرد از اشك ندامت راهمخوش 
شتهق. رن از تشم و دنمان برض 
برنباند شعله را از سر هموای سر کشی 
فر هی از خوان مردم رنج‌باریث هگ 
ترك دعوی می‌نماید پاية معنی بلند 


1 به‌چشم راست‌رو. 


وسف‌اآزروی زمین‌خوشترشمارد حاه را 
گرد لشکر توتیای شم باشد شاه را 
در کنار هاله داشد حسن دیگر ماه را 
شیر جون گردن گدارد حبلة رویاه را؟ 

سیل بی زهار داند آب زیر گاه را 
از زدن مانع نگردد تیغ رهزن راه را 
کته ۱ تاه سین دنا ام 
یست آرام از رسیدن طالب الّه را 
مهر خاموشی نگیرد پیش راه آه را 
روز رعنا در قفا باشد شب کوتاه را 
چشم بد بسیار باشد نقش خاطرخواه را 
اتتوار نس دزیر کش وهای 
آب هیهات است سازد سیر» چشم چاه را 
اامیدی خضر ره شد رهرو گمراه را 
نفس چون ازدل برآرد رشه حب" جاه را؟ 
کرد نور عارت آخر هلالی ماه را 
حامة کوتاه» رعنا می‌کند کو تاه با 





شد جهان پرشور صائب از صریر کلك من" 
بلمل از من ناد دارد ناله حانگاه ۱ 


۱۹5 

دلفرسی حون به‌جولان ورد آن ماه را مرد می‌اد نگه دارد عنان آه 1۳ 
غافلان راگوش برآواز طبل رحلت است . هر تییدن قاصدی باشد دل ۲گاه را 
عشق مستفنی است از تدبیر عقل حیله‌گر شیر کی سازد عصای خود دام روباه را؟ 
حون‌شودهموار دشمن»احتباط از کف مده مکرها در پرده باشد آب ز در گاه و 
خودنمابی برده بر می‌دارد از بالای حهل یست عسی در نصنتن حامة کوتاه 9 
توسف ازمصر غرسی‌شکوه کافر نعستی است " بادداری حامة خود کرده بودی حاه را؟ 

بر تهی آغوشی خودگربه صائب می‌کنم 

چوف ببینم هاله در آغوش گیرد ماه را 


۱۹1 

نست بروای فنای خود دل وارسنه را . یغ خضر راه باشد دست از جان شسته را 
در دبارعشق کس‌را دل نمی‌سوزد به کس از تب گرم است ایندا شمع بالین خسته را 
آه اوراق دلم را هر یکی جابی فکند. ‏ رشته شد مقراض‌ازناسازی این گلدسته را 
عیش دنا بی‌طراوت می‌کند رخسار و بوست برتن خشك‌شداز هرزه‌خندی بسته و 
سینه‌ها را خامشی گنحینة گوهر کند باد دارم از صدف این نکن سرسته را 
تا مهش‌درهالة خطرفت» شد یا در ر کاب اعث آوارگی گردد کسر گلدسته را 
در دیار ما که دارد عشق پنهانی رواج سکة قلب است رخسار به ناخن خسته را 
دعوی آهستگی‌ای مور بیش مامکن نقش با هرگر نباشد مردم آهسته را 
در حریم دل ندارد راه » فکر دورن هیچ کس نگشوده‌است این نامه سرسته را 
بر ورق نتوان به زنجیر مدادش بند کرد . شهپر برقق است برنسن مصرع برجسته را 
رشته اشك مرا ننگره ندندستی اگر در گره از بای تا سره رشته نگسسته را 

ای صبا مشت سپندی برسر آتش بریز 

۳ رسد دار حال صالب دلجته ۱ 


۱ د: شد سخن از شعلةٌ آواز من عالم‌فروز. . . ۲. مس د: چون. 


۳۹ ۱ 


گونباشد شمع برخالاین‌به‌خون آغشته را 
ساده‌لوحان حنون از سیم محشر فارغند 
نیست‌در دل خاکساران‌را تماشابی که یست 
تارویود عالم امکان بود موج سرات 
نا اسدی از غم عالم دل ما را خرید 
تشنه بر می‌گشت از سرچشمه آب حیات 
نبست حز اشك ندامت خوشه‌ای درآستین 
صصت افسرده را نادیدن از دیدن‌به‌است 
جمع کردن‌خوش ر ادرعهدپیری مشکل است 
حاصل پهلوی‌چرباین خسیسان کاهش است 
برسر ریگ روان باشد اساس زندگی 


نور می‌بارد ز سیما این چراغ کشته را 
یم رسوایی نباشد نامه ننوشته را 
آسمان در زیریا افتاده است ابن بشته را 
همچوسوزن‌جابه چشم خودمده‌این رشته را 
از غبار اندیشه نبود چشم برهم هشته را 
خضر اگر می‌دید آن‌تيغ به‌خون آغشته را 
دانه در رهگدار کاروانی کشته را« 
شکوه از دامن نباشد شمع ماتم کشته را 
پیش ره تنوان گرفتن لشکر بر گشته را 
می‌خورد گوهر به‌چشم‌تنگ آخر رشته را 
می‌کنند موج‌سراب ابن‌خانه دك خشته راه 


نبست‌بی‌خون شفق نان فلك حون آفتاب 


خالكخورصاثب»مخوراین‌قرص‌خون آغشتهر 


از مروت نیست چیدن غنجه نشکفته را 
سنهة اهل تعلق شاهراه تفرقه است 
در دل تنكك است فتح البابها عشتاق را 
دیده ندار نگذارد اگر بای نه۹ سشن 
خودسران سررشته پرواز را گم می‌کنند 


۱۹4۸ 


بالك حون گردند دلها» فض نازل می‌شود . 


با سبه‌یختی شود آسان ره دور عدم 


۱ 


حون صدف کن برده‌داری گوهر ناسفته را 
مهبان باشد کثافت» خانهة ارفته را 
خنده‌ها در برده باشد غنجه نشکفته را 
قطم کردن سخت دشوارست راه خفته را 
سر مده در صد دلها کاکل آشفته را 
می‌رسد از عیب مهمان؛ خانه‌های رفته را 


می‌توان طی کرد در شب زود راه خفته را 


خامشی را رتبه بالا[تر] بود صاثب زنطق 
قدر وقیمت بیش باشد گوهر اسفته را 


۱ ۵ سس د: خون سرشته را. متن مطایق 2ك. ه ل. 





۱۰ دیوان صاب 


۱۹۵ 
بال ویر شد شوق من‌سنک نشان خفته را 
م رگد بر از تاب‌عفقلت َّ تلحن از زندگی است 
نقد انفاس گرامی رفت از غفلت به‌اد 
مهر برلب زن که‌می‌ربزدنمكك درچشم‌خواب 
مد ره خواسده سدار و همان آسوده‌اند 


من به‌راه انداختم این کاروان خفته را 
گردمی‌آید به‌خواب اکترشبان خفته را 
راهزن از خوش باشد کاروان خفته را 
خندة بی‌شرمی گلها خزان خفته را 
پرده گو باخواب‌مر گذاین‌همرهان خفته را 
از نصحت غافلان را سخودی گردد زباد طبل رحلت می‌شود افسانه حال خفته 
زود گردد چهرة بی‌شرم بامال نگاه می‌رود گلشن به غارت اغبان خفته 
از فسون عقل می‌گردد گرانجانی زیاد خار خار عشق می‌بابد رواد خفته را 
عالم از افسرد گان يك‌چشم خوابآلود شد کو شامت تا برانگیزد حهان خفته 

جان قدسی رابه نورعشق صائب زنده‌دار 

شمع می‌باید به‌بالین میهمان خفته را 

۰ +۲۰ عدٍ (ل2»میل) 

فرش کردم در ره مي دامن سحاده را 
دستگیری کن میآشامان عاشق داده را 


حامه از کر رو ند مردم آزاده ر 
ما حه می‌کر دیم جون آسنه لوح ساده را 


جابه عرش دوش خود دادم سبوی باده را 
چون سبو تا هست ن‌اززندگی در پیکرت 
این سخن را سرو می‌گوید به آواز بلند 
روز وشب از صافی خاطر کدورت‌می کشم 
نقطهة قاف قناعت دانة من گشته است 
زهد ومستی را به‌هم ببوند حانی داده‌ام 

صائب آن ابرو کمان‌رو بر هدف افکندتیر 

دیگر از بهر چه داری سینة بگشاده را؟ 


بال عنقا بادزن زسد من افتاده را 
بسته‌ام سر دامن حم دامن سحتاده ر 


۳+ِ۱ 


نیست يك‌جو غم ز بی‌برگی دل آزاده را 
عشرت روی زمین درخا کساری بسته است 
برسر گفتار» دل را خامشی می‌آورد 
هر که یامال حوادث شد به‌منزل می رسد 


تخم خال عیب باشد این زمسن ساده و 
یم افقتنادن نمی‌ساشد ز باافتاده را 
جوش مستی در ختم سربسته باشد باده را 
از رسیدن پیچ و خم مانم نگردد جاده را 





غرلیا 


۱۰ 


"شکوه بی‌موقم بود عضو به جا افتاده را 


می‌کند قرب‌خسیسان پاك گوهر را خسیس می‌برد بهر پر کاهی نظسر بیجاده را 
زاهد اندازد بروی آب اگر سحاده را 


قم پنست صا لب 9 فسمتت مسعم بجر حسرت زمال 
اشتها در غیت باشد نعمت آماده و 


۳۰ 


دل‌شود شاد از شکست آرزو آزاده را 
روی شرم] لودگل را باغبان در کار نیست 
کاروال شوق را درد طلب رهبر س است 
در دل روشن ندارد ره تمنتای هشت 
با حضور دل هوای خلد 5فرنعتی است 
نست محو بار را اندیشه از زهر فنا 
سرو از فکر لباس عارت آسوده است 
زان‌جهان قانع به‌دنیا گشت حرص زردرو 
نبست‌خالص طاعت‌حق تا نگردد کشته‌نفس 


این سبو ازخود برآرد درشکستن ناده 


۱ راه‌یسای حنون زتار داند حاده 


نقش بوسف می کند معشوش لوحساده 
حند خواهی نسه کرد این نعست آماده 
تلخی‌م رآ است شکتر»مورشهد افناده 
جامه از پیکر بروید مردم آزاده 
بر 4 کاهی می‌دهد تسکین؛ دل سحاده 


می‌کند ان خون نمازی دامن سحاده 


تا به‌روی پرده سوز بار چشم افکنده است 
یست بروای دوعالم صالب آزاده را 


۳۰۳ 


عمر در تلخی سرآدد در شراب افتاده ر 
دارد از حکم رو ال‌مارا صا در پیچ‌وتاب! 
دل به‌دریا کن که در مهد صدف بحر کرم 
درنظر ستن بوده دارالامانی‌گر بود 
نیست غیر از عقدة تبخال دیگر دانه‌ای 
نعمت دئبا نصبب دل‌سیاهان می‌شود 


س؛ قضا بی‌دست‌و یا . 


ساحل از موج‌خطر باشد درآب افتاده 
اختاری نست خاشالد درآب افتاده 
ساخت گوهر قطرچشم سحاب افتاده 
از تمی‌مغزی به دریای شراب افتاده 
سالك در عالسم برانقلاب افتاده 
تیه در دام امواج سراب افتاده 


حعد دارد ز بر بر گنج خراب افتاده 


۱۰ دیوان صائب 


چون نگردد عمرکوته» گرچه جاویدان بود 
پیش هر موجی سپر انداختن لازم بود 
اختیاری نیست در سیر وسکون خویشتن 
چون نباشد تاروپود چمم را از بکدگر! 


کی خبر از نالة شبخیز مظلومان بود؟ 


عرحت از افتاد گی خبزد که داشد در کنار 


رشته در قضه صد پیچ و تاب افتاده 
در محبط آفرنش جون حباب افتاده 
ساب در یش بای آفتاب افناده 
حون کتان دردست‌وپای‌ماهتاب افتاده 
دردل‌شب»مست‌د رآ غوش‌خواب افتاده 
جای از افتادگی» حرف کتاب افتاده 


برنمی‌آید نفس نشمرده صائب ازجگر 
در عسم 3 اندشه دور حتات افتاده و 


بوست زندای است بر تن زاهد ادسرده را 
بر جراحت بخیه نتواند ره خوناب بست 
خضر در سرچشمة تیعش نمازی می‌کند 
نقد جان‌را چون شرر برآ تشین‌رویی‌فشان 
آب را استادگی آئینة روشن کند 
می کند باد مخالف شور دربا را زباد 


حاحت زندان دیگر ست خود مرده 
سود ندهد مهر خاموشی دل آزرده 
عمر اگرباشدءدها ن آب حیوان خورده 
در گره تاکی‌توان چون غنچه‌بست این‌خرده 
صأف‌می‌سازد تحستل»طبع برهم‌خورده 
کی نصحت می‌دهد تسکین» دلا"زرده 


جون کند گرد وری گل» سوی‌غارت رده 


از نصیحت می‌دهم تسکین» دل آ"زرده رو 


۳«ِ‌ 


می‌کنم از سینه پیرون این دل افسرده را 
شب چو خون مرده و سنگ‌مزارش خواب توست 
ای گل بدرد» پرزر کن دهان بلبلان 
ز نگ‌ههات‌است ت ازپیکان زداید خون گرم 
از ترشرویان شود ماتم‌سرا دارالترور 


بشنوم تا چند بوی این چراغ مرده 
زنده گردان از عبادت این زمین مرده 
در گره‌چون‌غنچه خواهی‌بست‌چند این خرده 
ناده جونآرد به‌حال خود دل افسرده 


رهمده رضوان به حنّت ز اهد دلمرده 


باعث ۲" رامش دل گشت صائب خط"بار 
توتیای چشم باشد خالهه طوفان برده را 


ی 


غرئیا 


دل سبه سازد درو دیوار» سوداکرده را 
کوس‌رحلت نعسة داود می‌آید به‌ گوش 
شهپر پرواز چشم است از تمتاهای خام 
قطره گردد گوهر غلطان در آغوش صدف 
لب به‌روشن گوهران واکن که ابر نو بهار 
پردة ناموس از زخهزبان لرزد به‌خود 
از دل تارست دوس تو دنبا بی‌صفا 
چشم پوشیدن بود مشتاطة رخسار زشت 
ابر نسان از صدف اسان نمی‌دارد دریغ 
شبنم گلزار جنّت در نمی‌آید به‌چشم 
گل به‌شبنم روی خود را پالك تتوانست‌کرد 
از سواد شهر بر مجنوی شود عالم سیاه 
زندگی بر من شد از تیم شهادت نا گوار 


ث ۱۰۵ 


شهر زندان‌است روی‌دل به‌صحرا کرده را 
پیشتر از کوج زاد ره مهیتا کرده را 
چشم قربانی است دل ترك تمنتا کرده را 
دل تبد در سینه دایم" سیر دریا کرده را 
مه ررگوهر می‌زند برلب» دهن‌وا کرده را 
هیچ پروا از ملامت نیست رسوا کرده را 
بوسفستان است عالم دل مصفتا کرده 3 
حنت نقدست دنیاه رو به عقی کرده را 
مخزن گوهر شود دل دست بالا کرده را 
گریه همچون شمم در دامان شبها کرده ۳ 
چهره خونین‌است دایم خنده بیجا کرده را 
خانه گور تنکگ باشد سبر صحرا کرده را 
می‌شود باطل تیم آب" پیدا کرده را 


عالم پرشور صالب وحشت آبادی بود 
سسبر کوه قاف عزلت همجوعنقا کرده را 


وگن 


می‌کند یامال» تسنخر دل آسوده را 
اجز بشیمانی ندارد حاصلی طول امل 
" آن که دارد آرزوی راه بی‌پایان عشق 
می‌کشد در حلقة فرمان به اندك فرصتی 
از دل شب می‌کند در بوزة روز سیاه 
دل چو غافل‌شد زحق» فرمان‌پذیر تن شود 


موه اس کمن اتشیای خوات ادها 
چند پیمایبی مکرتر این ره پیموده را؟ 
کاش‌می‌دیدابندل‌ودست و قدم فرسوده را 
گوشمال آسمان؛ گوش سخن نشنوده را 
دید تا ماه تمام آن روی مشك اندوده ۴ 


می‌برد هرجاکه خواهد اسب» خوابآلوده را 


1 کی برابر می‌کنم صائب به‌ماه و افتاب ؟ 
حهرة سر اتشان نا فا وم سو ده ر 


"۱ س: نیست آرامش به‌يك جا. 


۳۰۹ دیوان صائب . 


کرد ستابی فزون زز نگ دل عم‌دیده را 
می‌شود اهر عیار فقرا بسداز سلطنت 
تن به‌هرتشریف ناقصکی‌دهد نفس‌شریف؟ 
همست عالی شود ازل زیسوند خسیس 
منع ما از سیر گلزار ای چمن‌پیرا مکن 
قدر باقوت‌لب او راکه می‌داند که حیست؟ 
گرمخونی می‌کند یگانگان را اشنا 
صیقل دلهای بی‌غم کچ باشد ماه عبد 
رتبة کامل‌عیارال بیش گردد از محك 


پایکوبی آب شد این سبزة خواییده را 
توتیای چشم باشد خالء طوفان دیده را 
کعبه هیهات است پوشد جامة پوشیده را 


اب رگد کاهی مانم از برواز گردد دیده را 


ور نه برمی‌حیند آهی ان ساط ده ر 
جوهری فمت نداند جوهر ناد بده را 
موج می شیرازه گردد صحبت پاشیده را 
تازه می‌سازد به ناخن داع ماتم دیده را 
نیست پروایی ز مبزاد مردم سنجیده را 


خود حسادان صاثب ازدیوان محشر فارغند 


از حساب اتدیشه‌ای ننود قيامت دیده را 


از غبار خط فزون شد روشنابی درده ر 
دید عقوت می‌خواهد نسیم بسرهن 
گرچه باشد صیقل زنگ کدورت ماه عید 


خودحسابازیرسش‌روزجسابآسوده‌است. ۰ 


می‌نمودم وحشت از کثرت» ندانستم که خار 
چندباشم. زان رخ مستوره قانم با خیال؟ 
مقرارهای دل زنگک کدورت را فزود 
بهره زان موی میان نازلك خیالان می‌برند 
زلف با افتادگی بر سرکشان غالب شود 


توتیای چشم باشد خالكء طوفان دیده و 


ست هر ناد نده لاش حامه بوشده ۳ 
تا ن الماس داشد» داعم ماتم دیده و 


نیست پروابی زمیزال مردم سنحیده را 


از گریبان سر برآرد دامن برچیده را 


در گریبان تا به‌کی ریزم گل ناچیده را؟؟ 


پایکویی آب شد این سبزه خواییده را 
در تباید هر کی این معنی پیچید ه را 


شاه می‌بخشد به‌خاصان جامة پوشیده را 


سخت‌تر گردد گره» هرگاه صائب تر شود 
ناده هیهات است نکشاید دل غم دیده را 


۱ سء ده (: حصور فقر . 


۲ ق: چنه ریزم در گریبان این گل... 





۱۰۷ 


غز لیات 
۳۰ 
از خسیسان چاره نبود مردم بگزیده را . می‌شود گاهی به‌ب رگ کاه‌حاجت» دیده را 
یك بش‌از بد حجاب‌راه بینابان شود زحمت گل بیشتر از خار باشد دیده را 
قدر صحرای‌عدم را رفتگان دانند چیست توتبای چشم باشد خالك» طوفان دیده و 
نیست درطبم گرانجانان نصیحت را اثشر شور محشر برنیانگیزد ره خواییده را 
چم خوابآلودرا درخلوت دل بارنیست حاش له کعبه پوشد جامة پوشیده را 
لازم غفلت بود خواری» نبینی رهروان. می‌کنند اکثر بهیا بیدار» ره‌خواییده را؟ 
از علایق فارغند آزاد مردال همچو سرو خار تتواند گرفتن دامن رجده را 
نیست آسان معنی پیچیده صاثب بافتن 
رهنما ازپیچ وتاب است این ره پیجیده را 
۱۱" 
از هوا گیرد سردیوانه سنگ خاره را . نسست از رطل گران‌اندشه‌ای مسخواره را 
خاطر آشفته را شیرازه کنج عزلت است. دل زجمعیتت بربشان می‌شود سی‌پاره را 
خصم را کردم به همواری حصار خویشتن می‌کند آیينة و ۶۳ سنگ خاره را 
۵ 3 آزادم دل» شین 2 وتان لک مق وا ره 
نیست چشم‌شوخ رامانم زگردش‌بیخودی ماندگی از سیر نبود اخترسبتاره را 
نیست ممکن برق را در ابر ننهان داشتن چون عنانداری کنم آن شوخ آتشیاره را؟ 
سیر ودورسبحه‌درمحراب افزون می‌شود! در عبادت جمع چون سازم دل‌صدپاره را؟ 
ربزه‌چینان قناعت را تلاش رزق نیست . سنگ» روزی‌می‌رساند مرغتشخواره را 
می‌پذبرد گر به‌خود شیرازه اوراق‌خزان می‌توان گردآوری‌کردن دل صدپاره را 
کاسة دربوزه گرددچون صدف شد ب ی گهر ریزش‌دنداد فزاید حرص‌روزی‌خواره را 
تابه‌چند ادن‌صید وحشی را عنانداری کنم؟ ح 
سربه صحرا می‌دهم صاّب دل آواره را 
۳۱ 
در شکایت ریختی دندان نعمت خواره را کهنه کردی درورق گردانی این‌سی‌باره را 


۱ س, یاء ك. ه: در محراب می گردد زیاد» متن مطابق د. 


۱۰۸ دیوان صاب 


جوهر دل شد عیان از گرم وسرد روز گار 
اهل‌دل راگفتگویعشق آب زندگی است 
دل نهاد درد تا بودم» فراغت داشتم 
من که درصحرای خود کامی سراسرمی‌روم 
عشرت روی زمین بسته‌است درآرام دل 
گر دل‌خودززنده‌خواهی خاکساری‌بیشه کن 


آب وآتش ذوالفقاری کرد این انگاره 
نیست تثقلی به زاخگر مرغآ نشخواره 
چاره‌جوبی کرد سرگردان من بیچاره 
چون توانم جمع کردن این دل‌صدپاره 
خواب‌طفلان لنگر تمکین‌بود گهواره 


به ز خاکستر لساسی نبست آتشیاره 


گوشة چشمی اگر صاثب به حال من کنند 
سرمه می‌سازم زبرق تبشه سنک خاره را 


می‌کنم از سبنه سرون این دل‌غمخواره را 
نیست‌ممکن بوی گل‌خودرا کندگردآوری 
ماندگی از سیر ودور خود ندارد گرداد 
دل نمی‌سوزد کسی را بر تیمیهای من 
از نظربازان شود پثر فار» حسن ساده‌لوح 
مور در خرمن زنقل دانه عاجز می‌شود 
خاك دامنگیر» بند دست ودای رهروست 
از نصیحت کی شود دلهای غافل چرب‌نرم؟ 
نقطه بی رمتال چون مرکزبود ثابت‌قدم 
شد ز فیض عالم بالا زبان من دراز 
در رحم رزق مقدار یافت طفل بی‌زبان 
يكك سر مو تیرگی موی سفید از دل نبرد 
هست درپاشیدن صحبت» حضور اهل دل 
ازلحد در هرفس حندین دهن وا می‌کند 


چند بتوان در گربان داشت آتشباره 
آ ستاب از جگر خسزد دل صدباره 
نست از س رگشتگی سبری دل آواره 
سبز اگر سازد سرشکم تخته گهواره 
صحبت فرهاد آدم کرد سنگ خاره 
حسن کامل»می کند ‌دست‌وبا نظاره 
تو به‌مشکلتر بودازصاف» د"ردی‌خواره 
هره‌ای از مومیابی نیست سنگ خاره 
اختیاری نیست گردش سیعه سیتاره 
سربلندی در خور منبع بود فواره 
همچنان‌دل‌می‌تید درسینه‌روزی‌خواره 
شد زسوهان یش ناهمواری این‌انگاره 
دل زجمعیتت پریشان می‌شود سی‌باره 
نیست‌ممکن سیر گشتن خالك مردم‌خواره 


از طبیبان تابه‌کی جویی زغفلت چاره را؟ 


۱ د: اشتها بیش است از آتش خاك...» متن مطابق س. 


غرلیا 


کم ازسته سوفن این دعر ارف 
خون به‌جای آب ازسرچشمه‌ها گردد روان 
عالم افسرده رامشتاطه‌ای حون عشق‌نیست 
می کشد دامن به‌خون سکناهان جلوه‌اش 
آسمان آسوده‌است از سقرارهای ما 
دشمنان خویش رابی‌عشق‌دیدن مشکل‌است 


۳۱ 


ت‌ 


چند بتوان در گریبان داشت آتشپاره 
کوه بردارد اگر درد من بجاره 
صحبت فرهاد آدم کرد سنگ خاره 
نیست پروای سلیمان آن‌پری رخساره 
گربة طفلان نمی‌سوزد دل گهواره 
م ی کنم قسمت به‌بدردان» دل‌صدیاره 


من که ناخن گس می کردم بهآهی » خاره رو 
۳۵ 


طی به‌ماهی سازد از کندی» ره بکروزه را رشته برون‌آمده‌است ازبای» ماه‌روزه را 
در مه شو*ال» دست از بادة روشن مدار. صیقل سی‌روزه بابد» ظلمت سی‌روزه را 
در خسیدال عیب ظاهر گردد اسباب طمع می‌کند کوری مثتی؛ کاسة دروزه را 
دل زد دیا فدتیر دض نان را شنت کهنگی از سردی آب است مان کوزه را 
در غریبی زود میرد نازپرورد وطن شد نگین‌دان چاردسوار لحد فیروزه را 
سخت‌رویی با ملایم طینتان زبنده" نیست در زمین نرم رون آور از پا موزه را 


دیده عاشق تگردد صاب از دیدار سیر 

کز طمع سیری نباشد کاسة دریسوزه را 

۳۹۹ 
حرف‌وصوت دل‌بردکی خارخار بوسه را 
نیست غیراز بوسه درمانی خمار بوسه را 
نعمل در آتش گذارد میگسار بوسه را 
خط بکی‌صدساخت در دل‌خارخار نوسه را 
گر دوصدنوبت زسرگیرم شمار بوسه را 
پیت از دشنام عسم امتبدوار بوسه را 


"چون دهد پیعام تسکین بیقرار بوسه را؟ 
آنجنان کز سر خمار می به می ببرون رود۲ 
چون برافروزد زصهبا آن عقیق آبدار 
گفتم ازخط شوق آن لبهای‌میگون کم‌شود 
افکند بیم تمامی در شمار من غلط 
تلخ را امد شبرینی گوارا می‌کند 


د؛ شأدسته. ۲. آ: ده ل: زایل شود. 





۱۱۰ دیوان صاثب 


تشنه‌ای را از مروت آب بر آتش نزد 
ازسیه مستی کند گم خویش راءهر کس‌چشید 
من‌که بودم با لب لعلش زخط گستاختر 
رحم کن باتلخکامان رحم» تا نگرفته‌است 
ریخته‌است ازبسکه نفد جان‌به‌روی یک گر 
گردهی صدجان شیرین در بهای بوسه‌ای 
آن‌که در آینه دارد بوسه را ازخود دریغ 


بست. از داغ جنون بروا دل غم بیشه ر 
راز عشق از دل تراوش می‌کند بی‌اختبار 
پیر را طول امل بیش‌از جوان پیجد بهم 
نیست غافل عشق بی‌پروا زمر آکوهکن 


سبزفخط جون‌نیوشد جشمه‌سار بوسه را؟ 


زا لب نوخط شراب بشت‌دار نوسه را 


بردة زنوری خط رهکدار وسه وا 
نیست قدر خالك در کوش نشار بوسه را 


در عقّب نبود بشمانی قمار وسه را 
کی به عاشق واگذارد اختبار بوسه را؟ 
گشت صالثب در مذاقم تلخ آب زند گی 
تا چشیدم من شراب خوشگوار بوسه را 


۱۳۱۷ 


دیدة شیرست کرم شبچراغ این بیشه 
ابن شراب برق جولان می گدازد شیشه 
می‌کند مطلق‌عنان خالك ملایم ریشه 
نقش, شبرین می‌کند شیرین دهان تشه 


صائب از اندیشه موی میا غافل مباش 
کاین ره باریك نازك می‌کند اندشه را 


هرکه دید از بادة لعلی بسامان شیشه را 
گرحه در ابر تثنثك خورشد رانتوان‌نهفت 
گر به‌رقص ۲رد دل‌بیتاب مارا دور یست 
با شراب عشق خودداری نمی‌آید زدل 
جلوه خورشید دارد در کنار صبحدم 
در خراباتی که ما لنگر زمستی کرده‌ايم 
زان شراب لعل"سر گرم که‌از هر قطره‌اش 
سرو همت را برومندی بود در برگربز 


۷ د؛ شراب تاب. 


می‌دهد ترجیح برکان بدخشان شیشه 
م ی کنم از سادگی درخرقه ینهان شیشه 
بادةٌ شوخی که سازد پایکوبان شیشه 
جوش این‌می» می‌دهد کشتی به‌طوفان شیشه 
بادة گلرنگ در حال گرسان شيشه 
دعوی جلوه‌است با سرو خرامان شیشه 
اخگر خورشید باشد در گریبان شیشه 
خنده‌می‌ریزد زلب دروفت‌احسان شیشه 


سس 


9 


سرت 


9 


۳ 


رز 


۳۳ 


9 


غ لیات ۱۹ 


کار هر دل نیست راز عشق‌پنهان داشتن 
میکشان را شکوه‌ای از گردش‌افلاك نیست 
دربغل دارند صاثب می پرستان شیشه را 


زوراین‌می»می کندجون نارخندان شیشه را 


۳۹۹ 


تیا ار ی تام تما نتفر 
هت فا ماع و آ رامین صاخ ۱ 
عاشقان را قرب خویان بر نیارد از خمار 
کاهلان را پیشتر باشد خطر از رهروان 


ازضعیغاندلخراشی» شاهدسنگین‌دلی است 


شوه‌های بی‌شمار دستگاه حسن او 
یحگر با سخت‌رویان جهره نتواند شدن 
می‌شود از خال» حسن لاله‌روبان بیشتر 
برنیاد مهر خاموشی به حفظ راز عشق 
دوربین می‌گیرد از اتام» حیف خویش‌را 


می‌کند در هفته‌ای گل خندة دکساله را 
نیست بی گردش وجودی شعلة جوه‌اله را 
قسمت از مه بك‌دهن خمبازه‌اشد هاله را 
می‌زند از کاروانها راهزن دنباله را 
از پرستاران کن ای‌سمار» ینهان ناله ۲ 
می‌زند ممر خسوشی بردهن دلاله ر 

لاله و گل چون سپرداری نماید.زاله ب 
داغ زینت‌می‌دهد دلهای خوش‌پر گاله را 
سد" مومین نیست مانع آتش سیتاله را . 
می اند در هفته‌ای گل خندة یکساله را 


می‌رسد در پرده رزق تشنگان بسته‌لب . از تب گرم است سیرابی گل تبخاله را 
فکر صائب گوشها را می‌کند تنگ شکر ۱ 
این گلوسوزی نباشد شکتر بنگاله را 
۳۳۰ 


سخت دشوارست سحیدن عنان ناله ۳ 
در خزان طی کرد بلبل داستان ناله را 
گرحه درسرمقامات است کاهل اسب‌جچوب 


با نوای دلخراش نی قناعت کنکه یست 
از هحوم بلبلان گل روی آسایش ندید 
بزم بیدردان شود ساز از نوای دیگران 





د: بیقراری باعث آرامش عاشق بود. 


دل‌چو نی سوراخ گردد دیده‌بان ناله را 
نیست چون افسردگی مهری دهان ناله را 
نی به منزل می‌رساند کاروان ناله را 
طفل مادرزاد می‌داند زبان ناله را 
تیر روی تر کشی چون نی؛کمان اله را 
یست گوش امن هرگز قدردان اله را 
مطرب از 9 ۲ له س 


۳ ۵ گرمی‌تب آب می‌بخشد گل... 


۱۱۳ دبوان صائب 


خون به‌جای آب‌از سرچشمه‌ها گردد روان 
برنیامد زور سیل از عهدة جوش وخروش 
با نوای آ"تشین» خاموش ودن‌مشکل است دل چو نی سوراخ‌گردد دیده‌بان_ ناله را 
در کهنسالی به‌لب‌مهر خموشی چون زنم"؟ من که در گهواره زه کردم کمان ناله را 
یست صائب اختیاری نالة جانسوز من 
می کشد دردگران از کف عنان ناله را 


گر کنم بر سنگ خارا امتحان اله را 
چون نگه دارم من عاجزه عنان ناله را؟ 


۳۳ 
فیست در طالع قدوم میهمان این خانه‌را سیل بردارد مگر از خاله این وبرانه را 
دست‌وپاگ کردم ازنظارة آن‌چشم مست . من‌که برسرمی‌کشیدم يك نفس میخانه را 
این که کردم‌خردةجان صرف‌این بی‌حاصلان می‌فشاندم در زمین شور کاش این دانه را 
سح مشکل گشا همرگز نمی‌افند زکار. هست درخشک یگشاش بیش دست‌شانه را 
شد چهان بر چشم" من از رفتن جانان سیاه برد با خود میهمان من چراغ خانه را 
بحر راموج خطر مانع نمی‌گردد زشور می‌کند دیوانه‌تر زنجیر این دیوانه را 
آب در استادگی از سرو یابد فیض بیش چشم حیران قدر داند جلوة مستانه را 
عاشقان رانست بر دل» سردی معشوق‌بار شمع کافوری نسازد دل خنك پروانه را 
حویکاری آتش سوزنده" را بال و پرست حوب گل سازد دوبالا شورش دیوانه را 
دل نگیرد* يك نفس در سینة گرمم قرار تابه تفسیده از خود دور سازد دانه را 
هست زور می کلید خانگی اين قفل را از برون گر محتسب بندد در میخانه را 
بی‌سخن» در كوزة لب سته دارد خامشی گر شراب بی‌خماری هست این میخانه را 
می‌برد خاشاك اگر ازطیع آتش سرکشی ‏ چوب گل هم می‌کند عاقل من دیوانه را 
عاشقان‌راوصل درس رگشتگی باشدکه‌شمم مرکز پرگار بال و پر شود پروانه را 


نیست صالب در ترازوی شعورش سنگ کم 
هرکه در دك یله دارد کعبه و تخانه ۱ 


۳۳" 


می‌کند عشق گران تمکین» سبك جانانه را شمم می گردد دراینجا گردسر پروانه را 


متن مطابق د» سایر نسخ: زنم چون مهر خاموشي بدلب ۳ د: در چشم . ۳ د: بنناگ. عْ. ت: ندارد. 


غرلیات ۱۳ 
کعبه را ده روز در سالی نود هنگامه گرم 
عشق عالسوز دل را از زمین گیری رهاند 
همچو مسجد چشم‌برراه چراغ وفف نیست 
تشنه جشمای را نسازد سبر الوا نعم 
از جگرداری گل بی‌خار گردد خارزار 
این زمان رطل‌گران من بود هر قطره می 
از جمال حوروغلمان چشم حخق‌بین بسته‌اند 
خون رحمت‌رانهال خشك می‌آرد به‌جوش می‌کند تر دست» زلف بار آخر شاه را 

می‌زدابد زنگ کلفت از دل عشتاق» عشق 
نیست غیرازداغ‌صائب روزن این غمخانه‌را 


"موسم خاصی نباشد زایر بتخانه را 
سوختن شد باعت نشو و نما این دانه را 
بادة روشن حراغان می‌کند میخانه را 
نیست از کیفیتت می شاه‌ای پیمانه را 
از ستال نیست بروا حرآت شیرانه را 
می‌کشیدم من که‌چون مینا به‌سر میخانه را 
زال دنیا جون فربد هست مردانه را؟ 


۳۳۳ 


برنگ طفملانل مومیابی شد دل دیوانه را 
نغمه در جوش آورد خون من دیوانه را 
آنچنان کز موج گردد شورش دربا زیاد 
روی در عشق حقیقی از محاز آورده‌ايم 
چشم شور تلخکامان حلقه بر در زد مرا 
عاشق واندشه بوس وتمتئای کنار؟ 
سبحهٌ تزویر زاهد نیست بی مکر وفرب 
می‌رساند بوی‌می‌خودراه‌مخضورانل خوش 
در سواد شهر» محنون سیر صحرا می کند 
می‌تواند برق آفت را سیرداری کند 
سربلندان خرابات معانل کوجکدلند 
دل‌عبث چشمی‌به‌خال زیر زلفش دوخته‌است 
بر کمال خوش‌قماشی حجّت ناطق بود 
هجو شمع کشته گیرد زندگانی را زسر 
خون مارا شعله آواز می‌آرد ه حوش 


". فتما د: ستخانه را سهوالقلم کاتب نو ده » اصلاح شْد. 


می‌رساند ناخن مطرب به آب این خانه را 
می‌کند دبوانه‌تر زنحسر این دوانه را 
شته‌ایم از لوح خاطر ابجد طفلانه ۱ 
تا جو زنبور عسل پر شهد کردم خانه را 
بهر عبسرت شمع آتش می‌زند پروانه را 
رشه‌ها دردل دوانیده است دماین دانه را 
گو برآرد محتسب با گل در میخانه را 
نیست با لفظ آشنایی معنی بیگانه را 
گر کند قفل دهان مور» خرمن دانه را 
با بزرگی خم به سرجا می‌دهد پیمانه را 
جون گره نتوان جدا ازدام‌کرد این دانه را 
این که بشت‌ورو نباشد مردم سگانه را 
جامة فانوس اگر گردد کفن پروانه را 
می‌رساند ناخن مطرب بهآب این خانه را 


۱۹ 


دبوان صالب 
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۵ ۶ (2.ه) 


از 0 حون نکه‌دارم دل دوانه را؟ 
چاك سازند آسمانها خیمهة یلوفری 
عشق اگر از حسن عالمسوز بردارد نقاب 
شدمکر"رمی‌پرستی» گردش‌چشمی کجاست؟ 
فارغم از آشنایان تسا به‌دست آورده‌ام 
تا نظر برخالش افکندم گرفتارش شدم 


جود د خسیسان بخت‌سبزا رچرخ ج مینابی‌مجو 


سمل دك‌مهمان ناخو انده‌است ت اینو بر انه 
دست اگر بردارم از لب نعرة مستانه 


شمم چون پروانه گردد گردسر پروانه 


نا نهم بر طاق نسیان شيشه و پیمانه 


داسن لشظ غرب و معنی بیگانه 


بت ال ا ز نلحی می ث شسشه و تما نه 
از :دنس و 


حرف اهل درد را صائب هه‌یدردان مگوی 


بیش‌خو اب لودگان کوته کن این 


کرد شخادا اسان سیر این دل. دبوانه را 
محو شد درحسن آن کان ملاحت؛دیده‌ها 
عشق سازدحسن عالمسوز را در خون دلیر 
می‌شود در ساغر مخموره می آب حیات 
نبستت پروا سل بی زنهار را از کوچه بند 
در حریم کعبه خودیین سحدة بت می‌کند 
از صقر با خود رهاوردی که آرد مبهمان 
ب سکه دیدم کجروی ازراست طبعان جهان 


گنج را زین پیش در وبرانه می کردم نهان ‏ 


ختلق درب را نسازد گوهر شهوار تنك 


افسانه را 


سوختن شد باعث نشو و نما این دانه 
از زمین شوره رود شد نباشد دانه 
دوالفقار شمع باشد بال و بر پروانه 
عاشقان داننسد قدر حلوة مستانه 
می‌گشاید زور می آخر در میخانه 
قبله‌ر و گردا ندن است از خو شتن این خانه 
بهتر از ترلك فضولی نبست؛ صاحبخانه 
گردش گردون شمارم گردش بیمانه 
این زمان در گنج پنهان می‌کنم ویرانه 
نرست بروایی ات کودکان دیوانه 
پیش‌خواب] لود گان کوته‌کن این‌افنانه 


مطلع در غزل شمارة ۲۲۷ هم آمده بود» از آنجا حذف‌شد. 


غرلیات 


تامگر دکر مرا کیفیتی بیدا شود 
یافت مژگان من از نور سحرخیزی فروغ 
می‌گرفتم پیش ‌ازین‌ازدست سافی می به‌ناز 


۳۳۹ 


۰ 


بیش شدازچوب گل سودامن دیوانه را 
می‌کند روشن نظربستن دل فرزانه را 
نیست پروای دل وبران من جانانه را 
پنجه مشکل‌گدایان را ني‌پیچد اجل 
مستی بلبل زشاخ گل نسی‌دارد خمار 
داغ" دلما راز چشم سد سیرداری کند 
حون نحوشد دل به‌دردوداغ نا کامی» که‌شد 
درد سر سیار دارد قبل و قال باطلان 
خواب‌چون افتادسنگین»حاجت باسنگ نیست 
عاشقان را سردی معشوق بر دل بار نیست 
در سواد شهر»سوداهمحجو خون مرده‌است 
تاسرم گرم‌از شراب‌عشق" چون مجنون شده است 


سنگ می‌بارد روحشت از در ودیوار شور 





۱۹۵ 


از گل پیمانه سازم سبحه صد دانه ۱ 
زلف شب‌سرینجه خو رشبد کرد این‌شانه را 


این زمان از دور می‌بوسم لب پیمانه راب 
در ترازوی قيامت ست صالبت سنگ کم 5 
عشق دريك پلّه دارد کعبه وبتخانه را 


شعلهور سازد خس و خاشاله» نشخا نه 


چشم روزن می‌کند تاربك این غمخانه 


گنج هیهات است آبادان کند وبرانه 
خشکی دست‌از گشاش نیت مانع شانه 
نشاه مش از باده باشد جلوة مستانه 
نبل چشم زحم باشد جفد؛ این ویرانه 
سوختن بال و پر نشو و نما این دانه 
لازم افتاده‌است صندل ز دن‌ سب نحانه 
می‌کند کونباه سح نوبهار افسانه 
ی ؟اشوری کند سرگرمتر پروانه 
دبع دلگشا 9 
ناله نی می‌شمارم نصرة شیر 


دامن صححرا بود دار الامان دیوانه را ۱ 


۳۳۷ 


از سر وسامان چه می‌برسی من دیوانه را؟ 
تانگردد آب دل از اله‌های آنشین۲ 
ابجد عشق مجاز از نونیازان خوشنماست 
از خس‌وخاشالد بگذره‌گرد گلها طوف‌کن 


۱. مقطع این غزل چون با غزل شمارة ۲۲۳ یکسان بود,حذف شد. 


حوش می‌برداشت 


داز جاسقف این میخانه را 
نیست ممکن یافتن آنل گوهر یکدانه را 


۳ گشتی واگذار .این بازی طفلانه را 
نا چو زنبور عسل پرشهد سازی خانه را 


5 5 پر » بو » 1 لک : داغهای آتشین. 





۳ 
دامن فرصت مده از کف که دوران بهار 
رحم کن بر ما سیه‌بختان که بان سر کشی 
هر که آمد بیشآن‌کان ملاحت سر گذاشت 
سرمییج از تیغاگر داری سرجانان که هست 
آسمأنها در شکست من کمرها سته‌اند 
هیچ عضوی بی بصیرت نیست در ملك‌و جود 
بیشتر گردید سودای من از تدییر عقل 
حسن وعشق بالاراشرم وحیا درکارنیست 
باث جهت شو درطریق حق که نتواند گرفت 
میل دل با طاق ابروی بتان امروزنیست 
مشکل است ازدردوداغ عشق دل‌برداشتن 
در سحر زنهار بی اشث پشیمانی ماش 
همتی ای کعبه در کار من دبوانه کن 
فارغ ازوسواس شیطان است دلهای سیاه 


دبوان صائب 


نیست چندانی که گل برسر کشدد پیمانه 
شمع در شبها به‌دست آرد دل پروانه 
از زمسن شور سر‌ود‌شد نباشد دانه 
ره در آن کاکل ز هر زخم نمادان شانه 
جون نکه‌دارم من از ثه آسا ك‌دانه 
ورنه جون بهلو شناسد ستر سگانه 
چوب گل شد نختة مشق جنون دیوانه 
پیش مردم شمع در بر می کشد بروانه 
هر دو عالم بیش‌راه هت مردانه 
کج بنا کردند از اول» قلة اين خانه 
ور نه می‌دادم به شلات نا این خانه 
می‌کند این سرزمین باله گوهر دانه 
تا مگر شایسته گردم خدمت بتخانه 
سست شهای هاران رو نفی افسانه 


زود باشد ازخجالت آب‌گرددچون حباب 
هر که ازدر ناجداکرده است صالّب خانه را 


شمع جندانی که سوزد بال ویر بروانهرا 
گر نباشد شمم در مد" نظر بروانه و 
حسن سنکین دلکجا» دلسوزی عاشقکحا 
گرد بار دیگران گشتن ز1زادی است دور 
عشی سازد در نظر ها خسن راصاحی‌شکوه 
هرچه رنگ بار دارد» نورچشم عاشق‌است 
نامه وقاصد نمی‌خواهند بتادان شوق 
نیست بی‌بروای مارافکر عاشق» ور نه‌شمع 


م س, ده ل: تختهً مشق حنون شد چوب گل. 


بیقراری می‌دهد بال دگر پروانه 


خانه روشن‌می‌کند سوز جگر پروانه 


شمم می‌راند به آب از چشم‌تر پروانه 
گر شود دست حمایت بال‌ویر پروانه 
ورنه می‌کردیم خونها درجگر پروانه 
دوالفقار شسع باشد بالویر پروانه 
خوشترست از خردفحان هرشرر بروانه 
نیست مکتوبی بغیراز بال‌ویر پروانه 
از فروغ جهره می‌گیرد به‌زر پروانه 


خر لیا 


دست وپاگم می‌کند شمع از نسیم صبحدم 
بی لا گردان خطر دارد زجشم شوره‌حسن 
سقرارهای دل افزود در استام خسط 
بر تهی آغوشی خود آه حسرت م یکشم 
در قبای آل» عالسوز می‌گردد جمال 
از مروت نیست باما سر کشی؛ کزقرب‌شمع 
درتلاش‌سوختن چندین چه‌می‌سوزدنفس! 
سر و سیم‌اندام من تاجلوه گر در سرم شد 
شعله پادرر کاب شمع را آذ رتبه یست 
دامن خورشید شبنم از سحرخیزی گرفت 


۰. 


جرأت عاشق شود در روز کار خط زناد ‏ 


می‌شود روشندلان را هر سیاهی خضرراه 
حامة کعبه است‌دود آ تش‌برستان رابه‌چشم 
پیش‌ازین پروانه می‌گردبدا گرب گرد شمع 





۱۷  ت‎ 


آه اگر آهی برآید از جگر پروانه را 


وای بر شمعی که افکند از نظر بروانه را 
کرد شبع صبحگاهی گرمتسر پروانه را 
هرکجا بينم کشد شمعی به بر پروانه را 
شمم در فانوس سوزد یشتر پروانه و1 
نیست آضوش وداعی بیشتر پروانه را 
پردة یگانگی گر نیست پر پروانه را 
شمم میسل آتشین شد در نظر پروانه را 
نعل در آ"نش نود حای دگر بروانه را 
جون بود شب‌زنده‌داری بی‌اثر بروانه را؟ 
ظلمت‌شب می کند صاحب جگر بروانه را 
دود می‌گردد به آتش راهبر بروانه را 
سنبلستانی است شها در نظر پروانه را 
شیم می‌گردد کنون برگردسر پروانه را 


گرد دل صائب نگردد سیر باغ جنتتش 
آتشین‌روبی جو باشد در نظر پروانه را 


۳۳۵۹ 


کوکب سعدی بود ازهر شرر پروانه را 
دو الفقار شمع باشد بال ویر بروانه را 
نیست مسکن سریرآرد از گریان چراغ 
می‌کند قایم قامت را زاه آتشسن 
شب کزآن رخسار ‏ تشناك محلس در گرفت 
جان‌زما خواهی‌محبتت‌کننکه روی گرم‌شمم 
تشر نهد ندان خو اهد انگشت ندامت‌راگز دد 
بیگناهم گرچه می‌سو زد به‌این‌شادم که نیست 


۱ سم د: بالین سرء متن تصحیح قیاسی است. 


اختری سوسته باشد در گدر بروانه را 
برنسی‌دارد ازان دست از کسر پروانه .را 
تا نمی‌سوزد ححاب بال و بر بروانه را 
گر نباشد شمع بر بالای سرا پروانه را 
شمم پنهای شد به. زیر بال ویر پروانه را 
درهلال خود کند صاحب حگر بروانه را 


شمم اگرگیرد به‌اين عنوال خبر پروانه را 


غیر بای شمم» مأوای دگر بروانه را 
اختری از هر شرر پیش نظر پروانه را 





۱۹۸ 
شمع را چون شعلهة جوتاله بیآرام‌ساخت 
گرچه می‌دانم! ندارد حاصلی جز سوختن 
طالب نور حق از هر ذر"ه‌ای درا تش است 
روی آتشنالك او هرجا براندازد نقاب 
هر شراری دود بر می‌آورد از مغز خشث 
برندارد دل در اتام خط از روش نظر 
گر برون ازپرده آید داغ عالمسوزعشق 


دبوان صائب 


تا جها آن سنگدل ۲رد هه‌سر 
نامه می‌بندم همان بر بال و ,پر 
تازه گردد داغ شمع ازهر شرر 
گرمی برواز سوزد بسال و پر 
از شب مهتاب می‌باشد خطر 
کار افتاده است با شسع سحر 


بر و انه 
پر و انه 
بر وانه 
برو انه 
برو انه 
برو انه 


شمع چون فانوس گردد گردسر پروانه 


بس که صانب خانه ام روشن زسوز دل‌شدهاست 
حامة فانوس آید در نط, بروانه ۱ 


ازنظرها چون‌کند وحشت نهان دیوانه را 
چون سیاوش سالم از دربای آتش بگذرد 
آتش سوزنده را خاشاك بال و پر شود 
ب رگ عیش بیکان درهرگدر آماده است 
ازملامت می‌کند اندشه عقل شیشه‌جان 
از رفیقان موافق» شوق می‌گردد زیاد 


شوکت دربا نگنجد زیر دامال حباب ‏ 


قسمت کامل ز ناقص‌نیست غیرازحرف‌سخت 
یبد آیه را خاکستر از دل زنک غم 


۳۳+ 


سنگ طفلان‌می‌شود سنت شان د یو انه 
مرکب نی گر بود در زیر ران دیوانه 
هیچ پروا نیست از زخمزبان دیوانه 
سنگ »هم نقل است‌ و هم رطل گران دبوانه 


۰ سنگ‌طفلان می‌شودسنگک‌فسان دیو انه 


می‌کند باد بهمار آتش‌عنان دیوانه 
پردة ناموس چون سازد نهان دبوانه 
سنگ‌می ناشد نصبب‌از کودکان دیوانه 
غیرحرف راست» تبری در کمان دیوانه 
گوشهة گلخن به‌است از گلستان دیوانه 


سنگ بارد صائب از ناد حنون بر سر مرا 
هرکجا گیرند طفلان در میان دیوانه را 


1 اززنگ کدورت یبال سازد سینه را 


۱ فقمل د: هی‌دارم؛ تصحیح قباسی. 


۳۳ 


می‌شود روشن ز خاکستر سواد ۲ دنه 


6 شسه می‌نو ان کردن شب آ دنه ر 


را 
۱ 





می‌توان در سین روشن‌ضمیران روی دید 
زندگانی با فشار قبر کردن مشکل است 


دیدة آیینه را جوهر بود موی زیاد 


| بصیرت» چشم ظاهربین نمیآید به‌ کار 
چون زره زیر قباء پوشیده از مردم کنند 
خرفه بو ش ی »/ بردوعالم آ سین افشاندن‌است 
در غم فردا سرآمد شادی امروز ما 


ت‌ 


جر 





۱34 


آب می‌سازد فروغ این گهمر گنجینه ر 
پاك کن از صفحه خاطر غبار کینه را 


باك کن جون صوفیان ازعلم‌رسمی سینه 
روزنی حاجت نساشد خانة آینه 


چون گدابان رفع حاجت‌مکن هرپینه 
قفا شنه تللخ تس طفلان کند آدنه 


ْ می‌کند مغشوش» حوهر صفحة آسنه و 


صاف کن ای سنکدل با دردمندان سینه را 
درد وداغ عشق رادردل نهفتن مشکل است 

عمر باقی مانده رانتوان به‌غفلت صرف کرد 
زنگ از آیينة تاريك صیقل: می‌برد 
هیچ سیل خانه‌یردازی‌حو گرد هت 
ک نک در دل شیها نمی‌باشد جدا 


ساقسا ۹ 1 ته شبثه دوشنه 
مکدران بی‌بادة روشن شب آدینه 
در درون خانه باشد خصم) صاحب کینه 
خودیرستاد در بعل گیرند شب آیینه 


ا ز نمد» آیه صاب در حصار آهن است 


صوفان دانند فدر خر ی 


۳۳۳ 


آهست يك‌نست به‌نيكك وید دلبی‌کینه را 
چشم خونخوار ترا خط کرد بامن مهربان 
گوشة حشمی اگرباشد ازان وحشی غرال 
نز نمی‌دارد فشار قبر دست از دامنت 


یست صدر و آستانی خانه آسنه 
آب _ . ۹ تس 


گرحه تنوان ست دشمن دیر نه 
سهل باشد نافه کردن خرقة پشمینه 





نت زووق .دنل نفشانسی غسار کننه ر 





۰ دیوان صاب 


رهم 5 صاب روی عالم ۷ به‌حو د 
هر که چون آیبنه سازد پالك» لوح سینه را 


۳۳ 


از غاری خانه گردد بی صفا آسنه و 
شد زیخت تیره» دل را درنظر عالم سیاه 
سینه صافان نیستند ایمن زییم چشم زخم 
عالم صورت نسی‌شد پردة بینابی‌اش 
آن که چشمم می‌برد در آرزوی دید ش 
خیردجشمان را ز تزدیکی شود حرأت زاد 
ختتی هبهات"اسست غافل گرددا زدلهای‌ ان 
صاف کن دل را که می‌گیرند با آن سرکشی 
فکر آب ونان نگردد در دل حبران عشق 
گر نشد دوانه از حس حنوذفرمای تو 
فرب‌خواهی»بالك کن از "رزو دل‌را که‌ساخت 
دل جو نورانی‌وده گو چشم‌ظاهر بسته‌ باش 
تشنه‌حشسان می‌برند آب از عشق آبدار 
دیدة حیران به روشنگر ندارد احتیاج 


می‌شود درسته از آصی» سرا آسنه را 
گرچه می‌باشد ز خاکستر جلا آیینه را 
هست از جوهر زره زیر قبا آینه را 
درصفاً می‌بود ۳ جون‌روه قفا آسنه را 
چشم‌نامصرم شمارد از حیا آیینه را 
بر سر زانو مده زهار جا آینه را 
خودیرست ازخودنمی‌سازد حدا آسنه ۷ 
گلعذاران هجو شبنم از هوا آد 
نعمت دبدار می‌ساشد مدا آسنه و 


۳ 
ح 


رلف جوهر ازچه شد زنجیرپا آیینه را؟ 
محرم خوبان» دل بی‌مدعا آینه را 
وف رد رازن ی در ی ۱ بتهه[:: 
بیش‌رو مگذار از بهر خدا آینه راا 
تسره می‌گردد نظر از توتیا آیینه را 


ی اتسوا ی 


۳۳۵ 


چهره‌ات خورشید سیما می‌کند آیینه را 


گرجه از آیینه گویا می‌شود هر طوطبی ‏ 


ساده‌لو ح ال تن که بهر دیدن رخسار نو 
تاجه کیفتت دهده کز آبداری لعل تو 
حسن روزافزون او در هر تماشا کردنی 


طوطی خط" نو گویامی‌کند آیینه را 


9 ۳ نماشا مر کل آ دنه و 


نها حیرت دوبالا می‌کند آینه را 


غر لیات ۱۳۱ 





شون دامنکسری تشال آن بوسف‌لقا. 


دیدن بیشانی وا کرده‌ات هر صحگاه 
حون برآردشو کت‌حسن‌تودست ازآستین 
می‌کند زنحیر جوهر باره جون‌دیوانگان 
دما را آب اگرگردد بهچشم از آفتاب 
جود زمین تشنه‌ای کزایر گردد تاز ه‌رو 


دست گستاخ زلیخسا می‌کند آ دنه ۳ 
جین جوهر از جبسن وا می‌کند آینه ر 
شق جو ماه عالم آرا می‌کند آینه ر 
گر چنین حسن تو شدا می‌کند آینه ر 
برتو روی تو دربا می‌کند آینه ر 
از عرق روی نو احیا می‌کند آیینه را 
زنك بر زنگی گوارا می‌کند آیینه ر 


یا ما سا تست 


س ت 


کلك‌صائب چون‌عصای موسوی دررودنیل 
رخنه‌ه ا در سینه بیدا می‌کند آیه را 


چهره‌ات بال سمندر می‌کند آیینه را 
این شکوه حسن باخورشید عالمتاب نیست 
جلوذ آن خط- نوخیز و لب شکترفشان 
آفتساب بی‌زوال حسن عالمسوز او 
جلوة روی عرقنالك تو ای ماه تمام 
تاچه خواهدکرد بارب با دل مومین من 
اشتیاقی گردسر گردیدنت؛ بی‌اختیار 
صحبت روشن‌ضمیران کیمیای دولت است 
جلوة همچشم» ابر نوبهار خجلت است 
ساده‌لوحان زود م ی گیر ند رنگ همنشین 
نعست دبدار بوسف را نبارد درنظر 
می‌کند ازعلم رسمی سینه‌ها را پالك عشق 
از فروغ‌حسن» می‌گردد دل فولاد آب 


آتشین‌رویی که مجمر می‌کند آینه ر 


خنده‌ات دامان گوهر می‌کند آسنه را 
شوکت حسنت سکندر می‌کند آیینه ر 
بال طوعلی؛ تنگ شکتر می‌کند آینه ر 
گرم چون‌صحرای‌محشر می‌کند آیینه ر 
سیرجنم از ماه و اختر می‌کند آدنه 


در کف مشتاطه شهیر می‌کند آینه ر 
روی او خورشید منظر می‌کند آیینه ر 
آنٌ رخ شبنم فشان» تر می‌کند آیینه ر 
صحبت طوطی سخنور می کند آینه ر 
گرچنین روش توانگر می‌کند آینه ر 
روشنی مقلس ز جوهر می‌کند آسنه را 
آذ بهشتی روی» کوثر می‌کند آینه را« 


تا ما سرا رت 


جون دل عاشق نگردد صاف از حسنش‌غیور؟ 
سحبت او نازیرور می‌کند آسنه را 


۱۳ دیوان صاثب 


جهره‌ات گل در گریان می‌کند آینه ر 
از سرزانو اگر يك دم‌گذاری بر زمین 
طوطی از شرم صفای روی اوه از بالوپر 
در دل ودر دىدة ما گر نگنحد دورنیست 
جهه واکرده آنل دلسر آسشهرو 
طوطی ما راکند آیینه گر شیرین زبان 
کیست تا آراید او راء کز حجاب عارضش 
می‌شود پاك از قبول نقش» لوح ساده‌اش 
ساده‌لوحان زود برگردند از آین‌خوش 
گرچه ازآایینه طوطی می‌شود صاحب‌سخن 
آفتاب بی‌زوال عارض او از شکوه 
مت فشك و جبین تلسخ آب زندگی 


طرده‌ات سل هه دامان می کند آسنه 
دل‌نییدن سنگاران می‌کند آینه 
در لباس ز نك بنهان می‌ کند آسنه 
عرض حسنش تنگ‌میدان می‌کند آیینه 
تنگ بر طوطی چو زندان می‌کند آیینه 
در صل مشتاطه بنهان می‌کند آسنه 
گر چنین روی تو حیران می‌کند آیینه 


همچوصبحاز سینه‌چا کان می‌کند [یینه 
بر سکندر آب حبوان می‌کند ۲ دنه 


می‌زنم صائب من‌ازشوق لیش‌برسینه‌سنگ 
لمل میگونش بدخشان می‌کند آیینه را 


يك‌نفس گر دورسازی از کنار آیینه را 
تا خط سبز تو آمد در کنار آیینه را 
بر شکستی تا ز روی ناز دامان نقاب 
تا به‌حسن هرزه گرد او شود جابی دچار 
می‌کند ز نجیر جوهرپاره‌چون دبوانگان 
جوی خونی از ره رجوهرش و اکرده‌است 
در تماشاگاه حسن دین ودل برداز او 


سینه صافان را زچشم بدحصاری لازم‌است 


می‌کند پیتابی دل سنکار آینه 
می‌رود آب خضر در جویبار آیینه 
آب شد دل از گسداز انتظار آینه 
نیست چون آب‌روان يك‌جاقرار آیینه 
س که دارد شوق روت سقرار ۲ینه 
با همه رویین‌تنی؛ مزگان پار آیینه 


۲ه می‌خیزد ز دل بی‌اختیار آیینه 


۳۳ 
۳ .ی ۰ ۰ ۰.۰ ۰ وحم 7 5 
جسم رح روست» بسشت زرنگار | سنه 


. در نسخ م» س» د» دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده است. 


ها ها مه ما مه هه مه نها هه تا 


ٌ 


مه مها مه ما مدا اه 6 


غر لیات 


رفته رفته حسن پترکار ترا تسخیر کرد 
دیدة روشن‌ضمرال حلوه گاه صرت است 
در تماشای حمال خوش سستاب است حسن 
بی تکتف بر سر بالینش آید آفتاب 
اهل صورت از نزاکتهای معنی غافلند 
ا دل نازك ملایم ساز ختلق خویش را 
در نزاکت‌خانة دلها نس را پاس‌دار 
چشم حیر ال مرا مزگان نمی بو شد بهم 


۵ ساده‌لوحی عاقت امد به کار 


سم 


| سنه 
هیچ نقشی نیست در دل پابدار 1 
می‌گدارد گل زشینم در کنار ۲ 
هر که سازد همچو شینم بی‌غبار 7 
ره مده در خلوت خود زنهار 7 
بیشتر از موم می‌باشد حصار اد 
سر ه می‌سازد دم سردی! هزار ۲ 
خیه جوهر نمی‌آید به کار 1 


تتتت 


هط 


خاطر روشندلان سار صاب از ز لگ است 
می‌توان کردن به آهی زنگبار آیینه را 


شوق دیدار تو می‌بخشد نظر آینه را 
حوهر آسوده را شوق تماشای رخت 
پرتو خورشید را تسخیر کردن مشکل است 
کی به‌فکر دیدة حیراق من خواهد فتاد؟ 
کشور حسن ترا در يك نفس تسخیر کرد 
جرب نرمی را اگر طوطی شمار خودکند 
ينك نظر رخسار اورا دید و مدتها گذشت 
از قبول نقش خواهد ساده شد لوح دلش 
حلوه‌گاه دوست را دارند اهل دل عزیز 
زود می‌گردد مکدتر خاطر روشندلان 
کم نشد از گربه اندوهی که در دل داشتم 
علم رسمی می گزد روشندلان را همچومار 
هیچ نعمت با دل روشن نمی گردد طرف 


کو ته اند شند صاب مردم خودیین 


می‌دهصد در مضه فولاد بر دنه 
خا ر خار عشق سازد در چگر آیسه 
شوخی حسن تو دارد دردر آنه 
حسن محجوبیآ که افکند ازنظر آینه 
هست اقبال سکندر در نظر آینه 


می‌خلد در دل ز جوهصر شتر آسنه 
می‌دهد ترجیح» طوطی بر شکر آیینه 
سن دصر 


ورنه صد تیم است در زیر سیر آئینه و 


٩‏ د: دم نرمی. 


۲ م د» ل: بیبا کی : متن مطایق س. 





گر زند آتش به‌جان رویش چنین آبینه را 
عکس خط"وخال عنبربار آن مشکین غزال 
تا چه خواهد کرد پارب با دل مومین من 
بر سر زانو به‌چندین عزاتش جا می‌دهند 
جبهه او را گشابشهاست از چین غضب 
تا شد از خاکستر خط صبقلی رخسار او 
دیدن روی عرقنالك تو در بزم شراب 
تا برآمد خط‌سبز از لعل شکتربار او 
از قشول نقش» دل را بالك سازد تبرگی 


زود خواهد کرد خاکسترنشین آبنه ر 
می‌کند پرنافه حون صحرای جین آسنه را 
ساخت محمر آن عذار آتشین آسنه را 
تسازه رخساران ز چشم پاكبین آیینه را 
موج صیقل می‌کند روشن جبین آیینه را 
روی می‌مالد خحالت بر زمین آینه را 
جون صدف سازد پر از در ثمین آسنه را 
عکس طوطی زهر شد زبر نگین آینه را 
به سود زنگک از حصار آهنین آینه ر 


کلك صالب از حدبث شکترین آیینه را 


از سرشك تلخ خود باشد شراب اب ما 
آبروی گوهر از گرد بتیسی می‌شویم 
سا کمال سقراری دلنشسن افتاده‌ایم 
آه سرد ما جهانی را به‌شور آورده‌است 
از دل چاکیم در دیر و حرم با آبروی 
بحر را وجد وسماع ما به‌شور آورده‌است 


بحر را سرپنجه مرجال نیندازد زجوش 


چون زمین‌شور از خود می‌تراود آب 
بجر را سازد غبارآلنود اگر سیلاب 
در کف آیینه لنگر می‌کند سیساب 
می کنسد کار نك در دیده‌ها مهتاب 
کافر و مومن ننی‌بیجد سر از محراب 
۲ ازان ساعت که از گردش فتد گرداب ما 
دست کوته‌دار زنهسار از دل بیتاب ما 


هط ه ‏ 8 


حِ 


استخوان در بیکر ما توتبا خواهد شدن 
گر چنین گردد گران‌صات زغفلت خواب‌ما 


جون ندارد حرف ره درخلوت محجوب ما 
بیش ما وصل لباسی بردة بیگانگی است 


پیچ و تاب بیقرارها سود مکتوب ما 


چشم می‌پوشد زبسوی پیرهن بعقوب ما 
کستت دنگر تا کند مکرو ه و مرغوب ما؟ 


غرلیات ۱۳۵ 


تیغ را گردد زبان کنند از سپر انداختن 
از تلاش وصل بر ما زندکانی تلخ بود 
جذبة دریا دلیسل سیل پادر گل بس است 


خصم غالب می‌شود زافتادگی مغلوب ما 


شد ز حسن عاقت درد طلب مطلوت ما 


هست‌درهرنقطه ای پوشیده‌صد طومارحرف 
سرسری‌چون‌خامه‌صائب هم گذر ازمکتوب‌ما 


داع ب رگ عش گردد در دل ناشاد ما 
جنبش گهواره خواب طفل را سازد گران 
چشم گیرا می‌کند نخجیر را بی‌دست وبا 
یست چون مجر دل گرمی بساط خاك ر 
نقش شیرین را به‌خون دل مصتور ساختیم 
از نسیم نوبهاراژ غنچة پیکان شکفت 
نیست جرم دوستان گر یاد ما کمتر کنند 


یر کج ه رگز نگردد راست از زور کمان 


آه آتشبار را در سینه می‌سوزد نفس 
سره بیگانه ستانسرای عسالحیم 
صیح خبزان‌جهان راخوان‌غقلت برده‌است 


جفغد می‌گردد همایون در خرابآ ناد ما 
از تزلزل پیش محکم می‌شود بنیاد ما 
از کمند و دام مستغنی بود صباد ما 
گرم دارد چون سپند این بزم را فرباد ما 
ستون کان بدخشان گشت از فرهاد ما 
هیچ‌کس را نیست پروای دل شاد ما 
وحشت از ما دور گردان مش دارد داد ما 
بگذر ای پبر مفان از وادی ارشاد ما 
تا شود نرم این دل جون بضه فولاد ما 
حز بشیمانی ندارد حاصلی ابحاد ما 
می‌کند گاهی به آهی صبحدم امداد ما 


نو به کرد از سخت‌روی سلی استاد ما 


از کمر برون نامد ئنشة ف‌هاد ما 
ماجو مجنون چشم آهو راسخنگو کرده‌ايم 
گرچه گوش باغبان را پردة انصاف نیست 
لوح امکان تنگ‌میدان است» ورنه می‌نمود 
گرحه دایم 


اما دلنشین افتاده‌ایم 


کوه وا برداشت از حبا ناله و فراد ما 
7 
داغها دارد حو بر گك لاله از فریاد ما 
اب 


۱۳۹ دیون صاثب 


بشت ما باشد زسنگ کودکان برکوه قاف 
از دل ما برنمی‌آید نفس بی داد تو 
دست وپای صید می‌بیچد بهم از دیدنش 
بوسفستانی است‌از زنجیربان هر حلقه‌اش 


نیست» صحرابی چو مجنون عثق خوش‌بنیاد ما" 
گر ترا هررگز به گرد دل نکٌّردد داد ما 
از کمند و دام مستغنی بود صیاد ما 
زلف اورا کی‌بود برو آی‌شب‌خوش داد ما؟ 


هر رگ سنگی شود انگشت زنهار دگر 
سنت و صالب فشارد دل اگر فر باد ما 


۳:۵ 


صبح برخورشید می‌لرزد زآه سرد ما 
از رگ خامی نباشد میوة ما ریشه‌دار 
فتح ما آزاد مردان در شکست خود ود 
می‌شود مزگان آتشبار» هرخاری که‌هست 
بازی ما گرچه اول خام می‌آبد به‌چشم 
دامن صحرا زاشك آهوان شد لاله‌زار 
ناز پرورد خرام قامت رعنای اوست 


کوه می‌دزدد کسر در زیر بار درد ما 
بختگی پیداست چونآتش ز رنگ‌زرد ما 
گو دل از ما جمم دارد دشمن نامرد ما 
بر گلستان بگذرد گر آه غم پرورد ما 
در عف دارد تماشاهای رنگین» نرد ما 
روی در حی کرد تا مجنون صحراگرد ما 
ری هب تسم تبامشه گرد " 


ابن‌جوابآن‌غزل‌صاف که طالب گفته‌است 
بعداز ین از خالد» معشو قانه حبزد گرد ما 


)24( 6 ۷۹ 


ناتوانانیم» اما کار جون سر سر فند 
لشک خواب گران را قطرة آبی س است 


نبست ازمردی» رساندن خانة مارا به‌آب؟ 


ششه خود را مزن بر سنك استعفار ما 
دود برمی‌آورد از مغر آتش خار ما 
برحذرباش از شبیخون دل بیدار ما 
عالمسی آسوده‌اند از ساب ه دیوار ما 


صائب از بالین‌مادشین‌حسان خوشدل‌شود؟ 
سنك را در گربه آرد نالة سیار ما 


۷ و ((2ه) 


از ته دل نست در میخانه استغفار ما 


۱ ۵ د: بی‌نیاد. ۲ فقط ۵: خانة خودرا 


خواها در برده دارد دنده دار ما 


غز لیات ۱۳۷ 


در حوادث طاقت ما را شکیب دیگرست 
گربة مستانه زنگ کلفت از دل می‌برد 
ای سلیمان اینقدر استادگی در کارنیست 
خون ماراییری از گردون سنگین دل خرید 
از قماش دل چه می‌پرسی» نظر بکشا ببین 
بر نتابد منت تعمیر» دنوار خراب 
آفتاب رحمت حق بر دل ما تافته است 
غنحة تصویر واشده عقده دل وا نشد 


می‌کند پهل و تهمی سیلاب از دبوار ما 
م ی گشادد ناخن موری گره از کار ما 
قامت خم گشته شد انگشتر زنهار ما 
ماه کنمان يك خریدار است در بازار م 
اشث‌شادی جشمهةتلخی است" در کهسار ما 
در جه‌ساعت کرد بو ند این گره درتار ما۲ 


این جواب آن‌غزل صائب که ما گفته‌است 
بردة دیگر مزن جز برد دلدار ما 
۳۸ 

از ملامتگر نیندیشد دل افکٌار ما شور محشر خندهة کبکی‌است درکهسار ما۲ 
از نسیم نوهاران مغزها آشفته شد گل نکرد آشفتگی از گوشة دستار ما 
شوه ما سخت‌جانان نست اظهار ملال ‏ لاله‌ها بی‌داغ می‌رویند از کهسار ما 
ما بهخول خود دهان تیشه شیرین می‌کنيم تلخ ننشیند عبث معشوق شیرین‌کار ما 
فنجه‌های سر به مهر گلستان راز را . نامتةء واکرده داند دسده بدار ما 
جبهه می‌خارد به‌ناخن شیرخوابآلود را آن که کاوش می‌کند با سينة افکار ما 
مغر دینداری‌است آ نکفر ی که ما خوش کرده‌ايم سبحه را در دل سراسر می‌رود زتار ما 
گرچه از خاکیم» در جنبش گرانجان نیسنیم ب رگ کاهی می‌شود بال و بر دیوار ما 
در شکست ناخن خود دست بر می‌آورد آن‌که می‌خواهد که بکشاندگره ازکار ما 
کو می تلخی که تا بويش نهد با در رکاب چون کف‌دریا پریشان ر "و شود دستار ما 
۵ هیچ ره صائب به حق نزدیکتر ازدردنیست 

از طیبان می‌کند برهیز ازال سمار ما 


۳:۹ 


می‌نما دد بایکویان دار و منصور ما تال را آتش‌عنان سازد می برزور ما 


۱ فقط ه: تلخ است» متن تصحیح قیاسی است. 


۱ ۲ فقط ه: در سازما» سهوالقلم کاتب است؛ اصلاح شد. 
ده آ پر » ق: از کهسار ما. 


۱۳۸ دیوان صاثب 


هر سبکدستی نیارد نعمه از ما واکشید 
کی حصاری‌می‌تواندساخت‌طوفان راتنور؟ 
زحم ما را هر شکرخندی نمی‌آرد به‌شور 
گرد بهوده‌ای از دور متا می کشد 
گرچه پیریم» ازجوانان جهان‌خوشدلتریم 
عقل ناقص برده‌ساز و نعسه ما برده‌سوز 
زلف ماتم‌دیدگان را شانه‌ای در کار نست 
کوه را از کبث می‌سازد سبکرفتارتر 
دل چوروشن‌شد»چراغ‌عاریت‌در کار نست 
خاکساری بیش ما از ملك حین بالاترست 
سخت‌جانیهاست دامنگیر » ورنه هر شرار 


ناخن شیرست مضراب رگ طنبور ما 
نیست مسکن خم برآید با می پرزور ما 
بر نسکدال قیامت می‌زند ناسور ما 
گوش‌ماهی می‌شسارد بحر را مخمور ماا 
خنده‌ها برصبح دارد موی چون کافور ما 
ساز حون گردد به قانون خرد طنبور ما؟ 
دست کوته‌دار ای ماه از شب دبحور ۳ 
چون به صحرا رو نهد دیوانه پرشور ما 
صافی شهبدست شمم خانه زنبور ما 
آب از ظرف سفالین می‌خورد فعفور ما 
جلوة برق تحلتی می‌کند در طور ما 


رتبة افکار ما صائب بلند افتاده است 
کی رسد هر کوته‌اندشی به فکر دور ما؟ 


حاجت دام و کمندی است در تسج ما 
از عبار نالة ما دردمندان ۲ گهند 
چون کمان‌هرچندمشت‌استخوانی گشته‌ايم 
دل زییم غمزه از زلفش نمی‌آیبد برون 
در فضای خاطر ما تیر پیکان می‌شود 
منزل نقل مکان ماست اوجلامکان 
از خحالت‌جون نگردد تيشة فرهاد آب؟ 
خواب ماباخواب چشم بار ازيك‌پرده است 
گنحها در گوشة وبران مادرخالاهست 
دیدن ما تلخکامان تلخ سازد کام را 
مادر از فرزند اهمسوار خحلت می کشد 
خود هم‌از زلف درازخوش دربند بلاست 


گردش چشمی بود بس حلقه زنجیر ما 
می‌تسوان کردن به گرد دامنتی تعمیر ما 
می‌شود در زخم ظاهر جوهر شمشیر نما 
می‌شود از جوشن گردون تبرازو تیر ما 
پیشتر در پردة شب می‌چرد نخجیر ما 
آه می‌ گردد گره در سین دلگیر ما 
وادی امکان ندارد عرص شبگیر ما 
کوه را برداشت از جاناله زنجیر ما 
هیچ کس ببرون نسی‌آرد سر از تعبیر ما 
آبروی سعی را گوهر کند تعمیر ما 
دایه گویاداد از پستان حنظل شیر ما 
خاك سر نالا نارد کرد از تقص ما 
يك سرش بر گردن بوسف بود زنجیر ما 


غر لیات ۱۳۹ 


این که صائ دست ما ازدامن او کوته است 
نارسایه‌ای اقبال است دامنگنیر ما 


)۵( ۶ ۱ 


تن به سباری دهد حشمش بی تسخیر ما 


خانه ما در ر ۵ سبلات اشك افتاده است 


راه زلف او به طی کردن نمیآید سر 
آب می گردیم اگر بر روی ما آری گناه 
خاك راه انگار و د"رد جرعه‌ای برما بریز 
همجوزخم‌تازه‌خون گردد رو ان از جوی‌شیر 


لنگ سازد خوش را آهوی آهوگیر ما 
حیف از اوقاتی که گردد صرف‌درتعمیر ما 
ور نه کوتاهی ندارد طرث شبگیر ما 
نکذ دای پر معال خاش از قمیر > 
گرد خحلت را شو از حهرة تقصبر ما 
تون را بر کسس آید اگسر شمشیر ما 


س که صأب شد جخسا از صدو رخارانشست 


خنده دندان‌نم | زد ار"ه بر شمشیر ماا 


در نظر واکردنی گردید طی پرواز ما 
آنچنان کز برگك گردد نکهت گل بیشتر 
از نظر بستن زدنی | شد دل ما کامیاب 
گر جه شه. دست فلك از گوشمال ما کنود 
گرچه مارا هست در ظاهر پروبالی چو تیر 
ما میان معنی نازلث به دست آورده‌ايم 
گوش تا گوش‌زمین زآوازةمایر شده‌است 

گوش خلق افتاده‌سنگین»ور نه گلها می‌کنند 
میگدازد پرتو خورشید تابان» دیده را 


هر دلی کز بیضة فولاد سنگین‌تسر بود 


| ود | )1 ٍ تس 


جون شرر در نفطه انجام بود آغاز ما 
می‌شود یی‌برده‌تر از برده‌بوشی راز ما 
صیدخودرا یافت درپوشیده‌چشمی باز ما 
می‌تراود نعمةٌ خارج هماد از ساز ما 
هست در دست کمان سررشتة برواز ما 
هله در دل داغها دارد ز دست‌انداز ما 
کیست عنقا تا تواند گشت هم‌پرواز ما؟ 
گر چه از آهستگی نشنیده کس آواز ما 
خردة خود را سیند شعله آواز ما 
دست کونه‌دار ای روشنگر از برداز ما 
سین کك است پیش چنگل شهباز ما 


دیگران‌از بادة انگور اگر سرخوش شوند 


۸ فقط د: ... دندان نمااز ارگ نٌ 


شمشیر ماء من تصحیح قیاسی است. 


.۱۳ دیوان صاثب 


۳ ۶ ((۵»2مر.ل) 


ینبه دامن می‌کشد از داغ مرهم‌سوز ما 
در ببابانيم و از شوق طواف کعبه سوخت 
يك جهان بیدرد را در حلقة ماتم کشد 
سود الماس با آل حوهر ذانی که هست 
با چراغ‌طور سر از دك‌گریبان بر زده‌است 


سینه می‌دزدد نسیم از باغ شینم‌سوز ما 
بال مرغان حرم را آه زمزم‌سوز ما 
چون کند گیسو پربشان آه ماتم‌سوز ما 
تیغ ننواند شدل با زخم مرهم‌سوز ما 
لاه شبنم گ داز 1 عالم‌سوز ما 


داغ ما صالب زشمع‌طور روشن گشته است 
کی به بك طو فان وصدطوفان‌شود کم‌سو ز ما؟ 


گر نظردازی به بال خود کند طاوس ما 
غرت ما دردمندان» یله آزادگی است 
پنجه با زور جنون کردن نه‌کارهرکس است 
دست‌خودراچون‌صدف برروی‌هم نگذ اشتیم 
گر چه بار از حال ما ه رگز نمی‌گیرد خبر 


جوبد از هر رهایسی روزنی محبوس ما 
نیست جز دام و قفس جای دگر ما نوس ما 
سنگ می‌لرزد به خود از شيشة ناموس ما 
تا نشد گنحین گوهر کف افسوس ما 
خلوت آببنه خالی نیست از جاسوس ما 


تازه گردد در دل برشور ما داغ کهن 
می‌شود روشن چراغ کشته در فانوس ما 


نا خرام قامت او برد از سر هوش ما 
آمدی ای عشق و آتش در صلاح ما زدی 
جوهر ما را می‌لعلی ندابان می‌کند 
جام ما در پرده دارد نعمه‌های حانگداز 


پشتبانی چون سبو داریم در دیر معان 


بشت بردیوار چون محراب‌ماند آغوش ما 
خوب کردی»بینه‌ای بود ابن‌ردا بردوش ما 
می‌شود از باده افزون آب‌ور نگ‌هوش ما 
دست خود کوتاه دار ید از لب خاموش ما 
خشت خم را درفلاخن می‌گدارد جوش ما 
گو مزن دست نوازش آسمان بر دوش ما 


نیستی صاألب حربف داغهای سینه سوز 
دس خود کو تاه‌دار از سبله برجوش ما 


عرلیات ۱۳۹ 


شدچ وگل ازروی‌خندان»خردة زر رزق ما 
از کن جون پوست ازسر خشك‌مغزیراکه‌شد 
خانةٍ درسته سنك راه روزی‌خواره نیست 
بر چمن‌پیرا زآزادی نمی‌گردیم بار 
بی‌کشش گر طفل از پستان‌تواند شیرخورد 
طرفی از دریا نبست از پوج گوییها حباب 
سبزه ما همچو جوهر موی آتش‌دیده‌است 
دوسه‌ای از لعل سبراش تصیت ما زرد 
باخط شبرنگ ازان لبهای میگون ساختیم 
چشم سنانست»ور نه همج و گندم کرده‌است 
نیست کم ازتنگ‌شکتر» جشم تنگ‌ماجومور 
آتش حرص از زبان بازی پربشان می‌کند 


حون‌صدف گشت‌زدهان‌باك» گوهر رزق ما 
از زبان چرب» چون بادام» شکر" رزق ما 
می‌رسد جون لعل ازخورشیدانور رزق ما 
از دل صدپاره باشد چون صنوبر رزق ما 
می‌شود بی‌جهد و کوشش‌هم میستر رز ما 
از خموشی‌جون‌صدف‌شدآب گوهر رزق ما 
قطرغآ بی‌است چون‌شمشیروخنجر رزق ما 
سین چون دوزخ‌است ازآب‌کوثر رزق ما 
شدسیاهی ز آب‌حیوا‌چون‌سکندر رزق ما 
باز از هر دانه‌ای؛ آغوش دیگر رزق ما 
تا زصحرای قناعت شد مقرثر! رزق ما 
گرشود مشت سپندی همجومحمر رزق ما 


حاصل ۳ صا لب از گفتار» پیچ وتاب نود 
از زبان پاك شد چون تیغ» جوهر رزق ما 


آهوان را در کمند آورد چشم پا ما 
هسّت [ه رسای ما لند افتاده است 
چول‌صدف ازسینه‌صافی‌فطرهر! گوهر کنیم 
برزمین هرچند نقش از خاکساری بسته‌ايم 
ناتواناد و ز بان شکوه می‌باشد موش 
۵ چشم بی‌بوسف گشودن, از نظر باز ان خطاست 
شمع می‌لرزد چو بر بید با آن سرکشی 
خالك دامنگیر» بند دست‌وبای رهروست 


۱ س: مقد ز . 


شد حو محنون دیدة ما حلقة فتراله 
از زبردستی به سای عرش پیجد تالك 
وقت‌تخمی خوش که افتددرزمین باله 
باکبال سر کشی گردون بود در خاك 
برنمی‌خیزد به آتش دود از خاشاله 
ورنه بوی پیرهن باشد گرییان‌چاك 
چشم کوته‌بین مردم چون کند ادراك ما۳؟ 
جون به محفل رو نهد بروانة ساك ما 

نیست ممکن غم برآید از دل غمناك ما 


ء 


۱۳ 0 دیوان صاثب 


شبنم ما گر چه صائب در نمیآید به چشم 
تازه دارد گلستان را دبده نمناك ما 


۳۵۸ 


قرعه و تسبیح را محرم نداند حال ما 
پشت ما بر خاکساری» روی ما در سکسی 
گردادی را که می‌بنی درن دامان دشت 
ما ز خاطر آرزوی آب حیوان شسته‌ایم 
ه رگز ازصیدمگس‌هم دام‌خودر نگین ند رل 
ساده لوحانی که در معموره می‌جوبند گنج 
جبهه‌ای داربم از آیينة دل صافتر 
ما گشاد کار خود در ساده لوحی دیده‌ايم 
هرلباسی را که چشمی نیست‌درپی»خوشترست 
گوش ان‌سنگین‌دلان‌را بردةانصاف نیست 
هر حبابی در لباس کعبه گردد جلوه گر 


هست بر سی‌بارة دلها مدار فال ما 
وای بر آن کس که افتاده است دردنبال ما 
روح مجنون است میآید به استقبال ما 
زنگ ظلمت نیست بر آیينه اقبال ما 
کم ز تار عنکبوتان رشته آمال ما 
غافلند از سابة حفد همایونفال ما 
می‌توان از يك نظر دریافتن احوال ما 
نقش کار چنگل شاهین کند با بال ما 
تلخ دارد خواب مخمل را قای شال ما 
ورنه کم از حال مردم نیست قیل‌وقال ما 
بعر رحست کر بشوید نامه اعسال ما 


ما که از آه ندامت خرمن خود سوختيم 
تیست صائب هیچ غم گر بشکند غربال ما 


۳۵۹ 


از صحت خامتر گردد دل خود کام ما 
هر که دولت‌افت» شست از لو ح‌خاطر نام ما 
قسمت‌ما زین شکارستان بجز افسوس‌نیست 
مردمی گردیده است از چشم خوبان کوشه گیر 
می‌خو ردجون‌خون‌دل هر کس به‌قد ردستگاه 


بوسة مارا کحا خو اهد به‌آل لب راه داد؟ 


از دعای خیرء» ما شکر" ه کارش م ی کنیم 
در نظرواکردنی طی شد ساط زندگی 


د: گر دیده از چشم غزالان. 


۳ دا احسان است. 


از نك سنگین شود خواب کباب خام ما 
اوج دولت طاق‌نسیان است در ایام ما 
دانة اشك تلخ می گردد به چشم دام ۳ 
چین ابرو مد انعام است؟ در اتام ما 
باش کوچکتر زجام دیگران گو جام ما 
آن که ره ندهدبه گوش ازسرکشی بیغام ما 
هرکه می‌سازد دهانی تلخ از دشنام ما 
جون شرر در نقط آغاز بود انحام ما 


غرلیات . ۳۳ 
۳ دل آراده ما باغ امکان تنک نود 
حسن ماند از خیره‌چشمیهای ما زبر تقاب 
در بلا انداخت جمعیتت دل آزاده را فلس ما چون ماهیان گردید آخر دام ما 
نیست صالب جام‌عیش‌ما چوگل بادرر کاب 
تا فلك گردان بوده در دور باشد جام ما 


چشم تنگ قمریان چون سرو داد اندام ما 


۳۹۰ 
مهر خاموشی که گیرد از دهان زخم ما؟ 
دست و تبعی کو» که تا دامان در بای عدم 
ای که ازلعلللیت شورقيامت گترده‌ای است 
خون به‌صد رنگینی اظهار شکایت می‌کند 
از دل محروح ما خون گرد کلفت می در د 
گرد الماس ونمك» پر درپر هم بافته است 
جوهرشمشیر را چون موی ۲ تش‌دیده کرد 
می‌کندهر قطره‌خون»طوفان‌دیگرزبر پوست 
هر غباری کز نمکدان تو می‌گیرد هوا 
بر دهان صمح» اختر بخه توانست زد 

خودنمابی شوه ما نست حون ناددگان 

هیچ کس صائب نمی‌داند نشان زخم ما 


۳۱ 


غیر پیکانش که می‌داند زبان زخم ما؟ 
نگسلد چون موج از هم کاروان زخم ما 
رحمتی‌ کن بر لب عاجزییان زخم ما 
نست در ظاهر زان گر در دهان زخم ما 
نیع سیرات است آب گلستان زخم ما 
راه مسرهم نیست در دارالامان زخم ما 
الحذر از شکوة آش‌زبان زخم ما 
اختر ثابت ندارد آسمان زخم ما 
هم ز گرد راه می‌برسد نشان زخم ما 
چون برآید بخیه از حفظ دهان زخم ما؟ 


حون حخات از نکدلان باده نایم ما 
بر دلی ننشیند از گفتار ما هرگز غبار 
می‌شود روشن زخاموشی چراغ عاشقان 
راحت دنبا حجاب دیدة پیدار نیست 
ارساییهای طالم مانم است از اتتحاد 
فقر را از دیدة ند برده‌داری می کنه 


از هواداران پابرجای این آبیم ما 
ماهیان بیزبان عالسم آیم ما 


بربساط گل چو شبنم غنچه می‌خواییم ما 
ژر نه با موی میان بار همتابیم ما 
گر به‌ظاهر در لباس صوف و سنجاییم ما 


۱۳ دیوان صاثب 


کاروان ما سبکباران نمی‌داند مقام 


زد نبست ممکن افتد از بر گار» سبر و دور ما 


در محیط آفرینش همچو گردايیم ما 


پیش پای سیل بی زنهار در خوایم ما 


با طلب مطلوب را همخانه می‌بایم ما 
در غربی» آشنا از آشنا هرگز نیافت 
می‌توان از نقطه‌ای‌در دافت صدطومار حرف 
موشکافان رانمی گردد صف مزگان ححاب 
مرغ زیرگ درنمی‌بابد ز دام زیر خالك 
از بلند و پست عالم آنچه میآید به‌چشم 
از گشاد سنه می‌ بحشد خر روی گشاد 
چشم حق بین رانگردد کثرت ازوحدت‌حجاب 
دام در صد دل ما سکناه افتاده است 
روی گردالود خالكٌ از سیلی طوفان نیافت 
صالب از ما کنج عزلت را به‌زر تتواد‌خرید 


نور شمع از جهه پروانه می‌بايم ما 
تذتسی کز معنی بیگانه می‌باييم ما 
تار و پود دام را از دانه می‌باييم ما 
پیچ و تاب زلف را از شانه می‌باييم ما 
این خطر کز سبحهة صد دانه می‌بايم ما 
چون صضمز گان به‌يك دندانه می‌بایم ما 
وسعت میخانه از پیسانه می‌بایيم ما 
ننه‌صدف را گوهر نکدانه می‌بابيم ما 
این گره در کار خود از دانه می‌با یم ما 
عشرت روی زمسن در خانه می‌باييم ما 


سالکان صائب نمی‌بانند از بیران خوش 


آ نجه از بازیج؛ة طفلانه می‌بايم ماا* 


راز دلها را ز لوح سینه می‌بایم ما 
عصنك سنابی ما دورسن افتناده است 
آ"نجه از پیر طرشت کشف نتواند شدن 


شب به چم ما نسازد روز روشن ر ساه 


نیست پردست سبوی باده چشم ما چوجام 


قسمت شاهان نمی‌گردد ز الوان نعم 


". مقطم ‏ ؛ هه ل. 


آب و رنگ گوهر از گنجینه می‌باييم ما 
فیض شنبه از شب آدینه می‌بابيم ما 
در خرابات از میدسرسه می‌باييم ما 
نثأة صهبا ز وش سینه مي‌باييم ما 
آنچه از نان جو و کشکینه می‌بابيم ما 


غزلیات ۱۳۵ 
درنیانند از سمور و قاقم و سنحاب» خلق گرمیی کز خرقة پشمینه می‌بايم ما 
می‌زدا دد ز نگ از دل حلوه گاه بار هم لدنن دسدار از آسنه می‌با بيم ما 

هرجه هر کس را نود در دل‌نهان» جونآ ننه 
صالب از فیض صفای سینه می‌بايم ما 


۳۹ 


نه ز خامی نقشها را خام می‌بندم ما 
دىدة خو نخوار مارا ست سری ازشکار 
فض بالادست مینا را طلب در کار نیست 
می‌شود همچون فلاخن شهیر پرواز ما 
مطلب‌ما پیدلان از چشم‌بستن خواب‌نیست 
گرچه زخم‌صبح ازخورشید می‌گردد زباد 
در به روی گفتگوء هرچند باشد دلیدسر 
د رره افنادگی از ما کسی در بیش نست 
تیغ را دندانه می‌سازد سر انداختشسن 


ستکی کصرست در آسن ما آزادگان 


پرده پر چشم بد ایتام می‌بنديم ما 
خاکساری را به‌خود چون دام می‌بنديم ما 
جون لب ساغره لب از ایرام می‌بنديم ما 
سنگ اگر برجان بی آرام می‌بنديم ما 
در ده روی آرزوی خام می سیم ما 
رخنه خمبازه را از جام می‌بنديم ما 
با زبال چرب چون بادام می‌بنديم ما 
نقش بر روی زمین هر گام می‌بندیم ما 
از دعا دایم ره دشنام می ندیم ما 
می‌شود زار اگر احرام می‌بندیم ۳ 


نیست صائب چون‌شرر مارابه‌جان‌دلستگی 
چشم در آغاز از انجام می‌بندیسم ما 


باد اتامی که با همم آشنا بودیم ما 
معنی دكث بیت بودیم از طربق اتتحاد 
بود دایم حون زیان خامه حرف ما کی 
جون دوبر آذ سبز کزيك‌دانه سرییرون کند 
می‌چرانيديم چون شبنم ز يك گلزار چشم 
بود راه فکر ما در عالم معنی یکی 
دوری منزل ححاب اتحاد ما نود 
اختر ما سعد بود و روزگار ما سعید 


هم‌خیال و هم‌صفیر و هم‌نوا بودیم ما 
حون دومصرع گرچه‌درظاه رجدا بودیم ۳ 
گرجه پیش چشم‌صورت‌بین دو تا بوددم ما 
بکدل و بکروی در نشو و نا بودیم ما 
از نوا سنجاد بك بستانسرا بودیم ما 
جون دو دست ازآشنابی تکصدا بودیم ما 
داشتيم از هم خبر در هر کجا بودیم ما 
از سعادت زیر بال يك‌هما بودیم ما 


1۳۹ 


دیوان صاثب 


حاره جوبان ۳ نمی‌دادیم صاب در دسر 
دردهای کهنه هم را دوا بودیم ما 


۳۹۹ 


اامیدی بردصد اشکی که می‌باريم ما 
هر که پا کج میگذارد مادل‌خود می‌خور یم 
در شکار شوخ‌چشمان‌دست‌ویا گم‌می‌کنيم 
گوهر شهوار» مزد لب بجاواکردن است 
در کف عشقیم عاجزه ورنه درمیدان رزم 


رزق فارون می‌شود نخمی که می کاربم ما 


شش نامسوس علم د در مل داریم م 


ابن نصیحت را به خاطر از یدف داریم ما 
شیر مردان را به مزگان جبهه می‌خاريم ما 


آنجه از چشم سیاهش در نظر داریم ما 


۳۹۷ 


با زمین گیری سیهر گر‌رفتاریم ما 
سنگ راه هیچ کس از خاکساری پیستیم 
باهزاران چشم می‌جویم عیب خویش را 
خودفروشی پيثة ما نیست چون بیمایگان 
زب‌مردان ازخودآرابی‌نظربوشیدن است 
گر به با) درد سر آن اسان ك می‌دهیم 
حرف بیجا از لب ما کم تراوش می‌کند 
نیست چون طاوس چشم ما به‌باوپر زب 
کارفرمایی چو شیرین در جهان تلخ نیست 
نحه ما از دل‌سیاهی با حوانی کرده‌ايم 
از صفای سینهة ما گرحه داغ است آفتاب 


تلخکامان را به‌شیرینی دهن خوش می‌کنيم . 


تا رسیدن باده را با خم مدارا لازم است 


همچو مرکز پای‌برجاييم و سيتاريم ما 
زر پای رهنوردان راه همواریم ما 
چون رسد نویت به‌عیب خلی» ستتاريم ما 
بی‌نیاز از ناز بیجای خریداريم ما 
گه به بند جامه» گه در قید دستاریم ما 
از ره اخلاص دستی در دعا دارم ما 
بی‌سوال از گفتگو خامش چو کهسارم ما 
عیب خودرا در نظر یش‌از هنر دارم ما 
ور نه چود فرهاد دستی در هنر داري ما 
هرچه با ما می‌کند پیری سزاواريم ما 
در میان زنگیسان آيينة تاریم ما 
در زمین شور سمش از پالك می‌باريم ما 
ورنه از زندال جسم یره بزابیم ما 


روی‌ما با سرح‌خوامد یرد صاب روزحشر 
آل تمعابی که ز‌ از !لعسا داریم ما 


عرلیا 


در نظرها گر چه بيکاريم در کاریم ما 


آب وگ لکی‌می‌شو دصاحب بصیرت ر احجاب؟ 


وی از کار دروکا فا وت قونه رد 
کام تلخی از ثمر هرگز ز ما شیرین نشد 
حفظ صورت‌عاقست سن را دعای حوشن است 
گرچه‌مارا نیست‌وزنی درنظرها چون‌حباب 
سبزه خوایده» زیر سنكک‌قامت راست کرد 
سینه‌اش را از خدنگ ۲ه» جوشن کرده‌ایم 
کوه عم بر خاطر آزادة ما۲ بار نست 
هیچ کس را دل نمی‌سوزد به درد ما» مگر 


۳۹4۸ 


ت‌ 


همچو مرکز پای برجاییم و سیتاریم ما 
همچو چشم دام» زیر خاله بیداریم ما 
از سیه‌کاری هدان سرگرم گفتاريم ما 
بر زمین چون سرو از بی‌حاصلی باریم ما 
در مان زنگیان» آينة تاریم ما 
قدرما ایس که دریا را هواداريم ما 
از گرانحانی! همان در زیر دیواریم ما 
هرچه با ما می‌کند گردون سزاواریم ما 
خنده‌رو چون کباك در دامان کهساریم ما 
در سواد آفرینش چشم یماریم ما؟ 


خود درآزارم و ازما دیگران هم در عذاب 
در حریم میکشان صائب چو هشیاريم ما 


دیدة سیر و دل بی‌مسد عا دارم مسا 
آبروی بی‌نیازی چشمه حیوان ماست 
گر به‌دردو داغ روزافزون خودفانم شوم 
جنگ دارد دولت دنا و امنیئت به هم 
خصم اگر بردست‌وتیغ خویش دارد اعنماد 
شکوه‌ازغرت‌درین گلزار» کافررنعمتی است 
می‌کند دست دعا بی‌برگی ما را علاج 
۰ جون‌الف هرچندمار اازدوعالم هیچ لیست 
خم نگردد بی‌ئمر شاخی" و از بی‌حاصلی 
استقامت در مزاج سرو این گلزار نیست 


۱ د (و نیز س در نکرار غزل): گرانخوایی. 


۳۹۹ 


آنچه می‌باید درین مهمانسرا داریم ما 
کی چو اسکندر غم آب بقا داریم ما؟ 
بر عیش آماده تا روز جزا دارم ما 
جا به زبر تیغم از بال هما داریم ما 
اعتماد تیغ نو فشیت: دعا دارم ما 
آشنایی .حون نسیم ات دارم ما 
دست پیش مردم عالم چرا داریم ما؟ 
ز استقامت سقف گردون را ییا داریم ما 
خحلت سیار ازین قد. دوتا داریم ما 
آتشی کر شوق او در زیرپا داریم ما 
از له وامن. او چشم وفا داریم ما 


راردا 


از تنآسانی زمین گیسر فراغت نیستیم 
رحم‌کن ای آفتاب عشق برما اقصان 
زان خزان خوشتر ود مارا که ایام بهار 
[پا کبازی دست برنام‌و نشان‌افشاندن است 
[نان مارا شرم‌در دریای‌خون انداخته‌است 
[ گر بودانصاف» از اعمال ناشایست ما[ست] 


بال‌پروازی ز نقش بوریا داريم ما 
کز رگ خامی به دوزخ راهها داریم ما 
خار در پیراهن از نشو و نما دارم ما 
متت روی زمین از نقش با دارم ما] 
گنحها نقصان ز شرم نارسا دار یم ما 
شکوه‌ای کز ساده‌لوحی از قضا داریم ما] 


معنی بیگانه صائب سد" راه ما شده است 
ورئه در هر گوشه چندین آشنا داریم ما 


از غبار کاروان چون چشم برداریم ما؟ 
تاغار خط اورا در نظر دارم ما 
فکر ما هرروز گردد يك سروگردن بلند 
خار دامن می‌شود رنگ سبك‌پبرواز را 
لاله‌زاری می‌شود عالسم» اگر سرود دهیم 
می کند ما را ز روی تلخ دریا بی‌نباز 
نیست جود ساقی تردست» موقوف سوال 
همّت ما می‌زند پر در فضای لامکان 
عالم آسوده را دربای پر شورش کند 
برلب خاموش ما انگشت گستاخی مزن 
موجدریا کرچهتردستاست در حل* باب 


چون مه کنعان عزیزی در سفر داریم ما 
مت روی زمین بر چشم تر داریم ما 
تا نهال قد او راا در نظر داریم ما 
چون ازان مزگان گیرا چشم برداریم ما؟ 
داغهایی کز تو پنهان در" جگر داریم ما 
قطرة آبی که در دل چون گهر دارم ما 
چول سبو دست طلب در زبرسر داریم ما 
یضه افلاك را در زسر پر داربم ما 
از دل بتاب خود گر دست برداریم ما 
تیعها بوشی‌ده در زیر سپر دارم ما 
در گشاد عقده‌ها دست دگر داریم ما 


نیست آسان ترك می صاف خمارآلود را 
از لب میگون او چودل چشم برداریم ما؟ 


شیوه‌های چشم او را در نظر داریم ما 
طبلان در راه ما سهوده میر بز ند خار 


مو بو زان جنبش مزگان خبر داریم ما 
دیده‌ای از دامن گل پاکتر داریم ما 


غرلیات ۱۳۹ 
زورق ما گرچه شدبکرنگ دربا چون‌حباب 
از پی روپوش» صندل بر جبین مالیده‌ايم 
دیدن با خوشترست از بال و پر طاوس را عیب خود را درنظر بش ازهثر دارم ما 
دیده جسران مارا بردة دیگر شود نسخه از رخسار او چندان که پرداریم ما 

چون ازان لبهای میگون چشم‌برداريم ما 

۳۷۳ 


۰ همحنان اند دشه از موج خطر دارم ما 
ورنه سر را از رای دردسر داریم ما 


از حبات یوفا باری طمع دارم ما 
در گلستانی که خالك از باد سبقت می‌برد 
خویش را دبوارنتواند ز یهعوشی گرفت 
رشن طول امل را دام مطلب کرده‌ايم 
سقل از آسنهة ما شد هلال منخسف 
برسر هر موی خود صد کوه آهن بسته‌ايم 
در جهان ی‌نبازی کارها را مزد نیست 
نیست در آیینهة پیشانی روشنگران 
گوهر ما برنمی‌دارد عمارت همچو گنج 
ساده لوحی سن که‌از سوهان ناهمو ار چرح 
کعبه را از باددستی در فلاخن می‌نهد 
صحصت خاکستر و آسنه را زا دیده‌ایم 


درنشب ازسل خودداری طمع دارم ما 
از گل و شینسم وفاداری طبع داریم ۳ 
در" خراباتی که هشیاری طمع دارم ما 
از ره خواییده بیداری طمع داریم ما 
هرزه از روشنگران باری طمع داریم ما 
با چنین قیدی سبکباری طمع داريم ما 
از سفاهت مد بیکاری طمع داریم ما 
آنحه از گردون زتگاری طمع دارم ما 
از جهان کل چه معداری طمع دارم ما؟ 
صاف ناگردنده» همواری طمع دارم ما 
از خم زلفی که دلداری طمع داریم ما 
روسفیدی از سیه‌کاری طمم داریم ما 


بوسف ما در لباس گرگ می‌آید به‌چشم 
صائب از اخوان جرا یاری طمع داریم ما؟ 


۳۷۳ 


باد رخسار ترا در دل همان دارم ما 
" درجنین راهی‌که مردان‌توشه ازدل‌کردهاند 
منزل ما همر کاب ماست هرجا می‌رویم 





۱ س: از. 


در دل دوزح بهشت حساودان داریم ما 
ساده لوحی پین که فکر آب‌ونان داریم ما 
در سفرها طالع ریگ روال داریم ما 


۱:۰ دیوان صاثب 


همچنان در قطع راه عشق کنندی می کنیم 
چیست خاك تیره تا داشد تماشاگاه ما؟ 
قسمت‌ماحون کمان از صیدخودخمیازه‌ای است 
در بهار ما خزانها چون حنا پوشیده است 
همست پیران دلیل ماست هرجا می‌روم 
گرچه می‌دانیم آخر سربسر افسانه‌ايم 
نیست جان سخت ما از سختی دوران‌ملول 
گرچه غیر ازسایه مارا نیست‌دیگر میوه‌ای منت روی زمین بر باغبان داریم ما 

گرحه صائب دست‌ما خالی‌است از نقدجهان 

حون خرس آوازه‌ای در کاروان دارم ما 


۳۷ 


گرچه از سنگ ملامت صد فسان داریم ما 
سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما 
هرچه داریم از برای دیگران داریم ما 
گر چه درظاهر بهار بی‌خزان داریم ما 
قوات پرواز چون تیر از کمان دارم ما 
پنبه‌ها در گوش از خواب گران دارم ما 
زندگانی جون هما از استخوان داریم ما 


پیش آن آینه‌رو راه سخن داریم ما 
چشم ماچون زاهدان‌بر میوةفردوس‌نیست 
نیست از کنج دهان بار قسمت خال را 
وحشت زندان تنگ از مصرغربت می‌کشیم 
گر چه ما با ماه کنعان زیر يت پيراهنيم 
نعل ما حون لاله در آتش ود حای دگر 
طاقت ما می‌کند دندانه تیغ کوه را 
غیرت ما چشم بر راه نسیم مصر نیست 
می‌کند خون در دل آب رو ان بخش حیات 
خون با کسیر قناعت مشكث خالص می‌شود 
نیست قابل هر زمینی تخم مارا چون سهیل 
نيستیم آسوده زرخاك از اعمال زشت! 
از لباس نندگی سخت است رون آمدن 


پیچ وتاب عشن را از چشم‌شور حاسدان 


سک هصهات است آ سنه گرددسنه‌صاف 


۱ د: می‌شود بی‌پرده فعل زشت ما در زیر خاك. 


بخت سبز طوطی شکرشکن دارم ما 
دستگیری چشم ازان سب دقن دارم ما 
خلوتی کز باد او در انجین دارم ما 
جدیه‌ای چشم از عزیزان وطن داریم ما 
جا زشرم عشق در بیت‌الحزد داریم ما 
بر حگر داغ غرسی در وطن دارم ما 
در محبتت حانل سخت کوهکن دارم ما 
بوی بوسف را نهال در پیرهن داریم ما 
ین عقیفی کر سبوری در دهن داریم ما 
این تصبحت را ز آهوی ختن داریم ما 
جشم رغبت بر جگرگاه یمن دار م ما 
خحلت صیح قيامت از کفن داریم ما 
نیست از غفلت تعلتق گر به تن دارم ما 
چون زره پوشیده زبر پیرهن دارم ما 
ساز گاری چشم ازان پیمان‌شکن دارم ما 


عرلیات ۱:۱ 
نالةٌ شبخیز ما با خواب صاب دشمن است 
حق" بیداری به مرغان چمن داریم ما 


۳۷۵ 


یش‌خرمن دس تکیچون خوشه چیندا ربا 
نان جو بر سفرة ما گر نباشده گو مباش 
چین پیشانی بود شیرازة اوراق دل 
گرجه ما را یست بر روی زمین ویرانه‌ای 
از گریبان گل بی‌خار اگر سر برز لیم 
نوخطی سسوسته ما را هست در مد" نظر 
بست غبراز نقش‌بای دشت‌ییمادان عشق 
جال نثار طلعت خورشیدرویان می کنیم 
چون به‌سیرلامکان از خوشتن راضی‌شویم؟ 
صاحبٍ نامند از ما عالم و ما تبره روز 
دورباش نقطه وحدت عنان‌تاب دل است 


تنگدستی را نماد در آستین داریم ما 
نعمتی همچون زبان گندمین دارم ما 
پاس‌دل چون غنچه‌از چین‌جبین داریم ما 
خانه‌ها چون گنج در زیر زمین داریم ما 
خار در چشم از نگاه دوریین دارم ما 
بر چگر دایم خراشی‌چون نگین داریم ما 
آشناروبی که در روی زمین دارم ما 
تا نفس برلب چو صبح راستین داریم ما 
همچو همت»توسنی‌درزیر زین داریم ما 
طالسع رگشتة نقش نگین دارم ما ۱ 
ورنه چسون پرگار پایی آهنین داریم ما* 


تا غبار خاکساری ۳ جبین داریم ما 


۳۷۳۹ 


از تحّل خصم را هموار می‌سازيم ما 
یست چون آیینه در پیشانی ما چین منم 
از گرانجانان گرانی می‌برد فرباد ما 
در زمین گیران کند وجد و سماع ما اثر 
بمش‌ما» جون‌ایر نیسان» هر که لب وامی کند 
عارفان دشوارها را بر خود اسان می‌کنند 
در به‌روی شوق ما بستن ندارد حاصلی 
خواب نا ز گل گرانسنگ است»ورنه ازفغان 


رشته‌ها همتاب چون‌شد.زود می گرددیکی 


خار بی گل را گل بی‌خار می‌سازيم ما 
زشت وزیبا را به‌خود هموار می‌سازیم ما 
کوه را کبك سکرفتار می‌سازیم ما 
نقطه را سر گشته حون برگار می‌سازیم ما 
چون صدف پرگوهر شهوار می‌سازيم ما 
کارهای سهل را دشوار می‌سازيم ما 
از توجه رخنه در دبوار می‌سازيم ما 
سبزفة خوایده را بیدار می‌سازيم ما 
از پریشانی به زلف یار می‌سازيم ما 


۱ دیوان صاثب 


دامن ما سبز می‌سازد به اندله فرصتی 
گر مسلمانيم در ظاهر» به باطن کافرسم 
ما به بوی پیرهن چون ساکن بیت‌الحزن 
زبر تیم ازس به‌رغیت جانفشانی‌می‌کنيم 
می‌زند همسایة معشوق هم ناخن به دل 


هر قدر آیینه بی‌زنگار می‌سازیم ما 
رشنه تسیح را زتار می‌سازيم ما 
چشم‌خود از گریه‌چون دستار می‌سازیم ما 
خضر را از زندگی یزار می‌سازيم ما 
گر نسازد گل به ماء با خار می‌سازيم ما 


نیست در افسردگان صالئب اثر گفتار را 
ورنه خون مر ده و سدار می‌ساز دم ما 


۳۳۷ 


اشاث پیش مردم فرزانه می‌ریزيم ما 
از کمین گرب ما ای فلك غافل مشو 
قطره گوهر می‌شود چون واصل دربا شود 
بر سر آب روان زندگانی چون حباب 
نیست درطینت جدایبی عاشق و معشوق را 
مرد سیلاب گرانسنگ حسوادث نیستیم 
خاطری معمور کردنءازدوعالم خوشترست 
تا مگر مرغ همایونی شکار ما شود 
بش ازان دم کز تصبحت‌عش ما ساز ندتلخ 
با در آن زلف‌پریشان جای خود وامی کنیم 


در زمسن شور داسم دانه میر بزیم ما 
بیخبر چول سیل در ويرانه می‌ريزيم ما 
آبروی خوش در میخانه می‌ريزيم ما 
ساده‌لوجی‌بین که رنگ خانه می‌ريزيم ما 
سیم از خاکستر پروانه می‌ربزیم ما 
رخت هستی‌رابروذزین خانه می‌ريزيم ما 
گنج را در دامن ویرانه می‌ر بزم ما 
پیش هر مرغی که باشد دانه می‌ريزيم ما 
زهر خود بر مردم فرزانه می‌ريزيم ما! 
یا به خالكٌ ره زدست شانه می‌ريزيم ما 


درگران‌ز افسانه‌می‌ریز ند صائب رنگ‌خواب 


۳۷/۸ 


خار در پیراهن فرزانه می‌ريزم ما 
قطره گوهر می‌شود در دامن بحر کرم 
در خطرگاه جهان فکر اقامت می‌کنيم 
در دل ما شکوه خونین نمی‌گردد گره 
در بساط ما چو ابر نوهاران بخل نیست 


گل به دامن بر سر دیوانه می‌ربزیم ما 
آروی خوش در مبخانه می‌ر بزیم ما 
در گذار سبل» رنك خانه می‌ر بز دم ما 
هرچه درشیشه استدرپیمانه می‌ريزيم ما 
هرحه می‌آید به کف» رندانه می‌ر بز دم ما 


غرلبا 


اتتظار قتل نامردی است در آیین عشق 
درد خو درا می‌کنیم اظهار بیش عاقلان 
هر چه نتوانیم با خود برد ازین عبرت‌سرا 
س که سختی‌دیده يم از زندگانی جون‌شرار 
تلخکام از نخل‌بارآ ور گذشتن مشکل است 
خوشهة امّید ما خواهد به گردون سرکشید 
هسّت ما را نظر بر کاسة دربوزه نیست 
در حریم زلف اگر نگشاید از ما هیچ کار 


می‌شود معشوق عاشق حون کند قالب‌تهی 


ت‌ ۱:۳ 


خون‌خودچون کوهکن مردانه می‌ريزيم ما 
در زمین شور دایم دانه می‌ریزم ما 
هست تا فرصت» برول از خانه می‌ریزيم ما 
خردة جان را سبکروحانه مي‌ريزيم ما 
سنگ جون اطفال بر دیوانه می‌ريزيم ما 
در زمین خاکساری دانه می‌ر بزیم ما 
بحر جای قطره در پیمانه می‌ریزم ما 
آبی از مزگان به دست شانه می‌ريزيم ما 
شسع از خاکستر پروانه می‌ریزم ما 


ریزش ما را نظر صالب به استحقاق نیست 
پیش هر مرغی که باشد دانه می‌ريزيم ما 


گر به‌ظاهر چون لب پیمانه خاموشیم ما 
گر درآن محراب‌ابرو ثبست مارا راه‌حرف 
از نسمی می‌شود ناد ما زیر و زبر 
, رزق‌ما از شهدچودز نبور غیراز نیش نیست 
۱ خاکساری همحو لای باده وا لت مات 
0 ازدل‌روشن ر آخوان‌جهان دردست‌ماست 
تنعل وارونی نود خسازهة آغوش ما 


سد 


از ته دل چون خم سربسته درجوشیم ما 
از دعاگوبان آل صیح بنا گوشیم ما 
بصر هستی را حباب خانه‌بردوشيم ما 
گرجه میرات هزاران حشمة فوشیم ما 
ورنه ابن میخانه را صهبای سرجوشیم ما 
گر به ظاهر همچو چشم بار مدهوشیم ما 
ورنه همچون موج با دردا همآغوشيم ما 


گرچه فانوس خيالیم این‌زمان صائب زفکر 


چشم تا برهم زنی» خواب فراموشیم ما 


چشم مست بار شد مخمور و مدهوشیم ما 
الٌ ما حلقه در گوش اجات می کشد 


قللرة اث شکیسم با آوارگی هم کاروان 


۱ ۵ س؛ د؛ ب» لك » ه«ء ل: از» متن مطابق 1 پر » بو » ق. 


باده از جوش نشاط افتاد و درجوشیم ما 
کزا! سحرخیزان آن صبح بناگوشيم ما 
در کنار چشم از خاطس فراموشیم ما 


۱۶ 


فتنه صد انجمن» آشوب صد هنگامه‌ام 
بی‌تأمتل چود عرق برروی خوبان می‌دوم 
ببکر ما می‌کند شمشیر را دندانه‌دار 
کار روغن می‌کند بر آتش ما آب تیم 
خرقه درویشی ما جون زره زیر قباست 
نامه سجنده راجو نآب‌خو ا نانک مایت 


دی آن صاب 


گر به ظاهر چون شراب کهنه خاموشیم ما 


چون کمند زلف» گستاخ برودوشیم ما 


در لباس از جوهر داتی رس ما 
خون منصوریم» دایم بر سر جوشیم ما 
پیش چشم خلق ظاهربین قباپوشيم ما 


از شرآب‌ما رگ خامی است صائب موجزد 
گرچه عمری‌شد درین میخانه درجوشیم ما 


جان به‌لب دارم وهمچون صبح‌خندانيم ما 
ح می‌توان ازشمع ما گل‌چید درصحرای‌قدس 
بر بساط بوربا سیر دوعالم می‌کنیم 
حاصل ما نیست غیر از خارخار جستجو 
از سیاهی داغ ما هرگز نمی‌آید برون 
دشت جون آسنه بر دوار حیرت داده‌ایم 
وحشی دارالامان گوشة تنهاییایم 
دول سداره 9 حلوه شیر نگ نا رت 
گرچه در ظاهر لباس ماست از زنگار غه! 
از شنجون خمار صبحدم آسوده‌ایم 
عالمی بی‌زخم خار از بوی ما آسوده‌اند 
خرقه از ما می‌سناند نافة مشکین نفس 
چشم‌ماچون زاهدان برميوة فردوس نیست 
مشرقق خورشید ومه‌راگل به‌روزن میز نیم 
گرچه در نظم چهان کاری نمیآید ز ما 
زنده از ما می‌شود نام بزرگان جهان 
هرکه باما می‌کند تیکی» نمی‌باشد ز هم 


۸ ۶ س» 0 لیاس ما ز زنگار غم آننت): 


دست و تیغ عشق را زخم نمابانیم ما 
زبر گردون چون چراغ زبر دامانیم ما 
باوجود نی‌سواری برق‌جولانیم ما 
گرداد دامن صحرای امکانیم ما 
دو قآ افحزاتقم ات حیسوانيم ما 
واله خار و گل ابن باغ و بستانیم ما 
دشت دشت از سایة مردم گریزانیم ما 
آن تصت ام اه صبح پا کداما نیم ما 
ازطرب چون‌پسته‌زیرپوست خندانیم ما 
مستی دنبالهدار چشم خوبانیم ما 


در سفال عالم خاکی چو ريحانيم ماه . 


از هواداران آن زلف پريشانيم ما 
تشنة بوبی ازال سب زنخدانیم ما 
از نظربازان آن چا گرببانيم ما 
از حدیت راست» سرو ادن خیابانیم ما 
این ریاض بی‌شا را آب حیوانیم ما 
رشته شسرازه اوراق احسانیم ما 


سرام مرس ورن ورس 7 
۱ ۳ بو ۱ و "سود ۲ 


صاحب امند از ما الم و ما تبره‌روز 


بی‌نیاز از ناز نعمتهای الوانیم ما 
حون نگین درحلقة گردون گردانیم ما 
دایم از راه نظر دربند و زندانیم ما 


گر چراغ بزم عالم نیست صائب کلك ما 
جود ژ بحت ‏ ره دایم در شبستانیم را 


یکی رو کعتة مقصود می‌دا نیم ما 
هستی مطلق بود از خودنمابی دی‌نیاز 
نیست ما را وحشنی ازب رگسریزان حواس 
بار منت برنمی‌تاد دل آزادگان 
آفتاب و ماه را با آن ضیا و روشنی 
حق به‌دست‌ماست گر چشم از جهان پوشیدهایم 
شورش محموده عالم را اگر برهم ز ند 
با دل بی‌آرزوی خویش می‌بازم عشق 
سرنسی‌دارد رعونت خاطر آزادگان 
حلقة در از درون خانه ساشد سخسر 
دعوی هستی درین‌میدان دلیل نستی‌است 

در شیستاد رضا تیم زباد شکوه ست 


حعتیر ر شمشسر زهرآلود می‌دانیم ما 
هر چه ای فرنشم ابود می‌دانيم ما 
این زیانها را سراسر سود می‌دانيم ما 
ترك احسان را ز مردم جود می‌دانيم ما 
دیبده‌های شیر خشمآلود می‌دانيم ما 
و خانه بردود می‌دانيم م 
۱ ز اساز ز عاقست‌محمود می‌دانیم ما 
ره این آتش سی‌دود می‌دانيم ما 
سرو و شمشییر زهرآلود می‌د انیم ۳ 
دبده‌های از و مسدود می‌دانيم ما 
هر که فانی می‌شود موجود می‌دانيم ما 

ناحق کشته را خشنود می‌دانيم ما 


در دل هرکس که صائت آه درد لود یست 
بی‌تکلتف» محسر بی‌عود می‌دانیم ما 


۱۸۳ 


آسمان را خانة زنبور می‌دانيم ما 
نشاة سرشار در مبخانة افلاك نیست 
جز فضای‌دل؛ به‌زیر آسمان هرجاکه هست 
نعمت الوان ندارد غبر خون خوردن ثبر 


انش را دیده‌های شور می‌دانيم ما 
صبح را خمیازة مخسور می‌دانيم ما 
تنگتر از چشم تنگ مور می‌دانيم ما 
قدر نان خشك و آب شور می‌دانيم ما 


۱:۹ 
دبوان صالب 


هر که می‌پوشد ز بیداری نظر دلهای شب 
ذره‌ای‌خالی ازان‌خورشید عالسوز نیست 
جون برونآرد ش شراب لعل مارا از خمار؟ 
هر سفالی را که از "ش دلی گردد خنث 
ره شون جمذیخ ج 

ز رح مستور روشن می‌شود 
گر جه ما با ماه کنعان زیر مك : پیراهنيم 
گر چه در عين وصالیم 6 از ز کمال اشتیاق 
سادهلوحی یی که خود را با کمال اختبار 
با دل مجروح ما هرکس خنك برمی‌خورد 
ه رکه برعیبکسان داردنر ازعیب‌خویش 
خانه هر دل که از سیلاب بی‌زنهار عشق 
دیدة ما چود شود روشن ز دیدار بهشت؟ 
چشم ما ازسرمة توحیدتا روشن شده است 


در طریسق مصرفت شیکور می‌دانیم ما 
د ر فانوس شمع طور می‌دانيم ما 
خون دل را بادة کم زور می‌دانيم ما 
ك جینی‌خانه فعفور می‌دانيم م 
رای را رات منصور می‌دانيم ما 
4 سی‌شرم را بی‌نور می‌دانيم ما 
ز حا خود را همال مهجور می‌دائيم ما 
چاه خود دا ژ بت ود که 
۰ غلطیینی همال مجبور می‌دانيم ما 
سی‌تکلتف» مرهنم کافور می‌دانيم ما 
گر سرایا چشم باشد» کور می‌دانيم ما 
ی زیر و زبر» معمسور می‌دانيم ما 
ز دنا را ز مستی حور می‌دانيم ما 
سنگلاخ این جها نرا طور می‌دانيم ما 


سس ساب در نگاه گرم ماوا اخشار 
ین کشش از جانب منظور می‌دانیم ما 


۳۸: 


خود دل را باده گلفام می‌دا نیم ما 
نیست احسان بنده کردن مردم آزاد ۳ 
گو مزن در پیش ما منصور لاف بختگی 
عافت ت. آاست جد ب : 

1 تّ چسم روشن ما جود شرار 
وحش. ۱ ندازد عزیز ال را ز او ج اعتبار 
می‌شود در کامرانی روی گردان دل ز حق 


س: بش دگی . 


اه و خوشتر ز خط جام می‌دانيم ما 
دانه ال کرم را دام می‌دانيم ما 
5 ۱ 5 ۳ 
مطربان را مسرغ بی‌هنگام می‌دانيم ما 
میوه تا بر شاخ باشد خا دایم ما 
.- عم م ۲ ی ۳ 
نمط4 آغاز را انحام مي دانم ما 
مج رح : ۲ ی ۳ 
گوشه گسری و کنار و دا ما 
ر ع : ؟ ی ۳ 
شگی ر م می‌دانيم 
تحل ممسك را به از انعام می‌دانيم ما 


غرلیات 


"صبح را ۱۳ از شام می‌دانيم ما 
پشت شمشیر سوال از دم بود خونریزتر خامشی را بدتسر از ابرام می‌دانيم ما 
هر که سازد نام ما را حلقه از همصحبتان عين رحمت» همچو خط جام می‌دانيم ما 
همچجو خاك نرم صائب مردم هموار را 
از صرت برده‌دار دام می‌دانيم ۱ 


۱۷ 


خندة بیجاء کند عالم به چشم ما سیاه 


۳۸۵ 


گرچه از عقل گران‌لنگر فلاطونیم ما 
سرو آزادیم» ما را حاجت بیوند بست 
نارسابی داد ما را زدوران مانع ۱ 

حشمة کوثر نمی‌سازد دل ما را خنك 
از حجات عشق تئو انیم تالا اگوی 

شوه ما نعل وارونی است بدویندی 
در وحود خا کار ما بهچشم کم مبین 
چون صدف گر آبرو را با گهر سودا کنیم 
3 ما از ار خاکی‌است دام درعداب 
از دم تیسغ است پشت تیسغ بیآزارتر 

باعث سرسیزی باغیسم 


کار ا اطفال حون افتاد مجنو نیم ما 
هرکه از ما بگذرد چون آب» ممنونیم ما 
گر حصاری در ختم تن چون فلاطوئيم ما 
تشنة بوسی از آن لبهای میگونيم ما 
در تساشاگاه لیلی یدمجنونيم ما 
ورنه از غمخانة افلاك بیرونيم ما 
کز سویدا نقطة پرگار گردونيم ما 
پیش طبع بی‌نیاز خویش معبونيم ما 
در ضمیر خاله زندانی جو قارو نیم ۳ 
هر که می‌گرداند از ما روی» ممنونیم ما 
در فصل خزاد 


در ریاض آفرینش سرو موزونيم ما 


۳۸۹ 
لور معتی هو سین تا 2 می‌بینيم ما 
" کوری آلوده‌دامانانر وسواس صلاح 
کمبة دل را که ساق عرش تا زانوی ات 
هر سر مژگان ما شمم تحلتی می‌شود 
ای مروت سریرآر از جیب انصاف‌و ین 
جوهر کشتن نداری» لاف برحمی مزن 
زخم جندین تیرطعن‌از زاهدان خودفروش 


در قدح اقعت ده ادا می‌بينيم ما 
دختر رز را به‌چشم پا می‌بينيم ما 
از شکاف سین صد چا می‌بنيم ما 
چون در آن رخسار آتشناك می‌بينيم ما 
تا حها 1 کت فلا می‌بینیم م 
روزگاری شد در آن فتراك می 


2۸ دبوان صاب 


نیست بی‌اسرار وحدت می‌پرستیهای 9 


زبر شمشیر حوادث پای‌برجايم ما 
برد غقلت نمی‌گردد صرت را حجات 
مطلب ما گوهر عبرت به‌دست ۲وردن‌است 
شبنم ما را ز گل آتش بود در زیر پا 
ه خشت ما گم نرند زَ اجتماع قفششتان 
نیست خواب غفلت ما را به بیداری امید 
کرده‌ايم از خودصابی نقد برخود حشر را 
با رفیقان موافق» بندوزندان گلفن است 
سیل ننواند غبار ما ز کوی بار برد 


۱ گرجه از ۳ 


هی رن یا 
کت باران. ان زان ن: سای با 


حون ره خو اسده در دامال صحرایيم ما 5 


فارغ از اندشه دسوان فرداییم ما 


بیش با دیدن ز ما صائت نمیآید چو شمم 


۳۸۸ 


صبر و طاقت از دل پیتاب می‌جويم ما 
با سیه‌کاری طسم داربم حسن عاقیت 
شکوه با ناراستی از چرخ کجرو می‌کنيم 
جون‌کنان هرجند ازماه است زخم‌ما همان 
از لباسی‌دوستان» داریم دلسوزی طمع 
می‌کند همدرد» عیش ناقص ما را تمام 


در پریشان کردن جمعیّت دنیاست جمع 


گرمیی کز عشق بابد جست آذرا در لباس 
از وصال پار محرومیم با همخانگی 


۱ متن مطابق د» سایر نسخ: آن سروبالاییم. 


حیرت آیینه از سیساب می‌جوییم ما 
دولت بیدار را درخواب می‌جوییم ما 
راستی در جوی کج از آب می‌جویم ما 
مرهم کافوری از مهتاب می‌جوییم ما 


اخگر از خاکستر سنجاب می‌جویم ما 0 


در سان ۳ همتاب می‌جویم ما 
مر وا ور میا تین 


غر لیات ۱24 


ه رکه‌خودر اجمع‌می‌سازدهمه‌عالم دراوست . بر را در حفتة گرداب می‌جوییم ما 
از حقیقت روی صاثب در مجاز آورده‌ايم 


ماه را دایم ز طشت آب می‌جويم ما 


۳۸۵ 


تاشد از صدق طلب چو[‌صبح» روشن‌جال‌ما 
از خزف نازگهر از بردباری می‌کشیم 
رزق ما آبد به بای میهمان از خوان غیب 
ما به تردستی زبان و کو ته می تنیم 
نشاه رطل گران از سنك می‌باسم ما 
می‌کنيم از ترزبانی دشمنان را مهربان 
نیست چون آیینة تصوبره امتید نحات 
غافلان را شهپر طاوس میآید به چشم 
در گرفتاری زس نات‌قدم افتاده‌ايم 


از تنور سرده ید سس رود نان ما 
سنت کم گردد تمام از بكة مبزان ما 
میزبان ماست هر کس می‌شود مهمان ما 

سازد خار دامنگسر را دامان ما 
هست در آزادی اطفال گلسربزان ما 
می‌کند شیرین زمین شور را باران ما 
عکس روی بار را از دیدة حبران ما 
س‌که رنگین شد زالوان گنه دامان ما 
رنخیزد اله از زنحر در زندان ما 


ما ز گل پیراهنان صائب به بوبی قانعيم 
از نسمی بوسشتاد می‌شود زندان ما 


فار غ‌است ست ازسیرگل مجنون سرگردان ما 
فیض ما دیوانگان کم نیست از ابر هار 
تا نسوزد تحم دلها را نفشاند به خال 
از طراوت ساهه‌اش میراب گلشنها شود 
چون صدف دردامن ما نیست جز در" ننیم 
می‌کشد در خاله وخون از طعنهة بطاقتی 
جوهر آیینة ما گر نماید خوش را 
سبرة خوایدة. ما می‌ز ند پهلو به حرخ 
از بریدن پنجه خورشید و مه دارد خطر 


است گلربزان ما 
خوشه ندد دانة زنحر در زندان ما 


نقشر بای ناقه لیلسی 


داغ دارد ابر را تردستی دهشمان ما 
نبض هر خاری که گیرد دبدة گردان ما 
وقت ابری‌خوش که برمی‌خزد از دامان ما 
دبدة فربانیان را دبدة حیران ما 
تخته از بال و پر طوعلی شود دکان ما 
سرو کوتاهی است عمر خضر از ۳ 0 
گر برون آید ز خلوت بوسف کنعان ما 

آسمان» گردی است ازفکر سبك‌جولان ما 


۱۵۰ دیوان صاب 


کیست گردون تا تواند هم‌نیرد ما شدن؟ 
تخته تنوان کرد از کشتی دکان بحر را 
می‌توان از سین روشن‌ضمیران جمم کرد 
فیض ما بر سالکان تشنه‌لب بوشیده نیست 


زهسرة شبران فشاند آب درا میدان ما 
خواب هیهات است پوشد دیدة گریان ما 
گر شود آسمان سنگدل دسیوان ما 
می‌درخشد از سیاهی چشمه حیوان ما 


عیب» صالب می‌شود در چشم پالك ما هنر 
دیو را دوسف نماد یله میزان ما 


۳۹۱ 


سرخ رو می‌گردد از ریزش کف احسان ما 
ما چوگل سررا به گلچین بی‌تأمتل می‌دهيم 
ما به همتت سرخ‌رویی‌را به‌دست آورده‌ايم 
غنحهة دلگیر ما را باغها در برده هست 
هستی جاوید ما در نیستی پوشیده است 
ما وصبح از ىك گریبان سر برونآورده‌ايم 
گوهر شهوار» گردد مهرهُ گل در صدف 
ما جنین گر واله رخار او خواهیم شد 
گرچه طوفان‌ا زجگرداری‌است بردر باسوار 
در رداض جان ز آه سرد ما خون می‌چکد 


چون خزان در برگرپزان است گلریزان ما 
دست خالی رنگردد دشمن از مبدان ما 
خشك از دربا برآید پنجه مسرجان ما 
می‌کند بوسف تلاش گوشه زندان ما 
در سواد فقر باشد حشمه حبوان ما 
تازه‌رو دارد جهان را جهره خندان ما 
گر شوید بجر از گرد گنه دامان ما 
بسنگی در خواب بیند دبدة حیران ما 
دست و پا گم می‌کند در بحر بی‌پایان ما 
بی‌طراوت از سفال جسم شد ریحان ما 


جسم خاکی جان ما را بخته نتوانست کرد 
خامتر شد زین تنور سرد صالب نان ما 
۳۹ 
مو نمی گنجد میان گربه و مزگان ما 
جز لب افسوس نبود لقمه‌ای بر خوال ما 
در تنور خالگ حون بنهان شود طوفان ما؟ 
تا نگردد لاله‌زار از داغ‌سی دامان ما 
سنگ گوهر می‌شود در يكة میزان ما 


خنده‌ها بر شم دارد دید گرسان ما 
صحبت ما میهمان را سیر می‌سازد ز جان 
خود ما روی زمین را شستشویی می‌دهد 
خون غبرت در دل رحمت نمیآ ند به‌جوش 
در سواد دیدهٌ ما عب م ی گر دد هنسر 


۱ د؛ ل: بر. 


غر لیات ۱۱ 


بازی عشرت مخور از خند؛ه ما همجو برق 


" گرهه‌ها در برده دارد حهرة خندان ما 
آن که سرداده‌است»] خرمی‌دهد سامان ما 


از بی آن آفتاب است اشك جون باران ما 


۳۹۳ 


از حجاب‌ظلمت این‌دوانه‌برون آمده‌است 
از غبار عقل لوح خاطر ما ساده است 
ازبرومندی‌چوشا خگل به‌رقصآورده‌است 
گر جه ما دریاددستی چود‌حباب افسانه ایم 
راز پنهانی که جم در جام تتوانست دید 
نکنة دلحس ما با خامشی هم‌چاشنی است 
هرکه با ما همسفر شد روی آساش ندید 
در رباض آفرینش چون دو سرو توآمند 


دیدة آهو نگردد رهزن مجنون ما 
زلف لیلی می‌کند فراشی هامون ما 
حوب خشكك‌دار را حوش نشاط خون ما 
دنده درا نود بر کاسة وارون ما 
بی‌حجاب از خشت خم می‌بیند افلاطون ما 
خامه را بی‌شق کند شیرنی مضمون ما 
هر حبابی دشتی نوحی است در جبحون ما 
عقده منزل ندارد حهه هامون ما 
حسن روزافزون بار و عشق روزافزون ما 


عشق تا مشاطةٌ افکار ما صائب شده است 


نیست بر سبزان گلشن؛ دید برخون ما 
دور گردی می‌کند نزدیك» راه دور را 
قطرة شبتم چه باشد کز هوا باید گرفت؟ 
ما به‌خون خود چو داغ لاله از بس‌تشنه‌ايم 
تا رسیدن» باده را با ختم مدارالازم است 
با هوسنا کان دلیر از خاله ما تتوان گدشت 
حسن او از هاله خواهد حلقه کردن نام ماه 


تیم خونخوار تو باشد سبز ته گلگون ما 
ناز لبلی شد نباز از وحشت محنون ما 
شرم‌دار ای شاخ گل از دیدة پرخون ما 
خالك را رنگین نسازد کاسة وارون ما 
برق را سوزد نفس حون لاله در هامون ما 
ورنه بزار از تن خاکی است افلاطون ما 
پوست بر تن می‌درد گرمرده باشد خون ما 
گرچنین خواهد فزودازعشق روزافزون ما 





و۱ دیوان صاب 


بای جوهز از دم شمشیر می‌بیجد بهم 


تند مگدر زنهار از مصبر ع مسبوزون .ما 


گرچه دارد بلبل ما تازه روی باغ را 
بر گسبزی نیست صائب زین‌چمن ممنون ما 


۳۰۵ 


درنمی‌آید به چشم از لاغری مجنون ما 
می‌شود خوشوقت از خلوت دل محزون ما 
کرجه‌جای باده»خون‌درجام‌ماجونلالهاست 
م ی گدارد بنحه شبر و بال می‌ر یزد عقاب 
ابر ننواند تهی کرد از گرفتن بحر را 
صبح نتواند شفق را در ته دامن نهفت 
از عتاب و نازه شوق‌ما دوبالا می‌شود 
خون ما کیراترست از غمزة خونخوار تو 
می کشدازطوق قمری؛حلقه‌هادر گوش سرو 
خون‌خودرا می‌خور ندازرشاث» سبزاد‌جمن 


محمل لیلی بود سر گشته در هامون ما 
درخم‌خالی حومتی می‌حوشد افلاطون ما 
داغ دارد عالمی را کاسه بر خون ما 
در بادانی که جولان می‌کند محنون ما 
ار گرستن کی شود خالی دل برخون ما؟ 
می‌کند گل از بباض گردن او خون ما 
حسن‌می‌بالد به‌خود آزعشق روزافزود ما 
رحمکن ای سنگدل برخودهمرو درخون ما 
س که افتاده‌است رعنا مصرع موزون ما 


جون به سیر گلشن ]ید سبزر ته گلگون ما 


صانبآ مد ازدل ستگین ۱ او تبرش به‌سنگ 
نرم سازد گر چه سنگ خاره را افسون ما 


(۹ 


راز دل را می‌توان دربافت از سیمای ما 
قهرمان عدل جون برسش کند روز حسات 
گرچه او هرگز نمی گیرد ز حال ما خبسر 
از دل بر خون ما بی‌حاشنی تنوان گدشت 
گوهر خورشید اگر ازدست‌ها افتد به‌خاك 
سح ذکر ملايك از نظام افتاده است 


از خط فرمان او روزی که پا برون نهیم 


حون تساط مسر ۵ زر در بای سرو افتاده است 


شلد دل بیر جم . 


نشاه می‌تادد جو رنگ از بردة مسای ما 
از هثت عافیت خاری نگیرد بای ما 
درد او هرشب خبر گیرد زسرتاپای ما 
خون‌رغیت را به‌جو شآرد می حمرای ما 
زیر پای خود نبیند طبم بی‌بروای ما 
س که ببحیده است‌در گوش فلك‌غوغای ۳ 
تيشه گردد هر سر خاری به‌قصد پای ما 
آسمان در ز سر بای همتت و الای ما 


غر لیات بو 


ربخت شور حشر در پیمانة عالم نم می‌زند جوش سیه‌مستی همان صهبای ما« 
حال باطن را قباس از حال ظاهر می‌کند! دام‌را؟ در خالكه می‌بند دل دانای ما* 
بای‌مایت‌خار رانگداشت صا لب بی‌شکست 


۳۹۷ 


می‌کشد هر لحظه بزم تازه‌ای بر روی ما 
سابه زخم دورباش از وحشت ما می‌خورد 
می‌برد چشم حیات ما همان از تشنگی 
می‌توان بر خاك خونآلود ما کردن نماز 
گر چه در مصر فراموشی مقبتد مانده‌ام 
آن که ازپهلوی چرب‌ما چرلغش نوربافت 
غنجة دلگیر مارا بر شکترخند نیست 
تازه دارد حهرة خود را بهآب تیغْ گوه 


شل ما از گرفتاری ندارد شکوه‌ای 


داغ دارد جام جم را کاسة زانوی ما 
حوهر شمشیر داند سزه را آهوی ما 
گرچه پیوسته است‌بادربای‌رحمت»جوی ما 
آب شمشر شهادت داده شست‌وشوی ما 
می‌رسد چون جام‌یوسف به کنعان بوی ما 
می‌کند پهلوتهی امروز از بهلوی ما 
ای نسیم عافیت» شبگیرکن از کوی ما 
داغ دارد اضان را لاله خودروی ما 
خندة گل می‌کند جاكٌ قفس بر روی ما 


نالة جغهدست در گوشش نوای عندلب 
هر که صاف آشنا گردد به گفت‌و گوی ما 
۳۹4۸ 

زخم پنهانم اگر یرون دهد خوناها رنك خون پیدا کند در صلب گوهر آبها 
عالمی را همجو خود سر گشته دارد آسمان جون برآید مشت خاشاکی ازین گرداها؟ 
بیقراران محبّت زير گردون چون کنند؟ شیشة سربسته زندان است بر سیمایها 
زنگ غفلت لازم تن‌پروری افتاده است. سبزگردد از روانی جون بماند ۲بها 
در وصال بحره بی‌شوق رسا تتوان رسید خرج راه از نرم‌رفتاری شود سیلایها 
دولت بیدار اگر يك چند یخوابی کشید کرد در ایام بخت ما قضای خواها 
کمبه و تخانه‌از دلز ندگان خالی شده‌است نیست جز قندیل» روشندل درین محراها 

از گل تن تا به‌آسانی تواند خاستن 

کشتی دل را سبك کن صالب از اسبابها 


۱5 دیهان صاب 


ای دل دار را از چشم مستت خوابها 
گر چنین روی تو آرد روی دلها را به‌خود 
هر سبکدستی نبارد نعمه از ما واکشید 
گرد عصیان رحمت حق را نمی‌آرد به‌شور 
عاقبت انجم ز روی چرخ می‌ریزد به خالك 
پرتو حسن جهانسوز تو بر مسحد گذشت 
عقل معدورست در س رگشتگی زر فلك 
جون نگرددای‌جانها تیره در زندان جسم؟ 
می‌به "دورافکن که تابرخویشتن جنبيده‌ايم 


دیده را از پرتو روی تو فتحالبابها 


رفته رفته طاق : دسسان می‌شود محرابها 


در شکست‌خویش‌می کوشند این مضرایها 
مشرب دریا نگردد تیره از سیلایها 
حند ماند برکف آینه انن سیماها؟ 
زاهدان قالب تمی کردند حون محراها 
چون برآبد مشت خاشاکی ازین گردابها؟ 
رنگ می‌گرداند از مك‌حاستادن آ ها 
خون ما را می‌کند در کوزه این دولایها 


حند صائب شکوة دل را به‌مسحدها برم؟ 
از دم گرم من ]تشخانه شد محراها 


۳+ + 


ای ز مزگان تو در چشم گلستان خارها 
هر سحرگه کیمیای سرخ‌رویی می‌زند 
اهل تقوی هر سحر در قلزم خون می‌کشند 
کمترین بازی درین میدان بود سرباختن 
چشم پثر کار تو از اهل سلامت می کشد 
تا نیارد بخية رازتسرا بر روی کار 
چار بازار عناصر پرمکرر گشته است 
خاکساران غافل از احوال عالم نستند 
ما نه مرد گفتگوی عشق بودیم از ازل 


گل ز سودای رخت افتاده در بازارها 
آفتاب رحمت عام تو بر دووارها:* 
همچو صبح از دسترد غمزه‌ات دستارها 
در کف‌طفلان جو جو گان است انحادارها 
نعسه اقرارها از بردهُ انکارها 
چرخ دارد از کواکت بر دهنن مسمارها 
وقت آن آمد که برچینند این بازارها 
در بل آبنه‌ها دارند این دووارها 
حست برقی» آب شد مهر لب گفتارها 


گر چنین عشق حقبقی بر تو پرتو افکند 
۳۰ 


ای زبون در حلقه زنجیر زلفت شیرها سر به صحرا دادة چشم خوشت نخحیرها 





غرلیا 
شوق احرام زمین‌بوس تو هر شب می‌کند 
می‌کند باد صبا مرروز پیش از آفتاب 
وا هت سوه تا بت تیاس شن 
نه‌همن محن ن‌نظر ندست دردامای دشت 
بی‌نیاز از ناز تعوبدم که‌مردان را بس‌است 
گفتکوی کفرودین آخر به‌یك‌جا می کشد 
با تهیدستان مداراکن به‌شکر این که‌هست 
از سر تعمیرم ای خضر مروت در گدر 
۳ کلاه‌ خو د حباتآسا حه می‌لرزی؛ که شد 
گرنه زندان است خاك و ماهمه زندانییم 
موشکافان سر فرو بردند در جیب عدم 


ثت‌ ۱۵ 


سنبلستان خاك را از طرة شبگیرها 
مصحف خلق ترا از بوی گل تفسیرها 
سل تقدبر ترا خار و خس تدییرها 
عشق در هررگوشه در زنحبر دارد ش‌ها 
حرزبازوی شحاعت جوهر شمشیرها 
خو اب با خو اب است‌و باشدمختلف تعبیرها 
کته داهتان راگن اشتی. ا مها 
برنمی‌دارد مرا از خالهه ان تعمیرها 
تاج شاهان مهمرة بازيچة تقدیرها 
جیست هرسو از سواد شهرها زنحیرها؟ 
پرگره چون رشتة تب» رشتة تقربرها 


منکیم صاف که‌دست ازاستین بیرون کنم؟ 


در یابانی که ناخن 


می‌گدارد شبر‌ها 


۳۰ 


ای ترا در سبنه هر دره ینهان رازها 
درتلاش جستجویت سربه‌هسم آورده‌اند 
درزمین‌بوس حلالت» طابران قدس را 
۳ سدار در ته بردة اف لاله نشست 


دز ناور و موش گره آوازها 
۲ خونآلود گردد رشتة بروازها 


بردة خواب انشتت گو با بردة ادن سازها 


در دل کان گوهر و در چشم دربا نم نما ند 


خامه صالب همان در 


برده دارد رازها 


۳.۳ 


ای ره خوایده را از نهش یات با لها 
دل که از نقش تمتتأ در حوانی ساده نود 
محو واثنات حهان درعالم‌حیرت بکی‌است 
نوش ابن‌محنت‌سرارا نیشها درجاشنی‌است 


۱ س» م: بیشتر. 


از خرامت عالسم آسوده را زلزالها 
شد ز پسری عنکیوت رشتة آمالها 
فارغ است آسنه از آمدشد تمثالها 
پردة ادبار باشد سر بسر" اقیالها 


۱5۹ دیوان صالب 


آسمان می‌بالد از ناکامی ما خاکیان 
دشمن م رگد سک رو حند دنیادوستان 
مگناهان در غضب حد" گنهکاران خورند 


می‌شوند از تشنگی سیراب این تبخالها 
در گرانباری بود آسایش حمالها 
وای بر کشتی که خو اهد آب از ین غردالها 
می‌زنند از خشم» شرا برزمین دنالها 


گوشة امنی مگر صائب به فر بادم رسد 
خانة زنبور شد گوشم ز قیل و قالها 
+۳ 


تا ز چشم شوخ او در گردش آمد! حامها 
دلبری‌را زلف او در دور خط" ازسر گرفت 
خام کرد آن آتشین‌رو آرزوهای مرا 
هر سوالی را جوابی پیش ازین آماده بود 
پسته‌ها را لعل میگونت گریبان‌چاك کرد 
سنث می‌شد پیش ازین درینحة ابرام؛موم 
راست ناید با وطن نقش گرامیگوهران 
نیست اوج اعتبار پوج‌معزاد را بات 
از دوجانب‌بود مشکل جمم کردن‌خوش‌را 


جود رم‌آهو پیابانی شدند آرامها 
می‌شود از خاله افزون حرص چشم دامها 
گرچه از خورشید تابان پخته گردد خامها 
بی‌جو اب از کوه تمکین تو شد پیعامها 


از دل سخت تو یی‌تآیر شد ارامها 
روی در دیوار باشد در نگینها نامها 
کوزه خالی فد زود از کنار بامها 
فکر آشازم برآورد از عم انحامها 


شد منوار سینه من صائب از داغ جنون 
خانة تارك را روشن کند گلحامها 


۳+ 


پخته می‌گردند از سودای زلفش خامها 
این غزالی را که من صیتاد او گردیده‌ام 
قاصد ببرحم اگر از خود نسازد حرف را 
فتنة چشم تو تا تسدار شد از خواب ناز 
دیده حون دستارکن از گریه کزچشم‌سفید 
جون گره بگشابی ازمو»ء‌شام گردد صبحها 


۱ س؛» د: آمد به گردش. 


این ره باردك» رهرو را دهد اندامها 
چشم حسرت می‌شود در رهگذارش دامها 
می‌برد جون بوسه دل» شبرنی بعامها 
در شکر شد خواب شیرین تلخ بر بادامها 
کعسهة دسدار دارد حام4 احرامها 
پرده حون بگشابی از رو»صب حگردد شامها 


۲ مه س, د: زلف در ایام خط. 


غز لیات ۱۷ 


تا گدشت از بوستان مستانه سرو قامتت بر گلوی قمردان شد طوق» خط" حامها 
کار مزدوران بود خدمت به امتید نوال 
مخلصان را نیست صائب چشم بر انعامها 


۳+ 


ای در آتش از گل روی تو نعل لاله‌ها 
من که صدخو نین جگرراداغ می‌دادم به‌طر ح 
نا سوزان اگر از دل چنین‌آید به‌لب 
ای که محوچشم‌خوبان گشته‌ای» ایمن‌مباش 
کاروان اشك مارا آتشی در کاریست 
جمم برگردده پربشان گر رود تیر از کمان 
صحبت پیکال بود السیر ناقص‌طیننان 


ماه رخسار ترا از حلقه خط هاله‌ها 
می‌کنم دروزه داغ 1 زمان از لاله‌ها 
برد فانوس گردده بردة تسخاله‌ها 
کاین بلاه‌ای سبه دارد عح دنباله‌ها 
آتش این کاروان است آ تشین بر گاله‌ها 
می‌رسد یکجا به دل فیض پریشان‌ناله‌ها 
می‌شود داقوت در یمان گل» زاله‌هاب 


هرکحا صاف کند آغاز» خونین ناله‌ها 


وشن 


سر می‌پیچند از تیغ اجل دیوانه‌ها 
از نفس افتاد موج و بحر آزشورش نشست 
نعمت دنبای دود‌برور ه‌استحةاق نست 
ه رکه برداغ‌حوادث همچو مردان صبر کرد 
تا نریزی روزگاری آب بر دست سبو 
دیدمورست صحرا چون لطیف‌افتاد حسن 
تا ماد "گاه از ذوق گرفتاری شوند 
گر شهیدانرا زبارتمیکنی‌وفت‌است‌وقت 
نیست درطینت جدابی عاشق و معشوق را 
هرجه گو ند آشنایان سخن» منت به‌حجان! 


خال را در دلربایبی نسبتی با زلف نیست 


گوش‌برآوازسپلایند این وپرانه‌ها 
همچنان زنجیر می‌خایند این دبوانه‌ها 
صاحب گنحند انحا بشتر وبرانه‌ها 
خورد آب زندگی زین آ تشین‌پیمانه‌ها 
هجو جام می نگردی محرم میخانه‌ها 
در دل هر ذر*ه دارد مهمر وحدن‌خانه‌ها 
می‌کنم آزاد طفلان را ز مکتب‌خانه‌ها 
خاله را برداشت از جا جنیش این دانه‌ها 
شمم بتوان ریخت از خاکستر پروانه‌ها 
نیستم من مرد تسین سخن‌بیگانه‌ها 
داغ دارد دام را گیرایی این دانه‌ها* 


۱۵۸ دیوان صائب 


نبست صاث ملث تنک ببعمی جای دو شاه 
زین سیب طفلان حدل دارند با دیوانه‌ها 


متصل گردد فلك را بر يك آیین آسیا 
می‌شود از دل‌شکستن تیزنر دندان او 
حرص‌ببرانل شد زداد از ریزش‌دندان به‌نان 
نه همین تنها ز تیغ ماه نو خون می‌چکد 
رحم در دوران دولت از زردستان محو 
بی‌تردد دامن روزی نمی دد به_ دست 
ناتوانی! حون زند سرکله با ته آسمان؟ 
گردد ازشوروفغان»خواب گرانجانان‌سك 
پوج سازد معزها ر چرخ تا روزی دهد 
لنگر رطل‌گران از زور می کمتر شود 
گرد برمیآورد از عفشدهة دلیستگیش 
لقمه‌های یالث» دندان را کند انجم فرو غ 
چرخ می گردد به کام مردم دون این زمان 
صسر ر | عاجز کنددردی که بیش‌از طافت است 
سعی در رزق کسان دل را منوار می‌کند 
روسفیدی‌می‌دهد ازسختی‌دوران حوصیح 
گرچه بالاتر نباشد از سیاهی هیچ رنگ 
دوستی" و دشمنی با چرخ می‌بخشد اسر 
خواب غفلت از صدای آب اگ رگردد گران 
تازه شد اسان من تا دیدم از صنع اله 
نیست در عقل متین دست تصرف باده را 
تنگ‌چشمان راوصال رزق می‌آرد به چرح 


برنمیآید ز فکر ستون و کوهکن 


۱ د: نیو حودی. 


از شکست دل نگردد سیر هیچ ابن آسیا 
حیرنتسی دارم ز دندان‌سختی این آسا 
دانه‌خواهدییش چون‌افتد زکار این آسیا 
تیم خونریزی بود هر پره‌ای زین آسیا 
متتصل زور آورد بر سنگ زیرین آسیا 
می‌کند با کاهلان ابن نکته تلقین آسیا 
جون بر ]ید دانه‌ای سالم ز حندین آسا؟ 
خواب ماراکرد سنگین» گردش ابن آسیا 
داشد از ربزش‌فزون آوازهُ این آسیا 
با وجود سبل» می گر دد ره تمکین آسیا 
می‌کند با دانه کار رطل سنگین آسیا 
می‌شود از دانة خورشید» زر ین آسبا 


گر به‌نویت بود در اتام پیشین آسیا 


می‌کند سر رشته گم از آب زورین آسیا 
کم بود دلهای شب بی شمع‌بالین آسیا 
گندم ]ید سینه چا از کشت تا این آسیا 
موی مارا کرد از گردش سفید این آسیا 
می‌دهدپس‌هرچه بردی»جو به‌جواین آسیا 
می‌جهد زآوازآب ازخواب سنگین آسیا 
می‌کند بی‌آب» سبر و دور حندین آسیا 
داته را سازد سفند از آب رنگین آسیا 
دانه حون نبود؛ گدارد سر به بالین ۲سا 
گر بگرداند فلك برفری شیرین آسیا 


غز لیات 


گرکندفاقر! چون‌صبحازاحسان روسفید 
نیست بكث گندم۲ خیانت در سرشت آسمان 


اهل غیرت را نباشد چشم بر دست کسی 


۱3۹ 


نبست‌جز گر دکدورت» رزق‌منآزین آسیا 
هرچه بردی»جو به‌جو بس‌می‌دهداین آسبا 
آب‌جوندندان زخود برود‌دهدان آسبا 


تعلش ا زخورشیدصائب‌روزوشب درآ تش‌است 
تشن خون است از س گردش این آسیا 


در بهاران از چمن ای‌باعبان پیرود میا 
چون نمی گردد سری از سایه‌ات افبالمند 
قطرة باران ز فیض گوشه‌گیری شد گهر 
بیش دمسردان زبان گفتگو در کام کش 
می‌شوی ازقیمت ازل سبك چون‌ماه مصر 
تیر کج را گوشه گیری پرده‌پوشی می‌کند 
اتفاق رهصروان باهم دعای‌جوشن است 
با دل خرسند قانع‌شو ز فکر آب و نان 
زندگی را کن سپرداری به مهر خامشی 
در کنار بحر بیش از بحر می‌باشد خطر 
قطره در اندیشه درا حو باشد واصل است 
تا نسازی قطرة بی‌قیمت خود را گهر 


۰ 


تا گلی دربار هست از گلستان 
ای هما در روز ابر از آشیان 


زنهار ازخلوت ای‌روشن‌روانل 


ازغلاف ای‌بر له در فصل خزان 
زننهار از حته به امداد خسان 
تانسازیراست خود راءاز کمان 
در بیابان طلب" از کاروان 
هر گندم از بهشت جاودان 
چون زبان مار هر دم از دهان 
پا به‌دامن کش چومرکز از میان 
هرکجا باشی ز فکر دلستان 
چون صدف از قعر بحر بیکران 


نیست حق؟ تریست صائب فرامش کردنی 
در برومندی ز فکر اغبان برون ميا 


مشو از نفس ایمن تاتوانی آرمید آنجا 
مگیر آرام انحاه تا توانی آرمد ۲ نجا 
ندارم با سیه کاری ز محشر بیم رسوابی 
ازان خون برسر تیم شهادت می‌شود اینجا 


س» د: رزق ما. ۲ س: يك ارزن. 


بیرود میا 
یرود میا 
بیرون میا 
بیرود میا 
یرود میا 
دبرود میا 
بیرود میا 
بیرود میا 
بپرود میا 
یرود میا 
بیرود میا 
بیرود میا 


که‌بيم این‌جهانی» می‌شود یکسرامید آنجا 
که هکس کشت کاهل» روی‌آسایش ندید آنجا 


که از خححلت تشخواهنا نامه من شد سفید آ تسا 


که‌چون گل» سر خروا زخالكمی‌خیزد شهید آنجا 


۰.۳ س: خطر, متّن مطابق د. 


۱۹۰ دبوان صاثب 


غریبی نا گوار از قطم اسباب است بر مردم 
نخورداینحا زغفلت هر که‌روی‌دست‌از دنیا 
زخاموش ی گذارد هر که‌انحا! برحگردندان 
کسی‌کزسایه‌اش اینجانیاسود آتشین‌مغزی 
چو خودرا پافتی. درتوست هرعطلب که می‌جوبی 
زدل‌باشده کشادی هستاگر درحشرحانهارا 


نبیندروی‌غربت‌هر که‌رخت‌خود کشید 1 نجا 
نخو اهداز ندامت بشت‌دست‌خود گزید ۲ نحا 
به‌جنتت‌می‌تواند رفت‌بی گفت‌وشنید ۲ نحا 
کحا در سابهٌ طوبی تواند واکشد 1 نحا؟ 
به‌خود هر کس‌رسید اینجا» به‌آسانی رسید انجا 
که عقل‌از اندرون خانه‌می‌دارد کلید نحا 


مشو صالف ز ۲ءوناله غافل تا نفس داری 
که آه سرد انحاء سابه‌ها دارد زید ۲نحا 


۳۱ 


ب‌قدر رم ازین عالم» توانی آرمید آنجا 
رواجی نیست درمحشر عبادات ربایی را 
هلال جام می هرجا نمابد گوشهة ابرو 
در اقلیم مدارا صعف بر قوثت بود غالب 
میاسا از گرستن گروصال کعبه می‌خواهی 
به غربال بصیرت پالك گردان دانة خود را 
اگر بر دفتر عصیان» خط باطل کشی اینجا 
زخشکی»خرده‌ای کز تنگدستان‌در گره‌ستی 
اگر اینحا گشابی عقده‌ای از کار محتاجان 
نسازی‌تاه‌خون‌حونلالها نحاجهره‌رار تگین 


که‌اینحا هر که ستی کردنتواند رسید آنجا 
به‌سیم قلب تتوان ماه کنعان را خرید آنحا 
ز خحلت بشت‌سرخارد به ناخن‌ماه عید ۲ نجا 
بهموبی می‌توان کوه گرانی را کشید آنجا 
که باشد جامة احرام از چشم سفید آنجا 
که‌هر نخم ی که کاری» يك‌به بك خواهد دمید آ نجا 
نخو اهی بر زمین ا زشرمساری خط کشید ۲ نحا 
عرق خواهد شد وبرچهره‌ات خواهد دوید آنجا 
در جتّت به‌رویت باز گردد بی‌کلید آنجا 
زجوی شیر نتوان کاسه‌ها برسر کشید نجا 


که نتو اند شکار وحشی از دنبال دید ۲ نجا 


۳۱ 


مروچونغافلان‌ای‌طالب‌منزل به خواب اینجا 
به پیچ وتاب گوته می‌شود این‌راه بی‌بابان 
بهشت و دوزخ باربك‌بینان نقد می‌باشد 


۱ مه س؛ د: ز خاموشی نهد هر کس درایتجا. . 


که نعل‌از ماه‌نو دارددر آتش آفتات اسنحا 


حساب‌خودنندازده‌فردا»‌خودجات اینجا 


عرلیات ۱ 


زر کامل عیار از بوته آید سرخ‌رو بیرون 
ز خامی در قیامت طعمه آتش نسازندت 
زآغو شکفن‌جون گل صبوح ی کرده‌برخیزی 
میستر نیست خودرا بافتن درشورش محشر 
ترا سازند فردا خوایگاه از سا طوبی 
سراز پیراهن‌حوران‌بزآری‌چون زهم‌پاشی 
به‌بازار قیامت نست رایج هر زرقلسی 
نگاه خبره گردد رشتة اشك بشیمانی 
اگرخواهی گدشتن‌ازصراط1سان‌شودیرتو 
عجب‌دارم ترا صبح قیامت هم به‌هوش آرد 


نیندشدزآ تش‌هر که گردیده‌استآب اننجا 


زشوقآن‌لب‌میکون اگرگردی کباب اینجا 
زخون‌دلاگرجون‌عاشقان‌سازی‌شراب اینجا 
سری‌در یب تنهابی تکش»خودرابیات اسنجا 
زییداری نمكربزی | گردرچشم خواب اینجا 
گل‌خودرا زسوزدل اگرسازی گلاب ابنحا 
مکن‌جزدردوداغ‌عشق» نقدیانتخاب اینجا 
مبین‌درروی‌شرم] لودخوبان بی‌حجاب اینجا 
قدم ببرون منه زنهار از راه‌صواب انجا 


۱ جنین کز بادة غفلت‌شدی مست‌و خراب انجا 


هوا در برده گانگی دارد ترا صا نب 
تهی از باد نخوت کن‌سرخود چون‌حباب‌اینجا 


۳۳ 


نه هر کس سربرون بانیغ وخنجر می‌برد اینجا 
درین‌میدان جدل‌با دشمنان کاری نمی‌سازد 
جه‌باشد قسمت‌ما دور گردان از وصال گل؟ 
درین‌دریا به‌عتواصی گهرمشکل به‌دستآید 
مکن تلخ‌از دروغ بی‌ثمر زنهار کام خود 
چو گل هر کس بهروی تازه‌وقت‌خلق خوش داره 
ندارد حسن عالمسوز غیراز عشق دلسوزی 
کند پهلو تهی از هیزم‌تسر آتش سوزان 
ترا بی‌ج رآنی از سود دربا می‌شود مانع 
کیم من تا نبیجد فکر عشق او مرا درهم؟ 


سر تسلیم هرکس می‌نهد سرمی‌برد اینجا 
سپر انداختن» از تیم جوهر می‌برد اننحا 
که باآن قرب» شبنم دیدة تر می‌برد اینجا 
دل‌هر کس که گردد آب؛ گوهر می‌برد اینجا 
که صبح ازراستی قند مکرثر می‌برد اینحا 
ز احسان هاران دامن زر می‌برد انجا 
غبار از چهرة آتش سمندر می‌برد اینجا 
خوشا آن کس که با خود دامن‌تر. می‌برد.اینجا 
و گرنه هر که موم آورد عنبر می‌برد اینحا 
که سیمرغ فلك سردرته بر می‌برد انا 


به‌فرق هر که صائّب داغ سودا سایه اندازد 
عذاب گرمی خورشید محشر می‌برد اینجا 
۳۱ 


کدامین برق‌جولان گوشفابرو نمود اینجا؟ کهآتش زیرپا دارند دلها همجو عود اینجا 





۱ دیوان صاثب 


مکش سر ازخط فرمان که گردون بلند اختر 
به‌دلتنگی شدم خرسند ازین گلزارء تادیدم 
درین دریای گوهرخیز نومیدی نمی‌باشد 
شکست ازساده‌لوحی‌شهپر پرواز روحم‌را 
گر از مجمر گذاری بند آهن بر سراپایش 
نپاشیده است ای صیتاد نا از هم سراپایت 
ازان پیوسته‌چون برگارمی گردم به گرددل 
درین عالم سبکدستی رباید گوی ازمیدان 


ندارد فرصت خاریدی سر از سجود اینجا 
چه‌خونها خورد گل‌عاعفده‌ای ازدل گشود اینجا 
غنی‌شد چون‌صدف هر,کس‌دهان‌خود گنود اینجا 
به‌من از دوستان‌هر کس که‌روی‌دل‌نمود انحا 
محال‌است ابن كه‌يك‌دم بیش‌هاند .بوی عود اینجا 
کمندی می‌توانی‌ساختن زین‌تارو پود اینجا 
که‌وقتی جلوه گاهآن بری‌رخسار بود انحا 
که خود را از میان مردم عالم ربود اینجا 


سرت‌تاهست»تخم سجده‌ای درخالك کن‌صائب 
که‌دارد سرفرازنها در آن‌عالم» سحود اننحا 


۳۵ 


چه گردیدی گره» تخبی پی‌فردابکار اینجا 
کف افسوس ازین‌دربای‌پر گوهر میرباخود 
گره تا می‌توانی باز کرد از کار محتاجان 
به شمع مو مممکن نیست ز بن‌ظلمت بر ون‌رفتن 
زآغوش کفن‌چون گل‌صبوحی کرده برخیزی 
نگیرد هیچ‌کس در دامن محشر گریبانت 
به‌شرم موشکافان قيامت برنمیایسی 
زروی شاهدان غیب خحلت می کشی فردا 
اگر خواه ی که ستر از گل‌ی‌خار سازندت 
ترا در بوتة گل بهر آن دادند این مهلت 


به‌دامن از ندامت قطرءةّ حندی دار اننحا 
ز گوهرچون‌صدف لیریز کن‌جیب و کنار اینجا 
چوبیکار ان به‌ناخن گردن‌خودرا مخار اینجا 
بهآه گرم دود از خرمن هستی برآر اینجا 
دو روزی گرتوانی‌صر کردن برخمار اننحا 
اگر دامان‌خودراجمع‌سازی غنچه‌وار اینجا 
نظرکن ازسر دقّت به‌پشت‌وروی‌کار اینجا 
مکن زنهارروی‌خودترش از زخم‌خار اینجا 
که سیم‌ناقص خودرا کنی کامل‌عیار اینجا 


نصیب تلخکامان است صائب میوة جقت 
دو روزی‌همجومردان برحگردندان‌فشار اننحا 


۳۹ 


گهر نشمرده می‌ریزند برکوته‌زبان اینحا 
سبکروحانه خودرا بر دم تیغ‌شهادت زن 


سخن‌بی‌برده‌می گونند با گوش گران اننجا 
به کوری خرج خواهی کرد تا کی نقدجان اینجا؟ 


زبخت سبز بیزارنده حیران گشتگان تسو 
به‌خون عاجزان چرخ سیه‌دل تشنه‌تر باشد 
که می‌آید برون از عهدة دربای شکراو؟ 
زصحرای تعلّق چون کسی سالم برون‌آید؟ 


غر لیات ۱۳ 


نمی گیرد به خودعکس‌چمن آب‌روان اینجا 
سرشینم کند خورشید تابان برسنان اینجا 
چه‌سازد گرنگردد آبشمشیر زبان اینجا؟ 
زمین گیرست ازتردامنی ریگ‌روان اینجا 


به نا کامی سرآور تا به کام دل رسی صائب 
نر اند هر که کام از خوده‌نگرددکامران ایحا 


۳۷ 


منال ازتقش کم گرشد قمارت‌بدنشین اینجا 
اگرخواهی که نگذاردکسی انگشت‌برحرفت 
کلید گنج‌شو» نه قفل در ارباب حاجت‌را 
شنیدی روزی آدم چه‌شدازخوردل گندم 
زر بی‌غش زیاکی خط" پاکی در بغل دارد 
کمرناسته خواهی طعمة سیل حوادث شد 
ز خامیهای طینت آن‌قدر از بای ننشستی 
به‌دامان تو ازصحرای محشر گرد ننشیند 
مگرغافل‌شد ی کز خرمن‌چرخ است‌رزق‌تو؟ 


که چشم بد به‌قدر نقّش‌باشد در کمن انحا 
به‌هر نقشی‌مده ازساد گی‌تن‌حون‌نگین انحا 
که ماری می‌شود هرچین که داری برجبین اینجا 
به‌نال جو قناعت کن ز نان گندمین اینحا 
نیندیشد زدوزخ هر که گرددیالك دین اننحا 
مکن رخت اقامت بهن ای کوتاه‌ین انحا 
که گور خوش‌را کردی‌تنور آتشین انا 
اگر افشانده‌ای گردی زدلهای غمین انحا 
که گرد نکی جکنی‌چون‌خوشه, پیش خوشه‌چین ابنجا 


زتنهابی نخواهی کرد وحشت در لحد صائب 
اگرپیش از اجل گردیده‌ای‌عزلت گزین اینجا 


۳۱۸ 


فقیری ببشه کن» از اغنیا حاحت‌مخو اه اینجا 
بر؟" زین خاکدان گر گوشةآسودگی خواهی 
زبتی می‌توان درافت معراج بلندی‌را 
هددوان قیامت حون‌شود حاضر گرانحانی 
ه‌خون انداختم از حرص نان‌خود. ندانستم 
ز راه جدیهة توفیق؛ سالك می‌شود واصل 
گزیر از سرمه نود دىده آهو نگاه ان را 


که‌ازدرو ش»همتت‌می کنددر دوزه‌شاهاننجا 
کهچون‌صحرای‌محشر نیست‌امتیدپناه اینجا 
سراف ازازشکستن‌می‌شودطرف کلاه اینجا 
که نتواند قدم برداشت ازبار گناه اینجا؟ 
کز اکسیرقناعت مشك‌می گردد گیاه اینجا 
به‌بال کهربا پروازگیرد بر گث کاه اینجا 
مکن گراهل‌دیدی»شکوهاز بخت‌سیاه اینجا 


4 دیوان صاب 


دزین عبرت‌سرا مگشا نظر زنهار بی‌عبرت . که می‌گردد ز گوهر قیمتی تارنگاه انحا 

جهان چون کاروان‌ریگ دارد نعل درآتش مکن‌چونغافلانریک‌روان‌راتکیه گاه‌انحا 

0 سراز يك جیب باخورشید بیرونوری صاب 0 
زصدق‌دل برآاری گر نفس جون‌صمحگاها دنحا 


۳۹۹ 


دگر با نوخطی دارد دل من در میان سودا 


غمار ! ستخوانم سرمه چشم غزالان شد 


که جز دیوانة من» سابه بید سلامت را 
بکی صدشد ز سرو خوش‌خرام‌او جنون‌من 
غزالانرا به مجنول مهربان دیدم» ینم‌شد 
اگر باید به‌دشین رایگان‌دادن متاع خود 
متاع شیشه‌جانان را دلی از سنگ می‌باید 
رسوز تشنگی هرجند دارد رن خاکستر 


کمدارد در گره‌هرموی خطتّش يك جهان سودا 


" نمی بیجدسرازسنگث ملامت‌همجنان سودا 


به رغیت می کند بازخم شمشیر زبان سودا؟ 
چه‌حرف‌است‌این که کم‌می گردد ا زآب‌روان سودا؟ 
کهو حشت‌می‌بردییرون‌زطبم و حشیان سودا 
مکن زنهار تا مسکن نود بادوستان سودا 
ازان دیوانه دایم می‌کند با کودکان سودا 
درون برده داردحشمة حبوان نهان سودا 
به‌ظاهر گرچه افسرده :است درفصل خزان سودا 
همامی کرد هر گزسایه‌رابا استخوان سودا؟ 


که روغن. می‌کشد از دانة ریگ روان سودا 


ز سحتهای دوران د یاه سا شود بیدا : 


جهد پیوسته نبض‌موجدر دریای پرشورش 
به‌خون‌خوردن گشاید عقدة سردر گم عالم 
گدازد سرورا از طوق قمری نعل درآ تش 


توا در برد شرم از عدار بار گل جیدن 


شرار زنده‌دل ازآهن [و] خارا شود پیدا 


دلآسوده هیهات‌است در دنیا شود بیدا 
چنان کز بادة روشن» ته‌دلها شود پیدا 
به‌هر گلشن کهآن سروسهی بالا شود پیدا 
جه ۲ساش مرا از ستر خارا شود بیدا؟ 
که حسن بادة گلرنگ در مینا شود بیدا 


بحز حفشت ندارد حاصلی خشم و ۶ عضب صالبت 
بصر از کف چه از آشفتن درباشود ندا؟ 


غرلیات ۱1 


مرا آن روز راه حرف با دلبر شود بدا : که خط*سبز از آن‌لبهای جان برور شود بیدا 
برد دل خط سبزی کز لب دلبر شود پیدا . .. فتد شیرین سخن طوطی‌چو از شکتر شود پیدا 
زقطع زلف می‌گفتم شود قطم امید من ندانستم ز خط سررشتة دیگر شود پیدا 
کند جان درتن دبوال حشر از معنی‌رنگین شهیدعشق‌اوچون‌درصف محشر شود پیدا 
ی این بیضه‌ام صیاد بردارد کهدارد هی از 45 بالو بر شود بیدا؟ 
سر رف نازیر تمرم سوه گر فد بدا 
دل خرسند» مهر خامشی باشد فقبرال را که نگثاید دهن چون درصد ف گوهر شود پیدا. 
د ناسفتة معنی به دست آسان حٍ_ دل غو-اص گردد آب تا گوهر شود پیدا 
نماند کار هرگز در گره پرهی زگاران را که‌ازدیوار» پیش‌راه‌بوسف در شود پید! 
به میزان‌می‌شود سنگ‌تمام‌از سنگ کم‌ظاهر یت ۵ قتر کر ۲ هشقن سود اند 
اثر در زیر گردون از دل وحشی نمی‌بايم . سپند من مگربیرون این مجمر شود پیدا 
ود سنگ‌محك‌از کارهای سخت» مردان‌را که‌در خاراتراشی‌تیشه‌را جوهر شود بیدا 
کند زخم‌زبان ظاهره عیار صبر هرکس را که‌خون‌صالحازفاسد ب‌يك‌نشتر شود پیدا. 
ازان لبهای میگون کم‌نشد صائب خمارمن 0 


چه سر گرمی مرا از گردش ساغرشود پیدا؟ 


۳۳۲ 


که‌رامی کشت‌دردل کز زمین‌انساد‌شودییدا؟ که‌می گفت‌ازتنورخام‌این‌طوفان شود پیدا؟ 
به آه‌گرم دل‌را آب‌کن گر تشنة وصلی کهآن گوهردرین‌دربای‌بی‌پایان شود پیدا. 
نیفشانم ازان بر گرد هستی دامن جرآت که‌می‌ترسم غباری بردل جانان شود پیدا 
ز ایردست ساقی‌جسم خشکم لاله‌زاری شد که‌دردل‌هرجه‌داردخالك»ازبارال شود ییدا 
اگر از ظلمت راه طلب سالك نیندیشد همان‌ازنقش‌باش جشمه‌حبوان شود بدا 


دم 


تن ث ش توا که‌دردل‌انقلا‌ازجنیش مز گان شود بدا 


ی بر 


سیند من ز مهتاب سس رنگ می‌بازد چهخواهم کرد اگرآن آتشین‌جولان شود پیدا؟ 
شکوفه با ثمر هرگز نگردد < جمع در لهج محال است این که باهم نعمت و دندان شود پیدا 


۱۹۹ 


دبوان صاثب 


نمی‌دانند صاب بعمان قدر کلام ما 
مگر اهل دلی در عالم امکان شود بیدا 
۳۳۴ 


ز زلفآه آخر روی جانان می‌شود پیدا 
محبتّت می‌کند ظاهر عیار طاقت دلها 
چه رواب ی است بامستوری اسرارمحبت‌را 
نیم آشنارویی که من سر گشتة اویم 
کنم زیروزبر صد دام را تا دانه‌ای یابم 
چسان ازدیدن اوچشم بردارم» که‌ازرویش 
چوداری فرصتی» تسحیردلهارا غنیمت‌دان 
زدلهای ضعیفان استعانت‌جو حو درمانی 
سیم از کار می‌ماند» صبا برخاك می‌افتد 


[یرون می‌آورد باآن غرور از خیمه لبلی‌را 


درین ابرسیه آن‌برق‌جولان می‌شود پیدا 
که‌ظرف کشتی‌هر کس زطوفان می‌شود بیدا 
که‌جندانی که‌می‌ساز ندینهان» می‌شود بدا 
ندانم در کدامین باغ وستان می‌شود بدا 
چه‌جمعیّت ازین‌رزق‌پریشان می‌شود پیدا؟ 
به‌جای حلقه خط» چشم حیران می‌شود بیدا 
که‌این نخحیر در صحرای‌امکان می‌شود بیدا 
که شیربرق‌چنگال ازنیستان می‌شود پیدا 
درآن گلشن کهآنسروخرامان می‌شود پید!] 
که درآینة جان روی جانان می‌شود پیدا] 
غباری گر زدامان بیابان می‌شود پیدا] 


ز تلخیهای‌غرت می‌شودشیرینسخن صائب 
و گرنه بهر طوطی شکر"ستان می‌شود پیدا 


۳۳ 


درآن زلف‌سیه دلهای‌خونین می‌شود بیدا 
به‌دامن می‌رسد حالك گربان گلعذاران را 
به هر صورت که باشدعشق‌دلر امی‌دهدتسکین 
سیه‌ر وزی نداردعشق او جوذ‌من که‌مجنونر | 
به نومیدی‌مده ازدست‌خود دامان شها را 
گرانبهای عفلت لازم افتاده است دولت را 
سکروحانه سرکن گر سبکباری طمع‌داری 


درین‌سنبلستان آهوی‌مشکین می‌شود پیدا 
ب‌هرمحفل کهآ ندست‌نگارین می‌شود پیدا 
که‌بهر کوهکن ازسنگ شیرین می‌شود پیدا 
زچشم‌شیر» شمم از بهربالین می‌شود پیدا 
که ازخاكك سیه گلهای رنگین می‌شود بیدا 


: که‌در جوش هار آن خواب‌سنگین‌می‌شود بیدا 


که دردل کوه‌غم از کوه‌تمکین می‌شود بیدا 


ز حرف ‌عشق»صا لب می‌رو ند افسردگان از حا 
اگر در مرده‌ها جنبش زتلقین می‌شود پیدا 


هزاران همچو بلبل هربهاری می‌شود بیدا 
گرفتم سهل سوز عشق را اول» ندانستم 
تواز سوزجگر پیمانه‌ای چون لاله پیداکن 
زفیض خاکساری دانه نخل باىداری شد 
منآن‌وحشی‌غزالم دامن صحرای امکان را 
اگر خودرا نبیند در میان مستعرق درا 
مجو حسن عمل از کاروان ما تهیدستان 
زدست‌رشث هرداغی که پنهان درجگردارم 
اگرچه شیرم اما بی‌تامتل می‌دهم میدان 
وفا خار ره است؛ ارنه رای آشان ما 
زجوش لاله خالك کوهکن کان بدخشان‌شد 
سبکرو جای‌خودوامی کنددرسنکا گر باشد 
اگر چه آتش نمرود دارد خشم در ساغر 


بِ مد 


نواسنجیومن‌در روز گاری می‌شود بیدا 
که صد دریای آتش‌ازشراری می‌شود پیدا 
که‌ازهرپاره‌سنگی‌چشمه‌ساری می‌شود پیدا 
نو گراز با درآیبی شهسواری می‌شود یبدا 
که می‌لرزم ز هرجانب غباری می‌شود بدا 
به‌همرموجی که آویزد» کناری می‌شود پیدا 
که پیش ما دل امتیدواری می‌شود پیدا 
به‌صحرا گر بریزم لاله‌زاری می‌شود پیدا 
ز هرجانب که طفل نی‌سواری می‌شود بیدا 
به‌هر گلشن که باشد»‌مشت‌خاری‌می‌شود بیدا 
برای سکان شمع مزاری می‌شود بیدا 
حوآب افتاد در ره»حوساری می‌شود بدا 
ولی ازخوردنش‌دردل بهاری می‌شود پیدا . 


اگر آلودة درمان نسازی درد را صائب 
ز‌ بیماری همان سمارداری می‌شود بدا 


اگر در دل زسوزعشق داغی می‌شود پیدا 
چراغلاله از صدق‌طلب در سا سنث" رو شن شد 
اگر ازظلمت راه‌طلب سالك نبندشد 
اگر مخمور پیش می نریزد آیروی خود 
غربی ناله را ر نگینی دیگر دهد» ور نه 


۳۳۹ 


به‌هرجانب که روآری جراغی می‌شود پیدا 
برای سينة ما نیز داغی می‌شود بیدا 
همان از گرم‌رفتاری چراغی می‌شود پیدا 
همان از بی‌دساغیها دماغی می‌شود پید! 
برای بلبل ما کنج بانغی می‌شود پیدا 


بغیراز گوش‌دل نیست صائب؛» بارها دیدم 
اگر زیرفلك کنج فراغی می‌شود بیدا 


٩‏ س» ۵: آزسنگ. 


عتاب‌ولطف می‌گردد زابروی بتان پیدا 
جوتار از گوهروجوهر ز نیع وموجه‌ازساغر 
نبازدسن را چون‌مضطرب نادیدن‌عاشق؟ 
سیم پیرهن را در کنار مصر م ی گرم 
نمیا ید به چشم از برتو دل» داغهای من 
زآه‌سرد من خورشید تابان رنگ می‌بازد 
نیامد. آفتاب بی‌مروات بر سر احسان 
چه‌باشد شمله غیرت» چراغ زیر دامن‌را؟ 


۹۸ دبوان صائب 


که‌باشد قوات بازوی‌هر کس از کمان پیدا 
بود ازپیکر سیمین او رگهای جان پیدا 
که گل برخوش لرزدچون نباشدباغیان پیدا 
که دارد صبره تا گردد شار کاروان بدا؟ 
ستاره روز روشن‌چون‌شودازآسمان پیدا؟ 
بلرزد بر بر خودچون‌شودباد خزان پیدا 
جوماه نو زپهلویم نشد تا استخوان بدا 
نگردد هست عالی به زیر آسمان پیدا 


چه‌خوش باشدا گربلیل‌شود دربوستان‌پیدا 


۳۸ 


به عریانی نگردد از لطافت آن بدن بیدا 
ز رخسارش 


بهآب زندگی پی‌از سباهی می‌توان بردن 
نگردد سد" اسکندر ححاب جدبة عاشق 


ز نور حق نمی گردد حجاب آسمان مانع 


" خط نارسته باشد مویمو ظاهر 


قیاس زور هرمی می‌توان کرد از خمار او 


ز راز سرهه‌مهز غیب نتوان سر برآوردن 
نگردد سرخ‌رو بی‌داغ سودا باره‌های دل 
کشد سر در گریبان خموشی شمم ازخجلت 
به‌خون از نعمت‌الوان قناعت ان مشك‌تر 


مگر در پیرهن گردد تنآن سیستن پیدا 
چنان کزآآب روشن‌می‌شودعکس‌چمن پید 
خط" عنبرین گردید آن تنگ دهن پیدا 
که‌شیر ین رازسنک‌خاره‌سازد کوهکن بیدا 
ز رود تیل باشد بوسف سیمین بدن بیدا 
که از واسوختن گردد عیار سوختن پیدا 
به‌آن تنگی‌دهن خط ساخت چون‌راه سخن پیدا؟ 
که گردد ازسهیل این‌ر نک‌برروی یمن بیدا 
شودحسن گلوسوز توچوذ‌در انجمن بیدا 
هخو نخو ردن‌شداز ناف‌غزالان ختن بدا 


نه خال است 


زسیما می‌شود روشندلان رامهرو کین یبدا 


دیدهت زاد‌سب‌دقن بیدا 


غر لیات 


نسازد برد شب گوهر شب‌تاب را بنهان! 
حنین گرحالك سازد سینه‌هارا زلف‌مشکینش 
بکی‌صد شد زخط» حسن‌لب باقوت‌فام او 
سخن‌سنجیده گفتن نیست کاره ر"تنتك‌ظرفی 
هواکردن نداردحاجت این‌مکتوب‌سربسته 
جک رگاه زمین‌می‌شدزخواب آلود گان‌خالی 
سبه‌رویی ندارد راستی درپی» نظر واکن 


لس 


۱*۵ 


ادل سوزانمن باشد ز زلف عنبرین پیدا 


نگردد ناف سرسته در صحرای جین بیدا 
که گردد درنگین‌دان یشتر حسن‌نگین بیدا 
نمی گردد ز هر آب "تنتك» دتر ثمین 
که گردد تنگدستی بی‌سخن از آستین . 
اگر آسودگی می‌بود در روی زمین بیدا 
که‌این‌معنی ز نقش راست‌باشد درنگین پیدا 


نبود از درد دین"» زین پیش خالی هیچ‌دل صائب 
به درمان در زمان |ما] نگردد درد دین سدا 


سپند ازمردم چشم است حسن عالمآرا رو 
کند مز گان‌من هرگاه دست‌ازآستین برون 
چه‌پروا دارد ازست‌گگ ملامت دل‌چو شد وحشی؟ 
مگر آن سروبالا بر سر من سایه اندازد 
نگردد مانعم پرواز جانرا تاروپود تن 
هوس هرچند گستاخ است» عذرش صورتی دارد 
کند مسوج سراب دشت‌پیما را عنانداری 
مبین زنهار اسیاب تعلتق را به چشم کم 
به ان دله التفاتی» نقش بای ناقة لبلی 


۳۳۰ 


که‌نیل چشم زخم از عنبرساراست درا را 
شود گرداب برکف کاسة دریوزه دریا را 
که کوه قاف نتواند شکستن ال‌عنقا را 
و گرنه سایهة پیدست شاخ و ب رآك» سودا را 
نبندد رشته مربم پروبال مسیحا را 
به‌وسف می‌توال بخشید تقصیر زلیخا را 
هوسناک ی که می‌پیچد به کف دامان دیا را 
که سوزن لنگر پرواز می‌گردد مسیحا را 
به‌محنون دامن گل می‌کند دامان صحرا را 


سیه‌بختی جه‌سازدیامن حرف فرین صائب؟ 
نگردد سرمه از گفتار مانم چشم گویا را 


ز سرسبزی حبات جاودان بحشد تماشا را 


رسانیده است حسن او به‌جابی دلفربی را 


۱ فقط د: نسازد گوهر شب گوهر شب‌تاب را روششن. متن تصحیح قیاسی است. 


سهوالقلم کاتب لو ده » اصالاح سنا . 


۳۳۱ 


بهآب زندگی پرورده‌اند آن سروبالا را 


که خالش حلقة رون در سازد سوندا را 


۲ همان نسح : درد دلء؛ 


۱۷۰ دبوان صاثب 


زچشم برخمارش نیستم آگه» همین دانم 
زچشمپاك شبنم » می‌شودگل زهره‌پیشانی 
نسازی دست اگر آلودة خونم زییقدری 
زرحمش پیشتر می‌ترسم آزییداد آو» ورنه 
محبّت کهنه‌حون‌شد»تازه گرددزور بازوش 
زطوق قمربان می‌شد سراپا دیدة حیران 
زشرن کاری فرهاد» بیآرام شد شیرین 
دل از نازاخیالان می‌رباید معنی نازك 
نصیب مور بی‌زنهار خط" سنکدل‌سازد 
علاح دردمندان و کند دیگر به بیماری 
اگربرمن نداری رحم» برخود رحم کن‌ظالم 
اگر بیرون‌دهم خونی‌که پنهان درجگردارم 
سر گرم یکه محنون‌من از سودای اودارد 
هچشمش تیغ‌زهرآ لود می گردیدهرسروی 


که خون‌دردل کند لبهای‌سکونش تمتارا 
مپوش از ديدة من زینهار آذ‌روی‌زیا را 
زخواب ناز کن بیدار چشم باده‌پیما را 
به‌خون من نگارین ساز باری آن کف‌پا را 
مسلمان می‌توانم‌ساختن ان شوخ ترسارا 
به‌مطلب‌می‌رساند عاقبت بوسف زلیخا را 
اگر می‌دید سرو بوستان آن قد" رعنا را 
خوشاکاری که‌سازدتلخ» خواب کارفرما را 
میفکن بر کمر زنهار آن زلف چلییا را 
دریغ ازتلخکامان داشتن لعل شکرخا را 
اگر افند نظر بر چشم بیمارتو عیسی را 
عنانداری کنم تا چند آ» بی‌محابا راا 
زحیرت چشم قربانی شود گرداب.دریا را 
زنقش پا جراغان می‌کند دامان صحرا را 
جمن‌ییرا اگر می‌دید آن شمشادیالا را 


ازان زلف مسلسل داغها دارم به دل صائب 
که‌می‌بیند به‌چندین چشم حیرانآن‌سراپارا 


۲ + (2»مرءل) 


به‌هر نوعی که می‌خواهد دلت بشکن دلمارا 
زهحر عافیت‌دشمن نی در استجوان دارم 
حساب‌سال‌وماه از کارفرمادان جه‌می‌برسی؟ 


که ازمستان نمی گیرند خون جام ومینا را 
که نبضم مضطرب ساز دسر ا نگشت مسیحا ۴ 
چه‌داند سیل بی‌پروا شمار ریگ‌صحرا را؟ 


از ان‌روزی که‌جست هوی اوازدام‌من‌صائب 
به ناخن می‌خراشد سیل اشکم‌روی صحرا و 


چه‌میآری به گردش‌هر تفس آن‌چشم شهلارا؟ 
توان کردن ه‌اندك روز گاری سنک‌را آدم 


محر له نیست‌حاجت» گردسر گردیدن ما را 
ب‌شیرین و روی گرم باید کارفرما را 


عرلیا 


حساب‌سال وماه از دشت پیمابان‌جه‌می پرسی ؟ 
دل‌عاشق ۲ که ت جمن آزرده‌تر گردد 
نمی‌ارزد هك چین جبین صد دامن گوهر 
زشوق بیستون آیینه‌را برسنگ زد شیرین 
فرهادم که بتوان برگرفتن چشم ا زکارم 
کشید ازدامن معشوق دست ازييم رسوایی 


ت‌‌ ۱۷ 


چه‌داند سیل بی‌پرواءشمار ریگ صحرا را؟ 
که‌هرشاخ گلی دامی‌است‌مرغ‌رشته‌برپا را 
نمی‌بیند مگر غو اص» روی تلخ دریا را؟ 
خوشا کاری که براتش نشاند کارفرما را 
شرار تسشة من گرم سازد کارفر ما را : 
همین تقصیر بس تا دامن محشر زلیخا را 


کنار صفحه ر اجون‌شکر "ستان‌می کند صالب 
زبان‌بازی به‌طوطی می‌رسد کلاث شکرخارا ‏ 


نمی گردد کف یی‌معز مانعم سیر دریا را 
چنین کز چشم او گفتار می‌ریزد»عحب‌دارم 
دگر وحشی‌نگاهی می‌زند پیمانه در خونم 
ردای اهل تقوی بادبان کشتی می شد 
عبر ببرهن در دیده‌اش گرد کسادی شد 
سراپا عشقم اما کارفرمایی نمی‌بایم 
مشو غافل ز حال خاکساران در توانابی 
موی بت گرددچونزبانمعنی‌مودگوب 
اگرچه درنظرها چون شرر بی‌وزن میآیم 
رون از خود ندارد حاره‌ای درد دل عاشق 
زجاه افتادن دوسف همین آواز میآدد 
چو ردان کدردسیر در لك وجودخوه 


سفدی حامة احرام باشد ديبدة مارا 
که گردد خواب "مهرخامشیآن‌چشم گوا را 
که هر مزگان او عبرابد بخشد تماشا را 
لب میگون او تا ربخت در پیمانه صهبا را 
حه خحلتها که روداد از تماشات زلیخا را 
که برفرهادومجنون‌تنک‌سازم کوه‌وصحرا ر 
ساحل با زگعتی‌هست درهرجلوه درا را 
به گفتار آورد خاموشی مریم مسیحارا 
گریبان می‌درد بیتابی من سنگ خارا را 
همان کف مرهم کافور باشد زخم دریا را 
که در صحرای برحاه وطن»فهمیده نه با را 
کمند وحدت خود می‌شمارد موج درا را 


غرور من نمی‌سازد به‌هر صید زیود صاب 
به گرد دام حود گردانده‌ام صدبار عنقا و 


به‌خاموشی‌محیط معرفت‌کن جان گوبا را 
همایون‌طایری در هر نظر گردد شکار تو 


بهجان بی‌تقس چون ماهیان کن سیردربا را 


اگر در راه عصرت افکنی دام تمساشا را 


۱۷ دیوان صاب 


زقرب تنگ‌چشمان رشتة اتید را بگسل 
کم رو کثرت لشکر نگردد بردة وحدت 
ندارد با تعلق سود دست‌افشاندن از دنا 
براز نده است بردیوانه‌ای تشر رسوانی 
من از دلچسبی آن خال عنبرفام دانستم 
زشوق آنها که دارنداتشی درزیرپای خود 


گرفتم گوشهة غاری ز کمنامی؛ ندانستم 


که سوزن لنگر پرواز می‌گردد مسیحا را 
زیکتابی نیندازد حباب و موج دریا را 
که آزادی گرفتاری است‌مرغ رشته‌برپا را 
که‌از زورجنون سازد گریبان‌چالك صحرا را 
که خواهد حلقهة سرون در کردن سویدا را 
گل بی‌خار می‌سازند خارستان دنا را 
که کوه قاف می‌سازد بلند آوازه عنقا را 


ننازمچون به بخت‌سب زخود صاب که چون‌طوه‌لی 
به حرف و صوت کردم رام آن آیینه سیما را 


چنان دانسته می‌باید درین دنیا نمی پا را 
قدم مسحانهادن در قفا دارد بشیمانی 
حضور کنج عزلت گر ترا از خاله بردارد 
به‌دامال تحراد گر سبکروحانه آویزی 
نریزی گر به‌خالهٌ راه آب روی دروشی 
توانی گر زخودچون‌بوی‌پیراهن برونآمد 
نگهبان بی‌شمارست از یمین و از بسار تو 
به کوه قاف بشت‌خود دهی‌از رویآساش 
اگرخودرابه‌جوش ازیستی‌خامی"برون‌آری 
مجر"دگر توانی گشت‌چون نورنظر ازخود 
به‌سوهانریاضت خویشتن‌را گرسبك‌سازی 
سبك جون ینبه از سرواکنی گردانة تن را 
بودهرذر"ه زین‌خالاسیه»خورشیدرخساری 
به‌سرعت؟ نجنان‌زین خاکدان‌تیره راهی‌شو 


زمشرق‌تا به‌مغرب طی کنی‌دکروز بی‌زحمت ‏ 


۱ ۵ 1: اگر خوانند در خلدت. متن مطابق س. 


که برموی میان مور در صحرا نهی پا را 
ادا کن سجدة سهوی اگر بیجا نهی یا را 
اگر درخلد خوانندت" به‌استغنا نمی با را 
چو عیسی از زمین برعالم بالا نمی پا را 
کنی‌سبزازطراوت‌چون‌خضرهرجا نهی پا را 
شود بیناء اگر بر چشم نایینا نمی پا را 
مبادا هرطرف‌چون‌مست» بی‌پروا نمی پا را 
برون گر ازمیان خلق چون عنقا نهی پا را 
به‌فرق عقل» ساکانه جون صهبا نهی پا را 
به‌چشم روشن‌خور شیدچون‌عیسی نمی پا را 
بهج رآت‌چون کف‌سرمست بردریا نی پا را 
چو مستال بی‌محابا بر سر مینا نهی پا را 
میادا بر زمین از روی استعنا نهی پا را 
که گرددسرمه‌از گرمی؛جو برخارا نهی با را 
اگر جون مهر در راه طلب تنها نهی یا را 


۲ از پلة پستی. 


غر لیات ۷۳ 


اگر الب ز روی احتیاط اینجا نهی پا را 


۳۷ 


نه‌بوی گل» نه‌رنگ لاله ازجا می‌برد ما را 
دو عالم از تما شد بیابانم رگ ناکامی 
مکن‌تکلیف همراهی‌به‌ما ای سیل پادر گل 
اگرحه در دو عالم نست مدا حنون ما 
کمند جذیهة خورشید اگر رحمت نفرماید 
چنان آمادة عشقیم از فیض سبکروحی 
به طلوفان گوهر از گرد بتیمی برنمیآید 


ه گلشن لذات تركك تماشا می‌برد ما را 
همان خامی به دنبال تمنتا می‌برد ما را 
که‌دست ازجان‌خودشستن هدر یامی بردما را 
همان بیطاقتی صحرا به‌صحرا می‌برد ما را 
که‌چون‌شبنم ازین‌پستی به‌بالا می‌برد ما را؟ 
ازجا می‌برد ما را 
حه گرد ازحهرفدل موج‌صهبا می‌برد ما را؟ 


که باور می‌کند با این توانابی زما صاب؟ 
که چشم ناتوان او به بعما می‌برد ما را 
۳۳۸ 
اگر غفلت‌نهان درسنک‌خارا می‌کند مارا 
را حلا دادن 
تماشای ساط زودسیر عالم امکان 
اگر روشنگر حبرت به‌حال ما نیردازد 
اگر حون قطره دردربای کثرت راه‌ما افتد 
ه‌تلخی قطرة ما را ز دریا ابر اگر گیرد 
کدامین‌غین ازین‌افزون بود مابی‌نیازان را؟ 
زچشم‌بد خداآن چشم میگون را نگه‌دارد! 
همین عشقی که‌روزماازوشب‌شدهاگرخواهد به داغی آفتاب عالمآرامی‌کند ما را 
گرچون شانه ازهرچالءدلراهی‌کند پیدا همانز لف سبکدستش زسروا می‌کند ما را 
چنین معلوم شد از گوشمال آسمان صائب 
که بهر محفل دیگر مهیتا می‌کند ما را 
۳۳۵۹ 
اگرچه نیست غیراز کوه غم فربادرس ما را همان خرج فعان و ناله‌می گردد تفس ما را 


جوانمردست دردعشق» پیدا می‌کند ما را 
نظرپوشیدنبی دارد که بینا می‌کند ما را 
که دنگر ساده از نقش تما می‌کند ما را؟ 


ندارد صرفه‌ای دنه ما 


۱۷4 دیوان صاب 


مکن تکلیف سیر گلستان ما گوشه گیران را 
فعان کز طالع ناساز» جون‌گرداب در درا 
فرو رفتیم عمری گرچه در دریاچوغو اصان 
فعان کز پ و ج‌مغزی‌چون‌جرس ‌دروادی‌امکان 
عبث برق‌فنا برخرمن ما می‌زند خود را 
همین‌بس حاصل ما در خرابات از تهیدستی 


که باغ دلگشایی هست در کنج‌قصی ما را 
ز گردش نیست‌حاصل غیرمشتی‌خاروخس‌مارا 
نیامد گوهری در کف به جان بی‌نفس ما را 
سرآمد عمر در فرباد بی‌فربادرس ما را 
که‌می‌سازد برشان آمدورفت نفس مارا 
که درهنگام هستبها نمی گیرد عسس مارا 


به‌تلخی قانمیم از شهد شیرین‌جهان صائب 
نمی‌سازد شکار خوش این دام مگس ما را 


۳۰ 


نگردید آ"نشین رخساره‌ای فردادرس ما را 
ز مدردی به‌درد ما نپرداز ند غمخوارانل 
نچیدم از گرفتاری گلی هرچنداز خواری 
اگرچه پنجة مارا» زنرمی موم می‌تابد 
حلاوت برده بود از زندگی آمیزش مردم 
گاه تشنة ما سنگ را دل آب می‌سازد 
به مهر خامشی غو"اص ما امیدها دارد 
به‌مردن برنیاید ريشة طول امل از دل 
به‌است ازباغ بی‌گل» گوشة زندان ناکامی 
بهار از غنچة منقار ما بر گک و نوا گیرد 


مگر از شعلة آواز درگیرد قفس مارا 
همین آنه می‌گیرد خبره گاه از نفس ما را 
ززخم‌خاروخس دست‌حمایت‌شدقفس ما را 
زبان آهنین در ناله باشد چون‌جرس ما را 
ترشروبی‌حصاری گشت‌از مورومگس ما را 
به‌پای‌ختم برد از گوشة زندان عس مارا 

به گوهر می‌رساند زود» حان‌بی‌نفس ما را 
رهایی نیست زیر خاكچون سک زین‌مرس‌ما را 
در اثام خزان سرون میاور ازقهس ما را 
بدزر چون غنچه گل گر نباشد دسترس ما را 


به‌متهر خامشی کردم صلح از گفتگو صائب 

غاری بردل آسنه ننشست از نفس ما را 

۳۷:۱ 
که می‌پرسد بغیراز سیل راه‌منزل ما را 
سیه‌چشمی که دربی می دود مرغ‌دل ما وا 
توان درچشم‌موری کرد خرمن‌حاصل ما را : 


نداردیحر و کان سرمانةٌ دست‌ودل ما را 
که می‌آید به سروقت دل‌ما جز پریشانی؟ 
به تیغ بی‌تیازی خون آهوی حرم ریزد 
آندارد مزرع ما حاصلی غبر از تهندستی 


غر لیات ۱۷3 


اگر بطاقتی در دامن درمان نیاوبزد شکستن مومیابی می‌شود ]خر دل ما را 
مسیحا در علاج ما نفس بیهوده می‌سوزد الب خاموش ساغر می‌گشاید مشکل ما را« 
چه‌لازم منتت خشكازفلك برداشتن صائب؟ 
چه رنگینی دهد ابن‌جام خالی محفل مارا؟ 


۳ ۶ (شهل) 


خدایا دریدیر این نعرة مستانه ما ۳ 
دران صحر ا که چون بر گی‌خز آن انجم فر و زیر د 
زمین مرده احیا کرد آیین کرم باشد 
ت و کزخون‌شیر ونوش ازنیش‌و گل ازخارمی‌سازی 
اگرچه بحر رحمت بی‌نیازست از حباب ما 


درآن شور ش که نه گردون کف‌خاکستری گردد 


مکن نومید از حسن قبول افسانة ما را 
به‌آب‌روی رحمت سیزگردان دانة ما را 
حراغان کن به‌داغ خود دل دوانه ما را 
به چشم خلق شیرین‌ساز تلخ‌افسانه ما راج 
به باد آستین مشکن دل بيمانة ما را 
ز برق بی‌نبازی حفظ کن کاشانة ما را 


ز‌ بیم گفتگوی حشر فارغ‌دار دل صائب 
شفاعت می کند عشقش دل دبوانهة ما را 


۳:۳ 


نمی‌باشد زبی‌برگی حراغی خانة ما را 
گرانی می‌کند بر گوشه‌گیران پرتو منتت 
درو دیوار تتواند عنال سیل پیچیدن 
زبرق تیشة ما سنگ خارا آب می‌گردد 
سپند شوخ ما بار دل مجمر نمی گردد 
بر پروانه سازد پردة خواب فراغت را 
مچوب کل دهد تهدید ما اسحازینغانل 
نفص‌دزدیده» پادرخلوت وحشی‌خالان نه۱ 


ز چشم جعد باشد روشنی وبرانه ما را 
نکه‌دارد خدا از چشم روزن خانة ما را 
که‌منع از کوجه گردی‌می کند دیوانة ما را؟ 
که حددارد گذارد لبههلب بیمانهة ما را؟ 
به خرمن می, ساند مقراری دانه ما را 
مده در گوش خود راه ] تشین‌افسانة ما را 
که گردد خامة مشق جنون دیوانة ما را 
که هست از چشم آهو حلقة درخانة ما را 


اگر درد سخن می‌داشت صالب صد ند ما 
ز گوفر چون صدف می‌کرد آب ودانةمارا 


د؛ 1 پر » لگ » ل: نازكخیالان نه, 





۱۳۹ ۱ دبوان صائب 


زت حون بالسازد بت‌شکن تتخانه مارا؟ 
جنین گر عشق دردل می‌دو اند ناخن کاوش 
فروغش دیدة جوهرشناسان را کند درا 
نگردد چون قنس بربلبل معرورما زندان؟ 
گرانخوابی ز تاروپود مخمل می‌برد بیرون 
به از فانوس باشد سایة دست هواداران 
زشوق.جلوه مستانه‌ات شد ملكث دل‌وبران 
گر ازخلوت زناز وسر کشی ببرون نمیآبی 

که‌می‌افتد ه‌فکرما درین خاله فراموشان؟ 


۳: 


که می‌روید بت | زدیوار ودر کاشانة ما را 
به آب زندگانی می‌رساند خانهة ما را 
صدف برون دهد گر گوهر نکدانة ما را 
کند صباد تاکی فکر آب و دانة ما را؟ 
الهی هیچ گوشی نشنود افسانه ما را! 
مسوز ای‌شمم‌بی‌بروا» پر پروانه ما را 
به گرد دامنی تعمیر دن وررانهة ما را 
به‌سنگی بادکن ای سنگدل دوانهةٌ ما را 
مکر زنگار نسانل سز سازد دانه ما را 


غرالی را که ما داریم در مد" نظر صائب 
صضر نی شمارد نعرة شبرانة مارا 


۳۵ 


دهن‌ستن زآفتها نگهبان است دلها را لب خاموش دیوار گلستان است دلها را 


ه‌ظاهر گر ز داغ آتشین دارند دوزخها 
قناعتکن به لوح‌ساده‌چونطفلان زین مکتب 
ژ خودداری درون دده مورند زندانی 
مکن اندیشه از زخم‌زبان گر بینشی داری 
نمی‌دانند از کودلمزاحی کوته‌اندشان 
به‌زور عشق چون گل جالك کن بیراهن تن‌را 
نباشد دردل مرغ قفس جز فکر آزادی 
اگرجون غنحة نشکفته دلگرند در ظاهر 
زیتابی دل سیماب شد آسوده چون‌مر کز 
نمی‌دانم کدامین غنجه لب درپرده می‌خندد 
سر ژلف که یارب آستین افشاند برعالم؟ 
کدامین‌تبر رادید ی که‌باشدازدوسر خندان؟ 


بهشت حاودان دربرده بنهال است دلها را 
که تقش بوسفی خواب‌پریشان است دلها را 
جهان مخودی ملك سلیمان است دلها را 
که هرزخم نمایان مد" احسان است دلها را 
که تلخضهای عالم شکر ستان است دلها را 
که صبح عید از ال گریبان است دلها را 
کجا اندیثة‌آب و غم نان است دلها را؟ 
چو گل درپرده‌چندین‌روی خندان است لها را 
همان‌بطاقتی گهواره‌جنبال است دلها را 
که‌شور صدقنامت درنمکدان است دلها را 
که اسباب پریشانی بسامان است دلها را 
لب خندان گواه چشم گریان است دلها را 


غعز لیات ۷ 


زخواری‌شکوه‌هادار ندصالب کو نه‌اندشان 
نمی‌دانند عزان حاه‌و زندان است دلها را 


۳:۹ 


زبان بر گذبود از ذکر خامش بومستانها را 
ز عقل کوته‌اندش است سر گردانی مردم 
اگر آزاده‌ای» آسوده‌باش از سردی‌دوران 
مر سوداییان از گردش جام است مستغنی 
به استمرار» نعمت در نظرها خوارم ی گردد 


نسیم نوبهاران کرد گویا ابن زیبانها را 
بیابان‌مر گك می‌سازد دلیل اين کاورانها را 
که‌دارد ناد هرسروی درین گلشن خزانها را 
که آب از شوق باشد آسیای آسمانها را 
که‌زود از یادرآرد گردن‌افرازی نشانها را 
زگلگشت حین لدات ناشد اغا نها ر 


علاق دامن آزادگان صائب نمی‌ گنرد 
رحولان نیست‌مانم خاروخس ["تش‌عنا نها را 


۳۷ 


سبك‌جولان کند شوق‌سبکروحش گرانهارا 
زحیرانی خردشدخشك» تاتردستی صنعش 
نسم ا زهرزه نالان چون‌جرس درو ادی عشقش! 
زدردوداغ عشق آنها که می‌گویند با زاهد 
نسیم صبح از تاراج گلزار که می‌آبد؟ 


بهد نبال افکند منزل درین ره کاروانها را 
به دور انداخت بیآب آسیای آسمانها را 
زذکر حق طراوت می‌شود پیدا زبانها را 
زفریادی به متزل می‌رسانم کاروائها را 
ز خامی در تنور سرد می‌بندند نانها را 
هما صیح اسد خود شمارد استحوانها را 
که مرغان کاسة دربوزه کردند آشانها را 


جنان کز استادن صاف گردد آنها صائب 
خموشی می‌کند روشن گهر» تبغ زبانها را 
۸ ۶ (۵»22,) ۵ 
که تعلی‌هست درآتش ز هررگرداب درا ر 
فروغ گوهری دردیدة من‌خواب می‌سوزد که می‌ریزد نمك‌در پرده‌های خواب دریا را 


که دارد این‌جنین سر گشته‌و متاب در با را؟ 


۱ د آ ین بوء شء ل: در راه عشق او. 


۷۸ دبوان صاثب 


مرا گرد جهان آن گوهر سیراب! گرداند 
سبکروحانه سرکن در بزرگی با فرودستان 
نمی‌جوشد به‌هر آ تش‌عداری دیدة عاشق 
بود دامان ارباب کرم وقف تهیدستان 
زطوق حلقه ز نحیرشد سودای من افزون 
دل روشن به‌اندلك التفاتی می‌شود کامل 
زجمع مال» حرص مردم دنیا نگردد کم 
زشوق‌روی‌اوچندان سرشالاله گون‌ریزم 
کدامین روی آتشناك بارب درنظر دارد؟ 
زحرف سرد ناصح گرمی عاشق نگردد کم 
بزرگان را به‌حرفی می‌توان ازجادرآوردن 


که گرداندبه گردخوش‌حون گرداب درا را 
که‌از ابروی موج‌خود بود محراب دریا را 
به‌جوشآردمگر خورشید عالمتاب دریا را 
به‌سوی‌خود کشدهرمو ج‌جون‌قلاآب دریا را 
نزد مهرخموشی بردهن گرداب دریا را 
که‌سیم ناب سازد پرتو مهتاب درا را 
که‌تتوان سیرکرد ازریزش اسپاب دربا را 
که آب‌تلخ در ساغر شود خوناب" دریا را 
که آتش می‌جهد از دبدة پرآب دربا را 
نیندازد زجوش خویشتن سیلاب درب را 
نسیمی می‌تواند ساختن بیتاب دریا را 


نماند بر دل رحمت غبار جرم ما صائب 
به رنگ‌خود برآرد بك‌نفس سیلاب دربارا 


۳2۹ 
اگرچه گردهُ سرشار من» ترکرد دریا را غنی بی‌منتت نیسان ز گوهر کرد درب را 
زحرف پوج ناصح شورش سودا نگردد کم کف ی‌معز تتو اند بطلنگر کرد درا را 
چه‌صورت‌داردازانشای‌معنی» کم‌شودمعنی؟ ب‌غو اصی تهی نتوان ز گوهر کرد دریا را 
به‌چشم هرزه‌خرجم هیچ دخلی برنمی‌آید چه‌حاصل‌زین که‌ابرمن مسختر کرد دریا را؟ 
نمی‌دانم چه بیرون می‌نوسد ازدل‌پرخون؟ که‌چشم‌من زتاراشك» مسطر کرد در با وا 
همان از عهدة بیتابی دل برنمی‌آید اگرچه کوه صبر من بلنگر کرد دربا را 
اگر دربازاحسان چندروزی‌داشت‌سیرایش ‏ زفلس‌خویش‌هم‌ماهی توانگر کرد دربا را 
به‌خون دك جهان‌جا ندار تنوان‌غوطه‌زد»‌ور نه هآهی‌می‌تو ان‌صحرای محشر کرد درا را 
سرشك آتشین من منوار کرد درا و 
تو اند خاکها در کاسه سر کرد درا را 
به ماهی خامشی بالین و بستر کرد درب را 


ز فرزندگرامی» می‌شود چشم پدر روشن 
اگرسیلاب اشك من غبار ازدل‌چنین شوبد 
نود آسوددگی در عالم آب از دهن ستن 


ل3» ل: شهوار » متن مطایق . ۲ (4: سرخاب» متن‌مطایق ی 


غز لیات ۱۷۹ 


فرورو دروجودخوش صائب تاشودروشن 
که قتدرت دردل هرقطره مضمر کرد دربارا 


جه‌پروا ازغبار خط" مشکین است آنلب‌را؟ 
می لعلی جواهرسرمه سازد ظلمت شب‌را! 
بهشت نسیه‌اش‌می‌شد همین‌جا نقدبی‌زحمت 
خوشا همسالة منعي 6 که لعل آبدار او 
زتآثیر سحرخیزی است روی صبح نورانی 
به بوسی چند شیرین کن دهان تلخکامان را 
چنان شد عام در ایام ما! ذوق گرفتاری 
نسازد تنگدستی تنك» میدان برسمك‌عقلان 
متاب از سختی اشام‌رو» گر اهل آزاری 
زشکر" خنده پنها نگل» بلبل برد لذّت 
مکن در مد احسان ک و تهی» تأمنصبی‌داری 
به‌تردستی نگرددر است» حون‌دسوارمادل‌شد 
هشت دلگشای من دل شبهاست» می‌ترسم 
بهدنوان قامت کار ما رحمت‌کی‌اندازد؟ 


۳۵۰ 


می‌لعلی جواهرسرمه سازد ظلمت شب را 
کند نقل‌شراب تلخ» چشم‌شور کو کب را 
به‌مذهب جمع| گر می‌کرد زاهد حسن مشرب را 
ز آب زندگی لبریز دارد جاه غبعب را 
مده از دست در ایتام پیری دامن شب را 
که‌از خطدر کمین‌روزسیاهی‌هستآن لب را 
کهآزادی بودردل گران اطفال مکتب را 
که‌طفل ازدامن خودمی کند آماده‌مر ی را 
که‌نگشاید گره ازدم بغیرازسنگ عقرب را 
خمارآلود داند قدر این جام لبالب را 
که باشد باددستی لنگر آرام منصب و 
عمارت‌چندخواهی کرد این‌فرسوده‌قالب را؟ 
که گیردچرخ کم‌فرصت زدستم‌دامن شب را 
که رك‌دم‌تیره‌سا زدسیل» بحرصاف‌مشرب را 


من‌و کنج خمول وفکر زاد آخرت صائب 
گوارا باد بزم عیش» خوش‌وفتان‌مشرب را 


بزرگانی که مانع می‌شو ند ارباب حاجت را 
نمی‌داند کسی در عشق قدر درد ومحنت‌را 
به‌شکر این که داری فرصتی» تعمیر دلهاکن 
کسی رامی‌رسد با چرخ مینایی طرف گشتن 


۲۷۱ 


به‌ چوب از آستان‌خویش‌میرانند دولت را 
که استمرار نعمت می‌کند بیقدر نعمت را 
که کو تاه است‌عمر کامرانی برق فرصت را 
که‌چون رطل گران برسر کشدسنگ‌ملامت را 


عدالت کن که‌در عدل [ نجه بك‌ساعت به‌دست] دد مسسر نست در هفتاد سال اهل عادت را 


٩‏ اآو. 


#۰ دیو ان صاثب 


حموشی راچراغ عار بت در آستین دارد 


به‌نور جبهه روشن‌دار محران عبادت را 


اگر کوه گناه ما ه محشر سابه اندازد 
ر آخواب مرا دردست داردچشمپر کاری 


نبیند هیچ مجرم روی‌خورشید فیامت را 


که‌ازهرجنبش‌مزگان‌به رقصآردقيامت را* 


مرا گمنامی ازوحدت به‌کثرت میکشد صای 
و گرنه گوشة عزلت» کمینگاهیاست!شهرت و 


اگر از اهل ایمانی مهیتا باش آفت را 
دل صد بارةٌ ما را نگاهی جمم می‌سازد 
نمك می‌ریزد ازلبهای‌جانان وقت خاموشی 
به‌اندلك فرصتی نخل از زمین پالمی‌بالد 
کریمان را خدای مهربان درمانده نگذارد 
به‌دشواری زلیخا داد از کف دامن بوسف 


ز‌ منت شمع هر کس سیلیی خورده‌است» می دا زن* 


که دندان‌می گزدیسوستها نگشت‌شهادت ر 
که‌از يك رشته‌بتوان بخیه‌زد" چندین جراحت را 
نمکدان‌حون کنددرحفتهآن کان‌ملاحت را؟ 
مکن در صبحدم زنهار فوت آه ندامت را 
که می‌رویدزر ا زکف همچو گل ال سخاوت را 
بآ سانی‌من از کف‌چون‌دهم آدامان فرصت ر ا؟ 
که از صرصر خطرافزون‌بود دست‌حمایت را 


نمی‌شاه زنگ کلفت سزذاتد من صا لب 


به‌دست خود کند سداد گر شاد دولت را 
دوحندان می‌شود راه ازمیان راه خوایدن 
ندارد بخه‌ای غراز فشردن برحگردندان 

مشو ای‌شمم ازشکر هواداران خودغافل 
سویبدای دل آتش نمی‌شد تخم امیتدم 


بی در چگر ابسر مروعت را 


ستمگر لشکر بیگانه می‌سازد رعیت را 
بهکورافکن» اکرداری بمیرت. خوابراحت را 
اگربردل رسدزخمی زدوران اهل‌غیرت را 
که کفران سیلی صرصر کند دست حمایت را 
اگر می‌بود آبی در جگر ابر مروئت را 


۱ تین دش زدرد وعم دل‌خوش‌مشرب صا نب 
نسازد تنگ جوش خلق» صحرای قبامت را 


س» د ب.۰ کمیتگاه است, 
د؛ ز منت هر که در حنه 


۲ س: بتوان دوختن. 
جشمش حهان شد ثیره می‌دا ند . 


۳. س. م: من از کف چون به‌آسانی دهم. 


غزلیات_. ۸۹ 


نهان کرده‌است‌رویت در تقاب‌حشرجتت را 
نمی‌اندیشد از زخمزبان جون‌عشق‌صادق‌شد 
اگر اشك پشیمانی نبندد بر کمر دامن 


درخت بارور را دل‌سك ارت اگ م ی گردد 0 
به زور بازوی اقبال کاری برنمی‌آید 


کت هدن وا زا مه شنم ارو رح 
برون‌افتدچوتخم از خال» گرددروزی‌موران 


فرو برده‌است فکرمصرع قدعت قیامت را 
بهدندان‌صبح گیرد تیغ خورشید قیامت را 
که‌پالكاز روی‌مجرم‌می کند گردخحالت را؟ 
سبك معزی که ریزددرجهان‌رنک اقامت‌را 
نگیرد ازهوا دوانه جون سنگ‌ملامت را؟ 
که دار مک دست :فا دآمان حول و 
مده در گوشة تنهابی خود راه» کثرت را 
هان‌کن زینهار از دیدة مردم عبادت را 


زمتت نشکند در ناخنت نی تا شکر صالب 
چو موران توتیای دیده‌کن خالكٌ قناعت را 


0۵ 


مها شو دلا در عشق عشق انواع ملامت را 
ازان سوسته ض بر حگر دندال نوسدی 
چوخورشیدست پیدا رازعشق ازسینه‌عاشق 
در آن گلشن که عمر باغبان از گل بودکمتر 
نشان عشق‌رابگذار حونآتش به‌حال خود 
کمان‌می کرد طوق‌قمریان را قد" چون‌تیرش 


که سنگ کم نمی‌باشد ترازوی قیامت را 
که کافی‌نیست پشت دست‌من زخم ندامت را 
نباشد نامه پیجیده» صحرای قيامت را 
زهی غافل که رنزد بر زمین رنگ اقامت را 


که‌رسو ابی‌شو داز بو شش افزون این‌علامت را 


اگر می‌دید سروبوستان آن سرو قامت را 


ِ نحل بارور سنگ از درودیوار می‌بارد 
اگر اهل دلی» آماده شو صائب ملامت را 


"5۹ 


زچشم خلق پنهان‌دار کنج عزلت خود ر 
فبار خاکساری دورباش چشم‌بد باشد 
فساد طاعت‌ی‌برده افزون است ازعصیان 
دویدن در قفا باشد میاق راه خفتن را 
ِ اندلزوری ازهم تارو بود جبیم می‌باشد 


مکن‌شیر از صحست» کمند وحدت خود را 
گرامی‌دار جون گرد تیمی کلفت خود را 
نهان کن‌چون گناه از چشم مردم‌طاعت خود را 
بهآغوش لحدانداز خواب راحت خود را 


غنیمت‌دان‌در ین و حشت‌سر اجمعت خود را 


۸ دبوان صاب 


مگردان روی ازسنگ ملامت چون سبك‌مفزان 
به آه سرد » فوت مطلب دنیا نمی‌ارزد 
سفر کن‌زین جهان یست» حون ه‌سحرخیزان 
شب‌قدرست‌دو لت» یستلاق چشم ازوبستن 
اگر خواهی‌به‌یوسف‌در ته‌يك پیرهن باشی 


آمکن بازيحة اطفال» کوه طاقت خود را 


به‌هر باد مخالف» دل ملرزان رایت خود را 
به بام آسمان افکن کمند همت خود را 
به بیداری سرآور روزگار دولت خود را 


هلیم تاممکن است ازدست» دامن فرصت خوي را 


به کام هردو عالم گر زبان! خواهش آلاید 
پر از خاشالك کن صاث دهان غیرت‌خود را 


۳۷ 


نهان‌در ز نگ ازان‌چون‌تيغدارم جوهرخودرا 
نه‌از محوهرهها مهردارم جود صدف برلب 
زطوفان حوادث با سبك‌معزی نیم غافل 
من ازتردامنی گردیده‌ام چون موجدریایی 
ندارد در خور من باده‌ای گردون مینابی 
به‌دلتنگی چنان‌چون غنچة تصویرخو کردم 
زسربازی درین گلشن چنان خوشوقت می‌گردم 
مرا این‌روسفیدی درمیان تیره‌روزاس 
به‌خاموشی شوم مهردهان بیهوده گویان را 
زسودا آنچنان دلسرد از تن‌پروری گشتم 


که من ازعرض جوهر دوست‌تر دارم سر خود را 
نهان‌دارم زچشم شور دریا گوهر خود را 
حبات آسادرین‌دریا به کف دارم‌سر خود را 
خوشاایری که‌سازدخشتءدامان ثر خود را 
مگر ازخون دل لبریز سازم ساغر خود را 
که بر روی سیم صبح نگشایم در خود را 
که‌می‌ربزم‌چو گل‌دردامن گلچین‌زر خود را 
که کردم صرفآن آیینه‌رو خاکستر خود را 
نمی‌بازم چو کوه‌ازهر صدایی لنگر خود را 


که چون مجنون به‌پای مرغ می‌خارم سر خود را 


بود در جوشن داود صالب عاقبت‌بینی 
که در زیر قبا پوشیده دارد جوهر خود را 


۳۵۸ 


سباث ازحرف بی‌مغزان نسازم گوهرخودرا 
ندزدد آفتاب ازماه‌نوبهلو» جه‌خواهد شد 
زییم دیدة بده جود زره زبرقا دارم 
به‌صدآ غوش» گل ز ان دستگاه‌حسن‌عاجز شد 


عم س؛ د: دهان» متن مطایق بو ق ‏ لگ . 


نبازم‌همچو کوه ازهرصدایی لنگر خود را 
که بر فتر ال او بندم شکار لاغر خود را؟ 
نمان در پردة بیجوهریها جوهر خود را 


به‌يك آاغوش چون دربر.کشم سیمین‌بر خود را؟ 


غر لیا 


ازان لبربز باشد از می‌لعلی ایاغ من 
ندارد جای بال افشانی‌من عرصة گردون 
تو ای‌پروانة خام»1 تشین‌روبی به‌دستآور 


رسربازی نمی‌ترسم» زجانبازی نمی‌لرزم 


به‌پای شمع می‌خواهم که رنگ‌تازه‌ای‌ریزم 
نگردد پردة چشم بصیرت خواب ببهوشی 
ننازدچون به بخت‌سبزخودقمری‌درین گلشن؟ 


بِ ۱۸۳ 


که‌دارم‌سرنگون‌چونلالهدایم ساغرخود را 


چه‌بگشايم درآغوش قفس دال‌و یر خود را؟ 
که‌من از گرمی‌برواز می‌سوزم پر خود را 
مکر"رد بده‌ام چون‌شمم»زبر پاسر خود را 
نسازم جمم از دلبستگی خاکستر خود را 
که‌وقت‌خوابءپهلومی‌شناسد بستر خود را 
که‌برفتر السرو ازطوق‌می‌ندد سر خود را 


زبس آب طراوت می‌جکد صائب زالفاخظش 
شود خامش گراندازم بهآ"تش دفتر خود را 


۳۵۵ 


مزن برسنگ پیش‌سخت‌رویان گوهرخود را 
تو ای پروانفعاجزه تلاش‌قرب آتش کن 
ازان‌خورشیدیر گردحهان‌س رگشته می گردد 
کسی تاچند پنهان چون زره‌زیرقبا دارد 
نیم محنون اگر در دامن‌گردون نیندازم 


به هر آیینهة تاریك منما جوهر خود را 
که‌من از گرمی پرواز می‌سوزم پر خود را 
که‌برفتر الأصاحب دولنی‌بندد سر خود را 
د سم تیرباران حسودان جوهر خود را؟ 
نهد گربرسرم‌خورشید تابان افسر خود را 


نیامد مهر تابان برسر بالین من صائب 
بهخون رنگین نکردم‌تاچوشبنم بسترخودرا 


ازانچون‌شمع‌می گاهم در ین محفل تن خو در ا| 
من آ"زاده رادر خو نکشد چون پنجةشیران 
بهخرج برق‌و باد ازجمع کردن رفت کشت‌من 
ز چشم عاقت‌بین» هر که اتید مر دارد 
شبی کان‌ماه‌سما شمع خلو تخانه ام گردد 


۳۰ 


که‌ازظلمت برون آرم روان روشن خود را 
به‌صحرای قنامت گر فشارم دامن خود را 
که پالك از سبزة بیگانه سازم گلشن خود را 
ر نقش بوریا سازم اگر پیراهن خود را 
کزاسان‌نیست ممکن‌دوست کردن‌دشمن خود را 
مگر از باددستی جمم‌سازم خرمن خود را 
در اتام بهاران در نبندد گلشن خود را 
کنم با آه اوتل چشم‌بندی روزن خود را 





۳ دیوان صائب 
برد زنگ از دل آسنه تارطت» خاکستر 
مبد"ل‌چون کنم‌صاثب به گلش ن گلخن خودر ؟ 
۳۱ 


خوشا روزی که نم دلبر بگزیدة خود را ز رخسارش برافروزم چراغ ديدة خود را 


جرا ممنون شوماز 95 ,آرا من که می‌دانم 
به‌دامان صدف بار د گر افکندم از ساحل 
سرآمد چون جرس هرچند درفرباد عمرمن 
زآب‌زندگی ریگ‌روان سیری ‏ نمی‌دارد 
صدف از ابرنیسان می‌کند بیجا گهرپنهان 
ننسدازد به‌هرآلوده‌دامن عشق او سابه 


به از صد دستهة گل» دامن برجيده خود را 
ز قحط قدردانان گوهر سنحدء خود را 
شاد بیدارسازم طالع خواسدة خود را 
ز می‌سیراب‌چون‌سازم‌دل‌غم‌دیدة خود را؟ 
نگیرد پس کریم از سابلان بخشيدة خود را 
به‌خاصان‌می‌دهد شه»حامة‌یوشیده خود را 


همان شاسته رخسار او صا لب نمی‌دانم 
اگر در چشمة خورشید شویم دید خودرا 


۳۹۲ 


فروخوردم زغیرت گریة مستانة خود را 
فروغ شمع ازان گرد سر بروانه می‌گردد 
زبس ترسیده‌است از چشم شورخاکیان‌چشمم 
همان"درد سیه‌بختی میم رابی‌صفا دارد 
نهان از برده‌های چشم‌می گرم نه ان شمعم 
به گام خضر آب زندگی را تلخ می‌سازم 
رم آهوی من انداز اوج لامکان دارد 
خموشمان را محراك بر سر گفتار می‌آرد 


فشاندم در غبار خاطرخود دانه خود را 
که‌از خا کسترخودر خت‌رنگ خان‌خود را 
ندارم چشم بینم روزن کاشانة خود را 
اگرچونلاله‌سازم‌سرنگون‌پیمانة خود را 
که‌سازم نقل‌مجلس گربة مستانة خود ر 
بهرغیت بس که می‌بوسم لب‌پیما نة خود را 
بهصحر اچون‌دهم تسکین‌دل‌دیو انفخودر ا؟* 


گره‌کن زلف تا کوته کنم افسانة خود را * 


حریف خضرورفاگ آب‌جیوان نستم‌صاب 
زآب تیغ او پر می‌کنم بیمانة خود را 


برآتش می‌گذارم خرقة پشمینة خود ر 
کسی را می‌رسد لاف‌زیردستی‌درن مبدان 


که‌از دشمن نخو اهدوقت فرصت کنة‌خود را 


عرلیا 


درین دریا حبابی چهرة مقصود می‌بیند 


چوطفلان‌هفته‌ای يك روز آزادی نمی‌خواهم . 
مگر بی‌خواستآبرحم گرد دیده‌اش گردد 
نگنحد در ته دامان ساحل گوهر رازم 


16 ۳ 


که‌کرد از کاسة زانوی خود آیينة خود را 


تدل باروز شنبه می‌کنم آدنهة خود را 
به دشمن می‌نمايم سبنة بی‌کینة خود را 


ِ ه‌دریامی‌سپارم‌چو ن‌صدف گنجينة حود را 


مان ب اهل دا دل صائب رد سر بر آوردن 


۳۹ 


به‌زورخود شدی معرور تا انداختی خودرا 
ندانست که‌چشم ند نکوبان را زیان دارد 
شد ا زآیینه‌ات نورحجاب‌وشرم! رو گردان 


نکردی گوش برتعلیم ما تاباختی خود را 
نظر ب رکعبتین انداختی ۳ باختی خود را 
به‌موج ناد گلر نگ ۳ پرداختی خود را 


سحن ازیا کی دامن مگو ای ماه تردامن ۰ که پیش‌مه رکردی پشت‌خم»تاساختی خود ۳ 


حه خصمید اشتی داحسن رو زافزون‌خودیارب؟ 


که ازطاق دل اهل‌نظر انداختی خود را 


سرحرف شکایت باز کردی بی‌سیب صائب 


میا عاشقان بدنام ورسوا ساختی خودرا 


خط ازسنگین دلی گفتم برآرد لعل دلبر را 
نه تبخاله است بر گرد دهان آن‌پری‌پیکر 
سرشا بلبلان بر گك گلی‌نگذداشت بی‌شبنم 
صبوری با دل بیطاقت من برنمیآید 
دل بیتاب» تن را برقرار خویش نگذارد 
دل روشن» زبان لاف را بربکدگر پیچد 
گرامی‌دار اهل حود را ای دوستان‌بیرا 
عروس ملكث در عقد دوام کس نمی[ دد 
دل؟ گاه را از زنکگ کلفت نیست‌بروایی 
زترك عشق گفتم دل خنك گردد» ندانستم 


٩‏ س: حجاب شرم. 


ندانستم ر گ گر دن‌شود این‌رشته گوهر را 
زتنگی این‌صدف رولب جاداده گوهر زا 
که‌تتوان دد خالی در کف احیاب ساغر را 
مکره ر کشتی من پادبان کرده‌است لنگر را 
که‌سازد پایکوبان این‌سپند شوح‌همجمر ,را 
کند بوشیده ضقل در ححاب نورجوهر ۱ 
مروت ثیست افکندن درخت‌ساه گستر را 

لب خشت اس ستا زآب زندگی‌قسمتسکندر زا 
که روشنتر کند گرد بتیمی آب گوهر را 
که‌سوزدبیشا! ۳ تش» دوریآ تش‌سمندر را 


۲ دار نسخه ۰ صائب براین بیت‌خط کشبده. 


۱۸۹ 


دبوان صائب 


نمی‌باید زعیسی کرد پنهان درد خود صائب 
میوش ازپرتو خورشید تابال دامن تر را 


۳۹ 


نسوزد دل به7ه گرم‌من چرخ ید اختسر را 
منم کز تیره‌بختیها ندارم صبح امیدی 
به‌حرف‌وصوت مهرخامشی رایرمدار ازلب 
دل قانع زاحسان کریمان است مستغنی 
نسوزد بردة شرم وحبا و باده روشن 
زاب زندگی آیینه هم زنگار می‌گیرد 


زدود تلخ پروانیست چشم سخت مج را 
سپرداری کن ازتاراج موراین‌تنگ‌شکتر را 
ز آتش نیست بروابی برو بال سمندر را 
بودظلمت نصیب ازحشمه حیوالس کندر را 


گران برخاطر آزادمردان نیست کوه غم 
ز بار دل نمی‌گردد دوتا قامت صنویر را 


"۷ 


لب باوت او تا داد ازخط عرض لشکر را 
تلاش پختگی کردم زخامیها» ندانستم 
تهیدستان قسمت را چه‌سود ازرهبر کامل؟ 
کسستم از عزبزان رشتهة امده تا دیدم 
زمن با ساده‌لوحی صلح‌کن کزپا کبازیها 
نمی‌لرزد دلم حون نامه از اندشة فردا 
زمین وآسمان‌راشکوه‌ام‌خونین‌جگر دارد 
نمی‌دانم حه‌خواهد کرد با طوفان این درا 
به‌گرد خاکساری ده‌جلا اسّء دل را 
یکی باشد غنا وفقر در میزان اهل دل 
بی‌آساش جود داغ‌سوزم ۳ جگر صالب 


حصاری کرد در گرد تیمی آب‌گوهر را 
که در خامی بهاری‌خزانی هست عنبر را 
که‌خضرا زآی‌حیوان‌تشنه‌میآردسکندر را 
که سازد تنگ چشمی قیمت‌افزون عقد گوهر را 
زلوح‌سینه چونآیینه شستم‌خط" چوهر را 
که‌من از خودحسابی‌دیده‌ام صدبارمحشر را* 
زبدخوبی چوطفلان می‌گزم‌پستان مادر را 
که‌در موج‌نخستین» کشتی‌ما باخت‌لنگر را 
که‌روشنگربه‌ازخا کسترخودنیست‌اخگر زا 
تفاوت‌نیست درخشکی ودریاات گوهر را 
کزاتش بیش‌سوزد دوری آتش سمندر را 


که صد ره برسر درا شکستم بیش ساغر را 





غر لیات ۸۲ 
۴ 


زبان کوتاه باشد آشنای بحر گوهر را بلندی ححّت عجزست بازوی شناور را 


به‌خون دل میستر نیست ازدل آرزوشستن 
مکن‌جون تنگ‌ظرفان شکوه ازدا غ‌سیه بختی 
کند يك‌جلوه گوهرپیش غو-اص وتماشایی 
نیندیشد زدرد وداغ نومیدی دل عاشق 


به‌آب تیغ تتوان محو کرد از تیم تجوهر را 


که در طالع بهار بی‌خزانی هست عتبر را 


رسد فیض‌سخن یکسان» سخن‌سنج و سخنور را 
که از آتش بود: بروانة راحت سمندر را 


من‌آن شیرین پسر را ازپدرصائب‌برآوردم 


اگر طوطی زنند نی‌برون آورد شکتر را 
,۳۳۵ 


زآه سرد پروا نیست عشتاق بلاکش را 
فلك با مردم ممتاز خصمی بیشتر دارد 
ه فرباد سیند ما درین محفل که پردازد؟ 
ز ایراهیم ادهم شهسواری بیش می‌افتد 
دوام عشقا گرخواهی»مکن باوصلآمیزش 
اگر روشندلی» راه ازتوچندان نیست‌تا گردون 
خردرا بیروی ازراه حاجت‌می‌کند نادان 
لور دل توان ازظلمت هسبی برون آمد 


کندبردود صبرآن کس که‌می‌افزودآتش ۱ ۰ 
کمان اول‌کند آواره تیر روی ترکش را ح 
که‌اخگردر گریبان است تا زخوی‌تو نش را 
که دردولت‌نکه‌دارد عنان تفس‌س رکش وا 
کهآب ز ند گی‌هم می‌کندخاموش آش را 

که‌چون شبنم سفر آسان‌بود جانهای بی‌غش را* 
وگرنه کور ازخود کورتر خواهد عصاکش را* 


فا با 


علاجی نیست جز بیداری این‌خواب مشو ش با 


ازان : وسعت مشرب زمذهب‌ساختم صاف 
که‌بكتآ"هوی وحشی نیستآن‌صحر ای دلکش را 


بلندآوازه سازد شورعاشق عشق‌سر کش‌را 


دوبالاً می‌شود شورجنون در دامن صحرا 


زسیر ودورمجنون عشق‌عالمسوز کامل‌شد 
باحسان دولت دنیای فانی می‌شود باقی 


کحا ! گاه گردی از دل صاف‌خشن‌یوشان؟ 


به‌فریاد آ"ورد مشتی‌نمك دریای ۲تش را 


که گردد بالو پرمیدان‌خالیاسب‌س رکش را 


که ساز دشملة جو"اله خوش بر گا ر آتش را 
سفال‌تشنه گوپیرون دهد صهبای بی‌خش را 
عنانداری به‌دست‌با زکن این اسب‌س رکش و 


که‌از آیه داری در نظر بشت منقتش را. 


و ۱ دیوان صائب 


اچثم خودچومژ گانجادهدسید حرم یرت 
قناعت با ثگاه دورکن زآمیزش خوبان 
گذارد عشق هرکس راکه نمل‌شوق درآتش 


به‌افسون چون‌توان درشیشثه کردن ان‌پریوش را؟ 


مکن خالی‌به‌هرصیدزبون‌زنهار تر کش را 
که آب‌زندگی هم می کندخاموشآتش 


میفشان تخم‌قایل درزمین شور بی‌حاصل 
به بیدردان‌مخوان ز نها رصا لب شمردلکش را 


زخطعنبرین‌زیبدتقاب آن‌رویدلکش را 
جع گفتم رخش‌پنهان شود ازدیده‌هاءغافل . 


نبست از شوخ‌چشمی نقش درا یینه‌تشالش 
دو عالم خاژه می‌شد در رهش از حلوةه اودل 
چوافتددانه‌شوخ»ازسنگ‌خاراسریرونآرد 
چسازه وحشت نخجیر ‏ باآن چشم‌خوش مه گان؟ 
نمی گردد غبا رآلود» برتو گر به‌خالك افتد 


۰ به‌از خا فسترخودنیست‌مرهم» داغآتش را 
۱ که‌رسوامی کند درروزروشن‌دود»آنش ۳ 


سلیمان کردچون تسخیرباربآن‌پریوش را؟ 
فتادی برزمین گرسایه آن‌بالای سر کش را 
غبارخط کحا ینهان کند آن‌خال دلکش را؟ 
که‌خالی می‌کنددرهر گشادی چارتر کش را 
نسازد صحست‌تن بی‌صفا»ه حانهای بی‌عش را 


بردشانی من جون‌سیل ازسرجشمه‌می‌جوشد 
حجسان صائب کنم بو شیده‌احو ال‌مشوتش را؟ 


۱ رم ۱ 0 ۱ 
گلاندام یکه می‌دادم به‌خون دیده "یش زا جسان بينم که گیزددیگری آخرگلاش را 
درآغوش نسیم صبحدم بی‌پرده‌چون بینم؟ . : گل‌رویی‌که من واکرده‌ام بند نقابش را 
به‌دست غیر چوند بینم عنانطفل خودرایی. که‌وقت نی‌سواری می‌گرفتم‌منر کایش ۳ 
بهخونم زد رقم» تا با قلم شد آشنا دستش پریروی که می‌بردم به‌مکتب من‌کتایش را 
: ۰ نهالی راکه‌من چون‌تاكپروردم به‌خون دل 
چمان بینم به‌جام دیگران صاثب‌شرایش را 
زروی آتشینش حیرتی روداد آتش را که‌چندین عقده‌در کارازسیندافتاد آتش را 


۱ آن خال. ‏ 


غرلیات ۵ ۸۵ 


مرا در وادبی می‌جوشد ازدل‌عقدة‌مشکل 
ندارد عشق عالمسوز پروای سرشك ما 
مکن با ناتوانان سر کشی هرچند معروری 
کباب م گر کنددشمن» جزاین حرفی‌نمی گویم 
گهاد حان زندانی بود درسختی دوران 
نخواهدا تش ازهسایه هر کس‌جوهری‌دارد 
به‌رسوابی‌علم‌شد زین تهی‌معزاد می‌روشن 
گنهکار ترا از ننگ»دوزخ هم نمی‌سو زد 


که‌نتواند گره‌از دل گشودن باد آتش را. 
نمی‌سازدخموش ازآب‌خودفولاد اش را 
که‌ازهرمشت‌خاري می‌رسدامداد آتش ر 

که‌اشك تلخ‌من بارب گواراباد آتش را 
زقید سنگ» آهن می‌کند آزاد آتش را 


چنار از سینة خود می‌کند ایجاد آتش را 


ستان آورد در تاله و فریاد 2 ۱ 
مگر از کف بهم‌سودن کند ایجاد آتش 


ززندان ماه کنعان‌خوی‌خودصاب نگرداند 


۳۷ 


اب می‌کند همست یروا 
سپند من نداردتاب مهتاب وتو سنگین‌دل 

نم پروانه تا بر گرد ۵ شمع دیگران گردم 
بهچشم اشکبار من چهشواهدکرد؛حیرانم 


درین فحطهو اداری»عحب‌دارم زخاکستر 


سخن برداز شداز عشق تاحسن‌حهانسوزش 
ب‌همواری ادب کن خصم‌سر کش رکه خاکستر ‏ 


به‌یاقوت لباز رخر رنگم ی کرداند آتش را 
که‌هريك قط ره‌اشك من به خون‌غلظاند] تش را 
مزاج س رکشی دار ی که می‌سوزاند آتش را 
سپند شوخ من‌از سنگ‌میروباند آتش را 


بر رویی‌که درچشم آب‌می‌گرداند آتش را 
که‌درهنگام مردن چشم‌می پوشاند آتش را 


سیند ما بلند. آوازه می‌ گرداند آتش ۱ 


به نرمی‌زیردست‌خویش‌می گرداند آتش را 


نمی‌باشد سبرانداختن در کیش ما صابت 
سپند ما به‌میدان جدل می‌خواند آتش را 


۳۷۵ 


هساغر احتیاجی نیست حسن نیم‌مستش را 
به‌چندین دست نتوانست م و گانش‌نکه‌دارد 
نمی‌سازد پریشان معز را بوی حنا چندین 
درآغوش نگین‌دان‌نیست آراتش زبیتابی 


که‌می‌جوشد می‌ازپیمانهچشم‌می‌پرستش را 
ز افتادن به‌هر حانب نگاه نیم‌مستش را 


کدامین سنگذل بر چشخ مالیدست ستش"را 


گهر در خانزین‌دیده پنداری نفستش را 


۹۰ دیوان صاثب 


به‌صید.ماهیان» زلف کجش گر سرفرودآرد 
ز حبرت می‌رود گیرابی از سرپنجة شیران 
اگر ذوق‌شکستن‌این‌دل چون شیشه‌دریابد 
شود مستغنی از دربا زآب ودانة گوهر 
زبی‌برگی‌به هر کسدادب رگک عیش»خرسندی 


رباندازدهان‌نکد گر جون‌طعمه شستش را 
به‌هر صحرا که راه‌افتد غزال شیرمستش را 
چو سنگ از مومیایی پاس می‌دازه شکستش را 
گذاردچون‌صدف برروی‌هم هر کس که دستش را 
به‌صد خرم نگل بی‌خار ندهد خارستش را 


زردردمن درین عالم" کسی صالب جمر دارد 
که‌خالی آورد بیرون زکام بحر شستش را 


۳۷۳۹ 


به‌عزم‌صید چین‌سازد جوزلف‌صیدبندش را 
که‌داردشهسواری این‌حنین بادازبری رو بان؟ 
شود هرحلقه‌ای انگشتر پای نگارینش 
زشیرینی بهم‌چسبد لب خمیازه‌پردازش 
نمی‌بیجید سرجوق قمربان ازطوق فرمانش 
حیات‌جاودانی ازخداچون خضرمی‌خواهم 
زییباکی به‌درد عاشق پیدل نپردازد 
به دیدن صید دلها می‌کند زلف رسای او 


رم آهو به استقبال می‌آید کمندش را 
که ازشادی نمی‌داشد نشان باسمندش را 
نبندد برکمر آن شوخ اگرزلف بلندش را 
به‌خاطر بگذراندهر که لعل نوشخندش را 
اگر صید حرم می‌دید زلف صیدبندش را 
که آرم درنظر پاکام دل؛ قد" بلندش را 
مگر خط مهربان سازد دل نادردمندش را 
ز گیرابی نباشد احتیاج چین کمندش را 


که‌دارد صائب ا زخوبان چنین‌حسن گلوسوزی؟ 
که بلل می‌کند از خردهة گلها سیندش را 


۷۷ 


جمن‌پیرا اگر می‌دید روی چون‌بهارش را 
نگردد تشنه درگرمای صحرای قیامت هم 
ب رآ ن‌کنج‌دهن ازبوسه خوش جاتنگ خواهد شد 
دل هرکس که گردد خوابگاه‌عشق چون مجنون" 
مگر در دوستان شد جلوه گرآن‌قامترعنا۳؟ 
فضای غنجه با جوش بهاران برنمیآید 


س» ه؛ د: درین دردا. ۲ س» م۵ د: دلی کز عشق گرده زنده حاو ید چون‌محنون. 


قامت موزون. 


به گلچینان هدرمی کرد خونلاله‌زارش را 
به‌خاطر بگذراند هرکه لعل آبدارش را 
ه‌ابن‌عنو انا گرخط گیرداط راف‌عذارش را 
شکوه جبهة شیران بود لوح مزارش را 
که سرواتگشت حیرت کشت برلب جویبارش را 


دهم چون جای دردل درد وداغ بی‌شمارش را 


۳ همان‌نسخه‌ها 


غز لیات ۰ ۱۹0۰ 


کتانی‌می‌شود بیراهن تن ماه تابان و که ریزد پرتو مهتاب از هم‌پودوتارش را 


کسی را می‌رسد ازخاکساران لاف‌دلتنگی 
به‌عهد ساعد سیمین او هر صبح ازغیرت 
مریز از سادگی رنگ اقامت در گذرگاهی 


بمدندان می گر د خو رشبد دست رعشمدارش رً 


که آتش زیربا ازلاله باشدکوهسارش را 


درین بستانسسا غیرت به نخلی‌می‌برم‌صالب 
که پیش از بر گر یز از خودفشاندبر گهو بارش را 


۳۷۸ 


زدست بکد گرشکرلبان گیرند سنگش را 
بهبال عاربت حاشا که تیرش سرفرودآرد 
به‌حرف‌عاشق‌بیدل» که پردازد درآن محفل 
مرا می‌پرورددر کوهساری عشق‌سنگین‌دل 
درین دریاکسی یابد خبرزان گوهر یکتا 


زشیرینی به‌حلوااحتیاجی نیست جنگش را 
سسکدستی که بیکان‌بال‌و بر گرددخدنگش را 
که‌چون‌طوطی‌به گفتا "ورد آیینه‌ز نکش را 
که باشد نازچشم هوان داغ پلنکش را 
که‌داند همحو آغوش صادف کام ‌ هد ر 


بانان قناعت وسعتی دارد که هر موری نمی‌داند کم ازملك سلنمان چشم‌تتکش را ح 
که گیرم چون‌فلاخن‌دربعل بك‌بار سنگش‌را 


۳۷۹ 
جه‌خوش باشدد رآ غوشآورم‌سرو روانش‌را 
کم من تا وصال گل به گرد خاطرم گردد؟ 
کنار حسرتی از طوق قمری تنگتر دارم 
اگر بر آسمان ناز رفته است آن‌هلال‌اپرو 
که حد داردنظربازی کند ۲ جین‌ابرو ش؟ 
درآن وادی که‌معزم سرمة چشم‌غزالان‌شد زدست‌مو ج»روغن‌می‌چکد ریگ روانش ر 
اگر خصم قوی بنیاد» کوه بیستون‌گردد زبرق‌تيشه جوی شیرسازم استخوانش را 
ح چسان معلوم گردد رتبةٌ حسن‌سخن صائب؟ 


کنم شیرازة اوراق دل» موی میانش را 
مرا این‌بس که گردسربگردم باغبانش را 
نمی‌دانم که چون دربر کشم سرو روانش را؟ 
به‌زور چرب‌نرمی می‌کشم آخر کمانش را 
دهانم تلخ شد تا چاشنی کردم کمانش را 


ه "۳ 0 0 دیو.ان صاب 





۳۸۰ 


به‌زلف‌عنبرین رو یندخونان جلوه گاهش را 
انش وکت‌ندا دیا گردون صاحب اقبلی 


شوخ گرچهمی بوچ کرش 
زدست‌انداز او گرددنگارین»بای سیمینش 


به‌سیر کوچه‌باغ خلد اگر اقبال تباید 0 


عزیز مضز تاکنمان گریبان چالك می‌آمد 
زفکر قامت رعنای او دل حسرتی دارد 
زان غارتگر ایمان ودل» رویی کهمن‌دیدم 


به نوبت پاس‌می‌دار ند گلها خار راهش را 
مگ رگردونزپستی بشکندطرف کلاهش را 
نمی‌باشد زهم بادصبا گرد سپاهش را 
حه‌حددارد که‌درآغوش گیرد هاله‌ماهش را؟ 


نیبچد برکمردرجلوه» گرزلف سیاهش را 
عبیرپیرهن سازند حوران خاكٌ راهش را 
اگر می‌داشت یوسف در نکویی دستگاهش را 
که‌چون طول‌امل پابان نباشدمد- آهش را 
عجب دارم‌به‌روآرند درمحشر گناهش ر 


زد ازسایی دل ۳ در بیگانگی صاب 
پس‌ازعمری که‌با خودآشنا کردم نگاهش را 


۳۸۱ 


کم نقارم چودبی‌برده رخارتگویش 


دلش چوذموجمیلرز ریم عاقبت دایم 
ندیدی ورایمان د اگر در کر ای 
زوهرچوذسدنسی دی متا 
چگ رگاءزمین شد رفته‌رفنه وسشتانی 


که‌من یوشیده‌دارم ازدل‌خود آرزویش را 
که‌خالی آورد ازچشمه حبوان سبویش را 
بسسرپا متصل هکس نگردانده است جویش را 
تماشاکن به زیر زلف عنبرفام روش را 
بهآب خضرهیهات است ترساز دگلویش را 
اگر گردآوری می‌کرد سابل آیروش را 
زیس بردند زبرخاك» عشتاق آرزوش را 


بهار پاکدامن را عبیر پیرهن می شد 
"صبا می‌برد اگرصاثب به گلشن خال کویش‌را 


۳۸ 


نگاه عحز باشد گرزبانی‌هست عاشق را نود زخم نمایان» گردهانی هست عاشق ۱ 


د: به‌زیر زلف رخسار نکویش.زا 


غرلیات .. 5 ۳ 


گهر در پلتة میزان بوسف سنك کم باشد 
ازان یاك است تاز گرد علایق دامن با کش 
مروات‌نیست آب‌ای‌سنگدل‌بر تشنگان‌بستن 
ازان جود زلف می‌باشدمسلسل پیچو تأب‌او 
ناشدغر کوه ه غم که افشرده است ت با در دل 
کسال عشق داشد بی‌نشان و نام گردیدن 


همین سروست کزقمری نمی‌سازد تهی‌بهلو : 


ازان‌چون‌تیغ‌ازسختی نگرددعشق‌رو گردان 
زدلسوزان نمی‌خواهد چراغی مرقد پا کش 
چنرا اندیشد از زیروزیرگزدیدن عالم؟ 
ازان.در نچارمز سم برسر شورست وتاب 
به‌ناطن قهرمان عشق دارد اختبارش 

ندارد: بی‌گمان از ترکتاز عشق ۲ گاهی 
زبان هرچند شىمکفتهراخاموش‌می‌باشد 
زر نگ مبزی‌عشق آن که ۲ گاه‌است»می‌داند 


کهنسالی می کم‌زور را پرزور می‌سازد. 


زنقصان ا 
5 درین بستانسرا گرقدردانی هست عاشق ۱ 


. ز آه گٌرم» شمع 


وگرنه دیدة گوهرفشانی هت عاشق را 


که دایم درنظر آب روانی هت عاشق را 
بکش تیغ‌ازمیان تانیم‌جانی هست عاشق را 
که در مد" نظر:موی میانی هست عاشق را 
دربن‌وحشت‌سراگرهمزبانی هست عاشق را 
ستا گر نام‌ونشانی هست عاشق را 


که‌ازهرسختبی سنگ‌فسانی هست عاشق را 
دودمانی هست عاشق را 
جوماك بیخودی‌دارالامانی هست عاشق را 
که‌چون عنیره بهاربی‌خزانی هست عاشق را 
به کف چون طفل» ظاهر گرعنانی هنت عاشق را 
به‌صبر وطاقت‌خود تاگمانی هست عاشق را 
به‌خاموشی عحب‌تيغ زبانی هست عاشق را 
که‌در هردم‌بهاری" وخزانی هست عاشق.ر۱ 


پس‌از پیری است گرربخت جوانی هست عاشق ر!: 


زغیرت گر به‌عرض حال‌نگهاید زنان. صاف: 
زرنك حهرة‌خود تزجمانی هست. عاشق را 


۳ 


از گل می‌گشاید دل»نه‌از گلزار عاشق را 
به‌بوی گل زخواب‌یخودی بیدارشد بلبل 
زکوه بیستون فرهاد ازان , بیرون‌نمیآید 
صفمر گان نگردد پرده‌دار چشم‌قرنانی 


خهپرمی‌به خشت از جوش هیهات است‌بنشیند . 


تزکز شورجنون‌بی‌هره‌ای .فکرسرخودکن 


دم شمشیر برق از هر گیاهی بر نمی‌گردد. 


زخطروزی که شدخون عقبقش مشنك+دانستم 


که‌باغ دلگشایی نیست غیراز بار عاشق را .. 
ز هی حلت که ۵ قش کندسدار عاشق را 

که‌می گردد دوبالا» ناله در کهسار عاشق را . 
قنامت کی‌زشغل خودکند بیکا ز عاشق را؟. 
نگردد. خامشی مهر لب اظهار عاشق را 
که‌جوش‌معزخواهد.کرد بی‌دستار عاشق را . 
زحولانل نیست مانع‌وادی پرخار عاشق را 
که خواهد سوخت دردل ارزو سیار عاشق وا. : 


۱۹ دیوان صاثب 


گرانسنگی فلاخن را پر پرواز می‌گردد 
به‌هر بی‌برده‌ای اظهار نتوان‌ کرد رازخود 
فرب خال گندم گون اوخوردم» ندانستم 
به‌عیب بیوفابی‌همچو گل مشهور می‌گردد 
ز شوق سا سنگ‌طفلان‌جو [‌فلاخن نستآر امش 


ندارد لنگر کوه غم از رفتار عاشق را 
دل شبها بود گنجینة اسرار عاشق را 
که خواهد ساختن این‌نقطه بی‌پر کار عاشق را 
اگر در سوختن ازپا برآید خار عاشق را 


| گرچه هست چون دل شینه‌ای دریار عاشق را 


بس‌است ازهردو عالم نفأْةٌ دىدار عاشق‌را 


۳۸: 


غبار خط. جانان لنگر آرام شد دل را 
"تفاوت‌نیست‌در لطف‌وعتاب وخشم وناز تو 
نباشدخونبها آن‌راکه شادی‌مر گلمی گردد 
سماع اهل دل و نعمه‌بردازی نمی‌باید 
مجو از زاهدان خشك‌طینت گوهرعرفان 
نباشد آدمی را هیچ ختلقی بهتر از اسان 


که‌سازد توتیای‌چشم؛طوفان‌دیده ساحل را 
تو از هر در درآبی می‌کن یگلزار محفل را 
نگیرد خون‌ما چون‌خون گل دامان قاتل را 
که باشدمطرب از بال‌و پرخود مرغ بسمل را 
ره خواییده دارد راحت و آرام منزل را 
که از دریای گوهر» بهره خاشلاگ است ساحل را 
که‌بوسد دست‌خود»هر کس که گیرد دست سنایل را 


ندارد گره‌کردن حاصلی در بیش‌بدردان 
میفشان در زمین شورصالب تخ‌فابل را 


۸۵ 


ف 


نیست حاحت درتییدن کشتة دل را 
به‌خون‌غلطیدن‌من سنگ‌را در گربه میآرد 
نمی‌بابد دل پرخون من راه سخن» ورنه 
درین‌و ادی کدامین لبلی خوش چشم می باشد؟ 
دل بی‌عشق را در رخنة دبوار نسیان نه 
زباد مرگ اگر بیتاب گردم جای‌آن دارد 
زشور بحر دارد لدنتی جان غریق من 
زبیدردی نباشد سیر باغ ما که ازحیرت 


که خون رقص‌روانی می‌دهدتعليم بسمل را 
مگر بندد حیا در کشتن من چشم قاتل را 
عقبق ازرهگدار نقش» خالی می‌ کند دل را 
که گترد"ش سرمه‌آواز می گردد سلاسل را 
مبر با خود به‌دیوان جزا این‌فرد باطل را 
که من‌درراه‌کردم از گرانی خواب منزل را 
که باشد جلوة موح‌خطر در چشم‌ساحل را 
به‌شاخ گل غلطکردیم دست و تیغ قاتل را 


غر لیات ۱۹5 


دل مجروح ما را یقراری در سماع آرد 
گواراکرد مرگ تلخ را دنیای بر وحشت 
شکایت داشتم از تیره‌بختیها» ندانستم 
غبار غم نظر بر مردم روشن گهر دارد 


که پر برهم‌زدن مطرب‌بود مرغان بسمل را 


ره خوایده دارد در سفر آرام منزل ۳ 
که گردد زنگ غفلت نخت‌سرز آسه‌دل را 
تصیبی نیست از گرد تیمی مهرة گل را 


زر ناقص‌عیار ازبوته صاثب می‌شود کامل 


روان نا گشته خالص» معتنم‌دان عالم گل را 
۳۸۹ 
سفیدیهای مو سدار کی سازد سیه‌دل را؟ . . که گلباناک رحیل‌افسانة خوای‌است غافل را 
زنقصان بصبرت طامعاق را یست بروالی که چشم کور گردد کاسة دریوزه سایل را 


نلرزد چون زبیآرامیم مهد لحد برخود؟ 
شهادت می‌کند ایجاد اسباب طرب ازخود 


که‌من درراه کردم از گرانی خواب منزل را 
کهمطرب‌باشد! ازبال‌و پرخودرقص‌بسمل را 


زبان عذرخواهی صید بسمل را نمی‌باشد مگرخواهم به‌حیرت‌عذر دست‌وتيم قاتل را 
زسنگ کودکان پهلوتمی کردم؛ ندانستم که می گردد شکستن مومیایی شیشة دل را 


چو قمری سروبرگردن نهد طوق گرفتاری 
نگودد عشق اسرار محنت با هصوسناکان 
به خط امتبدها دارد دل سطاقت عاشق 
ازان هرلحظه مجنون درییابانیکند جولان 


اگرافتده گلشن‌راهآن‌مشکین سلاسل را 
ننفشاند به‌خاله شوره دهقان تخم قابل را 


که سازدتو تیای‌چشم» طوفان‌دنده ساحل را 


که‌در هرجلوه‌لیلی می‌دهد تغییر محمل را 


شوندازاهل مشرب زاهدان‌خشك‌هم‌صائب 
توان گر گوهر شهوارکردن مهرة گل را 
۳۸۷ 


به‌دنیای دنی بگذار جسم پای‌در گل را 
مده در عالم پرشور دامان رضا ازکف 
مشو در خاکدان عالم از باد خدا غافل 
تن بی‌معرفت نگذاشت دل‌را سربرونآرد 


نگردد باعث آسودگی نزدیکی دریا 


۱ د: باشد مطرب. 


که نتوانراست گردانبدن‌این‌دوار مایل را 
که ساحل می‌کند تسلیم اين دریای‌هایل را 
که نور ذکر» گوهر می‌کند اينمهرة گل را 
زمین شور درخود محو سازد تخم قابل را 
زبان شکوه از خاشالك بسیارست ساحل را 


4 دیوان صاثب 


بل بر هل اععلت از در ودیوار می‌بارد ز.هرخاری خطرچود تبرباشد حسدغافل را 
زلیلی فریان غبراز گرانی نیست مان را 


۳۸۵ 


تما ادرف ناتسد کف تفیل بر 
تر اوش می‌ کند راز نهان از 9 خاموشی 
نگردد خواب از اخسانه د دىدة عاشق 
زه سرد هم حمعرٌ ره رو می‌شود حاصل 
کمان نرم» سختی از کشاکش می‌کشد دایم 
دل سخت فلك از اشك گرم من ملایم شد 
مروات‌نیست برصید حرم‌شمشیر خواباندن 
برون از زیزسنگ این‌سنبل سیراب میآید 


تین زیت نت3٩‏ من +29 رز ۱ 


که‌تتو اند اران کردسنگین» 


۰ زخود طرف کلاه‌غنچه بیرون آورد گل را 


کشینمنیست ازپرواژ ۳( 
خواب‌بلیل را 
نسیم‌صبح اگر شیرازه گردد زلف سنبل زا 
مبر با آشنایان زینهار از حد تحمْل را 
به زور سیل زه کردم کمان حلقَة بل را 
مکن رنگین به‌خون عاشقان 7 _ 
نهان دریبچش دستار نتوان ی 
رک ۱ نت اد پلنه ون 


زمین سست» سبلاب عمارت می‌شود صاب 
منه بر کاهلی ز نهار بنیاد تنوکل را 


۳۸۵۹ 


نکرد ازنالة شبخیز باخود گرمخون گل را 


به‌ناز وسر گرانی روی از خوبان نمی‌تابم : 


گهر زافتاد گی از باغ پای تخت کرد آخر ِ 


دل بیتاب از دست نوازش کی به‌حالآید؟ 


حخصاری‌جون تحمل ازحو ادث نیست‌پیر انا 


ندارد آهای تیره به زاستادگی صبقل 
مک کت هن که کت حون و انا نان 
اگر زیر فلك جای اقامت هست وآساش 


۱ س ؛ 1 پر » ی : از لت 


۰ نشد روشن چراغ از شعلة آواز بلبل را 


کند دندانه جان‌سخت من تیغ تعافل را 
که شبنم مانع‌ازجولان‌نگردد نکهتگل را 


که می گو ند ترقی نیست در طالع رن و۱۱ 


نسارد بافشردن بر زمین» ساکن تزلزل را 
که‌از سیلاب گردد بردباری پشتبان پل را 
مده و از دشفت هن داهان تأمتل را 
منه بر کاهلی زنهار بنیاد تو کل را 


زمین بر گاو چون بسته‌است از روز ازل جل را؟ 


غرلی 


منم کز له ود چامی‌سازم گرییانرا 
زخوی‌تندنتوان روی گردان گشت‌ازخویان 


نباشد امتدادی دولت سردرهوابان را..- 
بود گلبانگ هتر از زرگل قدردانان را 


نشد چشم مرا خواب پریشان از گرستن کم 


ت ۱۷ 


وگرنه هست از گل‌سدگریبان چا پلبل را 
به زخم خار نتوان داد از کف دامن گل را 
کندخطعاقت کوتاه»دست زلف‌و کاکل را 
بود با چشمه‌سارال ريشة پیوند سنبل را 


زنمکین سرمه‌می گرددخروش سیلر اصاّب 
اگر کوه‌گران ازمن سق گرد تحمتل را 


۳۵۰ 


اگر آزاده‌ای نکدار اساب تحتّل را 
ز حمعسّت دل صد بارة عاشق خطر دارد 
نفس در صحبت بی‌نسبت ازمن برنمیآید 
مرا ترساند از تیم تعافل بار» ازین غافل 


چنان‌ازشرم‌زلفش آب‌شد درچشمه‌ها سنبل 
‌ تا دیدم : 


تواضع پیشه خود ساختم با خصم 
چنان کزتيغ‌خود کوه‌گران برخود نمی‌لرزد 


که بی‌برگی بسامان می‌کند کار تو کل را 
کمربستن برد از باغ بیرون دستَهُ گل را 
حضور زاع باشد سرمة آواز بلبل را 
که صبر من کند دندانه شمشبر تعافل را 


که نتوان‌امتیازازموج کردن زلف سنبل را 
که شد سبلات خاژ* راه ۳ قد" دوتا بل و 


نسازد مضطرب جور فلث اهل تحمل را 


ندارد حسن‌پنهان‌هیچ رازی‌صائب ازعاشق 
که‌دارد بلبل ازبر سربسر مجموعةگل را 


۳۹۱ 


به‌دنیا ساختم مشغول چشم‌روشن‌دل را 
ندانستم که‌خواهدرفت چندین خار درپايم 
فررب‌جسم خوردم» کشتيم د رگل نشست] خر 
مرا گر هیزم دوزخ کند افسوس»جادارد 
دلیازسنگ خارا» گوشی از هن به‌دستآور 
ندانستم که خواهد شد سیه‌عالم به‌چشم من 
حیات‌جاودانیازخدا چون خضرمی‌خواهم 
خرد را شهپر پرواز از رطل‌گران باشد 


به‌ این يك‌مشت گل‌مسدود کردم‌روزن دل را 
ِِ شکستم بی‌سبب درخرقه تن سوزن دل را" 
نمی‌ماندم به‌جاه گرمی‌گرفتم دامن دل را 
که بی‌بر گک از ثمر کردم نهال انمن دل را 
که بااین گوش ودل نتوان شنیدن شیون دل را 
عبث برباد دادم نکهت پیراهن دل را 
که پاك ازسبرة بیگانه سازم گلشن دل را 
نگیرد کوه غم دامان از خودرفتن دل را 





۱۹۸ دیوان صاب 





نمی شد خشك جون‌دست بخلان پردهچشمت 


اگر می‌دید يك‌بار آفتاب روشن دل را 
به آه آتشین تا نرم کردم آهن دل را+ 


زآتش طلعتان باغ وبهاری داشتم صاب 
ندیدم روزخوش تا سرد کردم گلخن‌دل را 


۳۹ 


دربن گلشن نباشد نمل‌درا تش‌حسان گلر ا؟ 
جه‌برو احسن معرور ازسرشك‌عاشقان‌دارد؟ 
زحمعست رشته اتید تا ددم 
لباس شرم» خوبان را زرسوایی نگه دارد 
نگردد حسن بی‌پروا» زپاس‌خویشتن‌غافل 
دل نازك ندارد طاقت افسانة عاشق 


که‌داردناد»‌هرخاری‌در اوصد کاروان گل را 
زشبنم پیش‌خواب‌ناز م‌گرددگران گل را 
که‌چون بنددکمر» بیرون برنداز بوستان گل را 
که‌ازهرخار» تبری‌هست در بحرکمان گل را 
کمچون خندد. به‌بازار آلورند ازبوستان گل را 
ز هرخاری‌است درزیرسپرتیعی‌نهان گل را 
فغان گرم بلبل می‌کند آتش‌عنان گل را 


ازان کنج قس برمن گواراتر شداز گلشن 
که نتوان دیدباهرخار صاب همزبان گل را 


۳۵۳ 


زارباب تجر"د نیست بر دل بار عالم را 
بهشت جاودان خواهی, بمل‌خوردن قناعت کن 
اگر ازدست احسان مرهم دلها نمی‌گردی 
نکونامی بزرگان را به‌پرگار از اثر ماند 
مبین درسرفرازی هیچ خردی‌را به‌چشم کم 
بود ده‌روز سالی موسم این دانه‌افشانی 
مرا برخشك‌مغزیهای زاهد گربه میآید 
هلال عنبرینی کز بناگوش تو طالع شد 
زحرف راست‌میآ ید به‌ر اه راست‌ن دگوهر 
به‌اندلگ فرصتی‌ازسفله‌رو گردان‌شود دولت 
قضای روزه زان‌باشد گران برخاطر مردم 


سبکروحی فزون از حمل‌عیس ی گشت‌مریم را 
که حرص دانه دردام بلا ازداحت آدم ۱ 
به‌خلق ازخود تسلتی‌دار باری‌اهل عالم را 
زفیض جام» ذکرخیر دردوران بود جم را 
که جادردیدهخودمی‌دهدخورشید شبنم را 
ز غفلت مگذران بی‌گره اتّام محر*م را 
غیر از اشاك حسرت نیست‌باری نخل‌ماتم را 
لوای فتح اگر ازتیغ بیرون‌می‌برد خم را 
که باشد نعل در آتش به دست‌دیو خاتم ر 
که دشوارست نذها بر گرفتن بار عالم و 


غرئیات ۱۹4۹ 


ندارد گربة من آبروبی پیش او صائب 
و گرنه گل به دامن می‌دهد جا اشك‌شبنم و 


۳۹ 


نهآسان است بر گردن گرفتن کار عالم را سلیمان باردیگرچون گرفت ازدیوخاتم را۲ 
دل روشن اسیر رنگ وبو هرگزنمی‌گردد درآتش میگذارد لاله وگل نعل شبنم را 
به‌آسانی به دست‌آورده‌ای دامان دروشی جه‌می‌دانی‌زدرو شی چه‌لذ*نهاستادهم را؟ 
اگر دست زنان مصر شد قطم از مه‌کنعان برید ازهردوعالم آن پسر مردان‌عالم ر 
شود محشور در سالك بخیلاندرصف‌محشر. اکر شهرت ز احسان مطلب افتاده است حانم را 
می گلرنگ پیران را به‌حال خوش میآرد نشاط عید اگر ازماه نو بیرون برد خم را 
زچشم بد خرابات معال را حق نگه دارد! که‌دارد در بط می!» شیرمر غ‌وجانآدم را 

دمی دارد مسی,ر پادرر کات زندگی صائب 

به‌غفلت مگذران تا می‌توان زنهار ابن دم‌را 


۳۵ 


اگرجون‌غنجه‌از اهل‌دلی» دریاب‌این دم را 
که قرب کعبه نتوانست شیرین کرد زمزم را 


به‌جوش آورد باد نوبهاران خون عالم را 


کسی انگشت برحرف عشق‌ساده نگذارد 
بهشتی شد مرا نظارة آن‌روی گندم گون 
ندارد حاصلی سامان عشرت در کهنسالی 
حجاب دیدة روشن نمی‌گردد تن‌آسانی 
نمی‌آرد ‌دربا روی» طوفان دیده‌ازساحل 
به‌خون خلق‌ازان‌تشنه است‌دایم‌چرخ‌مینایی 
بخیلان را به"هی ریزد ازهم‌سلاك جمعیّت 


اگر گندم برون انداخت‌از فردوسآدم را 
که تتواند نشاط عید برد از ماه نو خم را 
نسازد بستر گل غافل ازخورشید شبنم را 
نگردد ناد دولت در دل ابر اهیم ادهم را 
که سرسیزی زآب چشم باشد نخل‌ماتم را 


گواه از خانه باشد غنحة نشکفته راصائب 
به‌شاهد نبست‌حاحت» روی‌شرمآلودمریم‌را 


۱ هر چهار نسخةً س» م. پ» ل: هر بط می» متن برابر ضبط بهار عجم. 


# دیوان صانب 





۳۵۹ 
0 به دارد باه کن تعمیر احوال خرایم ر 
نسوزد آتش می پردة شرم و حجایم را 


ننی‌شد شبنم من خرج دامان گل ونسرین 
به‌دامان قيامت پا تتوان‌کرد خون‌من 
همان از شوخ‌چشی سربرآرم از گریبانش 
نگردید ازجهان بی‌نمك» شوری مراحاصل 
گوارا می‌شود چون‌می به‌کامم تلخی‌غربت 
مسگر بر آدخزان‌دیده‌است اوراق‌حواس‌من؟ 
چو ماه‌نو ستر.از پسای تواضع برنمی‌دارم 


ازان چوموی) یسرم 


که آتش‌طلعتان دارند نبض پیچ وتایم را 
اگر يك ذر"ه در دل مهر می‌بود آفتايم را 
همین‌جا پا کن‌ای‌سنگدل باخودحسايم را 
اگر صدبار دربا شکند برهم! حیانم ر 
مگر شور قیامت خوش‌نمك سازدکبايم را 
گرآن گل پیرهن بر پیرهن پاشد گلابم را 
که بی‌شیرازه می‌سازد دم سردی کتايم را 
اگر با آن بزرگی آسمان گیرد رکایم را 


مرا از نامه‌وپیغام صائب دل نیاساید 
بحرف وصوت تنوان‌داد "تسکین اضظرابی‌را 


۳۷ 


مکن یارب گران در منتهای عمر گوشم را 
گران‌کردن مروئت نیست بار ناتوانان را 
چو من از عیب مردم دید با ربك‌بین بستم 
مرا ذکر خفی تلین‌کن از لطف‌نهان خود 
درین میخانه چون‌خم‌تا تن‌خاکی است‌پابر جا 
ی عنان قس سر کش‌می رود از کف 
بای چو ند سر ی یرای 


سبكگ زین بارسنبگین‌ساز بااین‌ضعف‌دوشم را 
به‌فضل خویشتن تحفیف‌فرما لقل گوشم را 
عیب خویش‌بیناکن دوچشم عیب‌پوشم را 
سکن بازیجهةٌ گفتار» لبهای خموشم را 
به کام دل‌رسان بارب شراب خامجوشم ر 
مگردان زبردست خواب عغفلت» مغز هوشم را 
مگردان رزق کافرنعمتان دهره نوشم را 
بهخورد داده ظرفی ده دل خونابه نوشم را 


زسردیهای دوران لیست صائب بر دلم باری 
نه‌آن دیگ که انم گردد آب‌سرد؛‌جوشم‌را 


۱ س؛ د: برهم شکند دریا. 


۲:۱ ۱7 


روم 


هو حدت می‌توا نکردننبات غمهانحالم. ر 
ندارد حاصلی جز گردکلفت خالك بی‌حاصل 
زغقل مصلحت‌بین بیشترمغزم‌پرنشان شد 
گرانباری زبان خار را سنك فسان سازد 
به حلوا تلخی ماتم زدل بیرون نمیآ ید 
خس و خاشاك پیش سیل‌بی‌پروا نمی گیرد 


که تنهایی یکی مان مصییتهای عال را 
بگردی‌چندچون‌خورشیدسرتاپای عالم را؟ 
مگرعشق از سرم بیرون‌برد سودای عالم را 
به‌پای گرمرو بی‌خارکن صحرای عالم را 
چسان‌شیرینکنم برخویش‌تلخیهای عالم را؟ 
که‌بال و پرشود زخم‌زبان رسوای عام را 


هنگی می‌شوذ هر موجه‌ای صالب‌زییتابی ‏ 
نباشد جز تحسّل لنگری دریای عالم را 


4 


مکن بی‌بهره بارب ازقبول دل بیانم وا 
تهیدستی ندارد بر گریز نیستی در پی ., . 
و لوح تعلیممده از آیینه رخساران 


من ن آذرنیننوامرغ که درهرگلنیباشم 
تو ا این" ز تا درخلوت آغوش و 


نس ۳ گرم فردی» عزیمت هم کرامت‌کن 


ب‌زهر چشم خوبان آب ده تیغ زبانم را 


نکه‌دار از شسجون بماران کلستانم ۲ 


مکن جون‌بسته‌سبز از خامشی‌تیغ زبانم را ۱ 
سرزلف گرهگیر تو می‌پیچد عنانم و 
ز دسث نکدگر گلها 9 آشیانم را 
تپیدن می‌کند از مغز خالی استخوانم ئ 
وان زر دم رکایم رسب گردان عنانم د] 


۱ [سبکروحی چو بادصیح دز گلشن نب‌آید ۰ 


۶ ۰ + 


۰ تن ِِ 0 را 


ض تاف دارد فتت ۱ اف تس 


زوسف گر 
تن اصفهان کان‌نمك شد از شکرخندش 
زشبنم دامن گل راست چندین‌داغ رسوابی 


چراغ دیدة فقوت روشن شد:. جراغان ور رو رک 


اگر دو بلة میزان ندیدی ماه کنعان را 
کهآ ین ازمتاع بوسفی بسته‌است دکان رأ 
پر کاهی شمارد یله تمکین خوبان را 
نشین او صفاهان را 
نکه‌دارد خدا ازدیدشور این نمکدان را 
به‌ب رگ گلچسان نسبت‌کنم آن‌پاکدامان را؟ 


فک دیوان صالب 


توان‌تاحشربوی خون‌شنید ازخالكتر کستان 
زحیرت طوق قمری دیدة قربانیان می‌شد 
لب یاقوت‌اوروزی که نوخط گشت.دانستم 
بجز انصاف» هرچیزی که خواهی درد کان دارد 
ز روش گرد خطروزی که برمی‌خاست» دانستم 
لب‌میگون اونگذاشت در آفاق مخموری 
جنان گل خوارشد درعهد روی‌دلگشای او 
شودهرذر"ه خورشید د گر درعالم افروزی 
اگر چه پسته می‌گردید درشکتر نهان دایم 
کجا آید به چشم سیر او سیم‌وزر عالم؟ 


به‌جوشآورد ازیس لعل اوخون‌بدخشان را 
اگر می‌دیدوقت جلوهآن سرو خرامان را 
که با خالسیه سازد برابر آب حیوان را 
دهد بارب خدا انصاف»نغارتگرجان را 
که می‌سازد چراغآسیاه خورشید تابان را 
شکست آن‌جهرة گلگون خمارعندلسان را 
که بلبل می‌دهد برباد» اوراق گلستان را 
اگر قسمت کنی برعالم آن‌حسن سامان را 
بهخط" سبز پنهان کرد آن‌اب‌شکترستان را 
که می گیرد به‌ناز ازعشقبازان‌خرده حان را 


که‌دارد از غزالان حلقةجشمی حنین صاف؟ 
کهبر گردن گذارد گردش اوطوق»شیران‌را 


بیحدخط مشکین ساطحسن خوبان را 
درا فرصت که نقش خاتم اقبال بر گردد 
مکن در مد" احسان کوتهی در روز گار خط 
غبار خط"او گفتم شود خاك مراد من 
به‌اين دستورا گردل می‌ربایدآن‌خطمشکین 
قلم در پنجة باقوت شد انگشت حیرانی 
مراچون‌روز»روشن بودازجوش خریداران 
لب جان‌بخش‌او رائیست پروا ازغبارخط 
دل ودینی به‌ کس نگذاشت زتار سرزلفش 
زطوق قمربان چون‌دود ازروزن هواگیرد 


غبارخط لب‌بام است این‌خورشیدتابان را 
هجوم مورسازد پرسلیمان تنگ میدان را 
که نشتر می‌ کندخشکی رآ ابر بهاران را 
چه‌دانستم! زمن بنهان کند رخسارجانان را؟ 
به يك‌دل‌می کندمحتاج» زلف عنبرافشان را 
به‌دور لعل‌او تادیدان خط" جورحان را 
کهخواهدتخته کرد از خط مشکین‌سن دکان را 
که ظلمت نیلچشم زخم باشد آب‌حیوان را 
مگر خط بر سر رحم‌آورد آن نامسلمان را 
اگر سرو گلستان ند آن سروخرامان را 


مگردارد هوای‌سیرباغ آن‌شاخ گل صائب؟" 
که گل چون‌غنچه‌سازد بهررفتن‌جمع‌داماد را 


غرلی 


ت ۳۰۳ 


۳ 


زباران جمم گردد خاطرآشفته مستان را 
دل شوریده را گفتم خرد ازعشق بازآرد 
چنان شد عام در ایام ما ذوق گرفتاری 
گذشتم از سردنیای دون؛ آسوده گردیدم 
نگردد وحشت دل کم به‌زیب‌وزینت دنا 
اسیر عشق چشم از روی قاتل برنمی‌دارد 
به‌آهی ریزد ازهم تاروپود هستی ظالم 
نگردد تنگ ختلق عشق از بیتاسی عاشق 
زمشرب آ"نچه می‌آید زصدلشکر نمیآید 


رگذ ابری کند شیرازه این‌جمم پربشان را 
ندانستم که پروای معلتم نیست طوفان را 
که آزادی کند دلگیر اطفال دستان را 
به‌سیم قلب ازاخوان خریدم ماه کنعان را 
نسازد نقش ‌بوسف‌دلنشین‌دوار زندان را 
زمردم نیست امتید شفاعت صید قربان را 
نسیمی می‌زند بر یکدگر زلف پریشان را 
غباری نیست ازریکگ‌روان در دل‌ببابان را 


به دکرنگی‌توان‌نسخیر کردن کافرستان را« 


علاج سردی ایتام را منّی می‌کند صائب 
خوشا رندی که‌دارد جمم اسیاب زمستان و 


۰۳ 


زروی لاله گون متراش‌خط" عنبرافشان را 
دهان شكوة ما را به‌حرفی می‌توال بستن 
ز نقصان گهر باشد تکیتر با فرودستان 
دل ازمردان رباید دام زلف شیر گیر او 
مرزلف پربشان را دلی چون شانهمیبای 
محبت با ضعیفان گوشة چشم دگر دارد 
جودست از آستین بیرون کند بازیحة گردون 
کند چون‌دام زیرخال طوق خوش‌راقمری 
برون روازفلك تادامن مطلب به‌دستآری 
به‌هست‌جسم ر اهمرنگ‌جان کن‌د رسبکروحی 
قناعت‌کن به‌نان خشك تا بی‌آرزو گردی 
دربن ماتم‌سرا تايك نفس چون صبح مهمانی 


مکن زنهار بی‌شیرازه دلهای پریشان را 
به‌موبی می‌تواد‌زدبخیه این‌زخم نمادان را 
که خودداری میس نبست گوهرهای غلطان را 
چراع ازچشم شیران‌است دایم این شستان را 
که برسر جانواند داد صد زخم نماداف را 


بسهر کوچك خود لطف‌دیگر هست شاهان را 


کنددیوی برون‌ازدست»انگشترسلیمان را 
به‌هر گلشن که افتدراه آن‌سرو خرامان را 
چو طفلان‌چندسازی مز کب خودطرف دامان را؟ 
ببر زین‌فرش باخوداینغبارعرش‌نجولان را 
که‌خو اهشهای الو ان‌هست نعمتهای الوان را 
به‌شککر خنده شیرین‌دار کام تلخکامان را 


. ۵ ده پر ت» پا» ب: زلف» س: در متن زلف و در حاشبه خع »یو » در متن خط و در حاشیه زلف لگ ,هل : خط. 





3 دیوان ضاب 


ندارد عالم تجرید حون من خانه‌بردازی _ 
غم عالم‌فراوان است‌ومن‌يت غنجه‌دل دارم 


زعریانی به تاراشك می‌دوزم گریبان را 


حسان‌در شش ساعت کنم ریگ سابان وا 


درین دی‌ماه یب گی» که یر از خامة صائب 


مکن کوتاه در مخ زلف بریشان را 
زآزا ر دل‌سر گشتگان بگذر که این خجلت 
می روشن گهر میخانه را تاربك تگذارد 
بهارحسن‌خوبان آب‌ورنگ ازعشق‌میگیرد 
اگر دیوانة من آستین از چشم بردارد 
طراوت برد ازسیمای گردون سینة گرمم 
به‌زخم چرخ تن‌درده که‌جز امد همواری 
منال از تلخکامی» روبه درگاه‌کسی‌آور 
درآن فرصت که دردیوانگی‌ایت‌قدم بودم 


معحطر شد درودنوار 


که باشد نا گز در از مد بسم الله دیوان را 
ز میدان سربه‌پیش افکنده بیرون برد چو گان را 
چراغ ازخون گرم‌خود نودخاكشهیدان را 
که دارد تازه شور بلبلان زخم گلستان را 
کند فو-ارة خون گردباد ان پیابان را 
سفال تشنة من ساخت دود تلخ» ریحان را 
نباشد مرهم دیگر» درشتیهای سوهان را 
که رزق مور می‌سازد شکرخند سلیمان را 
زلنگر کشتییتم بی‌بال وپر می کرد طوفان را 


از افکار من صائب 


اگرجه‌درصفاهان نیست دوه‌سیب‌صفاهان‌را 


حه‌داند آن ستمگر قدر دلهای برشان‌را؟ 
اگرچون‌دیگران شمعی زدلسوزی‌نمیآری 
رسایی داشتم چشم ازشب وصلش»ندانستتم 
زلیخا چون کشدبرروی بوسف نیل بدنامی؟ 
ندارد حاصلی شرا ندامت حبلاةٌ ان 
به‌امتید چه عاشق از خط" تسلیم سرپیچد 

به‌غورحسن نتواند رسیدن ی 
جمعیّت کف افسوس باشد حاصل ۰ مك 
چو داغ لاله از زیر سیاهی برنمیآید 


که‌سازد طفل بازیکوش. کاغذیاد قران را 


جراغان‌کن زنقش بای‌خود خالك شهیدان ر 
که در اتام موسم کعبه سازدجمع دامان را 
که گر ددچالكتهمت»صبح‌صادق» با کدامان را 
به‌یبه گ رآ نتو ان زشت کردن ماه کنعان را 
که‌از کس نیست امتید شفاعت صید‌قربان را 
زدوسف بهره‌ای‌غی راز گراتی نیست‌میزان را 
که ازدربای گوهره باد دردست است مرجان را 
ب‌جان بخشآو ترساخت زبس آن‌حیوان را 


غزلیات ۳.۵ 


به‌دربا صد گریبان حالٌدارد از صدف‌صائب 
کجا سوزد به‌خارخشك‌ما دل ابرنیسان را؟ 


«۹ 


سخر کرد خط" عنبرین رخسار جانان را 
لب‌جان بخش اورانیست پروای‌خطمشکین! 
بکی‌صدشد ز خط"عنبرین آن‌حسن‌روزافزون 
جوشدنومید ازال رخسارنازك قطرةه شبنم 
به‌طفل نی‌سواری داده‌ام دل را زیییاکی 
مکن تمجیل‌درقطع علایق چون سبکاران 


پری آورد در زیرنگین ملك سلیمان را 
سیاهی نیل چشم‌زخم باشد آب‌حیوان را 
شسسنال سرمه روشندلی شد شمم تابان را 
زیرگ لاله وگل برجکر افشرد دندان را 
که برشیران کندانگهت‌زنهاری نیستال را 
به‌همواری برون‌آور زچنكگ‌خار دامان را 


گر از اوضاع دنیا درهنی صائب‌نظرواکن 
که‌بیداری بود لاحول» این‌خواب‌برشان‌را 


«۷ 


فروغ حسن ازخط بیش گردد لاله‌رویان‌را 
نهان درخط‌سبزان لغل شکتربار را بنگر 


هربزش می‌توان داغ سیاهی را زدل‌شستن 
ه‌جوش سينة من برنیاید مهر خاموشی 


حرنصان می‌شوند از دورباش منع مبرم‌تر 
کریم باك گوهر چشم سادل راکند روشن 
مگر روی عرقناك ترا دیده‌است» کز غیرت 


سخنهای پرشان مرا" نشنیدن اولی‌تر 


که خاموشی‌بودکمتر» چراغ زیر دامان را 
ندیدی زیربال طوطیان گرشکرستان را 
که‌باشد ابر بی‌بارا» شب آدینه مستان را 
حابی برده‌داری جون‌تواندکرد طوفان را؟ 
کهدندان طمع‌مسو السازد جوب دربان را 
صدف بأبسته چشمی می‌شناسد ابرئیسان را 

زیر گه لاله شینم برجگرافشرده دندان را؟ 
که باران‌اشك حسرت‌اشد این‌ابربرشان را 
که چینآستین برجبهه باشد تنگدستان را 


مرا ازقرب شبنم در گلستان شدچنین‌روشن . 
که‌خوبان ازهواگیرند ضائب پاكچشمان‌را 


زلبرو و گل چمن‌مینا وجام‌آورد مستان را 


1 د: پروا از نغبار خط. 


ز بل مطرت رنگی ن کلام آورد مستان وا" 





+« دیوان صاثب 


مکرثر بود وضع‌روز وشب» آن‌ساقی جانها 
کمندی ازخط بغداد سامان داد جام می 
که می گنجد دگر در جامه کز گلزار بیرنگی 
بنه برطاق نسیان زهد را چون شيشة خالی 
مشوغمگین درمیخانه‌راگر محتسب گل‌زد 
به‌هشارال فشان این دانه تسبیح‌را زاهد 
کمند جذبة حب"الوطن از وادی غربت 


ززلف وعارض خودصبح وشام آورد مستان را 
به سیر روض دارالستلام آورد مستان را 
سیم صبحدم چندین پیام آورد مستان را 
درین موم که سنگك ازلاله جام آورد مستان را 
که‌جرش گل شراب لعل‌فام آورد مستان را 
که اير ازرشتة باران به‌دام آورد مستان را 
به‌در باهمچوسیل خوشخرام آورد مستان را 


به قول عارف‌رومی سخن‌راختم کن صائب 
که‌ساقی هرحه در باید» تمامآورد مستا را 


۰۵ 


زمنع افزون شود شوق گرستن‌بیقراران را 
زطوفان پنجة مرجان نگردد بر را مان 
به‌قدر سعی» ازمقصود هر کس بهره‌ای‌دارد 
چه‌پروای دل‌صدباره دارد تیغ سیراش؟ 
به‌ابر امد دارد دانه تا زیر زمین باشد 
به‌خو ر شبدد رخشانل» نست‌همت بود تهمت 
علاسق را بود کوتاه» دست‌از دامن‌هخت 
به خط. ادها دارد دل سطاقت عاشق 
نسازد مایه‌داران مروحت را زبان غمگین 
به‌عقل شیشه دل باشد گران حرف ملامتگر 


نمی بیج دس را زسنگ ملامت هر که‌محنون‌شد ‏ 


که‌افزاید رسایی از گره در رشته باران را 
کحا ساکن کند دست‌نوازش بقراران را؟ 
که‌منزل پیش‌بای‌خودبود دامن‌سواران را 
که‌هر برگی زبان‌شکر باشد نوبهاران را 
نظر بر عالم بالاست دایم خاکساران را 
که ریزش اختیاری نیست ست رعثه‌داران را 
زگرد ره‌نباشد زحمتی گردون‌سواران را 
که‌وقت‌شام» صبح‌عیدباشد روزه‌داران را 
نشاط فاخت بیش‌از بردباشد خوش قماران را 
سر دیوانه گلریزان شمارد سنگباران را 
که‌سازدسرخ‌روسنگ محك کامل‌عبار ان را 


زخوشوفتی گوارامی‌شودهرناخوشی‌صالب 
که چشم شور ک وکب نقل باشدمیگساران‌را 


۱۰ 


5 ۰ ك‌: ز‌ و حذت .۰ و حشت شماران راء من مطایق ی ۰ 


مرلیا 


حریف خیره‌چشمان نیست حسن‌شرمنالك تو 
قبول عشق‌چون فرهاد هر کس را کمر بندد 
گرانسنگی فلاخن را پر پرواز می‌گردد 
من بی‌دست‌وپا زین خردسالان چون ستانم دل؟ 
همانا هم‌قسم کشند باهم لاله رخساران 
به‌شرم من ندارد عندلیبی باد» این گلشن 
منه زنهار بیرون پای از حد" گلیم خود 


ت . ۰۷۲ 


مکن زنهاردوراز بزم‌خود ما خاکساران را 
زجان‌سختی‌کند دندانه تیغ کوهساران را 
به کوه صبر نتوان داد تسکین سقراران را 
که‌نتواندرسید"تش به گرد این‌نی‌سواران را 
که خون‌سازند دردل دوس امتبدواران را 
که زیر بال ویر بردم بسرفصل بهاران را 
کز افتادن خطر کمتر بود دامن‌سواران را 


مراکرده‌است‌صاب بی‌دل ودین گردش جشمی 
که سازد "نقل محلس سبحة برهیزگاران رو 


فروغ مهمر باشد دیده اخترشماران و 
هرآ هی‌قبول افتد» نه هر اشکی ائردارد 
نسیم اامیدی» بدورق گرداندنی دارد 
تو ودلجوبی عاشق» زهی اندیشة باطل! 
هدست زنگیان آیینه دادن نیست بینابی 
چه خونهامی‌خورد برق‌حوادث‌از ر لجانم 
نمی‌سازد به برق وباد شوق بیقرار من 
زسنک کود کان محنون بی‌پرو اچه‌غم‌دارد؟ 


صفای ماه باشد حبهة شب‌زنده‌داران را 
یکی گوهر شود ازصدهزاران قطره» باران را 
مکن نومید ازدرگاه خود امتدواران را 
غبار خط مگر آرد به‌دادت خاکساران را 
مده ساغر به کف‌تامی‌توانی هوشیار ان را 
نگرد هیچ آتشدست» نبض بقراران را 
همان‌بهتر که بگدارم‌به‌جاه دامن‌سواران را 
محابا نیست‌از سنک‌محك» کامل‌عبار ان را 


دل صاثب حسان ازعهده صدعم برود ۲"ید؟ 
سپندی‌جون کندتسخیر»ابن] تش‌عذارانر ا؟ 


۹ص« 


نمی‌خواهيم روی تلخ ابر نوبهاران را 
زچشم شور زاهد جام‌در دستم نمکدان‌شد 
بر عافقان چونگردیاد از پای ننشیند 
4زخم چنگل شاهین بساز ای‌کبك‌بی‌پروا 


به‌مشت خار ما سر گرم کن آتش‌عذاران را 
سزایآن که‌درمحلس‌دهدره هوشیاران را! 
گره نتوان‌زدن‌در سنك» خالسقراران را 
به‌رعنابی بربدی تیغ‌چندین کوهساران را 


۸ ۵ دبوان صائب ‏ 


نسازد روی گردان کثرت لشکر دلیران را 
منه انگشت برحرفکسان» ادمن‌شو ازافت 


مس را بیتردد عتکبوت آرد به‌دام خود 


شود از ربنول شوق رهروپیش»حیر انم 
سك لبلی زآهو صدییابان است وحشی‌تسر 


۳ 


نیستان‌مان از جوا لان جرأت‌نیست‌شیران را 
که‌چز تخم‌عداوت نیست حاصل خرده گیران را 
یدطولاست در تحصیل روزی گوشه گیران را . 
رعایت‌کن برای حفظ جمعیّت فقیران را 


0 که‌چون دلبستگی باشد به‌دنیا بیش‌بیران را؟ 


و گرته می‌توان کردن چومجنون رام‌شیران را 


کدامین سنج آمدبه این بستانراصالب! 


ثكثِ_ِ 0 ۰۱4۵ 
نباشبد الفتی با جبم» جان سینه‌ریشان را 


۳ 
عجیدارم به‌هوش آبند حیران‌ماندان‌تو 


تبیدن مشق . پروازست دلهای پرشان را 
که‌جمعتت شمارد دیده‌ام خو اب برشان را. 
گ‌از چالكگریبا‌سوبرآرد صد‌کیشان را 
نمك شد آب تا بر زخم 
گرمحترنکداشکند درچفم»ایفان را 


آمد سنه‌رشان وا 


خبال آشناروبی که می‌گردد به گرد من 
زمن بیکانه خواهد کر دصاثب‌قوم وخویشان را 


۸۱۵ 


چو نتوانی شدن شیرازة جمعیت خاطر 


امید من یه خاموشی یکی ده گشت‌تا دیدم. 


جهانی را کند. آزاد از غم» یك‌دل‌بی‌غم 


چوآب زندگی جان بخش‌شو درپردة شبها 


مله از دیست‌چون لیلی زمام محمل تمکین 


" مده زحمت به‌پرسش‌زنهار آشفته حالان را 


که‌باشد صیحت دیوانه عدی خردسالان و 
مکن‌رسوا به‌احنال چهرة پوشیدهحالاد را 
منفکن‌جوق‌جرش‌دنبال‌خود بیهوده‌نالان زا 


عرلیا 


ندارد زخمدندان کار با لبهای خاموشان 
به ایتام خط افکن از نکویان کامجویی را 
نو از اندشه فاسد به دام و دد گرفتاری 


نظربازی به لیلی‌طلعتان کیفیتتی دارد 


ت‌ ۲۰4 


جواب تلخ کس‌بر رونگوید بی‌سوالان را 


که روی تازه می‌باشد ثمر نازكنهالان را 
پربخانه است ورنه کنج خلوت خوش‌خیالان را 
که مجنون‌می کند حیر ان خود وحشی غزالان را 


زمن‌دارند صائب شوخ‌جشمان‌نکته‌پردازی 
سخنگومی کند مجنونمن»چشم‌غزالان را 
۰۱۹ 


محابا نیست از برق‌حوادث‌خوشه‌چینان را 
زبان برق ی‌زنهار را وا می‌کنی برخود 


نمی‌گیرد گربان شحنه کوته]ستینان را 
خطر از سایه خارست چشم دوریینان را 
مکن‌زنهاردو را زخرمن خودخوشه‌چینان را 


من‌آن گیرابی‌مزگان کزان ابرو کمان دیدم به‌جولاتگاه کثرت‌می کشدوحدت گزینان را 
به ذوقی بر سر خاکستر ادبار بنشینم که برآ"تش نشاند رشكث من‌مسندنشینان را 
اگر صائب ازان آیینة رخسار رویابد 
ز ند مهر خموشی بر دهن حرفآفرینان را 


و( 


زرنجش نیست خوشتر هیچ خلقی تندخویان را 
زدست‌عقل‌دوراندیش کاری بر نمی‌آید 
چراغ بی‌زوال حسن خاموشی نی‌داند 
نگرداند عقیق از کاوش الماس روی خود 
برون‌پرداز هیهاتاست درفکر درون‌باشد 


چو پشت سر نباشد عذرخواهی زشت‌رویان را 
مسخر می‌کند دیوانگی زنجیرموبان را 
دم عیسی است ناد صبح شمم لاله رویان را 
دم شمشیر» صبح عند باشد نامحو بان را 
لباس دل غبارآلود باشد جامه‌شویان را 


به گردگل هجوم‌خار دیدم»شد بقین‌صالب 
که بدخویی حصار عافیت باشد نکویان را 
2۸ 
گزبری ازعلایق نیست زیرچرخ یلثاتن را رهایی نیست زین‌خار شلایین هیچ‌دامن را 
جنون د"واری از عقل گرانحان کرد آزادم که‌میگردددلازسرگشتگی‌خالی فلاخن را 
به‌پابان زود می‌آید» بود شمعی که روشنتر . . درین‌عالم اقامت‌کم بود جانهای روشن را 


۳۱۰ دیوان صاثب 


متسر نست آزادی زخود بی‌همت‌مردان 
۳ حان بخش رد یر در آهن‌دلان نبود 


که‌جز رستم برون می‌آورد ازحاه مزن را 
نسازد قرب روحاه روشن» چشم‌سوزن را 
نهی‌حشمی نگردد کم زمهروماه» روزد و 


ندارد اتبسن شکوه صائ‌از میتی 
که‌حق بیش‌است برآیینه از گلزار» گلخن را 


متاب از کشتن‌ما ای‌غزال شوخ گردن را 
مرا از صافی مشرب زخود دانند هر قومی 
نهادی چون قدم در راه از دلیستگی بگذر 
سفشان دائة احسان» زبرق فتنه‌انمن شو 
ب‌زورعشق ازین‌زندان ظلمانی‌توان رستن 
نمی گردد حریف تفس سرکش عقل دربا دل 
مکن ازدور گردون‌شکوه»ای‌جویا ی آزادی 


که‌خون‌عاشقان باشدشفق این‌صبح‌روشن را 
که‌هرظرفی‌به‌ر نگ خودیرآرد آب‌روشن را 
که‌م ی گر دد گره‌در رشته‌سنگراه»سوزن را 
که‌جز نقش‌پی موران حساری نیست خرمن را 
که‌جز رستم برون می‌آورد ازچاه پیژن را؟ 
حگو نه‌ز بردست‌خوش‌سازدآب» روغن را؟ 
گشایش نیست‌بی‌سر گشتگی‌سنگ‌فلاخن را* 


ب‌دشمن میگریزم ازنفاقی دوستان صائب 
که خار پا گوارا کرد بر من زخم‌سوزن را 


۰ 


بتدال زان با تپیدنهای دل کردم دویدن را 
زییتابی چنان سررشنة تسدییر گم کردم 
اگر دلحوبی طفلان نمی‌شد سنگ راه من 
ازان هرگز نیفتد آب گوهر ازصفای‌خود 
به زتار رگ خامی کمرمی‌بست تا محشر 
زاستغنا نسند برقفا آن چشم» حیرانم 


اگر می‌داشتم از ییقراریهای دل فرصت . 


شنیدن‌برده‌یوش وحرف گفتن برده در اشد 
گل نازكسرشتان زود در فریاد می‌آید 
به‌نوك سوزنی این خار می‌آید زیا بیرون 


کهبیم راه گم کردن نمی‌باشد تبیدن را 
که از سیماب می‌گیرم سراغ آرمیدن را 
به مجنولن‌بادمی‌دادم ز خودپیرون‌دویدن را 
که دارد جمع یکجا با رمیدن آرمدن را 
ثمر گر چاشنی می‌کرد آفات رسیدن را 
که آهو از که‌دارد شوه دنال‌دسدن را؟ 
به‌چشم شوخ آهو باد می‌دادم رمیدن را 
ازان عاقل به‌از گفتار می‌داند شنبدن را 
بی‌چون بر گل‌باید» لب‌ساغرمکیدن را 
به‌تیم نیز حاجت نیست از دنیابریدن را 


غزلیا 
ازان دندان زییبران گردش افلا می گیرد 
اگر جه کوه‌دارد لنگری» صد سال می‌باید 
نفس جو ن تبر بر نك[ بدازدل‌جون‌بود نگ 


۳۱ 


که‌ازغفلت نیندازی به‌پیری لب گزیدن را 
که از من باد گیرد پای دردامن‌کشیدن را 
دلی از موم بابد نغمة نازك شنیدن را« 


زمن صاب درین ستانسرا بر لخزان دارد 
به‌دست افشاندنی» ازقیدهستی پاکشیدن را 


3 
زمهر وماه‌سازد سیره رویت چشم روزدرا 
ضعیفان رابه‌چشم کم مبین در سرفرازیها 
زگردیدن سپهرسنگدل را نیست دلگیری 
نظر را بر لك کاهی از بر بدن می‌شودمانع 
ندارد صبح با رخسار آتشناك او نوری 
عبار همست ما بست ماند ازیستی گردون 
سخاوت مال را از دیدة بدیین نگه‌دارد 
گرانحانی ندارد حاصلی در يكة گردون 


به رل شبنم کند محتاج» رخسارتو گلشن را 
که تیغ تبز بردارد زخالك راه سوزن را 
که در سر گشتگی باشدگشاد دل فلاخن را 
بود بسیار» اندلك‌کلفتی دلهای روشن را 
بدییضا چراغ روز باشد نخل ایمن را 
نفس در سینه می‌سوزد چراغ زیردامن را 
به‌از دلجویی‌مورا سپندی نیست خرمن را 
به‌لنگر» سنک از گردش نیندازد فلاخن را 


چوقمری»سروباآن‌سر کشی گیردد رآ غوشش 
نییجد هر که‌صافب از خط تسلیم» گردن را 


و3 
#چشم کم‌مبین‌ای کج نظر دلهای برخون ر 
۵موگان ترمن قطرة خون را تماشا کن 
نظریندست عاشق رو به‌هرجانب که می‌آرد 
توگر هموارباشی»آسمان هموار می‌گردد 
خرام بیخودی دست طمم در آستین دارد 
بعیراز دختر رز کیست در میخانة هت 
دربن صحرای وحشت آشنارویی نمی‌بینم 


که‌ناز خیمه‌لیلی است درسرء‌داغ‌مجنون را 
ندیدی گربه‌دوش کوهکن‌تمثال گلگون را 
غزالانر اسین‌حون‌درمیان‌دار ند محنو را 
که‌ازسیلای‌درخاطر غباری نیست‌هامون را 
مده‌درمحلس می‌جلوهآن بالای‌موزون را 
که بخشد گوشه‌ای» ازخالك بردارد فلاطون را 
مگر زنحبر برزانو گذارد بای محنون رات 


خط او بردةٌ فهسدگی گردید مضمون را 


رف دیوان صائب 


نبردم زیرخالك ازعجز باخوددعوی خودرا 
زچشم شوخ لیلی آهوان دارند فرمانی 
رمیدن جست از خاطر غزالان را زییجابی 
نکرد از دیده بنهان باد گلرنگ را متا 
مزن زنهار در کوی مغان لاف زیردستی 
نگردد تركك جست وجو حجاب‌روزی قانع 
زز ندال نیست‌پروا عشق راء»معشوقاگرباشد 


۰ 


به‌دست زخمد ندال‌دادم آذلبهای‌میگون و 
که‌هرجامی‌رود» ازچشم نگذار ندمجنون و 
شکوه عشق‌مجنون تنگگ کرد ازبس که هامون را 
نقاب‌ازدیده چون‌پنهان کند آن‌روی گلگون را؟ 
که‌زورمی حصاری‌می کنددرخم‌فلاطون را 
گره دربال گردد دانه‌این مرغ همادون را 
به‌بوی گنج درخال است‌استقرار»قارون را 


به‌خا کش نور بارد تا به‌دامان جزا صائب 
کسیکا ردبه‌خاله کشتگان آن‌جامه گلگون‌را 


عٍ (ل2) 


نگه‌دار ازلب پیمانه آن‌لبهای‌میگون را 
مشو غافل زمکر دختررز هوش اگرداری 
حریف زخم دندان ملامت نیست لبهایت 
نمی‌ارزد به‌حرف تلخ» عیش بادة شیرین 
حدیث‌توبه‌رابا ساده‌لوحان درمیان افکن 
خرام بیخودی دست‌طمم در آستین دارد 


که‌باخون شته‌است‌ای‌خونی شرم‌وحیا خون را"؟ 
که‌این‌مکتارمی گیردر آخواب‌فلاطون را 
مکن تقل‌حریم میکشانآن‌نقل موزون را 
پی‌بك‌قطره می‌برلب منه‌صد کاسةخون را 
مکن‌در کار پی‌بر کرد گان‌اين نعل‌وارون ۳ 
مده‌درمجلس‌می جلوهآن‌بالای‌موزون را 


به‌شیرینی بگیر از دست اواین کاسةخون‌را 
3 
که میآید رم]"هو به استقبال محنون را 


شکوه‌حسن لیلیآ نجنان پر کرد هامون را 
چنان‌باشند وحشت‌دیدگان جوبای‌بکدیگر 
اگر دست از دهان ۲ه ۲تشار بردارم مشبتك همچو محمر می‌توانم ساخت گردون را 

گنج دارد زنده زیرخاله قارون را 
وصال گنج دارد ز ۰ زبر رود ر 


مگر دیده .است سرو بوستان ان وی" مو‌ رون ررا؟ 


نمیرد هرکه با معشوق دریك بیرهن‌باشد 
نگردد منقطع فیض بزرگان درتهیدستی 
سر از خحلت ززیریال قمری بر نمی‌آرد 


۰ فقط ل: از خوبی شرم و حبا حان را (!) اصللاح شد. ۲ ایضاً: به‌نذر . 


زکاوش شآ ب‌جشمه‌هاافزون‌شود صالب 


غرلیات 


اگرجه‌نیست قدرخالك»شعر تازه را صائب 
همان‌ار باب نظم از یکد گردزد ندمضمونر !۱ 


«۹ 


۳۱۳ 


تهی از گربه نت ان‌ساخت‌دلهای پرا زخون را 


زس اندیشه لیلی بهم پیچید مجنون را 
به‌اين تمکین| گر بیرون‌خرامد لیلی‌ازمحمل 
جدایی مشکل است ازهم» دودل چون آشنا افتد 
من آن‌روزیکه آهنگ‌بیابان جنون‌کردم 
در آن وادی کنم‌ازساد گی فکر سرو سامان 
ازان چشم حنون‌فرما» هما‌در بردة شرمم 
برآمد حسن‌لیلی بی‌حجابآن‌روز ازمحمل 
ننک آورد لیلی بتر مجنون راء نمی‌دانم 
ال وپر اگر کوه‌گران را مور بردارد 
گریبان چاك خواهی با ز گثت ای‌لیلی ازهامون 
سمأع خانه‌بردازان دل » کیفیتنتی دارد 
هوای دامن‌صحراست لیلی را مگر درسر؟ 


به‌فکر گردیاد افتاد هر کس دیدمحنون را 
تپیدنهای‌دل» خواهد زهم‌پاشیدمجنون را 
ف رامش کردو حشت راچو] هودیدمجنون را 
لحد ازغیرتم» گهواره‌سان لرزیدمجنون را 
که می‌باید به‌پای‌مر غ»سرخاریدمجنون را 
اگرچه بارها سودای من مالیدمجنون را 
که‌ضعف وناتوانی از نظرپوشید‌جنون را 
که‌آن حن‌بسامان چون به‌دل گنجید مجنون ر ا؟ 
به‌میزان‌خردهم می‌توال سنجیدمجنون را 
زاستغنا اگرخواهی چنین برسیدمجنون را 
که‌شددیوانه هر کس‌درییا بان‌دیدمجنون را 
که‌دل‌در سینه‌می لرزدچو بر آیدمجنون را 


جنان از سوزسودا موی‌شد برتار کش زرن 
که‌نتوان‌فرق کردن‌صاثب از خورشید مجنوذرا 


"۷ 


خموشی‌مهر خاموشیز ند برلب‌سخن‌چین را 
بودازساده‌رو بان نوخطانر اسر کشی افزون 
بودچون کوهکن‌درعاشقی‌ابت‌قدم هرکس 
ید بیضا زخجلت آب شدچون‌شمم کافوری 
خصومت‌ا گرانقدران سبك‌مغزی بود»و رنه 
حجاب‌نور می‌سوزد نگاه خیره‌چشمان را 


۱ مقطع آء پر له. 


که‌سازدغنحه لب بسته کوته دست گلچین و 
که‌وحشت‌هست بش‌ازآهوان آهوی مشکین را 
برونآرد به‌جان‌بی‌نفس ازسنگ شیرین را 
برآوردی تو تا از آستین دست‌بلورین را 
به‌آهی می‌گذارم در فلاخن کوه‌تمکین ر 
نمی‌باید نقاب دیگر آن رخسار شرمین را 


۳۹ دیوان صالب 
که‌شور بللان کو ته نسازد دست گلجین و 
که‌نبود جوهرازخود بربدن تیغ‌چوبین را 


که‌ا ز مشکل بسندان وا کشدبی خو است‌تحسین‌را 


نندشند زآه و نالهٌ عاشق هوسناکان 
به‌زهد خشك» زاهد برنمیآ بد زخودیینی 


«۸ 


طلایی‌شد چمن ساقی بگردان جام زرین‌را 
سرزلفی که در دثبال دارد خط" معزولی 
نگاه ساده‌لوحان بر خریر خواب می‌غلطد 
نوای‌شورمحشر خندة کباك است د رگوشش 
دلم هرلحظه ازداغی به داغ دیگر آو زد 
دل مشکل‌پسند من به‌ گرد آن سخن گردد 
بدییضا چرا فرعون را در آستین باشد؟ 
فلك ر اماندگی از گردش خودنیست يك‌ساعت 
ندارند اهل غغلت طاقت میدان ال دل 
مرادرچرخ آورده‌است صاثب‌طفل‌خودرابی 


بکش‌برروی اوراق‌خزان دست‌نگارین را 
کم از خو اب پر یشان نیست‌چشم عاقبت‌بین را 
همشه‌خاردر جیب است‌چشم عاقست‌ین را 
جه‌یروا ازفغان عاشقان آن کوه تمکین را؟ 
جوبیماری که‌گرداند زتاب درد بالين را 
که‌دل پیش‌از زبان‌آهاده گرددحرف تحسین را 
به‌دست بو الهوس‌مپسندآن‌دست‌نگارین را 
که‌از ر نج‌سفر پروا نباشد خانة زین را 
تواندقطره‌ای ازجای بردن‌خواب‌سنگین را 
که‌ازشوخی گذارددرفلاخن کوه‌تمکین را 


به‌جای لعل و گوهر از زمین اصفهان‌صائب 
به‌ملك هندخو اهدیرداین اشعارر نگین را 


۳۹ 


اگرچه‌رنگ آن گل‌می‌برد از کار گلحین را 
به‌روی غیر می‌خندد نکار من» نمی‌داند 
هوس را در حریم‌حسن‌رودادد به‌آن ماند 
مراازروی‌شرمآلود او روشن‌شد ابن‌معنی 
زقرب‌بوالهوس در آتشم» با آن که می‌دانم 
جگر را ذوق‌داغش کرد گرم عشقبازیها 


همان ازشوخی بو می‌کند بیدار گلچین را - 
که رغبت می‌فزادد ازگل بی‌خار گلچین را 
که‌خار ازدست‌برون آوردگلزار گلحن را 
که خواهددید آن‌گل پشت‌سر بسیار گلچین را 
کمخواهد سوختن آن آتشین رخسار گلچین را 


به گلشن می‌دو اند گرمی باز ار گلحین را 


زقرب بوالهوس‌صدخاردارم درجگرصائب 
حسان بلیل‌تواند دید در گلزار گلحین را؟ 


۰۱ مقطع غزل در نسخ ب. ك» ه«, ل. 


غزلیات ۳۹ 


۳۰ ۶ لد رب 2 ۵ل) 
جه‌پروا ازعتاب وناز عشتاق بلاجو را که‌عاشق مد" احسان می‌شمارد جین ابرو را 
به‌شرم آشنایی برنی‌آید نگاه من زمن بیگانه‌کن ای‌ناز تا ممکن بود او را 
همان زهرشکایت ازلبم در وصل‌می‌ریزد شکر شیرین نمی‌سازد مداق طفل‌بدخو را 

ندارد داغ عشق گلعذاران حاصلی صاب 
برون‌ریز ازیعل زنهار این گاهای بی‌بو را 


۰-۳۱ 


به. هر تردامنی منمای آن ایینه رو را 
ترا صدبار اگر بینم» همان مشتاق‌دیدارم 
نگارین می‌شودازخون دلها دست‌سبمسنش 
این شوقیکه‌من‌رو در گلستان‌تو آوردم 
ز رشك شانه درتایم که با کوتاه‌دستها 
عزایم‌خوان اگرخودرا سوزد حایآن‌دارد 
شراب چشم لیلی بدخمار ظالمی دارد 
همان‌در پیش چشمش گرد خجلت بر جبین‌دارد 


مساداز نك خحلت سبزسازد حرف‌ند گو را 
تهی‌چشمی به گوهر کم نمی گردد ترازو را 
دهد پردازاگر بادست» زلف عنبرین‌بو را 
نکه‌دارد خدا از بوسة گرمم لب جو را! 
به‌صدآ غوش دربرمی کشد آ‌عنبرین‌مو را 
که‌از يك شیشه‌می تسخیر کردم صد یر رو را ۰ 
از ان پیوسته‌محنون‌در نظرمی‌داشت] هو را 
اگردرسرمه‌خوابانندصدشب چشمآهو را 


زصاثب برس احوال غزال وحشی محنی 
که مجنون خوب می‌داند زبان‌چشم آهورا 


۰2۲ 


تهی‌جشمان‌چه‌می‌دانند قدر روی‌نیکو را؟ 
زخواب‌بیخودی بیدارکنآن‌چشم‌جادو را 
ترا ازدیدن آیینه چون مانم توانم شد؟ 
به افسون می‌تواشتم پری درشیثه کرد» !کنون 
نگیرد درتو اسون محسّت» ورنه چون مجنون 
مرا بیگانگی از آشنابان است درطالم 
گل امشد من آذروز آب و رن می گیرد 


باض‌خوش‌قلم باشد بهشتی‌خوشنویسان را 


نباشد جز گرانی بهره ازیوسف ترازو را 
که‌از خطهست درطالع شکستی‌طاق ابرو را 


که‌می‌سازددوچندان‌خوبی آذروی نیکو را 


هست‌سسن نیست آرم درخالآن آشنارو ر 
نظربند ازنگاهی می‌کنم رم‌کرده آهو را 
وگرنه آشنابی نیست با بیگانگی او را 
که‌پینم شاخ گل ازخون‌خوه آن‌دست‌و بازو را 


مسلتم کی گدارد کلك‌صنع صفحة رو را؟ 


۳۹ دبوان صاب 


هوس ریگ روان وتازه‌رویانندچون شینم 


ز گت و گوی‌مردم نیست‌پروابی‌خداجو را 


مگرواقف شدازجوش نشاط خون‌من صای؟ 
که می‌بینم زقتل خود پشیمان آن‌جفاجو را 


«۳۳ 


صفای ساعدت نیلی شمارد دست‌موسی را 
ه‌اندلانستی عاشق تسلتی می‌شود» ورنه 
توجته یشتر از عاشقان با بوالهوس دارد 
ندارد شکتری در حاشنی گردون مینای 
به‌جند بن‌سوزلالماس #حیر ال است‌مر گانش 
خمار آ لوده‌ام» سود وزیان خود نمی‌دانم 
زدرد وداغ فارغ نست تك‌ساعت‌دل‌عاشق 
بحمداله نمردیم آنقدر کز گردش‌دوران 
طریق عقل را برعشق رجحان می‌دهد زاهد 


گرا زعشق حقیقی‌هست‌دردی‌درسرت مجنون 


ننا گوش تو سازد تازه ابمان تحلی را 
بهآ"هو نسیت‌دوری است چشم‌شو خلیلی را 
کریمان دوستتر دارند مهمان طفیلی را 
بهحرف وصوت‌می‌دارد نگه[ سنه‌طوطی را 
که از پای که برون آورد خار تمنتی را 
به‌يك پیمانه سودامی‌کنم دنیی" وعقبی را 
همیشه‌دست ولب گرم‌است مهمان‌تجلتی را 
قدح‌دردست ومینادر بعل دیدیم تقوی را 
عصایی‌بهتر از صدشمع کافو ری است‌اعمی را 
به‌چشم آهوان مشکن خمار جشم لبلی راد 


درآن کشور که گردد گوهرافشان‌خامة‌صاب 
رگ ابر بهاران طی‌کند طومار دعوی را 


سمندر کرد اشث گرم من مرغان آبی را 
بهاران_رابه‌غفلتمگذر ان‌جونلاله‌ازمستی 
شقابق حقثة تربالك تا گردیده دانستم 
غنیمت‌دان در اینجا این‌دو نعمترا» که درجنت 
بخبل ۲سوده‌است از فکر تعمبردل سابل 
نگردد جمم با طول امل جممیتت خاطر 
مقام گوهر شهوار در گنحینه می‌باید 
زبان درمحلس روشندلان خاموش‌می‌باید 


ز گوهر چون سدف پرساخت گردون حبابی را 
که افیونی کند آخر خمار می شرابی را 
نخواهی دافت خط" سبز و رنگ آفتابی را 
که چشم جغد داند توتیا گسردخرایی را 
بیاض ازسینه باید ساخت شعر اتتخابی را 
که نوری نیست درسیما چراغ ماهتابی را 





غرلیات ۳۷ 


غزلگوبی بصا لب ختم شدازنکته‌پردازان 
رباعی گر مسلّم شد زموزونان سحابی‌را 


«۳۵ 


هوا ایرست» برکن ازشراب ناب کشتی را 
حو دل‌شداب» بشت‌خودبه‌دیوارفراغتاده 
خط جام ازغم عالم مرا دارالامانی شد 
غرور دل دکی صد گشت از سبحادة تقوی 
زدست ناخدای عقل» کاری برنمی‌آبد 
رهابی می‌دهد دردطلب دل را ازین عالم 
دل آسوده نود سقرارانل محسّت را 
ز نمل وازگون آسمان اتید آن دارم 
ه‌ساحل‌می‌تو اندبرد رخت‌ازفیض بکرنگی 
نظر گفتم دهم آب از عقیق اوه ند نستم 


که ازیاد موافق بهترمت این‌آب کشتی را. 
که‌این دریا کند بك‌لقمه با اسیاب کشتی را 
کمند وحدتی گردید این گرداتب کشتی را 
زغفلت‌بادیبان‌شد پرده‌های‌خواب کشتی را 
سبث‌سازد نهنک عشق از اسیاب کشتی را 
به‌ساحل می‌برد این‌موجة بیتاب کشتی را 
چه آسایش بود در قلزم سیماب کشتی را؟ 
که‌ازسر گشتگی] ردبرون گرداب کشتی را 
چوموجآنکس که سامان می‌دهدا زاب کشتی را 
که‌دریابی کند آن گوهر سیراب کشتی را 


ز تدسر معلتم دل کجا ساکن شود صات؟ 
درآن؟ درا که لنگر می‌کند بیتاب کشتی‌را 


«۳۹ 


دلم خاك مراد خوش داند امرادی را 
زتنگی در دل برخون من شادی نم ی گنحد 
نظرست ازتماشا بوالهوس» تابار نو خط‌شد 
ه‌خواری‌زبستن» از عزات ناقص بود بهتر 


کند گرد بتیمی گوهرم گرد کسادی را 
ی ۱ 
گوا رد بر من قیمت نازل کسادی ۱ 


جرا صاثب روف زخلوت سک ۳ 


به‌از کنج دهان بار > کنج نامرادی را 
۷« 
مده‌درجوش گل‌جونلاله‌از کف‌میگساریرا. که‌امل از برق در آتش بود ابر بهاری را 


۱ هه د: قناعت. ۲ م س: درین. 


۳۱۸ 


ندارد د ردق یال آبروبی بش او » و ر نه 
قيامت می‌کند در ترکتاز. ملك دل» گودا 


ببابان گردی مجنون ز نقصان جنون باشد 


گهر گرد یتیمی را دهد در دید خود جا 
اگر از پرتو خورشید روی‌دل طمع‌داری 
حه‌سازدسختی‌دو را 


دیو ان صاب 


شبنم می‌دهد کل منصب آآینه‌داری را 
زطفل شوخ من دارد فلك دامن‌سواری ۳ 
که‌سنک کودکان باشد محك کامل‌عیاری را 
به‌چشم کم مبین زنهار گرد خاکساری را 
مده‌چون‌شبنم از کف‌دامن‌شب زنده‌داری و۱ 
ن ب‌جان‌سخ‌ماصاف؟ 


زنیع کوه پروا نیست کبك کوهساری را 
۸ 


خوشآنآزاده کزمردم نهان‌داردفقیری را 
خزان‌دلراخناك ازنویهاران بیش می‌سازد 
چراغ زندگی را گرجهان‌افروز می‌خواهی 
میا زنکی وآیینه صحبت در نمی‌گیرد 
زمعنیهای بی‌صورت.دلت گردد نکارستان 
ندارد حاحبلی غیر از پریشان کردن دلها 
خودآ را نجنان بر جامةٌ ابربشمین نازد 


نسازد گوشة چشم توقتع گوشه گیری را 
به‌ایام چوانی هیچ‌نست نیست پیری را 
مده‌ازدست‌حجون‌دامال شها دستگری ر 
به‌دلهای سیه ظاهرمکن!روشن‌ضبیری را 
زنی برسنك اکر آیینة صورت‌پذیری را 
نهان درخالكکن زنهار تخم خرده گیری و 
که بنداری زیر دارد مقامات حربری را 


به‌قدر غیرت همکار گیرد اوج هر کاری 
زمن دارندصالب عندلیسان‌خوش‌صفیری‌را 


زاسرار حقیقت بهره‌ورکن عشقبازی را 
به‌استغنای مجنون حسن لیلی برنمیآید 
اگر داری دل یاکی در؟ در حلقة مستان 
خما("درد نوشان را می ناصاف می‌باید 
به‌چشم دور گردان جلوة دیگر کند منزل 
به‌صد افسانة عمر ابد کوته نمی گردد 

گل رویبتان ازا 


۹۹۵ 


به‌لفلان واگذار این ابجدعشق مجازی را 

که ناز نازنینان است درسره بی‌نیازی را 

که احا آبروبی ست دامان نمازی را 

توان درخاکساری یافت ذوق خاکبازی را 

شکوه کعبه باشد در نظر کمتر حجازی را 

مگراز زلف‌او دارد شب‌هجران درازی را 
ه من‌شد آتشین صائب 


زمن دارد نسیم صبح این گلشن‌طرازی رو 


۱ ال پر » (گ » ل: مکن ظاهر به‌دلهای سیه . 





غرلیات ۳۹ 


۰4۰ 

گرآن‌شیرین‌سخن تلقین کند گفتار طوطی‌را سخن شکتر شود در پستة منقارطوطی را 
ه‌تعليم نخستین سازد از تکرار مستغنی زحرف‌دلنشین آن‌شکترین گفتارطوطی را 
سخن رانیست باغ دلگشایی‌جون‌دل‌روشن ه از آیینه باشد ساغر سرشارطوطی را 
زحسن برق‌حولانآن‌قدر تمکین طمم‌دارم که‌آن آیینه‌رو بشناسد از زنگارطوطی را 
چنان کز آب روشن سبزه خواییده برخیزد نمود آیینة رخسار او بیدارطوطی را 
مباد اهل‌سخن راکار با آهن‌دلان بارب!؛ زخون دل بود گلگونة منقارطوطی را 
چو بیمارال عاله‌را دهن تلخ است ازصفرا چهحاصل زین که ریزدشکتر ازگفتار طوطی را 
نباشد حاجت آیینه در بزم صفاکیشان. به‌گفتار آورد آنجا درو دیوارطوطی را 
بسخود چون‌مار می‌پیچد» سخن‌چون درمیان آید ار دارد خجل طاوس از رفتارطوطی را 
دل آيينة روشن غبارآلود می‌گردد وگرنه هست زیرلب سخن بسیارطوطی را 
سخن‌جین‌می کندتار دك »عش‌صاف‌طعان را مده در خلوت آیینه ره زنهارطوطی را 
مکرتر می‌کند قندسخن راقرب همجنسان. ازان آبینه می‌سازد شک رگفتارطوطی را 
سرو کار من افتاده‌است با آیینه رخساری ‏ که‌ازسنگین‌دلی نشناسد اززنگارطوطی را 
من بود ازدل فولاد آن‌آیینه‌رو روشن . که‌همچون سبزء‌پامالسازدخوارطوطی را 
زها گرحرف می‌خواهی» دل روشن بهست آور که روشن‌شد سواد ازعالم انوارطوطی ر 

مگرگویا ازان آمنهة رخسار شد صائب 

که می‌لغزد زبان در حالت گفتار لوطی را 


۰*۱ 
تکلف نیست در گفتار رند لاابالی را چنانت‌دوست‌می‌دارم که‌عاشق‌شعرحالی را 
خمارا لودة یوسف به پیراهن نمی‌سازد. ‏ زپیش چشم‌من بردار این‌مینای خالی را" 
آزفکر پیچ وتاب آن کمر بیرون نم یآ یم که‌هجران تیست‌درپی» وصل معشوق خیالی را 
زپیش دل‌ححاب جسم را بردارچون مردان به‌گل تاکی برآری پیش ابوان شمالی را؟" 
مه‌نو می‌نماید گوشه ابرو» تو هم ساقی چوگردونبرسرچنگآرءآن‌جام‌هلالی را 
گل ازخار سر دیوار می‌جیند نگاه من بهار خویش می‌دانم خزان خشکسالی را 





۱ د: همچشمان . 





۳۳۰ دیوان صاب 


لباس خودنمایی چشم ند در آستین دارد. 
[تواد اتام طفلی حندروزی دادعشرت‌داد 
[نزاکت آنقدر داردکه در وقت خرامیدن 


نگیرد خار دامن حامة بوشیده‌حالی را 

جه پروا از نسیم صبح» شمم لا یزالی را« 
نمی‌دانند طفلال حیف قدر خردسالی را 
تواناز پشت‌پایش‌دید نقش روی‌قالی را] 


اگر آیینه رویی درنظر می‌داشتم صاّب 
به‌طوطی می‌چشاندم شیوة شیرین‌مقالی را 


۰ 


به‌عصیان مگدران زنهار اتام جوانی را 
به‌مهر خامشی تیغ زبان را کن سپرداری 
" زمی بگذر که باشد در قفا همجون گل رعنا 
دوروزی تلخ کن‌بردیده‌خودخوآب‌شیرین‌را 
مشو خوشدل‌دو روزی‌چرخ] گرخندید بر رویت 
به آب تیغ ترسازد گلو را تسرزبانیها 
مرودنبال‌دنیا جون کمان‌شدقد-جون تیرت 
به‌شکترخنده‌ای‌می‌باشد اعضاتز نکدیگر 
به‌خواری‌چشمکی پوشد زدیا طالب‌دنیا؟ 
به‌چندین پنجه طوق قمربان راسرو نگشاید 
شوند از بی‌نیازی نازئینان رام با عاشق 
دل رم کرده را ازمن نکهداری نمیآید 
مده‌از خط غباری دردل‌خود ره که می‌باشد 
گرفتم بست آن بیرحم راه گفتگو بر من 
سیم بی‌ادب» بند نقاب غنحه نگشاید 
دل افگار» قدر نرگس بیمار می‌داند 
مشو کاهل‌قلم ای سنگدل در نامه‌پردازی 


گران گردندبردلاز گرانخیزی‌سبکروحان 


۱ نسخه بدل ق: خزان. 


۲ د: دیده‌بانی» متن مطایق 1. 


مکن صرف زمین شوره آب زندگانی را 
اگر دربسته می‌خواهی بهشت جاودانی را 
خمار! زردرویی باده‌های ارغوانی را 
که‌از شبگیر» ره نزدیك گردد کاروانی را 
که ناکامی بود تعبیر» خواب کامرانی را 
غنیمت‌دان درین‌دریا چوماهی بی‌زبانی را 
به صحرای عدم‌انداز این آتش‌عنانی ۳ 
مده‌حون غنحه ره دردل نسیم شادمانی را 
که رهزن توتیا داند غبار کاروانی را 
که محکم‌تر کند تدبیر» نند آسمانی را 
تغافل می‌کند ارزان متاع سرگرانی را 
چسان‌پاس از گستن دارم‌این ب رگ خزانی را؛ 
سیاهی نیل چشم‌زخم» آب زندگانی را 
کسی نگرفته است ازمن زبان بی‌زبانی را 
چمن‌پیرا به من گر واگذارد پاسبانی" را 
توانابان چه می‌دانند قدر ناتوانی را؟ 
که قاصد می‌دهد تعیبر» پیفام زیانی را 


به‌محفل چونر وی بگذار دربیرون گرانی را 


خر لیات . زور۱ 


من از نسیان پییری‌دل به این خوش میکنم صاالب 
که بیرود می‌برد از خاطرم یاد جوانی را 


۳ 


مده ازدست دریببری شراب ارغوانی را 


شراب کهنه از دل می‌بسرد. باد جوانی را 

چوگل درخنده کردم صرف» اتام‌جوانی را 

زچشم سوزل امجرم این زخم‌نهانی را 

چراغ صبح می‌داند طریق جان‌فشانی را 

زبون کش نیستم‌چون بادصبح‌ازپرتوهسشت وگرنه یاد می‌دادم به شمع آتش‌زبانی را 

هامتبدی که جون اددهار ازدر درون آبی ‏ جوگل دردست‌خود داریم نقد زندگانی را 
عحب دارم که بردارد به‌تن عذرمرا ات 


۷ شق‌می‌دهی‌تعلیم جاند ادن.چه‌بیدردی ! 


به‌جان آزرده‌ام ازخویشتن آن یارجانی را 


۵ 3 
به"هی می‌توان ازخود برآوردن‌جهانی را 
تماشایی عیار نازخوبان را جه می‌داند؟ 
دلیکزدست خو اهدرفت» به کزدست دگذارم 


که دك رهر ه‌متزل می‌رساند کاروانی وا 
برستیدی به‌چای کعبه هرسنگ تشانی وا 
که‌نتوان بی‌کشیدن یافت زورهرکمانی را 
کی تاکی سپرداری کند ب رگخزانی را؟ 


سکساران به‌شورآیند ازهرحرف‌بی‌مغزی 
0 پیرافر گراتمکین 
زپاس هیچ دل غافل مشو در عالموحدت 
ندازد شکوه ازاوضاع مردم» دیدفحق‌بین 
توکز ناز کدلی از نکهت گل روی می‌تابی 


فدای ننك‌بختان هر که‌شد» از نك بختان شد 


چه لازم برسر حرفآوری 1 


فتاه ورد انناسمی نتای را 
به‌صدمن زور بردارد زجاه طفلی کیان ۳ ۰ 
که‌دارد در بعل هرغنچه انا کات نیم وا 
بهیوسف می‌توان بخشید جر کاروانی را 
تشزبانی را؟ 
4سان است‌صیدخوی شکردن‌نکته‌دانی را 

هما منشور دولت می‌کند هر استخوانی را 


اگر درخواب بیهوشی‌نباشد گوشها صاب 
به‌حرفی می‌توانل تقریر کردن داستانی را 


۳۳ دیوان صالب 


+9۵ 


نههرحچشمی سزاوارست رخار معانی را 
زچشم‌شور» آب‌خضر خون مرده می گردد 
ندارد بهره‌آی از حسن‌معنی چشم صورت‌بین 
خطر از سبزة پیگانه بیش‌از زهر می‌باشد 
دلیل جوهر مردی است پاس اهل‌بیت‌خود 
لبی خامشتر از گوش صدف آماده‌می‌باید 
حباب از عهدة تسخیر دربا برنمی‌آید 
زآب خضرمی‌شد سیر اگر می‌دید اسکندر 


به‌یوسف چونرسد جویای پوسف می‌شود ساکن 


که شیلم دیدة شورست گلزار معانی را 
مکن بی‌پرده‌چون گل جام‌سرشار معانی را 
به هر آینه منمایید دیدار معانی را 
جمال آشناروبان گلزار معانی را 
ز نامحرم نگه دارید ابکار معانی را 
طلتکار وصال دار شهوار معانی را 
مسختر حون کند الفاظ» اسرار معانی را؟ 
ز زیر برده الفاظه رخسار معانی را 
وصال افزون کند شوق طلبکار معانی را 


نبارد در نظر صالب حمال ماه کنمان را 
نظر بازی که ىكث ره دید رخسار معانی را 


کسوفی هست دایم آفتاب زندگانی را 
مده حون غافلان سر رشته تار تفس‌از کف 
حیات‌جاودان‌بی‌دوستان مرگی‌است‌پابرجا 
ساط آفرنش را دل ۲گاه جون باشد؟ 
عنان سل را هر گز شکست بل نمی‌گیرد 
اگر نیه‌است‌فردای‌جزا پیشگرانخوابان 
نباشد برق عالمسوز را رنگی زخاکستر 
خمار بادة شب می‌کند گل در سحرگاهان 
سیه گردد به اندلفرصتی روزکهنسالان 


سیاهی لازم افتاده است آب زندگانی را 
که بی‌شیرازه می‌سازی کتاب زندگانی را 
به‌تنهایی مخور چون خضر آب زندگانی را 
کمخواب سر گگ» بیداری است‌خواب زنددگانی را 
نگردد فد خم مانع شتاب زندگانی را 
قيامت نقد باشده خودحسات زندگانی را 
ز دوزح نیست پروابی کباب زندگانی را 
قيامت می‌کند تعبیر خواب زندگانی را 
آب بامی است پیری آفتاب زندگانی را 


کنم خالك عدم ر توتیاء تا کرده‌ام صائب 
نساها عالم پسر انقلاب زندگانی را 


و 


غنیمت‌داد‌درین وحشت‌سراخلوت گزنی‌را 


که ازیوشیدن چشم است عبنك‌دوربینی را 


غرلیا 


تو ازتن‌پروری بارزمین گردنده‌ای» و رنه 
زناهمواری ۲رد ساده‌لوحی راه را ببرون 
به باد بی‌نیازی می‌رود جمعیکت خرمن 
ندارد نامداری حاصلی غیراز سیه‌رویی 
ندارد شکوه‌ای از تبره‌بختیها دل عارف 


محال‌است‌از سربی‌معز سودا را برآوردن 


۳ _ 


بهکاهش می‌توان‌کرد آسمانی این زمینی را 
نمی‌باشد ثمر جر عتدة دل خرده‌سنی را 
نمی‌باشد خطر از برق آفت خوشه‌چینی را 
عنه عسمت می‌شمارد خاتم مسا بی نگ وا 
که خواهد ازخدا آسه خاکسترنشنی را 
که‌تتوان ازخمیر آورد یرود موی‌جینی را 


گهر ازتهنشینی‌بافت صاثب این سرافرازی 
سبك‌قدری چو کف لازم‌بود بالانشینی را 


زروسیم جهان در برده دارد عمر کاهی و 
گراز روشندلانی»صبرکن برداغ ناکامی 
مدان از بیکناهی گردهان عذر نگشايم 
مکن زنهاردست از باخطا» گر بنشی‌داری 
زشوق نقطةً خالش به‌ گرد کصه می گردم 
نبازد دوریان را سواد ازاصل‌مستعنی 
عث برویز در همحشمی فرهاد می کوشد 
نشد ژولیده‌موبی پرده سرگرمی مجنون 
سرخاری زشور عشق‌خالی نیست در گلشن 


همست می‌توان قطم تعلّق کرد از دنا 


به‌قدر فلس باشد خار زبر بوست ماهی را 
که آب زندگی هرگز نیندازد سیاهی را 
که می‌بیجد بهم خجلتز بان عدرخواهی را 
که‌می‌پرسند ازهرعضو درمحشر گواهی را 
کهره گم کرده» خضری می‌شمارد هرسیاهی را 
و گرنه‌ازتودارد چشمآهو خوش‌نگاهی را 
نگیرد زردست افشار» جای‌رنگ کاهی را 
نمی‌بوشد کلاه فقر» نور بادشاهی را 
ازو دارد هماناغنحه گل کج‌کلاهی را 


سلاحی نیست از شمشیر بالاتر سپاهی رام 


کلیدی نیست غیراز آه باغ خلد را صائب 
مکن تا می‌توانی فوت آه صبحگاهی را 


رسانیده است حسن او به‌جایی بیوفابی را 
منرا سر گشته دارد چشم بی‌بروانگاه او 
توبی کز آشنایان گردیرمیآوری» ورنه 
زمین ساده‌لوحان زود رنگ‌همنشین گیرد 


که عشتاق ازخداخواهند تقرب جدابی را 


نگردد هیچکس یارب هدف تیرهوایی را! 
رعایت می‌کند دربا حقوق آشنابی را 


که دارد گل زشینم یاد رسم بیوفایی را 


۳۳ دیوان صائب 


خزان بی‌مرو گت کرد بیدادی درنن گلشن 
پپوش ازخودنمایی چشم اگر آسودگی خواهی 
زحرف‌عشق رسوای‌جهان شدزاهدخودیین 
شود چون‌شانه‌هرمو برتتش‌انگشت‌زنهاری 


که ب رگ عیش می‌دانند مردم بینوایی را 
که‌زریاست آتشهای عالم خودنمایی را 
به‌از ده برده‌داری نست عقل روستای وا 
اسیر زلف او درخواب اگربیند رهابی را 


ندامت می‌رسد صائف ه‌فریاد خطاکاران 
که‌خون در ناف گردد مشك] هوی‌خنایی را 


25۰ 


خرابی باعث تعمیر باشد بینوابی را 
کند باسخت‌روبان‌جرب‌ترمی_ بیشتردوران 
نباشد یکلم ۳۳ ۳ آه هوسناکان 
اگر در سیر از چوگان ید طولی سحداری 
نباشد زاقتباس نوره چشم مأه و سبری 
ندارد گرية افنوس ببا اعمال بد سودی 
ه‌مغزم بوی‌خون میآید امروزازتماشایش 
شود آساندل ازجان برگرفتن درکهنسالی 


که کوری کاسة دریوزه می گردد گدایی را 
بود بااستخوان بیبوند دیگر» مومیایی را 
به‌خونرنگین‌نگردد بال‌و پر» تیرهوابی را 
درین میدان چو گو تحصیل کن‌بی‌دست‌وپایی را 
الهی هیچ کافر نشکند نان گدای را 
که‌در حنسآب کردن» می‌فزاند ناروایی را 
که مالیده است برچشم خود آن‌ست حنایی را 
کهدر فصل‌خزان»یر ها زهو ا گیردجدایی را 


ازان بهلو تهی ازدوستداران‌می‌کنم صائب 
که تتوانم بجا آورد حق- آشنایی را 


2:۱ 


کند لیلی‌چنین گر جلوة مستانه در صحرا 


گرفتار محنت روی آزادی نمی‌سد . 


بیابان را غزالی نیست بی‌خلخال‌جون‌لیلی 


تو کز دیوانگی‌بی هره‌ای» در بوزه می کن ۵ 


نتردد غافل از احوال‌عاشق عشق‌درهحران 
تمی‌گردید باد شهر » مجنون مرا در دل 
نمیا ندیشد. ازژولیده‌مویی‌هر کهمجنون‌شد 
مخورزاندیشه روزی‌دل‌خود چون شدی‌مجنون 


شودهر لا له بر محنودمن مسحانه در صحر | 
رزنحیر جنود‌پاشیدم آزیس‌دانه در صحرا 
که‌ماراچشم‌شیر ست] نشین بیمانه در صحرا 
شود داغ غربی شمع « پرو انه در صسحر ا 
اگرمی‌داشتم ازسنگ‌طفلان خانه در صحرا 
که‌دارد بنحة شران مها شانه در صحرا 
که‌بهر و حشیان کم نیستآب‌ودانه در محر ا 


غر لیات ۵ 


نشست وخاست‌کن با دام‌و دد» پارانه دز صحرا 
صفیر نی" به گوشم نعرف شیرانه در صحرا 
زابر ام گدایان داشت حاتم خانه در صحرا 
بود هر گردبادی محمل جانانه در صحرا 
گریزی حند از اطفال» نامردانه در صحرا؟ 


0 
یش ۰۰ 


مهیتا ساز از داغ جنود مهر سلیمانی 
چومجنون‌درسرم‌تابود شورعشق» می‌آمدا 
به حرص شهریان صدخانة زر برنمیآید 
هچشم‌هر که چون مجنون پُرست از جلولیلی 
مکن در کارمیزان‌جنون‌سنگ کم ای‌مجنون 
کنون ازساده؛من می‌رمدآ هو» خوشاروزی" که‌از ناف غرالان داشتم ییمانه در صحرا 
ز باد خیمةٌ لیلی همان روزم سیه‌باشد اگر با دیدة آهو شوم همخانه در صحرا 

زسودا| نحنان‌صائب به‌و حشت آشنا گشتم 

که‌خضر آید به‌چشم‌سبزة بیگانه درصحرا 


۰» 


به‌دلهای برازخودحرف آدزلف‌دو تا نگشا 
ندارد طاقت نند گران بال بر دزادان 
نمی گنجد نسیم مصر در پیراهن از شادی 
نسیم ناامسدی دورق گرداندنی دارد 
شکات‌نامهة ما سنگ را در گربه میآرد 
به‌دستی جود حنا ببعت کندهرشب توانابی 
اگر جه دردجای‌خوشراوامی‌کند در دل 
سزای توست چون گل گرد تلخ پشیمانی 
ز رقص مرغ بسمل این‌نوا در گوش میآبد 
ندارد سقراری حاصلی عراز بشمانی 
مکن از ظلمت بروحشت فقروفنادهشت 


سر این نافه را یش غزالان ختا مگشا 
برآان اندام ناز ‏ رحم گن» نند قبا بکشا 
گریبانی برای امتحان پیش صبا بگشا 
در اتام برومندی در بستانسرا یگشا 
مهیتای گرستن‌شوه دگر مکتوب ما بگشا 
کنون چون‌دست ست‌توست بندازپای ها بگشا 
توازآغوش رغبت درحریم سینه جا بگشا 
که گفت‌ای غنجُغافل» دهن‌پیش‌صبا بگشا؟ 
که‌ساحل‌چون‌شود نزدیك»بازوی‌شنا بگشا 
میال خویش‌را چون موج دربحربلا بگشا 
نظر چون خضر برسرچشمة آب تا بگشا» 


سحاب تبره هبهات‌است‌بی‌باران‌بود صالب 
زروی صدق در دلهای شب دست‌دعایگشا 


«۰۳ 


ندارد حاحت مشتامله رو کی گلعذار ۳ بر طاوس مستنعنی است از نقش ونگار ما 


5 فقط د؛ می آ ید . ۳ 1 پر » لك ل: و فتی . 


۳۳۹ دیوان صائب 


زمین از ساية ما گرشود نیلی» عجب نبود 
زطوف ما دل بدرد صاحی‌درد می‌ گردد 
شکوه خاکساری‌خصم را بی‌دست‌و باسازد 


که کوه قاف می‌بازد کمر در زیر بار ما 
چراغ کشته در می‌گیرد از خالك مزار ما 
شود بارك» دریا چون رسددرجویبار ما 


زبال‌افشانی جان این‌چنین معلوم میگردد 
که چشم دام زلفی می‌پرد در اتتظار ما 


۰4 


زخط- سبز شد فروزه‌ای لعل نگار ما 
اگر حه بی‌صفا گردد زگرد آیينة روشن 
خط آزادی اغبار شد گرخط.- شسرنکش 
نگه‌دارد خدا از چشم‌بد آن‌روی نو خطر ا! 


جواهرسرمه‌ای می‌خواست‌چشم اشکبار ما 
بکی صد شد زگردخطه صفای گلعذار ما 
شب‌قدری است هر دیدة شب‌زنده‌دار ما 
که دام عنبرین سامان دهد بهر شکار ما 


درین فرصت که خط پیجیددست ز لف‌ظالم را 
مشو غعافل زاحوال دل امتسدوار ما 


۰-0 


نباشدچون‌تنآسانان زخوردو خواب‌عیش‌ما 
سرماگرم ازخون جگر چون لاله می‌گردد 
اگر چه رشته‌ها کوته زییچ‌وتاب می‌گردد 
به سیر ماه از محفل مخوان بروانة ما را 
مکن زنهار منع ما زسیر و دور ای‌ناصح 
سیب‌جویند بهرعیش ما احباب» ازین‌غافل 
شود در حلقة ذکر خداء دورال ما کامل 
اگرچه فیض بسیارست در تنسانفینیه 
تو کز خلوت‌نداری بهره خرج انجمنهاشو 


زاشك‌و اه می گردد بهآبت و تاب عیش ما 
جو بیدردان نباشد از شراب ناب عیش ما 
دوبالا می‌شود دایم زیچ و تاب عیش ما 
که می‌گردد خنك از برتو مهتاب عبش ما 
که‌از گردش به‌پ ر گارست چون گرداب عیش ما 
که می‌باشد برون از عالم اسباب عیش ما 
یکی صدمی‌شود چون سبحه درمحراب عیش ما 
بکی صدگردد از جمعیّت احباب عیش ما 
که‌باشددرصدف چون گوهرسیراب عیش ما 


صفای خاطرازما در طلسکاری محوصائب 
که باشد در وصول بحرچون‌سیلاب‌عیش‌ما 


«۰۱ 


فلك‌پرواز سازد آه را درد گران ما پر سیمرغ بخشد تیر را زور کمان ما 


خز لیا 


زبی‌مغران خدنگش گرچه‌پهلومی کندخالی 
بجز غفلت متأعی‌نیست ما گم کرده‌راهان ۳ 
به احو ال دل صد بارة عاشق که بردازد؟ 


ثِ ۳۳۷ 


همان‌جون‌قرعه‌می‌غلطد به‌بهلو استخوان ما 


جرس را چشم خوابلود سازد کاروان ما 
زتمکین گل نمی‌چینند طفلان درزمان ما 


صدای حنده گل» کار بلیل‌می کند صا نب 
ندارد احتیاج نعمه‌سنجی گلستان ما 


م3 


نندارد زآفتاب تسرست طالم سان ما 
اگر لبلی» اگر محنون» زما دارند تلقین را 
کلام ما خلایق را به راه راست می‌آرد 
عزبز فدردانی نست در مصر سجن‌سنحی 
گل خود می‌شمارد خندة صبح قیامت را 
رموز سر گذشت عاشقان گردددنی دارد 


به‌سیلی رنگ گرداند ثمر در نوستان ما 
اگرحه سرمه شد ازفکر مغز استخوان ما 
بحسن و عشق حق*تریت دارد بیان ما 
کجی از تبر بیرون می‌برد زور کمان ما 
ندارد ورنه حنسی غیریوسف کاروان ما 
حراغی کز دل سدار دارد دودمان ما 
خدا را سرسری مگذر زاوراق خزان ماب 


ا گرد رملك صورت نبست‌مارا گوشه‌ای‌صاب 
سو اد اعظم معنی است ملات سکران ما 


«۸ 


زتاثیر دل بیدار » چشم تنر شود بینا 
نبرداز چشم‌سو زن‌قرب‌عیسی عیب گوری‌را 
بهچشم کم‌مبین ای‌ساده‌دل ماتبره‌روزان را 
ببر زین‌خاکدان زنهار باخود سرمةٌ ببنش 
نمی گردد هلال و بدرحون‌مه» مهر رو شندل 
نمی‌آید به کار پالطینت بینش ظاهر 
عزیزان نستند از پردة استاب مستعنی 
بلند وپست عالم می‌کند افزون‌نصیرت را 
زسیل تیره حسن سعی درب می‌شودظاهر 


که‌ماه از نور خورشید بلنداختر شود بینا 
محال است از جواهرسرمه بدگوهر شود بینا 
که‌عند آسنه از بك‌مشت خاکستر شود سنا 
و گرنه کورهیهات است درمحشر شود بینا 
محال است ازحوادث فربه‌و لاغر شود بینا 
که‌افتد ازیهای‌خویش چون گوهر شود بینا 
ز بوی پیرهن بعقوب پیعمیر شود بینا 
معلتم پیش در دربای یی‌لنگر شود بینا 
که از آينة تساريك» روشنگر شود پیا 


مقیم آستان فیض بخش عشق‌شو صالب 
که ثاسنا شود گر حلقة این درء‌شود سنا 


۳۸ دیوان صاب 


«۰24۹ 


می‌جان بخش اگرچه جام زر می گیرد ازمینا 
نگردد عشق‌خونآشام غافل از دل‌پرخون 
مرا بر اختر اقبال ساغر رشك میآید 
نمی‌ماند ز گردش آسیا تا آب میآد 
دل روشن سر بی‌مغز ما را گرم می‌سازد 
مزن انگشت بیتابی مرا ای همنشین‌برلب 
بیفشان‌هرچه‌می گیری اگرآسود گی‌خواهی 
زشوق بوسه‌هرساعت‌دهانر اغنچه می‌سازد 
تهیدستی به‌فکر مبداً اندازد خسیسان را 
زتمکین‌مهربرلبزن که‌خالك ازفیض‌خاموشی 
یکی صدمی‌شود در پردة شرم وحیا خوبی 
زسیما می‌توان‌دریافت در دل‌هرچه‌می‌باشد 
دل از اشك ندامت‌کن تهی‌درموسم پیری 


سفال تشنهلب فیض دگر می گیرد ازمینا 
که درهرساغری ساقی خبر می گیرد ازمینا 
که درهر گردشی جان‌دگر می‌گیرد ازمینا 
زدورافتد چوساغره بال‌وبر می‌گیرد ازمینا 
که‌می‌چونآتشین شدپنبه‌در می‌گیرد ازمینا 
که زور بادة من مّهر بر می‌گیرد ازمینا 
که ساغر بادة بی‌دردسر می‌گیرد ازمینا 
به لب ساقی همانا پنبه بر می‌گیرد ازمینا 
که‌چون ساغرشود خالی‌خبر می گیرد ازمینا 
نصیب از باده‌نوشان بیشتر می‌گیرد ازمینا 
شراب لاله گون رنگ دگر می‌گیرد ازمینا 
عیار باده را صاحب‌نظر می‌گیرد ازمینا 
که سافی باقی‌شب را سحر می‌گیرد ازمینا 


که‌ساقی می‌شودصاثب دربن محفل نمی‌دانم 
که‌جوش می زشادی پنبه برمی گیرد ازمینا 


۰ #۶ (۵»مرءل) 


اگر این‌بار می‌آنیدا به‌دستم گردن میا 
خرابم می‌کند بی‌لعل‌او در بزم میخواران 
دو صبح‌صادقند از یك گرسان سربرآورده 
دلم گلگل شکفت از التفات لعل سیرابش 


چود ردمی‌نخواهي‌داشت دست‌ازدامن ما 
تکلف کردن ساقی؛ تواضع کردن مینا 
بد بیضای ساقی با یباض گردن مینا 
شراب کهنه حان تازه آرد در تن مسا 


دوجیزافتاده‌خوش از بزم‌میخواران مراصائب 
ز پا افتادن ساقی » به سرغلطیدن مینا 


کذا در سخ مرء ل. ه: می‌افتد» و شاید در اصل چنین بوده: اگر بار دگر افتد... مطلع اول این غزل در نسخدٌ 


خ چنین است: 
طلوع صبح صادق سر زد از پیراهن مین 


نسیم روح‌پسرور می‌وزد از گلشن عینا 


که جون در نسخ دیگر نىامده و مأخن آن ثر ننده بو شبده است » تر لكشد . 


مدار ازدامن‌شب دست وقت عرض مطلمها 
حه‌محو ناخدا گردیده‌ای» ای ازخداغافل؟ 
زییدردان علاج‌دردخود حستن بهآن ماند 
مرا ازقند مذهبها برون آورد عشق او 
نمی‌دانم جه‌درسر داردان معشوق بی‌بروا 
چنین گررهزن اطفال خواهدشد جنوذمن 
حجاب عشق اگر مانع نگردد می‌توان‌دیدن 
زشوق گوش‌چشم تو ای‌جان‌جهان»‌تا کی 


۳۳۵ 


که باشد بادبان کشتی‌دل دامن شها 
ندارد اين سفر باد مرادی غیر باربها 
که خار ازپابرون آرد کسی‌با نیش عقربها 
کهچون خورشید طالع شد تهان گردند کوکبها 
که‌مذهبها گرفت‌ازشوخی او‌رنگ مشربها 
به‌اندلفرصتی درسته‌خواهدماند مکتبها 
خط نارسته‌ر! جون رشتة گوهر ازان لبها 
درین صحرای وحشت توتبا گردند قالیها؟ 


کسی کز مطلب‌خودیگدردحاجت رواگردد 
ازان صائب زخألاهل‌حق باند مطلبها 
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نداردخواب چشم عاشق دیوانه در شها 
به‌غفلت مگنران چون شمع شبر! از سیه کاری 
ازان هردم بودجایی‌دردن ظلمت‌سرا سالك 
ندارد خلق» باه رکس‌سیه‌شد روز اوه‌کاری 
زحرف پوج دلهای سیه را نیست پرواهی 
گوارا می‌شود روز سیاه از آتشین‌رویان 
نگردد خواب گرد ديدة خونبارعاشق را 
زروی انجم از شب زنده‌داری نور می‌بارد 
برشان می‌کنی جمعتت شب‌زنده‌داران را 
ندارم خلوتی تا مّی کشم تنها» خوشا زاهد 
ره خوابیده‌هیهات است بی‌شبگیرطی گردد 
ندارد خواب با پای نگارآلود» بوی گل 
دل افگار ما را نیست‌غیراز داغ» دلسوزی 
سادا آه گم‌فرصت به دامانت دراآویرزد 
رفیقان موافق می‌برند از دل سیاهی را 


نمی‌افتد زجوش خویشتن میخانه درشبها 
که‌دل روشن شود از گریه مستانه درشبها ‏ 
که گردد خواب" تلخ‌ازبستر بیگانه درشبها 
زسنک کودکان اين ود دوانه درشها 
که خوابآ لود گانرا خوش بود افانه در شبها 
که رقص شادمانی می‌کند بروانه درشبها 
که از می گرم گردد د یدة پیمانه درشمها 
توهم چون‌شمع» قد"ی‌راست کن مردانه در شبها 
به‌زلف خود مکش ای عنبرین موه شانه در شبها 
که‌ازمحرات دارد گوشه‌ای رندانه درشها 
به‌مهدخواب شیرین تن‌مده طفلانه درشبها 
کرد باغ سیر یکن سبکروحانه درشه 
ز چشم جعد دارد روشنی ویرانه درشیها 
ز خلوت برمیا زنهار بباکانه درشیها 
حریفی نیست به‌از شیشه و بیمانه درشبها 


۳۳۰ دیوان صائب 
مکن‌پهلوبه‌بستر آشنا صاثب چو بیدردان 
سری‌چون‌غنجه برزانو بنه رندانه‌درشیها 


او 


ز سختیهای عالم قانعان را هست لذ.تها 
شکست عشق‌راازصبر برخود مومیایی کن 
به‌چشم هر که از نور بصیرت بهره‌ای دارد 
زلیخادستا گر برداشت ازیوسف»تو چون‌مردان 
زلنگر شهیر پرواز کشتی غوطه در گل زد 
به کف تا رشته‌تابی هست از سنایسی ظاهر 
چو بی‌مغزان مکن در سایة بال هما منزل 
ز دولت صلح‌کن زنهار با امنیتت خاطر 
بلا بر اهل ایمان‌می‌شود نازل کز انگشتان 
چه‌درباهای خود می‌شد رو ان ا زچشم مظلومان 


هما را استخوانل درلقمه اشد معز نعمتها 
که‌در کشتی‌شکستن خضرر اد ر ج است‌حکمتها 
جواهر سرمه پینش بود » گرد کدورتها 
مده از دست تا ممکن نود دامان فرصتها 
مکن پیوند تا ممکن بود با پست‌فطرتها 
مشو غافل زنظم گوهر شهوار عبرتها 
که باشد برد روی شقاوت این سعادتها 
که‌در دنال خوات امن باشدچشم دو لنها 
به انگشت شهادت می‌رسد زخم ندامتها 
مکافات عمل را چشم اگرمی‌بست رشوتها 


شراب تلخ دارد عیش‌شیرین‌درقفا صالب 
مکردان روترش از داد تلخ نصحتها 


۹ 


زهی زاندیشة لعل تو پرخون جام‌فکرتها 
دل عارف غبارآلودة کثرت نمی‌گردد 
محیط ازچهرة سیلاب گرد راه می‌شوید 
چنین آن حسن عالمسوز ا گر بی‌پرده خواهد شد 
نکنحد درقا عاشق» و گرنه از برای ما 
در؟" در حلقة اهل نظر تا روشنت گردد 


زخط" عنبرینت پشت بردیوار» حیرتها 
ننندازد خلل در وحدت آسنه صورتها 
چه اندیشدکسی با عهو حق از گرد زلتها؟ 
برون می‌آورد وحدت گزینان را زخلوتها 
مهیتا کرده‌اند از اطلس افلالك خلعتها 
که در بیباری چشم تکویان است حکمتها 


ادپ بند زبال‌عرض مطلب می‌شود صالب 
و گرنه خامه مادر گره دارد شکانها 
3 


مدار ازمنزلآرابان طمع معماری دلها .. که وسعت‌رفت ازدست ودل مردم‌به منزلها 


غرئیات ۳۳۹ 


سیه شد س که عالم از چراغ مردة دلها 
دل دار می‌باید درین وادی» توجته کن 
نصیب‌دور گردان گوهرسیراب‌جون گردد؟ 
بنای کعبه و بیت‌الصتنم کردند بیکاران 
زبان‌بستم» گشاد دل زصدجانب‌درون آمد 
به‌نومیدی مده‌تن گرچه در کام نهنگ‌افتی 
نمی‌بود این‌قدر خواب‌غرور دلبران‌سنگین 
به‌لیلی منتهم دارند مجنود راء ازین عافل 


نمی‌بینند پیش پای خود را شمع محفلها 


که من باپای خوابآلودکردم قطع منزله 
ازان‌درا که‌با اين‌قرت» لب‌خشکند ساحلها 
کل وخشت ی که برجا مانده‌بود از کعبة دلها 
نظر پوشیدم» ازپیش نظر برخاست حایلها 
که دارد در دل گرداب» بحرعشق ساحلها 
اگرمی‌داشت آوازی شکست‌شيشة دلها 
که دارد گفتگوی مردم دیوانه محملها 


هزارانعقده‌چون‌انگوردر دل‌داشتم‌صالب 
به‌يك پیمانة می کرد ساقی حل- مشکلها" 


۹ 


به‌يك پیمانه می» کرد سافی حل" مشکلها 
طلبکار تو چون سیلاب آرامش نمی‌داند" 
اگر داری طمع کز بی‌نبازان‌جهان گردی 
عبث جان‌میکنم» درخالد وخون ببهوده می‌غلطم 
ضعیفان را به‌منزل می‌رساند بی‌پروبالی 
حوعشق‌افتادخالص»سنگ را دل نر‌می‌سازد 
صدف ی‌ابر هیهات‌است از درا گهر گیرد؛ 
زمن رو می‌کند در برده پنهان‌باره‌از ن‌غافل 


به یلك ناخن» گره واکرد مأه‌عند از دلها 
زبس پاشید از زور جنون من سلاسلها 
سرانجام اقامت می‌کند بهوده » منزلها 
ز کف خاشاله راآماده دریحرست" ساحلها 
کسی بروانه و مانع نمی گردد زمحعلها 
مده تا ممکن است از دست. دامال وسائلها 
که من کیفیتت دبدار می‌بايم ز حابلها 


دلی کزعشن‌دارد درد وداغی» می‌شود ظاهر 
نمایال است صائب محمل لیلی زمحملها 
۷ 
اگر مردی مرو در بردة ناموس‌جون زنها که دود عود ازخامی گریزد زیر دامنها 


۱ نسخه م درابتدا مقطع زیر را داشته است که چون درحقیقت تکرار اولین مطلع است» حدف‌شد: 
مجو از خانه آرایان دنیا دست و دل صائب که وسعت رفت از دست‌ودل مردم به منزلها 
بعداً صائفب خود مقطع متن را افزوده است. 
س: گهر پابد. 


۲ س: سبلاب آآتش زیر یا دار د. ۳ دا در جر آماده است. 


۳« دیوان صائب 


زاقبال جنون آورده‌ام بیرون زصحرایی 
تو با این روی آتشناك» مپسند آفتاب‌من 
دماغی چون‌چراغ‌تنگدستان می‌برم بیرون 
به تیغ کهکشان دارد فلك نازش» نمی‌داند 
سحاب آبستن بحرست وبحرآ بستن گوهر 
جرا ازمن دلی گردد غبارالود ای همدم؟ 


سرخاری که‌خونآرد برون‌ازچشم سوزنها 
که ماند در سباهی تا قبامت داغ روز نها 
ازان وادی که‌ازرنک روان‌گیرند روغنها 
که می‌باشدسلاح پردلان دردست دشمنها 
جه آبرو طمع داری ازین آلوده‌دامنها؟ 
مدار آیینه پیش‌لب مرا هنگام رفت‌ها 


به اش و آه‌می گیرم‌پناه اردشمنان صا لب 
حسان تنها برون آندکسی ازعهدة تنها ؟ 


۸ 


زهی ازغیرت رویت گریبان‌چاك گلشنها 
نظر بر آفتاب وماه نگشاند ال دل 
ننازم‌چون به‌بخت‌خود که‌درعهد جنون من 
سرآمد سالها ازدورامحنون وهمان خیزد 
زجوش خون چنان‌شدچالك زخم‌سینه‌پردازم 
زشوق محمل لیلی زهرجا گرد می‌خیزد 
به‌محتاجان مداراکن که‌جز نقش‌بی‌موران 
در استحکام‌منزل‌سعی‌داردخواجه»زین‌غافل 
ز خورشید قیامت ساغری لب‌خشکتر دارم 


زخوی آتشنت تازه دایم داغ گلخنها 
دربن کشور نبندازد سیاهی داغ‌روزنها 
دل سنگین به‌جای سنگ می‌بارد زدامنها 
زچشم آهوان چون حلقة زنجیر شیونها 
که بیرون رفت از کف رشنة تدییرسوزنها 
غزالان می‌کشند از دور بیتابانه کردنها 
نباشد هیچ زنجیری برای حفظ خرمنها 
که هر سنگی نهان در آستین‌دارد فلاخنها 
درآن و ادی که ازرنگ روان گیر ند روغنها 


مگررطب‌الاتسان‌شدخامه‌صائب‌درین گلشن؟ 
که گردیدند باچندین‌زبان خاموش سوسنها 

3 
که در آخر به‌جایی‌می‌رسد ازخود رمیدنها 
که‌از خامی برآرد اسب‌سر کش‌را دو بدنها 
زخامی بر ثمر مشکل بود ازخودبریدنها 
که دارد تبر غافل در کمین» غافل‌حر بدنها 


مباش ای رهنورد عشق نومید ازتبیدنها 
عنان نفس را بگذار حندی تا به‌راه ید 
ظهور پختگی با خویش دارد حجت قاطم 
ب‌غفلت مگذران زنهار ایتام جوانی را 


س»؛ د؛ از مرگك. 


غرلیا 


نظر برمنزل افکن ازبلندوپست فارغ شو 
نمی گردد چوخون‌مرده‌ازمن‌نشتری رنگی 

نه‌ای مردپشیمانی» به‌خون‌خوردن‌قناعت کن 
مکن‌باعشقباز انسر کشی»بررخویش رحمی کن 
ورق گرداند یرواز نشاط از ز دفتر ۳ 


۳۳۳ ۵ ۳ 


که شد هموار راه من زپیش‌پاندندنها 


نیفتد هیچ کافر در طلسم آرمیدنها! 


که بد خمیازه‌ای: دارد لب‌ساغر مکیدنها 
که وسف رفت‌درز ندال ازین‌دامن کشیدنها 


ی بت افتاد دوران ید 


۷ 


زخرمن صلح‌کن با دانه‌ای ازدوربینی‌ها 
تلاش صد رکمترکن که در بحر گران لنگر 
میا نور وظلمت التیامی نیست» حیرانم 
سرافرازی‌چوشمعآن رارسد در حلقه‌طاعت 
نکردد روزن اندشه تا مسدود ازحبرت 
اژ دیگران نزدیکتر باشد 
زگرد خط» گرفتم بی‌صفاشد ظاهرآن‌لب 
ندارد روزی اهل قناعت چشم‌شور از پی 


بهمن بایست بار 


که می‌سازد زبان‌برق کوته خوشه‌چینی‌ها 
سبك دارد کف بی‌معسز را سالانشینی‌ها: 
که حون بپیوست حان آسمانی بازمینی‌ها 
که‌محراش نخو اهدشمع از روشن‌جبینی‌ها 
ندارد غیر سودا حاصلی خلوت گزنی‌ها 
اگر نزديك می‌گردید راه از دوریینی‌ها 
کجارفت آن‌تستمهاو آن حرفآفرننی‌ها؟ 
سلیمان می‌بردغیرت به‌مور ازربزه‌چینی‌ها 


به ذوقی باده درجام سفالین‌ريختم صائب 
که از طاق دل فعفور حبن افتاد چینی‌ها 


۷۱ 


تر اسر حون‌صدف‌شد گوش ‌ازسیماب‌دردرا 
زعادت برده غفلت شود اسیات ۲ گاهی 
خیال‌بار را در دید عاشق تماشا کن 
حریم وصل را حیرانبی در برده می‌باشد 
به‌قمت می‌توان برخورد از روزی» نهجمعیت 
غریق عشق برگرد سر هر قطره می‌گردد 
چنین کز گردعصیان تیره گردیده‌است‌جان‌من 


و گرنه حلقةذکری است هرگرداب دردرتا 
که ماهی بستر و بالین کند از آب دردرنا 
که دارد شور دیگر پرتو مهتاب دردرا 
که شوق آب» ماهی را کند قلاب دردر با 
که‌از جای‌دگر گردد صدف سیراب دردربا 
که‌ماهی رابود هرموجه‌ای محراب دردریا 
عحب‌دارم که گردد روشن‌این‌سیلای دردریا 


۳۳ دبوان صائب 
جو دل‌شداب؛ ازدل‌سریرآردارزوی دل . که از دریا زند سر مهر عالمتاب دردریا 
نگردد آب تا صاثب دلت از داغ نومیدی 

نخواهی دید روی گوهر ناباب در دریا 


رف 


به‌هرشورش‌مده چون‌مو جاز کف‌دامن در با 
وصال دایمی افسرده سازد شوق‌عاشق را 
چوموج نک سکه‌دادا زکف‌عنان اختیارخود 
صفای دل مرا آزادکرد ازقید خودینی 
به‌خاموشی توان شد گوهر اسرار رامحرم 
زخواب خوش به‌روی دولت‌بیدار برخیزد 
زطوفان حوادث عاشقان رانیست پروایی 
گوارا می‌کند مشرب به‌خود ناساز گاران‌را 
زلنگر تا کدامین کشتی بی‌ظرف می‌لافد؟ 
زتردستی زمینها را کند گنحينة گوهر 
زدست گو هرافشان بر عیش تنگدستان‌شو 
به‌دریا غوطه‌زن گر گوهر شهو ارمی‌خواهی 
بزرگان راکند تردستی از آفت سپرداری 
زخون بیگناهان تیم اورا نیست پروابی 


که‌باشد عقد گوهر خوشه‌ای ازخرمن در 
سری گاهی برآ ورجون‌حباب‌از روزن دریا 
حمایل ساخت‌دست خویش رایرگردن دربا 
که‌نتوان دیدعکس‌خود درآب روشن درا 
صدف تاست از گفتار لب» شد مخزن درا 
حبابی را که باشد خوایگاه از دامن درا 
نیندیشد نهنك پردل از آشفتن دربا 
بود ماهی گل بی‌خار در پیراهن دربا 
که برمی‌خیزد از موج خطر موبرتن دریا 
چوابرآن کس که‌باشد خوشه‌چین‌خرمن دریا 
که‌فلس ماهیان گرددا دعای جوشن درا 
که‌غیر از کف نباشد حاصل از پیرامن دربا 
که ازموج‌گهر باشد دعای جوشن دریا 
نگیرد پنجة خونین مرجان دامن دربا 


بر" از پردة شرم و حیا صائب که میگردد 


رف 


نماند ازنارسابی مد"ی ازاحسان درین در با 
هوای‌ساحل ازسرچون حباب‌پوجبیروذ کن 
عرق‌ازروی آتشنا کش آتش زیر با دارد 
کمی درنازو نهمت‌نیست بحر رحمت‌حق را 


86 س: باشد. 


به‌سیلی سرخدارد روی خود مرجان درین درا 
که چندین کشتی‌نوح است سر گردان درین دربا 
زشوخی می کندهرقطره‌ای‌علوفان درین‌دریا 
صدف‌دارد همین در بوزه دندان در ین‌در با 


غرلی 


به‌خاموشی‌توان‌شد کامیاب ازصحبت گوهر 
تو بر تارنفس آزبی‌تمی چوذموج می‌لرزی 
ناشد سخت گیری درگهر اهل‌سخاوت‌را 
چرا عاشق نبازد سربه‌تیغ آپدار او؟ 
سبکباری نود باد مراد آزادمردانل ۱ 


مشو غافل زوحدت تا # فارغ ست 


ت ۳۳۵ 


نفس‌دردل گره‌کن همجوغو-اصان درین‌دریا 


و گرنه عقد گوهر هست بی‌پایان درین‌دریا 
2 آسان درین مری 
که می‌گردد گهر هر قطرة باران درین‌دری 


کسوج ازشستن دست‌است موس درین درا 


1 هر که 5 بر سر 2 درین و ۵ 


چسان گردد تهی‌از عقدگوهر سینة درب 
ندارد تریت تأثیر در دلهای ظلمانی 
تپیدن گوهرم را قطرة سیماب می‌سازد 
به‌وصل گوهرشهوار آسان نیست پیوستن 
دل برخون وراد 5.5 از قید خودینی 


که‌هر موج‌خطر قفلی‌است ب رگنجينة درب 


که عنبر رانسازد پخته جوش سينة دریاا 
چو می‌افتم به‌فکر صحبت ديرینة دریا 
که هر گرداب باشد مهر ب رگنجينة دریا 
که شوید عکس را از چهره‌ها آیينة درب 


میندیش از غبار معصیت با رحمت بزدان 
که‌گردد صاف سیل ازسینهةبی‌کينة درا . 


0۵ عم (ك.مر.ل) 


محبل شوق کجاء کعبفة امتید کجا 
ظرف نظارة خورشید ندارد شبنم 
دست‌کوتاه من و گردن اوهبهات است 
سابه‌ای داش که سرمانه آساش نود 
عالمی چشم به راه نگه گرم تواند 
بوربا مسوج شکر می‌زند از شیرینی 


شبنم تشنه کجا » چشمة خورشید کجا 
رتبةً حین کجاء حوصلة دید کجا 
بال خفتاش کجا » تارك خورشید کجا 
حاصل عمر تهیدست من و بید کجا 
به کجا می‌روی ای خونی اتید کحا؟ 
کي سا تپ لیکو 


بیکان ول اف هوی تیمم ات 
آخر آل چشمة سرسته ترا دید کا؟ 





۱ د: که عنسر خام وم کنر وان نو متن مطایق س. 


۳۳۹ دیوان صائب 


«۳۹ 


در خرابات حه حاجت به‌مناجات من است 


در محبشت بخ وم تر پاپ ست 
باد در دست برون می‌روم از صحرایی 
در بهشتی غم او ذر جگرم خار شکست 
نقسم ۳ شد از باغ‌خوشا کنج‌قفس 
سفری با نفس سوخته دارم در پیش 


کوزة شهد شود حنظل اف لا آنجا 
دست برداشته دایم به دعا تالک آنحا 
هیزم تر نفروشند ز مسوالكٌ آنجا 
که ود برق » شکار خس و خاشاله انحا 
که نباشد به درمان دل‌غمنال آنجا 
که در فیض کشوده‌است! ز هر حاله ۲ نحا 
که حساب نس صبح شود پاك آنجا 


صائب از کوی خرابات به جایی نرود 
دختری خواسته از سلسلة تاه !نصا 


وف 


صاف گشتن زخودی بادة ناب است اننحا 
همه از دردطلب نعل در آتش دارند 
نیست زان گوهر نایاب کسی را خبری 
وصل» از حیرت سرشارء جدابی شده‌است 
فارغ از گردش چرخند زخود بیخبران 
در ته گرد بتیمی گهری پنهان هست 
مرچه از عمر به غفات گذرد عم مدان 


دست شستن زجهان عالم آب است اینجا 
کوه جون ریگ‌روان یابه‌ر کاب است ب انحا 
چشم غوداص تهی‌تر زحباب است اینجا 
در دل بحره گهر طالب اب است اننجا 
موج شمشیر حوادث ر آخواب است اینجا 
پرد گنج بود هر خراب است اننحا 
کز نفس1 نجه‌شمرده‌است حساب است انح 
خالك در کشتن آتش به‌از آب است انا 


ناز دولت تکیند امل قناعت صالبت 
کمر وتاج کم از موج وحباب است اینجا 


«۷۸ 


هر که‌هست»ازمی‌دددارتو مست‌است اننحا 
مگذر از پای خم می که ره دور بهشت 
راه برسنک خطره شیشة دلها نازاه 


۱ د: که در فیض بود رخنهٌ هر. 


ذر"ه را ساغر خورشید به‌دست است اینجا 
رس قافله4 آواز شکست است اسحا 


غرلیات . مب 


نرسد زیر فلك هت عالی جایی 
هرصدایی که به گوشش رسد از جای رود 
زیرگردون حبابی » زسلیمان تا مور هرکه را می‌نگرم باد به‌دست است اینجا 
می‌زند سینه به دریا ز تهیدستی » مسوج ماهی از فلس گرفتار به شست است انجا: 
مدازین بر در مستی" و جنود زل صالب تپ 
که خوشی قسمت دیوانه ومست است اننحا 


هرکه‌جابی رسد» ازهست پست است اینتحا: 
بس که جان گوش برآوازالست است انحا 


«۷۹ 


سخن ازصلح‌مگوه عالم جنگ است اینجا 
حاصل دلشکنی غیر پشیمانی نیست 
چه‌کند کوچه وبازار به دیوانة ما ۲ 
عشق در هرچه زند دست بجز دامن پار 
خشم خونخوار تو از لطف رباینده‌ترست 
حسن مستور به عاشق نتواند پرداخت 
قدر اگر می‌طلیی بر در بیرنگی زن 
کام ما بی‌سخن تلخ نسگردد شیرین 
عحز این نشاه» توانابی آنل شاه سود 
خطر فلزم عشق است به مقدار شعور 


صحبت‌شیرو شکره‌شیشه‌وسنگ است اینجا 
مومیایی» عرقق خجلت سنگ است اینجا 
دامن دشت جنون سینةّ تنگ است انح 
گرچه تسبیح بوده قید فرنگ است اینجا 
چشم آهو خحل از داع یلنگ است اسشحا 
عکس طوطی به دل آنه زنك است انحا" 
که گهر» خوار به اندازةٌ رن است اننجا 
گر همه شیرٌجان است» شرنکك است انحا 
ازصراط ان گذردر است» که‌لنک است اینجا 
زورق بیخبران کام نهنك است اینجا 


کیست صاثب سبك‌ازدشت علایق گذرد؟ 
دامن ریگ روان در ته سنك است اننجا 


۸۰ 


مستی ویخبری رتبة عام است اینجا 
از سفر کرد ظاهر » نشود کار تمام 
نشود جمع » زبان‌آوری وسوختگی 
سخن‌عشق چواید به‌میان خامش باش 


عارفان تلخ لب خود به شکایت نکنند. 


۱ ۵ ب» ل: از منن مطایق س» ۰۵ 


ابجد تازه‌سوادان خط جام است اینجا 
هر که در! خویش سفرکرد تمام است اینجا 
سخن از شمع مگوییدکه خام است اینجا . 
لب گشودن به نکم لب بام است اینجا 
کجرویهای فلت گسردش جام است اینجا 


۸ دبوان صالب 


تلخکامی نود در شکرستان وصال 
صید خود گوشه‌نشینان به توجته گیرند 
به غم این يك‌دو نس را گذراندن ستم است 
ذر"ه ئ مهر ندار ند درین بزم فرار 
در غمآباد فلك رخنه آزادی ست 
بای در خلوت ما از در عادت مگذار 
زلف را شانه زد» ای دال‌فشانان جمن 
نیست مقبول دل‌عشق» پسندیدة عقل 


نامه‌آور نکه و بوسه پیام است اینجا 
دسدهة منتظرال حلقة دام است اننجا 
خندة صبح به دلگیری شام است اینجا 
بنما خاطر آسوده کدام است اینحا 
چشم تا کار کند حلقه دام است اینجا 
در دل باز چوشد وقت سلام است اینحا 
زود خود را برسانند که دام است اینجا! 
هر که آدم نود ۲ نحاء دد ودام است اینحا* 


تا در آتشکد: دل نگدازی صاب 
دعوی یختگی اند دشة خام است انها 


همه‌کس طالبآن سرو روان است اینجا 
آفتابی که دل صبح ازو پبرخون است 
خامشی را نبود راه در آن خلوت خاص 
محو شو محو درین بزم که گفتار صواب 
عالم از آب ما يك قدح لبربزست 
سرپسر خشت خرابات مغان آیینه است 
در سرايردة امکان نود رنك شا 
سفر مردم آگاه زخود یرون است 
خالٌ این باغ به خوناب جگر آغشته است 
نیست در دامن صحرای جنول موج سراب 
صحبت پیر خرابات بهار طرب است 
چارة ناخوشی وضع جهان بیخبری است 
تازه‌رو حون گل از آغوش کمن خو اهدخاست 
اهل مسجد زخرابات سیه‌ست‌تسرند 


آب حبوانل ز نص‌سوختگان است انحا 
یکی از جملة خونابه کشان است اینجا 
بشت آینه هم از برده‌دران است اننحا 
ترجمان دل غفلت‌زدگان است اننحا 
چه غم از رفتن عس گذران است اننحا؟ 
راز پوشيدة آفاق عبان است اینجا 
هرحه جز برتو ماه است» کتان است انحا 
همدف تیر در آضوش کمال است اننحا 
بر گل آینة روی خزان است اینجا 
دست بر هرچه زنی رشته جال است اینجا 
نفس‌سوختگان سرو جوال است انجا 
اوست سدار که درخواب گران است انحا 
هر که امروز زخونین‌جگران است اینجا 
عوض رطل گران» خواب گران است اینحا 


هرکه صاّف دلش ازهردو حهان بالك شود 
می‌توان گفت که از باکدلان است اننحا 


فتنه روز حزا خانهنشین است انح 
مردی از بردة اموس برون آمسدن است 
بیش جمعی‌که نمودند قیامت را نقد 
وحشی فیض» شکار دل ی‌قیدان است 
خاکساری رخ دشمن به زمین می‌مالد 
اختیاری است فنای دل روشن گهران 


ت‌ ۳۳۹ 


فتنه ابن استکه در خانة زین است انحا 
هر که‌ما نده است‌در ین برده»جنین است اننحا 
صبح محشر نفس بازبسین است اینجا 
بردة دبده صیاد » کمین است انحا 
آسمان عاجز هر خالنشین است انحا 


مر گزهری است که‌درزبرنگین است اننجا 


در قیامت دل بر آبله دارد صاب 
دست هر کس صدف * در" مین است ح ایا 


۸۳ 


دل‌چسان گردد ازان زلف ‌گرهگیر جدا؟ 
خام ماندم زمی کهنه کشیدم تا دست 
خاطرجیع مرا چند پریقان دارد ؟ 
همّت آن‌است‌که موقوف نباشد به‌شعور 
سر ما و خط تسلیم به‌هم پیوسته است 
دل ما گرم طلب بود همان در دل خاله 


شوری از بحت نبردیم به تدییر برون 


نشود جوهر از آبنه به شمشر جدا 
نشود هیچ مریبد از قدم پیر جداا 
خواب آشفته جدا و غم تعبیر جدا 
اوست حاتم که به طفلی نخورد شیر جدل! 
مدف ما شود از قدم تیر جدا 
این تب گرم نگردید ازین شیر جدا 


ما که کردیم مکرتر شکر از شیر جدا 


صاثب آذروز که ازقید جنون شد آزاد 
شیونی خاست ز هر حلقه زنجیر جدا 
#۸4 
نپست در ديدة ما منزلی دنیارا مانينيم کسی را که نبیند مارا 
زنده و مرده به وادید ز هم ممتازند مرده دائيم کسی را که نبیند مارا 
مردمی را نشود هیچ ححجابی مانم سرمه خاموش نسازد نش گوبا را 
شمع در حجامة فانوس نماند بهان عینك از پردة خواب است دل نا را 


۱ د: به‌طفلی شود از شیر حدا. 


۳ دیوان صالب 


تایه حیرت نرسد دیده نمی‌آرامد 
عاشق ازسنك ملامت شود رو گردان 
با خودی سر زحقیقت نتوان بیرون برد 
گرچنین تنگ شود دیدة گردون خسیس 
نشد از زخم زبان شورش مجنون ساکن 
گیست جز گربهبه دلنگی با رحم کند 

سید 


سیل در بجر فراموش کند غوفا را 
طعمه از قاف سزد حوصله عنقا را 
گم شدن خضر بود این ره ناییدا را 
آب از چشمة سوزن ندهد عیسی را 
خار و خس مانم طوفان نشود دربا ر 
سیل بر سینه مکر چاه زند صحرا ر 


تسیا سییر 


تازه "وییشانی ندال صاب 


جون صنو بر تتوان. کرد زحود دلها را 


۸۵ 


آرزو چند به هر سوی کشاند مارا 

نخل ما را ثمری نیست بجز گرد ملال 
ما که در هر تن مو کوه گرا نی دارم 
بیر سر دانة ما ساية ابری نفتاد 
نامه ماست. نهانخانة اسرار ازل 
درنهال قد ایین جلوه‌فروشان مجاز 


عشق ما را زدل ودین وخرد دور انداخت 


ان سك هرزه‌مرس حند دواند ما را؟ 
طعمهٌ خاله شود هر که فشاند ما ر 
هیچ سیلاب به دربا نرساند ما ر 
زور غسرت مکر از خاله دماند ما ر 
ظلم بر خویش کند هرکه نخواند ما ر 
جلوه‌ای نیست که بر خاله کشاند ما را 
تا به آن قافله دیگر که رساند ما را؟ 


ی ۳ ات یی 


نشد از ناخن تدیر گشادی صائب 
تا که زین عقده مشکل برهاند ما را؟ 


«ٍِ 


می‌شود راز دل ازحهه ننادان ما را 
تیسرباران قضا را سیر تسلیمیسم 
حسال ها را غم آینده موش نکند 
به نسیبی سرشوربادة خود مگیرم 
تخم نیرت بود هرچه زیلهرنكک گذشت 
نعنت آن استکه چشمی نود در بی‌آن 
دانه را وحشی ما دام‌بلا می‌داند 


نیست جون آننه بوشیده و بنهان ما را 


ست حول شیر محابا زنیستال ما را 
در بهاران نبود فکسر تاه ۲ د 
دل سیه می‌شود از تعست الوان ما و 

چشمة خضر 000000 
نتوان ند خود کرد به احسان ما را 


غزلیات .. 
نبست وحدت‌طلبان را سر کثرت صائب 


شاهی مصر ترا » گوشة زندان ما را 


۸۲ 


گرب سوختگان اشاث کباب است ترا 
ناله‌ای گر حگر شنت رون "رد ‌ 
بر جگرسوختگان رحم کجا خواهی کرد؟ 
نالة خشك‌لسان گرجه ملال‌انگیزست 
نشود چهم تو از شور قيامت بیدار 
آب وآتش چه به خورشید جهانتاب‌کند؟ 
هیچ پثروا ز دهن‌خوانی بل نکنی 
نه عنانداری داد نمی‌بردازی 
جوهر تیم تو چون مور برآرد پروبال 
به لب حون شکرت راه‌سخن دارد خط 
خط شبرنك کز او حسن نهد پابه‌حساب 
در گلستان تو هر سرد نفس محرم نیست 


خون ادن سکنهان ناده ناب 
ازدل همجو شب افسانة خواب 
که جو دل آب‌شوده عالم آب 
طرب‌انگیزتر از چنگ و ریات 
نام شکوة ما بردة خوات 
چه غم‌از سوز دل و چشم پرآب 
سخن تلخ» گوارا چو گلاب 
گرچه از حلقة خطه پا ه رکاب 
بس که در کشتن عشتاق شتاب 
به چه تقصیر به‌طوطی شکراب 
شب نوروز من و روز حساب 
گوش بر زمزمة مرغ کباب 


رع با ۱ ۰۱ ۰ بر 6 6 ۰ 


دل اگر آنسَة صدق و صواب است ترا 


#۸۵ 


دست‌شستن زشاآب حبات است تسرا 
ب رگ ازخوش بیفشان» زثمردست بشوی 
در جوانی به طواف حرم کعبه شدن 
گرجه از خوشة بروین گدرد خرمن تو 
تا به‌منزل نرسی » برتو نگردد روشن 
للگر از قافلا ریگ روا می جوبی 


خطکشیدن به جهان خط" نجات 


همجنان از دگران چشمز کات 
برکتها که نمان در حرکات 
ای که از زندگی اتید ثبات 


4۵ پر » یا, + مگذر؛ سس :۰ زینهار از سر... مگذر متن‌مطاشق اصلاح صائّب در نسخ م» 5 


۳:۱ 


۲ ۲ ۲ 


۲ دبوان صائب 


از ره بك‌جهتی روی مکردان صاثب 
اگر اتید رهایی زجهات است ترا 


4۸4 


چه غم ازکشتن عشتاق فکارست ترا؟ 
دید اشك‌فشان ۳۳ بهارست ترا 
کوه تمکین ترا خندة کبك است فان 
تو و ازکشتن عشتاق ندامت » هیهات 
با تو ای سرو روال» آه اسبران چه‌کند ؟ 
دل صد پاره به‌چشم تو کجا می‌آید ؟ 
خونبهابی است‌که‌هتر زهزاران حال است 
بحرو کان درنظرت چشم‌ترست ولب‌خشكث 
به‌کدام آینه تسخیر کنم روی ترا ؟ 
تو به‌این حسن به مشتاطه کجا پردازی ؟ 
گرحه خط گرد برآورد زمعمورة حسن 
از ححاب تو همان حلقة برون درست 
داغداران تو از برلد خزان سشترند 


که می بیعمسی از خون شکارست ترا 
کر سوختکان مشك تارست ترا 
دسدة اش‌فشان ابر بهارست ترا 
خون این بیگنهان آب خمارست ترا 
نفس سرد خزانل باد بهمارست ترا 
خرمن گل به نظر پشتة خارست ترا 
دست و پایی که زخونم به‌نگارست ترا 
اشك و ۲ه دگران در حه شمارست ترا؟ 
که دل صأف من آئیینه تارست ترا 
که دو صد آنهروه آننه‌دارست ترا 
همچنان لنگر تمکین به قرارست ترا 
زلف هرچند در آضوش و کنارست ترا 
کی غم داغ من ای لاله عدارست ترا؟ 


کی زروز وشب صائب خبری هست ترا؟ 
که ززلف ورح‌خود لبل و نهارست ترا 


خون ما گر سیب چهرة آل است ترا 
بر مدار از سر ما سایه که چون مهر بلند 
خحاله در دیده اه حودسی زد 
بی‌زبانی نکند آب گهر را خس‌پوش 
نیست جز خشم وتو ازجهل برون می‌فکنی 


در قدح ریز که چون شیر حلال است ترا 
سایه چون کم شوده آغاز زوال است ترا 
تا بدانی که حه مقدار حمال است ترا 
ای که ازحسن» نظر برخط وخال است ترا 
می‌شود ظاهر اگر زان که کمال است ترا 
سر اندشه اگر در ته ال است ترا 


غز لیات ۳:۳ 


حون لب کاسة دربوزه ز کوته‌نظری 0 حاصل از نطق همین حرف سوال است را 
از تواضم قد خم گشتة خود راست کنی گر تمتای تسامی حجو هلال است تر ال 
در گذر صاب از اسماب؛کز این عبرتکاه 
هرچه با خود نتوان پرده وبال است ترا 


2۹ 


ای که از عالم معنی خبری نیست ترا 
اگر ازخویش برون آمده‌ای چون مردان 
سرو از بی‌ثمری خلعت آزادی یافت 
می‌کند همرهی خضر » بیابانمرگت 
بر شکست قفس جسم ازان می‌لرزی 
بگسل ازخویش وبه‌هرخار که خواهی‌پیوند 
زان به‌چشم تو بود روی زمین خارستان 
سنك را می‌شکند سنگ» ازان مغروری 


بهتر از مهر خموشی سپری نیست ترا 
باش آسوده که دیگر سفری نست ترا 
جگر خویش مخور گر ثمری نیست ترا 
اگر از درد طلب راهبری نیست ترا 
که سزاوار چمن بال و پری نیست ترا 
که دربن ره زنو ناسازتری نیست ترا 
که چو نرگس به ته پا نظری نیست ترا 
که درین هفت صدف‌هم گهری نیست ترا 


نیست در بی‌هنری آفت نخوت صائب 
شکوه از دخت مکن گر هنری نست ترا 
2 


حسن اگر جلوه دهد بر سر بازار ترا 
وی گل می برد از کار تماشابی را 
حشمه در فصل هاران ننشیند از جوش 
سرو بالای تو از عشق علم شد در کفر 
این‌چه ظلم است که من‌خون‌خورم وتیغ کند 


مصر زندان شود از جوش خریدار ترا 
حاجتی نبست به خار سر دبوار ترا 
بوسه می‌ریزد ازان لعل گهربار ترا 
قمری از طوق» کمر بست به زتار ترا 
به‌زیانل باه خط از صفحهة رخسار ترا 


در دل گلشن فردوس خزان را ره نیست 

جون ب‌خاطر گذرد صائب افگار ترا ؟ 

۳ 
کیست گردن ننهد دام جهانگیر ترا؟ 
شست صاف تو مراد که خون دوحهان 


چرخ بك حلقه بود زلف چو زنجیر ترا 
نشود مانم پرواز » پر تیر ترا 


۳۶ 
کِ 
۱ 2 
سنكت ود 
۰ ند" 
۲ ۵ ا 
۳ و 1 لوح مزا دیووان صاا 
۳ قطره ۳ رش ید لب 
پیش سلیمان ۱ 4 نسخیر 
. : 
5 د ده خال 
دا ۲ 
1 جوز نرد 
۱ و سل 
۰ 0 ۱ سم 0 ۱ 
۱ ۱ ۲ 0 حهان؟ لو 
۱ شرک؟ صا نب 5 س : 
و سیر ترا؟ 


«۹ 


طالعی مصست 
۱ کوءه له که 
سر حو 
۳۳۹00 ر اعوش " 
خواهد از شواشت ۱ ِ 
هد ون مس 
له 0 ۳۳ نب تک 
۱ ۱ ۱ 5 ۵ بر ۰ 
2 5 ۰ وردن ؟ 
بهار نو بود جم 
بر ف 
تب 
جود 
تس 


وسه : 
تار 
0 اراج کنم زا 
ب زان 
یشان به و 

برودوش ۲ 

بر 


ممکن 
*ی 
لعلی, برد از 

هو ‌ 

ش ترا 


۱ ن خط دمد 4 
۰ ۱ ر‌ 
ِ و صبح بنا؟ 
سرد ۰ ردال 
من لب ش ترا 
۱ , ۳ 
ب موش ترا 
در ۱ 
فکند ش ترا 


بود ممکن 

۱ کت 
می‌نو از 

نوانستم ه كِِ 

0 و 

فرآمو نز ۴ 

ش نرا 


۹۵ 


هه 
را ۰ ۱ 
دل سم ۳ س_ 
خصوس بوچ 
با میت از" ! ۳ 
ای یر 
نم د "۳ ۲ ۱ 
: 0 ۱ رخر 
ودیبوار ۰ 
/ راز 
و را 


حه شود گر 
به‌نکا 

هی دل ما شا 

لس 

کنی ؟. 


دم ۰ د‌ 
0 ر دید س_ مطلب 
ده ا: و 1 نمالید میی 
۱ ۱ . 
5 ۵ 0 
۷ 7 بدده ب را 
سد ندیین به « 2 1 
دو 
ود دی 
ی عضو 
عسيی 


سیر نم زب 
۱ ۵ 9 ا عم 
۱ ۱ عضا حتم 
۱ و زر صبك حا نگرانیم 5 
۱ مب ‌ ۱ ۰ نگر ان تر | 
رده سرابا ن ِ 
۱ ۱ نگراذ 5 
ند : و 7 تر 
ما تب دل 0 ۶ 
ت د | سر ۰ ۰ 
۳ ز راه " ۳ ص تر 
همم آبلة با 
را ۲ 


غزلیات ۳:۵ 
هست با فکر تو کیفیت دیگر صائب 
نه به املا و به آنشا نگرانیم تسرا 
۹1 
باغان در تگشوده است گلستان ترا 
از تو محجوبتری باد ندارد ایام 


بوی گل بازندیده است گریبان ترا 


رده دید بادام مشتك شده است 
تقدر همرهی از طالع حخود می‌خواهم 
نیست در شیوة مادربخطایی جون مشكث 
زهرة کیست که عشتاق ترا صید کند 
بشت دستش هدف زخم ندامت گردد 
حامةٌ فاخته‌ای کبك به دوش اندازد 


د رده در خواب مگر سوزن مگان تر ۱؟ 
که پر از بوسه کنم چاه زنخدان ترا! 
يك سرموی" کمی » زلف پرشان ترا! 
می‌شناسد همه‌کس بلبل ستان ترا 
هرکه از دست دهد گوشه دامان ترا 
گر بیند روش سرو خرامان تراه 
تا به دندال نگزم سیب زنخدان ترا« 


صاثب از طبع به ان تاره عزل صلح مکن 
اول جوش بهارست گلستان سرا 


۹" 


گر نبينيم به‌خلوت رخ چون ماه ترا 
غبر می‌خوردن ینهان همه شب با اغبار 
گرچه صد شیشه دل پیش تو برسنگ زدند 
برنداری به نکه دلشده‌ای را از خاله 
ور آیینه فزون می‌شود از خاکستر 
هرچه در خاطر من می‌گذرد می‌دانی 
آن مهی‌دك‌شب وسی‌شب ود این‌مالامال 
غیر افسوس نهال تو ندارد ثمری 
بحر مو"اج بود عالم از آغوش امید 


کسی از مدا نگرفته است سر راه ترا 
نیست تعسر دگره خوان سحرگاه ترا 
نشنید از دل جون سنگ» کسی ۲ه ترا 
که به مزگان همه شب بالك کند راه ترا 
ابر خط کم نکند روشنی ماه ترا 
غافل از خویش کنم چون دل آگاه ترا؟ 
نسبتی نیست به مهء جام شبانگاه ترا 
بادپیوسته به دست است هواخواه ترا 
تا که در هالة ؟غوش کشد ماه ترا؟ 


نیست ممکن که نگردد دلش از درد دو نیم 
/ هر که صائب شنود ناله حانگاه ترا 


1 دیوان صالب 


3 


نمك خال ود داغ نمنتای ترا 
برجبین همچو گهر گرد بتیمی دارد 
خضر از دامن دك عمر اند دست نداشت 
طوق هر فاخته‌ای حلقء ماتم می‌شد 
دو جهان در نظرش دست نگارین گردد 
که گل ازشمع توچیند» که گرفته است ده بر 
بثر مقتد به تماشای خود ای ماه مباش 
ما که داریم زدل» دیدن روی تو دریغ 
مانده در عقده حیرت نفس موی‌شکاف 


شور لبلی است سیه‌خانة سودای ترا 
دید تا شبنم گل» جهرة زیبای ترا 
کیست از دست دهد زلف دلارای ترا؟ 
سرو میدید اگر قامت رعنای ترا 
هر که در چشم کشد خاك کف پای تر | 
برده شرم جوفانوس سرایای ترا 
آفتابی نکند آشه » سیمای ترا! 
چون به آینه یسم تساشای ترا؟ 
بوسه چون راه برد لعمل شکرخای ترا؟ 


چشم صائب به‌کجای تو نظرباز شود؟ 
شوخی چشم غزال است سرابای ترا 


4 


گل ازان زود به بازار رساند خود را 
حون خط* سبزه نش‌سوخته‌ای می‌ناند 
سنگ برسینه زند قطره زگوهر شبو روز 
خون ما راجه‌قدر خون حگر داد خورد 
صاف شوصاف که‌تا متّی نشودصاف از"درد 
دامن دشت جنون جای تنسانان است 
رشتة بی‌گرهی نیست درین بحر چو موج 
ستَءة دانه وآند سراسر مرغان 
ست درند حهان مر غ سبك‌پسروازی 


نتوسف ما له تهیدستی خلق ۲ گاه است 
مردة خواب غرورند زخودبیخبران 


که به آن گوشة دستار رساند خود را 
که به آن لعل شکربار رساند خود را 
که به آن قلزم زختار رساند خود را 
که‌بهآن غمزه خو نخوار رساند خود را 
نپست ممکن به لب يار رساند خود را 
به که دوانه به بازار رساند خود را 
که به آن گوهر شهوار رساند خود را 
زین قفس تا که به گلزار رساند خود را؟ 
کز قفس تا سردوار رساند خود را 
کيك آن به که به کهسار رساند خود را 
به جه امبد به بازار رساند خود را؟ 
کیست در دولت دار رساند خود را؟ 
که به سررشتة زتار رساند خود را 


غر لیات 


که بهآن آینه رخسار رساند خود را 
صاثب ازمشق سخن مطلب طوطی این است 


هر که حون شیشه به بیمانه رساند خود را 
ما زبی‌حوسلگسی صلح به مینا کرديم 
در همین شاه شود جنشت او نقد» اگر 
هر مقامی که به‌آن» هوش به‌عمری نرسد 
سینه‌اش کان بدخشان شود از بادة لعل 
شمع در محفل ازان نعل در آتش دارد 
عاشق از هر دو جهان تا نکند قطع‌نظر 
به دوصدزخم نپیچد سر تسلیم از یسم 
ت‌برستی که‌نگشته است زخود رو گردان 
نیست ممکن به‌پروبال رسد کس به‌مراد 
شمع در کوتمی خوش ازان دارد سعی 
باده از شیشه جلوریز برون می‌آید 
زان چو موج‌است همه رشته جانها بستات 


6۵4 ۰ 


حون سلیمان به بربخانه رساند خود 
وقتآن‌خوش که به‌میخانه رساند خود 
زاهد خشك به مسخانه رساند خود 
دل به كت نعرة مستانه رساند خود 
چون سبو هر که به‌میخانه رساند خود 
که ره بالو بر بروانه رساند خود 
نیست ممکن که به حانانه رساند خود 
که بهآان زلف سبه؛ شانه رساند خود 
به چه امتید به بتخانه رساند خود 
مگر از همّت مردانه رساند خود 
که به خاکستر بروانه رساند خود 
به سرمنزل بیمانه رساند خود 
که به آن گوهر نکدانه رساند خود 


صا لب از چشم بد خلق مسلم گردد 
هرکه چون گنج به ویرانه رساند خود را 


0 


ده در لعل لب پار نماد خود را 
در پرخانه خم جوش دگر دارد می 
در جات است ز بی‌رغتشی ما دلدار 
محو در نور شود هر دوجهان چون جوهر 
دل جو یرون رود از جسم تماشا دارد 
دل روشن چه پروبال گشاید درجسم؟ 
تا تو از نام ونشان پالكث نیایی بیرون 


آب در گوهر شهوار نماد خود 
سیل در سینه کهسار نماید خود 
ورنه یوسف به خریدار نماید خود 
اگر آن آینه رخار نىاید خود 
بی‌صدف» گوهر شهوار نماید خود 
بجر در قطره چه مقدار نماید خود 
جه خبال است که دلدار نماد خود 


۳۷ 


را 
را؟ 


۳:۸ 


هوشمندی که به هنکامة مستان افشد 


در غرییی همه کس می‌شود انگشت‌نما. 


می‌کند دعوی بینش همه‌کس زبر فلك 


هست تازیر فلك» جوهر دل‌بوشیده است 


جای رحم‌است برآن چشم غلط ین کزحهل 
درسفر زود خحالت کشد از دعوی خوش 


دیوان صائب 


مصلحت نبست که هشیار نماد خود 
هر گلی بر سر دستار نماید خود 


هر شراری به شب تار نماد خود 
تیغ چون در ته زنگار نماید خود 
خواها سد ‏ و بیدار نماد خود 
در وطن هر که سبکبار نماید خود 


چه کند بادل یدرد» کلام صاثب ؟ 
ان نمك در دل افگار نماید خود را 


0۰۲ 


حسن کی در دل‌حون سك نما دد خود وا؟ 
عشق ازال شوختر افتاده که ینهان گردد 
در شب تار کند جلوه دیگر آتش 
تکیه بر دوستی چرخ مکن کاین مکار 
زود باشد که ز ندغوطه به‌خون چون‌طاوس 
سنگ دندان پربشان سخنان است وقار 
شود از بخت سیه» جوهر ذاتی ظاهر 
عندلیبی که شد از نغمه‌شناسان نومید 
خون کند در دل صیاد ز پثر کارا 


باده در ششه سر نگ 
این شرر در جگر سنگ نماند خود 


نما دد خو د 


جهسره زیر خط شبرنگ نماید خود 
به تو بکرنکگ زنیرنگ نماد خود 
خودنمایی که به‌صد رنگ نماید خود 
وای بر آن که سك‌سنگ نماند خود 


جوهر تیغم اگر از زنگ نماید خود 
به چه اتید باهنگ نماید خود 
آهبوی وحشی اگر لنگ نماد خود 


صائب آن حسن سامان‌که نگنجد به‌خیال 
جه قدر در نظر تنگ نماد خودرا؟ 


5۰:۳ 


راه خواییده رسانند به منزل خود وا 
تا چو گرداب توا رشه رسانید به آب 
نفد هستی است گرامی‌تر ازان" ای غافل 
نشود خرج زمین قطره چو گوهرگردید 


۱ فقط د: ازین. ۲۷ همان نسخه؛ حان (!). 


نرساندی تو گرانحان به در دل خود 
همچو کشتی مکن آلود: ساحل خود 
که کنی خرج به انديشة باطل خود 
سرسان زود به آرامکگه دل"۲ خود 





غزلیات ۲4 


در چنین فصل‌بهاری نشوی چون مجنون؟ می‌شماری" اگر از مردم عاقل خود را 
سر سودازده را تیم بودسابه بید وارهان زود ازین عقد مشکل خود را 
حسن لیلی چه‌خیال‌است شود پرده‌نشین؟ جه تسل دهی از دیدن محمل خود را؟ 
گوهری نیست درین قلزم خونین صائب 
پوج[و ]بی‌مغز مکن‌چون کف ساحل‌خودرا 


۵۰ ۶ 


چشم بگشاء‌سبكازخواب گران کن خود را 
می‌کند کار لب نان» لب افسوس اینجا 
گوهر آیله در راه طلب ریخته است 
بر ,جوانی محور افسوس در انحام حیات 
رردرویی» روی سد هشاری است 
اگّر از تشنهلبال گهر سیرابی 
شکوه از زخم‌زبان کردن مردم‌سبکی است 
می‌رسد فیض به‌هر کس که بود فیض‌رسان 
برکت می‌رود از هرچه به آن چشم رسید 
می‌خورندت به نظر گرسنه‌چشمان جهان 


صالب باینآدغزل منصش وفت! 


برهوا بای بنه » تخت روا کن خود را 
لب بگزه فارغ از انديشة نان کن خود را 
قدمی پیش نه» از دیده وران کن خود را 
بادة کهنه به‌دستآر وجوان کن خود را 
می گر نگ بکش؛ لاله ستان کن خود را 
سعی‌کن‌همجوصدف بالادهان کن خود را 
قلعةٌ آهنی از گوش گران کن خود را 
از رخ تازه» بهار دگران کن خود را 
زینهار از نظر خلق نهان کن خود زا 
جون شب‌قدر نهان در رمضان کن را 
یت که ون ۱ 


گرنه آیینه شوی» آینه‌دان کن خود را 


۵۵ 


ما که درخم ننمودیم فلاطون خود را 
باده از خم به چهل روز به مینا آید 
رات وی دل ما حون مرکز 

از کشا کش نود رشتة جان فارغمال 


صاف‌سازيم دربن صومعه‌ها چون خود را؟ 
مابه‌يك جوش‌رسانديم به گردون خود را 
تا فکندیم ازین دابره بیرون خود را 
تا نپیچیم بر آن قامت موزون خود را 


کوه عم در دل و صالب 
بیش‌ازاآن است که سنجیم به‌مجنون‌خودرا 


5 همان نسحه : می‌شمار م. هر سد مور د تصحرحج قیاسی اقشت: 





۰ دبوان صاب 
۰۹ 


خاروخس بستر سنجاب بود آتش رد 


نیست اندیشه‌ای از زخمزبان سرکش را 
بهره از عمر بود تبره‌روانان را یش 
خواش از ستر بیگانه برشان نشود هرکه در زندگی از خالك کند مفرش را 
چشم پر شست تو دارند غزالان رم خالی از تیر به بازیچه مکن ترکش را 
بجز از جاذبة مهر و مت صائنب 
کیست از خانه رون آورد آن سرکش را؟ 


۸.۵ 


ازنظر کرد نهان خط رخ آن مهوش را 
جون برآد نس از سوختگان در مزمی 
زاهمد خشك برآورد مرا از مشرت 
آه در سینة من محنت پیری نتداشت 
خصم سرکش شود از راه تحمتل مغلوب 
بردهُ تبرگی دل نشود رخت سفد 
در شستان لحد تلخ نگردد خواش 
نبرد زخهزبان سرکشی از طینت عشق 
پر سر رحم یامد یه زروزاری وزور 


پردگی ساخت شب دلسیه این آتش دا 
که نك سرمه آواز شود آنش وا 
چون سفالی که‌کند جذب» می بی‌غش را 
۳ 
خالكه خاموش به از آب کند آ"تش 

چه دهی عرض به صر"اف» زر رو کش 
هرکه در زندگی از خالك کند مفرش را 
چون خس و خار شود بند زبان آتش را؟ 
به چه تدییر کنم رام» من آن سر کش را؟ 


هرکجا اهل دلی نیست مزن دم صائب 
نتوان خواند به هکس سخن دلکش را 


۵+۸ 


تا به حد-ی است لطافت رخ پثرتابش را 


تا به‌دامان قيامت نشود حشمش خشك 


و جد ‌ از تست ی ق نکدا چشم غزال 


گر فتد راه به دربای دلم طوفان را 
کعبه و تکده بی حلوة مستانه بار 


که عرق داغ کند لا 41 سیراش و 
بك‌نظر هر که ببیند گل سیرابش را 
می‌توان بافت گرفته‌است رگخوایش را 
حلقه گوش کند حلقة گرداش را 
آسیایبی است که انداخته‌اند اش را 


غرلیات 2۱ 


جوهر آن مژه صاثب زره زبرقباست 
این‌چنین ساده مبین تسغ سیه‌تاش ر 
64۵ 

هانه گر باز کند زلف گرهگیرش را نی به ناخن شکند پنجة تدییرش را 
هرکه دبوانة آن زلف چو زنجیر شود چرخ درگ وش کشد حلق4ة زنجیرش را 
گل خورشید ز هر ذره به دامن چیند. هرکه آرد به نظر حسن جهانگیرش را 
در دوعالم شود انگشت‌نما حون مه نو لب زخمی که بیوسد! لب شمشیرش را 
چون هدف» گردن امید برافراخته‌ام تا چو مژگان به نظر جای دهم تیرش را 
از شکرخندة آن طفل دل عالم سوخت دایه آمیخت همانا به شکر شیرش را 
چه دهی پشت به دیوار دربن خانه که‌هست هر نفس صورتی آیينة تصویرش را 

سنگ‌کم می‌شمرد لعل و گهر را صاب 

ب‌چه از راه برم چشم ودل سیرش را؟ 

۱۰ 

سخن آنل است که از حای در آرد دل را حندی آن است که دیوانه کند محمل را 
باده آن است که خشت از سرخم بردارد عالم آن است‌که بیدار کند جاهل را 
سخن پوج همان به که نیاید بر لب چه کمال از کف بی‌مفز بود ساحل را؟ 
خانه‌زادست نشاط دل خونین‌جگران مطرب از بال ویر خوش بود سمل را 
گرشوی مرغ» همان بال ترا دام ره است تا سبکبار نسازی ز علایق دل را 
محو دلحوبی بروانه بود روی دلش شمع دارد به زبان گرچه همه محفل را 
بی سخن» قابل تحسین نبود احسانش هرکه محتاج به گفتار کند سایل را 
باغ را در گره غنچه نهان ساخته‌اند با خبر باش که برهم نزنی یك دل را 
عشق داغی است که مرهم نکند پنهانش چند بر چهرة خورشید بمالی گل را؟ 
ثیست با اهل خرد سنگ ملامت را کار نقطه بر سر نگذارند خط باطل را 

صائب از خود بفشان گرد علایق زنهار 

کاین غباری است‌که بوشیده کند منزل را 


5 ۱۳ د: سوسد» تص‌حیح قیاسی. 


۳۵ دیوان صاثب 


عشق سازد زهوس باه دل آدم 5 


آب‌جان را جو گهر در گره تن مگذار . 


در وصالیم وهمان خون جگر می‌نوشيم 
عالم از جای به تعظیم کلامش خیزد 
رم آهوی حرم پای گرانخواب شود 
ققس شیر نگشته است نستان هصرگز 
شور وغوغا نبود در سفر اهل نظر 
زینت مردم آزاده بود بی‌برگی 
حه خبر از دل آوارة ما خواهد داشت؟ 


دزد چون شحنه شود امن کند عالم را . 
چون گل ولاله به‌خورشید رسان شبنم را 
تلخی از دل نسرد فرب حرم‌زمزم را 
هرکه چون صبح برآرد به تأمتل دم را 
چون به‌دوش افکنی آن‌زلف خم‌اندرخم را 
عشق آن نیست که برهم تزند عالم را | 
پیش اواز فرة تسه فچتسم بر 
محضر جود بود دست تهی حاتم را 
مست ازی که ندارد خبر عالم را | 


صاف ازشعلة آه توه که روشن بادا ! 
می‌توان خواند شب تار خط درهم را 


۱ 


فقر . مقدر کند سلطنت عالسم 3 
می‌کند کار خرد » تفس چ وگردید مطیع 
خرد مشمار گنه راءکه گناهی است‌بز رگد 
پیش چشمی که شد ازپرده شناسان حجاب 
ثست ممکن » نکند صحت نبکان تاشر 
می‌تسواند به تفس کرد جهان را روشن 
اي ای سای و توبن ۸ 
حق محال است هه‌مرکز نرساند خود را 
کحی از بد گهران صحبت یبکان ثبرد 
دید مور » شود ملث سلیمان به خلیق 


گنای اسر کت هت داکس. صانت 
خالهٌ در دست زر و سیم شود حاتم را 


تقو سن ملك نساشد پسر ادهم ر 
دزد جون شحنه شود امن کند عالم را 
گندمی کرد زفردوس برون آدم را 
شاهدی نیست به از چهرة خود مریم را 
کل به خورشید رسانید سر شبنم را 
هرکه چون صبح برآرد به تأمل دم و 
گرد خجلت ز جبین پا کند ملزم را ۲ 
در کف دیو قراری نود خاتم 1 
ظفر از تیغ محال است برآرد خم را | 
تنگی خلق» دل مور کند عالم را : 





ت‌ ۳« 





موی 


وحشتی داده زاوضاع جهان! دست مرا 
س که آشفته زسودای توام : می‌ گردد 
دارم از باس وفا سلسله بر با » ورنه 
گرچه چون آبله بر هر کف پا بوسه زدم 
دام را شوخی چشم تو زهم می‌گسلد 
دو جهان رشته شیرازه زمن می‌طلبید 
تیم من جوهر خود کرد زغیرت ظاهر 
خامشی داردم از مردم کج‌بحث این 
آیم ازخاك به‌محشر چوسبودست به دوش 
جول میال من و او دست دهد جمعتت؟ 
خالك در کاسة دشمن کند افتاد گیم 


سرو "راد من و حدٌ حشت‌ازآب وگل داشت 


که به زنجیر دو زلفش تتوان بست مرا 
صفحة مشق جنون » آنه در دست مرآ 
من نه آنم که به زنجیز تسوان بست مرا 
رهروی نست درین راه که نشکست مرا 
ورنه آهو نتواند ز نظر جست مرا 
ببود روزی که سر زلف تو در دست مرا 
چرخ هر چند که برداشت به يك دست مرا 
نیست چون ماهی لب‌بسته غم شست مرا 
گر چنین گردش چشم تو کند مست مرا 
که به دست آمدنش می‌برد از دست مرا 
نقش بندد به زمین هرکه کند پست مرا 
کرد حیرانی رفتار تو پابست مرا 


طرفی نیست جز آیینه سرا چون‌طوطی 
هم منم صالب اگر هم‌سخنی هست مرا 


۱ 


نلخضی عالم ناساز شراب است مرا 
ّ ازان روی عرقناك » نظر دادم آب 
لب به دربوزة می تلخ نسازم جود جام 
بست بی‌سوختگان شور مرا چون آتش 
جز در دوست که بیداری دل می‌بخشد 
می‌دهد شادی بیدرد مرا غوطه به‌خون 
می‌دهم عرض به‌دشمن گره مشکل خویش" 
گسرچه همخانه دربای گرام ی گمرم 
کمتر از جنبش اروست مرا دور نشاط 


۱ س: زسودای جنون. 


5 س: گره‌بسته خو بش . 


تسری بدگهران عالنم آب است مرا 
آب حیوان به‌نظر مسوج سراب است مرا 
آبرو جمع چو شده عالم آب است مرا 
می ز خونابة دلهای کباب است مرا 
تکیه برهرچه کنم باعث خواب است مرا 
خنده کبك دری» جنگ عقاب است مرا 
از هوا چشم گشایش چو حباب است مرا 
حوق‌صدف» دانه‌روزی زسحای است مرا 
خوشدلی چون مه‌نو پایه‌ رکاب است مرا 


۳ ۰ ۵ 
تلخی زهر عتاب است گوارا بر من 
مطلب افتاده مرا تندی وبدخویی تو 
حسن بی‌پرده کند آب نگه را» ورنه 
راست کیشم » به‌نشان می‌رسد آخر تیرم 


دیوان صالب 


با شکرخندة خوبان شکراب است مرا 
غرض از نامه نه اتید جواب است مرا 
دش گستاخ به‌آن ند ناب است مرا 
خودحسایم» چه‌غم از روزحساب است مرا؟ 


نیست کاری به دوروبان جهانم صائب 


روی دل از همه عالم 
5۹" 


هرفس تازه‌گلی زیپ کنارست مرا 
کمر وحدت من نیست بجز حلقة فکر 
نام منصور من از فکر بلندی گیرد 
می‌چکد خون چو کباب از سخن رنگینم 
روی دل بر سر گفتار مرا می‌آرد 
چون شرر نیست مرا کار به هر تردامن 
سابه شهر بود بر دل من کوه گران 
می‌شود از نفس 5 چراغم خاموش 
نیست در آینه‌ام 2 نقش دگر جز رخ دوست 
نکند دابره عیش مرا و بر .نان 
ساغری در خور من نیست دربن میکده‌ها 
گرچه زک بود از گرب من 


می‌تسو انم به دغا 0 را مات 


طاسب 6۰ 


دایم از جوش سخن» جوش بهارست مرا 
تطون سس امه رما تشر شور وکا زست هرا ۱ 
سر زانبوی تأمتل » 
سنه از ناخن اندشه فگارست مرا ) 














هر چه جز دل بود آيينة تارست مرا | 
صحبت سوختگان باغ و بهارست مرا ]| 
دامن دشت جنود» دامن بارست مرا ۲ 
صیفل آينة دل » شب تارست مرا ] 
چشم بر هرجه فد روی نگارست مرا 
نقطة دل که جو مرکز به‌فرارست مرا 

ورنه تسبیح ربا حلقهة مارست مرا ] 
رزق» حون آبله از نشتر خارست مرا 
مانع راه‌زنی » رام قمارست مرا 


آه ازاه روز که از پرده برآ"ید صالب 
نفمه‌هایی که گره در رگ تارست مرا 





1 ۱۹ 


نفس سوخته روشنگر جان است مرا 
دل سودازده‌ام وش بهارانل دارد 
بخودی گرد ملال از دل من می‌شودد 







جون شرره زند گی‌از سوختگان است مرا 
چمره از درد 7 تیان ۳ 


خرلیات 


گرحه افتاده‌ام امتا پی برداشتنم 
گردش چرخ محال است مرا پیر کند 
نتوان شست به هر صید گشادن» ورنه 
می‌کند سلسلهة عمر ابد را کوتاه 
در سر عادت سیلاب بهاران دارم 
در خریداری درد تو به جال بیتایم 
نیست چون سرو » مرا بی ثمری بر دل پار 


۳۵ 


همّت بر معال» بخت جوانل است مرا 
آه تبری است که دایم به کمان 
گرهی جند که در رشتة جان است مرا 
سختی راه طلب» سنگ‌فسان است مرا 
ورنه بوسف به زر قلب گران است مرا 
که ز آسیب خنزان خط"- امان است مرا 


ست مرا 


سس 


| است مرا 


در دل آینه عذاری که نهان است مرا 


۷ 


نوخطی سلسله‌حنسانل جنون است مرا 
چشم بدبین_به‌خط پشت لب او مرساد! 
از دل سوخته خونم به چکیدن نرسد 
بود اگر قافله‌سالار غزالان محنون 
گر کنی خون به دل من همة عمر کم‌است 
س که‌خون در دل‌ازین دوست‌نمایان دارم 


بهزبان گر نکنم شکر ترا » معذورم 


سبزة یمرسی تشنه خون است مرا 
که به آن تن دهن راهنمون است مرا 
کاسه هرجند که حون لاله‌نگون 
این زمان توشه کش دشت جنون است مرا 
تیم مژگان تو گر تشن؛ خون است مرا 
دیدن دشن خونخوار شگون است مرا 
بار احسان تو از بر لك فزون است مرا 


1 


نکنم با گل بی‌خار » مبدل صائب 
خار خاری که ازان گل به درون است مرا 


۳ 


دل بریخانة آن روی جو ماه است مرا 
آه من چون علم صبح قيامت نشود ؟ 
همچو کبکی که فتدساية شاهین به سرش 
۲ کلاه نمد از هر دو حهان آزادم 
چون قلم» گام نخستین»نهسم سوخته است 


می‌چکد خون چو کباب از نفس دعوی من 


بوسفی در من هر موی به چاه است مرا 
السف قامت او سرخط 1ه است مرا 
دل سراسیمه ازان پر کلاه است مرا 
سابة بال هما بخت سیاه است مرا 
در ره شوق کجا فرصت آه است مرا؟ 


| چنین سوز چه‌حاجت به گواه است مرا؟ 





٩‏ دیوان صائب 





ح مج جرد قانل بخشیدن نیت 


و رنه باعشق حه پروای گناه است مر ۱؟ 
ورن الب شم از دوری رادست مر 


۹ 


گل داغ است اگر تاج زری هست مرا 
بر ك من زخم‌زبان است درین سبزچمن 
عکس من سایه فکنده است براین آ"نه‌ها 
نیست در روی زمین سوخته جانی» ورنه 
خرده گیران نتوانند شدن پیشم تیغ 
جلوة مه بود از آب روان روشن‌تر! 
دشمن خانگی از خصم برونی ترست 
برو ای قاصد وزحمت بر ای باد صبا 
نست جر ساب بالای تو ای سرو روا 
سری از بیضة گردون نتوان بیرون برد 
دیسدة شور چبو شبنم زهوا می‌بارد 
صد هنر پردة يك‌عیب چو تتواند شد 
از شکست دل چون شیشه چرا اندیشم؟ 
رنگ بست است شب بخت سیاهم » ورنه 
به‌دو صد زخم مرا از تسو جدا نتوان کرد 


اشك گلرنك بود گر گهری هست مرا 
سنگ اطفال بود گرثمری هست مرا 
گر درین‌هفت‌صدف» هم گهری هست مرا 
در دل سنگ گمان شرری هست مرا 
که زگرداوری خود سپری هست مرا 
گر به رخسار نکوبان نظری هست مرا 
هست از دید خود گرخطری هست مرا 
که هم از نام خوده نامه‌ری هست مرا 
در همه روی زمین گر دگری هست مرا 
ورنه در برده دل» بال و بری هست مرا 
تا درین باغ چو گل مشت زری هست مرا 
زین چه‌حاصل که به‌هرمو هنری هست مرا؟ 
که درین شبشه نهان شیشه گری هست مرا 
در دل سوخته آه سحری هست مرا 
که به‌هر موی تو پیوسته سری هست مرا 


نیست صائب بجز از اآبلة پای طلب 
در ره عشق اگر هسفری هست مرا 


0۰ 


چون خم از کوی معان پای سفر نیست مرا 
خاکساری است مرا روشنی دیده و دل 


۱ س: جلو؛ ماه نو از آب بوه روشن‌تر. 


گر شوم آب» ازین خالكٌ گذر نیست مرا 
شکوه از گرد تیمی جو گهر نبست مرا 


غر لیات ۳۷ 


سنک طفلان حه کند با دل دیوانة من ۲ 
می‌توان کرد به تسليم شکر حنظل را 
چون سپر» موجه‌شمشیربه‌هم پیوسته است 
از قبول نظر عشق شود عیب هنر 
منم آن نخل خزان‌دیده کز اسباب چهان 


کبك مستم» غمی از کوه و کمر نیست مرا 


نتوال تللخ نش که شکر نیست مرا 
در مصافی که بجز سینه سپر نیست مرا 
ورنه جز بی‌هنری هیچ هنر نیست مرا 
هیچ دربار بجز بر سفر نیست مرا 


چه حضورست که درپردة غم صائب نیست؟ 
با غم عشق تمنتای دگر نیست مرا 


دل مقیتد به شکرزار صوس نیست مرا 
خواهم ازعالم بالاچوه دف روزی‌خوش 
بر دلم باری اگر هست زفارغبالی است 
عشق بال است درین قافله جنسی که‌مر است 
از می عشق بود مستی پروانة من 
نشود دام خسسان » نفس گیرایم 
همه شب قافلة ال من در راه است 
هست افشردن دندان به حگره میوهُ من 
می‌کنم صرف شکرخندة بی‌پروابی 
بحر از جوش گهر يك دل پرآیله است 


رشته حرص به‌پا همچو مگس نیست مرا 
حون نگین‌چشم به‌دست همه کس نیست مرا 
گله از دام و شکایت زقفس نبست مرا 
بیمی از هرزه‌درابان رس نیست مرا 
هیچ اندیشه زشبگرد و عسس نمست مرا 

گوشه گیری ز پی صید مگس نیست مرا 
گرچه فربادرسی همچو جرس نیست مرا 
جشم بر سیب ز نخدال زهوس نیست مرا 
گرچه چون‌صیح‌فزون ازدونفس نیست مرا 
در چنین وقت که در سینه نفس نیست مرا 


دل به‌جا از تفس هرزه مرس نیست مرا 


رنگی ازلاله عذاران جهان نیست مرا 
به تهی‌چشمی خود ساخته‌ام چون غربال 
از تماشای گلستان حهان حون شینم 
آه کز قامت چون تیر سبکرفتارال 


گرچه چون فاخته ازطوق» تمام آغوشم 


بهره جز داغ ازین لاله‌ستان یست مرا 
چشم بر خرمن آن مورمیان نیست مرا 
بهره غیر از دل و چشم نگران نیست مرا 
غیر خمیازة خشکی چو کمان نیست مرا 
جلوه‌ای قسمت ازان سرو روان نیست مرا 


۳۸ 


در خرابات جنود نشو ونما بافته‌ام 
سرد گردیده دل ودست من از حمعتت 
نان! اگر نیست مراء‌چشم ودل سیری‌هست 
دارم از جوهر داتی چگ تیغم کباب 
دل آزادة من فارغ از اقبال هماست 
زنگیان دشمن آیينة بی زنگارند 


طفل طبم است مذاقم» من اگر پیر شدم 


دوان صاب 


نگ اطفال کم از رطل گران 


بر گذ شیرازه چو اوراق خزان 
آت رو هست» اگر آب روان 
سخن سخت کم از سنگ فسان 
منرلی چون سفر رن روان 
سر پرواز به بال دگران 
طمم رویر دل از تسره‌دلان 
دل جوان‌است؛ اگریخت جوان 


از خسیسان ز خسیسی است توققتم صاثب 
رگ کاهی طمع از کاهکشان دست مرا 


۳۳ 


در بیابان طلب» راهبری نیست مرا 
آنل نفس‌باخته غواص جکرسوخته‌ام 
روز گاری است که با ریگ‌روان همسعرم 
می‌زنم بال بهم تا فتد آتش در من 
ساکن کشتی نوحم زسبکباری خویش 
همه شب با دل دبوانه خود در حرفم 
می‌توان رفت جو آنش بهر ‏ وریشه شمع 
گرحه حون سرو » تماشا گهر اهل نظرم 
خاطر امن به ملكث دو جهان می‌ارزد 


می‌توانم شرری را به پروبال رساند 


سر پرواز به بال دگری : 


می‌ر وم راه و زمنزل خسری 
از دل سنک امد شرری 
جون خس وخارزطوفان خطری 
چه کنم» جز دل خود نامه‌سری 
به دلآزاری پروانه سری 
از جهان جز گره دل ثسری 
نستم درهم اگر سیم و زری 
درخور شمع اگسر بال و پری 


برده‌ام عنجه‌صفت سر به گرسان صاب 
جز دل اتید گشاش زدری نیست مر" 


۱ پر ۵: مال. ۲ ل اضافه دارد: 
چه‌قدر کار بود زبر و زیر کردن چرخج؟ 


نیست مرا 
نیست مرا 
نیست مرا 
نیست مرا 


فب ۰۰ مر | 


نیست مرا 


نبست مرا 


ناله و گریةٌ صاحب جگری نیست مرا 


بارها از سحن حوش یه جاه افتادم 
ناخن رشك گر کاوتر از شمشبرست 
پبردة گنج محال است که ویران ماند 
هرچه از پیش نظر رفت به بادش آرند 
سرتسخیر غزالان سیکسی رم نیست 
تلخی‌از زهروحلاوت زشکر مطلوب است 


۳۵۵ 


هست گلین به نظر » خانة صباد 
جنبش هر مزه شد سیلی استاد 
همحو بوسف صد ازین واقعه افتاد 
پنجه شیر بود ساية شمشاد 
خضر در راه خدا می‌کند آباد 
بارب آن روز مبادا که کنی اد 
موی بر سر نبود خانه صیتاد مرا 


دشمن آن به که به‌خوبی نکند ساد مرا 


من نه آن رشتة سردرگم چرخم صائب 
که گشادی شود از ناخن نقاد مرا 


5۳۵ 


آن که سوز حگر ودیدهُ تر داد مرا 
قطع پیوند ازین سبز چمن مشکل بود 
عشق روزی که رسانید مرا خانه به‌آب 
چون به‌فرباد من آن سرو خرامان نرسید 
که تشت نا رشتة من بی‌گره از همواری 
قسمت تسوسف بی‌جرم نشد از اخوان 
کو دماغی که برآرم زگریبان سرخویش؟ 
از دل سخت نداده است زمین قاروف را 


همچو شمع از تن خود زاد سفر داد مرا - 
خحلت بی‌ئسری بر گ سفر داد مرا 
جشم‌تر غوطه به دربای گهر داد مرا 
زین چه‌حاسل که چ وگل زربه‌سپر داد مرا 
ره به‌دل سحه زصد راهگذر داد مرا 
که بصبرت عوض نور صر داد مرا 
گوشمالی که درین عهد هنر داد مرا 
من گرفتم که فلك افسرزر داد مرا 
خاکمالی که درین دور هنر داد مرا 


ردحت‌هر کس به‌رهم‌خار زخصمی چودبرق 
صائب از بی‌بصری بال دگر داد مرا 


آ نحنان عشق و ندجوی برآورد مرا 


۳۹ 


منم آن داغ که از صبح ازل پرورده‌است در سرابرده دل » عشق حسوانمرد مرا 


۳۹۰ دیوان صائب 


نلخی مر لگ به کامم می لب‌شیرین است 

ست اندیشه‌ام از خواب عدم» می‌تر سم 
عرق غیرت پیشانی خورشیدم من 
در تابان تو کل منم آل خار ینیم 
گرچو خورشید به خود تیغ زنم معدذورم 
گل نچیدم به امید ثمر از بار وفلك 


س‌که کرده است حهان حادثه‌برورد مر 
که فراموش شود چاشنی 
نقس صبح قیامت نکند سرد مرا 
که به صد خون جگر آبله پرورد مرا 
طرفی نست درد بن عالم نامرد مرا 
بازیی کرد که از هردو برآورد مرا 


درد مرا 


بود هر ذر"ه من در کف نادی صالت 
سالها کشت فلك تا به‌هم آورد مرا 


۷ 

نخل قد" تو هم‌آفغوش بلا کرد مرا 

" خال در دیدة مقراض جدایی ادا ! 
عکس من خالك به چشم آینه را می‌باشید 


هوس زلف نو همدست!" صبا کرد مرا 
که ازال حاشهة بزم جدا کرد مرا 
پرتو روی تسو آیینهنما کرد مرا 
همچو یوسف به لب چاه بها کرد مرا 
آچه عجب گر چگر نی بخراشد تصم ‏ بند از بند » فراق تو جدا کرد مرا 
[داشتم شکوه زایران » به‌تلافی گردون در فرامشکدة هند رها کرد مرا 

چون به‌بستر بنهم پهلوی راحت صائب؟ 

غنجه‌خسی» گره ند قا کرد مرا 


0۳۸ 


سباث از عفل به‌يك رطل گران کرد مرا 
حلقة که ازو نعل در آتش دارد 


صحست بیر خرابات جوال کرد مرا 
آن که سر گشته‌تر از ریگ روان کرد مرا 
لنگر درد تو چون کوه گران کرد مرا 
چشم عاشق نکه او نگران کرد مرا 
آه بی‌بر گاتر از نخل خزان کرد مرا 


گل روی سبد فصل ماران بودم ۱ 


دوزبانی حو الف‌در دل من راه نداشت 
من نه آنم‌که گران بر دل موری باشم 


۱ همدوش. 


غمزة مسوی‌شکافت دوزیان کرد مرا 
از درچشم‌توچون خواب گران کرد مرا 


غرلی 


دل صد باره ولخت گر ودانة اشك 


۳۱ 


فارغ از نعمت السوان جهان کرد مرا* 


صا لب افسردگی نو به درین فصل هار 
سرد هنگامه‌تر از فصل خزان‌کرد مرا 


۳۹ 


نیتم آن‌شمله‌که خاموش توال کرد مرا 
بیش ازان است فروغ دل نورانی من 
خون من در جگر تیغ زند جوش نشاط 
صاف گردیده‌ام از "درد علابق چندان 
گوش‌تاگوش بترست از سحنم روی زمین 
شور من حق" نمك بر همه دلها دارد 
هست چون بحر زهر موج مرا آغوشی 
غیر آن خط" بناگوش» درین دعویگاه! 
نگزیده است مرا تلحی اتام جنان 
هر کمندی نکند صید مرا چون منصور 


با زفانوس » قبایوش توان کرد 
کز فلك در ته سریوش توانل کرد 
پیستم باده که بی‌جوش توال کرد 
که به‌صد رغبت می؛نوش توال کرد 
چه‌خیال است که خس‌پوش توان کرد مرا؟ 
نیست ممکن که فراموش توان کرد مرا 
کی تهیدست ز آفوش توان کرد مرا؟ 
حلقه‌ای نیستکه در گوش توان کرد مرا 
که به تکلیف» قدح نوش توانل کرد مرا 


صید چوندار به آغوش توا کرد مرا 


س‌که صاب زده‌ام جوش زرنگینی فکر 
در قدح چون می سرجوش توان کرد مرا 


عرلت از عالم دلگسر برآورد مرا 
بود از تیغم زبان در ته شمشیرم جای 
کوه آهن به دلم بود زآمیزش خلق 
از نغضب در دهن شیر مجاور بودم 
بودم از زورجنون موجه دریای سراب 
خامشی به زحدیثی که به پایان نرسد 
بودم از گرد خحالت به ته خالك نهان 


بیش‌ازین نالغمن داشت اثردر دل سنک کشرت 


ث۵ه؛ عبرتگاه. 


5۳۰ 


بیکسی از دهمن شیر برآورد مرا 
فامشی از تسه شمشر برآورد مرا 
وحشت از حلقه زنحیر برآورد مرا 


ترد حسم از دهن شیر برآورد مرا 


للگر عقل زمین‌گیر برآورد مرا 
کثشرت شکوه ز تقریر برآورد مرا 
عرق شرم ز تقصیر برآورد مرا 
ناله ز تأثیر برآورد مرا 





۳ 





دست شستم ز می‌کهنه به صد خون جگر 


دل گرفت از سر غفلت گلی از نو درآب . 


ناخن سعی مفرسای که این عقدة سخت 
کرد شیرین‌سخنی تلخ به من خاموشی 
فکر بیرون‌شدازان زلف خیالی است‌محال 
گرچه‌شد ازشب آن‌زلف» پریشان خوایم 


نعمتی کاش به‌اندازة خواهش می‌داشت 


دیوان صالب 


خامی محنسب از پیر برآورد 
سیل حندان که ز تعمیر برآورد 
گرد از پنجة تدییر برآورد 
خارخار شکر از شیر برآورد 
دوری راه ز شب‌گیر برآورد 
این‌قدر شد که ز تعسر برآورد 
آن که از چشهو دل سیر برآورد 


بای در دامن تسلیم و رصا سجیدل 
صائب از کوشش تدبیر برآورد مرا 


۳۱ 


می‌کند وفت. خوش" از عمر پرومند مرا 
نحل تنهایی من میوه فراواد دارد 
بحر و کال درنظرم چشم‌ترست و لب خشكث 
تلخ وشیرین جهان در نظرم بکسان است 
صد بیابان زغزالال رم من در پیش است 
نفس سرد » بر و ال شود آتش را 
دانه سوخته حز آه ندارد مسری 
شادم از بی‌بری خویش درین باغ چو سرو 
نیست جز پاکی دامن گنهم چون مه‌مصر 


خونی وفت؛ ود حونی فرزند 
نیست چون بی‌تمرال حاجت پیوند 
رفته تا بای به گنج از دل خرسند 
زهرچشم است گوارا چو شکرخند 
همچو مجنون نتوان کرد نظریند 
هست محتاج به‌ند۲ آن که دهد ند 
نکند ابر گهربار برومند 
که به خاطر گرهی نیست ز پیوند 
کو عزیزی که برون آورد از بند 


دیدهام عاقت امل هنر را صات 
نتوان کرد به تعليم هنرمند مرا 


۰۳ 


تا دل از روی تو شد مطلع انوار مرا 
ی نصبب است رمن دبده ظاهرسان 
هست بر خاطر من دیدن غمخوار گران 


".۰ د» پر » ای : بیند » متن مطابق س. 


چشم خورشید شود خیره ز رخسار 
می‌تسوان بافت به نور دل بیدار 


ورئه کوه غم او یست به دل بار 


خربدار مراء این مصراع متعلتق به بیتی دیگر بودد است ولی پیش‌مصرع معلوم نیست. 





مرا 
مرا 


۳ د: پیش‌ازان دم که شود عشق 


غرئیات ۳۹ 


در سیه‌رویی ازان گشته‌ام انگشت‌نما . که سر آمد چو قلم عمر به گفتار مرا 
چون کنم پیش طبیبان دگر دست دراز؟ ناز عیسی است گران بر دل بیمار مرا 
ازکف دست اگر موی برون می‌آید. می‌رسد دست به موی کمر بار مرا 
سرو آزاد ترا دبدة بدین مرساد که به هر جلوه کند تازه گرفتار مرا 

حلقه‌ای می‌زنم از دور بر آن در صائب 

باغبان گر ندهد راه به گلزار مرا 

5۳۳ 

برسانید به خال قدم بار مرا که رسانید بجان این دل بیمار مرا 
وقت ازکتر ازان موی‌میان گردیده است... می‌کنی رحمی اگر بر دل افگار مرا 
زخمی غیرت خارم » زچمن بیزارم می‌گزد خندة گل بیشتر از خار مرا 
عقده در کار من از غنچه دهان دگرست ‏ ناخن گل نگشاید گره از کار مرا 
شکوه از کوتهی بخت» گل بیدردی است ‏ می‌رسد نیش ز خار سر دیوار مرا 
گوهر قدر خود وقیمت من می‌شکنی ‏ مبر ای چرخ فرومایه به بازار مرا 
به "ستلم خالك مرا پیرمغان خشت‌زده است. که برون می‌برد از خانة خمار مرا؟ 

۲تقدر صالت از اوضاع حهان دلگیرم 

که غم از دل نسرد خنده دلدار مرا 

5۳ 

از گلستان نشود غنچَة دل باز مرا پنجه سرو بود چنگل شهباز مرا 
می‌توان ناله شنید از کف خاکستر من نشود سوختگی سرمةٌ آواز مرا 
بردة ساز شود تّه فلك از نال من ندهد سرمه گر آن چشم فسونساز مرا 
رحمت آنة من مده ای روشنگر دل سبه می‌شود از مشت پرداز مرا 
آخرالاهر عنانداری من خواهد کرد شهسواری که عنان داد ز آغاز مرا 
دفتر بال ویرش طعمة مقراض شود آل که افکند ز سررشته برواز مرا 
صبر چندان که در خانه به رویم بندد کهش دل کشد از خانه برون باز مراد 

گوش بر بانك هم‌آواز ندارم صاب 

س ود زاهل سخن خامه هم‌آواز مر ۱ 


مقطع ب» (ك » و ل: 


سر همصحشی خضر ندارم صائب می‌دهد عمر ابد کلك سخنساز مرا 


۳3 دبوان صائب 


می‌کند گرم طلب شعلة آواز مسا 
سرمه خامشی من بود از تنهایی 
۲ نقدر تنگکدل از نقش پر وبال خودم 
می‌کند مست مرا ال مرغان جمسن 
منم آن دايرة بی سرو پا چون گردون 
تتراود زلبم چون لب پیمانه سخن 
بار منت به دل روشن شمم است گران 





می‌شود زمزمه بال و پر پرواز مرا 
می‌شود ز اله دوبالا ز همآواز مرا 
که مسه عید بود چنگل شهباز! مرا 
بود از نعسة رنگین می شیراز مرا 
که خبر نیست ز انجام و زآغاز مرا 
شود بسحسری برده‌در راز مرا 
سشتر دست حمات گرد از گاز مرا 


زده‌ام مهر خموشی به لب خود صائب 
نیست بروا زسخ‌جینی غماز مرا 


چون می‌کهنه چه شد گرنبود جوش مرا؟ 
می‌کشم تهمت سجادة تزویر از خلق 
جوش بیتابی من‌چون دل دریا ذاتی است 
بحر را کرد نهان در ته سرپوش حباب 
قدرم این بس که زخاطر نروم پیش نظر 
شد زبیداری من صبح قيامت نومید 
تأسبوی که‌درین منکده برجا مانده‌است؟ 
چشم من واله موی قلم نقتاش است 


شور صد بزم بود در لب خاموش مرا 
گرچه فرسوده شد از بار سبو دوش مرا 
عارضی نیست چو خم سینه پرجوش مرا 
آن که زد مهر ادب بر لب خاموش مرا 


من که باشم که نسازند فراموش مرا؟ 


برد از س که تماشای تو از موش مرا 
که ردا هر نسی می‌فتد از دوش مرا 
نفریید به خط و خال» بناگوش مرا 


تا درین باغ چوگل چشم گشودم صائب 
«می‌رود عمر به خمیازة آضوش مرا 


۳۷ 


هوش نگذاشت به‌سر آن لب می‌نوش مرا 


گر بدانی جه‌قدر تشه دبدار توام 


۰ ناخن شهباز. 


با چنان هموش‌ربایی چه کند هوش مرا؟ 


خواهی آمد عرق‌آل ود به آغوش مرا 


غرلیات 


دس( سته است د کلید در گنچینة مه 
شب زلف سیه افسانة خوایم شده پود 


۳3 


نیست ممکن که توان کرد فراموش مرا 
که دم سرد خزان افکند از جوش مرا 
می‌گشاید گره از دل لب خاموش مرا 
ساخت دار دل آن صبح پناگوش مرا 


مج آن فاخته صائب که زجود دارد دور 


در ته بیرهن آنل سرو قنایوش مرا 


5۳۸ 
دل سبه شد زسبه‌خانءة افلاك مرا 
گره آن روز شود باز چو شبنم زدلم 
عمدخ ال فزون می‌شود از گرد تا 
چون جرس گرچه نیاسود زبانم زفغان 


۱ 
۵ 


کی بود آینه زین زنگ شود پاك مرا؟ 
که به خورشید رساند نظر باك مرا 
مگر از آه گشاند دل غمنالك مرا 
نشد از ناله تهی» سین صد حاك مرا 


سرم) گرم زمیخانه وحدت شده است 


گردش جام بود گردش افلاك مرا 


5۳۹ 


آشنایی به کسی نیست درین خانه مرا 
دارم از دیدة بد پاس تهیدستی خود 
خاله این خانه و برال‌شده دامنگیرست 
برنیایم ز قفس » گر قفسم را شکنند 
نه‌چنان چشم‌من ازاشاك نمکسودشده است 
چه بهشتی است که در عالم پروحشت‌نیست 
گره از خاطر من گردش ساغر نگشود 
چه غبار از دل من کعبه به‌زمزم شوید؟ 
نکند شبنم گل ریگ روان را سیراب 
منت روی زمین می‌کشم از رشتة اشك 
صدف از تشنة گوهر نسرد تشنه‌لیی 


آب تاهست»به‌خشکی نتوان کشتی‌ست 


نظر از جمع به شمع است چو پروانه مرا 
چشم بر گنج گهر نیست زویرانه مرا 
ورنه دلبستگیی نیست به این خانه مرا 
رشه‌حون دام دوانده‌است به‌دل دانه مرا 
که شود خواب» گرانسنگ به افسائه مرا 
آشنایی بحز از معنی بیکانه مرا 


" حه گشادی شود از سحة صد دانه مرا؟ 


دردسر کم نشد از صندل تخانه مرا 
نتوان سیر ز می ساخت به بیمانه مرا 
که رسانید به آن گوهر یکدانه مرا 
دل تسلتی نشد از که و تخانه مرا" 
مان توبه بود گرهه مستانه مرا 





۳1۳ 0 دیوان صاب 





تا زصورت رهم افتاد به معنی صائب 
دیولاخی به نظر گشت پربخانه مرا 


۶ 


می‌پرد چشم به‌خال لب جانانه مرا 


ار را تشن دربا» گهرافشانی کرد 
می‌شود وحشت مجنون زغزالان افزون 
تشنه گوهر سیراب » صدف را چه کند؟ 
نیست از گرد علایق اثشری در دل من 

نکند شبنم گل ریگ ب روان را سیراب 
با جنوز قر از آمد شد مردم شده‌ام 
می‌زنم بكث تنه بر قلب فلکها چون آه 
در خرابات معان دیدة من باز شده است 


حرص چجون دام فزون می‌شود از دانه مرا 
حرص می بیش شد از گرد مستانه مرا 
کرد ببگانه ز خود معنی ببگانه مرا 
دل تسلتی نشد از کعبه و بتخانه مرا 
می‌رود صاف رون سیل ز ویرانه مرا 
تتوال سیر ز می‌کرد به پیمانه مرا 
چون کمان» زور بود ققل در خانه مرا 
کوتهی گر نکند هت مردانه مرا 
خط پیمانه بود ابحهد طفلانه مرا 


از گره هیچ گره باز نگردد صائب 


چه گشادی شود از سبح صد دانه مرا؟ 


عم (ب.2»ل) 


وصل وهجرست یکی چنم ودل حیران را 
کارموقوف به‌وقت‌است که چون وقت‌رسید 
اك اگر .بای شفاعت نگذارد به‌میان 
که ارباپ شفاعت یسه سرخویش زاند 


که 7 و سنک 9 نکنسد مبزان ۰ 
و ره از هم دوصف مژگان وا؟ 


نکهت منت اکر هست گل احسان را 


صاشف آن ئست فراموش کند باران را 


)۵.2( 36 ۲ 


تازه دارد دل من خار وخس مه گان را 
باس دل‌دار که تا دانه نگردد سرسبز 


نرود قطرة آسی به گلو دهقان ر 


۱ این بیت در .غزل قبلی هم آمده با این تفاوت که به‌حای «کرد» در مصراع دوم «ساخت» است. 





نقد احسان فلت همسفر سنات است 
جز سر دار فنا کیست به گردن گیرد 
حسن آن نیست که در پكة پستی ماند 
سیرچشمی به‌نظر میل کشد همّت را 
دل عاشق چه غم از شورش محشر دارد؟ 
ار رحمت به غار دل ما درمانده است 


می‌برستان سجن سخت نگرند به خوش 


پهن چون صبح به دریوزه مکن دامان 
در همه روی زمین این سریی‌سامان 
نیست حاجت رسن و دلو مه کنعان 
بی‌نیازی به جر داغ نهد احسان 
نیست انديشه سیلاب ده ویران 
هم مگر تیغ‌تو آبی زند این میدان 
ششه دربار ود قافله مستان 


آن که دارد به‌سحن زنده دل اصتاهان را 


۳ 


مزه مانع نود اشك سبك‌حولان را 
سرکشی لازم حسن است در ایام وصال 
رخنة برق » هم از ابر بهم می‌آید 
چین به پیشانی چون آینه خویش مزن 
آنجه بر روی من از سکته سیلی رفته‌است 
میزبانی که بدآموز تکلف باشد 
حکمت خشكث اگر راهنسا می‌گردید 
می‌کشد بیش ستم هر که به‌ایمان "علّم است 


دامن بحر به فرمان نبود مرجان 
که در موسم حج جمم کند دامان. 
گربه هموار کند زخم لب خندان 
تن برطوطی خوش‌حرف‌مکن میدان 
به زر قلب» "نّدل جون نکنم اخوان 
می‌کند زود گران بر دل خود مهمان 
غوطه در بحر نی‌داد فلك بونان 
که به سبابه رسد زخم فزون دندان 


طنتش از بام محال است نیفتد صانب 
هر که بر خاكگ جو خورشید کشد دامان را 


میزبانی که زجان سیر کند مهمان را 
کاش یك‌بار به سر منزل ما می‌آمد 
پیشدستی کن ودبوان خود امروز بپرس 
چه کند پردة ناموس به بیتابی عشق؟ 
شادبی کزته دل‌نیست» کدورت هه ازوست 
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جه ضرورست که آراسته سازد خوان 
آن‌که بر تربت ما ریخت گل‌و ریحان 


حه ضرورست به فردا فکنی دیوان : 


بادبان بال وپر سیر بود طوفان 
خون کند خندة سوفار دل بیان 


را 


٩ 


ج 


ا 


مه 2 


من 


. با 





۳۸ دیوان صاثب 


پیر را حرص دوبالا شود از رفتن عمر 
هرکه بحد شوده از حد نکند پروای 





پیشتر گرم کند جستن گوه چوگان را 
چه غم از محتسب شهر بود مستان را 
بی‌تآمتل دم جک ی ر 


خوای از ند رهاند مه کنمان و 
ست برخا ز ی‌بال‌وبری ساب نقش 
مکر از دور زمین‌بوس کند جانان را! 


کارموقوف به‌وقت‌اس که حول‌وفت‌رسید 


3 زت 
شد ززنجیر فزونل شور جنود مجنون را 
گل ایری جه قدر آب زدربا گیرد؟ 
گوشه عافیتی صافدلان را کافی است 
سرو را باریاگر هست» همین باردل است 
تشنه را موج ز کوثر نکند روگردان عاشق 
ناگواری زبخلان سرد سرون مر آد سا یات ند هزم 

ناد من بود از خون دل خود صائب 
سنک اطفال بود نقل » من محنون را 


مسوج بال و پسر رفتار شود جیحود را 
نکند دیده سیکبار دل پرخون را 
خم‌خالی است س از مبکده افلاطون را 
ب رگد عش از کف افسوس بود موزون را 
ز خط نکند تر له لب مسگون را 
, قارون را 
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سنگ اطفال شود" کوه و کمر محنون را 
نیست حاجت به سرانحام سفر مجنون را 
موی ژولیده بود بالش پر مجنون را 
موجه ریگ روان است کمر مجنون را 
کار دلیلی به سفر مجنون را 
نگذارند فزالان ز نظر محنون را 
از مه و مهر بود افسر زر مجنون را 


ال ده یی رف 


نیست حز عشق تمنتای دگر محنون را 


نیست آسودگی از سیر وسفر مجنون را 
توشه از بارة دل » راحله دارد از شوق 
سرآزاده به اسپاب نسی پردازد 
تاجش از داغ جنون» دامن صحرا اورنگ 
چشم آهوست سیاهی به سیاهی بکدش 
نیست صاحب نظران را ز نظربند گزیر 
تاج شاهان جهان گر ز زر وسیم بود 
می‌خورد گرد عبث محمل لیلی در دشت 


ست در 


۱ ۵ س» د: سلطان را. ۲ 1 پر » ل: بو د. 


غرلیات ۳۹۵ 


تو که از شیشه‌دلانی حدر از سختی کن 
خر از خردة راز دل لیلی دارد 
عرض گوهر مده ای خواجه که فارغ دارد 
گر در آن زلف ندیدی دل بیتاب مرا 
گر به ظاهر به‌نظر چشم غزالان دارد 


که بود رطل گران» کوه و کمر محنون را 
گرحه از هردوجهان یست خبر محنون را 
دل پر آبله از کسج گهر مجنون را 
در سیهخانة لیلی بنگر محنون را 


بت در برده تماشای دگر محنون را 


می‌شود تار سیه خیمة لیلی صائب 
مد" آهی که برآبد زجگر محنون را 


2:۷ 


تندی خوی ضرورست سخن‌آین را 
بلبلانی که نظر بر رخ گل وا کردند 
برد و بر طاق فراموشی جاوید گذاشت 
کست ازعهدة این وام سبکبار شود؟ 
دست در دامن می زن که رسانند بهچر ح 
عشق اندیشه ندارد زنگهبانی عقل 


که بنوشند به تلخی» می لب‌شیرین را 
حه شناسند قماش سخن رنگین را 
تيشه صافدلم آینْة شیرین را 
گر نبخشد به کسی دختر رز کایین را 
نست سلسكةٌ تاه » سر پروین را 


دزد خاموش کند شمم سر بالین را 


دل صائب چه غم از نیش ملامت دارد ؟ 
نیست اندشه‌ای از خار» کف گلحین را 


04۸ 


گل به صددیدة شبنم نگران است او را 
یست حاجت به تقاب آن رخ چون آینه را 
چه غم فاخته آن سرو خرامان دارد؟ 
بعش از کشتن عشتاق کحا کند شود ؟ 
می‌کند خون به دل گوشه‌نشینان جهان 
می‌توال خواند زیشت لب او بی گفتار 
ندن نازك او س که لطبف افتاده است 
دل عاشق مگر از بنده‌نوازی گیرد 


نیست ممکن دلش از کشتن ما داغ شود 


لاله از جملة خونین‌جگران است او را 
پردة شرم و حیا آینه‌دان است او را 
رفتن دل به‌نظر آب روان است او را 
آن که از سختی دل سنگ‌فسان است او را 
خال‌مشکین که درآن‌کنج‌دهان است او را 
سخنی چند که در زیر زیان است او را 
خار در ببرهن از رشتة جان است او را 
ورنه یوسف به زر قلب گران است او را 


که شهادنگه مبا لالمستان است او را 


۳۷۹ ۰ دبوان صائب 


می‌شود رنگ برنگ آن گل رخسار ازشرم 
کیست با او طرف جنگ تواند گشتن ؟ 
می‌کند خون به دل جوهر تیغ از غیرت 
ازشفق چهرة خورشید به خود می‌شوید 
چشم پوشیده زارباب هوس می‌گذرد 
از عقیقی است مرا بوسه توقثم که سهیل 


تا که از دور ب‌جرآت! نگران است او را؟ 
فك سنکدل از شسشه‌دلان است او را 
پیچ‌وتابی که درآن موی میان است او را 
چه عم از دید خونابه‌فشان است او را؟ 
جه خبر از جکر تشنه‌لبان است او را؟ 
جون شرر چشم به‌دلسوختگان است او را 
یکی از جملة خونابه کشان است او را 


جون زصاحب‌نظران دل نریاید صالب؟ 
که قدی حلقهر اتر ز سنان است او را 


52۹ 


عم سردن نود جال غم‌اندوخته و 
خامسوزانل هوس لابق این داغ نیند 
دعوی سوختگی پیش من ای لاله مکن 
شعله در سوختن از زمزمه‌ای خالی نیست 
حسن از عاشق محجوب نگردد غافل 
حه قدر راه به تقلید توا پیمسودن؟ 


نست از سرق خطر مزرعه سوخته را 
جز به عاشق منما آن رخ افروخته را 


می‌شناسد دل من بوی دل سوخته را 


مطرت از خانه بود عاشق دلسوخته ۳ 
طعمه از دست ود تاز نظردوخته را 


رشته کوتاه بود مرغ نوآموخته را 


0004 


گر به گلزار بری آن رخ افروخته را 
هرکه پوشد زجهان چشم» نماند بی‌رزق 
مت زلف مکش دل حو گرفتار تو شد 
یست حاجت شب پروانة ما ر به‌چراغ 
دلت ای غنچه محال است سبکبار شود 





گل به بلبل نگذارد جگرسوخته را 
طعمه از دست ود باز نظردوخته را 
سرمه در کار نباشد ف‌سوخته را 
رشته حاجت نبود طایرآموخته را 
شمم از خود بود این بال وپرافروخته را 
تا نریزی ز بعل این زراندوخته را 


۰ (خط صائب) : حسرت » متن مطایق س» در ت که‌ضناستتر است. 


غزلیات ۳۷۹ 


۰ ۰ #۸ 5 ۰ ۸ 
ایمن از زخم‌زبان شد زخموشی صائب 
نیست اندشه زسوزن! دمن دوخته را 


"20 


گربه بیار بود نوبه وجود آمده را 


فدر زندان شود از دار سیاست معلوم 
نیست چون ماتمیان کار بجز گریه واه 
حاصلی نیست بجز شستن دست ازهستی 
چود برآید زگریبان سر خجلت فردا 
ساحلی نیست بحز دامن صحرای عدم 
نیست جز وحشت ازین‌عالم پرشور نصیب 
دزم دات سود سر کشی ومعروری 


خالك زندان بود از چرح فرود. آمده را 
از عدم بیم نباشد به‌وجود آمده را 
به سراپردة اين چرخ کبود آمده را 
خوابء در رهگدر سیل فرود آمده را 
پیش درگاه لنیمان به سبحود آمده را؟ 
خس و خاشاله به دریای وجود آمده را 
جان ازغیب به صحرای شهود آمده را 
همچو ابلیس ز آتش به وجود آمده را" 


نیست دك‌چشم زدن بیش حیاتش چو شرر 
صالب از برده برون هر نمود آمده را 


۳ 


صلح در برده بود بار به‌جنگ آمده را 
آشنایی ز نگاهش چه توقتم دارید ؟ 
ماجرای دل و آن غمزة بدمست مپرس 
نیست جز بیخودی ویخبری درمانی 
کوشش افکنده ترا دور زمنزل » ورنه 
درسفر ریگ روال راحت منزل دارد 
ند کلفت يك خانه به شهری تاسر 


مده از دست » گرسان به جنگ آمده را 
نور اسلام نباشد ز فرنگ آمده را 
می‌چکدخون زسخن»شیشه به‌سنک آمده را 
ازشب و روز ومه و سال به‌تتگ آمده را 
راه نزدیك نود پای به سنك آمده وا 
ماندگی کم بود از راه درنگ آمده را 
شهر زندان ود از خانه ب‌تنگ آمده را 


با قد همچو کمان» تنگ به بر چون گیرم؟ 
ساب آن قامت جون تب خدنک آمده 1 


۳ 


شوق اگر قافله سالار شود قافله را 


۱ م» د. ل؛ اندیمة سوزی. 


راه خواییده پروبال شود راحله را 


۳۷ 


دعوی پوج دلیل است به نقصان کمال 
خار اگر رحم به‌اين بسته‌زبانان نکند 
گشت آرامش دل باعث آساش زلف 
نفس سوخته گرامروان طلب است 
سر بی‌مفز به اقبال هما می‌نازد 
چون جمادی طرف بت تواند گشتن؟ 


دیو ان صاب 


رهزنی نیست عیراز حرس این قافله را 
کیست دیگر که گشاید گره آبله را؟ 
که سکون سرمه آواز نود سلسله زا 
هر سیاهی که نمابال بود این مرحله ر 


ت_ رنسة نتحصین بمسوفقع صله 
ز ایس ند 


کب 


نشد از روی تو سیراب نظر آینه را 
ئیست چون کشتی طونان‌زده یك‌جا آرام 
دست مشاطهة تقدیر زجوهر سته است 
ان شکوهی که‌به رخار توداده است خدا 
زره از جوهر خود زیر قبا پوشیده است 
دام فولاد سرانجام دهدا از جوهر 
هز تفس می گسلد سلسله جوهر را 
گرچه ظاهر به تماشای جهان مشغول است 
خالگ در کاسة سرکن نظر خودیس را 
گرچه آیینه ندارد خطر۲ از آب گهر 


پیش این سنكگ تو 


در دیاری که زارباب تمیزست زکام 


رم رخار تو خون کرد جگر آینه 
در پریخانة حسن تو نظر آینه 
به تماشای تو صد جای" کمر آینه 
بیم آن است کند شق چو قمر آینه 
س که ترسده ازان غمزه نظر آنه 
نیست از شوخی عکس تو خبر آینه 
کرد دیوانه جمال تو مگر آینه 
هست با جوهر خود دام دگر آینه 
که زدرباست فزون موج خطر آینه 


را 


یش ازین رومده ای با گهر آننه را« 
رخ متاب از سخن سخت, نکویسان ساب 


0 
جند بر کوردلان جلوه دهم معنی را؟ 


پیش دجال کشم مایدة عیسی 
غنحه آن به که کند منهره» لب دعوی 


را 


ر 


۹ س » ۵ با» لگ » ۰ ل: سرانحام کند. منن مطابق م‌ که‌اصلاح بعدی صائب است. 


پ‌. 


۲ ش3, ه: خبر» متن مطاق 


" بر سر چوب ببود حس" بصرء اعمی را 
هرکه با خود دو گواه از رگك گرد دارد می‌برد پیش» دو صد دعوی بی‌معنی را 
و هر ی ام روت ی :۱۱ 
صاثب از تیرگی بخت سخن شکوه مکن 
کر سیه خانه گزبری نبود لیلی را 


531 ۱ 


خصم انگشت چرا بر سخن من ننهد ۲ 


لب میگون تو خمار کند تقوی را 
سرو سار به رعناییی خود می‌نازد 
یی ۳ صورب دیگر پیدا 
در شکست دل ماسمی فلك بیجا یست 
هرکه از زنگ دوبی آینه را سازد پا 
۲ و صبح نخ نکشد 


چشم بیمار تو آرد به زمین عیسی را 
رک دک ای ي دعوی را 
فلم موی نساید رت زر ر 
لن‌ترانی نشود بند زبان موسی را 
مر کنگ: اه صاقع صت کی ۳ 
۳ 

نفسی تیسره کند آینه دعوی را 
قنط باکیوه وال فش | 


ری و ۱ 
دانة خال تو در دام کشد وحشی را 


گریه از دل نبرد کلفت روحانی را 
لنگر درد به فریاد دل ما نرسید 
در آ کات باق توا ات که اس 

جان محال است که در جسم بود فارغبال 


جامه‌ای نیست به اندام تو چون عربانی ‏ 


زهر در مشرب من باده لب‌شیرین است 
محورخسار تو از هر دوجهان مستعنی‌است 
آه ازین قوم سبه دل که گران می‌دانند 


د؛ ب» هه ل: محك حسن» سیه خانه نود لیلی را. 


۷ 


عرق شرم نشوبد خط پیشانی را 
که ت که دهد آيه کف طارفا را 
نبست از باد خطر تخت سلیمانی را 
خواب » آشفته نود مردم زندانی ر 
یل هآ کی آنه خاعت تدای را 
1 


آمزه بیکار بود دید؛ُ قربانی را 


به زر قلب» وصال مه کنعانی را 


۲ د: رنگین. 


۳۷۶ دبوان صائب 


نزند جون خط مشک تو ند برآب 


مو برآند زلف دست گر مانی را 


بر ندارم سر خود از قدم ختم صالب 


تا خط جام 


ارت ۵ 


خوش کن از لاله‌رخان زلف" برشانی را 
گربه با سینة سوزان چه تواند کردن ۲ 
داده خون است به اندازة ساغر باشد 
تا نرفته است سر رشته فرصت ازدست 
گر هبه خانة که است» که تعمیر مکن 
عالم ازتشنه‌لبان يك جگر سوخته است 
اختیار لب خود را به خط سبز مده 
هر که از دست زلیخای موس سالم جست 
از شکرخندهة بی‌بردة گلها بداست 
حلقهة گوش کند حرف پریشان‌سخنان 
پیش آن کان‌ملاحت» دهن‌خویان چست؟ 
عالم خاك» رومند زبالای تو شد 
خبرش نیست که آیینه زطوطی چه‌کشید 
در عنانداری چشم تر من حیران است 
به‌صف آرابی خود محثشر ازان می‌نازد 
وقت بسیار عزیزست ؛» گرامی دارش 
دل به‌آن چشم به افسانه وافسون مدهد 


نسازم خط پیفانسی را 


از دل گرم برافروز شبستانی را 
چه کند سل بی‌ظرف » گلستانی را؟ 
به که شیرازه شوی جمع پریشانی را 
تا توا کرد عمارت دل ویرانی را 
به که بخشد لب او قطرة بارانی را 
تشوان داد پبه والی کرستافی د 

به دو عالم ندهد گوشة زندانی را 

ت گلستان لب خندانی را 

هرکه دیده است سر زلف پریشانی را 

بهر يك سرو دهند آب » خیابانی را 


که ندیده است 


" به سخن هر که نیاورد سخندانی را 


در تنور آن که گره ساخنه طوفانی را 
که ندیده است صفآرابی مژگانی را 
به زر قلب مده یوسف کنعانی را 
که به کافر نتوان داد مسلمانی راب 


در هزاران نظر شوخ نب‌اشد صائب 
آ"نحه در برده سود دبدة حیرانی و 
04 


لاله با دامن صحر ای قيامت جه کند؟ 


چند باشد چو زره زیر قبا جوهر ما؟ 
فارغ از داغ بود سینة غم‌پرور ما 


نیست امروز به جمعیتت ما سوخته‌ای 
گریه بر حال کسان بیشتر از خود داریم 
می‌زند شورش ما هر دو جهان را بر هم 
حگر سوختة ماست هانخانهة عشقن 
آرزو در دل غم‌دیدة ماه شود 
از پربخانه چین باج ستاند فانوس 


آبال پروانه بود بك ورق از دفتر ما 


سر مراد دگرال سبر کند اخت ما 
نشود کوه عم بار اگر لنگر ما 
آتش طور بود در ته خاکستر ما 
نیست چون شمم درین انجمن ازما سر ما 
ره خامی برد از عود برون محمر ما 
ریخت تا در قدم شمم تو بال وپر ما 


گربةءة شادی ماتلخ نگردد صائب 


آسمان شیشة خود گر شکند بر سر ما 
01۰ 


هست پیوسته به دربای کرم گوهر ما 
علم لشکر ما از سر بجان خاستن است 
شمع يك مصرع برجسته زمجموعه ماست 
دانة سوخته » از اسر نمی گردد سبز 
بس که در جستن آن سرو روان بال زدیم 
نقش» چون گرد فروربخت زبال و پر ما 


حه کند خشکی عالم به دماغ تر ما؟ 
زهرة کست که گردد طظرف لشکر ما؟ 
بال پروانه بود بك ورق از دفتر ما 
جه خبال است که مسعود شود اختر ما؟ 


"5۱ 


حلقه هر در باغی شود دبده ما 
در دل قانع ما نیست تزلزل را راه 
گرد غربت کندش زنده نهان در ته خاله 
لمل ویاقوت به میزان جنون سنگ کم است 
خرمن سوخته از برق حه بروا دارد؟ 
گرچه چون سرو نداريم درین باغ بری 


باغ درسته بود دید پوشیدة ما 
لنگر بحر بود گوهر سنجيدهة ما 
غم به هرجا که رود از دل غم‌دیدة ما 
سنگ اطفال نود گکوهر سنحدة ما 
غم عالم چه کند با دل غم‌دیدة ما 
می‌توان جید گل از دامن برجيدة ما 


مه زر"ین شود از ب رگ خزان‌ديدة ما 


۳ دیوان صاب 


2» 


گرجه از درد خزانی‌شده رخسارة ما 
نفس گرم درین سوته نخواهد ماأندن 
گرچه از داغ یتیمی دل ما سوخته است 
چرب سازد علم از خونل شفاعن‌خواهان 
دردخود گر به مسیحای زمان عرض کنیم 
آب دریا تکند رنگ روا را سیراب 


می‌نوان چید گل از سین صدپارة ما 
نا شود شیشه می این دل حون خاره ما 
هست سنگ نده هر مهمرةٌ گهوارة ما 
چون برآرد ز میان تیغم » ستمکارة ما 
می‌زند بر در بحارگی از جارة ما 
سبری از باده ندارد دل میخوارة ما 


وت 


تا جه گل رشه دوانده در اندشه ما ۹ 
کوه قاف از سبرانداختگان است انحا 
پایکوبان به سردار رود خود حتلاج 
بنحة عصز گشاید زذل سنسک ره 
ار دعای قدح آید به سلامت سرون 


که رگ ابر بهارست رگ و ربشه ما 
که دگر تیغ شود پیش دم تيشة ما؟ 
بنبه بردارد اگر از دهین شبشه ما 
می‌کشد آب خود از مغز گر ریش ما 
می‌رود سرق » نفس‌سوخته از بيشه ما 
غوطه‌ گر در جگر سنگک زند شیشه ما 


نیست جون سنگدلان دلشکنی بيشة ما 


5۹4 


هست جون تال بر از باده رگ و رشة ما 
عالم از جلوة معنی است خیاب ان بهشت 
فشضة خاله کحا دامن ما را گبرد؟ 
دهن تيشه فرهاد به خون شیربن شد 
خوش ود در قدم صافدلان حان دادن 
بیستون تیغ به‌گردن کند استقب‌الش 
تن ما از الف زخم» تال شده است 


پیش ختم گردن خود کج نکند شيشة ما 
که سیم سحیر او سود اندشه ما 
گردباديم که در رقص بود ربشة ما 
به چه امید کند کار» هنرپيشة ما؟ 
کاش در پای "خم مّی شکند شيشة ما 
چین جوهر چو به ابرو فکند تيشة ما 
دل ما شیر و تن زخمی ما ده ما 


لاله ماه حگر داغ بلنگان دارد 


غرلیات ۳۷ 


با 7۱ 


پنحه در پنجه شیران فکند ریشه ما ] 


۱ ‌ که بر رد و شسشه‌ما 


۵ 6 (2»همیل) 


آب وان زند آب در میخانه ما 
از سر شيشه اگر پنبه بگیرد! سافی 
دور دل: .اما تستواد: میر تنس نبا نوا 
دانه سوخنه ۲ ۳۴ وال رساند 
جند از دور کسی دست بر آتش دارد ؟ 


می‌گزد خضر لب از حسرت پیمانة ما 
گل ابری شود از گری؛ مستانة ما 
گنج افشاده و ظساوم دل و سرانه ها 
برلب کشت همان خال بود دانه ما 


رشته فرسود ادب شله دسر پرو انة شا 


صالب از بس که پرشانی‌خاطر جمم است 


1۹ 


سیل را گنج شمارد دل وبرانه ما 
از دل وچشم بود شيشه وپیسانة ما 
دو حهان در نظر ما دو صف مب گان 
زر شمشر حوادث مژه برهم نزنيم 
بهرة گل پی بازيچة اطفال خوش است 
او استت. 9و ددر معانل می‌ر نز د 
نست سل به‌این خانه ومهتاب یکی است 
عیش در کلبةٌ ما بی سرو پابان فرش است 
داد هاق دام هراد 
نبره‌روزيم ولی شب همه شب می‌سوزد 


برده گوش ۳۹ بال سب در 9 


۱ مر: نگیرد» متن مطاق ك. هء ل. 


فتوای, او تناکا قزر ا عون کال دانه ,ما 
ته فلاث موج حبابی است ز ميخانة ما* 
نور حل‌کرده بود بادة میخانة ما 
شمع داغ است ز خاموشی بروانة ما 
ی سبل گشاده است در خانةٌ ما 
دل صد باره بود سحه صد دانهةٌ ما 
آ مهافت ی ۵ ره هت به زا 
دشمن از دوست نداند دل دیوانهة ما 
می‌رود رو به قفا سیل ز وبرانه ما 
4 کوف ان فد سابه دبوانه ما 
شمع کافوری مهتاب به وبراة ما 
تپ کند از اشر گرمی اقساة م 


۳۷۸ دیوان صائب 


روی در دامن‌صحرای جنون آورده است. کصبه از حسن خدادادِ صنمخانه ما 
نست در عالم انصاف عزیزی صاب 


5۷ 


روشن است از دل بی‌کبنة ما سینه ما 
گرچه در نافة ما جز جگر سوخته نیست 
[صبح شنبه به‌نظر جلوه کند مستان را 
گر شود موجه دربای حوادث صیقل 
دل ما را پشکن گوهر اگر می‌خواهی 
جای شکرست که امسال‌شدا زگردش چرخ 
چثم‌زخمی زگرانان جهان گر نرسد 
هر کماندار که از دست قضا قضه گرفت 


گوهر ماست چراغ دل گنحنه ما 
چگ نافه بود داغ زدشمینه ما 
از فروغ می گلگون شب آدینة ما] 
که شکست است کلید در کنحنة ما 
چون می کهنه گوارا غم دیسرینه ما 
خطر از سنك ندارد دل اه ما 
می‌ کند دست روال سر ورق سبنه ما 


کار فانوس کند در دل شبها صائب 
خانة ما زصفای دل بی‌کینة ما 


۸ ۶ (2»مرل) 


گرد اندوه پذیرد زطرب سین مسا 
روز تعطیل به عرفانکدة مشرب نیست 
همچو خورشید بود بر همه عالم روشن 
صرفه از ما نبرد خصم به روبه‌بازی 


سبزی بخت شود زنگ بر آیینة ما 
صبح شنبه خجل است از شب آدينة ما 
که‌می کهنه بود همدم ديرینة ما 
ناخن شر دماند ز حگر که ما 


صائب از فیض هواداری آن زلف سیاه 


044 


خون اگر در حگر ناف آهو شد مك 
۶ ح‌ سس سر 


آن که بر نعست الوان حهان دارد دست 


مشكث خون می‌شود از خرقه بشمیهة ما 
می‌ بر د رشك نه نان جو و کشكنهة ما 


غرلیات ۳۷۹ 


در پرخانة ما جغد هما می‌گردد 


آبه کدورت گدرد شنه و آدیة ما 


۰ ِ 9 د > 


شسته‌رو می‌شود از گرد بتیسی صاثب 
گوهری را که فتد راه به گنحینة مب 


چرخ پرگوهر شب‌تاب شد از گرية ما 
اشث ما داغ کلف شست ز رخارة ماه 
نود هر موح سرابی که درین دامن دشت 
در بیابان طلب» نقش پی گرمروان 
نیست تقصیر فلك گرشب ما بی سحرست 
شست اگر ابر زرخار زمین گرد ملال 
از عبار دل ما عشق تلافیها کرد 
گره آبلهبایان که کشاید دیگر ؟ 
پیش روشن گهران دیدن همچشم بلاست 
خواب" سنگین شود از زمزمة آب روان 
سرو بالای تو هر طوق که از فاخته داشت 
فیض اکسیر بود اشك سحرخیزان را 
چه عجب گر دل سنگین تو سیماب شود ؟ 


زنگ از آيينة مهتاب 


از گرية ما 
از گرية ما 
از گربة ما 
از گریة ما 
از گربة ما 
از گرية ما 
از گربة ما 
از گرب ما 
از گرية ما 
از گربة ما 
از گربة ما 
از گرية ما 
از گربة ما 


صبحها همچو شک رآب 
نته صدف گوهر نابات 
خاله اگر طعمة سبلات 
خار و خس بستر سنجاب 
سم در گُوشة محراب 
نرگس بار گرانخواب 
سریسر حلقة گردات 
ماه » خورشید جهانتاب 
رنگ در لعل تو خوناب 


معا عا ما ما عا عا ما عا ا با تا ] 


ریگ صحرای جنون با دل‌سوزان صائب 
همه چون آبله سیراب شد ازگرية ما 


۵ ۷۱" 
از ساط فلك آن سوی نود بازی ما 
ما حریشان کهنسال جهان ازلیم 
تخته نش مرادست دل ساده‌دلان 
قوخت بازوی اقسال » رسا افتاده است 
خانه‌پرداختگانيم درین بازیگاه 


شش جهت کیست به‌ششدر فکند بازی ما؟ 
طفل شش روزة عالم ندهد بازی ما 
بازی خود دهد آن کس که دهد بازی ما 
نیست محتاج به تعلیم و مدد بازی ما 
دل ز بازيچة کردون نخورد بازی ما 


+۳۸ دیوان صاب 


پسری و طفل‌مزاجی به هم آمیخته‌ایم 
روز گاری است به گردون دغا هم‌نردیم 
چود زر قلب ندارم به خود امتبدی 


بو ما محض نمودستء سرابیم شراب 


حامه ‌ | رده درو شی خود ساخته ام . 


تسا شب مرآ به آخر نرسد بازی ما 
عجبی نیست اگر پخته بود بازی ما 
در شب تار جهان تاکه خورد بازی ما؟ 


خال در چشم حریفی که دهد بازی ما 


جای رحم است‌برآن کس که خورد نازی ما 
ندهد فقر به تشریف نمد » بازی ما 


حه خال است که ا ز بای نشند صاب 
تا به هر کوچه جو طفلان ندود بازی ما 


زفت 


علم نصرت ما آه سحرگاهی مسا 
مازبی بر له ونوایی خط بای دارم 
چرخ چندان که زند نقش حوادث برآب 
چه تسوفتم ز رفیقان دگر باید داشت ؟ 
رفته بودیم که از وادی دل دور شوم 
هر سرخار درین دشت جخراغی گردید 
رفت عمر وقدم از خود ننهادم برون 
هبحنان خار به‌دل از رگ خامی داریم 


چه کد اد خوانی به رخ کار 


مهر خاموشی 


سی‌شود . جوهر آینة آگاهی ما 
سایه جایی که کشد پای ز همراهی ما 
نفس سوخته شد سرمءة آگاهی ما 
پای‌برجاست همان ظلمت گنراهی ما 
داد از فلت ماه آه ز کوتاهی ما 


فلس البر داغ شود پر بدن ماهی ما 
نیست در دامن این دشت» شکاری صائب « 
که علم حربت کند اه سحررگاهی منا 
2۷ 
ی گله‌ها " 
از گرسروان نیست» ها گردید 
شور من پیش دا وب کل دسا ۱ 


گفتم. از آبله » چشمی بکشاید پايم 
ندهد سود به بیتابی دل صبر وشکیب 


در رضاجویی حق کوش نه خشنودی‌خلق 


طی شد این وادی وهموار نشد آلله‌ها 
در دل سنگ مان آتش اسن قافله‌ها 
گشت شیرازهة دسوانگی این سلسله‌ها 
بردة خوان شد از غفلت من آله‌ها 
کی زافشردن باء [ شود این زلزله‌ها؟ 
ترلكك واحب نتوان کرد به این افله‌ها 


غرلیا 


مر حون ادخزان» خلق ورقهای درخت 
منزلی نست دردن ره» نفس سوحنه است 


تِ ۳۸۱ 


آهست جود دوری اوراق زهم فاصله‌ها 


هر سیاهی که به‌چشم آید ازین مرحله‌ها 


صائب ازفرد روان‌باش که چون موج سراب 
رو به‌دربای عدم می‌رود این قاقلهها 


کسال حسن کجا؛ دیدة پسرآب کجا؟ 
مرا که جلوة هر ذر"ه است رطل گران 
نمانده است زدل جز غبار افسوسی 
گدشته است ترا زآفتاب بابة حسن 
به‌جستحوی تو گرد از جهان برآوردم 
مرا که نعرة مستانه مشرار نکرد 
گرفتم این که رسد نسوبت سورال به من 
زبس که گرم تماشای گلرخان گشتم 
ز بر له نکهت گل بیش می‌شود رسوا 
میان سوخته وخام فرق بسارست 
گرفته است جهان را غبار بیدردی 
چنین که آب برآورده است خانة چه 
فروغ حسن جهانگیراو کجاستکه نیست؟ 


شکوة سر کحا . خمة حیات کحا؟ 
کجاست حوصلة جام آفتاب» کحا؟ 
به این خرابه فتد نور ماهتاب کجا؟ 
هلال عید شود با تسو همرکاب کحا؟ 
دگر کجا روم ای خانمان خراب؛ کحا؟ 
رسد به داد دم تفس ریاب کج 
دماغ حرف کحا ه قدرت جواب کحا؟ 
نيافتم که کجا شد دل من آب کجا 
ترا هفته کند پردة حجاب کجا؟ 
سرشاك تال کجا» گسرية کپاب کب 
کجا رویم ازین عالم خراب»کجا؟ 
ساط خود فکند برده‌های خواب کحا؟ 
زخویش می‌روی ای‌دل به‌اين شتاب کجا؟ 


نظر به چشه حیوان نمی کنم صالب 
مرا زراه برد جلوة سراب کجا ؟ 


۵ 6 (ههمی.ل) 


به مجلی که کنی از تشاب ند آنجا 
اسیر بوالعجبیهای وادی عشقم 
به کثوری که شکرخنده‌ات گشاید بار 
[به خنده لب مگشا پیش قهرمان فلك 


ساره سوختهای نیست جز سیند [نحا 
که صید دام نهد در ره کمند ]"نحا 
دگر سفید نگردد ز شرم قند آنحا 
که‌خون خورد زشفق‌صبح هرزه‌خند ۲ نجا] 


هلاه چاشنی کنج آن لبم صالب 
که مانده همجو مگس بای شهد ند "نحا 


5۰۷۹ 


به‌محفل تو که خامش بود سیند آنجا 
زمکر سبحه‌شماران خدا نگه داردا 


بهشت را چه کنی » مگدر از مقام رضا 


در آن حسریم خموشم که نعمة منصور 
کشیده‌دار عنان چون سخن به عشق رسد 
زدارو گسر فلك فارغند ۲گاهان 
تو مست خواب‌وقدحهای فیض دردل‌شب 


کراست زهره که سازد صدا بلند ۲"نحا؟ 
که صد سرست به یك حلقة کمند آنحا 
که زهرچشم گسواراست همچو قند آنجا 
شنیده‌اند مکرتر ز هر سپند آنجا 
که پی ز تیزی ره می‌شود سمند آنجا 
شکار غافلی افتد مگر به بند نجا 
تسام چشم که دستی شود بلند آنجا 


ززلف او خر دل که آورد صائب ؟ 


(۷ 


نگاه‌دار سر[ رشتة حساب اینجا 
سر از دريچة گوهر برآوری فردا 
زسل حادثه صحرا وکوه در سفرست 
در آفتاب قیامت نسی‌شوی یراب 
بکوش وگردن خود را زیندکن آزاد 
اگر حجاب کنی از خدا » فرشته شوی 
جواب را نتوان فکر کرد روز سوال 
در آفتاب قيامت چه‌کار خواهی کرد ؟ 
ثار جیب صدف کن » به‌شوره‌زار مریسز 
برای روزی آن شاه نسز فکری کین 
توان به ساغر تبخاله آب کوثر خورد 


که دم شمرده زند بحر از حباب اینجا 
اگر چو رشته بسازی به پیچ و تاب اینجا 
چه واکشیده‌ای, ای خانمان‌خراب اینجا؟ 
زتشنگی نشود تا دل تسو آب اننحا 
جه سود ازین که شوی مالك‌الترقاب اینحا؟ 
چنین که می‌کنی از مردمان حجاب اینجا 
چو هست فرستی» آماده کن جواب اینجا 
اگر به سایه گریزی ز آفتاب اینجا 
ترا که آب گهر هست چول سحاب اینجا 
س‌است» جندکنی فکر نان وآب اننحا؟ 
ساز با چگر تشنه حون سراب انجا 


ترا زمعنی اگسر هست هره‌ای صالب 
زبوست جامةٌ خودساز جون‌کتاب ایحا 
۷۸ 


رسیدگی زمطالب گذشتن است اینجا به مداعا نرسیدن » رسیدن است اینجا 


غرلیات ۳۸۸۳ 


خراب هر که شد ؛ ازسیل می‌شود ایمن 
وسال کنبه طلب می‌کنی » شتابا باش 
رفکر تسوشه مکن دوش‌خود گران زنهار 
غزاله‌ای که قرار از تو برده تسخرش 
به بای سصی ره دور عشق طی نشود 
زدسدهة نگران است روشنابی دل 
به در"ه ذر"ه جو ریگ رواد درین وادی 
درين رباض اگر باغ دلگشایی هست 
چو خوشه گردن دعوی مکش به‌عالم خاله 
توان به زخم زبان برگه شادمانی یافت 
درین خرابه اگر هست شغل دلچسبی 


نشاط دهر به زخم ندامت آغشته است 


که‌چوب‌منم» نفس‌راست کردن است اننحا 
که‌زادراه» دل خوش خوردن است اننحا 
کمند گردنش از خود گسستن است اننحا 
علاج» هرقدم از خوبش رفتن است اینجا 
و گرنه تنگتر از چشم سوزن است اینجا 
که آفتات » نظرباز روزن است اینجا 
به هرچه می‌نگرم + گرم رفتن است اینجا 
چو غنچه سر به‌گریبان کشیدن است اینجا 
که بر تیغ حوادث به خرمن است اینجا 
که خار را گل عشرت به دامن است اینجا 
به آه/ خانة دل یال ر"فتن است اننحا 
شراب خوردن‌ما شبشه خوردن است انح 


زسل حادئه صالب زمانه خالی یست 


۷۹ 


به تیم کج نشود راست هیچ کار ایحا 
زصدق » صبح نس زد به آفتاب رسید 
خوشا گشاده جببتی که جون گل رعنا 
حمال شاهد مقصود جشم سر راه است 
شوی زنعمت البوان خلد کامروا 
درآن حمن گل‌بی‌خار» سبه‌حالك کسیاست 
چگونه مار پیجد به گردنت فردا؟ 
رهی دراز سرا بیش با گداشتهاند 
زبرگریز قیامت اگسر خبرداری 
زتنگنای لحد می‌جهد برون چون تبر 
رآقتاب قیامت کباب تا نشوی 


دل دو نیم کند کار دذوالفقار انحا 
به صدقق دل» نی از چگر بسرآر اینجا 
خزان خویشتن آمیخت با بهار اینجا 
بکوش و پاك کن آیینه از غبار اینجا 
به خون دل گذرانی اگر مدار انحا 
» ریخت گل به گریبان زخار خار اینجا 
ترا که طول اسل کرده در مهار اینجا 
مزن چو شعله نفسهای بی‌شمار اینحا 
نهال خویش سبك کن زبرگث وبار اینحاه 
سبکروی که سبکبار شد زبار اینحا* 
زدست جود به بی‌حاصلاد ببار اینجا* 


۳۸ دیوان صاب 


حه بای در گل اند دشه مانده‌ای صاب ِ 


زتخم اشلثك» نو هم دانه‌ای تکار انحا 


خو شآن که‌ازدوجهان گشت بی‌نیاز اینجا 
میین دلیر درآن چشمهای خوابآلودا 
کسی میانة اهل جنون علم گردد 
به آستان خرابات سرکشی مفروش 
ترا که راه به سنك محك بود فردا 
اگر به سایة بید احتیاج خواهی داشت 
سیم رحمت حق گرچه عقده‌پردازست 
در انتظار تو » از جوی شیر » چشم بهشت 
در بهشت برین گر گشاده می‌خواهی 
در آفتاب قیامت نمی‌شوی بدار 


گرفت دامن آن بار دلنواز اینحا 
که چشم‌بسته کند صید ؛ شاهباز اینجا 
که بادیان کند از برده‌های راز اننحا 
که بیست حچ" پیاده است تكث نماز اننحا 
مکن ملاحظه از سوت گداز 
در آن حهان » علسم آه برفر از اننجا 
بکوش و غنجه دل ساز نیم‌باز اینجا 
سفید گشت » مشو آشیان‌طراز انا 
مکن به مسردم محتاج» در فراز انحا 
چنین له چشم توبسته‌است خواب‌ناز انحا 


به گفتگو نتوان اهل حال شد صائب 
خموش باش وسخن را مکن دراز انحا 


عبار حسن ز صاحب‌نظر شود بدا 
دهد سر زرگ ورشه درخت خسر 
به‌رنگ زرد قناعت کن از رداض حهان 
هزار نامه عنفا زکوه فان رسد 
مشو به مر خموشی زیی‌زداناد امن 
مشو به موی سفید از فرب غفلت امن 
اگر به صدق قدم در طربق عشق نمی 
تو شیشه دل » ندهی تن به سختی اتام 
درین زمانه که جوهرشناس نایاب است 


که قست گر از دیده‌ور شود بدا 
هنت‌های بدر از بسر شود بیدا 
که ر نگ سرخ به خون جگر شود بدا 
نشد ز گمشدة ما خسر شود بدا 
که برق تیغ ز اسر سپر شود پیدا 
که خوابهای گران در سحر شود بیدا 
ترا ز نعش قدم راهبر شود یبدا 
و ۳ سرنه لمل ز کوه ۳ 


غزلیا 


زحرص دانه درین کشتزار نزديك است 
مجو ز هر دل افسرده معنی روشن 
ز همرهان ره دورست عسرجاویدان 
عیار فکر زهمفکر می‌شود ظاهر 
توال ز ساده‌دلی بافت رازهای مرا 
اگرتوچون کف درباسبك کنی خودرا 
زمین قابل اگر بهر فکر می‌طلبی 


هر 


ك‌‌ 


که همچو مور ترا بال ویر 
که دل جو آب شود این گهر 
سفر خوش است اگر همسفر 
که روز معرکه صاحب‌جگر 
چو رشته‌ای که ز مغز گهر 
ترا سفینه ز موج خطس 


درین زمانه عزیزی اگر شود بیدا 


۸۲ 


عحب که يك دل خوش در جهان شود پیدا 
مده چو تیر هوابی به باد عمر عزیز 
مزن جو تیغ به هر سنگ گوهر خود را 
عزیز دار جو اکسیر خائساران را 
کحی- و راستی خلق را محك سفرست 
زچهره‌سازی گل مطلب بهار این است 
حه خامه‌ها که در انشای شوق شد کوتاه 
حضوره پردة بینایبی است وینبة گوش 
زهم جدا نبود نوش ونیش این گلشن 
جنین که همت ما را بلند ساخته‌اند 
اگر تو آینة سینه را دهی پرداز 
کدام نوش که در وی نهفته نیشی نیست؟ 


ز شوره‌زار کصا کلستان 
کشده دار کمان تا شان 
خسوش باش که سنگ‌فسان 
که ماه مصر درین کاروان 
که حال تبر حجدا از کمان 
که عندلیب دریین گلستان 
ند که شیری ازین نیستان 
که قدر سلل ما در خزان 
که وقت چدن کل باغبان 
عحب که مطلب ما در جهان 
هزار طوطی شبرن‌زبال 


نهاق بشتر از دوستان شود : 


توال برید چو مقراض صائب از عالم 
درین زمانه اگر همزبان شود بیدا 


۸۳ 


۳۸۵ 
شود بیدا 
شود پیدا 
شود یبدا 
شود بدا 
شود بیدا 
شود پیدا 
شود بیدا 
شود بندا؟ 
شود بیدا 
شود بیدا 
شود بیدا 
شود بدا 
شود پیدا 
شود بیدا 
شود بدا 
شود پیدا 
شود بیدا 
شود بیدا 


که آتش ازدل خویش است جوش درا و 





۳۸۹ دیوان صاثب 


زچرخ شیشه واز آفتاب ساغر کن 
فساد روی زمین از شراب می زاید 
به لامکان فتد ای آه گرم اگر راهت 
زآنش دل من دست را نکه دار ید 
ز حلقه گرچه سراپای" چشم گردیده است 
حلاوت سحن تلخ را زعاشق برس 
زجای گرم به تلخی زخواب می‌خیزند 
سیاهی نظر از بکدگر نمی گسلد 
به قدر روزد داغ است روشنایی دل 
شکسته سالی ما را جه نت است به او؟ 
به‌زور عقل تواد خشم را فروخوردن 


به طاق نسیان بگذار جام و مینا را 
کدام دیو که در شيشه نیست صهبا را؟ 
هنوز زلف ندیبده است آن سراپا ر 
ز ماهیال بطلب 
مساز گرم درین تیره خاکدان جا ر 
چه حاجت است به‌رهبر جمال سلمی را؟ 
مبند بر رخ خود این خسسته درها ر 
که هست بال ویر سیر؛ نام عنقا را 
زسحر نیست محابا عصای موسی را 


آب دربا ر 


سس 


ریت 


به‌شور حشر نظر نیست عشق را صائب 
تبث زخویش بود دیگجوش دریا را 


۸۶ مد (»بل) 


فکنده‌ايم به امروز کار فردا ر 
نگاه‌دار سر رشته تا نگه دارندا 
به چشم ظاهر اگر رخصت تماها نیست 
اگر زابروی هت" اشارتی باشد 


ازین حیات چه آسودگی بود ما را؟ 
که می‌زنند به سوزن لب مسیحا را 
سشه است کسی شاهراه دلها را 
تهی کنیم به جام حباب درب را 


خدا سزا دهد این اشك گرم را صاب 
که شست از نظرم سرمة تماشا را 


2۸۵ 


جه نست است به گردنکشی مدارا را 
جنان که روشنی خانه است از روزن 
زمن مپرس که در دل چه آرزو داری 
عنان سیل سبکرو به دست خودرایی است 


بء. كل: نگه‌دارد (مصراع عیناً از حافظ است) متن‌مطابق ل. 


قدح خراج به گردن نهاد متا را 
به قدر داغ بود نور فیض » دلها را 
که سوخت عشق رکه و ريشة تمتا را 
جه انتظام توان داد کار دنبا را؟ 


۲ ب» ل: به‌ابروی همت. 


لیا 


زهمرهان گرانجان بر که سوزن دوخت 
گرفت در عوض آب تلخ» گوهر ناب 
زنقطه حرف‌شناسان کتاب‌دان شده‌اند 
به‌منتهای مطالب رسیدن آسان است 
به یكث گواهم لباسی که ماه مصر آورد 
زنقش پای غزالان دشت بتوان بافت 
اگر چه گریة من کوه را پیابان کرد 


ت‌ ۳۸۲ 


به دامن فلك چارمین مسیحا را 
چه مت است به ابر بهار دربا را؟ 
به چشم کم منگر نقطة سویدا را 
اگر شمرده توانی گداشتن بارا 
سیاه کرد رخ دعوی زلیخا را 
به بوی مشكث» یی آن غزال رعنا را 
نسود کوه غمم کوهسار صحرا را* 


جواب آن غزل‌مو لوی است این صائب 
که چشم‌بند کند سحرهاش بینا را 


کجا نظر به گل وباسمن بود ما را؟ 
ماه مصر زيك" پیرهن مضایقه کرد 
به خون نت عقیق از فروغ عاریتی 
ببین جه ساده‌دل افتاده‌ايم با این بخت 
:هر لباس که خواهيم جلوه گر گردیم 


که خار خار» گل بیرهن نود ما را؟ 
چه چشمداشت دگر از وطن بود ما را 
چه دلخوشی ز سهیل بسن بود ما را؟ 
که چشم آب ز چاه ذقنن بود ما را 
سد به لالٌ خونین کشن ود ما را 
ه يم سرو که يك بیرهن بود ما را 


چرا کنیم تنزل به آسمان صائب ؟ 
جنین که خامه» سوار سخن ود ما را 


۸۷ 


به شاهراه تو کثل نود سم ما را 
گذشته است زسر آب هر کجا هستیم 
به خوش عنانی ماگوهری ندارد بحر 
شکست سنكت ره ما کحا تواند شد؟ 


یکی است توشه و زتار بر کمر ما را 
غم کنار و میان نیست چون گهر ما را 
توان زخویش نمودن به‌یك نظر ما را 
که هجو موج زدرباست بالوپر ما را 


در هر سه نسخةً س» مء د: به‌يك» به‌قرینهُ معنی اصلاح‌شد. صائب در غزلی دیگر نیز همین مضمون را چئین 


مکش زیاد وطن آه» کاین همان وطن است 


که از لیاس به بیوسف نداد پیرهشسی 


۲۳۸ دیوان صائب 


چو نخم سوخته کز ابر تازه شد داغش 
حریف بادة آن چشمهای مخموریم 
چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم 
شده‌است سنهة ما همچو تیغ حو‌هردار 
جه شکرهاست که‌درخارزار امکان‌نیست 


ز باده شد غم و اندوه پیشتر ما را 
نمی‌توان به قدح ساخت بیخبر ما را 
که خشك شدحو سبو دست زیرسر مارا 
زر س که آه شکسته است در جگر ما را 
بغیر عشق گرفناری دگر ما رات 


نظر به سوختکان است حون شرر ما را 


2۸۸ 


نداد عشق کریان به‌دست کس ما را 
اگر چه سک به‌مرس می‌کشند صیادان 
تمام روز ازان همچو شمع » خاموشیم 
فعان که منزل دورودراز وادی عشق 
خراب حالی ما لشکری نمی‌خواهد 
ترا که پای گلی هست. می به ساغر کن 
ببه گرد خاطر ما آرزو نمی‌گردید 
اگکر جه در قفس افتاده‌ایم از گلسزار 
شکسته بال وبرانيم » جای آن دارد 


گرفت این می پرزور» چون عسس ما را 
کشده است سگ نفس در مرس ما را 
که خرج آه سحر می‌شود نفس ما را 
نکرد دل تهی از ناله جون جرس ما را 
س است آمدن و رفتن نفس مارا 
که زهد خشك کشیده است در ققس ما را 
لب تو ربخت به‌دل رن صدهوس ما را 
ز گل نسیگسلد رشتة نفس ما را 
که باغبان کند از چوب گل قفس ما را 


غریب گشت چنان فکرهای ما صائب 


۸۹ 


مبین زموج تهیدست خوار دربا را 
شکسته تأ نفوی حون حباب هیهات است 
زکوه صبر فزون گشت ببقراری دل 
به عجز حمل مکن کز بزر گواریهاست 
نکرد تلخی غم را علاج » بادة لعل 
غرض رساندن فیض است» ورنه در ابحاد 


که روی کار بود پشت‌کار دریا را 
که همچو مسوج کشی در کنار در با را 
کف سبك نکند بردبار دریا را 
که هر سفینه کشد زبربار دریا را 
نساخت آب گهر خوشگوار دریا را 
حباب و موج نیاید به کار دربا را 


تران رکاسی کشتی نسی‌نواند کرد 


و سوت تسا وود و بیس 


غرلیات ۳۸۵ 


یتست ی 





مرا 


زسشراری عاشق خر دهد صائبت 
له سر زدن کف سی اخشار دربا را 


به میهه‌انی مسر دم مرو » و گر بروی 
شوری دست ر ورد ونماز » وقت طعا م 
گ از ز دهیی خلق : حرف وا ز نهار 
ز خلق خوش؛ شکر شیر باش ااحیاب 


کران به خاطر مردم سکن عدادت را 
نهفته‌دار به مجسع ز خلق» طاعت را 
مکن بلند برای خدا تلاوت را 
ك از فضلت طاعت مدای اطاعت را 
ز انتظار مکن خون به دل جباعت را 
به محبعی که روی » ختم کن تلاوت را 
4 اسسا جو شدی باس‌دار نوت را 


0 ر روی ترش مکن تلخ؛ کام العتن و 


مکن به خلوتیان جیع » اهل صحیت را 


ضافتی که در چا توانگر ان داشند شکنحه‌ای است فشرال سی‌ضاعت را 
ست جملسه صحبتو کناره گنر و غنیمت شمار علت را 
کوش جال بسن سای تصیعت را 


5۹۱ 


حه حاحت است به‌افسانه خواب غعفقلت زرا؟ که خانه‌زاد نود خواب» بی‌صبرت را 
س است خواب گران‌چشم بی‌بصیرت را مکن ز بستر مخیل دوخوابه غفلت را 
مده به خلوت خود راه» اهل صحت را ماز حلقة کثشرت کمند وحدن را 
زخشت» سالش وازخالك تبره ستر کن ‏ مکن زستر مخمل دوخوابه غقلت را 
به آشنایی مردم مرو زراه که نیست 
زهمرهاد موافق جدا مشو در راه 
کی زحه و مقصود حشم آب دهد 


دصر خوردن دل دانه دام صحبت را 
مکن دوآ تشه زنهار داغ غربت را 
که توتبای نظر ساخت گردکلفت ر 


۳۹۰ دیوان صاثب 


زکاهلی ره نزدك دور می‌گردد 

به خلوت لحد انداز خواب راحت را 

5۹ 
به خلوت لحدان‌داز خواب راحت را 
عنان توسن چابك‌خرام دولت را 
به هر شکار میفکن کمند وحدت را 
تغافل است علاج آن رمیده الفت را 
کی که بافت سر رشته قناعت را 
چه حاجت است نمث» شورش قيامت را؟ً 


مده به‌چشم ودل خویش راه » غفلت را 
نگاه‌دار به دست دعای مظلومان 
چو طوق فاخته جوبای سرو قدی باش 
کمند وحشی رم کرده » بستن چشم است 
به گنجهای گهر سرفرو نسی‌آرد 
حنون کامل ما از هار مستغنی است 

زدست سسته گره وا نمی شود صائت 

مکن دراز به هر سفله» دست حاجت را 


۰32۳ 
چنین که عقل کشیده است زیر بند ترا 
مباش بی‌دل نالان که اتشین‌رویان 
حز این که طعمة شهباز شد دلت حون کيك جه گل شکفت ازین خندة بلند ترا؟ 
مخور فریب شکرخند صبح چون طفلان که چرخ زهر دهد در لباس قند ترا 
زاهل درد ترا عقل حون کند صاب ! 
نکرد تسرست عشن دردمند ترا 


4 عٍ (۵.2() 


عحب که عشق رهاند ازین کمند ترا 
ز دست هم بربایند جود سپند ترا 


زدوزخ است حه بروا نازمند ترا؟ 


مگر زخاك شهیدان عشق می آیی ؟. 


مس سبزة خواسده‌ای است در قدمش 
تبستم تو دل از کار می‌برد چون صبح 


۰ مقطع این غزل با غزل بعد ی‌یکسان است» حذف شد. 


که ساخت شعله سوندای دل سیند ترا 
که دست و بای" نگارین بود سمند ترا 
به عمسر خضر چه نسبت قد بلند ترا؟ 
حه حاحت است مکرتر کنند قند ترا؟ 


غرلی 


به بیقرار نو دوزح چه می‌تواند کرد؟ 
حو آمدی به شکار من آنقدر نشین 
شکار لاغر مسا لسست قایل قت بح 


۳۹۰ ِ 


که آتش است بهار طرب سپند ترا 


که طوق گردن ایبان کنم کمند ترا 


اگر چه تنگ شکر شد جهان ز گفتارش 
ند یده است کسی لعل نود 1 تسوا 


رت 


به‌صید شیر نر ای بیجگر چه کار ترا ؟ 
تو تا کناره نگیری زخوش هیهات است 
به هر دو دست به دامان سخودی آویز 
عحب که شور شامت تسرا کند دار 
زصبح حثر گریبان آسمان شد چاه 
چه می‌دوی بی این سابه‌های با به‌ر کاب؟ 
مشو به سنکدلیهای خوشتن معرور 
فدم برون منه از حد" لاغری زنهار 
بهوش باش که تمهید بی سرانحامی است 
جو داع لاله عبر از سناره‌سوختگی 


شکار او نشدن س بود شکار ترا 
که در کنار کشد بحر بیکنار ترا 
اگر امید رهایی است زین حصار ترا 
که خون به جوش نیاورد نوبهار ترا 
نشد که باز شود چشم اعتبار ترا 
بس است ساب آن سرو پابدار ترا 
» ترکناز حوادث کند غار ترا 
که می‌کشد فلك سفله زیربار ترا 
اگر مساعدتی کرد روزگار ترا 
جه گل شکفت درین موسم بهار ترا؟ 


عحب که گرد تو بر خیزد از زمین صاب 
حنین که خوان‌گران کرده سنگسار ترا 


ات 


اگر یه بندگی ارشاد می‌کنيم تسرا 
توباشکستگی پا قدم به راه گدار 
به دامنی که درین راه بر کمر بندی 
بشو به خون زدل انديشة رهایی را 
درسن محبط » جو قصر جبات اگر صدبار 
به تیم غمزه دلت را کنیم اگر صد چا 
ترا یه حنتثت درسته می‌شویم دلیل 


اشاره‌ای است که آزاد می‌کنيم ترا 
که ما به حاذیه امداد می‌کنيم ترا 
غنی ز راحله و زاد می‌کنيم ترا 
که گر عدم شوی» ایحاد می‌کنيم ترا 
خراب می‌شوی » آباد می‌کنيم ترا 
به زلف » شانة شمشاد می‌کنيم ترا 
اگکر به خامشی ارشاد می‌کنيم ترا 


سس 





۳۵ دبوان صائب 


زشکرو شکوه مزن‌دم توچون"تننك‌ظرفان 
زم رگ تلخ به ما بدگمال مشو زنمار 
فرامشی زفراموشی تو می‌خیزد 
اگر تسو چشم پیوشی زشاه‌دان مجاز 
اگر زکوه غم ما گران نسازی روی 
جو ماهنان مشو از بادکرد ما غافل 
اگر تو رگ علاش زخود سفشانی 
نوازشی است‌زدان راءنه‌از فراموشیاست 
ندیده‌ایم به‌این لطف آدمی » چه عجب 


که از طلسم ضم آزاد می‌کنيم ترا 
اگّر تویاد کنی» باد می‌کنیم ترا 
شنی ز حسن خداداد می کنیم ۳ 


2 سره ردیر تاد می کنیم ۳ 


هار عالسم ابجاد می‌کنيم ترا 
اگر گمی به زبان یاد می‌کنیم ترا 
اگّر غلط به پریزاد می‌کنیم ترا 


مساز رو "ترش از گوشمال ما صاب 


۷ 


ز نوشخند تو دلها شده است تن شکر 
چه حاجت ا.ست که شمشیر بر کسر نندی ؟ 
زخاکبوس نو من سرفراز چون گردم؟ 
تم اشاره که با ابروی تو ؟ ستاخ است 
به حاصل دو حهان سر فرو نمیآرد 
زوین سکنهان نرده است ت گیرای 


به خود زخم ز آب حیات نشنه‌تره 


به هر که می‌نکسر م مصو ی‌نشانی نوست 
زجلوة تو مرا رفته دست ودل از کار 


به حرف سحت ما نا اسد نو ال کرد 


نهمال قل- نرا نا حها یود در سر : 


که می‌کشد به بغل تیم خونچکان ترا 


خزان نسیسی بهارست کگلتان 
ندده گرجه زتنگی کسی دهان ترا 
که پیچ و تاب بود تیغ کج میان ترا 
که آتاب نسوسیده 
کرده ات ی چا در 
حکُو نه رام کنسم نازسرکران ترا؟ 
کراست زهره که بیجد ,4 کف عنای ز ٩۱‏ 


آستان ۱ 


به حیرنم ز که برسد فسی نشان ترا 
سه بر حگونه کشم قد- دلستانل تر ا؟ 
که ناز سروقدان است ساغانل ترا 


که للی به ازو نست گلستان ترا 


تست 


غز لیات ون 

۵ 
مکن زساده دلی خرج چشم بد خود را نگاه‌دار جو آینه در نمد خود را 
نمی‌توان نفس از دارو گیر عقل کشید به زور می برهانید از خرد خود را 
کسی که بر سخن اهل حق نهد انگشت . برهنه بر دم شمشیر می‌زند خود را 
مقام زنده‌دلال نست خاکدان جهان به زندگی مکدارید در لحد خود را 
زحمل بار امانت به تنگ میآسد به مردمان منداسد معتسد خود را 
زقید نس ؛ ترا عقل می‌کند آزادا . که ماه مصر سه تدس می‌خرد خود را 
کط زبونة دوزخ خلاص خواهد دافت؟. کی که بالك نکرده است ازحسد خود را 
مشو زگرد کسادی غمین که از ساحل. رساند موج به دریا ز دست‌رد خود را 
مکن شنتاب که جان می‌برد به صبر برون شناوری که به سیلاب می‌دهد خود را 
گر چه‌عشق‌مجازی بود نمکچش‌عشق . نمکچشی است‌که بردیگ می‌زند خود را 
زحرف نيك‌وبد خلق هرکه شد خاموش خلاص می‌کند از طعن نيكك وبد خود را 


حند به‌اهل حند کار می‌کند صائبت 
چنان که آتش سوزنده می‌خورد خود را 
0۹4۹ 


چه غم زآه من آن خطروح‌پرور را ؟ 
ز دل سیاهی آب حیات می‌آیسد 


که بر گریز نباشد بهار عنیر 
که تشنه سر به بایان دهد سکندر 
زدار هر که چو منصور کرد منبر 
اگر به موم توان بست چشم مجبر 
نه روی خود مگشا زنهار این در 
مجردان تو از قید جم آزادند . چبه احتیاج به کشتی بود شناور 

مگیر از لب خود مهر جون صدف صائب 

کون که قدر خرف نیست آب گوهر را 


زحهره سجن حق شاب سردارد 
لب سوال » در فقر را کلید ود 


و 4" 


زدرد وداع چه پرواست دردیرور را که آب زندگی آتش نود سمندر 


۳34 دیوان صاثب 


می شبانه به فیفیتت صبوحی یست 
به خا کمال حوادث صبور باش که‌نیست 
بر آن گشاده جبین است آب تلخ حلال 
به حسن ختلق توان رستن از گرانجانی 
به گلشنی که نهال تو جلوه‌گر گردد 
مجو زعمر مقد"ر فزون که ابن خواهش 
هما زمردم آزاده راست می گدرد 
بسرون خرام که از انتظار جلسوه تسو 
جو مو سفید شود‌دست از خضاب‌شوی 
صفای موی سفید از سیاه کمتر نیست 
مگر حلاوت ازان لعل شکرین دزدید؟ 


چه نسبت است به عنبر» بهار عنبر را 
به از غبار یتیمی لباس » گوهر را 
که نقل باده کند چشم شور اختر را 
ز بوی عود سبکروح ساز مجمر را 
به سینه مشت شود بار دل صنوبر را 
سیاه کرد جهان در نظر سکندر را 
سر بریده نبایند به کاره اقبر را 
نفس گره شده در سینه صبح محشر را 
نما مکن به شب تیره» صبح انور را 
چه تست است به عنبر 4 بهار عنبر را؟ 


که نی شکست به ناخن» زمانه شکتر را 


ز بخت تیره دل خویش می خورم صالب 
حیات اگر جه زخاکسترست اخگر را 
۱ 

شکیب نیست زمعشوق» عشق سرکش را که سوختن نبود اشتهای آتش را 
زجوب گل من دوانه را چه ترسانی ؟ کی به جوب نترسانده است آتش را 
نلاش مرتبهة امتیاز کشر کسن شکست بیش رسد تیر روی ترکش را 
کدام عسر به کیفیت بلند رسد؟ . به آب خضر چه‌نبت شراب بی‌غش را؟ 

دهم چه عرض سخن بر سیه‌دلان صائب ؟ 

به خاكٌ تیره چه ریزم شراب بی غش را؟ 


۰۳ 
ز آه سرد چه پرواست حسن سرکش را؟ ‏ . نسیم » بال و پر سرکشی است آتش را 
به خط- سلّی ازان لعل آبدار شدم که خاك می‌کشد از آب بهتر آتش را 
زبرق شوخی او ربخت کوه قاف از هم نهان به شیشه چسان سازم آن پربوش را؟ 
عنان ب رگ خزان دیده در کف بادست 
چگونه جمع کنم این دل مشتوش را ؟ 





۹.۳ 


عرق به چهره نشسته است آذ پربوش را 
زعکس خوش در آسنه روی می‌پبوشد 
مکن اشارة ابرو به‌کار بوالهوسان 
گهر! به‌رشته برون آید از پریشانی 
نبام‌سوز بود تیم بسرق بی‌زنهار 
زمال » حرص محال است سبرچشم شود 
زدل میار نسنجیده حرف را به‌زبان 


لیات ۳۹۵ 


که دیده است به این آبداری آتش را؟ 
چگونه رام توا کرد آن پربوش را؟ 
مزل به صید زبون » تیر روی ترکش را 
به زلف بار گدار این دل مشوتش را 
نهان حگونه توان داشت عشق سرکش را؟ 
که سوختن نبود اشتهمای آتش را 
عنان کشده نگه‌دار اسب سر کش ر 
سکن به جام سفالین شراب بی‌غش دا 


گهر به‌سنک زدن صاثب از بصیرت نیست 
مخوان به مردم بیدرد شعر دلکش را 


۰ 


زگریه سرکشی افزود آن پربوش را 
زحهرة عرق‌آلود بار در عجبم؟ 
عنان نخل خزان‌دنده در کف بادست 
مهل به پرورش تسن روان شود مشغول 
به بوالهوس مکن از روی التفات نگاه 
ضرور تا نشود » لب به_ گفتکو مگشا 
مرا نهال امید آن زمان شود سرسبز 


که شعله‌ور کند اشك کباب » آتش را 
که کرده است چسان جمم» آب وآتش وا؟ 
چگونه جمع کنم این دل مشوتش را 
مکن به جام سفالین شراب بی‌غش را 
به خالره مفکن تیرر ردیر ترکش را 
عنان کشده نگه‌دار اس سرکش را 
که نخلم وم کند ريشه در دل آتش را 


به سیم وزر نشود حرص وآز گم صا لب 
که یست از خس وخاشالد سبری آتش را 


۰۵ 
گداشتيم به اغیار زلف پرخم را به دست دیو سپردیم خاتم جم را 
که يك‌هواست در او شمع سور و ماتم را 


که به ز تقل مکان نیست نقل» ملزم را 


حریم سینة عاشق عحب شبستانی است 
سکن به عشق سخن نقل ای خرد برخیز 


۱ س؛ء ۵؛ د: گره؛ و احتمالا تحربف کائبان است. تصحیح ‌قیأسی شد . ۲ دء ات (4: حیرائم. 


۳۵۹ دیوان صاثب 


اگر تییدن دل ترجسان نمی‌گردید 
زمانه‌ای است که با صد گره گشا خورشید 
حچه حاجت است مسیحا به گفتگو آید؟ 


ده روی زنده دلی آفتات حنده زند ۰ 


محر"ران سحن 1 شاه‌ییتٍ 


سکن سه عنیحه گرد توبهار عالم و 
ح به خنده‌ای گل بی‌خار می‌توانی کرد 
افل‌سوار جو عیسی نمی‌توانی شد 
کحی زمار به افسون نمی‌توان بردن 
نتیجه‌ای بحز از خانه درا خرابی نست 
عجب که روز قیامت زخاك رخضزد 


که می‌شناخت درین تیره‌خاکدان غم را 
کگکره زدل نتتواند کشود شینم را 
حجاب؛ شاهد عصمت بس است مریم را 
که همچو صبح تواند شمرده زد دم را 
ز روی نسخه تشریح » روی عالم را 


۰ خشك‌طنتان صاثب 


گر التفات کنی ه خارزار عالم را 
زر خوش تا نفشانی غبار عالم را 
حجگونه راست توان کرد کار عالم را 
قرار یست دمی پود و تار عالم را 
خسراد ی دل امتیبدوار عالم ۰ 


به دوش هر که نهادند سا ر عالم را 


خوشا کسی که چو صالب زخاکساربها 
به دیده خالك زند اعتسار عالم ر 


«۰۷ 


گداخت دیدن آنل روی بی‌تقاب مرا 
جنون به بادیه پرورده چون سراب مرا 
جو ماه نو به تواضع زخالء م ی گذرم 
زسینه‌ام دل پرداغ را برون آرید 
کسی به موی نیاويخته است خرمن گل 
به يكث دو قطره که خواهد گهر شدن روزی 
عبث چه عمر به افسانه می‌کنی ضایع ؟ 


نو نحل‌موم » نسی‌سازد آفتات مر | 
سواد شهر سود ای4 عداب مرا 
اگر سیهر دهد بوسه بر رکات مرا 
که سر کرد ز جان دود این کنات مزا 
عم میان تو دارد به پیچ و تاب مرا 
رهین منت خود گو مکن سحاب مرا 
جو چشم رخنه دبوار ست خوات مر ۷۱ 


غرلیا 


چه ذره‌ام که به خورشید همعنای گردم؟ 


نشد کشادی ازان غنحة نقاب 


لس است گوشهة جشمی ازال ر کاب 


نشده کگشادی ازان عنبد غنحصه تقاب مرا 


۰۸ 


به خنده‌ای ننواز این دل خراب مرا 
خدا حزا دهد آن اسر ی‌مروات را ! 
دلم ز شکوة خونین پثرست» می‌ترسم 
ترا که دست ودلی هست قطره‌ای فشان 
درین ریاض» من آن گلبنم که از خواری 
مرا پسوز به هر آتشی که می‌خواهی 
زابر رحمت حسق نامه‌اش سفید شود 
به سخت‌رویبی مینای خوش می‌نازد 
مرا به لقمة اسن ناکسان مکن محتاج 
بس‌است خجلت روی زمین سزای گناه 
فغان که نیست جهان را سحاب تسردستی 
فلك عبث کمری سته در نهفتن من 
سیاه در دو جهان باد روی موی سقید! 
ز اب گوهر خود گشته است زیسروزیر 
خیال زلف که پیجیده بر رگ جانم؟ 


به‌شور حشر ننکود کن کباب 
که سد.- راه دمسدن شد آفتات 
که زور متّی » شکند شیشه شراب 
که چون گیر به گره بسته‌اند آب 
به نرخ آب نگیرد کسی گلاب 
مکن حواله به دیوانیان حساب 
کی که در گرو متی کند کتاب 
ندیده چرخ زبردستی شراب 
ز پارة جگر خوش کن کباب 
به زیر خاكٌ حوالت مکن عقاب 
که شو ید از ورق جهره» گرد خواب 
نیان چگونه کند هاله ماهتاب 
که‌هسچوییح» گرا نسنک‌ساخت‌خواب 
مبین به دیده ظاهر دل خراب 
که کوتهی نبود عسر پیچ وتاب 


۳۹۷ 


مر اعد 


حرام ناد بر ان قوم » سخودی صاب 

که می‌خورند به تلخی شراب ناب مرا 

۰۹ 

جو تار جنگ » فلك حون نمی‌نواخت مرا به حيرتم که چرا این قدر گداخت مرا 
به بوی سوختگی می‌توان شناخت مرا 
چو می‌توان به نگاهی کباب ساخت مرا 


اگر چه سوز محسشت زمن ار نگذاشت 
جرا بهآتش هحران حواله بابد کرد ؟ 





۳۵ دیوان صاثب 


اگرچه نقش حریفان شش و زمن يك بود 
کیاب‌داغ چنونم » که این ستارة شوخ 
درین ستمکده آن شمع تیره‌روزم من 
شکست هر که‌مرا»درشکست خود کوشد 
چو ماه مصر عزیز جهان نسیگشتم 
کنم چگونه ادا شکر ی‌وجودی را 


اگر تیاه اخوان نمی‌نواخت مرا 
زس که دوری آن سنکدل گداخت مرا 


نه پارودوست شناسم نه خویش راصائب 


۱4 


زخالك کوی تو پرواز مشکل است مرا 
به صد امید به نخل تو کرده‌ام پیوند 
هزار له سکیا رتتر نود قارون 
شود زاب 4 رحمت کناهکار دلسر 
زنام من » به‌غلط هم دهن! نسازد تلخ 
پترست چون جرس از نالهام بیابانه 
همان که نقش مرا می‌زند به تير از دور 


که از گرانی حانل» کوه بر دل است مرا 
بربدن از تو به ناکام مشکل است مرا 
ز تخمهای امیدی که در گل است مرا 
ز انتظار تو خونی که در دل است مرا 
نظر به سبزخطان زهر قاتل است مرا 
که خون زدست تو بسیار در دل است مرا 
همان که یاد لبش نقل محفل است مرا 
اگر چه راه سخن پیش محمل است مرا 
به هر طرف که روم در مقابل است مرا 


گهر به گرد تیمی نمی‌رسد صائب 
در آن محط که امد ساحل است مرا 
۱۱( 


گرفتگی دل از چشم روشن است مرا گره به رشته ز سوند سوزن است مرا 
جنون دوری من بیش می‌شود از سنگ. ‏ درین ستمکده حال فلاخن است مرا 
دراز دستی سودای من نه امروزی است حو گل همیشه گریبان به دامن است مرا 


س» ۵ د: دهان. 


غرلیا 


کحا فرب دهد نقش» مرغ زمرلك را؟ 
کی که عیب مرا می‌کند نهان از من 
به وادیی که منم » توشه برمی‌ان‌بستن 
ازان همیشه بود آبدار نعسة من 
مرا به‌شمع چو زنبور شهد حاجت نیست 
من آن چراغ "تتك‌مایهام درین محفل 
ازال به حفظنظر همچو باز مشعوم 
غزاله‌ای که مرا کرده است صحرانی 
میان فاختگان سربلند ازان شده‌ام 


غرض زسیر چمن » شور عندلسمانل است 


ت ۳۹4۵ 


"نظر ز خانة رنگین به روزن است مرا 


اگرچه چشم عسزیزست» دشمن است مرا 
کمر به رشته زتاربستن است مرا 
که داغ باده» گل جیب و دامن است مرا 
که‌از ذخیرة خوده خانه روشن است مرا 
که چرب نرمی احباب » روغن است مرا 
که دست و ساعد شاهان نشیمن است مرا 
کمندر گردنش از خودگسستن است مر 
که دست سرو چمن طوق گردن است مرا 
و گرنه مسینه پرداغ گلشن است مرا 


زچاك سینة گل » از گرفتگی صائب 


۱ 


ز عشق» سین پرداغ گلشنی است مرا 
چرا به عقل ز دیوانگی پناه بسرم ۲ 
چو شمع » مد" حیاتم بود ز رشته اشك 
همال زبخت سیه پیش پا نمی‌بینم 
خحالت گنه از تیسغم جانگدازتسرست 
کنم چگونه ادا شکردست وتیغ ترا ؟ 
نمی‌برد ب* پر کاه دیگران جشمم 
مگر به بال وپر بیخودی رسم جایسبی 
زبار دل چو صنوبر درسن شکفته چمن 
ز حرف سرد ملامتگران چرا لرزم ؟ 


به باغ خلد ز هرداغ روزنی است مرا 
که از حنون» دهن‌شیر مأمنی است مرا 
به دیده هرمرّه بی‌اشك سوزنی است مرا 
اگرچه هر سر مو شمع روشتی است مرا 
گذشتن از سر تقصیر » کشتنی است مرا 
که‌هرشکاف ز دل سبح روشنی است مرا 
ز سیرچشمی» هردانه خرمنی است مرا 
وگرنه نقش قدم چاه بیژنی است مرا 
نهفته در تسه هرب رگه شیونی است مرا 
به آتش جگر گرم» دامنی است مرا 


به گرد کعبهة مقصود چون رسم صائب؟ 
زعزم سبت به هرگام رهزنی است مرا 


۱ د: کمندش از خودی خود کسستن... 


+۳۰ دیوان صائب 


۱۳ 
به اعتبار جهان هیچ کار نیست مرا دماغ دشمنی روزگار نیست مرا 
چو تخم سوخته خاکسترست حاصل من امید تربیت از نوبهار نیست مرا 
به بر و بحر چوگوهر یکی است نسبت‌من. گشایشی زمیان و کنار نیست مرا 
اگر به خاك برابر کند مرا گردون به دل غساری ازین رهگذار نبست مرا 
به پاسبانی اوقات خوش مشفولم به هیچ کار جهان» هیچ کار نیست مرا 
یکی‌است مطلب‌من چون موحدان جهان دوچثم در ره مطلب چهار نیست مرا 
زفکر نعمت الوان به خون نمی‌غلطم . به سینه داغسی ازین لاله‌زار نیست مرا 
زخارخار ستا| بربده‌ام پیوند دل از تردادر خاطر فگار نست مرا 
بهدست ودوش نسیم است رهنوردی من وگرنه برگ سفر چون غبار نیست مرا 
چو آب آنهام برقرار خوددايم زموج حادثه دل بیقبرار نیست مرا 
یکی است در نظر من بلند وپست جهان ز هیچ مرتبه‌ای فخر و عار نیست مرا 
در امسد برآورده‌ام نه گل صاأ لب 
دو چشم در گرو انتظار نست مرا 
۹ 


اگر چه حوصلة وصل یار پیست مرا قرار در دل امتیدوار نیست مرا 
همان چو موج زنم دست وپا زییتابی ز بر اگر چه امید کنار نیست مرا 
چو تخم سوخته آسوده‌ام زنشو ونما نظر به ریزش ابر بهار ثیست مرا 
به خوردن دل خود قانعم زخوان نصیب دو چشم در گرو اتنظار نیست مرا 
زوحش وطیر گسته است دام من پیوند بحز گرفتن عسرت» شکار بست مرا 
خوشم به دولت بانشدءة گرفته‌دلی دس‌اغٍ شادی ناباندار نست مرا 
هوای عالم‌بالا ز من ربوده قرار به چارب لش عنصر قرار فیست مرا . 
یکی است شنبه وآدینه پیش مشرب من گره به رشتة لیل و نهار نیست مرا 
جز این که درگذرد از سرمساعدتم تسوقتم دگر! از روزگار ذ ۵ 
مرا به مسند عزات کشد زمانه به زور . کنون که لذتتی از اعتبار نی 


5۹ د, شک : دگر توقعی. 





غرلیات 


رخ گشاده مرا می کند سپرداری 
من آن غرب‌نوا بلبلم درین بستان 
گمر ز کرد تسی به آبرو گردد 
ازان به جیب کشم سر » که غیر رخنة دل 


۳۰ 
که آشیانه بصز خار خار نیست مرا 
ره برون‌شد ازین نه حصار نیست مرا 


به زیر بال سر خود کشیده‌ام صائب 


خر زآمد و رفت بهار نیست مرا 


۱۹ 


همان کسی که به دست کرم سرشت مرا 
به من جو رشتة زتار » کفرسحده است 
زشور عشق نمكث در جمب, من انداخت 
به خود چگونه‌نپیجم» که همچو جوهرتیغ 
زفیض شرمة حصرت درین تماشاگاه 
ز 1 هب 
به بوی برهن از دوست صلح نتوان کرد 
قسول سبحه وزتار سست رشته مسن 
جو عشق » حسن خداداد من حهانگیرست 
رشع اشث وزیروانه خواست خاکستر 


هزیر پای ختم انداخت همچو خشت مرا 
نسی‌توان بدر آورد از کنشت مرا 
به دست لطف عزیزی که می‌سرشت مرا 
ز پیچ‌وتاب سود خط. سرنوشت مرا 
یکی شده‌است چوآینه‌ خوب وزشت مرا" 
سیاه‌روز شد آن عاملی که کشت مرا : 


کحا فرب دهل حلوةه هشت مرا 


به حیرتم به چه امتید چرخ رشت مرا 
که فکر دانه برآورد از بهشت مرا 
به هیچ آینه تنواد نمود زشت مرا 
چو عشق خانه برانداز می سرشت مرا 


زخاك عشق دمیده است دانهام صائب 


به آتش رخ گل می‌توال برشت مرا 


۱1 


زروی گرم که در جان شرر گرفت مرا؟ 
حنان گداخت مرا فکر آن دهان ومیان 


دل رمیده من سرکشی نمی‌داند ‏ 


فسردگی چ و گهر سنگ راه بکرنگی است 


بو رشته هر که شد از پیچ وتاب من۲ گاه 


که آفتاب قیامت به بر گرفت مرا 
که می‌توان به زبان چون خبر گرفت مرا 
توان به رشتهة موی کمر گرفت مرا 
ازین چه سود که دربا به بر گرفت مرا؟ 
ز آب دیده خود در گهر گرفت مرا 


۳۰ دبو ان صائب 





به مدعای دل آن روز کبك من خندید 
چو بر له بر سر حاصل نمی‌توان لرزید 
همان ز گوهر من چشم می‌شود روشن 
زطور سرمة حیرت کشد به چشم کلیم 
ترا که زخم‌زبان نیست در کمین»خوش‌باش که همچو خون به‌زبان نیشتر گرفت مرا 
همین دلی است که از انتظار می‌سورد ز روی بار جراغی که در گرفت مرا 
که کرده است ترا گرم گفتگو صاثب ؟ 
که دل زنالهٌ گرم تو در گرفت مرا 
۷ 
اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا 
هنوز رنگ عمارت» نگار دستم بود 
به هیچ دلشده‌ای کار تنکگ نگرفتم 
سرم همیشه زکیفیتت سخن گرم است . که جوش فکر » خم پر شراب کرد مرا 
به خون گرم مکافات سوختم جگرش اگر چه آتش سوزان کساب کرد مرا 
خمّش کن از سخن آتشین‌عنان صالب 
که تاب شعلةٌ غیرت کباب کرد مرا 


که شاهباز تو در زیر پر گرفت مرا 
کحاست سنكک که دل از ثس گرفت مرا 
اگر چه گرد یتیمی به بر گرفت مرا 
رخی که پرتو او در جگر گرفت مرا 


ز روی گرم » پر از آفتاب کرد مرا 
که تسرکتاز ح ادث خرات کرد مر 
چرا سیهر به قصر حبات کرد مزا؟ 


4۸ 


زباد ز هرزه‌درابی بحان رساند مرا 
ادا چگونه کنم شکر آه را » کاین تسر 
زبیکسی چه شکایت کنم به هر ناکس؟ 
اگر چه بی پروبالی است سنگ راه عروج 


لب خموش به دارالامان رساند مرا 
ز بك گشاد به چندین نشال رساند مرا 
که پیکسی به کس بیکسان رساند مرا 
دل شکسته به آل دلستال رساند مرا 


نهد یده چون‌ندهم حای» امكث و صالی؟ 

که سیل گریه به آن آستان رساند مرا 

۱۹ 
زدرد و داغ محت سرشتهاند مرا 
دل از مشاهدة مین کنات می گردد 


در آفتاب سامت برشته‌اند مرا . 


نه بت حشسپ شمان سب شته‌آند مر 


غر لیات و 


فنای من به نسیم بهانه‌ای بندست. به خال با سر ناخن نوشته‌اند مرا 


چگونه سبز شود دانه‌ام , که لاله‌رخان 
زمن به نکتة رنگین چو لاله قانع شو 
به کار بخ زخسی نیام دم هس رگز 


به روی گسرم » مکر"ر برشته‌اند مرا 
که از برای درودن نسکشته‌اند مرا 


به حال خویش چو صالب نهشته‌اند مرا 


۰ 


اگر چه سیل فنا برد هرچه بود مرا 
زیند وصل لباسی مرا برون آورد 
ستاره‌سوخته‌ای بود حون شرر جانم 
زعمر رفته نصیبم جز آه حسرت نیست 
چنین که روی مرا کرده بی‌حیایی سخت 
ز خوشعداری من سنگ امتحان داغ است 
فذان که همچو قلم نیست از نگون بختی 


ز بحر کرد کرم خلعت وجود مرا 
اگر حه مه جو کنان سوخت تارویود مرا 
ز قرب سوختگان روشنی فزود مرا 
به حا نمانده ازان شمع غیر دود مرا 
عحب که جهره زسیلی شود کنود مرا 
زخحلت آب شد آن‌کس که آزمود مرا 
به عیر روسیهی حاصل از سجود مرا 


به پینوایی ازین باغ پر ثمر صالب 
خوشم» که نیست محابابی از حسود مرا 


۱ 


شد از رکاب تو پیدا هلال عید مرا 
کم سیاه ز نظارة بنفشه‌خطان 
گران نیم به خریدار از سبکروحی 
زنیشتر چو رگ سنك نیست پروایم 
زنحم سوخته » سبزی امد نتوال داشت 
نشد زگوشة ابروی او گشاده دلم 
زحسن عاقیت عشق » چشم آن دارم 


گشوده شد در جنّت ازین کلید مرا 
شود دو دبده جو بادام اگر سفید مرا 
به سیم قلب چو بوسف توان خرید مرا 
ز کوه درد ز بس نبض آرمید مرا 
چگونه اختر طالسم شود سعید مرا 
جه دل گشاده شود از هلال عبد مرا؟ 
که صبح وصل شوده دبدة سفید مرا 


رروی تاه من » تازه‌روست صاب باغ 
اگر چه نیست بری همچو سرو ویید مرا 


۳ 


ز ود بر آمده‌ام» با سفر جه کار مرا؟ 
درین جهان به مرادی کز آن جهان طلبند 
چو خاك شد شکرستان به مور قانع من 
بود زگربهة خود فتح باب من‌چون تا 
خوشم چو غنچة پیک ان به کار بسته خود 
چو هست بادة بی‌دردسر مرا از خون 
کمالر اه ساده است حیرانی 
حنین که سنگ ملامت گرفت اطرافم 
علاج رخنهة ملك است کار پادشهان 


بریده‌ام ز جهان » با ثسر چه کار مرا 
رسیده‌ام » به جهان دگر چه کار مرا 
به تنگ گیری شهد و شکر چه کار مرا؟ 
به ابرهای پرشان سفر جه کار مرا 
به انتظار نسیم سح جه کار مرا 
به جام بادة پردردسر چه کار مراا 
به حرف ی‌اثر و بااثر حه کار مرا؟ 
دگر جو کيك به کوه و کبر جه کار مرا؟ 
به رخنه دل و چاك جگر چه کار مراا 


ی مرخ محر چه کار مر 


۳۳ 


نمی‌توان زسخن ساختن خموش مرا 
اگر چه صحبت من‌غمزداست همچو شراب 
زآفتاب بود روشنايیم چون لعل 
مرا زکوی خرابات بای رفتن بست 
نکرده بود تماشا هنوز قامت راست 
چنان ز سردیرم عالم فسرده‌دل شده‌ام 
چنان ز تنگی این بوستان درآزارم 


که‌جون صدف زدهان است رزق گوش ۳ 
به روی تلخ» حرشان کنند نوش مرا 
نمی‌توال به نفس ساختن خموش مرا 
مگر به خانه برد محتسب به‌دوش مرا 
که شد خرام تو سپلاب عقل وهوش مرا 
که روی گرم نمی‌آورد به جوش مرا 
که صیح عید بود روی گلفروش مرا 


خوشم به صحبت بلبل که می‌نسرد صاثب 
به سیر عالم دیگر ز هر خروش مرا 


کنند تازه‌خطان و داغع مو ا 


جو لاله در جمن از کاسه سرنگونبها 


۱ س: کهنه کند تاز هت . 


شراب کهنه دهد تازگی! دماغ مر 
تمی زباده ندیده است کس اداغ مرا 


غرلی 


زخرج» دخل کریمان یکی هزار شود 
ساره‌سوخته از سوجتن ننشدشد 
زآفتاب بود روشنایم چون لعمل 
بهار تازه کند داغ تخم سوخته را 
مرا کسی که به سیر بهشت می‌خواند 


ت‌ ثم ۳ 


در اگشاده» در بسته است باغ مرا 
حدر زسودة الماس نیست داغ مرا 
جسان خموش توال ساختن چراغ مرا؟ 
ز باده تر نتتوانل ساختن دماغ مر | 
ندیده است مگر گوشة فراغ مرا 


شور حشر مرا نیست حاجتی صائب 
جنر 4 عشق نمکسود ساخت داغ مرا 


1۳۵ 


کجا به دام کشد سابه نهال مرا 
فروغ گوهر من از نزاد خورشیدست 
چنین که لقمه غه در گلوی من گره است 
حسان به خنده گشايم دهن» که همحون برق 
بی شکست من ای سنگ » پر بهم مرسان 


2 


شکوفه خنده شسرست از ملال مرا 
به خیرگی نتوان کرد بابمال مرا 
مسبیر حرام بود روزی حلال مرا 
لب شکفته بود مشرق زوال مرا 


فریب عشوة دنا نمی‌خورم صالب 


۳۹ 


حه احتیاج دلیل است در رحیل مرا؟ 
جه غم زآتش سوزنده چون خلیل مرا؟ 
جه حاجت است به رهبر» که گوشة چشمش 
علاج تشنة دیدار نست جز دیدار 
نکرده است حنان عشق او سیکر وحم 
هنوز در جگر سنگك بود چشمة من 
نه هر شکار سزاوار تیغ استعناست 
چرا ستایش بخل از کرم فزون نکنم؟ 
درین ساط من آن سیل پرشرو شورم 


۱ بهار عجم: بهار و باغ نمی‌آورد بهحال مرا 


چو سیل جدبه درباست بس دلیل مرا 
که عشق او ز نلاها نود کفسل مرا 
کشد جو سرمه به خوش از هزارمیل مرا 
به چشم» موج سراب است سلسییل مرا 
که کوه غم به نظرها کند ثقیل مرا 
که عشق کرد به لب‌تشنگان سبیل مرا 
مکش به داغ چگر گوشة خلیل مرا 
که هست منت آزادی از تخل مرا 
که بحر کوچه دهد همچو رود ثیل مرا 


+۳ دیوان صائب 


عزی کرد عشق و محبتنم صاب 


۳۷ 


زخامشی دل روشن شود سباه مرا 
زداغ زبرنگین من است روی زمین 
جو گردباد به سر گشتگکی بر آمده‌ام 
حباب مان جوش وخروش دربا نیست 
نمی‌توان به نصیحت عناد من بیجید 
به رئگ زرد زدینار گشتهام فانع 
نیم به همسقراد بار از تهیدستی 
حربف سر کشی نفس نیست بسوسف من 
چو شمع» زندگیم صرف شد به لرزیدن 
مرا به جاذبه » ای میرکاروان درباب 
اگر چه گوهر من چشم می‌کند روشن 
مرا به عالم بالا رساند بك‌جهتی 
ز زهد خشك مرا زنده زیر خال مکن 
زبان عدر ندارم ز روسیاهیها 
مرا زسیل گرانسنگ هیچ پروا نیست 
هار لطف طمع داشتم زساده دلی 


ستاه‌خمه لیلی است دود آه 
ز اشكث و آه بود لشکر و سیاه 
نسی‌رود دل گمره به هیچ راه 
ز معز » شور نگردد کم از کلاه 
نداشت زلف به زنح‌ها نگاه 
چو که ربا یرد چشم بهر کاه 
که هست از دل صدباره زاد راه 
حضیض چاه بود به ز اوج جاه 
نشد که دست حدات شود یناه 
که مانده کرد گراناری گناه 
نمی‌خرند عزیزان به‌ی رگد کاه 


نگ نگشت کسه و شخانه سنگ راه 


مر زمنکده زاهد بة خاشاه 
مکر شود عرق شرم عدرخواه 
خراب نیش کند آب زسر گاه 
نکرد چشم تسو مسنون به‌يك نگاه 


کحاست فرصت مشق جنون مرا صائب؟ 
که برده دست ودل از کار» مد" آه مرا 


۳۸ 


نه دل ز عالسم پروحشت آرمیده مرا 
رهین وحشت خویشم که می‌برد هر دم 
جو سا که ازو آب گرد انگیزد 


سس سس ات 


. س : ده‌خا لک راه مرا. 


بیچ و ناب به زنحیرها کشیده 
یه سیر عالم دیگره دل‌رمیده 
غسار دل شود افزون۲ زآب دیده 


۲ س؛ د؛ 3 شود غبار دل‌افز ون. 


غز لیات ۰۷ 


چو جام اول مینا » سپمر سنگین‌دل 
بریده باد زبانش به تیم خاموشی 
حگونه دست نوازش مرادهد تسکین ؟ 
به قطره تشنگی ریگ کم نمیگسردد 
ن‌گشته است دوتا پشسم, از کهنسالی 


به صد هزار صنم 





آبه خاك راهگذدر ربخت ناچشیده مرا 
کسی که از تسو به تیغ زبان بربده مرا 
نکرد کوه غم و درد آرمده مرا 
حه دل خنك شود از بادهة حکیده مرا؟ 


که قد ز بار گنه حون کیان خیده مرا 
ز بس زبان ملامتگران گزیده مرا 


که تا رسیده به لب» جان به‌لب رسیده مرا 


ساخت متلا صالب 


درین شکفته جمن » دید ندیده مرا 


۳۹ 


به‌خالك و خون نکشد خصبی زمانه مرا 
درین رباض من آن بلبل زمین گیسرم 
کحاست حلقة دامی" و گوشه ققی ؟ 
بلاست خواب پریشان دراز چون گردد 
چو آفتاب مرا نیست سیم وزر در کار 
غیر گرد شمی نبانده جون گوهر 
عجب که راه به‌سروقت من برد درمان 
چگونه پای به دامن کشم درین وادی 
به خالك شوره کند تخم پاك را باطل 
به ابر رحمت این بحر» چشم بد مرساد! 


که تیر کج» گدرد راست از نشانه مرا 
که یست جز گره بال خوش دانه مرا 
که مار شد خس و خاشاله آشبانه مرا 
حه دلخوشی ببود از عمر جاودانه مرا؟ 
که هست حهرة زر"ین خوده خزانه مرا 
امید ساحل ازین بحر بیکرانه مرا 
جنین که درد گرفته است در مبانه مرا 
که موج ریگ روان است تازیانه مرا 
ستمگری که رون آورد زخانه مرا 
که حون صدف زگهر کرد آب و دانه مرا 


چنان فسرده زوضم جهان شدم صاثب 
که نست لذثت از اشعار عاشقانه مرا 
,۳ 


سیم فتح » قلم می‌کند لوای مرا 
که می‌دهد عمل من همان سزای مر | 


شکست نقش مرادست بسوربای مرا 


۳۸ دیوان صاب 


یکی هزار شد از وصل بیشراری دل 
رسیده است به جابی گرانر کابی خواب 
جنان به بیکر من ضعف زور آورده است 
ز ب سکه ور صبرت نمانده در مردم 
ز گرمی طلب از س که داغدار شده‌است 
شود زآب وضو تازه» داغهای ربا 
هلال عید شود حلقه برون درم 
مرا زنعمت دبدار سیر نتوان کرد 
نظر به‌ صیقل مردم ندارد آینه‌ام 
به سنگلاخ اگر راه سل من افتد 


نهشت سبزرة خواییده در سراسر باع 


به آب خشاك بود گردش آسیای مرا 
نکرد سرمه منزل "آخمّش درای مرا 
که توتیای قلم ساخته است پای مرا 
؟» فرق نیست ز قد" دوتا» عصای مرا 
ترح خال نگیرند نوتیای مرا 
زمین ز خوش کند دوره» نقش بای مرا 
مگر شراب نسازی کند ردای مرا 
شسی که روی نو روشن کند سرای مرا 
که ساختند تکون کاسة گدای مرا 
چو بحر ؛ موجه من می‌دهد جلای مرا 
چنان روم که کسی نشنود صدای مرا 
به عندلیب چه نسبت بود نوای مرا 


قدم شمرده هم بر بساط گل صاب 
زبس که خار ملامت گزیده پای مرا 


به‌هر که هرحه ضرورست داده‌اند آن را 
سدار چشم تفاوت زپلته میزان 
مکن به پردة ناموس عشق را پنهان 
به احتیاط نفس‌کش به عاشقان چو رسی 
کشده دار عنان ادب به وادی عشق 
بدوز چا دلم را به رشتة سرزلف 
به طفل تخته تعلیم دادن استاد 
عم مال که دارده که فکر جامه ونان 


فتاده است سرو کار من به صحرایی 


س است آب دهین_ آسیای دندان را 
دکی است سنگ و گهر» دیده‌های حیران و 
که بادبان نشود پرده‌دار طوفان را 
که ناز زلف بود خاطر پریشان را 
که ربگ» خردة جانهاست این بیابان را 
که یست جحاجت محراب» کافرستان و 
اشاره‌ای است که آماده باش طوفان را 
گرفته است درون و رون انسان را 
فرار نیست به بك جای هیچ پیکان را 
که قدر ریگ روان نیست خردة جان را 


مکتگی رسد قلسه قر صائب ! 


که سرخ کرد ز 


گفتار » روی ایران را 


خرلیات ۳۰۵ 


۳۲ 
احاطه کرد خط آن آفتاب تابال را گرفت خیل بری درمیان سلیمان را 
شکار هاله بود ماه وآن خط مشکین نه دام هاله کشد آفتاب تابان 
تن لطیف ترا عطر » خار پیرهن است. به بوی گل مگشا چالك آن گریبان را 
مشو ز حال دل ای بار تازه‌خط غافلی که یست جز دل ما شمعی اين شبستان را 
به حکمت از لب خود مهر خامشی بردار به دست دنو مده خاتم سلیمان را 
زجان دربن تن خاکی مجوی جوش نشاط که در تنور» نفس سوخته است طوفان را 
به ما حرارت دوزخ چه می‌تواند کرد؟ اگر ز ما نتانند چشم کریان را 
زحال راهروال غافلم : همین دانم که هست توشه ز دل خضر این بایان رو 
زدود آه» لب تازه خط. او صاب 
سیاه" خانه نشین کرد آب وان را 
۳۳ 
بهار شد که سندند در گلستان را شکوفه بنبه شود گوش باغمانان را 
هزار بار فزون شمم آسیا کرده است . غبار خاطر مين آفتاب تابان را 
حباب نیست » که از شرم لعل سیرایش. عرق به‌جبهه نشسته استآب حیوان را 
ز ماهتاب بناگوش پار می‌آید که شیرمست کند ریگ این بیابان را 
صدف به کد" یمین رزق خوش می‌گیرد عبت به جود ستایش کنند نیسان را 
چه ساده‌ام که به دست تهی طمع دارم که پر زبوسه کنم چاه آن زنخدان را 
ز جرم عشق نهادداشتن پشیمانم نمك چشیده و دزدیده‌ام نمکدان را 
بهشت سرمه ازین خالك می‌برد صالب 
به مصر وشام چه نست بود صفاهان را؟ 
۳ 
لبت به‌خون جگر شسته روی مرجان را خط تو ساخته خس‌پوش» آب حیوان را 
لب عقیق به دندان گرفته است سهیل زدور دیده مگر سیب آن زنخدان را 


به آستین » سر اشکم فرونمی‌آبد کفن ز اطلس خون س ود شهیدان را 
بشوی نقش وطن را به رود نیل از دل. که نیست آب مروت به چشم» اخوان را 


۳۷۰ 


جنون عشق زفولاد پنجه دارد ومن ‏ 


هر آ"نجه داد قسمت بود روان پیش آر 


۳۵ 


بین به دور لش خط- عنبافشان را 
به باددست ؛ کلید خزانه را مسار 
مکن به ماه نو ابروی بار را تشبیه 
درازدستی امل موس ز گستاخی 
زلطف وقهر تو مهرم نی‌شود کم وبیش 
گره به جبهة آیینه‌وار خویش مزن 
اگر تو دامن خود را ه دست ما ندهی 
زس که خلق تنك مابه‌اند از انساف 
بران گروه حلال است دعوی همتّت 
کیاب حسن گلوسوز تشنگی گردم! 
جدا نمی‌شود از هم» دو دل یکی چو شود 
غلط به کاغدر اسر ی کنند دنده‌وران 
دران سری که سود خارخار شوق »کند 
ز ناقصان بصیرت بلندپروازی 
خرید خون خود از ناز نعست الواد 
ز آه دل نگشاید که از گشادِ خدنگ 


دیوان صاثب 


به تار اشلگ رفو می‌کنم گران 


یت 


ر‌ 


گران مکن به دل جود قدوم مهمان را 
نشست شعلةه آواز » عندلسان را 


که چون شراب برون داده راز پنهان 
مده به دست صباً زلف عنبرافشان 
چه نست است به محراب طاق‌نسیان 
به ماه مصر گوارا تسود زندان 
که پشت‌و رو نود آفتاب تابان 
مکن به‌طوطی خوش‌حرف‌تنگ» میدان 
ز دست ما نگرفته است کس گریبان 
که چین جبهه شمارند مد" احسان 
که سرد بر دل من کرد آب حیوان 
نمی‌توان ز دل ما کشید پیکان 
فشرد س که فلك ابرهای احسان 
چو گردباد به بك پای طی » بیابان 
سر از دریچه برون کردن است‌کوران 
فشرد بر جگر خویش هرکه دندان 
دل گرفته نگردد شکفته سکان 


سخن به مسردم فهمیده عرض کن‌صاثب 
به‌شوره‌زار مکن صرف » آب حیوان را 


۳ 


نود به حفظ خدا دل قوی صعفان را 
وصال کعبه کسی را که در نظر باشد 


که سهم یس نگسان نود نستان 
به چشم جای چو مژگان دهد مغیلان 


غز لیا 


زاشكث لعلی من کی دلش به درد آید؟ 
زخال کنج لب یار می‌توان دانست 
درآن دبار که آن روی لاله گون باشد 
فروغ روی تو چون مردمك سیه سازد 
زشوخی عرق شرم» سحت می‌ترسم 
زگفتگوی شکربار مور » نزديك است 
چو گردباد به سرگشتگی علم سازد 
سود به سنة بر داغ عاشقانل» مرهم 
چو تخم سوخته دلهای قانم از غیرت 
ززندگی چه به کرکس رسد بجز مردار؟ 
فلك ز گردش چشمت چنان گریزان شد 
زبزم می دل بر خون گرفته‌تر گردد 


لبی که خون به جگر می‌کند بدخشان 
که حشمهاست به دنبال » گوشه گیران 
به گل زند چمنآرا در گلستان 
به چشم روزنهها آفتاب تابان 
که داغدار کند سیب آن زنخدان 
که مهر لب شود انگشتری سلیمان 
جنون "دوری من خال این سابان 
طفملبی که کند تنگ» حای مهمان 
کنند خون به جر ایبرهای احسان 
جه لدتت است ز عمر دراز نادان 
که از ستاره به دندان گرفت دامان 


که خون فسرده کند جوش‌بحره مرجان 


گهر کند صدف بال» اشك نسان را 


۳۷ 


زاشاك گرم خطر نیست خار مژگان را 
مجوی آب مروت زچرخ سفله نهاد 
نظر زروی لطیفش چگونه آب دهم ؟ 
کند جاذية طوطیان شیرین‌حرف 
زدست حرآت من در وصال ایمن باش 
زاشلث .گرم شود نامه سیاه سفید 
ازان به زخم زبان از خوشامدم قانع 
همان سفینه‌اش از شرم حود دریابی است 


که دود آه کند اين سفال » ربحان 
که چشم شور بود شبنم این گلستان 
ز ند نی بدر آورد شکرستان 
ز آه سرد بود برگریز عصیان 
که به ز نقش و نگارست رخنه زندان 
صدف اگر جه‌ گهر ساخت اشك نسان 


زسوه‌های بهشتی گزیده شلد صالب 
فشرد بر حگر خوش هر که دندان و 


«۲ 


۳۸ 


گرفت خط- تو دلهای بیقراران را 
ز خوان عالم بالاست رزق خاموشان 
لب تو بردة راز مرااتتنك کرده است 
همین نه بشت‌من از بار دل»/شکسنه‌شده است 
چه طرف بست می از صحبت نمك» زنهار 
حضور دایمی از هجر دایسی شر.ست 
زم‌اجرای خط وزلف بار دانستم 
گران چو ابر شب جمعه است برخاطر 
اران زداغ نها برده ۳ نمی‌دارم 
همای عالم توحید » دانه‌پرور نیست 


دیوان صالب 


غبار» جامة فتح است خاکساران 
سخاب آب دهد تیغ کوهساران 
شراب دشمین جان است رازداران 
شکست خامی این میوه شاخساران 
مده به محلس می راه» هبوشیاران 
ز وصل گل چه تمتع بود هزاران 
که رفته رفته خورد مور معز ماران 
وجود محتسب شهر » میگساران 
که دست و دل نشود سرده لاله کاران 
ز مادعا برسانند سحهداران 


گرفته نیست دل صاثب از گرفت حسود 
محك ند کند رتبه» خوش‌عاران را 


۳۹ 


گل است بادة گلرنگ باده‌خواران را 
زبای خم چو شدی سرگران» سبك برخیز 
رح شکفنه ۸ هوآی گرفته می‌خو اهد 
ز گسربه اسر سیه می‌شود سفید آخر 


زبحر رحمت حق مشربی طمع دارم 
مرا چو صبح زروز جزا مترسانید 
به‌آن غبار خط سبز» چشم بد مرساد! 
قدم شمرده نهد عقل در قلمرو عشق 
چه حاجت است به‌سنگین‌دلان بدآموزی؟ 
کمال کوهکن از بیستون یکی صد شد 
فرب گرهه زاهد مخور ز ساده‌دلی 


مسدام فصل بهارست میگساران 
گران مگرد به خاطر بزرگواران 
به خوشدلی گذران روز ابر و باران 
س است اش ندامت سیاهکاران 
مده به محلس می راه » هوشاران 
که خوشگوار توان کرد ناگواران 
همیشه روز حساب است دم‌شماران 
که داد مره سرمسه خاکساران 


0 ز سنگلاخ خطرهاست ششه‌باران 


مده ردست رکات فك‌سواران 


که دام در دل دانه است سبحه‌داران 





غرلی 


کی هزار شد امتبد من ازان خط سبز 
به‌سود خلق شود هشت کرسان صرف 
ازان گروه طلب حون شکر حلاوت عیش 


ت‌ ۳۳ 


که وفت شام نود عد ی روزه‌داران و 


یی 


که باخت به بود از برده خوش‌قماران ر 


تعسسییت 


که در رکاب دویدند نی‌سواران ر 


درآ ریاض که صائب به نغمه گرم شود 


خزان نیفکند از وش نوهاران را 


چه حاجت است به‌خال آن بیاض گردن را؟ 
همیشه تهت نظاره می‌کشد عاشق 
نهعانل که خار علاق زتسزدسته 
گره به جبهه میفکن که رشتة هموار 
راد بالد ود لازم دل روسن 
گشاده‌دار دل ودست را که لنگر سنگک 
زجمع دانه که خواهد نصیب خاك شدن 
کنون که قو"ت سازوی رستمی داری 


ستاره نقطه سهموست صبح روشن را 
ز افتاب خر نیست چشم روز را 
امان نداد که سازیم جمع دامن را 
به قطع راه بود تازبانه سوزن را 
که ب رگ از ید بیضاست نخل ایمن را 
ازین دو شبوه شود باددان» فلاخن را 
اشاره‌ای است که آماده باش رفتن را 


مساز تنك به خود هىجو مور مسکن را 
براآر از چته بیژن روان روشن را 


به آه زیر وزیر ساز » خانةً تن را 


مکن دلیر نگاه آن بیاض گرد را 
ز کوه غم دل ودست گشاده را غم نیست 
دلیل جوهر ذاتی است با ضعیفان "خلق 
نکرده سیر دل وچشم خوشه‌چینان را 
گناه ماست شب وصل اگر بودکوتاه 
به کفر و دین شده‌ام از صفای دل بکر نگ 
میان قهر خدا وعدو مشو حابل 
چنان زچشم بد خاکیان هراسانم 


به تیره‌شب مکن اندوده صبح روشن و 
که سنت» بار نگردد به دل فلاخن را 
که تیغ تیز رباید ز خاله سوزن را 
به خانه تقل مکن زینهار خرمن را 
کند به موسم حج کعبه جمع دامن را 
که رنگ ظرف بود آهای روشن را 
4 انتقام المی گکدار دشمن و 
که میل می‌کشم از آه » چشم روزد را 


۳۹4 دیوان صائب 

زانتفام خدا امن کرد دشمن را 
۰ 

زهوش برد چنان حیرت تو گلشن را 

کی زقید خزان ومهار شد ۲زاد 

نظر زروی تسو خورشید بر نمی‌دارد 

زقید چرخ ترا عشق می‌کند آزاد 

نبرد روح گرانی ز جسم ببك سر موی 

خوش است دفم گرانان به هرروش باشد. ملال نیست ز سرگشتگی فلاخن 

به‌رنگ خوش برآورد روزگار » مرا که رنگ ظرف بود آبهای روشن 

همیشه جوش بهارست نخل ایمن را 


که سیز کرد خمسوشی زبان سوسن 
که همچو سرو ازین باغ چید دامن 
که نیست خی ر کی از مهر» چشم روزد 
که رستم آرد یرون ز چاه بیژن 
نداد فانده قرب مسیح سوزد 


۰۳ 


جه‌حاجت‌است به گلگو نه؛ رو ی گلگونرا؟ 
به می چه سرخ‌کنی چشمهای میگون را؟ 
زپشت پای ادب چشم برندارد عشق 
چسان به خاك نبندند عشقبازان نقش؟ 
حضور گوشة دل معتنم شمار که نیست 
به گریه از دل پرخون غبار می‌شویم 
درین ریاض به بی‌حاصلی بساز چو سرو 
به فکر دنیا خلق آن‌قدر فرورفتند 
اگر چه شیوة همچشم نیست خونگرمی 
نمی‌رسد به سرافکندگی رعونت نفس 
سبکروان به‌نظرها گران نمیگردند 
کم است اگر سرهر موی من شود نشتر 
زعشق» دشمن خونخوار مهربان گردد 


آنششسته است به‌خون هیچ ساده‌دل خون 
نشسته‌است به‌خون هیچ‌ساده‌دل خون 
سر فکنده نود نار » ند محنول 
که بار عشن دوتا ساخت بشت گردون 
حصار عافیتی به ز ختم فلاطون 
نفشته است‌به‌خون گرچه هیچ کس خون 
که غیر دست تهی نست بار موزون 
که جا به زبرزمین تنگ گشت قارون 
شکست جشم غزالان خسار محنون 
ز سرو پیش بود فیضء یبد مجنود 
که گردیاد به‌دل نیست باره هامون 
به قدر خوردن [خون] کم کنم اگر خون 


که چشم شیر چراغ است بزم مجنون 


غزرلیات سر 
زمین به نرم‌روال مهربان بود صائب 
غبار نیست به خاطر زریگ هامون را 


۹44 


س است تیغ تعافل من بلاجو را 
کجاست جأذبة طالم سیلسانی ۲ 
چو داغ لاله به خون کعبه غوطه‌زد آذ‌روز 
کناره کردن محنون رخلق» تعلیمی است 
کسی سرآمدر کلزار عنجه خسیان است 
نهال قامت چايك‌سوار مسن تیری است 
مسلاست سیر وجوشن ضعیقانل است 


مکن به خون من آلوده تیغ ابرو را 
که آورد به سرای مين آن پربرو را 
که غمزة تو کمربست تیغ ابرو را 
که می‌توان به نگه رام کرد آهو ۳ 
که بشکند سرش از بار درده زانو را 
که هست خانه زین م خانة کمان او را 
ز زخم تیغ خطر نیست خامه مو راهب 


اگر نه رتبة نم است » از چهرو ماب 


مقام بر سر چشم است بیت ابرو را؟ 


3 


ز داغ ست محابا به‌دردساخته را 
چنان به عهد تو آیین سرکشی شد عام 
چو گل زچهرة رنگین به خار غوطه‌زديم 
ز شرم خنجر مزگان بر کشید؛ او 
به بكث دو هفته مه حارده هلالی شد 


که آنش است کلستان» زر گداخته را 
که در بعل ندهد سرو حای؟» فاخته را 
شناختيم کنون قدر رنگ باخته را 
به خالك کرد نهان مهمر » تیغ آخته را 
دوام نیست ازین یش حسن ساخته را 


که از خزان نبود بیم » رنگ باخته را 
4۹ 


زس که اهل سعادت گرسنه جنم‌شد ند 


هما به‌سک ندهد استخوان سوخته را 


۱ فقط د: غم» سهوالقلم کاتب بوده. ۲ د: جای سرو. 


۳۱۹ دیوان صائب 


نظر به نعمت الوان جرا سیاه کند ؟  .‏ به‌خون حولاله زندهر که نان سوخته را 
به حرف عشق دل داغدار من زنده است . که آتشآب حبات‌است جان سوخته را 
به داغ سینة من دست آشنا مکنید که‌می‌جکد ز نفس خون دهان سوخته را 
دهن به شکوة خونین چو لاله باز مکن که مرهم است خموشی زبان سوخته را 
ملایمت طمع از زاهدال خشك مدار . که معزه آه سود استخوان سوخته را 
توان‌چ وآهوی‌مشکین به‌بوی مشك‌شناخت ز حرفهای جگرسوز ؛ جان سوخته را 
به‌داغ عاربه محتاج نیست سینة گرم ز خود چراغ بود خانمان سوخته را 
نسوخت هرکه دربن ره نفس » نمی‌داند که‌سوختن بروبال است جان سوخته را 
اگر چه خط دم صبح جزاست خوبان را شب وصال سود عاشقان سوخه را 
زداغ لانه ساهی نمی‌رود همرگسز ز دل چگونه برآرم فغال سوخته را؟* 

به عشق رغبت من تازه می‌شود صالب 

ز هر که می‌شنوم بوی جان سوخته را 

۷ 

رساند اسر به حایبی گهرفشانی را که برد کوه غم از سینه‌ها گرانی را 
درین دو هفته که در آتش است نعل‌بهار مده چو لاله زکف جام ارفوانی را " 
مدار دست زتعمیر دل مت که ریخت لاله و گل رن شادمانی را ۱ 
زمین چو خضر اگر سبزپوش شد چه‌عجب که کرد ابر سبیل آب زندگانی را | 
زتار وبود راد ابر ورشتة باران. ساط عیش شد آماده کامرانی را 
یکی است آمدن ورفتن سبکروحان عزیسزدار ریاحین بوستانی را ! 
بهار از گل ولاله است بر چناح سفر . مده زدست رکاب سبك‌عنانی را : 
چو نیست‌يك‌دونس بیش زندگی‌چون‌صبح به خوشدلی گذرانید زندگانی را 
مرا به‌عالم بالا دلیل شد چون خضر چه فیضهاست زمینهای آسمانی را 
نشاط فصل بهار اینقدر نسی‌باشد زسرگرفت هماناجهان جوانی را 
ترا که بای طلب نیست همجو سنک نشان نگاه‌دار سر رام ارو ات ۲۱ 

نود همیشه حوان صالّت آن که دریابد 3 

زمساد دولت‌عباس شاه فانی را 





غرلی 


دوام نیست جو اتام گل جوانی و 
مکن به لهو ولعب صرف» نوجوانی را 
ه‌کلفتی که زدوران رسد گرفته مباش 
به پایداری عم نیست روزگار نشاط 
توال زانه جبهءه سکندر دید 
اگر چه قامت خم کرد طاق نسیانم 


ت‌ ۳۱۷ 


شتاب خندة برق است شادمانی را 
به خالك شوره مریز آب زندگانی را 
که گردباد سبك می‌برد گرانی را 
شتاب خندة برق است شادمانی را" 
سیاه‌کاسگی آب زندگانی را 
چنان نشد که فرامنش کنم جوانی را 


قرار در تن خاکی مجو ز جان صالب 


۹:۹ 


به کوی عشق مبر زاهد ربایی را 
حماعتی که به سگانگان نمسی حو شند 
ززلف ماتمیان ناخنی چه بکشاید ؟ 
چه دل به شبنم این باغ و بوستان بندم؟ 
هلال غسرت ان رهروم که می‌دارد 
زنقش شهپر طاوس می‌توان دانست 
نمی‌شود نشود فرق سرکشان پامال 


مکن به شهر بدآموز » روستایی را 
نجیده‌اند گل باغ آشنابی را 

چه داد دهد قضه حدایبی را؟ 
که کرده‌اند روان» درس ببوفایی را 
ز چشم آبله پنهان؛ برهنه‌پایی را 
که حشمهاست به دئدال» خودنمابی را 
سفر به خالگ بود ناولذهوایی را 


لاش چاهنی کنچ آن دهن صالب 
به کام ث شک شیرین کند گدابی را 
0۰ 

گر به لاله شوی هم پیاله در صحرا 


خمار نرگس لیلی به چشم مجنون شد 
زحاده‌ها حو رگ حنگک ناله رخرد 


شود دوانشه رخسار لاله در صحرا 
یکی هزار ز چشم شزاله در صحرا 
اگر شود زلیم بهن » ناله در صحرا 
که شد گره به حگر ۲ه لاله در صحرا 
احاله کرده مرا همحو هاله در صحرا 
که لاله‌ها شده مشکین کلاله در صحرا 


نمی‌شود دل برخون گشاده از وسعت 
فغان که حلقه سررگشتکی زحیرانی 
مگر نسیم ازان زلف سرگذشتی گفت؟ 


۳۸ دیوان صاثب 


زکوهء دامن دشت جنون براز سنکگ است شود نصیب که تااین نواله در سح اا 
به داغ آبله بانشد دشت‌سمابان شانل بای یج | هجو لاله در صحرا! ۵ 
هنوز از اثر دود آه مجنون است سیاه روز چشم غزاله در صحرا 
ترحتم است به مجنون من که می‌شکند خمار سنك ملامت به ژاله در مبحرا 
به چشم وحشت » مجنون دور گرد مرا سواد شهر بود داغ لاله در صحرا 
شنده: است تب کوحه وبازار بر زدوانه به‌من شده است جنونتا حواله در صحرا 
یامه یلیر کیره مشیون. مان خرن گندعوندام تفش 

گل همیشه‌بهارست داغ من صاب 

اگر هار زند جوش ؛ لاله در صحرا 

۱ 

از ان دو سلسله عنسرین هی 2 و ین شهیسرر روحالامین 
میان اگر نکتی داز » اختیار از تعه‌شیت ده حق- خندة گل کز جبین 
گرهگشای کریمان » کف سوّال بود زکار خرمنم ای خوشه‌چین 
گره به‌هستی موهوم چون حباب مزن بگیر ناخنی از موج و این 
کلید قفل تو در اندرون خانة توست . به زور همت خود از جبین 
چو شمع برسر ابن نیم‌جان چه می‌لرزی؟. زرشته نفس واپسین 

صربر خامه صاش دلی‌گرفته نهشت 

اگر تو عقده گشایی » حنین گره نگشا 


۱ ۱ 
0 0 


طً 
‌ 


۵ 
۲ چا با پر 


سا" 


1 ۰ 

چو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما حضور قلب نمازست در شریست ما ۴ 
ازال زدامن مقصود کوته افتاده است که یش خلق درازست دست حاحت ما 1 
نکرده‌ايم چو شبنم بساطی از گل پهن جو غنجه برسر زانوست خواب راحت ما 8 
جو عنکبوت » مگس را نمی کنیم قدید تفت آش ای . توا بتعب1 .4 قتاعت ما ۴ 
اگر در آتش سوزان هزار غوطه خورد صدا اشد سازد سیند غیرت ما؛ 
تاش وه رت زتنك ختلشه است و گ نه بهر دا تیست کنج قی لت ما 





غرلیات ۳۱۹ 
ز جلوة تو شود نقد اگسر قیامت ما 
که تاه سایة دستی کند حمات ما؟ 
که عالمی شود آسوده از ملامت ما 
درین حدیقهُ گل؛ صائب از مروت نیست 
که غنجه ماد در حس ؛ دست رغبت ما 


که سرو ق قد" ترا راه می‌تواند زد؟ 
چراغ رهگد 
اران نه دامن صحر | شکسته‌ايم فدم 


دریم او فتاده در ر ۵ اد 


۳ 


رسیده است به آفاق صیت دولت ما 


کلاه گوشه اقسال ماست بی کتلهی 


زنور جهة ما می‌شود جگرهاابت 
چو صبح» حقّ" نفس بر جهانیان داریسم 
هزار تیغ زباد را نود جوهردار 
جو نوهار » بود از معانی رنگین 
دهن چو شیشه گشایيم بهمر شادی خلق 
زبادتی نکند هیچ لفظ بر معنی 
زمهر وماه نداریم روشنابی چشم 


تپیدن دل بیتاب ماست نوبت ما 
گدشتگی ز دوعالم نود جنیست ما 
بریدن از دوجهان است تیغ‌جرأت ما 
ز داغ عشق بود آفتاب رات ما 
نمكث به چشم جه جهان ردخت شورفکرت ما 

دسر چه‌کار کند پیچ و تاب غیرت ما؟ 
تسام روی زمین » زیر بار نعمت ما 
و گرنه مثهر خموشی است جام عشرت ما 
ز راست خانگی خامة عدالت ما 


زنور فطرت ما روشن است خلوت ما 


شدند نعسه‌سرا » سللان ز غرت ما 


0 


به هر ترتمی از جای می‌رود دل ما 
زمین سنه ما درد و داغ‌پروردست 
شکست آینة ماو توتیا گردید 
رسیدها؛ و اول سفرست 
به پیشدستی ما نیست در کرم حاتم 
هزار ناخن تدر غعوطه در خود زد 


به انجام 





۱ 8۵ س ؛ د: گهر ماست معنی رنگین. 


سبكر کاب چو بوی گل است محمل ما 
یکی هزار شود تخم اشك در گل ما 
همان خال تو استاده در مقابل ما 
ز راه دورتر افتاده است منل ما 
زآبرو نشود تنسگدست ؛ سایل ما 
نشد گشاده شود عقده‌های مشکل ما 


ٍِ دیوان صاثب 


زسرو گلشن فردوس راست می‌گذریم 


نهال قد- تو تا با فشرده در دل ما 


نمی‌خوریم عم از هیچ رهگدر صائب 
خوشا کسی که درآید به‌گوشة دل ما 


شدیم پیر و نشد نر دوچشم بی‌نم ما 
ز اشكث ما جگرتشنه‌ای نشد سیراب 
اسیر تفس وهوا ماند دل » هزار افسوس 
سری زروزد خورشد برنیاوردیم 
گفاد‌روی‌تسر از سينة کریمانیم 
نمی‌توان غم مارا به خوردن آخر کرد 


مثال دیدة مورست وملك جم صاب 
فضای عالم امکان » نظر به عالم ما 


چراغ راه ندارد به بزم روشن ما 
چگو نه عذر توانیم خو است از صساد ‌ 
فشسته بسر تن ما لاغری چو نقش حصیر 
نمی‌رویم چو ماهی به چشمه‌سار زره 
با کتدان شعاد گرفته‌ايم ۱ 
زس که برق حوادث گذشته است بر او 
تبانچه‌کاری باد خزان ۳ این 3 


زفیض این تفا ر هروه 6 کر صائب 
به آفتاب زند خنده طبع روشن ما 


زخون شکفته شود حون شراب شیشه ما 
اگر شکتحنه کنندش سه ات تنل ع. کند 
۱ ۱ : ت‌ 


اف 


شکستگی نرود از قلمرو تن ما | 


۷ 


۵ 


به دست دنو برآورد زنگ » خانم ما 
به رنگ و بوی جهان محو گشت شبنم ما 
اگر زخویش به تنگی ؛ درا" به عالم ما 
ترحتم است برآن کس که می‌خورد غم ما 









جو کعبه بخت‌سیه» جامه‌ای است برتن ما 
قفس شده است چو ماتم‌سرا زشیون ما ؛ 
چو تیغ» جوهر ذاتی بس است جوشن ما 
۳ 9 تاه سر مه حرمن ماب 
تذرو رنگ چو عنقا شود به گلشن ما 


شب ستهدل شود ژ‌ انقادب شش با 
ز کییای قناعت کاب مه 


غرلیات 


زخشکسال نم ی‌گردد آب گوهر کم 
شراب سحگران را دلسر می‌سازد 
زسنك اگر به دل ناز کش رسد آسیب 
لب شکایت ما را که می‌تسواند بست ؟ 
توا به باطن ما راه بردق از ظاهر 
به میکشان کسرو تاج لسل می‌بخشد 
سباه عقل گرانسنگ را هم شکند 
شکستن دل ما را به‌سنگ حاجت نیست 
ز سرکشی به سلیمان فرو نباردسر 
کند زخنده دل آفتان خون » تاشد 
بنای مبکده‌ها را رسانده است به آب 
مدار دست زریزش که شد ز راه کرم 
شود چو سرو» علم در چمن به سرسبزی 
زسنگ حادثه هر حند تو تسا گکردید 
به ختم نمی‌کند از احتیاج » گردن کج 
به ظرف کم چه تمتثم توان ز دریا بافت؟ 
همان زمان به لب تشنه‌ای ساله رساند 
زوصل سیسراد بیرهن ححاب بود 
زفیض خوش‌نفسی » خون گرم صهبا را 
حدبث حوصله بر طافی نه که دریا را 


" شود جو آیله پر از سرات 


چرا زسنگ کند اجتناب 
به روی خویش نیارد چو آب 
شکسته است ز زور شراب 
به روی باده نگردد حجاب 
به هر پیاله ز موج و حیاب 
نهد زجام چو پا" در رکاب 
که از تفس شکند جون نات 
پثر از پبری چو شود از شراب 
زبادة شعففی کامیاب 
زسوی سباده نکردد خراب 
به کوی میکده مالك رقاب 
به تخم سوخته بخشد گر آب 
نشد که چشم بمالد ز خواب 
مگر ز خنوش برآرد شراب 
مگر شکسته شود حون حبات 
گرفت هرچه ز خنم چون سحاب 
مگر زگرمی متی» گردد آب 
به ناف جام کند مشك ناب 
به پیم‌جرعه نماید خراب 


اگر جه در سر متی کرد عمر خودصاثب 
نشد زنشاة می کامیاب شیشة ما 


۸ (مر» ل[) 
به آفتاب شبیخون زند پیالة ما 


۳۳۱ 


شررشه م 


شبشه ما؟ 


ششه ما 
ممة با 
شیشه ما 
شنشه ما 
مه ما 


زبشراری ما دردسر کشد بالین شبی که دختر رز نیست در حسالهة ما 
ز زبربال ازان سر برون نمی آ ریسم که رنگ گل نبرد از سیم ناه ما 


د: زحام پا چو نهد. 


ازازفی دیوان صائب 


نشسته تاه کمر در مبانل خاکستر 
هنوز تشنة داغ است برگد لالة ما 


حدیث خام مجویید در رساله مب 
جو جام لاله/ می ما حکیدة داغ است 
چو جامهة حرم کعبه می‌نهد بر چشم 
به داغ سینه مجروح ما مبین زنهار 
چو لاله با جگر گرم عشق می‌بازيم 
ز رزق ما فلك سفله باز می‌گیرد 
مکن زخلوت آغوش ماتهی پهلو 
عبث به سین ماداغ می‌نهد گردون 
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به مثهر داغ رسیده است برگذ لاله ما 
کراست زهره که برلب نهد پیاله ما 
به دست هرکه فتد فردی از رسالة ما 
که خنده در دمن کبك سوخت لاله ما 
زداغ خویش بود عنبرین کلالهة ما 
درسن بساط اگر رم‌خورد غزالة ما 
که مه تمام شود در حصار هاله ما 
که چون سپند جهد مثهر از قبالة ما 


بسه داغ عشق ملایم نمی‌شود صالب 
دلی که نرم نگردد زآه ونالة ما 


زنوهار شود حون شکفته لالة ما ؟ 
کجابه دیدة ما هرستاره می‌آید؟ 
زجشم شور همان در شکنجه‌ايم مدام 
به لوحساده زما همچو صبح قانع شو 
کنیم چشم به‌نسحر او حگونه شیاه ؟ 


به ما سیهر سیه‌دل جه می‌تواند کرد؟ 


1. 


که خون مرده کند باده را يب‌الة ما 
یکی هزار شود در هار نالهة ما 
به روی ماه گشوده است چشم هالة ما 
اگر جه شد حو هما استخوان نوالهة ما 
که حرف » نقطة سهموست در رسالة ما 
که رم زسابة خود می‌کند غزالة ما 
به روی داغ گشوده است چشم لاله ما 


نباشد از دل خود جون کنات ما صائت؟ 
که غیر شیشه کسی نیست هممپیاله ما 


تن 


۱ د: نیست هیچ فصل... 


خمار صیح ندارد می شسانه ما 


غرلیات 


ترا که ذوق سخن نیست فکر ساغر کن 
شسائهة دگران خوان در بقل دارد 
عرق‌فشانی ابر مار رنگین است 
به ناز کی چه میانش » چه جسم لاغر من 
زمین ز ب رگ خزان‌دیده خرقه‌پوش شود 
کجاست دام فنا تا گلوی ما گیرد ؟ 
کسی نماند که بر آه ما نسوخت دلش 


۳۳ 


که کشت جاله گسرسان شرابخانة ما 


به چشم خواب نمك می‌زند فسانه ما 
کون کهاحال لنت.. کشت کت :ذانه با 
دوبی کناره‌گرفته است از میانة ما 
اک تاو نت ریخا انه زا 
قصی خلال شد از فکر آب و دانهة ما 
سری کشید به هر روزنی زبائه ما 


خمار عشمت اگر دردسر دهد صائب 
سری‌بکش به غزلهای عاشقانة ما 


رسیده است به معراج اوج پستی م 
به هرچه چشم گشادیم ؛ عثق‌می‌بازيم 


نسیم صبح فنا تیغ‌بر کف اشتاهم اتخت 


به گوش ؛ خندة مینای می گران آسد 
اي ریپ ان سید ۳ عفلت 
غنیمت است دمی آب‌خوش درین‌عالم 


۹۲ 


هزار پایه کم از یستی است هستی ما 
گرفت روی زمین را صنم‌پرستی ما 
فس چگونه برآرد چراغ هستی ما؟ 
ز بس که‌هست سبکروح)» خواب مستی ما 
به خویش خالك ببالد زتن‌پرستی ما 
به ذوق آب خمارست می‌برستی ما 


شبی که سابه کند می به‌جام ما صاثب 
ساه‌روز نگردد چراغ هستی ما 


۳ یی 
۳۳ ست اشك , قسز اون ساهکاری ما 

نماند در دل حم نم زمیگساری ما 
به چشم جوهریان گوهر بصیرت نیست 
چنان کز آبة رحمت امید خلق افزود 
شده است حلقةٌ گرداب » چشم قربانی 
رسید خیرگی چشم ما به معراجی 


۳ 


نمك به چشم قدح ربخت هوشیاری ما 
مگر کند عرق انفعال باری ما 
سفید شد لب ساغر ز بوسه‌کاری ما 
رنه کرد تین اشت خاکنا عم ما 
دکین زار شد از خط اسدواری ما 
ز حارمسوجهة طوفان سشراری ما 
که ماه بر فلك از هاله مد حصاری ما 


۳۳ دیوان صالب 


کلاه.گوشه همست بلند کردة مناست 
چنان گدشت ز تقصیر ماعنایت دوست 
به زير تیغ فشردیم بای حود حندان 
ز تاروبود جهان اگهیسم با طقلی 
زباق ما اگر از شکر تیغ خاموش است 


چو تیغ کوه ز ابرست آبداری ما 
که از گنام نکرده است شرمساری ما 
که کوه ست کسر پیش بردباری ما 
دویده است به هر کوجه نی‌سواری ما 
دهان شکرگزاری است زخم گاری . ما 


از ان دوه به آثاق نام ما صالب 


که روشن ! 


رسید صبر به فریاد بینوایی ما 


عحب که دیدة ما سیر گردد از لعست ۰ 


سك جو اسر بهاران زلاله‌زار» گدشت 
لعف سشتر از فهر دلشکسته شویم 
به نور عاربه محتاج نيستیم چو ماه 


ست جهان از نفس‌شماری ما 


دك 


کلید روزی ما شد شکته‌بابی ما 
که ساختند نگون » کاسة گدابی ما 
ز خارزار ملامت برهنهبایی ما 
ز سنگ سخت‌تر افتناده مومیایی ما 
که هست از نس خویش روشنایی ما 
لکرده ره هواه ناوكهوای ما 


هزار حیف که گل کرد بینوایی ما 


چراغ دبدة روزن ز خانه درگیرد 


به جامة گل رعنا به بوستان آید 
دشسته است حنان نهشض ما در ن در گاه 


ز هاله ماه شود ِ سه سین پنهبان 


11 


به چشم آبله آمد برهنه‌یایی ما 
خیرمایة غفم گشت مومیابی ما 
به آفتاب رسیده است روشنایی ما 
زمین میکده از فض بارسایی ما 
گل عذار تسو و جهرة حنایی ما 
که آفتاب بود داغ جبهه‌سایی ما 
هزار مرحله دارد شکستهبایی ما 
اگر بلند شود آه بینوابی ما 


اه کرد: شر 


۳۵ ۰  تایلرغ‎ 


9 


مرا زنثاة مسی ساخت کامیات هوا 
علاج ظلمت ابرست بادة روشن 
به گردش آر می برده‌سوز را ساقی 
امسد هست شود شسته توبه‌نامنه ما 
شکانتی که مرا از هار هست" این است 
عجب که توبة سنگین ما کمر بندد 
مده به‌دست هوا اختبار خوش که هست 
هواپرست بود هر نفس به شاخ دگر 
فضای چرخ مقام نفس کشیدن نیست 
برون کن از سر نخوت هصسواپرستی را 
ززهد خشك اثر در حهان نخو اهد ماند 
اگر نه صبح قيامت بود ؛ چرا گیرد 
زآه وگربة می شد جهان چنان تاريك 


که هست داروی بیهوشی شراب هوا 
که دل سیاه کند . بی‌شرات ناب هو | 
که شد ز ابر سیه» عنبرین نقاب هوا 
چنین شود بطراوت کر ازسحاب هوا 
که می کند .زنری» آب در شراب هو!ا! 
که ساخت رطل کر ان را سبك‌رکات هوا 
عنان کگسته‌تر از مسوجه سراپ هوا 
کنه اختتار ندارد درانقلان هوا 
نفس جکونه کند راست‌در حباب هوا؟ 
که چون حباب کند خانه‌ها خراب هوا 
که می کند دل سنگین تتوبه آب هوا 
چو" نامه از رخ او هر نفس نشاب هوا؟ 


شدی چو پیر» مرو در پی هوا صالب 


زهی به‌غمزة جانسوز برق مذهبها 
شکروان به نهانخانة عدم رفتند 
نه روز اختر سیار ترك ما گیرند 
ازان به تیرگی مب خوشم که مجنون را 
گدشتم از سر مطلب» تمام شد مطلب 


۱ دق بو: هست از بهار . 


۲ ۵ ب» هد ل: نقاب . 


۷ 


بِه خندة شکریسن نوبهار مشر دها 
هنوز می‌برد از شوقی چشم و کبها 
بر آستانه حو نئعلین مانده قاللها 
نه شب به خواب روند این پرنده عفربها 
سيامخيیسة لیلی بسود دل شیها 
حجان" حهرة مقصود بوده مطلمها 


زدستبرد احل سي‌نرساده مرکبها 
فتاد" تابه ره طرن 


سپند شعلة فکرش 


سولوی صاب 
شده است کو کها 


۳ با [ » هی ۱ قادد. 


۳۳۹ دیوان صائب 


حنان که از نمك افزون شود جراحتها 
میوش چجشم زنظارة غبار ملال 
مده زجهل مرکب به نام تن چو عقیق 
مدار چشم اقامت ز اعتسار حهان 
نمی‌تسوان به خس وخار کشت آتش را 
نود حوصله چشم شور » ظرف مرا 
زاشاك » دیدة بك آفریده رنگین نیست 
نکرده ساده‌دل خود زفکره گوشه مگر 
تفس زدل به لبم می‌رسد به دشواری 
کی زخالد لحد شته‌رو برون آید 
گران‌شدن سکی را در آستین دارد 


جر نده شو که ندارد 
نعیر خوردن دل 


۹۹ 


به دور کاکل وزلف تو سنبلستانها 
چنان به فکر تسو صاحبدلان فرو رفتند 
ز شرم روی تو شمع و جراغها دکسر 
تبستم تسو که تلخ است کام عاشق! ازو 
ستم مکن به ضعیفان که شد تبستم برق 
جنان ز گر گدهوس خاطرم گزیده شده‌است 


۸ 


یکی هزار ز برسش شود مصیبتها 
که هست لازم تحصیل نام 6 ظلمتها 
که هجو سابة بال هماست دولتها 
بکی هزار شود عشق از نصیحتها 
به خوردل دل خود ساختم زنعمتها 
فسرده است درسن‌عهد خود غرتها 
که انجین شود از فکر پوج» خلوتها 
زبس گره شده در سینه‌ام شکایتها 
که شوید از عرقی شرمء گرد خحلتها 


به عهد ما صائب 
دانه دام صحبتها 


شده‌است خواب پریشان به چشم بستانها 
که غنجه‌ای نشود باز در گلستانها 
نف ی گداخته رفتند از شستانها 
نهفنه در دل هسر مسور » شکرستانها 
"بّدل به نالبه جانسوز در نیستانها 


در آن حریم که روی تو بی تقاب شود 
به داغ شمم سیاهی شود شبستانها 


۷۳ 


۱ د: کار عالم. 


شده‌است خوانل زمین گم درین نمکدانها 


عزلیات ۷ 


گشوده است بهار از شکو فه دفتر عش 
زس که ریخته است اختر شکوفه به خاه 
زیرده‌یوشی ب رگد شکو فه» گر دیده است 
زرشته‌ای که زعقد گهمر شکوفه کشسد 
سو اد خاا حنانل از شکو فه روشن شد 
زمین شده است زیر لد شکوفه سیمین‌تن 
شب درازا صبوحی کنند مبخواران 
به بكث دو جام » مرا شیرگیرکن سافقی 
عج که توبه تواند سفد گردیدن 
چه عاجز گره‌دل شدی» به باغ خرام 
شده است چون رخ لیلی" و سینه مجنون 
جنان گشاش دل عام شد که واکردند 
زجوش گل رگد لعل است خار بردیوار 


شدهاست بسن زبرات شاط دامانها 


نشان زکاهکشان می‌دهد خیابانها 
شده است هجو صدف بر گهر گردانها 
که سیر ماه توان کرد در شستانها 
گشوده است بل باغ از خیاب‌انها 
که گشت مشرق صبح از شکوفه بستانها 
که شیرمست شده است از شکوفه ستانها 
که شست جهرة تقوی به خون گلستانها 
که تبز کرده بهار از شکوفه » دندانها 
ز لوح خاطر اتام شت بارانها 
زجوش لاله و گل دامن بیاب‌انها 
دهن به خنده جو سوفار » جمله پیکانها 
زلاله پنجة مرجان شده‌است مزگانها. 


حگونه دل نرد از سخنوران صاغ ؟ 
که هست درنی کلاث نو شکرستانها 


1۳۱ 
گرفته‌ایم اجازت زباغبان 
حه حظ کند خضر از عمر جاودان 
که بلبلان هسه مستند و باغبان 
که بافته است بهارمرا خزان 
که بارها زده بر قلب آسمان 
هزارحرف زبانی به آنل دهان 


اگر چه خوش نبود سیر بوستان تنها 
هار عسر » ملاقات دوستدارانل است 
دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد 
دل مرا به نیم حماینشی درباب 
سزای خیره‌نگاهان به آه من بگذار 
اگر حا دهدم فرصت سخن » دارم 

من و دو چشم ترو خالك کربلا صائب 

ز عافیت‌طلی_انل سیر اصفهاد تنها 


6 5 4 6 ٩ ٩ 


5 ۵ س؛ ۵ تمام رو ز . 


۸ دیوان صائب 


سم حسات ندارم ر‌ می بستنم ۱ 
به قدر آنجه شوی بست »سربلند شوی 
نسیم حادیه‌ای مش راه ما بفهرست 
بگیر سر خط عبرت ز قطع زلف اباز 


به وصل او نرسیدم زمفلسی صالب 


رف( 


که نیست قابل تعبیره خواب مستیها 
گرفته‌یم عیار بلندو پستیه 
که گشت سد" ره مسا غبار هستیها 
بعیر بیخودی عشق و خواب مستبها 
کشسده‌دار عنادر دراز دستها 


به خرج رفت حياتم ز همرزه کوشیها 


به شود داشتم امتسدها درین بازار 


ندوز دندة باریك‌بین ز عم » که تست 


رسبد نوت ببری" و خوزدل خوردن 
چنان که بال وپر شعله می‌شود خس وخار 


۷۳ 


به خاك ربخت شرابم زخامجوشیها 
نماند مابه به دستم زخودفروشیها 
نمی‌رسید به فرباد اگر خموشیها 
باس عافیتی به ز عیب‌پسوشیها 
گدشت فصل جوانی" و باده‌نوشیها 


غرور نس فزود از بلاس‌بوشیها 


گران نیم به عزیزال زخودفروشیها 


مرا که حنّت درسته شد خموشها 


زهی نقاب جمالت برهنهرویها 
ز سرو فد" تو بكث جلوه» عسالم آشوبی 
که نام شهرت باقوت می‌برد امروز؟ 
فناده است جو تقوم کهنه از بسرگار 


اثرچه آن مژه‌را خواب ناز ستگین است ‏ 


سوق دست ز اصلاح تن » به‌حان برداز 
اگر توقتم آسایش از جهان داری 


۷ 


خسوشی نو زسان‌نند کامحویها 
ز وهار تو بك‌برق ؛ تندخویها 


به دور خسن تنوه محموعه تکوبها 


که دل سشسد نگردد ز حامهشوبها 


مداردست ز نسض مراج‌گسویها 


غز لیات ۳۳۵ 


به خنده زندگی خوش رامکن کوتاه 
جز این که داد سرخویش را به باد حیاب 
چو فرد آینه با کاینات بکروباش 
ی و 


که صبح غوطه به‌خون زد ز خنده‌روسها 


چه طرف‌بست ندانم ز پوج‌گویها؟ 


اگر نکو نشوی صاثب از بدی بگدر 
که هست ترك بدیها سر نکویها 


آن راکه نیست وسعت مشرب درین سرا 
هرچند آب شد دل من بی‌شعور نیست 
یائان ستم دی فلت تن حیت ۸ 
جٌست آب را سکندر و شد خضر کامیاب 
داغم که خار خار طلت آفتات زا 
رسم ات وه شاخ ز حاصل دوتا شود 
هی رش تفا خن 


۷۵ 


در زندگی به تنگسی قبرست مبتلا 
سگانه را تمسز کند بجر از آشنا 
گندم چو پاك گشت خورد زخم آسیا 
روزی به‌قسمت است نه کوشش درین‌سرا 
جندان امان نداد که خاری کشد زیا 
گردید قامت تو ز بی‌حاصلی دوتا 
آب حیات در دل شب می‌زند صلاه ‏ 


کوه غمی که در دل من بافشرده است 
صائب شود زساية او نیلگون 4 سما 


اسان حسان شود زوطن دسدهور حدا ؟ 
کت شود زباده اه سا بی‌طلب 
نا همچو لاله چشم گشودم درین چمن 
از دل نشد به آب شدن محوه نقش بار 
بجر از گهر غبار تیسی نمی‌برد 
در قشد تن زخامی خود مانده اش 
فرهاد پا به‌کوه گذارد ز دیدنش! 
شون کب که شسات نهرروع سشت 


۱ س: از سختیش ه‌کوه نهد پای کوهکن. 


۷۳۹ 


کز سنگ خاره گشت به سختی شرر حدا 
دستی که چون سبو نشد از زیرسر جدا 
هرگز نبود داغ مرا از جگسر جدا 
این سکته از گداز نگردد ز زر جدا 
ما فا کی که کت که سا 
بی‌پختگی ز شاخ نگردد سر جدا 
کوهی که گشته است ترا از کمر جدا 
گردد زسنک اگر چه به‌آهن شرر جدا 


۳۰ 


نتوان ترا جدا ز پدر کرد » ورنه ما 
رنگی ندارم ازلب لعل توه‌گرچه من" 
آنش کند تمیز زهم نقد وقلب را 
در بردة ححاب بود از وصال شمع 


دبوان صاثب 


از شیر کرده‌ايم مکرتر شکر جدا 
کردم به زور جاذبه آب از گهر جدا 
اخلاق خوب و زشت شود در سفر جدا 
پروانه تا نمی‌شود از بال و پر جدا 


صائب زتیغ مرگ نلرزد به خواشتو 
آزاده‌ای که گشت زخود بشتر حدا 


۷۷ 


بلبل نمی‌شود به قس از جمن جدا 
حیرت مباد پردة بینایی کسی ! 
هشدار کز خراش دل سنک خاره شد 
از دورباش سینة گرم استاده است 
گر بی‌برد به چاشنی آن دهن نفس 


فانسوس 4 شمع را نکند زانحمن حدا 
کزیوسفيم در ته‌ك بیرهن جدا 
آخر به تیم کوه » سر کوهکن جدا 
فانوس‌وار از تن من پیرهن جدا 
مشکل به‌حرف وصوت شودزان دهن جدا 
ازهم نمی‌کند دولبش را سخن جدا 


صاثب زمن مپرس حضور وطن که کرد 
اندیشه غرب » مرا از وطن جدا 


چشمی که شد زدیدن حسنآفرین جدا 
چون رفت دل‌زدست. نباید به‌جای خویش 
پیچیده همچو گرد بتیمی به گوهرم 
هر جا کنند تقل» شود نثقل انحسن 
جون پرده‌های دیدهُ بعقوب شد سفبد 
گرد خون به‌روز من و روزگار من 
چون برخوری به سنگدلان نرم‌شو که‌موم 


5۹ لب ورنه من . 


۷۸ 
خون می‌خورد زجلوةٌ هرنازنین جدا 
5 همجو موم گشته‌ام از انگین حدا 
چون افه‌ای که گشت زآهوی چین جدا 
ما را زیکدگر نکند آستین جدا 
حرفی که شد ازان دولب شکترین جدا 
تا شد صدف زصحت در" ثمین حدا 
حال حزین حدا » دل اندوهگین حدا 
از هیچ خرمنی نشود خوشه‌جین حدا! 
از روی نرم» نقش کند از نگین جدا 


غر لیات 
هر شبنمی که شد زگل و باسمین جدا 


۷۹ 


ی می‌کند خیال "تنث ظرف آب را 
دل می‌تپد به خون زتمتای خویشتن 
محنون کمند طر"ة لیلی کند خیال 
دلمرده‌ای که سر به گریبان خواب برد 
عشی است ترجمال نضسهای سوخته 
عنبر به رخ فکنده نقاب از بهار خویش 
زتار چشم از رگ خواب است ؛ زینهار 
تن ده‌به بخت شور که خوابانده است‌چرخ 
از پختگی است عاشق اگر گسریه کم کند 
ای گلکه‌موج خنده‌ات از سرگذشته‌است 
من‌چون نفس‌کشم » که فراموش می‌کند 


در سر م فرب » باس دفس داشتن بلاست 


صانب چها به چسم 


روی تو غنجه ساخت گل آفتاب را 
دوری مکن زصحبت نیکان که‌می‌کند 
بروای رستضر ندارند راستان 
پی‌عشق خون مرده بود دل به زیر پوست 
روشندلان زتیغ زبانند بی‌نیاز 
صورت‌پبرست فیض ز معنی نمی‌برد 
معنی شود ز نازکی لفظ » دلپذیر 
هرکس که از خنیس کند مردمی طمع 


ِ 


وبرانه سیل می‌شمرد ماهتاب 
بر سیخ می‌کشد رگ خامی کباب 
بر روی دشت» جلوه موج سراب 
کافور ساخت باسنن ماهتات 
آش کند رتم مسرغ کباب 
تا دیده است آن خط حون مشك ناب 
مز گان‌صفت به‌چشم مده جای» خواب 
از صیح در نك جر آفتاتب 
خونانه است شاهد خامی کنات 
آماده باش گريه تلخ گلاب 
بر آتش عدار تسو مو پیچ و تاب 
زان دورعسر زود سرآید حباب 
تماشایان کند 


#۰ 


گوهر عزیز در نظر خلق آب 
رور جات عند نود خودهصات 
از آتش است گربة خونین کباب 
حاحت به ثٌ نیست شب ماهتات 
بلبل به جای گل نپرستد گلاب 
در شیشه است جلوة دیگر شراب 
دارد تسوقتم از گل کاغذ گلاب 


۳۳۱ 


۳۳ دبوان صالب 


صائب ز مد" عمر اقامت طمع مدار 
آرام نیست حلو ة ول سرات و 


۰ 
هرس تکترده دن. کترفرفین. طات.را نکرفته: است از کل اعتد: کارت وا 
دسا هرد وداغ به تدریج پخته کن هشندان تابور سستارعم کنات را 
شرمی بدار از جگر آتشین ما تاچند چون گهر به گره‌بندی آب را؟ 
روشندلان زمر محابا نمی‌کنند نور از زوال کم نشود آفتاب را 
عمر دوباره مستلت آنها که می‌کنند. گویا ندیده‌اند جهان خراب را 
دست از هوا بشوی که ترله هوای پوج در يبك نس رساند به دربا حباب را 
روی سیه به اشك ندامت شود سفید باران برآورد ز سیاهی سحاب را 
از خط ملاحت لب میگُون او فزود شور از نمك زباده شود این شراب را 
هر صبح و شام» غیرت‌آن حسن بی زوا خون از شفق کند به جگر آفتاب را 
بس نیست چشم نرم ترا پرده‌های خواب؟ کز مخمل دوخوابه کنی رخت‌خواب راا 
آرد برون چو تیر خدنگ از کمان سخت امتید خاکیوس نهال تسو آب را 
۵ صاب کحا به در" مارحم می کند؟ 
دون کته ختاکیان, دهد آفتاب ۳ 
۴ ۶« ((2» مر» ل) 
می‌سوزد آرزو دل پراضطراب را بر سیخ می‌کشد رگ خامی کباب را 
از تنگی دل است که کم گربه می‌کنم. مینای غنچه زود نریزد گلاب را 
ابن است اگر طراوت و ابن است اگر صفا. خواهد گداختن عرق شرم آب را 
فیض تجردست که ایات عرش سیر بر سر دهند حا "نقط انتخاب را 
صاثف به فکر گوشة چشمی فتاده‌ایم ۱ 
دیگر مگر به خواب ببينیم خواب را 
۸۳ ۱ 
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۱ فقط س: حیات؛ ه‌قرينة موارد متعدد اصللاح‌شد. 


غرلیات ۳۳۳ 


بی نیش نیست نوشی اگر هست درجهان 
پعرب بجاست راه خرابات سر کند 
بمودا نشد به زخم زبان از سرم برون 
پهسان بی طلب نبود بار بر کریم 
اون برون نمی‌برد از مار کحروی 
چون موجه سراب به‌يك جا قرار نیست 
شا خط‌سبز سر زد ازان لعل آبدار 
خط" را تراش مانع نشو و نما نشد 


در شیشه کرده‌اند حصاری نبات را 
۳ دست داده‌ایم طتوزنی تسا :۱ 
از دل برد خامه سیاهی دوات را 
از دل چگونه منم کنم واردات را؟ 
تبدیل جون کنم به ریاضت صفات را؟ 
در جلوه‌گاه حسن تو بای ثبات را 
عالم سیه به چشم شد آب حیات را 
راجع نساخت تیغ دو دم این برات را 


این رشته را کند گره خامشی دراز 
صالب تاودا عناق صسات و 


۶ 


دلکوب ست حادئه دنبابرست و 
دنا به اهل خویش ترحتم نمی‌کند 
دست از حهان شوی که اطفال حادثات 
ازاهین تتوتمن دلش,از جای: یرود 
از پند گشت شورش مجنون زبادنس 


ماهی زحرص طعمه فروخورد شست را 


و اسان نسی‌دهد تق/ تیراشت و 


افشانده‌اند موه ان شاخ دست و 
توبن سس اه اشتی: ند اه الستت:ر| 


صاثب خموش باش که در مجلس شراب 
داروی بهشی ی سجن می‌برست و 
#۵ 


اژ دل بپرس نك وبد هر سرشت را 
بی‌چهرة گشاده نه دوز م ال ل. کشت 
نون نوبهار نگردند اهل درد 
دز شتشوقی نابة اعسال عاجزم 
اد من به از نهادی ز ساده شش 
خمعی که بشت بر خودی خود نکرده‌اند 


آسنه است سنگ محك» خوب وزشت را 
درسته گر دهند به عاشق بهشت را 
اینجا به آت فده وضا تنستد: کشت وا 
شستم به گربه گر چه خط سرنوشت را 
تا جای داد ختم به سرخویش خشت را 
در کعبه می‌کنند زیارت کنشت را 


صالب دلم سیاه شد از توبه» می کحاست؟ 
تا شسسشو صحم هل ظلمت‌سرشت را 


۳۳ دیوان صاثب 


فصل هار کرد مصوتر بهشت را 
هر موج سبزه صیقل زنگ کدورت است 
شبنم نکرد داغ دل لاله را علاج 


1 


پر حبور ساخت عالم خاکی‌سرشت ر 
از کف درین دوهفته مده طرف کشت ر 
نقد از شکوفه کرد هاران هشت ر 
نتوان به گریبه شست خط سرنوشت ر 


از باده می‌پرست ندارد نظر به‌ظرف 
صا لب حسان ز کصه شناسد فعت ۱۱ 


۸۷ 


می فارغ از جهان مکرتر کند ترا 
قانع به تلخ وشور جهان شو که این نوال 
گرچرخ سفله غوطه به گوهر ترا دهد 
از پیچ وتاب عشق مکش سر چو ببدلان 
تن در مده به خواب چو شبنم درین چمن 
مکشای‌جون‌صدف لب‌خواهش درین‌محط 
اسباب سرت تو سرانجام می‌دهد 
محتاج می‌کند به دمی آب عاقبت 
تن در مده‌که می‌کندت عاقبت هلال 
چرخ خسیس می‌شکند نی به اخنت 
آمادة گداختن خود چو شمع شو 
می‌سوزدت به داغ جگرسوز عاقبت 
بتخانه می‌کند دل چون کعبة ترا 
پروانة نجمات جحیم است بخنگی 
بکرنک اگر به آ تش‌سوزان شوی زصدق 
از غفلت این‌چنین که ترا چشم سخت شد 
اژ درد وداغ عشق دلت آب اگر شود 


در هر اله عالم دیگر کند ترا 
ایسن ز شورچشمی اختر کند ترا 
تن در مده جو رشته» که لاغر کند ترا 
تا همچو تیغ» صاحب جوهر کند ترا 
از گل اگر چه بالش و بستر کند ترا 
نیسان اگر چه مخزن گوهر کند ترا 
گر روزگار سفله توانگر کند ترا 
دولت اگر دو قرن سکندر کند ترا 
اسان مهر اگر مه انور کند ترا 
شیرین اگرچه کام به شکثر کند ترا 
از زر سیهر سفله گر افسر کند ترا 
گر نوبهار لاله احمر کند ترا 
آن ساده‌دل که خانه مصودر کند ترا 
خامی چو عود طعمةٌ مجمر کند ترا 
امن ز سوختن جو سمندر کند ترا 
مشکل که دود دل مده‌ای تر کند ترا 
فارغ ز خلد و چشمة کوثر کند ترا 


صاب زاستان قتاعت متاب روی 
کاین خاك » بی‌نیاز زشکتر کند ترا 











افرگشته چند فکر پریشان کند ترا ؟ 
۱ شربت مسیح بود خوشگوارتر 
نا قطره‌ای زاب سبکروح یسم هست 
گنج و ره خانه‌خرابان شود نصب 
یوار در میان تبو وبحر می‌کشد 
پلر گردن تو طوق گلوگیر بندگسی 
زرد به حال برهن ماه معبر خار 
از سنگ » سیر و دور فلاخن شود زباد 
رهزن شود زبردة شب دل‌سیاهتر 
چشم تو در خمار / جهانی کیاب ساخت! 


غرلیا 


لس 


۳۳۵ 


۸ 


ق اه تاد سا فان 2 
درو کته متا زقرتان کتق | 
دست کسی بوس که وبرال کند ترا 
جون قطره هرکه گوهر غلطان کند ترا 
هتر ز خاتمسی که سلیمان کند ترا 
گر عشق همجو زلف پرشان کند ترا 
آن سنگدل که گل به گریبان کند ترا 
تمکین حگونه منم وی هی 
خط چون زخون خلق پشیمان کند ترا؟ 
خونش به گردن است 4 فیتان. فتاه 


صاثب چو دربساط جهان ب رگ عیش نیست 
در داغ غوطه‌زن که گلستان کند ترا 


بی‌آب ساخت خطه لب جا‌پرور ترا 
مکین وشوخی تو به میزان برابرست 
گوهر زاب تلخ محیط است بی‌نیاز 
پشت‌پذیر سضله نگشتن غنیمتی است 
۱ اپن نسور عاریت که هلال تو پدر ساخت 
پازش مکن به دولت دنا که‌حون حباب 
ک و رما ام ۳ 


۸۹ 


ده اف ان مضه کلم کتهظن ۶ 
فرقی زبادبان نبود لنگر ترا 
حاجت به باده نیست دماغ تر ترا 
غمگین مشو که سوخت فلك اختر ترا 
در يك دوهفته می‌خورد آخر سر ترا 
از باد نخوت است خطی افسر ترا 
از پا به لای نفی بنا» پیکر ترا 


چشم ترا زخواب پرشان خلاص کت 
صالب نهعمت صقل ]تشن سل ترا 
۹۰ 


همنالة رباب نباشد کسی چرا؟ هم گسریة کباب نباشد کسی حرا؟ 


اس خراب ساخت» د: کباب کرد. 


ی دیوان صاثب 


حون می‌شود شکستة ماه از سفر درست 
با سینه‌ای حرف لبالب دربن بسا 
پروانه کامیاب زترك حجاب شد 
از انقلاب » خون سبه مشك ناب شد 
حون خانة خراب بود پرده‌دار گنج 
اکنون که موج فتنه جهان را گرفته است 
از دوستی به دشمن آش‌زبان خود 
از پیچ وتاب » رشته به وصل گهر رسید 


جون دادنی است روز قنامت جساب‌خود 


با برق همرکاب نباشد کسی چرا؟ 
خاموش چون کتاب نباشد کسی چرا؟ 
در عشق بی‌حجاب نباشد کسی چرا؟ 
مشتاق انقلاب نساشد کسی حرا؟ 
در پای خم خراب نباشد کسی چراا 

شنی شراب نباشد کسی چرا؟ 
خونگرم چون کباب نباشد کسی چرا؟ 
در مشق پیچ وتاب نباشد کسی حراا 
امروز خود ساب نباشد کسی حرا؟ 


گلمیخ آستانة عشق است آفتاب 
صائب در آن جناب نباشد کسی چرا 


۹۱ 


در جوش گل شراب ننوشد کسی چرا؟ 
تا ابر نوبهار پرشان نگشته است 
در موسم هار » می هن 
گرم است تا زآتش گل سينة بهار 
چون دامن وصال به کوشش گرفته‌اند 
اين شبشه‌ها جو اسر نك بی طراوتند 
دربا روج دست. سم چون برآورد 
حون‌خوردنی است کاسهزهری که‌فسمت‌است 
باقوت بافت در جگر سنگ آب‌ورنگ 
غافل مشو زحق به امید قبول خلق 


بارحمت خدای نصوشد کسی حرا؟ 
چون رعد هر نفس نخروشد کسی چرا؟. 
حون لاله کاسه کاسه ننوشد کسی حرا؟. 
از سنگ همچو چشمه نجوشد کسی چرا؟ 
ختلان کهستن اس وش کس. هر 
در بای خم شراب ننوشد کسی چرا؟. 

بیراهن حباب نپوشد کسی چراا 
3 شمه او ننسوشد کسی چرا! ]| 
دیگر برای رزق نکوشد کسی چرا! ]| 
بوسف به سیم قلب فروشد کسی چراا 











صاثب به شکر سینة گرمی که داده‌اند 
چون گل‌به خار» گرم‌نجوشد کسی چرا؟ 






1 ۹5 


تسین معید هد به بدر اوسناد ۱ هر کس را ۵ ت ساض و سواد را 


غرلیان 


با يك وبد چو شیر وشکر جوش‌می‌زند 
در زسر آسمان نود صسح بی‌شفق 
زخم‌زبان چه‌کار به سرگشتگان کند ؟ 
تلخی‌کشان عشق! نگیرند جام زهر 
از ابر بی‌نیاز بود تیغ آبدار 
رصرست شکتری که مکر"ر نمی‌شود 
زنهار در درستی خط سعی کن که هست 





دربافت هر که چاشنی اتحاد 
خون در باه است حسن کشاد 
پسروای خار و خس نبود گردباد 
در محفلی که راه بود نوش‌باد 
حاحت به باده ست روانهای شاد 
بدخو مکن به وصل ؛ دل نامراد 
ضایع مکن به اهل حهان اعتقاد 
خط" شکسته » خواب پریشان سواد 


۳۳۷ 


صائب اسد هست که ان خط" عنبرین 
روشن کند سواد من سواد وا 


۹۳ 


قید عبال » پست کند رای مرد را 
هلو ز زن بدزد که این رخنهة فساد 
بار شریعت است که چنبر کند چوچرخ 
مهر زنان که رشتهة بای تحتردست 
در عشق زن مپیچ که معجر کند به فرق 
چون بال مرغم خانه زمین گیر می‌کند 
فکر لباس وجامه به خود سرخ می‌کند 
اندشهة معاش » گل زرد می‌کند 


گهواره تخته‌بند کند بای مرد 
در خون گرم غوطه دهد جای مرد 
در بك دو هفته قامت رعنای مرد 
سوزن به زبر پا شکند رای مرد 
اسن کار زشت » همت والای مرد 
تعمر خانه » تال فلك‌سای مرد 
چون ب رگد لاله ؛ صفحة سیمای مرد 
رخارة جو لاله حسمرای مرد 


صالب جریده باش که اندشة عبال 
سازد عقیم ء طیم گهرزای مرد را 
۹۹ 
ادام تلخ نت سزاوار قند را در کار غیر چند کنسی نوشخند را؟ 


می ز سردست خود نکند هموشمند را پبروای سل نست زمین بلند را 
دوری دهد نسحه شکات زسوز عشق سك ناله دور کرد زآتش سیند را 


٩.د:‏ ثلخی کشان دهر. 








۳۳۸ دیوان صائب 


گر یسته را به قند نهفتند دیگران در بسته کرد خط" تسو بوشیده قند را 
زان زلف پرشکن مشوایسن که می‌شود از چین درازه دست تصدتی کمند را 
شایسته نیست اي رحمت به کافران ‏ شایم مکسن به غیر؛ شگاه کنشند را 
امن زشکوة لب خاموش مامشو کاین سیل تنده می‌گسلد زود بند را 
چون نفس شد سلیم نگهبان دل شود بم از سک شبان نود گوسفند را 
مهراز دهان بسته گشایبد به روی گرم آتش تهمی کند زفغان دل سپند را 
خوش باش با شکستگی دل که عاقبت پیدا شود زچین, ید طولی کمند را 
بیکان دهانل خندة سوفار را ست. ‏ فکر دل غمین نود هرزه‌خند را 
ییدار خون مرده به نشتر نمی‌شود . تأثیر نیست در دل بیدرد پند ر 
دل می کشد ززلف به خط بشتر که‌هست 


۹0 ۱ 
خط تلخ ساخت آن دهن همچو قند را این مور برد جاشنی نوشخند را 
زنگار می‌برد برش از تیغ آبدار خط می‌کند رحسیم نگاه کشند را 
ریزد زدبده‌اش گهر سفته بر زمین هر کس که دید آن مه‌های بلند ر 
خونهای خفته » دبدة سدار فتنه است  .‏ حولان منده به خاله شهیدال سمند را 
خواهد به ناله‌ای دل مارا نواختن آن‌کس که ساخت مطرت آتش سیند را 
کام محیط را نکند تلخ » آب شور نأیر نیست در دل عشتاق پند را 
دارد زمسن سوخته خط.- سای بروای داغع ست دل دردمند را 
دربا بفل گشاده به ساحل هاد روی دنگر کدام سبل کته است ند را؟ 
ظالم به ظلم خویش گرفتار می‌شود از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را 
آسوده است نفس سلیم از گزند دهر بیم از سك شبان نبود گوسفند را 

مردان زراه درد به درمانل رسده‌اند 


تس 


صالب عزیزدار دل دردمند را 


۹۹۱ 
عشق است غمسگسار دل دردمند را آتش گره زکار گشاید سیند 


۳ 


مقطع این غزل چون با غزل دی یکسان بود» حذف‌شد. 


غر لیات . 


هت به هیچ مرتبه راضی نمی‌شود 
پیداست بیقراری عاشق کجا رسد 
اندشه کهربای غم ودرد عالم است 
مانند پسنه سر زگرببان برآورد 
پهلوی چرب می‌طلبد تیغم حادثات 
صتاد را به وحشت خود رام م ی کنم 
یرون روم چگونه زبزمی که می‌شود 


۳۳۵ 


يك‌جا فرار نیست سپهر بلند را 
در خلوتی که راه نساشد سیند را 
از نغم گزیر نیست دل هوشمند را 
صبح فنای خویش لب هرزه‌خند را 
جوشن ز لاغری است تن گوسفند را 
آورده‌ام به کف رگ خواب کمند را 
برخاستن زجای فرامثش سیند 


صاثب گهر به‌سنگ زدن بی‌بصیرتی است 
ضایع مکن نه مردم سدرد ند ۱ 


افسرد گی است جاره دل ۱ دردمنسد را 


از دارو گیر عشق ؛ ملایك مسلند. 


خضری است‌شوق‌دوست که‌حون راه‌سر کند 
تسا خط" مشکبار تو آمد به روی‌کار 
همّت بلنددار که خورشید تسربیت 
طالع نگر » که خار وخس ما نکرد دود 


1۹۷ 


خاکسترست سشر راحت سید را 
صید حرم چه قدر شناسد کمند را؟ 
بیرون برد مسلم از آتش سپند را 
آماده گشت افة حین رشخند را 
در چاشنی است میبوة شاخ بلند را 
جایبی که ماهتاب بسوزد سید 


۳ 


ای باد اگر به گلشن طهران گذر کنی 


از ما سرس صا لب نادردمند و 


وادید کرده است به من تلج» دید را 
برگوش ولب ستم نتوان کرد بیش‌ازین 
صبح وصال می‌شمرد قدردان عشق 
گلگونة شفق رح خورشید را س‌است 
دست نمی بود سیر سنك حادئات 
در کار سخت جوهر مردان عان شود 


د: چاره دل. 


1۹4۸ 


سس 


در رجعت است عادت اعداد» عد ر 
مسدود مس ی کنسم ره گفت و شند 
حاجت به شمم نیست مزار شهید را 


ى 


دارد پای » بی‌ئسری سرو و بید را 


۳۹۰ دیوان صاثب 


خواهی که شاه تو دوبالا شود ز می 
صائب به روی جام ببین ماه عید را 


ب‌بنار خر به شستان من درا 
از دوربت چو شام ضریبان گرفته‌ايم 
تا جند در لباس توان کرد عرض حال؟ 
خونین‌دلال ز شوق لشای تو سوخنند 
دست ودلم زدسدنت از کار رفته است 


۵۹ 


چون بوی گلء نهفته به این انحمن درا 
از در گشاده‌روی جو صیسح وطن در 
يك ره به خلوتم به ته پیرهن درآ 
ببرون در گدار و به این انجمن درا 
خندانتر از سهیل به خالك من در 
بندقبا گشوده به آغوش من درا 


آیینه را زصحبت طوطی گزیر نیست 
ای سنگدل به صاثب شیرین‌سخن درا 


روی تو سوخته است دل لاله‌زار را 
برده‌است جستحوی نو آرامش از جهان 
ظلم است شستن آية رحمت به آب تیم 
شب زنده‌دار داش که خورشید می‌دهد 
روزی طلب به تیغ زبان کن که نیش‌برق 
از قرب اهل حال شود حوب خشك سبز 
غیرت به سوز عاریتی تن نمی‌دهد 
دور از گهر غبار تیمی نمی‌شود 


م +۱۶ 


در غنحه کرده است حصاری هار را 
از کيك بای کم نبود کوهسار را 
منراش زنهار خط مشکار را 
در دیده حبای ۶ شبنم شب‌زنده‌دار را 
گوهرفشان کند رگ ار هار را 
منصور می‌کند شحر طور دار را 
جوهر برآورد زدل آتش چنار را 
نتوان زباد سرد من خاکسار را 


دشنام تلخ صالب ازان لب مرا بس است 
حاجت به تقل نیست می‌خوشگوار را 


هر موی دلفرب تو شیرازة دلیاست 
مگذر زحسن تثرلك که در گسوشمال دل 


۷۰۱ 


در خال و خون کشد رخت لاله‌زار را 
منراش زسنهار خط مشکار را 
دسن دگکر نود کمر هلهدار و 





ری 
ست حنایی تو زنیرنگ دلبسری 
چون شوق بای ۳ دفشرد 


ت‌‌ 


۳:۱ 


جز گربه ۳ تست 2 داعدار 


صالب حرف سیلی 1 اش نه‌ای 
بیش‌از خزان زخود ششان بر وبار را 


۷+ 


درباب صیح فیسض ی 
:با درد خود گذار من خائسار را 
سهل است اگر به خواب شب قدر نگذرد 
از چشم او به يك نکه خشكث فانعیم 
یرون‌شدن ز عالم تکلیف » نعمتی است 
بی‌اختیار خون ز لب زخم می‌جکد 
با روی‌سخت» خرده زممسك توانل گرفت 
؟‌می‌شوند خلق به زیر فلك تمام 
دنبال صید » قطرة بیجا نمی‌زنم 
شب‌زنده‌دار باش که شتا زور رون است 


در دیده جاده این نس بیغبار 
از روی گردباد میففان غبار 
در خوان مگدران دم صبح بهار 
طی کرده‌ايم خواهش بوس وکنار 
دیوانه از خدا طلسد نوهار 
تتوان زشکوه بست دهان خمار 
اه لت تاه قیر آ رد هب او 
گوهر نبندد این صدف بیقرار 
من رام می‌کنم به رمیدن شکار 


در ختم از 6 دید شب‌زنده‌دار 


تاب شکنحه‌ات تبود گر زچشم تور 
صالب هفتهدار دل داغدار را 


ارفی 


در آتش است تعل 4 سیم بهمار را 
از برق وباد نعل رحیلش درآتش است 
چون زندگی به کام‌بود مرگ مشکلاست 
یطاقتی است قسمت منعم زجمع مال 
روشندلان هميشه به سختی بسر برند 
کم‌بخت را زنعمت السوال نصیب نیست 


چشم ترا به‌سرمه کشیدن چه‌حاجت است؟ 


رنک بات نیست گل اعتبار 
منزل کجاست قافلة نوبهار 
پروای باد یست چراغ مزار 
از گنج پیچ و تاب بود رزق مار 
در سنگ زندگی سرآبد شرار 
مژگان به خون گل نشود سرخ خار 
کوته کن ان هانة دنسالهدار 


۳: 


دیوان .صابت 


صائب کنون که دور به کام تو می‌رود 
بشکن به سافری سرو دست خمار را 


از شرع » حر ص دلری افزود ناز را 
دارم امید آن که شود طبل با ز گشت 


فریاد عندلیب زگل شد یکی هزار . 


از هایهای گرب من» چون صدای آب 
آهن‌دلان به عجز ملایم نسی‌شوند 
دلهبای بی‌نیاز نیندیشد از زیان 
گردد قبول خلق » حجاب قبول حق 
خامش نشین جو شمع که لازم فتاده‌است 
فرمان‌پدیر باش که از راه بندگی 
در محفلی که نیست می ناب » عارفان 
منعم مکن زپرورش خویش چون هلال 


۷۹ 
کز دوختن گرسنه شود چشم » باز 


آن شاهساز 
بی‌برده کرد » بردة ساره ساز 
خواب غرور گشت گرانسنگه» از 
از اشك شمع دل نشود نرم» گاز 
بروای هش سم نبود باکساز 
پوشیده کن زدیدة مردم نماز 
کوتاهی حیات » زبان دراز 
محمود شد ز حلقه‌بگوشان اباز 
از زاهدانر خشك شمارند ساز 


آواز دل‌تییدنم 


کافکندهام جو مه به تنمامی کداز 


سر می‌رود به باد زافشای راز عشق 


۷۵ 


مستی زخط زباده شد آن دلنواز را 


دیگسر عنان دل تنواند نگاه داشن ۰ 


با قهرمان عشق چه سازد غرور عقل؟ 
عشتاق را زففر مترسان که سادگی است 
برهند اگرچه‌دولت محمود دست‌افت 
از کار می‌روند به تکبار عاشقان 
در آنشند سوختگان » تا سریده‌اند 


ترسم. که شیوه‌های هوس‌آفرین تو 


خط صبح نوبهار بود خواب از 
در جلوه هر که بنگرد آن سرو ناز 
از کك مست نیست حدر شاهباز 
نقش مراد » آينهة پباکباز 
گردن نماد حلقة زلف اباز 
مسوسم یکی است قافله‌های ححاز 


بر قد" شمم جامة سوز و گداز 


سازد نسازمند دل بی‌نباز 
این خوش‌فسانه‌ه | ره دور و دراز 





۳:۳  تایلزغ‎ 


"لب می‌خورد زیاس زبان خون خود مدام 
بادی ‏ ست‌مارر یت تن در خانه بِِ ۳ دی ز دا 


آزاصلاح شمع» دل به دونیم ات بان 


۹ 


دانسته‌ام غرور خریدار خویش را 
۱ هر گوهری که راحت بی‌قیمتی شناخت 
در زیر بار منت پرتو نمی‌رويم 
زندال بود به مردم بیدار » مهد خالك 
نادیدنی است صورت سی‌معنی جهان 
هردم چو تالك بار درختی نمی‌شویم 
. چون صبح داده‌ايم به يك جرعة شفق 
۱ اظمار فقر پیش فرومایگان مکن 
آهرگسز چنان نشد که توانيم فرق کرد 
در زیر خال وگرد کسادی نهفته‌ایم 


خود همچو زلف می‌شکنم کار خوش را 
شد آب‌سرد » گرمی بازار خویش را 
دانسته‌ایم قدر شب تاج خوش را 
در خواب کن دو دیدة پیدار خویش را 
روشین مساز آینه تار خویش را 
چون سرو بسته‌ايم به دل بار خوش را 
خندان به بیر مبکده دستار خوش را 
پوشیده‌دار گوهر شهوار خوش را 
از رشته‌های زلف » دل‌زار خوش را | 
ازچهم خلق گوهر شهوار خویش رام 


از پینش بلند » به پستی رهانده‌ایم 
صائب زسیل حادثه دیوار خنوش را 


۷۷ 

از کینه پالاکن دل افگار خوش را 
گردد درین ریاض به آزادگی علم 
از سخت‌دل زبان نصیحت کشیدهدار 
بی حاصل است تخم فشاندن به شوره‌زار شا به بیغمال لب گفتار خویش را 

! گردید از زیاده‌سری خرج گازه شمع واکن زسر علاقة دستار خویش را 
: مردانه سر به تیم شهادت نثار کن مفکن ز بیدلی به گره کار خوش را 


: دارد ززنگیان خطر آییه‌های صاف پوشیده‌دار دسدة بیدار خویش را 


صبح اتید ساز شب تار خوش را 
جون‌سرو هر که بست به‌دل بار خوش را 
مشکن به سنك گوهر شهوار خویش را 


۳ ۱ دیوان صاثب 


سا مچشي شور خلق نسازد ترا ساب 


منصور سر به‌باد زافشای راز داد 
از شوق کاه جاذية کهرباست پیش 
دبسدی زنور عارتی ماه حون گداخت 
آورد ه رکه صد دل سر گشته را به دست 
خم شد فدت چو صیقل و از بی‌بصیرتی 
زان بایدار ماند درین ساغ حسن سرو 
شد آب وتاب لعل لب او نکی هزار 


تنها مخور پیاله سرشار خویش را 
از باطلان نهفته کن اسرار خویش را 
مطلوب طالب است طلیکار خویش را 
روشن زآه ساز شب تار خویش را 
تسیح ساخت رشته زتار خوش را 
روشن نکردی آینه تار خوش را 
کز خود جدا نکرد هوادار خویش را 
دل آب کرد بس که خریدار خویش را 


با سایه هما نکند دوربین "بدل 
صائب حضور سایه دیوار خوش را 


کوتاه ساز رشتة آمال خوش را 
پرواز من به بال ویر توست » زینهار 
دست دعا بود سیر ناو قضا 
دل واپسان به هیچ مقامی نمی‌رسند 
آن سنگدل که آنه ماه سنگ زد 


۷۰۸ 


مسند در شکنحه بسرودال خوش را 
مشکن مرا که می‌شکنی بال خویش را 
در کار خیر صرف‌کن اقبال خوش را 
بفرست پیشتر ز اجل مال خویش را 
می‌دبد کاش صورت احوال خوش را 


تا دشمنانل دوست نما در مسان م4 
صالب اگر زاهل دلی » حال خوش را 


پوشیده گر به زلف کنی روی خوش را 


بی‌اختیار بوسه بر آیینه می‌زنی 
ربزد زعطه معز غزالان جین به خال 
شیرازة زار دل پاره پاره است 


۷+4 


آخر چسان نهفته کنی بوی خویش را؟ 
گر بنگری به ديدة من روی خویش را 
گردآوری اگر نکنی بوی خویش را 
از شانه تارومار مکن موی خویش را 


۰ هه 2 
جوهر بس است سبزة شمشیر آبدار 
زحمت مده به وسمه دو ابروی خوش را 


ان به خون گرم جکر نیست داغ را 


است غنچة پیکان زخون گرم 





4 لته .۱ شتا :اراد 
آژادگان شکستهدل از چرخ نیستند 
آموده از خزانم و فارغ ز توبهار 
هت ماکان هرمن که 
1 ۱ نفسر آرمیده است 


۱ 





۳:۵ 


: ٩۸ م‎ 


روغن ز خود بود گهر شبچراغ را 
رد ون 
ات سبزة بیگانه باغ را 
یت کل من گرا یی ازع وا 
در زير بال خویش کنم سیر باغ را 
در بال زاغ نیست اثر چشم زاغ را 
ری یم دج ]2 


صالب مدار چشم گشایش زاسمان 


در بیضه راه نیست نسیم فراغ را 
۷۱ 


پیوسته دل سیاه بود خلق تنگ را 
تاد مغر رفامت سم دل‌سياهيم 
و هکس . یه رده راز 
از تیغ آبدار تترسند پردلان 
از خلق تن بر تو جهان تن گشته‌است 
7 سحر ساحران زعصای کلیم محو 
دوزد زیت خدنک به‌هم » شست صاأف‌تو 


و ساره سوخته باشد بلنگ را 
اه ۳ ۱ 
۳ ۰ آهن است سرو کار سنت را 
۱ و تن لیست محابا نینک را 
بیرون زپای خویش کن این کفش تنگ را 
ای نیست بدآموز جنث را 
در راستان اثر نبود ریو و رنگ را 
ِ 9 قطظار کلنک را 


تاهست در چمن اثر از رنگ‌وبوی گل 
۳ مده زدست مسی لالهرنگ را 


ی 6 اب 9۳ ی 3 
دود ازناد آتش دوزح برآورد 
گل دیده‌ور ز شبنم روشن گمهر شود 
۳ ۴ شمرده خسر ج ی ۳ 


#۷ 


ماه تمام زشت نماید هلال را 
پیرون السر دهم عرق اتقصال را 
ز اهل‌نطر مساز نها آن جمال را 
از قیل و قال تیره مکن اهل حال را 





۳:۹ دیوآن صالب 


طفلی که در جبلت او هست زیرکی 


هرگاه سابة تو نهد رو به کوتهی 
مشرب نچیده است تعیتن به خویشتن 
تا زلف مشکبار تسو آمد به روی کار 
رحم است بر کسی که زکوتاه دید گی 
روش نگهر زم رگ نترسد که آفتاب 
ور سامت ند یر کهاها .ال رد 
بسی پرده شد چو گنج به تاراج می‌رود 
امد التیام لب سابلان نداشت 
ند از زبادر سته به همدست واشود 


از گوشوار به شمرد گوشمال را 
چون آفتاب باش مهیتا زوال را 
باشد به رنگ ظرف» نناش زلال را 
در اف » مشك خون حکر شد غزال را 
حوند در وخ 1 بی‌مثال ۳ 
سبار دده است پس ۱ 
اف 2 امرخ مین ب ی کیان و 
شهرت بلاست مردم پسوشیده‌حال و 
جود تسو ملهر کرد دهان سوّال را 
شد دست بسته سرمةٌ گفتار لال را 


زآهستگی بلند شود ات سجن 
صاب کشده‌دار فان خبال ۳ 


رف 


هست از زوال نعل درآتنش کمال را 
از چشم زخم » مهد امان است لاغری 
از عذر لب ند که در شستن گناه 
چون توتیا به دبدة خود جای می‌دهند 
یر از سرین بار در آغوش, زین زر 
از دست چپ چو راست گشایش طمع مدار 
خون‌خوردن است روزی اهل سخن زفکر 
با یکسان حمات حق بیشتر بود 
هرکس که زخمی از نظر شور گشته‌است 
شد حسن‌خط یکی صد ازان خال عنبرین 
دل آب‌کن؛ و گرنه درین ی 


شد سوه گداز » تدامی هلال را 
داغ کلف به چهره نب‌اشد هلال را 
دست دگر بود عرق انفعال را 
دلهای دردمند » غبار ملال را 
13۳۳ 
۳ 

از بىوی مشك نیست تمتع فزال را 
سیمرغ پرورد به ته بال » زال را 
از گوشوار به شمرد گوشمال را" 
مسعود کرد اختر سعد اسن وال را 
آیینه‌ای که ف‌ دا ال را 


شاخ بیش ۳۷۹ ده سع ال ۴ 


ت‌ ۳-۷ 





توا به خواب کرد مسختر خیال را 

دز عالم خیال » بهارست جار فصل 
هز چند حسن را خطر از چشم پالك نیست 
رحمی به شیشه‌خانة دلمای خلق کن 
از گلشنی که سرو تو دامن کشان رود 
مرآ شاط نیست درین تيره خاکدان 
تفر ود فا دهع وی عتته بحوان :قاری 
با تیرگی بساز که ابروی عنبرین 
بر چرم من ببخش که آورده‌ام شفیع 
در ملاث خویش رخنه فکندن زعقل نیست 


درف 


جز پیچ و تاب نیست کمند این غزال را 
بلبل به چتر گل ندهد زیر بال را 
ینهان زاب و آینه کن آن جمال را 
از می مکن دوانشه آذ‌رنگ ال را 
بیطاقتی زريشه برآرد نهال را 
رحان ز اه ونر سفال ۳ 
انگشت » ترجمان زبان است لال را 
شا شدانت. و ععق تال را 
زنهار بستهدار زبان سوال را 


صانب" کشید سربه‌گریبان نیستی؟ 
یت 5 تیا رت نت رون و 


در کوی عشق ره نود جبریل را 
خورشید ومه مرا نتواند زراه برد؛ 
دل می‌دهد به نیم تپش عرض حال خود 
در بزم اهل دید» نکه ترجمان بس است 
بر زور خود مناز که يك مشت بال وپر 
حیرانی جمال تو گردم که کرده‌است 
گویند بازگشت بخیلان بود به خاله 


۷۳0۹ 


فا است تیزی این ره دلیل را 
حاجت به نیل نیست رخ رود نیل را 
هر شوح‌دیده‌ای ۱ 
حاجت به امه‌بر نبود جبریل را 
گل می ز نسم روزنة قال وقبل را 
درهم شکست شو کت اصحاب فبل زر 
از حسن سیرچشم» خدای جبیل را" 


۳3 و 


ب» ل: هر کس.- 9 1 بر» بو بیخودی. 
صائب دل فسردء خود پیش سگ‌فکن 
س؛ ۵ سا فریب فا معن مطایق ۷ 


نو این غزل وتا را 


ّ: مقطم ب» گم له 


با خود به‌زیر خاك مبر این وبال را 


۵ درنسخة س» صائب براین بت خط کشیده است.. 


۳:۸ دبوان صاب 


عارف متاعت‌نکند قال و قسل را 
با دوستان حق چه‌کند خصم شعله‌خوی ؟ 
پاس نف بدار که آن خوی آتشین 
چشمی که راه‌برد به آن لعل آپدار 
از هست بور له به دولت توا رسد 
در م رگد » غفلت تو سرایت نسی‌کند 
باشد بهشت نقد » شهیدان اگر کنند 
آخر سیاه‌بختی مجنون عزیز کرد 
ای آن که شد ترا به نکویی بلند نام 
کی نیل چشم‌زخم شود بوسف مرا؟ 


بانك درا به‌کار نیاید دلیل را 
باغ و بهارهاست در آتش خلیل را 
در زیر لب گداخت مس جبرئیل دا 
موج سراب می‌شمرد سلسبیل را 
آری به فیل صیدنسایند فیل را 
پروای سرمه نیست صدای رحیل را 
گلگونة عدار تو خون سبیل را 
بر جهرة زنال عرب ه خال بل را 
مشمار سهل » نعست ذکر جمل را 
مشتاطه گر به‌کاربرد رود نیل را 


آزاده‌ای که تلحی احسان کشده است 
صائب به از کریم شمارد یل را 
وف 


در گردش آوریبد می لصل‌فام را 
تا چون شفق مدام رخت لاله گون بود 
غافل مشو که وقت‌شناسانر نوهار 
هرکس به خون دل ز می ناب صلح کرد 
آمد ز زیر سنك برون هر دلی که‌ردخت 
دادیم عارفانه چو منصور تن به دار 
بر تیغ کوه سینه فشارد ز انفعال 
آنجا که دوریینی رشك است » عاشقان 


دل را به زور عشق رهان‌ديم از بدن 


زین پیش خشكهلب مبسندید جام را 
بی‌باده مگذران چو فلك صبح وشام را 
چون لاله بر زمین ننهادند جام را 
محکم گرفت دامن عیش مدام را 
سر خالك » مبوه‌های تمتای خام را 
کردیم تقد » روضه داراكسلام را 
کیکی که آورد به نظر آن خرام را 
اساك می‌کنند زجانان پیام‌را 
با خود به زیر خاك نبرديم دام را 


صالب زچشم خلق پپوشم کدام را ؟ 
۷۳۱۸ 
در حقته کرده لعل تو "در" تیم را 





فا 1 


غر لیات ۳42۹ 





,نوج از حقیقت گهر بحر افل است 
هر قنل مسابه نرگس خود مصلحت مبین 
وزاست داغ حوصلة من » که‌چون صدف 
پخصوص اهل حال بود گوشمال عشق 
گرد خجالت از رخ ساسل که می‌برد؟ 


حادث حگونه درله نساید قدیم را؟ 
کان ديشة صحیح نباشد سقیم را 
می‌برورم به دست تهمی صدیتيم را 
آتش دهد فشار » گل خوش‌شميم را 
شبرم کرم اگر نگذارد کریم را 
محتاج از گرم متا بان لیم را 


صائب زبنده‌های به اخلاص می‌شود 
هر کس به یك‌طرف نهد امتید و بیم را 


شد استخوان ز دور فلك توتسامرا 
دروشتيم به سایه دیوار می‌برد 
فارغ ز کام هر دو جهانم که کرده‌است 
آدر* بتيم را چه شناسد صدف که چیست؟ 
بهماز کشت خویشم» اگر نيك اگر بدست 
خشم است خوردن من وعیب است پوششم 
در معنیم فقیر وبه صورت توانگرم 
پای به خواب‌رفته کوه تحملم 
از کوه غم اگرچه دوتا گشته قامتم 
خون در تلاش جامهة الوان نمی‌خورم 
از چرخ منت پر کاهی نمی‌کشم 
از سابه‌ام اگر چه به دولت رسند خلق 


۷۱۹ 


باری دگر نماند درین آسیا مرا 
هرچند زیر بال خود آرد هما مرا 
حیرانی حمال تبو سیم دعا مرا 
سهل است اگر سیهر نداند ها مرا 
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا 
ان است از زمانه لباس و غدذا مرا 
چون غنجه هست خرقه به زیر قبا مرا 
نتوان به تیغ کرد ز دامن جدا مرا 
نشکسته است آبله در زیر پامرا 
سالی بس است کعبه‌صفت ی قبا مرا 
گر استخوان زدرد شود کهرا مرا 
دك مشت استخوان سود جون هما مرا 


صائب نبسته است کسی بای سیر من 
زندال شده است ند گران وفا مرا 


غمگین نیم که خلق شمارند بد مرا 


۱ ل» ل: توتیا مرا. 


۷۲۰ 


نزدیك می‌کند به خدا » دست رد مرا 


۳۵۰ 


دیوآن صائب 
کیفیتتم چو بادة انگور شد زباد چندان که زد به فرق » حوادث لکد مرا 


شد جوش خلق پردة چشم خداشناس 
می‌ریخت اشك گرم زمزگان آفتاب 


۱ 
نم ۳ 
تبرسانده است چشم مرا خار اتتفام سازی نسی‌دهد گل روی سد مرا 
قارونل شدم زداغ » همانا درین بساط عشق تو بافته است همین معتمد مرا 
چندان که پاز کوی خرابات می کشم آب روان کم فص می‌برد مرا 

صالب مان تاز‌ضالان اصنفهان 

بس باشد ابن غزل » گل روی سبد مرا 

تن ۷۳۱ 

می دریباله خون جگر می‌شود مرا باد مراد » موج خطر می‌شود مرا 


تن از در گشاده دل خلق و اشود 


ریزند خاراگر به ره من » چو گردباد . در قطع راه » بال دگر می‌شود مرا 
حون گل درین حدشه که جای قرارنست سر فد نشاط » بر له سفر می‌شود مرا 
برمن چو کبك نیست گران » سختی جهان شادی فزون ز کوه و کمر می‌شود مرا 
گر روزها چو شم خموشم عجب مدا خرج نفس به آه سحر می‌شود مرا 
وصل گهر » صدف ز جبین گشاده یافت در زخم » آب تیغ گهر می‌شود مرا 
آیینه می‌برد کجی از نقشهای کج عیب کسان به دینده هنر می‌شود مرا 
کرده است بی‌یاز مرا درد احتی‌اج کز عکس حهره خالك حو زر می‌شود مرا 
گر بی‌حجاب بار درآید به خانه‌ام چشم از حجاب» حلقة در می‌شود مرا 
گر نسم آبدار شود خار این چین چون گل 3 گشاده سیر می‌شود مرا 
از پیم چشم بد » دهنی تلخ می‌کنم. رغبت چو مور اگر به شکر می‌شود مرا 


فافل زیحر کرد هجوم "زد مرا 


روری که نود آنه زبر نمد 


دل ۱:4 کشادن در می‌شود مرا 


رغیت همان به کسب هنر می‌شود مرا 


۷۳۳ 


سودا به کوه ودشت صلامی دهد مرا هر لاله‌ای باله حدا می‌دهد مرا 





۱ ار قانه حلو ه‌های نو در هر نظاره‌ای 
نها به آب رسید از خمار من 






: وست موی سر سر آزاده خاطران 
: یندة سیاه دلانم اگر جه خوار! 
۲ آتشی که در جر من گرفته است 
لبم ز کسوة لب‌تهنگی پترست 
نت چدم شنم من + ورن شاخ کل 
/ خدك پاره‌ام که شود آب از اتقعال 
ز گوش فدردانی من حلقه ررست 
و واه 9 نشاندة ستاره‌ام 


۳۱ 
چون موج» سر به آب بقا می‌دهد مرا 
متا و جام » داد کحا می‌دهد مرا؟ 
استادگی جصو بحر جلا می‌دهد مرا 
از سابه کی فرب ؛ هما می‌دهد مرا؟ 
آب حیات » جان به بها می‌دهد مرا 
از جسم خود چو شمع غدا می‌دهد مرا 
یساری نیم شا می‌دهد مرا 
تخاله‌ها صدا جو درا می‌دهد مرا" 
آغوش باز کرده صلا می‌دهد مرا 
در زیر سنگ نشو و نما می‌دهد مرا" 
مسك اگر به دست گدا می‌دهد مرا 
هرکس که گوشمال بجا می‌دهد مرا 
خاکستر سپهر جلا می‌دهد مرا 
حبرت شان به راه خدا می‌دهد مرا 


33 ۵ ی ی 


. 

نام یار جان دگر می‌دهد مرا 
لف دراز دست تو می‌آردم به دام 
سوجه‌ام که بحر پرآشوب روزگار 
اکنون که آب شد صدف من زتشنگی 
شانند لاله"» سوخته نانی است روزیم 
طیرست چشم ذر"ة من » ورنه آسمان 
برغ زتوشه‌ام که دل آتشین‌عنان 
از آفتاب عشق نگردید رنگ من 
پرنگ چرخ» چون گل رعنا درین‌چمن 


۱ س» ۵؛ د: در چشم این سیاه‌دلانم ... 


۷۳۳ 


صا لب نشان به تبر قضا می‌دهد مرا 


اين زهر پرورش به شکر می‌دهد مرا: 
چندان که چشم شوخ تو سر می‌دهد مرا: 
کن اه کت بان دِ می‌دهد مرا 
ابر بهاره آبر گهر می‌دهد مرا" 
آن هم فلك به خوز, جگر می‌دهد مرا 
چون آفتاب زر به‌سپر می‌دهد مرا 
از خار راه » زاد سفتر می‌دهد مرا 
آتش چه پدگی به ثسر می‌دهد مرا؟ 
خضون دل از بسالهة زو میاه جر 


۲ س» ۵ء د: چون دا ال تن مق ات 





۳۵ دیوان صائب 





شوخی که زهر چشم زمن داشتی دریغ 


ابروی او نرفت ز مد" نظر مرا 
دارم چو شمع گردنی از موم نرمتر 
زخمزبان مرا نتواند گرفته ساخت 
هر چند بکسلد رگ جان » تگسلم ازو 
پیری مرا به گوشة عزلت دلیل شد 
تا در کنشد رشتءة هستی فتاده‌ام 


صالب دوعالم ۱ 


پیچیده درد هجر تو بر یکددگر مرا 
از هیچ کس مرا گله‌ای نیست چون گهر 
جون نور آفتاب » پرو بال من شود 
باشد زچشم مور ؛ مراباغ دلگشا 
چون منتمای مطلب من محو گشتن است 
چون تیر» تا هدف نکنم هیچ‌جا متام 
تسا بود چون حباب سبکبار زورقم 
چندان که موی بیش زییبری شود سفید 
در هیچ‌جا قرار زشوخی نمی‌کنی 
شستم زگربه دست که غیر از گداختن 
عشقم چنان ربود که دنیا وآخرت 
صائب زهوش ناقص خود می‌کشم ملال 


۱ س؛ م, د: هر موجی از سراب» متن مطابق یا. 


ز اثر توتبای فقر 
افتاد جون دو قطرةه اتات از نظر مرا 


۷۳۳۵ 


۲ 


۷۳۳ 


در زیر تبغ » زندگی آمد بسر مرا, 
تیم برهنه است نسیم سحر مرا 
دل وا شود چو آیله از نیشتر مرا 
باشد خطر چو سبحه زصد رهگذر مرا 
پیوند دیگرست به موی کم مرا 
دل خوردن است کار حو عقد گهر مرا 


ار و ی و 


ابید غلط به نامه کند نامه‌یر مرا 
کز آب خود شده است گره سخت‌تر 2 
هرچند روزگار کند پی‌سپر مرا 
آید جهان زس به نظر مختصر مرا 
هر موجه سراب! شود راهبر مرا 
بیچاره رهروی که شود هسفر مرا 
باد مراد بود زموج خطر مرا 
کوته شود امید چو شمم سحر مرا 
نظارة تو ساخت پریشان‌نظر مرا 
چون شمم نیست حاصلی از چشم‌تر مرا 
افتاد حون دوقطظره اشك از نظر مرا 
خوشوقت باد آن‌که کنسد بیخبر مرا 


غرلیات نف 








گرد خط ؛ فزود محبتت به دل مرا 
ااشسکوهای کنه:هسته زدرمان بود مرا 
بآزادگی چو سرو بود عذرخواه من 
آدوزخ فسرده می‌شود از مشت آب من 
.باشد چو نقش پای زمین گیر» بر و باد 
امن ۳ بگانگی در توحید می‌زم 

بی‌برده کردم آنچه نبایست‌کردنم 

دزدیده‌ام چو زخم ازان تیسغ آدها 


صائب به اهل عشق بود روی حرف من 
دل واشود زسوختگان جون شرر مرا 


۹ 


پای به خواب‌رفته فرو شد به گل مرا 
ورنه ز درد نیست غباری به دل مرا 
دست تهی ز خلق ندارد خجل مرا 
دارد ز بس که شرم گنه منفعل مرا 
در کوچه‌ای که رفته فرو پابه گل مرا 
ترسم دوزلف بار نماد دودل مرا 
حاشا که عضو ار نباید خحل مرا 
ای‌وای تیغ او نکند گر ححل مرا 


صائب زداغ عشق شکایت چسان کنم ؟ 
4 کر قید عقل داد نجات این سجل مرا 


زس گرفت تنگی دل در میا مرا 
از بسال سعی قوتت پرواز رفته است 
از فکر رزق» چالك چو گندم به دل فتاد 
" خال تو هر چه می‌برد از کيسة من است 
ود از دلم هوای وطن را خیال دور 
از آستان دل به چه جانب سفر کنم؟ 
در شکر ناوك تو چرا کوتهی کنم ؟ 
اف مرا به نیم خموشی بریده‌اند 
شهباز من زدست شهان طعسه می‌خورد 
رحمی کز اشتیان قد چون خدنك تو 
از انتظار دید بعقوب‌باختن 


۱ مقطع با. 


۷۳۷ 


در کام همجو غنچه نگردد زبان مرا 
ورنه دهان مار نود آشان مرا 
افکند در تنور صد اندیشه ناد مرا 
این دزد بافته است درین کارواذ مرا 
فکر غریب » کرد غریب جهان مرا 
شهیر شکسته است دربن آشیان مرا 
پرورده است معز ازین استخوال مرا 
تنوال گره گشود به تیغ از زبان مرا 
نتوان چوسگ‌فریفت به‌هراستخوان مرا 
خمبازه خانه‌کرد به دل جون کمان مرا 
بك خی مناع نود ار د کیان مر 


۲ این بیت در نسخه ه و بهار عحم آمده است. 


۳ دیوان صاثب 


دامی‌کتان به‌باغ برد باغبان مرا 


از بس گرفت تنگی دل در میان مرا 
دام و قص مگر زدل من برآورد 
تا هست آب تلخ دربن بحر؛ جون صدف 
از راست‌خانگی ز شکاری که افکنم 
چجون تیر زاشتیافی خدنکك تو زير خالك 
رزقی که‌هست‌خون‌جگرخوردن است‌و س 
در رهمگدار سیل حوادث ز کاهلی 
سبزست آزال هميشه نهالم که همچو شمم 
چون غنچه از گرفتگی‌دل دربن چمن 
گل هرزه‌خند و بلبل پیدرد همرزه‌نال 


۷۳۸ 


در کام همچو غنچه نگردد زبان مرا 
خاری که می‌خلد به دل از آشیان مرا 
در پیش ابر بازنگردد دهان مرا 
خمبازه‌ای زدور بود جون کمان مرا 
آورد پر برون قلم استخوان مرا 
از سر لالهزار جو آب روان مرا 
در سنگ رفته پای ز خواب گران مرا 
در دل هرآنچه هست بود برزبان مرا 
پارای حرف نیست به چندین زبان مرا 
چون دل شود شکفته درسن گلستان مرا؟ 


از خامه خودست همین همزیان مرا 


افسرده‌دل اگرچه ز واسوختن مرا 
چون ماهی برشته» به آب حیات وصل 
از يخية ستاره شود بیش زخم صبح 
زا خلوت وصال جه حاصل؛ که‌از ححات 
بردم زسمی راه به‌آن کعبة اتید 
افغان که روی زرد خود از بیم چشم زخم 
تا دانه‌ای زخرمن هستی بود به‌جا 
در مهد چون مسیح زبانم گشاده نود 
چون ابر » مشت آبی اگر جمع می‌کنم 
حرصی که داشتم به شکار بری‌رخان 


۷۳۹ 


بتوال به روی گرم برافروختن مرا 
رغبت شود دوآتنشه از سوختن مرا 
بی‌حاصل است چاه جگردوختن مرا 
بابد به پشت پای نظردوختن مرا 
شد شمع پیش بای » نفس‌سوختن مرا 
می‌باید از تبانچهه برافروختن مرا 
حاشا که دل خنك شود از سوختن مرا 
نتوان چو لوطیان سخنآموختن مرا 
ریزش ود مراد ز اندوختن مرا 


4 


چون باز بیش شد ز نظردوختن مرا 





غرر لیات 





صاثب زبس فسرده زوضع جهان شدم 


تتواد به هیچ‌وجه برافروختن مرا 


۷۳۳.۰ 


۳۵ 


گر قابل ملال نیم » شاد کن مرا 
زافتادگی مباد شوم بار خاطرت 
خواری کشیدگان به عزبزی رسند زود 
گر داد من نمی‌دهی ای بادشاه حسن 
تیف است اگر چه کذب رود بر زیان تو 
تنوسته اش میاه خاکان به هم 
ابید به گرد قافلة سخودان رسم 
بر کن زباده تا خط بغداد جام من 
دزما نده‌ام به دست دلِ هجو سنگ‌خود 
گشته‌است خون‌مرده جهان زآرمیدگی! 
بیحاصلی زسنك ملامت نود حصار 


ویران اگر نمی‌کنی » آباد کن مرا 
تاست پبای رفتنی آزاد کن مرا 
زان پیشتسر که باد کنی اد کن مرا 
بکباره پایسال ز بیداد کن مرا 
از وعده دروغ 6 تون شا ۵ ۱:۱ 
بر هر زمین که سایه‌کنی؛ باد کن مرا 
حن پیرر دبر» همتتی امداد کن مرا 
فرمانروای خطل 4 بشداد کن مرا 
سرپنجه تصرف فرهاد کن مرا 
دسوان4 سم ابحاد کن مرا 
چون سروویید از ثمر آزاد کن مرا 


دارد به فکر صائب من گوش؛ عالمی 
بك ره تو نیز گوش به فریاد کن مرا 


از کار وفته دست چو دست سبو مرا 
کی می‌رسید جاگ گریان به دامنم ؟ 
رنگین تسر از سرشك نود افتگوی من 
از خویش‌رفته را تتوان بافت نقش با 

سرد از نظارة باغ بهدت کرد 
بارد هوای چشمه خورشید شبنمم 
از چاره » درد عشق یکی می‌شود همزار 
از شوق جلوة تو سرابای" دب ده‌ام 


شرت که 


۷۳۱ 


ریسزند می چو شيشه مگر در گلو مرا 
گر می‌رسید دست به دامان او مرا 
ازبس شده است گربه گره در گلو مرا 
سرگشته آنل کسی که کند حستحو مرا 
سر مادم دلٍ ی | رو مرا 
مقراض بال و پر نشود رنگ وبو مرا 
بیجاره آن کسی که شود حاره‌جو مرا 
هرچند آب رفته نياید به جو مرا 


۳ دیوان صائب 





صد کاسه خون اگر چه کشیدم درین چمن زردی نرفت چون گل رعنا ز رو مرا 
در حفظ آبرو چو گهر لرزشم‌بجاست جان تازه داشت در همه عمر این وضو مرا 
از گوهرم غبار بتیسی نسی رود 
صات اگر محیط دهد شتشو مرا 


۵ ۷۳ ۰ 

یر فسات ال ول رام اقترا رای کسق: کته هدغ ورس 
هر پاره داشت از دل من عالم دگر شیرازه کرد زلف دلاراي او مرا 
گشتم تمام‌چشم و همان چشمیستهام حیرت فزود بس که تنماشای او مرا 
می‌بود کاش درد گرفتاريم یکی پیوند دیگرست به هر جای او مرا 
چون آب سردهد به خیابان باغ خلد در هر نظاره قامت رعنای او مرا 
خون هزاربوسه به دل جوش می‌زند از دیدن حنای کف پای او مرا 
چون کوه طور مصز مرا سرمه می‌کند برقی که در دل است ز سیمای او مرا 
از عشق جای شکوه نمانده است در دلم لطف بجاست رنجش بیجای او مرا 
اقبال عشق ساخت بهوصلم امیدوار ورنه زباد بود تمنتای او مرا 
می‌داشت کاش حوصلة بك تگاه دور -شوقی که می‌برد به تماشای او مرا 
خضر آورد برون زسیاهی گلیم خویش ای عقل واگذار به سودای او مرا 

در کار نیست شیشه و پيمانة دگر 

صاثب بس است نرگس شهلای او مرا 


۷۳۳۳ 
از باده جون کند عرق‌الود ماه را در چشم آفتات نو 3 انگاه ,زا 
کارم به بوسفی استکه از جلوه‌های شوخ در رقص گردباد فکنده است چاه را 
بر صفحة عدار توه از نقطه‌های خال کرده است کلك صنم نشان بوسه گاه ۳ 
طومار ناامیدی ما ناگشودنی است پیچیده‌ایم دز کته ۱:۵۱ 
عشق است غمگسار دل ناتوان ما برق است شمم برسر بالین گیاه را 
اتید رحمت اشت عنان تاب» ورنه هست. ‏ آه ندامتشی که سوزد گناه را 
و وا تیار ات سس وی کت وس ایکا 








غز لیات 


۷ 





هلا دیدة ندیدة عاشق چها کند 
جون خاله می‌کنند به سر آهوان حین 
فتچه‌ای که هست درین باغ ۳ 
صابت 
که 


ری لز آفتات دود کرده. ماه .۱ 


ًّ موی طرف لاه 


۷۳ 


روت زهاله حلقه کند نام ماه را 
هر جلوه‌ای ز قد" فیامت‌خرام نو 
دبده نظا رگا میل سرمه کرد 
از خط رسد به نشوو نما سره امید 
تا بر سرشکسته نوازی است آفتاب 
ستی مکن که جاذبة کب امید 
ستغنی از دلیل سود دل جو ۲ گه ان 
جای قرار نیست درین تبره خاکدان 
حابی که بحر و کان؛لب خشك است و چشم تر 
چون سرخوشان مکن به یمین وسار میل 
شرازة قلمرو کشرت زوحدت است 
سال و بسر تال امیدست خالد با 

ات متا 


دلس ۵ آفتاب کند صبحگاه 
از دل نسفس گسسته و آرد اه 
تساو ۲ تشر تشه تاه 
باران بود زیادتسر » ابسر سیاه 
پروایی از شکستن خود نیست ماه 
بسیار کنرده 
نتسوده کس به قبله‌نسا قبله گاه 
در بحر همجو سیل فشان گرد 
بدا وتو ی یا 
از عرضر ره دراز مکن طول ر 

دارد علم ۳ ز ستادن 
زنهمار وقت صیح مکن فوت آ 


از 


شهسر دیوار ه گاه 


راه 


1 


بهتر زانفعال » شفیصی گنتاه را 


۷۳۵ 


طافت: دنناد من شاك تام اج ر 
قصی به سر کشان زتواضم نمی‌رسد 
زافتادگی به مسند عزدن رسبده است 
از عشق بالك » دایرف حسن شد تمام 
تا گشت روشنم که به جابی نمی‌رسد 


رمزش سید می‌کند اسر سیاه 
حسن از شکستگی شود افزون کلاه 
سوسف کند چگونه فراموش؛ چاه 
آغوش هاله ساخت کمرسته ماه 
کردم گره حو لاله به دل دود ۲ه 


ر 
را 


را 





۳۵۸ دیوان صائب 


مشکل که خط" سبز به انصاف آورد آن چشم نیس مست فرامش‌نگاه 
خواهد به صد نیاز ز درگاه بی نیاز 
صاثب دوام دولت خساس‌شاه را 
۷۳۹ 
ُرفتم زراه دل خس وخار گناه را کردم به آه همحو کف دست راه 
موج گرم به قیمت اکسیر می‌خرد در بحر رجسمت تو غبار کناه 
روز ازل به قامت عاشق بربده‌اند . سانند کمبه » جامة بخت سیاء 
پیش رخ تو زخمی دندان ندن اس دستی که تالم نت5 گرسان ماه 
دك گوهر نسفته درسن بحر خون نماند در چشم خود زیس که شکستم نگاه 
از خوی آتشین تو » چون موی زنگیان دارند عاشقان تسو در سینه آه 
صائب به بخت تیره و روز سیه بساز 
از دل پر هوای زمین سیاه را 
۷۳۳۷ ۱ 
مشمر ز عم خود نس ناشمرده را دفتر مساز این ورق ناد نرده 
با زاهد فرده مکن گفتگوی عشق تلقین نکرده است کسی خون مرده 
تخمی که سوخت » سبز نگردد زنودهار ی هی 2 رده 
بدیر عدر اده‌کشان را» که همچو موج در دست خوش نبست عنان» آب برده 
جون غنجه بوست بر بدنش سبز می‌شود هرکس گره کند به دل تنگ » خرده 
اندیشه کن ز باطن پیران که چون چنار هست آتشی نهفته به‌دل سالخورده 
صائب نظر به سیب زنخدان بار نیست 
دندان به باره‌های دل خود فشرده را 
۷۳۸ 
با زلف کار نیست رح باردیده را ره می‌گزد چو مار» به منزل رسیده 
بی‌سن نست خلوت آیینه‌مشربان معشوق در کنار بود پاللدیده 
بسیار زخم هست که خاك است مرهمش نتوان به رشته دوخت دهان در نده 
دایم زخوی خود کشد آزار بدگهر. خون است شبرء کودككه بستان گزیده 





۳۵ 13 





زندان جان پا بود تنگنای جسم در خم قرار نیست شراب رسیده را 
بها را مبر به باغ که از سبر لاله‌زار ی داغ صدهزار شود داغ‌دیده را 
از درد بیخبر بود آنکس که می‌کند . با سک‌گزیده نسست مردم‌گزیده را 
ببا قد" خم ز عمر اقامت طمع مىدار .. در آتش است نصل ؛ کمان‌کشیده را 
در بحر تنگ" ظرف‌جهان» چند چون حباب در دل گره کنسم نفس. آرمیده راا 
از صحبت خسیس حذر کن که می‌شود. يك برگ کاه » مانم پرواز دیده را 

3 علسم آشنایی ان چشم عاحزست 

صاب که رام سامتاه و 


۷۳۵ 
فاقت کجاست روی عرقنالادیده را؟ آرام نیست کشتی طوفان‌رسيده را 
9 هیچ بدگهر نشود چرخ سینه‌صاف خون است شیره کودك پستان گزیده را 
از س شنیدهام سجن ناشنیدنی کویم شنده‌ام سجن ناشنده و 
باد بهشت ؛ حلقة بیرون در نود دزن تام و شتهه 3 | متام 
99 سك گز دده‌ای که نارد درا ت‌‌ د رد آفشته شیر 3 ان آدم گزیده را 
در برده ماند شور من از سردی سیهر آب است شیشه جوش می نارسبده را 
خونی که می‌خورند به از شیر مادرست. مردان از محشت دنیابریده را 
۱ شوخی که دارد ازدل سنگین به‌کوه بشت ۵ 

می‌دید کاش صائب درخون‌تیده را 


۱ ۷۳۰ 
خال لب تو راهتمایی است بوسه را این عمده» طرفه‌عقده گشابی است دوسه را 


در جلوه‌گاه سرو قیامت‌خرام نو هرنقش پاه بهشت جدابی است بوسه را 
اشید سوسه‌ام به لب از خط زیاده شد الط سره زهوی کانرن آنست توسشه | 


سیماب را زآنه لعنزش نود نصیت رخسار صقلی جه بلابی است بوسه را! 


۰ یت ها نی تا یا ام است و در حاشبه. 


۳۹۰ دیوان صائب 


برهیز مشکل است زرخسار نیمرنگ رنگ شکسته کاهریایی است بوسه را 
تا چون بود لبت» که سخنهای سخت تو رطل گران هوش‌ربابی است بوسه را 
هرچند از دهمان تو حرفی است درمیاد . نقل و شراب روح‌فزایی است بوسه را 
در عهد با کدامنی او ». دل خودست گر زان دهان‌تنث» غدابی است نوسه را 
من بسته‌ام لبطیع » امتا عدار دوست . ابينة ضسمیرنسایی است بوسه را 
هر گوشه‌ای که هست در افلیم حسن‌تو کنج دهان بوسه‌ربایبی است بوسه را 

صالب نهفته زیر لب تازه‌خط" او 

آب حیات روح‌فزایی است سوسه را 

۷۳:۱ 

گیرم چگونه زان بت طتاز بوسه راو کز خود کند مضاقه از ناز بوسه را 
بیجاده‌ای است سوسهربا آن عقیق لب کز جدبه می‌دهند پر پرواز بوسه را 
جسعست حصواس نود رزق گوشه کر باشد ازان به کنج لب » انداز بوسه را 
من چون کنم ؛ که می‌کند آن لعل آبدار .. چون ماهیان تشنه » دهن باز بوسه را 
ترسم که گیرد آن لب بافوت‌فام را خونی که می‌کنی به دل از ناز بوسه را 
سازد لب ودهان تو ای کبك خوش‌خرام. گیرنده‌تر زچنگل شهباز بوسه را 
زان لب که آب از نگه گرم می‌شود پوشیده‌دار چون گهر راز بوسه را 
دندان به دل چگونه فشارم » که می‌شود لب بازکردنت پر برواز بوسه را 
بر لب چگونه مهر گدارم » که می‌کند خاموشی دهان تو آواز بوسه را 
دندان به دل فشار کزان لعل آتشین. روزی بربده می‌شود از گاز بوسه را 
از کف عنال صبر چو سییاب برده‌اند خوبان زروی آینه‌یرداز بوسه را 
دست نکارسته سسن‌بران کند  _‏ در عبدگاه وصل » ستکتاز بوسه را 
امتبد بای‌نوس ندارم » مگر کنسم از ؟ستانة تو سرافراز وسه را 
هرچند در گرفشن بوسم گرسنه‌چنم آسان توان گرفت زمن باز بوسه را! 

چون کنجلب کجاست کزاوبوسه‌زیب نیست؟ 

صائب من از کجا کنم آغاز بوسه را؟ 


٩ ۴‏ (2ه هه ل) 
دل خود نخود شکسته شود عشق بسشه را سنگك است در تغل می برزور شیشه را 


خزلیات ۳ 





و ای پر از گرم شب‌فروز چه غم شیر بیشه را؟ 
درساز باخزان حوادث که همجو سر بار دل است میوه بهار همیشه را 
پیران شکار طول امل ۳ در خاك نرم» حکم روان است ریشه ر 
آورد است صورت شیرین برون زسنگ فرهاد چون به‌سر ندهد جای تیشه را؟ 
شم وشراب وشاهد من خون دل‌بس‌است برق از فروغ باده بود ابر شيشه را 
رنگی به روی کار نیاری جو کوهکن از خون خوش تاندهی آب تيشه را 
صاب لباس برق نگردد حجاب ابر 
تا چند زیر خرقه توال داشت شیشه را؟ 


۱ ۷۳:۳ 
دایم زنازکی استتت: ول افاون .شتنته: .و خون می‌چکد مدام زگفتار 
بادآور از خمار لتق کش صحگاه خالی مکن زساده به تکار 


ج 
3 

4 
ط 


۱ 
طّ 


چند خوشگوار بود بادة غرور . زین می فزون زسنگ نکه‌دار شیشه را 
از خنده صلح کن به تبستم تم که می‌شود قالب تهی ز خندءة سیار شیشه را 
شاند به جوی‌رفته کند آب بازگشت._. حون شد تهی زناده» مبین خوار شبشه را 
در شکوه‌های تلخ مرا اختیار نیست میآورد شراب به گفتار شیشه را 
چون آمدی به کوی خرابات بی‌طلب بر طاق نه صلاح و فرود آر شیشه را 
دل می‌دود بسن ملامت به‌زور عشق . می‌سازد اسن شراب جگردار شیشه را 
باشد قدح هیثه زافتادگی عزیز ار هر تشری لته و تسا نی 
دای که راز ین اش وتان مات ما کرده‌ايم برد اسرار شیشه را 
با مشت خال من چه کند آتشین‌میی کاورد در سماع فلك‌وار شيشه را 
سگ وسپوست دشمنی توبه وشراب تااز خم است پشت به کهسار شيشه را 
ای یب بیخود به سیر کوچه و بازار شیشه را 
این باده‌ای که آن لب‌میگون رسانده‌است جون نار شق کند دل بسیار شیشه را 
میدازحرم برون‌چونهدیای» کشتنی‌است زنهار زبر خرقه نگه‌دار شیشه را 
موردم فرب چرح به همواربی که‌داشت کردم علط هر زنگار شیشه را 
بر چبرخ سست عهد منه دل ز سادگی طان: همست اقا اغسیه: وا 


۳ 


دیوان صاثب 


صاثب زیرده‌داری ناموس شد خلاص 


هر کس شکست بر سر 


مگذار برزمین دل شبها پیاله را 
نتوان زمن گرفت به عمر دراز خضر 
ساقیچنان خوش استکه گر کم یکند 
اشك است غمکار دل داغعدیدگان 
تا سین نا لقن ول اش کیه: ق و نی شرت 
بروانه نات بود درد و داغ‌عشق 
روبی کز او ستاره من سوخت جون سیند 
نتوان به چشم یار زشوخی نگاه کرد 
رخسار او ز گر من خط." سبز بافت 


بازار شیشه را 
:۷ 
از باده بر لاله کن این داغ لاله ر 
کف رن بلند شراب قه اه ۱ 


بر متّی کند بسه گردش جشمی بیاله را 
شبنم کند خنات جگر گرم لاله را 
در کوه » جلوه‌های دوبالاست ناله و 
شیرازه کن به رشته جان این رساله را 
در خون کشید مردمك چشم هساله 1 
وحشت بود زسابه خود این غزاله را# 
خون مشك می‌شود به حکر بر آد لاله را* 


صائب توا به زور شراب کهن کشید 
از سینه ریشه‌های شم دیرساله را 


دادم زشور عشق به سیلاب خانه را 
افزود نشاة لب میگون او زخط 
در آ[ه اختسار امل درد 
از خط- سبز اگر چه سیه‌مست شدلبت 
گلبانگ خوبتر بود ای شاخ گل ز زر 
در شوره‌زار نیست نسر تحم با را 
بلبل گلوی خویش عبت پاره می‌کند 
حق" گرهگشا به گره بی‌نهابت است 


ندارند 


۷:5 
کردم به خارخار "سدل آشانه 
کیفتت است بیش ؛ شراب شبانه 
آتش گره به سینه کند چون زبانه 
بی‌اختبار می‌کند ادتبا بهانه 
از بلبلان دریغ مدار آب و دانه 
بر زاهدان مخوال غزل عاشقانه 
ای ست ره تون 0 
کاکل چرا به سر ندهد جای شانه 


ممنون شوم زهر که به من کج‌کند نگاه 
کز تیر کج زجا نرود دل نشانه را 





غرلیات 





و خصم کجروست چه غم راست خا زه م۱ 
فك از دل دو نیم شود با ار که خاله 
شافلان زان صحت شدهدار 
هل را مده عنان تصرتف به دست نمس 
ژااصلاح سی‌نباز نود خط. اوستاد 
ون غافلان فرب خوشامد مخور که‌هست 
# همحو باد » عمر سکرو نرفته است 
نون شوم ز ه رکه به من کچ‌کند نگاه 
این زهر » سازگار به‌عادت نمی‌شود 
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تیسر کج است آبه رحمت نشانه 
کرد از خراش سینه مرومند دانه 
ضایع مکن به اسب حرون تازیانه 
از دزد باس‌دار کلید خزانه 
بیند به يك نظر گره دام و دانه 
زنهار ره مده به خطه سبز شانه 
در پرده خوابهای گران این فسانه 
سستی مکن» زکاه جداساز دانه 
نتواد زد به تیر هوایی نشانه 
تن کج است آبهة رحمت شاه 


3 دارد همان سر از بی ما سل حادئات 
۵ ثب به آب اگرچه رساندیم خانه را 


انتادگی برآورد از خاله دانه را 
آن بلبلم که دیدن بال شکستهام 
کو حدبه‌ای که تا نضی از دل برآورم 
دز پسری از سرشث ندامت مدار دست 
با را بهم مزن به زبردستی‌ای سپهر 
تترسم به عجز حمل نمایند » اگر نه من 
از زاهدان خشكث حدیث گهر مپرس 
زر واه کانمن له ۱۵ کا هرت 
وعشت کندزخود دل روشن» چه جای خلق 
نيك وبد چو آینه بکسان سلوك کن 


وی 


گردنکشی به خاله نشاند نشانه 
از آب چشم دام کنسد سبز دانه 
خاشالث گردباد کنم آشیانه 
بشکن به آب صبح)» خمار شبانه 
کز موی‌درهم است خطره دست شانه 
شرمنده می‌کنم به تحسل زمانه 
کز بحر نیست بهره بجز خس کرانه 
نیس از اسان کت اسان 
بك تن» همزارتن بود آیینه‌خانه 
کاین زخمها زموی‌شکافی است شانه 


از دست داده‌اند عنان زمانئه را 


۳۳ 


۳۹ دبوان صاثب 


تراغ اهر لفر سستت تدای هه 
ایین مشو به فقر زاهل حسد که هست 
پوشیده‌دار فقر که سگ‌سرتان دهر 
حسن از لباس شرم برآبد گشاده روی 
عردان شو از لباس که از بوی ببرهن 
بی‌بارة جگر نبود آه را اسر 
بکشا گکره زجبهه که هرگز نمی‌شود 
خورشید ومه به روزوشب از حله‌های نور 
دست از طمع بشوی که در آستین بود 
پیداست با لباس‌برستان چها کنند 
در آقتاب حشر نبیند برهنگی 
از عیب خلنی چشم بپوشان که اهل شرم 


۷:۸ 


سیل آب زندگی است سرای برهنه را 
صد چشم بد ز آبله» پای برهنه را 
در سوست می‌فتند کت برهنه را 
در رده نست صسره نوای برهنه را 
تشریف می‌دهند صبای برهنه را 
از لشکرست فتح » لوای برهنه را 
۱ 
آمساده می‌کنند قبای برهنه را 
پيرابء قبول » دعای برهنه را 
جمعی که می کتنند ای برهنه را 
پوشیده است هصرکه گدای برهنه را 
از چشم خود کنند قبای برهنه را 


صائب رون زسته مده داغ عشق و 
ستار باش سوخته‌های برهنه با 


۷:۹ 


روشن زداغهای نهان ساز سینه را 
يك دم بود گرفتگی ماه وافتاب 
دارد ترا همشه معدت فشار قسر 
بی آه سرد دل به مقامی نمی‌رسد 
با چم » روح من‌چو مسیحا کند عروج 
دل می‌کنم به‌خطخوش ازان زلف مشکبار 
از حرف وصوت خردة جان می‌رود به اد 
کته موه امه وشن نا خطین هس 


ره اس ۰ ۱1 
روشن گهر به دل ندهد جای کینه راء 
از گرد کینه تا نکنی پا سینه راء 
موج خطر بود پروبال این سفینه را: 
شهیاز من به‌جا نگدارد نشینه راا 
تخر عهآع/ بس است خمار شبینه را 
از باددست حفظانما این خزینه را! 
آخر به خط" پار رسان‌دم سفینه راغ 


صاثب به آرزوی دل خود نمی‌رسی 
تایاك از آرزو نکنی لوح سینه را 


1 
3 
۲ 
7 
۳ 
1 
0 
۱ 








وس سس سس 
غ لیات ۳۵ 
ش بش5 


پلشو ز من ترانة غیرت‌فزای را 
عتی‌پذیرباش تن کی مت دی 
مچن رت شخ محمل گذاشته است 

جلد ای سیه درون خود آرا درین بساط 
۳ ۱ ۵ ۱ 
نمی ۳۳ از تفت 3 دسده‌انید 


گر مردی ای سیند» نکه‌دار جای را 
کز استخوان گزیر نباشد همای را 
دل می‌تد فان زحدای درای را 
پنهان کنی به بال وپر خویش پای را؟ 
بر چرخ برد شبنم بی دست‌ویپای را 
بر ب رآك گل شمرده گدارند پای را 
ات ٩‏ سین است برسر روزی گدای را 


الینتان سرای شکم خضون هم‌خودند _ 
ی 


۳۱ 


حون بای خم به‌دست فنادت کمم کشا 
اهر کهدل شوه تک دد. کناوه کستر 
یت بای اه + یی 
فتانم به رنگ وبوی گل بیوفا مشو 
از سر هوای پوج برون چون حباب کن 
ژان پیشتر که بر دل مردم گران شوی 
بچون موج»پشت‌دست به کف‌زن درین‌محیط 
زخم گشاده‌رو به تغل تیسغ ۵ کل 
.تا بر تو خوشگوار شود بستن نظر 


چون گرم شد سرت زمی ناب» سر گشا 
جون غنجه در به‌روی نسیم سحر گشا 
بر روی آفتاب چو شینم نظر گشا 
جود 9 در میانة دربا کمر گشا 
استاد گی مکن » بر و سدال سفر کشا 


يك ره نظر به عالم پرشور و شر گشا 


باطل مکن به سیر و تماشا نگاه خوش 
زنهار صاثب از سر عبرت نظر گشا 


فص ال تسه تایه ات شا 
اشاث تلخ ما کف خاکی نگشت سبز 
با خیال روی تو در خواب رفته‌ام 


۳۲ 


"خر به ظ نا و۱ مقر ۳ 
تفع مس ی نیو جیگ اب با 


۳۹ دبوان صائب 


در قلزمی که موج بود تیغ آبدار 
تا چند زیر خرقه قدح را نهان کنیم؟ 
مارااگر چه دست تصرف نداده‌اند 
ما گل به جای صید به فتراك بسته‌ایم 
جز خط" بار بر قلم سا نمی‌رود 
زنهار خنده بر دل مجروح ما مکن 
گ کام شعله» دم به‌شمار اوفتاده است 
ای شور حشرء از جر ما بدار دست 
ای خم ز پرده‌بوشی ما در گدر که تا 


از سرگذشت خویش چه گوبد حباب ما 
در يشت کوه حند سود آفتاب ماا 
گیراتر از کند بود پیچ و تاب ما 
لت سین کته رو ۵ گر نو ات 
داروی بهشی است غبنار کتاب ما 
خونانه می‌کند نسکت را کیاب ما 
پر می‌زند هنوز زخامی کباب ما 
خونابه می‌کند نمکت را کباب ما 
ز جر باره دز روا شراب ما 


سیمرغ را به چشم نیارد عقاب ما 


۳ ( مگ ب. ۵ ل) 


ی ی پوت من و 
حون شعله سر مکش زدل سینه‌تاب ما 
از آفتاب تجربه گشتيم خامستر 
هی اس هر هت سر مت تا 
این راه دور زود به انجام می‌رسد 


هس اگر چه صاثب واز هیچ کمتریم 
دام فرب خلق ندارد سراب ما 


اماده اس از دل بر خون شراب ما 
ح زیر تیغ حوادث نشستهایم 
ما از خبال بار برخانه گشته‌ایم 
شرمی که ما ازان گل رخسار دیده‌ایم 
در پرده چشم شوخ همان جلوه می‌کند 


۷۳ 


در خون شسسی نرود آفتاب ما 
کشون عتی اعت تعتارد کان. ما 
نارس برآمد از سفر خم شراب مل 
این مصرع است از دوجهان انتخاب ما 
کوتاهیی اگر نکند پیچ و تاب ما 
راغ باق گران است گو ات مت 


۶ 


ی ۳ 
َ/ 


در آتش است از حگر خود کنات ما 
جون جوهر آرمیده بود پیج و تاب ما : 
بوسف خجل شود چو درآید به‌خواب مل" 
مشکل که بی‌نقاب درآید به خواب ما 
موج خطر چه کار کند با حباب باق 











غ لیات ۳۷ 





نم به آفتاب قيامت جه می‌کند ؟ 
فص سپناد ال 21 

ی شفیع اگسر نود کار مشکل است 
از روی تازه » عذر لب خشك‌خواستيم 
فارا نظر به حسن گلوسوز گردن است 
از خشت خم هزار در فیض میگشود 


س رد غبار 


بارا نگاه گرم بر آتش نشانده است 

از آیگینه پشت به دیوار داده است 
از شوق و سرانجام داده است 
رد زخواهای برشان ما خسر 


یط 


از نان وآب نیست بقا وثبات ما 
از سعی » راه عشق به بایان نمی رسد 
بر دل هزار عقده زاف لاك داشتیسم 
ند راست تا قیام قیامت لمیر ون 
تاه ات شنی عون تا لد 
دسدیم را بگانگی دات تا صیفت ار 
بعراب ماست روی به ِ جانب 


زار رومتاب ز چشم پسرآب ما 
افل ماش از دل پراضطظراب ما 
خونها که کرد در دل آتش کباب ما 
او تاه اشمر اکعنت: نارمع انب ها 
هست این ساض از دو جهان انتجات ما 
روزی که بود در گرو می کتاب ما 
دل می‌برد چو موی میان پیچ و تاب ما 
ماب از مشاهدة ارات ما 
چندین کمند از رگ خامی کنات ما 
از سرکشی اگر چه نیاید به خواب ما 


صاب هزار حیف که جون"در- شاهوار 
لب تسر نکرد د سوخته‌جانی ز آب ما 


باشد ز درد و داغ محسّت حیات ما 
ن4 حرعه‌ای که مانده زاب حبات ما 
در ترلك کوشش است طریق نحات ما 
افتتتاد هتسه ۱ طلست انشا 
در شیثه سیهر نگنجد نسات ما 
شد محو در تصوتر داش صفات ما 
زان تن است یکی تا جهات ما 


اف 


روی زمین سیاه شد از 


7 
ی 


در داغ غو طه خورد دل غم سرشت ما 


یقت مب 


۷۹ 





۳۶۸ دیوآن صاب 


سرق از زمین سوخته نومید می‌رود 
هرگز حنان نشد که شود مصدر اثر 
بك اهل دل به ساب دیوار ها حون 


دوزخ چه می‌کند به دل غم سرشت ما 
مطلب چجه بود ازین تن خاکی سرشت ما 


صاّب ز خاکمال هو ادث شدیم حخاله 


)۵»۵(( ۷0۷ 


در پلته نشیب به قارون برابرست 
مارا به شکوه تنگی عالم نیاورد 
از آب خضر دانة ماسز گشته است 
ای ابر رحمت انهمه استادگی حرا؟ 
نور و صفا در آب و گل ما سرشته‌اند 


بیگانگی شده است زعالم مراد ما 
حون صبح»جیب ودامن عالم براز گل‌است 
ز قبط ده آغاسین ات۱ سای 
با نامرادی از همه کس زخم می‌خوریم 
افسرده‌نتر ۳ طوفان رسده ان 
ما را کسی که سر به بابان عشق داد 


سالپ اگر چه اد سا نیست غیر شون 


۵ س: لعل است. 


وقت است برق رشه دواند به دشت ما 
8 آفتاب کشد تسغ» خشت 
صائب کشید شعله زدل داغ 
گل کرد شمع لاله زدامان کشت ما 


روشن جو آفتاب به تو خوب و زشت ما 
فان و باتوی ار :۷ 
هئ لقن کگشاده 





است فضای بهشت ما 
شتا هام ری فا ست: کت تا 
نایك دم آب تلخ بود در کنشت ۰ ۱ 
افتادگی برون نرود از سرشت ما 


تازه‌ای 


سازار روز گار ز جنس کاد ما 
آماده گرد ار صدیاره زاد ما 


غرلیات 


تافسوات. هرادا شوه از مره اف 
چون پیش طاق همّت خودرا کنیم نقش 


افتادگی در آب و گل ما سرشته‌اند 
در رزمکه سنمیز 9 دج 


۳۹۹ 


۵ 
ائوت وا ات کیر همان اقب 
گردون نمی‌شود صدف لاجورد ما 
یش دل رمیده و رخار زرد ما 


باشد چو نقش پای" زمین گیر گرد ما 
در دست دشمس است سلاح پر افیا 


صالب به حیرتم» که گرفته‌است چون قرار 
در کوچه بند زلف » دل هرزه گرد ما ؟ 


چون نی زناله نیست تهی بندبند ما 
و وود وه ترا وی 
در نوته‌ای که سنگ دراو آب می‌شود 
بر شیشهة شکسته ظفر نیست سنگ را 
صد چشم بد زناله ما دور می‌شود 
گاهی که دست خویش به‌زلف آشناکنی 
کی می‌رود به خون غزالان یگناه ؟ 
پوج است در رهابی ما دست و با زدن 
در خاك شوره نشو و نما نیست تخم را 
موی سفید » عمر سبکرو چه می‌کند؟ 


۷۳۹۰ 
آه از نفس زباده کشد هت فشا 
هر چند بود يك دو نفس نوشخند ما 
يكث عمر ماند و آب تفس تلم 
ای سنتدل مخور به دل دردهند ما 
ای شعله سرسری مگذر از سیند ما 
عا سامت ز: خحال:دل! ور دمتقرفتا 
جابی‌که چین به‌خویش نگیرد کمند ما 
حون نددست‌ویای خدایی است‌بند ۳۳ 
غم می‌کند حدر ز دل دردمند ما 
حاحت به تازدانه ندارد سمند ما 


صائب بگوبگو » که کلام متين تسوست 
آرام‌بخش خاطر مشکل پسند ما 


)[ »2( ۱ 


دود از نماد خلق برآرد گزند ما 


هرگز چنان" نشدکه درین دشت‌پرشکار 


۰۱ فقط ك چنین. تصحیح قیاسی. 


افند به کار شعله گره از سیند ما 
از شیر ماهتاب شود آب ؛ قند ما 
کت این ۱ ادن یلاق تال ما 


.۳۷ دیوان صاثب 


بك گام بر مراد دل خود رفته‌ايم در دست گمرهی است عنان سنند ما 
از ماهتاب سوخته گردد سند ما 


۷۹ 


داغ است لالهزار دل دردمند ما 
تا دور ازان لب‌شکرین همچو نی شدیم 
ما از شراب لعتل به‌همتت گذشتهاسم 
از درد و داغ عشق تهی ساخت سینه را 
از ید عشق» بلبل ما خوش‌ نوا شود 
هرچند رشته می‌شود از پیچ و خم گره 
سنگین دلی توه ورنه زفرباد آتشین 
از زهر چشم سنکدلان امن نيستیم 
سالسم ز آب خنجر قصتاب بگدرد 
موی سفد ؛ غفلت مارا زناده کرد 


خواند نوا به آتش سوزان سپند ما 
ترجی‌بند ناله بود بندبند ما 
سیلاب گیسر نیست زمیسن بلند ما 
کفران نعمت دل نادردمند ما 
بند زبان مسا چو قلم نیست بند ما 
گردد ز پیچ و تاب رساتر کمند ما 
سوراخ می‌کند دل محمر سپند ما 
چون بسته در لباس بود وشخند ما 
گر تن به فربهی ندهد گوسفند ما 
این تازبانه شد رگ خواب سمند ما 


صائب چو آفتاب جهانگیر می‌شود 
حسنی که خوش کند دل مشکل بسند ما 


ود 


عالبم ختس شد از قلم مشکسود ما 
رهان آدمتت ما ء قدستان سند 
خورشید از کدام افق سر برآورد ؟ 
خوردیم بس که سیلی اخوان روز گار 


جای ترحتم است به زخم حسود ما 
گو شعله‌زاده‌ای ننمناید سجود ما 
آفاق بر شده است ز گفت‌وشنود مسا 
تبلی شد آب جاه ز روی کنود ما 


صاثب غنیمت است که در سنگلاخ دهر 
خندید بخت سبز به روی کبود ما 
۷۹ 


موقوف وفت نیست جو عنسر هار ما 
خ ال مراد ماست دل خاکسار ما 


دایم شکفته است دل داغدار ما 
فارغ ز کعبه‌ایم وز بنخانه بی‌نیاز 


غر لیات ٌ 


آتش به پرده‌سوزی اسرار - لبست 
صد پیرهن زدامن صبح ست بلتم 
خوش داشتيم وفت 3۹ بزم ر 

شد باره‌ای زتن» دل ما از ۳ 
د رروز گار ما دل بی‌درد و داغ نیست 
از صدق»هردو دست به‌دامان شب‌زدیم 
گوهر حریف گرد بتیسی نمی‌شود 


رحم است بر دلی که شود رازدار ما 
دامان گل زشبنم شب‌زنده‌دار ۳ 
جون‌متی» گدشت! گرجه به‌تلخی‌مدار ما 
خامی به رن برگذ برآورد بار ما 
در سنگ همچو سوخته گیرد شرار ما 
تا همچو صبح» تنگ شکر شد کنار ما 
تتوال فشاند دامن ناز از غار ما 


صاثب جو خضر روی خزان فنا ندید 


۷۳۹9 


منگر به چشم کم به دل داغدار ما 
۳۳ قطرة ما خرد درنظر 
هرچند همچو آبله درظاهریم خشكث 
آب گهر به خشك‌لبان می‌کند سبیل 
در قلزمی که آب گهر را قرار نیست 
شق می‌کند زشوق » گربان سنگ ر 
چندین هزار خانه زین می‌شود تهی 
از اعتار اگر دگرال معتسر شوند 
تمکین ماست منهرلب خصم هرزه‌نال 
نقصی به ما نسی‌رسد از بونة گداز 
چون سایة هما که فتادن عروج اوست 
۳ 


حول لا له۱ ۱ 


فانوس شمم طور بود لاله‌زار ما 
ل تخر سکنار نود در کنار ما 
در برده دل است گره » نوهار ما 
درباترست از مره اشکبار ما 
ساکن شود حگونه دل بقرار ما؟ 
در جستجوی سوخته‌جانان شرار ما 
حون بای در رکات نهد شهسوار ما 
در ترك اعتبار بود اعتبار ما 
سیلاب را خسوش کند کوهسار ما 
داع است آتش از زر کامل‌عبار ما 
زافتادگی زیاده شود اعتبار ما 
باشد به نال سوخته خود مدار سا 


۳ ۳ کار خویش بود مزدر کار ما 


۷۳۹۹ 


ارف 


افعان که نست سوخته‌ای در ساط خال 


جر دیده سسد دربن تبره‌خا کدان 
شد توتیا و آب زجشمی روان نکرد 
زآزادگی چو سرو دربن بوستانسرا 
ما را زیخت سبز حه حاصل؛ که از هار 
از وحشت است طاقت ما سمشرارنر 
رنگی زگوهسر تو نداریمه گرچه هست 
کثرت ححات د ید حق دن ما شده‌است 


دیوان صاب 


کز قد سنک خاره برآرد شرار ما 
صبحی دگر نداشت شب انتظار ما 
در سنگلاخ دهمر دل شسثه‌بار ما 
ایسین ز برگریز بود نوبهار ما 
داع است قسمت حگر لالهزار ما 
از آبداری گهمر شاهموار ما 
با ابر همر کاب بود کوهسار ما 
دلجسب‌تر ز گرد تیسی غبار ما 
در گرد لشکرست همان شهسوار ما 


شد آب سبز در گهر شاهوار ما 


ای روشنان عالم نالا مدد کنسد 
از رنگ وبوی عاربه دامن کشیده‌ايم 
در تنگنای کوزه چه لازم بسر بریم؟ 
چندین هزار خانه دل می‌رسد به آب 
در وصل و هجر کار دل ما تسدن است 
دام و فقس نماند درین طرفه صیدگاه 
عاقل به بای خوش به زندان نمی‌رود 
در ملكثك بی‌زوال رضا اتقلاب ننست 


۷۷ 


با نور آفتاب چه باشد شرار ما؟ 
شاید زفید سنگ برآید شرار ما 
جول عنبرست از نس خود هار ما 
دربا به خاك می‌تید از انتظار ما 
تااز سال گرد برآند سوار ما 
دایم به بك قرار بود بیقرار ما 
تا آرمسده شد دل وحشت شمار ما 
ای جسم » روز حشر مکش انتظار ما 
صاتّب یکی است فصل خزانو هار ماا 


این آن غزل که موئوی‌روم گفته است 
آمد بهار خرحم و امد بهار ما 


۱ س؛» ۰۵ د» ل: صائب به‌يك قرار بو د روزگار ماء متن مطاق 5 پر » یو » ق» "" ۲ مقطع دیگر نسخ ب؛ 
تن را ز شوق بال و پر روح داده‌ایم بر راه کبك خنده زند کوهسار ما 


غرلیات 


۳۷۳ 





۵ دوری زخلقء باغ و بهارست پیش ما 
هر سینه‌ای که نیست دل زنده‌ای دراو 
ح رت خزانیی که با سه وف 
ما مسی اه سر مسبصور خورده‌اسم 
۳۳ د باه سم حهره خندان نصا و 


صك یلته از فتاد گی ی فتادهابم 0 


آورده‌ایم توي اي وا به کف 


۸ 


دامان دشت» دامن بارست بش ما 
اراس تاش اسر ارس بت با 
خوشتر زروی گسرم بهارست پیش ما 
تیغ برهنه » آب خمارست پیش ما 
صیح گشاده‌رو شب تارست بیش ما 
کم‌عسرتسر زیرف شرارست پیش ما 
از شافتهای: داوس » 
مور ضعیف » بشته سوارست پیش ما 
ی ازین محیط کنارست پیش ما 
خلق خسیس » جوبه دارست پیش ما 


رف کشتاده‌ام که نشارد ری 
صائب گل همیشه بهارست بش مب 


۷۳۹۹ 


برق جلال» عين جمال است پیش ما 
افتا ده او شکسکی. | دوفوی # وتا سا 
فرع خودی است خودشکنی اهل دید را 
مسا چشم از حکیده دل آب داده‌ایم 
ان توا نطتن. نت عالم دیگر گشوده‌اند 
صیدی به تشنه زخمی مأنیست عشق را 
بوشبده انتت دون ره 0 گشاد 
از هرکه وی سوختکی می‌توان شنید 
در بردة غبار خط [1ذ] لعل آبدار 
در جستجو چو موج سراییم بیقرار 


رنگ شعسته‌ای که بددرد آورد ین 


داغ پلنگ » چشم غزال است مش ما 
رن شکسته » حهرة ال است بش ما 
اظهار نقص » عرض کمال است پیش ما 
داقوت ولعل» سنگک‌وسفال است بش ما 
م رآذوحیات»خواب‌وخبال است پیش ماء: 
تیم برهنه » آب حلال است پیش ما 
لب ستن از سوال» سوّال است بش ما 
جان بخش چون نسم شمال است پیش ما 
سد برده به زاب زلال است پیش ما 
تیوه کمن خسال متا اش مش ما 


۳۷ دبوان صاثب 


چون گل دو هفته نیست فزون خوبی‌جمال 
طلست حجاب نور تجلسی نسی‌شود 
بر اوج اعتبار » فلك هر که را رساند 
خرج غم مصاش شود فکر ماتمام 
از سرنوشت صفحهة ننوشته آگهیم 
از دل‌رمسدگان شود آرام ما زباد 


چین جبین بخل» هلال است پیش 
جام حهان‌نمای » سفال است بش ما 
حسن تمام » حسن خصال است پیش : 
شام فراق » صبح وصال است بیش 
جون آفتاب وقت زوال است سشس 
فکری که ست» فکر ما ل است بش ما 
رخبار ساده برخط و خال است بش ما 
موج سراب » فوج غزال است پیش ما 


از حرف سخت خلق ندار یم شکوه‌ای 


+ ۷۷ 3 (لدَ ۵( 


آشفتگی زعقل پذیرد دماغ ما 

حون‌خون‌مرده‌در گل‌سر : خش" نشاط نیست 
مایم و داغسی از جتکسر گسل فا 

ی بت ما بلست شیهای عم دوف 
انحام خود در اک شسشه دبده است 


با آن که از شکته‌دلی بر نمی‌زند 


فانوس گردباد شود بر چراغ ما 
گویا که رخت ماتیی رنگ باغ ما 
ناخن منادش" آن که نکاود به داغ ما 
رون مکش ز رگ برای چراغ ما 
ببوند تال می‌شرد انگور باغ ما 
بر گرد سرو شيشه تدروست زاغ ما 


صالب زجویار حیااب خورده‌ايم 


خورشید چشمبته درآید به باغ ما 


در سیر و دور می‌گدرد ماه و سال ما 
داتی است روشناسی ما همحو آفتاب 
در حفظ آبرو حیسم تشه کنر 
خون می کند زدیده روال ز نیش انتقام 
گوهر فشاند گرد بتیمی زروی خوش 


۱ فقط ه: رگ سرخش (؟) متن تصحیح قیاسی است. 


۳۷۱ 


حون گردیاد رشه ندارد نهال ما 
نقصی نمی‌رسد به کسال از زوال ما 
از آب خشر خشك برآبد سفال ما 
خاری اگر به سهو شود پایمال ما 
از دل برون نرفت غبار ملال ما 


ِ. (گ : مناد هنن مطابق ر 


غر لبات 


بشت‌فتادگی سود اسن ز خاکسال 
صد بیرهن بسود به از آماس » لاغری 
عمری است تا زخویش برود رفته‌ایم ما 
از یم چشم چهره به خوناب شسته‌ايم 
دار م چشم آن که برارد ز تشنگی 
افغان که حون حنای شفق» صیح‌طلعتی 
سرجوش عبر را گدراندیم در گناه 
از قرب مردمان رحق افتاده‌ام دور 
بر گشتنی است گرحه زکوه گران» صدا 
از گوشمال » دست معلتم کبود شد 
پیش دخ گشادة دلدار » می‌شود 


دشمن حگو نه صرفه رد از حدال ما؟ 
از آفتاب نور نگ رد هلال ما 
چون می‌شود غرب نباشد خبال ما؟ 
چون گل زبی‌غی نبود رنگ آل ما 
صصرای حشر را عرق انفعال ما 
رنگین نکرد دست زخون حلال ما 
شد صرف شوره‌زار سراسر زلال ما 
در انقطام خلق بود اتصال ما 
تسکسن او نداد جواب سوّال ما 
شوخی ز سر هشت دل خردسال ما 
سج-ده‌تر ز زلف زباد سوال ما 


صاب فغان که گشت درین سوستانسر | 
طاوس‌وار ال و بر ما وال متا 


جندین هزار جامه ندال کرد روزگا 

باآن که آفتاب قامت للند شد 
حون آفتاب سر کشی م1 زباده سب 
عمر آنجنان گدشت که رو بازیس نکرد 
افکند روزگار به تکار صد کنند 
از سبلی که دح ر نگ می سر د 
خال شب ز صحصفه اشام محو شد 


رف 


شوخی ز سر نهشت دل خردسال ما 
غفلت نکر که رنكك نگرداند حال ما 
پرول نداد نم » عرق انفعال ما 
حندان که مش داد فلك خاکسال ما 
دنال خود ندید زوحشت غزال ما 
از شش‌جهت به گردن وحشی غزال ما 
نگداشت باد سرکشی از سر نهال ما 
از شبروی به تنگ نامد خیال ما 


صاب هار حیف که در مزرع جهان 
شد صرف شوره‌زار معاصی» زلال م] 


هر گز تمی ز خون جگر نیست جام ما 


۳۳۳ 


داغ است آفتاب زماه تمام ما 


۳۷۵ 


۷۹ 


آسوده از خسار وزخوایسم بجر 
| را نظر به می نبود » حون دهان شیر 
چون می اگر چه تلخ‌جبین اوقتادهاسم 
بس آه گرم نز دد كت سرآورد 
گردنده است همجو قدرگاه خضر سر 
از بدلی کنند غزالان ز ما حدر 
مانند جوب بید » شود در نبات گم 
خامی" و بختکی" و دگر سوختن ود 
ان کارخانه را دل ما می‌برد به راه 


دیوان صائب 


مستی" چشم بار ندارد دوام ما 
از خود دشن است می تعل‌فام ما* 
دار فناست روضه دا و 
سرجشمه شاط جهان است جام مب 

لبلی یکی سود زغزالاد رام مب 

تا پخته گردد این مر نیم‌خام مب 
مشکل که سر برآورد از خط" جام مب 
روی رمین رز سرو پربشال‌خرام مب 
ورنه دعای جوشن صیدست دام ما 
جوب قفس زطوطی شیرین کلام ما 
ما سوختیم و پخته نگردید خام ما 
دارد فلث اگرچه ب‌ظاهر زمام ما 


چون آفتاب از نفس گرم عمرهاست 


مارا به کعبه حاذبة شوق می‌برد 
و اساندگان قافلة راه کعبهابم 
ما حتاج راز سایه دولت گزب را لسنت 

خواهیم فوطه در دل خات سباه زد 
4 زبرق نداریم بای لم 
عاشق به ساده‌لوحی ما نست در جهان 


در گلشن هشت برین وانسی کنیسم 


شاند رسد به در که آن بادشاه حسن 


در راه شر 


اتید را چو یست بجز کاهلی لس . 


۳۷ 


در کمبه دل به قبلهنسا بته‌ايم ما 
دل یسب به راهنما بسته‌ایم ما 
از کاشات ؛ دل به خدا بسته انم - 
خودرا جو استخوان به‌هما سته‌ام ما 
این کوه آهنین که به‌پا بسته‌ایم ما 
برکاه دل چو کاهربا بسته‌ايم ما 
در راه خنر » بای حنا بستهایم ما 
کر وعده تو دل به وفا سته‌ام ما 
جتمی کز اننظار 
مکتوب خود به بال ها بسته‌ايم مسا 
بر خود زخوف » راه رحا سته‌ام ما 


غرلیات 


صاب بهروی دست سرخویش دنده‌ایم 
تا چون حباب دل به هوا بسته‌ايم ما 


دل از قضا به دست رضا داده‌ایم ما 
هر چند از بلای خدا می‌رمند خلسق 
روی تو روشن از نفس گرم ماشده‌است 
از خال او پناه به زلفشن گرفته‌ابم 
حون استخوان ما نشود آب از انفعال؟ 
حسن محاز را به حقیقت گزیده‌ابم 
چود خار » رخت بر سر دیوار برده‌ايم 
هستی زما مجوی که در اوآلین نفس 
چندین هزار تشنه جر را ازین سراب 
تتوان خرید عمر به زر؛ ورنه همچ وگل 
از یکدگر چگونه نريزم چون حباب؟ 


۷۳۷۹۵ 


عسری است تا رضا به قضا داده‌ايم ما 
دل را به آن نتلای خدا داده‌ايم ما 
آسنه را به آه حلا داده‌ایم ما 
نس در بلا ز سب بلا داده‌ام ما 
رزق سک ترا به هما داده‌ايم ما 
در کعسه دل به قبله تا داده‌ام ما 
ترك هار نشو و نما داده‌ام ما 
این کرد را ه اد فنا داده‌ام ما 
حون موج» سر ه آب ۳ داده‌ام ما 
زر با سیر به باد صبا داده‌ايم ما 
درسته خانه را ه هوا داده‌ام ما 


صالب ز روزناسة اقبال خویهشن 


فردی به دست ال هما داده‌ایم ما 


خون در دل هوا و هوس کرده‌ايم ما 
مردانه از حسلاوت هستی گدشته‌ایم 
چون صبح نا زمشرق هستی دمیده‌ایم 
چون بر زبان حدیث خدا ترسی آوریم؟ 
مهر خسوشی از لب طاقت گرفته‌امم 
حا داده‌ام در دل خود مور حرص ۲ 
دزدیبده‌اسم در دل صد جاك ۲ه را 
در زبرچرح باریاگرهست بیکسی است 


۳۷۳۹ 


منسم سگان هرزه‌مرس کرده‌ايم ما 
این شهد را به کار مگس کرده‌ايم ما 
جان در تن جهان به نفس کرده‌ايم ما 
ترله قدح زیم عسس کرده‌ام ما 
تشخال را به اله حرس گرده‌ايم ما 
سیمر غع را شکار مکس کرده‌ايم ما 
مرغ بهشت را به قصس کرده‌ام ما 
سر امتحان نا کس و کس کرده‌ايم ما 


صائب حریف عجز همآواز نیستیم 
از راه عجز نیست که بس کرده‌ايم ما 


۳۷۸ دبوان صائب 


۳۳۷ 


از جنیش سیم کرم زنده‌ایم ما 
هر چند همچو درف یقشدر حادئیم 
گلبانك زندگی به اثر می‌شود بلند 
چون‌شبنم ازچراندن چشم‌است رزق ما 
دوران عمر ما نود بای در رکات 
روشن شود چراغ دل ما زنکدگر 
بار گران» سبكث به امید فکندن است 


زن باد همچو شیرعلم زنده‌ام مب 
از تور آفتاب فدم ز نده‌ایم ما 
چندان که‌جام‌هست»چو جم ز نده‌ايم ما 
نه همجو دیگران به شکم ز نده‌ايم ما 
دایم جو نام امل کرم زنده‌ايم ما 
حود‌رشته‌های شمع» به‌هم ز نده‌ايم ما 
عمری است بر امند عدم زنده‌ام ما 


صائب ز خوان نعمت الوان روز گار 
۱ حون عاشتانل به خوردن عم زنده‌ایم ما 


عسری است حلقه در میخانه‌ايم ما 
مقصود ما ز خوردن می نیست بعمی 
در چشم ناقصان جهان گرجه نارسیم 
عشتاق را به تیغ زبان گرم می‌کنيم 
گر از سناره‌سوختکان عمارتیم 
عمری است رفته‌ايم ازین خاکدان برون 
جون‌خواب | گرچه‌رخت‌اقامت‌فکنده ام 
از نورسیدگان خرابات نستیم 
جز حسجوی ررق ندار سم هیج کار 
در مشورت اگرحه شاد جهان زماست 
از ما زان خامه تکلیف کوته است 


۳۷۸ 


در حلقفه نصرتف پیسانه‌ايم ما 
از تئنکگان گرب مستانه‌ايم ما 
چون باده ؛ جوش سینه میخانه‌ايم ما 
چون شسع نازانه پروانه‌ايم ما 
حون حفد » خال گوشه و برانه‌ايم ما 
سدرد را خسال که در خانه ايم ما 
تا چنم می‌زنسی هم » افسانه‌ایم ما 
حون خشت» باشکستة میخانه‌ايم ما 
حون آسیا به گرد * ی دانه‌ايم ما 
سر گشنهنر زسبجه صد دانه‌ايم ما 


این شکر چون کنیم که دیوانه‌ايم ما 


۳۳۹ 


غز لیات ۳۷۵ 


بكث طفل‌شوخ نیست درین کشور خراب 
تا کی خمار سنث ملامت توال کشید؟ 
حیرت مباد پردة ینایی کی ا! 
با مشربی ز ملكث سلیمان وسیح‌تر 
نورد تن مقدمه خواب غقلت است 
ی ی ار 


دبوانگی به جای دگر می‌برم ما 
زین شهر رخت خویش بدر می‌بردم ما 
دلمای شب ز دبده تر می‌بريم ما 
در وصل ؛ انتظار خبر می‌بریم ما 
در چشم تنسگ مور بسر می‌بریم ما 
کشتی به موج‌خیر خطر می‌بريم ما 
دبوان خود به آه سحر می‌بریم ما 


صائب زس تردند خاطر » که نیست اد ! 


در خانهام ورنج سفر می‌بریم ما 


۷۸۰ 


دل را زقید جسم رها می‌کنیم ما 
عمر دوباره در گره روزگار نیست 
درظرف بحر رحمت‌حقآب‌وخون بکی‌است 
آه این‌حنین اگر شکند آستین سعی 
افش .عنه ال دولست:: کر هرن کستتد:ها 
9 می کشیم و خنده مستانه می ز نیم 
بهمال مرگ سر دردل حلفه می‌زند 
در قلزمی که نیست سرنوح درحساب 
با شوخ‌دیدگان تنوان هم‌نواله شد 

نگشود ساب 


اين دانه راز کاه حدا می‌کنییم ما 
جان را به زلف پار فدا می‌کنییم ما 
اندیثه صواب و خطامی‌کنيم ما 
از همست لد ره می‌کنیم ما 
با این دوروزه عمر چها می‌کنیم ما 
قبا قکی کفیاقف نمی کنر نا 
همچون حباب» کسب هوا می‌کنيم ما 
زین‌خو ان نصیب‌خویش جدا می‌کنیم ما 


از خلق روی دل سه‌خدا می‌کنيم ما 


1 ۳ اه 
در 0۳ دسست برده‌ایم 


۷۸۱ 


تقد حیات" صرف سفر می‌کنیم ما 
در هر پیاله عید دگر می‌کنيم ما 


۳۸۰ 


٩ 


صبح وحود ما نس واسین ماست 
ارو زچشم و و خال زخط دلرباترست 
چونگردباد نیش دوصد خار می‌خوريم 
و منم تج ة دل را به زور آه 
دامن به خارزار تعلتق فشانده‌ایم! 
غافل به قلب خصم شبیخون نمیز نیم 
از رخنهدل است»رهی گر به‌دوست‌هست 
هر ماه نو که از افق حسن سرزند 
حون آفتاب شهره افاق می‌شود 
ای قدردان گوهر پاکیزه گوهران 


دبوان صائب 


در زیر تیغ خندة تر می‌کنیم ما 
چندان که در رخ تو نظر می‌کنیم ما 
گر جامه از غبار به بر می‌کنيم ما 
در رسر بال خویش بسر می‌کنيم ما 
اوال زعزم خضوش خبر می‌کنيم ما 
درعرض یثك‌دو هفته قمر می‌کنیم ماد 
بازا» و گرنه عزم سفر می‌کنيم ماه 


صالب فرب نعمت الوا نمی‌خوریم 
روزی" خود ز خون حگر م ی کنیسم ما 


از کریه خال 6۵ چین میگ مس 
هر ستتپارهی که فتد چم م بر او 
تیغ فنا چو آب حیات ابستاده است 
گر توتیا شود قلم استخوان ما 
بی‌حبهة گشاده » سخن رو نی‌دهد 
۱[ 


۷۸۲ 


در غرنتیم و سیر وطن می‌کنيم ما 
از بكث نظر عقیق یس می‌کنيم ما 
در خشکسال جسم وطن می‌کنيم ما 
مشق جنون به زیر کفن می‌کنيم ما 
آینه‌ای چو هست سخ می‌کنيم ما 
درمهد» جود‌مسیح سخن می‌کنيم ما 
در کام شیر » سیر ختن می‌کنيم ما 
خون در دل نسیم چین می‌کنيم ماد 


فرمانروای مصرع برجسته می‌شود 
صائب به هرکه مشق سخن می‌کنيم ما 


لك : ... رِ خارزار ... کشیده‌ایم . ّ. س » د: خال . 


۷۸۳ 


آسنهدار حلوة عن|ا شوم ما 


غر لیا 


جون موجه سراب درین دشت پرفرب 
شور حنون کحاست که ما نند گردداد 
بارب نصیب‌کن پروبالی که چون مسیح 
با دیده‌ای که گوهر عبرت‌شناس شد 
غفلت امان نداد که خود را کنیم صاف 
نکشود لامکان زدل تن ما گره 
دلهای سره سرمه گفتار ما نود 
صبح امید از دل ما زنگ می‌برد 
تا در میال جمعیسم آشفته‌خاطریم 
در جشم این ساهدلان صبح کاذییم 
هر عضوی از تو از دگری دلرباترست 


ود 


با 


با جان بی‌نفس پی دیا شوم مب 
جاروب خارزار متا شویم ما 
زین خاکدان به عالم بالا شویم ما 
حیف است حیف خرح‌تماشا شوم مب 
زان تشر که و اصل در دا شوم ما 


چون طوطیان زآینه گوبا شویم ما 
گر ملتجی به دامن شبها شویم ما 
جبع آن‌زمان شویم که تنها شویم ما 
در روشنی اگر بد بیضا شوم ما 
چود شم ز نظاره به‌يك‌جا شوم ما 


در زهر اگر چه غوطه زدیم از گزیدنش 
صا لب دش گزیده زدنسا شویم ما 


۷۸۹ 


رنگین‌تر از حناست بهار و خزان ما 
چول صبح در محبّت خورشید صادفیم 
دست از ند حاذیه کونه نمی کنیم 
چون ید اگر چه نیغ زب لیم سر دسر 
ما خصم را به‌زور تواضع؟ کنیم دوست 
ما چشم خویش حلقه هر در نمی کنیم 
الماس را به نیم نظر می‌کند عقیسق 
برواز می‌کند حو خدنكک از کمان سخت 
چود بوی پیرهن به‌نظر می‌خرند خلق 
مانده‌است همحو دامن‌قارون بهز بر خال 
از بال و بر غبار تمتا فشاندهایم 


1 پر» پو » 1 ن» ل2, ل: نو سه زند» متن مطایق: س»8: د۵. 


بر دست خویش بوسه‌دهد! باغبان ما 
این نب برول‌نمی‌رود از استخوان مب 
تا شر مست ماه نگردد کنان ما 
بندی شده است بی‌ثمری بر زبال ما 
بپرون برد زتیر کجی را کبان ما 
خاك مراد ماست همان آستان ما 
داي مه ده مهیل دله خوتچکن ما 

ز سنك خاره» خرده راز نهان ما 


۳۸۱ 


‌ 


ِ 


ّ که خیزد از طرف کاروان ما« 


دامان دل زلنگر خواب گرال ما 
بر شاخ گل رال مود آشان ما 


طابق: س. م» پر (در نسخ س و م اصلاح بعدی صائب‌است) . 


۲ ده آ پو » قء ۵ ل: ز راه تواضع» متن 


۳۸۲ 


فانم به بات سر اسر خشك است از ین‌حهان ! 


دبوان صائب 


چون موجه سراب دل خوش‌عنان ما 


بر هر زمین که سابه کند باغبان ما 


پر گل بود زمتهر خموشی دهان ما 
چول موحج؛ بیقراری ما را کنار نیست 
صد برق خانه‌سوز درین مشت خارهست 
در نوبهار خاطر ما برگریز نیست 
از پیچ و تاب فکر درین وته ئداز 
دل را تهی زدرد به گفتار چون کنیم؟ 
ما از سخن به چشمه حیوان رسیده‌ايم 


در فکر ما اگر نرسدکس» غریب نیست 


۷۸۵ 


خالی زمعز شد قلم استخوان ما 
در کام همجو غنجه نگردد زبان ما 
دارد ز زور خویش نگهبان کمان ما 
رحم‌است بر کسی که شود همعنان ما 
کاوش مکن به خار و خس آشیان ما 
سل برون نمی‌رود از گلستان ما 
در یش ابر بازنگردد دهان ما 
شد مغز » ال در قلسم استخوان ما 
رنگ شکسته گر نشود ترجمان ما 
ناسون کست خخته نما بد دکان ما؟ 
یرون نسی‌رود خبر از کاروان ما 


صاب گره ززلف سجن باز کرده‌ايم 
پیچیده یست جوهر تیغ زباد مسا 


۵ ۶ (22»مر.ل) 


روشن چسال شود به تو سوز نهان ما؟ 
در چشم ما ز گريهةٌ شادور نشان مجوی 
ما این حنین که بر سر شاخ بها نه ايم 
نی کوچه می‌دهد نفس ما چو بگذرد 
روشن شود فتیله معز هساه اگر 


جون شمم کشته‌است زبان در دهان ما 
این حشمة مناع ندارد دکان ما 
برهم زند نیم گلی آشیان ما 
عافل مشو زنالهة آش‌زبان ما 
غافل کند سکحثشی از استخوان ما 


س» م؛ د: آزین محیط . 


غرلی 


۸۳ ِ 


۷ ع۶ (۵ » ل 


بر رو چو برگذگل ندویده‌است خون‌ما 
ای تیغ لب مدزد که از شوق بوسه‌ات 
۱ مشکل که سر رخا خحالت برآورد 
از خارزار یشتر اندیشه کی کند ؟ 
چون شمم صبحگاهی و چون لاله سحر 
چون زور بر قلسرو مز گان برآورد؟ 


جود‌داغ لا لهعشق مکده ۳ خون 2 
چندین‌ححاب پوست‌در یده است خون ما 
خنجر به روی تیغ کشیده است خون ما 
در شاهسراه تینغ دویده است خون ما 
هر که هقی وی ارشنا۵ه اسست نو نما 
از تیغ او امید بریده است خون ما 


صاثب هزار لاله سیراب سرزده است 
بر هر گل زمین که حکیده است خون ما 


۷۳۸۸ 


ای ره ای ها ارت متا 
چشم ستاره جوهر آزار ما نداشت 
از اشط ابهتا دل مت :مشود 
نخجیر ما ز سابه خود طل می‌خورد 
آفت ه گرد خرمن ما هاله بسته است 


در زیر خالك ماند چو دام آستین ما 
روزی که ود بادة لعلی نگین ما 
یت 3 3 عدت در کم رخا 


۳ برق در تلاش سود خوشه‌جین ما 


دل را به نقد از الم نسیه می‌کشد کاری که می‌کند نظر دورن ما 
صائب چرا زفکر هم‌آواز خون خورم؟ 
۷۸۵ 


رحمت گرفته روی زگرد گناه ما 
هر قطره‌ای که درصدف ابر رحمت است 
بر جسم آنقدر که فزودیم همچو شمع 
با چون حباب» تشنه‌محویم ازین محیط 
با در رکاب جدبه توفیسق می‌رو دم 
چون‌بحر در کشا کش موج‌است مضطرب 

الط به لشکر اسعاپ فیل کرد 


آینه تبره‌روز ز روی سباه ما 
جون مهرة گل است زگرد گناه ما 
شد مابه زبادتی اشث و آه ما 
سهل است موج اگر برداید کلاه ما 
ای ای خر هو دس قراخ مسا 
روی زمسن رف اک تفای تاهتهتا 
از دور دید کعبه جو کوه گناه ما! 


۳۸ 


دارم چشم آن‌که شود روز بازخواست 


دبوان ضاب 


سر بیش با فکندن ما ؛ عدرخواه ما 


در شاهراه توبه شود خضر راه ما ؟ 


صیح جهان نود نفس غم‌زدای ما 
بدار شد ز خواب گرانحان سغمی 
ته حرعه‌ای بود که به خا کش فشانده‌اند 
حون کوه قاف موج بریزاد می‌ز ند 
و حشی‌نر از نگاه غزال رمیده‌اسم 
انصاف نیست ارشدن بر شکستگان 
بالین زسر گرانی ما نیست در عذاب 
چون پست‌فطرتان عم روزی نمی‌خوریم 
فارغ ز کسب آب و هواييم چون حباب 
چاه حسود در ره ما چشم حسرت است 
صیقل به چشم آينة ماست ناخناث 
هر بیچگر به‌ما طرف جنگ چون شود؟ 
دست حمات از ره آ هستگی شده است 
افلاگ | به‌سلسله جنبال جه‌حاجت است؟ 
حندین هزار گمشده را رهنما شده‌است 
آسوده‌تر زدیدة قربانیان بود 
قرصی‌نبود اگرچه فزون رزق‌ما جو مهر 
از رنگ زرد ماست دل لاله‌زار خون 
در عین خاکساری اسر نندبی کنیسم 
می گردد از سعادت جاوید کامینات 
ما را اگرچه چوندگران‌نیست خرده‌ای 


د: صبح گشاده‌روست دم عم ... 


۷۳۹۰ 


جان تازه می‌شود زدم جانفزای ما 
هرکس شنید تال درداشنای ما 
دربا» نظر به ساغر مردازمای ما 
از جوش فکر گوشه خلوت‌سرای ما 
از مردمان کناره کند آشنای ما 
پهلوی خشك خوش بود بوربای ما 
از دست خود بود حو سو متکای ما 
کر خوردن دل است مهتا غدای ما 
کر اشك و آه خود بود آب‌وهوای ما 
تا گشته است راستی ماعصای ما 
از موجه خودست چو دربا جلای ما 
برخاستن بود زسرجان لوای ما 
موری فتاده است اگر زیر بای ما 
بی‌آب » سیر و دور کند آسیای ما 
دلهای شب به کعبه مقصد درای ما 
از ترلكه ارزو دل بی‌مدعای ما 
ىكث در"ه بی‌نصیب نشد از عطای ما 
گر سرخ‌نیست چون گل حمرا قبای مب 
با چشم سازگار بود توتیای ما 
بر هر سری که سابه‌فکن شد همای ما 
کان زرست از رخ زر"ین » سرای ما 


غز لبات 


هر عقده‌ای که زلف سخن داشت» باز کرد 
صانب ز مان خامه مشک ل گشای مب 


رزق ملابك است نوای رسای ما 
با آن‌که عمرهاست ازان رم رفته انم 
بر دل هزار نشتر الساس می‌خورم 
لرزد چنان که بر گر خوش جوهری 
صد پیرهن زگرد کسادی گرانترست 
شبنم برد به دامن ما همجو گل نماز 
جنك گریز می‌کند از کاه 4 کهربا 
وبرانتريم ازان که کسی قصد ما کند 
هر چند عاجزیم ؛ در آزار ما مکوش 
خورشید را به هالة آغوش می کشیم 


۷۳۹۱ 


حون می‌شود طلند نگردد نوای ما؟ 
نتوان سپند سوخت زگرمی به‌جای ما 
خاری اگر شکسته شود زر بای ما 
بر آروی فقر و قناعت گدای ما 
در چشم این ساه‌دلان توتبای ما 
سل کند زغنجة گل متکای ما 
در عمد بی‌نیازی طع رسای ما 
آهسته سل بای کشد از قفای ما 
آتش شکسته دل شود از بوردای ما 
کوتاه نست هسّت دست دعای ما* 


سگانهوار از سجن آشنای ۳۳۳ 


آمد خزان و تر نشد از می گلوی ما 
جون موحه سراب اسیر کشا لشیم 
باد مراد کشتی ما زور ساده است 
دربا به سعی » گرد بتیسی زما نبرد 
موی سفید هیچ کم از جوی شیر نیست 
ما چون نسیم خدمت آن زلف کرده‌ايم 
از خوش رفته را نتواد نقش بای داقت 


۷۳۹ 


رنگی درین بهار نیامد به روی ما 
هرچند متتصل به محیط است جوی ما 
بر دوش خلق بار نگردد سبوی ما 
آب گهر حگونه دهد شستشوی ما؟ 
خام است همچنان سر آرزوی ما 
در کام آرزوی دل طفل‌خوی ما 
گلها کنند پاره گربان زبوی ما 
رحم است بر کسی که کند حستحوی ما 


از اشك خود چو شمع بود آب جوی ما 


۸5۵ 


۳۸۹ دبوان صاثب 


۷۹۳ 

دستی که شد به گردش بیمانه آشیا ‏ دیگر تشد به سحه صددانه شا 
میزان عدل میل به يك‌سو نبی‌کند عارف بود به کعبه و بتخانه آشنا 
بر نقطة دل است جو برگار سیرمن ادن مرغ قانم است هه دك دانه آشنا 
هر جا شراب هست » غم آشنا مخور بیگانه می‌شود به دو پیمانه اشنا 
زان لب همین نظارة خشکیاست‌رزق‌من ساشد ضل تایه در خانه آشنا 
مروز داغ لاله‌رخان نیست چشم من باآنش است کنهشی پروانه آشنا 
تا بر سر که سایه کند چتر داغ عشق اسن آفتاب یست به هر خانه اشنا 
دیگر دلم ز زخم نمابان کسر نبست تا شد به زلف و کاکل او شانه اشنا 
شد نفس سبدگهر زمدارا گزنده‌تر زاحسان نسی‌شود سک دیوانه آشنا 
بی‌دردسر به کمبه مقصود می‌رسد . هر سر که شد به صندل بتخانه آشنا 
روشن کند سواد خط سرنوشت را جشمی که گشت با خط پیمانه آشنا 
پرهیز نیست ال خرابات را زهم دست سبوست بالب پیمانه اشنا 
تا دل زشوق آب نگردد» نمی‌شود زین ثه صدف به گوهر بکدانه آشنا 
عقّل است سنگ راهء و گرنه هك نثلر اطفال می‌شوند به دوانه آشنا 
نقشل کسی درست نشیند که چون نگین باشد دربن بساط به با خانه اشنا 

صاب زاشناسی عالم کناره کرد 

هرکس که شد به معنی بیگانه آشنا 


۷۹ 
ای حسن پرده‌سوز تو برق نقاها روی عرق‌فشان تو سیل ححاها 
از نقطه‌همای خال تو در هر نظاره‌ای سرون نوشته حرف‌شناسان کناها 
از انفعال روی تو گلهای شوح‌چشم بر پیرهین فشانده مکرثر گلایها 
در رشته می‌کشند گهرهای ]دار در موج‌خیز حسن تو دام سراها 
افکنده‌اند در حگر سنكکث رخنه‌هیا از موج تازیانه حکم توآبهاه 
در مجلس شراب تو از شوق می‌زنند پروانه‌وار سینه بر آتش کباها 


۱ عتللع دو"م نسخه گ: ۰ 
عاشق بود به کعبه و بتخانه آشنا سنگ ملامت !..ت به دیوانه آشما 


غر لیات 


شادم دسج و تاب سّ محست که می‌ر سد 
از آه مسا در انسن حسن می‌برد 
مدار شو که در شب سلدای نبستی 
ییداری حیات شود منتمی به مرگ 


تلم شو» و گنه رای میکسران 


۸۷ 


آخر به زلف» سلسله پیچ و تاها 


جوی امه‌های روز قیامت نقاها 
رده ی 
تایدهاند از رگ گردن طای | 


صالب به‌این خوشم که مرا "زموده‌اند 
شسرسن‌لسان نه بادهة تلخ عتاها 


وقت است جوش ‌اده زند لاله‌زارها 
طلوفان لاله از سر دیوار نگذرد 
زرین‌تر از ساط سلیمال شود زمین 
گردد گل . بداده ز شو و نما سوار 
از خون لاله و نفس گرم نوهار 
نوخط‌شود زمین چو بناگوش گلرخان 
چون فوج طوطیی که هواگیرد از زمین 
گل‌چیدن احتیاج نباشد که می‌شود 
هرگز گمان نبود که با این فسردگی 
خواری گل همیشه بهاری است بی‌زوال 
ای وای بر نظ امین چمن 


۷۳۹5 


میگون شود زلاله لب جویبارها 
گردد هفته در گل بی‌خار » خارها 
ربزد زیس شکوفه به هرسو نثارها 
وزجوش گل » پیاده نماید سوارها 


آید به‌جوش چون ختم می کوهسارها 


دست نگکارسته شود شاخارها 
بالد به خود ز نشو و نما سزه‌زارها 
ز جنیش نسیم پر از گل کنارها 
آرد به جوش دبک مرا این شرارها 
عزات بود رهین خزال و بهارف 
می بود رنك بست » گل اعتبارها 


ماب قدهشرن بر با کل 


ای روشن از فروغ تو چشم چراغها 
نوروز شد که جوش زند خود باغها 


خارها 


۷۳۹۹ 


بر گل زحوش حسن نو دامال باغهانه 
از وی گل » بری‌زده گردد دماغها 
از خیرگی زلاله فروزد چراغه 


۳۸ 


چون روی‌شرمگین که برآرد عرق‌زخود 
در جستحوی غنجه بوشبده‌روی نو 
در خالك و خون نشستة" بوی‌تو نافه‌ها 
زال حاشنی که لعل تو در کار باده کرد 
مردان به‌دیگری نگدارند کار خوش؟ 
روزی که خنده منهر نمکدان‌او شکست 


نوری نمانده است به چشم ستارگان 


دیوان صاثب 


از خود شراب لمل برآرد ایاغها 
چون بوی گل شدند پریشان» سراغها 
خرمن به باددادة زلفت دماغها: 
عمری است می مکند لب خود اباغها 
خود داشتند ماتم خود را حراغها 
سرداشتند کاسهة دربوزه » داغها 
افکندنی شده است سر این جراغه اب 


صاثب ازین غزل که چراغ دل من‌است 
افروختم نه 14 فغانی حراغها 


تتشوان به بی‌مشال رسید از مثالها 
با نگ جرس زخوبی دوسف جه۲ گه‌است؟ 
زر"ین حو برگهای خزان دىده گشته‌اند 
مسا چون قلم تسام زبان شکایتیم 
از اشتاق دام تو مران دورن 
در روزگار چشم تو جام تمی نناند 
داغی که بود بر دل مجنون دور گرد 
ده در شود کشاده؛ شودسته حون دری 
در عد باکدامنی او نسی‌رود 


۷۹۷ 


از ره مرو به موج سراب خیاله 
در کنه دات حق نرسد قل و قالها 
از باد دستی تو » زبال سوالها 
در خلوتی که قال شمارند حالها 
در سضه می‌دهند سرانجام دا لها 
تکسر شدند ماه تسام این هلالها 
شد تازه از سیاهی چشم غزالها 
دار ند ده زبان ز ده انکشت , لالها 
دلهای بدگبان به ره احتمالها 


صاثب زخوابهای پریشان خلاص شد 
هرکس که ساده کرد دل ار خط." وخالها 


در آتشم زدسد٩ه‏ شوح سناره‌ها 
خالی شده است از دل! گاه مهد خالك 
بهلو ز کار عشق تهی م ی کنند خلق 


۷۹4۸ 


در هیچ خرمنی نفتد ان شراره‌ها! 
عسی دمی نما نده در ان گاهو اره‌ها 


۰ ۰ + ل: خود. 


عرلیا 


جز حرف بوج» فسمت زآهد زعشق نیست 
بستی دلبل فرب نود در طرسق عشق 
صسحت غنضمت است بههم چونرسیده‌ام 


در حسن بی‌تکلف معنتی نظاره کن 


کف باشد از محبط نصیب کناره‌ها 
انحا باده پیش بود از سواره‌ها 
تا کی دگر به‌هم رسد این تخته‌باره‌ها 
از ره مرو به خال و خط استعاره‌ها 


صائب نظر سیاه نسازد به هر کتاب 
فهمیده است هرکه زبان اشاره‌ها 


وقت است سربرآورد از خاله لاله‌ها 
2 فرورفتکان خاله 
دیوانگی است ت سلسلة بای کودکان 
در دور عارض تو حو اشك ازنظر فتاد 
تا دل زداغ ساده نود » فرد باطل است 
هر چند نی به ناله زدلها گرهگشاست 


۳ - عذار نان » نقطه‌های ال 


۷۹۹ 


آید ز زور باده به گردش پیاله‌ها 
در چشم و دل مرا زتماشای لاله‌ها 
وحشت نمی کنند زمحنون غزاله‌ها 
ماهی که یبود مردمك چشم هاله‌ها 
بی‌مهر ؛ اعشسار ندارد قباله‌ها 
از ند خود خلاص نگردد به ناله‌ها 
در مصحف مجبد ود حون حلاله‌ها 


صاثب به چشم هر که شد از فکر خرده‌بین 
در هیچ نقطه نیست » نباشد رسالهها 


از دست و تیم عشق فگارند لاله‌ها 
در دده صیرت بروانهطنتان 
باشند همجو شعله جواله مقرار 
تا سر کشیده‌اند ؛ به‌پایان رسیده‌اند 
یكث نصف خون‌تازه و دك نصف مشك تر 
در آتشند و خندة مستانه می‌زنند 
در شیشه حسن اد لعلی عبان شود 
درخون دهد غو له تمتای نوسه و 
زان هرگز از خمار نگردند زرد روی 


۸+ + 


در خالك و خون نشته بارند لاله‌ها 
فانوس شسم حهرةه بارند لاله‌ها 
بر خار و خس اگرچه سوارند لاله‌ه 
کمعس رت زشعله خارند لاله‌ها 
حون نافة غزال تتارند لاله‌ها 
تا داغ دل » گشاده‌عدارند لاله‌ها 
آسنه‌دار روی بهمارند لاله‌ها 
دست نگکاریت 4 بارند لاله‌ها 
کز خون خوش اده گسارند لاله‌ها 


۳۸۹ 


۳۵ 


کردند خون خود به تماشاسان حلال 
با جهرة شکفتة آن آتشن‌عذار 
با نور آفتاب چه باشد فروغ شمع؟ 


گر صافدلی هست شراب است در انا 
بیداردلی نیست کز او دل بکشاید 
سالم کسی از بحر چهان چون بدر آید؟ 
سودای من از ساغر سرشار شد افزون 
از حلقه مات‌زدگان کیست برآید؟ 
از میکده چون خام برآیم » که بط می 
پیش‌که برم شکوة این‌بخت گرانخواب؟ 
در عالم وحدت ز دو رنگی خبری نیست 
از روی عرقنالكٌ و لب لعل میآلود 
از دشت علاق بحدر باش که هر خار 
سااز نو به پیفام دروغیم تسلتی 
محموعةٌ صوفی دود از غبر خدا با 
هر کوه تحتل که دهد عقل سرانجام 
تلخی به لب چول شکر او نیسندم 
از سیل حوادث مکن اندیشه که فردا 
تا روز قيامت که سر شکوه گشايم 
از صبر» عزیزان چه رها که نجیدند 


دیوان صاب 


از سر گدشتگکان هار ند لاله‌ها 
دلمرده‌تر ز شمم مزارند لاله‌ها 
با روی بار » در چه شمارند لاله‌ها 
صاثب زخون خود می گلرنگ‌می‌خورند 
زان امن از گزند خسمارند لاله‌ها 


۸۰۰ 


ور سوخته‌ای هست کنات 
تا چشم نسکسود به خواب 
شورست » اگر چشم حباب 
خشك است»! گررشه‌د رب 
پیسان؛ می چشم پرآب 
از گرمی هنگامه کباب 
سداری دولت همه خواب 
هرحاکه‌سوالی‌است جواب 
هرسو نگری عالم آب 
سرپنجه شاهین و عقاب 
ابن است خطایی که صواب 
خون دوجهان سرخی بأب 
جون ریک رواد یابهر کات 
ورنه سحن تلخ : گلاب 
"باد نود هر ؟4 خراب 
دست من و دامان نقاب 
بی‌حاسلی ما زشتاب 


س؛ د: خون‌روزی 


خون در دل۱ صائب ز حجاب است دراینجا 
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خر لیات ۳۹ 


۳ 

در زلف مده راه دگر باد صبا را زین پیش ملرزان دلآسودة ما را 
از آینه و آب شود حسن دوچندان در چهرة خوبان بنگر صنم خدا را 
در زلف تو گردید دل خونشده‌ام مشكث سازد سفر هند » سه رن حنا را 
| نار چه حاجت بود آنجا که بود نور؟ ‏ از شسم مکن تیره مزار شهدا را 
گفتار زکردار به معراج ترا ند از دست گشاده است پروبال؛ دعا و 
در دسدهة ما خالهنشنان قناعت قدر بر کاهی نود بال هسا را 
پی‌مفز » سبکتر شود از سنگ ملامت "از کوه : بلنگر نتسوان کرد صدا را 
هرسو مروای‌دیده که‌چون‌ازحرکت ماند. رو در حرم کعیه بود قبله‌نسا را 

صاثب بجز از جبهه واکردة تسلیم 

۸.۰ 

از خویش برآورد تمتای تو مارا سرداد به فردوس تماشای تو ما ر 
خوشتر ز تماشای خیابان بهشت است ‏ هر جلوه‌ای از قامت رعنای تو ما : 
چون سایه که سر در قدم سرو گذارد. محوست سراپابه سراپای تو ما ر 
ما را نتوان از تو جدا کرد» که دادند دلیستگی خاص به هر جای تو ما ر 
چون صبح برانگیخت به‌يك خندغ‌پنهان از خواب‌عدم»لعل شکرخای تو ما ر 
امروز ز رخسارة خود برده‌رانداز تا تقد شود حنتت فردای تو ما ر 
ابن ماحضری ود که در دیدن اول کرد از دوجهان سبرءتماشای تو ما ر 
حاشا که زاسنه دل باه نازد گرد دو حهان؛ دامن صحرای تو ما را 
گو سل فنا گرد برارد ز دو عالم کافی است سیه‌خانة سودای تو ما را 

صاثب به‌ نوا کوش؛ کزاین نعمه‌طرازان 

کافی است همین صوت دلارای تو ما را 


۸۰ 
اندیشه زطوفان نبود دید تر را گیرد زهوا کشتی من موحج خطر را 
از صحبت ناجنس به کامل نرسد نقص از تلخی بادام چه پرواست شکر را؟ 


.۳۵ دیبوان صائب 


فریاد که قست زعقیق لب خوبان 
از اشك تتردد دل سنگین تال نرم 
جمعی که رسیدند به سرمنزل تسلیم 
گردد هنر از سافدلی عیبر نایان 


جز خوردن دل نیست من تشنه‌جگر را 
در سوخته پنهان نتوان کرد شرر را 
با رشته محال است توان سفت گهر را 
در رهگدر سل گشایند کر را 
از تنگی چشم است جه اندشه گهر را؟ 
ز گوته‌نظربها 


کز هاله سر‌گکار شود حسن ؛ قمر را 


0 ۶ (ل2»همر.ل) 


از بدگهمری می‌شکند گوهر رز را 
حاشا که گذارد کرم ساقی کوشر 
يك دانة انگور به زاهد محشاند 


ای شبشه می حند دهن‌سته نشنی ؟ 


در دل چه گرههاست ز زاهد بر رز را 
در گاشن شردوی ملامتگر رز را 
حبف است فکندن به وبال اختر رز را 
اه نکن عقد روان دختر رز را 


صاثب اگر از نشأٌ می چشم دهی آب 
از آب گهر سبزنسایی سر رز را 


از زخم‌زبان نیست گزیر امل رقم : 
ناخن زسسکدستی ما ب رگد خزانل است 

عشتاق تو بر نقد روان کیسه ندوزند 
بی‌نسور نگردد دل از آلودگی جسم 
ناامنی صحرای وجودست که ه رگسز 
روشنگر تقدیر به يك روز جلا داد 
گرد دهن تنك تو گردم که نموده است 
تا چشم تو آورد به کف ساغر تکلیف 
۳ 


۸۰۹ 


بی‌حاكٌ که دیده است ست گریبان قلم را؟ 
جون سکته به ز نحیر ندار م درم را 
زر لکهة بیسی است ی 


از تیرگی جامه چه پرواست حرم را؟ 

از خود نکند صبح جدا تیغ دودم را 
آينة زانوی من و ساغر جم را 
می کرد چراغان سر قندیل حرم را 


بکش از حهرءة معنی ورق لفظ 
تا کی زبرون سیر کنم باغ ارم را؟ 


غرلیا 


تا سوخت به‌داغ تو محبتت جگرم را 
از موج حلاوت دل مرغان چمن سوخت 
آن دار" پتی که درین قلزم خونخوار 
بوی جگرسوخته زد خمه به صحرا 
دلیستگیی بالب پرخنده ندارم 
یار به‌تنگم زیریشانی پرواز 
بر خاطر موج است گران» دیدن ساحل 
افسوس که در دامن این لاله‌ستان نست 
دیدند به دوشم نمد فقر گران ست 


حون لاله درن باغ ندانم ب‌حه تقصیر 


6 ود 


گلمای جسن آنه کردندیرم را 
هر چند فشاندند به خامی سرم را 
از موج خطر شانه بود موی سرم را 
تا شوق برون داد زخارا شررم را 
ترسم نگذارند به من چشم ترم را 
کو دام که شیرازه کند بال و پرم را 
بارب تو نگه‌دار زمنزل سفرم را 
داغی که خبردار نمایید جکرم را 
از بال هما اره کشیدند سرم را 
بر داغ نهادند بنای جگرم را 


صائب نشود خشك به خورشید فیامت 
بر خالك نودسند اگر شعر ترم را 


از خلق خبر نیست زخود بیخبراد را 
آسودگی و درد طلب آتش و اب است 
دل سرد چو گردید زدنیاه نشود بند 
ای جدبة توفیق » ه همست مددی کن 
از عثق شود چاشنی عسر دوبالا 
از گرد کدورت شود آینة دل صاف 
ما را سر برخاش فلك نست» و گرنه 
در سینه ما قطره نشد گوهر شهوار 
از دخل کج اندیشه ندارد سخن راست 
از ساده دلی هر که دهد بند به مغرور 
| آن دل آهن چه کند جوشن داود 
از دانه اثر نیست دربن خرمن بی‌مغز 
حون نافه‌شود از نفست خون‌جگر مك 


۸۰۰۸ 


با قافله کاری نود فرد روان را 
منزل نبود قافلة ریبگ‌روان را 
حاجت به محر نبود برگگ خزان را 
شاید که به منزل برم این بار گران را 
بی‌جوش» قوامی نود شيرة جال را 
بارست به دل» صافی می د"رد کشان را 
سهل است‌رساندن به‌زمین پشت کمان را 
تا همحو صدف مهر نکردیم دهان را 
از ناوك کجرو خطری نیست نشان را 
سدار به افسانه کند خواب گران را 
کزسنك برآرد چو شرر خردة جان را 
از آه چه برباد دهم کاهکشان را؟ 
از غیبت اگر باك کنی کام و دهان را 


۳۵۳ 


۳۹ 


باسوخته‌جانان چه کند حرف جکرسوز؟ 
از رخنه شود سنه الساس مشتك 


دبوان صالب 


از داغ محابا نود لالهستان را 
مز ان کج او حو کند راست‌سنان و 


این بادیه فربال بود ازچه خس‌پوش 
صاب به دو صد دست نکهدار عنان ر 


استاد جه حاحت بود آن سرو روان را 
حیف است شود رشنة جانها گر‌آلود 
بیتاسی عاشق شود از وصل فزو نتسر 
از آتش دوزخ دل عاشق هراسد 
از چشم فزالان حرم» خواب سفر کرد 
ه رگز نشود برق زف انوس حصاری 


عشق آمد و یرون در افکند چو نعلین 


ببدار نشد چشم تو از شور قیامت 
میدان تو هرحند بود همجو کف‌دست 


۸+۵ 


خط حاشه‌دان می‌کندان غنجه‌دهان 
شیرازة دلها مکن آن موی میان 
ناسور کند بنسهة مه داغ کتان 
ستر زتب گرم بود شیر ژبان 
ابروی تو روزی که به زه کرد کمان 
در دیدة من جوش بهارست خزان 
از خود تتوان کرد حهان گذران 
از خلوت انديشة من هر دو جهان 
طوفان»تری مغز شداین خواب‌گران 
زمار به صددست نگهدار عنان 


صائب زلبت گوهر شهوار نریزد 
حندی‌جو صدف تسا نکنی مهر » دهان را 


گمراه کند غفلت من راهسران را 
بی‌بهره زمعشوق بود عاشق محجوب 
در کوه و کمر از ره بارك خطرهاست 
چون صبح مدر پرده شب‌را که مکافات 
اکسیر شد از قرب کر گرد بتیمسی 

هر نامه که انشا کنم از درد جذایی 


۸۰ 


چون خواب»زمین گیر کند هسفران 
روزی زدل خویش بود یجگران 
زنمار به دنبال مرو خوش کمران 
در خون حکر غوطه دهد برده‌در آل 
ین‌سنگ کندخون‌به جگر شيشه گران 
از دست مده دامن روشن گهران 
مقراض شود ال و بر نامه‌ران 


با ديدة حیران چه کند خوات بریشان؟ 


صاثب چه غم از شور جهان بیخبران را؟ 


غر لیات 


ما نض‌شناس رل جانیم جهان را 
بوشسده ژِ سداست رما راز دو عالم 
هنگام خسوشی گره گوهصر اسرار 
از سینه پرداغ » 6 هار حکگر خاله 
ست جگرها زشراب کین ما 
در صحبت ما قطره ه شود گوهر شهوار 
دارند به دیوانه ما چشم» غعزالان 
بهوشی ما ب رگ نشاط دگران است 
صوفی ففراشد زسه‌ای چرس مس 
در ظاهر اگر دیدقما پردة خواتب است 


تازه ا 


در آنه ماست 


۵ 


۸۱ 


آاین» اسرار هانیم جهان را 
هم آینه » هم آننه‌دانیم حهان را 
در وفت سخن تیغ‌زبانیم جهان را 
از چهرة بیرنگ خزانیم جهان را 
پیریسم » ولی بخت‌جوانیم جهان را 
از دل صدف پالدهانیم جهان را 
مرحقسة سب نظ انیم جمان را 
ز قامت خم گشته کمانیم جهان را 


۱ رو رن رطل گرانیم جهان را 


ماقافلة رسک روانیم جهان را 
هر جند زحیرن‌زدگان, یم جهان را 
ما ا ز دل دار »انیم ج از رو 


صاب خبری نیست که در محفل ما یست 
هر چند که‌از بيخبرانيم جهان را 


۹ 
از داغ ملامت حگ, ما نهر اسد 
حون شمع به‌ندر یج ازین‌خرقه برون‌ای 
بی‌خون جگره معنی رنگین ندهد روی 
مفتاق ترا مرگ عنانگیسی نگرده 
بر مسند عزات به عریبی جو نشینی 
آزاده‌رو ان تشنه استاب هلاکند 
يك بار هم از چهرة جان گرد بیفشان 


توسفب ه متاعی است 


مگدار 4 


2 


در خالك کند کلفت من سرو جمن را 
از دیدة بدخواه چه پرواست سخن را؟ 
از چشم سهیل است چه اندیشه یمن را؟ 
بافی که دهد راه سخن زاغ و زغن و 
در بیضه نفس‌گیر کند مرغ چمن را 
شمشیر احل کار بدن را 
چون افه‌برید ند ه‌خونءنان سخن را 
شوق تو کند جامة احرام» کفن را 
از باد مبر چشم‌براهان وطن را 
بیتابی منصور دهد تاب رسن را . 
:! چند توان داد صفا » خانة تن را؟ 


۳۹۹ 


دیوان صائب 


صائب چه خیال است شود همچونظیری؟ 
عرفی به نظیری نرسانید سخن را 


تسکین ندهد خوردن می سوز درون را 
راندن نکند خیرگی از طبع مگس دور 
از پیشروان دل ثکرانی توا برد 
نگداشت زسره سر کشی آن زلف زآهم 
عقل است که موقوف به کس‌است کمااش 


۸۰۳ 


آتش ود این آب» حگرتشنة خون را 
اندیشه زخواری نبود مردم دود را 
پیوسته بود چشم زیی رآهنمود را 
حرفی‌است که در مار اثرهاست‌فسون را 
حاجت به معكتّم نبود مشق جنون را 


صا مکن از بخت طمع بر گ! فراعت 
کز باده نصیبی نبود جام نگون را 


نه کفر شناسد دل حیران و نه دن را 
هر چند حجاب تو زبان‌بند هوسهاست 
چشم تو به دل فرصت نظاره نبخشد 
هر جا لب لعل تو به گفتار درآیبد 
آخر که ترا گفت که از خانه‌خرابان 
آسوده بود عشق زسایی عاشق!؟ 
مگدار به لعل تو فتد چشم هوسناك 


۸ 
از نقش حپ‌وراست خبرنیست‌نگین را 
زنهار زسر بازمکن چین جبین را 
این صید زصیتاد گرفته است کمین را 
در آب گهر غوطه دهد مغز زمین را 

از زلزلة خاك چه غم چرخ برین را 
کاین ابر بود ریگ روال آب‌نگین را 


می‌تر سم ازان چشم همست که آخر 
از واه رد صاثب سحتاده شین و 


گلگو نه حه‌حاجت بودان روی‌نکو را؟ 
در کوتمی دست هفته است درازی 


۱ فقط د: تر لك اصالاح شد . ۲ س» ۵ لك » ه» 


۸۹5 


با پیرهن گل نبود کار » رفو را 
زنهار به يلك دست مگیرید سیو را 
رنگن ز نکند بادهُ گلرنگ کدو را 


ل: عشاق. 


غرلیات ۳۹ 


فیض دم‌خطچون دم‌صبح نج‌است ستکسیر 
در دامن گل همجو سیندست بر آتش 
بر خاطر درداست ت گران » ناد مخالف 


از حرف» لب هرزه‌درابان تتوال ست 


از دست مده فصل هاران لب جو را 
دیده‌است مگر شینم گل آن بر رو را؟ 
در محلس می راه مده عر بده‌جو را 
خاموش کند گوش گران ببهده‌گو را 
صاثب چه خیالاست شود خردة زر جمع؟ 
تا غنجه‌صفت تنگ نگسرند گلو را 


۸۰۹ 


دریاب ب اگر هل دلی پیشت 
از بی‌ثمراد اش کون مرو در 
مود ند ۲ ربه دل تناک گرفتهاست 

واه سم برد کجی از ی ی 
تا صاحب فرزند نگردی » نتوا ن‌بافت 


از سح 


دامن به مان برزده بابد سفری را 
همراه چه حاجت سفر یخبری را؟ 
چون غنچة نشکفته نسیم سحری را 
با سنگ سرو کار بود شیشه‌گری را 
سرسبزی جاوید بود بی‌ثمری را 
از شیشه شکستی نرسد بال پری را 
تاریکی شب پیش کند بیجگری را 
عينك ندهد فایده‌ای کج‌نظری را 
بی‌برده کند نرمی گفتار» کری ۳ 
در عالم ابجاد » حقوق پدری را 


در دابرة جرخ » پرشان‌نظری و 

۸۷ 
ساحل دل دریاست زاب گهر ما 
از برد سنگ است نمادان شرر ما 
از پرتو خورشید بود بال و پر ما 


در نامه ما حرف سنتصسده نماشد 
جون دیده ماهی که ناند ز ته آب 
هر چند پر و بال ندارم جو شینم 
د» ف: قبل‌از مقطع این ببت را دارند: 


حرص از حرکنهای سبکدست تو پیداست پوشیده و پنهان نشوان کرد کری را 


ب در نسخه م بر ببت خع کشیده است. س بیت را ندارد. 


۳۹4۸ 


شیریم ولی زهرة آزار نداریم! 
آزادی ما در گرو بختگی ماست 
نداد فلك را به تعافل گذرانسم 
از همرهی عقل به جایی نرسیدیم 


دیوان صائي  .‏ ح 


از جنش رگ کوجه دهد نشتر ما 
آویخته است از رگ خامی سر ما 
سجیده‌تر از راه نود راهنر مب 
آسایش منزل نبود در سفر ما 


صائب جگرش چون‌جگرصیح شودچال 
بك‌روز اگس چرح کشد دردسر ۳ 


در غنچه دل زنگک برآرد نقفس ما 
همطالع بیلیم دربن باغ که باشد 
در عالم حیرانی ما جوش بهارست 
ما چشم ندوزیم به عیب از هنر خلق 
چون سینه خورشید نفس بخته برآ ریم 
ببدار شد از نالة بلبل گل تصوبر 
از باد خزان سرد نگردد دل گرمش 
بی‌برگی ما ن رگ نشاط است جمن را 
از خامی ما عشق به زنهار درآمد 


۸4۸ 


رسوایی گلبانک ندارد حرس ما 
سر پیش فکندن ثسر بیشرس ما 
در ظاهر اگر خشك نماند قس ما 
هرگز ننفیند به جراحت مگس ما 
چون صبح ندارد رگ خامی نفس ما 
در خوات بهارست هنان؛ دادرس ما 
هر غنجه که خندید به روی قص ما 
شیرازة گلزار سود خار و خس ما 
خون شد دل باغ از مر دیررس ما 


صائب نفس سوختگان حسوصله‌سوزست 


زندان خموشی جه کند با نفس ما؟ 


در قلزم می همچو حباب است دل ما 
موقوف نسیمی است زهم‌ریختن ما 
سطری است زپیشانی ما راز دو عالم 
از جنبش مهدست گرانخوابی الطفال 

چون‌تیغ برهنه است‌چوافند به‌سرش کار 


۰ پر بو ق» د: قدرت آزار ... 


۸*۱۹ 


از خانه‌ندوشان شراب است دل ما 


چون‌بر آخزان یابه‌ر کاب است دل ما 
بی‌برده‌تر از عالسم آب است دل ما 
از گردش افلالك به‌خواب است دل ما . 
هر حند که در زیر نقاب است دل ما 


غرلیات 


اینجاکه منم قیمت‌دل هر دو جهان است 


۳۹۵ 


آنجا که توبی درجه‌حساب است دل ما 


صاب زنوای تو کباب است دل ما 


هرجند های گهر از گرد تیمی است 
حون غنحه! محال است که از بوست بر[ دد 
تا دست به امن ببکر خاکی نفشاند 
حون دازه ی مع زبی برد 3 نوابی 
باخبر از هستی‌خوش است» پیاده‌است 
دربوزة دبدار کند از در و دبوار 
دارد به غم عشق نظر از هسه عالم 
هرچند که پیچیده به می‌چون ر گذتلخی 
ساقی برسان باده اندشه گدازی 
هر داغ جگرسوز ؛ سیه‌خانه لیلی است 
نا قطره خود را نکند گوهر شهوار 
رال جلوة مستانه کزان سرو روان دید 
در رشته زار کشد دانه سییح 
ز جشمه حبوان » جگر سوخته دارد 
مر جند ددین باغ چو گل بالدهانيم 
هرجند زیر گار فند گردش دوران؟ 


۸۰ 


در سنگ نهان همحو شرارست دل ما 
ی‌قیمت ازبن مشت غبارست دل ما 
جندان که درین سبز حصارست دل ما 
ماتم‌زده جون شسع مزارست دل م. 
شرمندة اقبال بهارست دل ماخ 
ازخود چوبرونرفت سوارست دل ما 
هر چند که آيينة پارست دل ما 
آهوست ولی شبر شکارست دل ما 
در کشمکش از رنج خمارست دل ما 
کز ناخن اندشه فگکارست دل ما 
تاواله آن لالهعدارست دل ما 
سر گشته‌تر از ابر بهارست دل ما 
حون گل همه آغوش و کنارست دل ما 
معلوم نشد در حبه شمارست دل ما" 
هی‌طالع خال لب سارست دل ما 
از زخم‌زبان بوته خارست دل ما 
چون نقطةٌ مررکز به قرارست دل ما" 


زین نعمه‌سرایان که درین باغ‌وبهارند 
صائب زنوای تو فگارست دل ما 


کوشش نرد راه به مأوای دل ما 


۳ ش3» هء ل: گردون. 


۸۱۳۱ 


کز هردوجهاناست پرون» جای دل ما 


۶ ۰ ۵ 


سیلاب مقیتد به خس و خار نگردد 
گر گوهر شهوار شود » سفته نگردد 
ما قدر خود از بی‌بصریها نشناسیم 
زان حسن حهانگیر چه ادر ال نبا د؟ 
از سرمه شود روشن اگر دیدة مردم 
بال و پر سیر دگران گر بود از چشم 
گر مطلب ارباب هوس» وصل تمنتاست 
صد میکده گر خون جگر صرف نماید 
بت 

از گاوش مز ما فده 
از داغ بود چود ورق لاله در ۷ 
مرده است ز می‌همنفسی در بر ما دل 


دبوان صاب 


دنا نشود سلسله بای دل ما 
رازی که زند غوطه به دریای دل ما 
ورنه شب قدرست سوبدای دل ما 
هر چند شود چشم ؛ سراپای دل ما 
از داغع ود دسدة سنای دل ما 
در بسن چشم است تماشای دل ما 
در ترك تمنتاست تمتای دل ما 
پرون نزند رنگ زمینای دل ما 
از داغ تو در دامن صحرای دل ما 
پا گوهر ناسفته ببه دریای دل م 
از می نرود خشکی سودای دل ما 

شیراز؛ جیشت اجسزای ده م 


صائب نتوال یافت بجز داغ جگرسوز 
شمعی که شود انحسنآرای دل ما 


از خون جر رنگ پدیرد سخن ما 
محتاج به شمع مه و خورشید نداشد 
از صحبت ما فیض توا برد به دامن 
چون ماهی لب‌بسته سراپای زبانسم 
بی‌قیمتی ما زگران‌مایگی ماست 
از گوهر ماگرچه خورد چشم جهان آب 
از بند لباسیم دربن بحر سبکبار 
آن خوش سخنانيم درس برم که باشد 
در زندگی ازبس که به تلخی گذراندم! 


۷ س»؛ ل: گذرانيم. 


زفزند 


برکی است خزان‌دیده سهیل از یمن ما 
جون سینه روشن گهران انجمن ما 
زلف شب قدرست دل پرشکن ما 
در ظاهر اگکر نست زبان در دهن ما 
کین جرخ فرواب ندارد شن ما 

از گرد تتیمی است ده هسان ببرهن ما 
پیراهن ما همچو حیاب است تن ما 
از بال و پر خویش چو طوطی چین ما 
از زهر فنا تلخ نگردد دهن ما 


غرلیات 


«۱ 


غافل مشو از خامة نازكسخن ما 


خواسده‌تر از راه نود راحله ما 


دبوانه به همواری ما نیست درین دشت 


از تفنهلیی گرد بسرآریم زدریبا 


جول سبل دلیل ره م۱ حد بة در است 
ما از تو جدایيم به صورت» نه به معنی 
جون زلف» پرشانی ما دور و درازست 


۸ 


در سنه صحراست گره فافلة ما 
خاری که نجبده است گل از آبلة ما 
خون در جگر اده کند حوصلة ما 
کو تاه نگردد به شسدن گل4 ما 


جا دارد اگر زین غزل تازه نوسند 
صاف به لب‌بار» عزیزان صلهة ما !۲ 


۸۲ 6 (ف»ل) 


فرباد" نخیزد زدل پرگله مسا 
.هرجا که زند نشتر خاری مژه برهم 
فرداد ازین برق نگاهان که نکردند 


نود جو حرس هرزه‌درا اطة ما 
خون دشنه کشد از حگر آلةء ما 
ری به گل کاغدی حوصلة ما 


صائب به چه امتید گشايم لب از هم ؟ 
آن چشم سخنگو ندهد گر صلة ما 


ای خانة زنور زفکر تو حگرها 
مژگان نود گرد نظرها » که دود حال 
از سنگدلی بود که از شرم لب تو 
از شمع برونی نشود بزم درون گرم 
زهار که در بحر رضا دامن دل را 


۸۵ 


آ"ینء حیرت زجمال نو نظرها 
از شوق لقفای تو گریبان نظرها 
در صلب صدف آب نکشتند گهرها 
چون لاله مر داغ بروید زجگرها 
حون موجه به‌ساحل‌مکش از دست خطر ها 


۱ درنسخ آ» پر» پو. ت» ل: دو مصراع با نقدیم و تأخیرآمده است. متن مطابق س, م. د» ف» ك. 


۲ آواز. 


۰ 


در دابسیة موی‌شکافان حصفت 


زهار که از خانه رون با نگداری 


از شرم دهان تو که چون دیدة مورست 
فریاد که این یخبران خاطر ما را 


دیوان صاثب 


در زلف‌برآ شوب شکست است ظفرها 
برخار نشقاق است همه راهکذرهاث 
در حوصله مور خزیدند شکرها* 
کردند پریشان چو سر زلف خبرها» 


صائب زسر صدق مقیم در دل باش 
تاجند توال گشت جو خورشید هه‌درها؟ 


کم نیست جگرداری پیران زجوانها 
معناح نها نخانه اسرار » خسموشی است 
گویایی جانهاست به گفتار تو موقوف 
از شرم و حیا پرتو رخار تو افزود 
حز قد- خدنگ نو که دلها هدف اوست 
ابروی تو چون از نگه گرم نشد نرم؟ 
تا شد عرق‌افشان گل رخسارتو چون ابر 
تا آینة روی تو شد انجین افروز 
تا کی زنی ای‌نکهت گل حلقه براین درا 


۸۳۹ 


کار دم شمشیر کند پشت کمانها 
تا حند بگردی جو زان گردر دهانهما؟ 
واکن لب و بگشا گره از رشته جانها 
این آینه شد صیقلی از آینه‌دانها 
یلك تبر که دیده است که آید به‌نشانها؟ 
از آتش اگر نرم شود پشت کمانها 
کردند گهرها جو صدف از دهانها 
شد آه گره در حکر لالهستانها 
در خلوت ماراه ندارند گرانه | 
از مولت ابتسام شود تیره » روانها 


تا مهر خسوشی نزنی بر لب گفتار 
صا لب نشوی جود صدف از بالگ دهانها 


ای خار و خس بحر ثنای تو سخنها 
يمك بار براین تثه چسن سبز گدشتی 
ما و سر آن زلف و پرشانی غربت 
از نقطه توان راه به‌مضمون سخن برد 
تا شبنم افتاده بر افلاك برآید 
معمورة عشق است که غربت‌زدگانش 


۸۷۲ 


گنجینه گوهر زمدیح تو دهنها 
سر در پبی وی تو نهادند جسنها 
گرد سر این شام شود صیح وطنها 
غول ره ما گشت درازی" سخنها 
خورشید جهاتتاب فروهشته رسنها 
در آب نگیرند گل از باد وطنها 


غز لیات ۰۰ 


نقد دوجهان غنچه‌صفت در گره توست 


هر جا که شود خامه صاثب 


تا جند بگردی جو زبان گرد دهنها؟ 
ب گهرافشان 


تا حشر بماند جو صدف باز دهنها 


آن کس که داد بو ند با کاه کهر با را 
:امان رهروان را زحم زبان نگیرد 
چون سنك سرمه خاکش پیراي نظرهاست 
عم خاکساران روشنگر وحودست 
در سینه خون گرمش باقوت و لعل گردید 
1 آب شد دو الا سودای سد محنون 
در خواب نود مخیل کز کار اه قسمت 
فتادگان خود را کی بر زمسن گذارد؟ 
ِر کارگاه عشق است ۳ عمل" سکار 
نا نخوت سعادت رود رود زمهزش 


۸۳۸ 


خواهد به هم رسانید جانهای آشذا ر 
از خار ره پروبال افزون شود صبا ر 
جشمی که بك نظر دید آل‌چشم سرمه‌سا ر 
زان جا دهند مردم در چشم توتیا ر 
در زیر تیغ چون کوه هر کس فشرد یا 
عاقل نی‌توان کرد دیوانه خدا ر 
نقش مراد خندید بر جهره مورا ر 
راهی که بال و پر داد از شوق نقش پا ر 
طوفان نمی‌کند گوش تعلیم ناخدا ر 
حشمی که دیده ساشد آن ۲ تشین لقا 
با سک : شریت روزی کردند ازان ها 


تحت تب تست ت 


ج 


سخت است دل گرفتن صاثب نوكمز گان 
برتافنن محال است سربنحه فضا را 


ازسوزعشق‌جون‌شمم راحت کحاست مارا 
راه سلوك مارا از خار می‌کند پا 
از شنای سار شادند اگر دگرها 
دارم سس که وحشت از دوستان ر سمی 
از روزهای کوتاه باشد درازی شب 
ا صد زبان ندارم بارای شکوه کردن 
ز گل به دیدن گل از چبدنيم قانم 


جون غنجهدل برا زخون یماج راست 


۸۳۵۹ 


تن بوته گدازست تا سر بجاست ما را 


ابن آتشی که از شوق در زیر پاست ما ر 
شادیم کز دو عم بك آشناست ما ر 
هر رتجفی جات لطف بحاست 

ز نا رسایسی سخت آه رساست 


سرت 


را 
را 
را 


ر 


6 


هر بر این گلستان دست دعاست را 


۰ دبوان صائب 


از بیقشراری دل عالم بود پر از شور 
سر زیر بر کشیدن بهتر زسرفرازی است 
چون آاب‌بيقراريم از تشنه‌چشمی حسرص 
اد چسان به ساحل سالم سفينة سا ۲ 
از عزم ناقص خود بث جو خبر نداریم 
خالی زدامن شب دست دعانباید 


بندی که از علایق بردست‌وپاست ما را 
دنیاست آرمده گر دل بحاست ما را 
جال تک هیور د: ایان هی مت ها ۱ 
هرجند ضامن رزق ثئه آسیاست ما را 
بر اخدا توکل بش از خداست ما را 
جون کاه بال پرواز از کهر داست ما را 
در دور خط به حانان امشدهاست ما را 


تا د رده یم کرافان ما ز نده‌ایم جون مور 
از اشك خوش صائب آب بفاست ما را 


۸۰ 3 ((2/ه) 


ی همیشه مستت خمار کردما را 
در خواب عقل بودیم در زير سایه گل" 
داروی دردمندی از ما مسیح می‌برد 
گل کرد راز پنهان درداغ غوطه خوردیم 
توفیق حون درآمد عصیان دلیل‌راه است 
حون گل زساده‌لوحی درخواب ناز بودیم 


زلف سبك عنانت سبار کرد ما را 
شاد.هتار عشفت: .قدذان رما سا 
تسا دومن ان میت و ره فا نوا 
رطل گران عفلت هشار کرد ما را 
اشك وداع شبنم فا ری نما نا 


روری جنان که باند افاده: اشت صا لب 


۸۳۱ 


برما و خود ستم کرد هرکس ستود ما را 

کز بود بهره‌ای نیست غیراز نمود ما را 
تا سته گشت این در صددر گشود ما را 
در دیده آب تگذاشت این گاه دود ما را 
سازد همان نمکسود چشم حسود ما را 
از راه چشم باشد گفت و شنود ما را . 


بیقدر ساخت خود را نخضوت فزود ما را 
چول موجه سراييم در شوره‌زار عالم 
تنگی" روزی ما بود از گشودن لب 
در آه بی‌اثر چند سازیم زندگی صرف؟ 
قانم به‌خون گر ان چون‌داغلاله گردیم 
آینه‌های روشن گوش و زبان نخواهند 


لد: درخواب عقل (ج: خواب ناز) بودیم ما و تو در کشا کش» من مطایق ه. 








غز لیات 5 ۰۰+ 


ی‌مانعی کشیدیم مه را برهنه دربر 
خواهد کمان هدف را پیوسته پای برجا 
چون خامة سبك‌معز از بی‌حضوری دل 
از بوتة رداضت نقصان نمی‌کند کس 
گر صبح از دل شب زنگار می‌زداید 
از ما نشد حو مه فوت برخالك جبهه سودن 
نلوفر فلك را چون لاله داغ دارم 
داغ کلف تواند آسان زروی مه برد 
ا داشتیم چون سرو بك پیرهن درین باغ 
از بختگی ثیردایسم بوبی زخامکاری 


تاشد کتان هستی بی‌تار و بود ما را 
زان درنیارد از با جرخ کبود ما را 
شد بیش روسیاهی در هر سجود ما را 
از جسم هرچه کاهید برچان فزود ما را 
حون از سبدی مو غفلت فزود ما را؟ 
هر چند سراز رفعت بر چرخ سود ما را 
از سنك کودکان شد تا تن کبود ما را 
زنگ فساوت از دل هرکس زدود ما را 
از گرم و سرد عالنم پبروا نود ما را 
شد رهنما بهآتش خامی چو عود ما را 


از بخت‌سبز چون شمع صائب گلی نجیدیم 

دراشك و آه شد صرف بکسروجود ما را 

۸۳ 
چون شمع ریشه باشد در سر نهال ما 
تسوان فشاند از دل گرد ملال ما ر 
هر حند سخت ندد صتاد بال ما ر 
هم می‌کند در آخر فکر مال ما ر 
جسن جسن نندد راه سع‌ال ما 
در دست و با مربزید خون حلال ما ر 
از خشکسال غم نیست آب زلال ما ر 
گردی که خیزد از ره مشکین غزال ما ر 
تتوان نهفته کردن از خلق حال ما ر 
از دست هم ربایند رندان سفال ما را 


۹ 


بسته است چشم روشن از سیر » بال ما ر 
گرد نمی ما حون گوهرست ذاتی 
ما را ززبر پر هست راهی به آن گلستان 
آ‌کس که داد ما را زآغاز آنجه باست 
چون سایلان مبسرم از تین روتناییم 
] می‌توان گرفتن ای دلبران به گسردن 
ماحون گهرحصاری در رو ی سحت‌خو شیم 
حون مشك سوده سازد ناسور زخبها را 
از قیل و فال هرکس حالش بود هوبدا 
دایم به آبرویم از فیض خاکساری 

در ناتمامی امروز از ما تمامشر نیست 

هر ناقصی حه داند صالب کمال مارا؟ 


ییا تسیا میت 


۸۳۳ 


از آه روزگردان شبهای تار خود را آیینه دو رو کن لبل و نهار خود را 


۰۹ دیوان صائب 


در ملك دن مر دان مطلق عناق هوس را از شتا ۵ سای :یت تا ون تخه ۵ را 
زان گوهر گرامی هرگز خبر نیابی از گربه تا نسازی دربا کنار خود را 
دلسوزی عزیزان جون برق در گدارست از سوز دل برافروز شمع مزار خود را 
بیکاری و توکتل دورست از مروت بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را 
آب و هوا و آتش قر دنک نو مسر ندانی راه دبار خود را 
دام نود فروزان حون آتش دل لعل هر کس نداد برون اد رازم توق :۱2 ۰ 
خواهی که آسسانها در بر رخت ننندند. با خال کن رابر اول حمبار خود را 

زان چشمهای میگون شرمی بدار صاثب 

از هر شراب تلخی مشکن خسار خودرا 


۸۳ 


وحشت بود زمردم از خویش بیخبر را 
خو نین‌دلی که باعشقی بك کوچهراه‌رفته است 
از سیلی معلتم گردد روال سبقها 
دل چو رسد به‌جاناد یزار جسم گردد 
هجران به دل گوارا زامید وصل گردید 
از گفتگوی شیرین دل از جهان نسی‌برد 
جان تو لامکانی روح تو آسمانی است 
مطاب زعشقبازی تحصیل خاکساری است 


پیو ندنیست حاجت این نخل خوش‌شر را 
کشتی" نوح داند دریای پرخطر را 
افزون شود روابی از سکه میم و زر را 
تا پیش شمع خواهد پروانه بال و بر را 
شهدست آب دربا لب‌تشنه گهر را 
طوعلی اگرنبی‌داشت در چاشنی شکر را 

۵ وش ی اروت از جسم مختصر را | 
افتادگی است حاسل از تون تسیز ر 


جندا برو توان‌رخت بر آستان خورشید؟ 
زان از کلف ساه است ببوسته دل قبر را 


۸۳۵ 


از بیخودی نمانده‌است پروای‌جسم» جان‌را 
از خوش‌رفتگان را حاجت به‌راهیر پیست 
هرکسز کوی‌اورفت دل‌راگذاشت برجای 
حسن غیور رانست بروای تلخکامان 
از حسنهای محجوب_ داغند خبره‌جشمان 


مستی ز باد بلبل برده است آشیان را" 
بك منزل است دربا سیل سبك‌عنان را : 
مرغان بحا گدارند در باغ آسان را 
از خون‌خویش فرهاد شیرین‌کند دهان را : 
ملفلان فناده خواهند دسوار 8 را ۲ 





غز لیات ۰.۰۷ 


ز آب رزوی توسف خالك مراد گردسد گردی که برحسن نود از راه کاروان را 
ستعرق فنا را از نیستی خطر نیست کشتی درست باشد دربای بیکران را 
ز تسر آه مظلوم ظالسم اسان ناند بیش‌از نشانه خزد از دل فعان کمان را 
خلی که ازثمر نست حز سنك در کنارش باد مراد داند دمسردی خران را 
ز اقصان خسوشی عرض کمال باشد نتوان ه‌نخته کردن برحیدن! ایند کان ر 
بی‌داغ عشق صاثب روشن نسی‌شود دل 
خورشید می‌فروزد رخسار آسسان را 


۱ ۰ ۸۳۹ 

نوان به مرآ پوشید چشم ندیدة ما سیری ندارد از خاك» چون دامء دیدة ما 
لفنیم وقت پیری در گوشه‌ای نشينيم شد تازبانة حرص قد- خسده ما 
با دلرمندة عشق زخم‌زبال چه سازد؟ گلهازخار حند دامانل حیدة ما 
رق سبث‌عنان را پروای خاروخس نیست دام و فقس چه سازد با دلرميدة ما؟ 
ست گرهگشای است از کار هردو عالم در دامن توکسل بای کشدة ما 
بر چند ددده‌هارا ادسده می‌شماری هر حا که با گنداری فرش است ددذ ما 
از نوبهبار صاّب رنگش به‌رو نباید 


بر گلشنی که بگدشت رناگ بربدد ما 


۸۳۷ 


هی به ساعد سیمین شکوفة ند بضا 
بکن تصحت اهل لباس؛ بخیه به‌لب‌زن 
مدار ماه کلف‌دار شد زیرتو مت 
مال بر لب خو نخوار حرص؛ خالقناعت 
بر آن سرست بزرگی که نیست فکربزرگی 
دلم چو خانه زنبور گشته است ز کاوش 
چه‌حاجت است به‌شمع و چراغ کعبه‌رو ان‌را؟ 


۱, ۰ ل: برچید. 


نظر به نور جدال تو مهر دید حربا 
که گشت‌صفحه‌مسطر کشده» دامن‌صحر ا 
عبث گلاب مبفشان به روی صورت‌دسا 
در آفتاب سوز ومرو به سابة طوبی 
و گرنه تشنک ی افزاست آب شور تستا 
درآان دل است تماشا که ست راه تماشا 
سرم‌جو کلث‌مصو"رشده‌است ازر گذسودا: 
که همجو ریگ روان ریخته است آبلهة با:# 


۰4۸ 


دیوان صاثب 


در آن! ریاض که" باد بهار عدل بجنبد. چوگل‌شکفته شودهر کسی که‌غنجه‌شداینحاه 
چه کرد سیل به پیشانی گشادة صحرا ؟. 


زموج خویش بود تازیانه ریگ روان را 
دلم زییم خزان می‌تید » خوشا گل رعنا 
علاج غفلت سرشار کن به اشتات: نداهن 
زطعن کجروی [سوده است کشتی‌عزمش 
سل ان به رباشت نمی‌شوند ملاسم 
کدام ساقی شمشادقد به باغ درآمد؟ 
دمید حبرت حسن تو بر زمانه فسونی 
ززلف او که رسیده است تاکمر زدرازی 
اشاره گرچه زبان است بهربسته‌زبانان 
نک ی "ده است هرآن نعمت حا که‌تو داری 


۸۳۸ 


جه‌حاحت است محر" لك»زدست‌رفته‌عنان را 
که دربهار پس سر نمود فصل خزان را 
که‌قطره‌ی بر داز جای خویش خواب گران وا 
جوموج هر که به‌دریا سیرده‌است عنان را 
که طوق‌فاخته آغوش گشت سرو روان را 
که‌همجوشب وشکر کرد ماهتاب و کتان را 
به‌پیچ وتاب توان فرق کرد موی میان را" 
می‌توان به ده انگشت کرد کار زبان وا 
نظر به گنک کن» ازشکرحق ممند دهان را 


به خوشدلی گذرانند عالم تیان ۲ 


۸۳۹ 


زراستسی نود خحلتی گشاده‌حسن وا 
به پیچ وتاب کمر نیست‌رحم‌کوه سرین را 
چه‌حاجت است به گلگشت با غ » گ و شه نشین ر ا؟ 
زخانه پدری کی شوند" مان فرزند؟ 
۱ کنم دم مردن‌نگاه خیره به‌روش 
بغل به شاهسواری کشوده است امیدم 
رسید هر که‌درین خاکدان به گنج‌فناعت 


خراش درد زدل می‌توان به‌حاره زدودن 


فقط ل۵: درین» متن تصحیح قیاسی است. ۲ ظ: 


که نقش‌راست نسازد سیاه‌رویر نگین را. 
چه عم زلاغری رشته است در" ثمین را 
که تشگنا رحم باغ دلگشاست حنین 7 
زما درسغ ندارد خدا هشت برین را: 
که نیست خحلتی از پی نگاه بازپسین را.. 
که کرده‌است تمی صدهزار خانه زین راء 
چومور» زبرزمین بردعیش روی‌زمین راء 
ااگر به‌دست توال محو کرد نقش‌نگین را. 


۳ د: جون شوند. 





غر لیات ۰۹ 


تا ی ی ان ی 
چنان که فک نو ساب وت 


۸۰ 


زعفل پابهر کاب سفر شوند روانها 
که شد زقد" خدنگ تو راست» بشت کمانها 
که روساه شد از فرب تیغ» سنگ فسانها 


ی ی ان 3 


زجوش عشق شود با قوام» شیرة جانها 
جرا زعشق تو پیرانه‌سر جواد نشوم من؟ 
سکن ات ند گوهران زساده‌دلنها 


دل فیرده ندارد خبر زداغ محبتت 
بر آن گروه مسلتم بود گذشتگی از خود 
ه حرف وصوت زلب برمدار مهرخموشی 
خط امان بود آزادگی زآفت دوران 
گسران شوند سبکها زختلق تنگ به‌خاطر 


تنور سرد بود فارغ ار گرفتن نانها 
7 همچو [موج] به‌دریاسپرده‌اند عنانها 
که ريخته است سی خون خلق» تیغ زیانها 
که سرو رنگ نبازد زاه سرد خزانها 
سباث شوند ز میزان حسن ختلنی» گرانها 


جنبن که‌فکرتو صاثب شده‌است‌ورد زانها 


۸2۱ 


اندشه نبود عشق را از موجه شمشیرها 
جون‌مو جر دگ‌روان دردشت‌جولان‌میز ند 
روزی که نقش زلف‌او برآب زد دست‌قضا 
از چهرةُ زر"ن‌من زر در نظرها خوار شد 
رون سل رد ی ده برود 
ی ۳ مرا؟ 
ترکمان ابروی‌من گرآدست برتر کش‌ز ند 
ان‌عقدة مشکل که زد ابروی او در کار من 
اعاجزی گردنکشان داغند از اقبال من 


5 شكگ: چون . 


۰ ۹ راست. 


سیر چراغان می‌کند مجنول زچشم شیرها 
از شورش سودای من شیرازة زنجیرها 
چون مو برآتش حلقه‌زد سررشنة تدییرها 

خار کسارهای من مقدر شد اکسرها 
حاشا که آرد عفو حق برروی ما تقصیرها 
از س‌خدنگش‌صاف"جست ازسنه تخحر‌ها 
می‌دید چشم من اگر درخواب این تعبیرها 
هرجا نیستانی بود گردد قفس بر شیرها 
سیار خواهد کرد نی در ناخن تدسرها 
با خاکساری جون‌هدف درخالدارم تبر‌ها 


۰ دیوان صاب 


در بندهم فارغ نیند ازشعل عشقآزادگان 
وسف‌عداری را که‌من زندانی او گشته‌ام 
و دام مشکینی که‌من در گردن‌اودیده‌ام 
يك‌عقده‌ز انز لف‌سیه برموشکافان‌عرض کن 
تا کردتركمی‌دلم يك‌شرب تآب‌خوش نخورد 


مجنون نظربازی کند باحلقة زنجیرها 
آهوی مشکین می‌شو ند از وی او نخحر‌ها 
تا نقش بندد بر زمین سرینحه تسدییرها 
بیمار شد طفل بتیم از اختلاف شیرها 


راز دهان 7 او صابت شود بوشبده نر 
هرحند خط افزون کند این نقطه‌را تفسبرها 


۸۲ 


دارنداگر سررشته‌ای در کف به‌ظاهر جنگها 
ازمن‌مدان‌چون‌باغ| گر هردم‌به‌ر نگی‌میشوم 
موسی‌چه‌غم‌دارداگر صد کوه‌طورازجارود؟ 
از ساده‌لوحی می‌شوم هر گام محو لاله‌ای 


در پنجه مطرب بود سررشته آهنگها 
ببرنگی او می‌زند بر آب زینسان رنگها 
سودا نمی‌پرتد زسر از حملة این سنگها 
باآن که دور افتاده‌ام از کاروان فرستگیا 


روزی که‌ازمی‌جام‌را می کردجم‌روشنگری 
در زنگ صائب نوطه‌زد ۲سنة فرهنگها 


ولد 


اف ۱ تست اه و خلت 
آتش‌فروز قهر توه آیینه‌دار لطف نو 
بیشانی عفو ترا پرچین ن-ازد حسرم ما 
سهل است! گر بالو پری تقصان این پرو انه‌شد 
باعقل گشتم هسفر یك کوچه‌راه‌از ییکسی 
هرشب کوا کب کم کنند از روزی‌ما پاره‌ای 
حیران اطوار خودم» درماندة کار خودم 


تن | بنهان شده در برده احمالها 
هم معرب ادبارهاه هم مشرق اقالها 
کان‌شمم سامان‌می‌دهد. اززشعله‌زرین بالها 
شد ربشه ربشه دامنم از خار استدلالها 
هر لحظه دارم نیتنی چون قرعة رمتالها 


به‌دوش تو کل منه بار خود را 


هرچند صاثب می‌روم سامان نومیدی کنم 
ز لهش 9ص می‌دهد سررشتة آمالها 


۸: 


ولسی‌نعمت خوش کن کار خود را 


غرلیات 


گره‌زن به سررشته طول امل را 
مگیر از لب خویش منهر خموشی 
مکن سر گرانی به ارباب حاجت 
حساب خود اننجا کن» آسوده‌دل شو 
نگردد خحل از محك سیم خالص 
تواضم بود پشتباد قصر تن را 
به دروش ده توشه آل حهان را 
زدندان ترا داده‌اند آسیاسی 


مکن بار افتادگان بار خود را 
میفکن به روز جزا کار خود را 
مصفتا کسن از رزق» کردار خود را 
به منزل سر بی‌تعب بار خود را 


تو آن روز صاب زارباب حالی 
که سازی جو گفتار» کردار خود ر 


منه بر دل زار بار جهان را 
نفس آتشین کن به تسخیر گردون 
جو شد زهر عادت » مضرات نبخشد 
همین است پنعتاه گلهای رعنا 
دل صاف در ند دسا ساند 
نود کیببا قرب امل سعادت 
سرآور زدل ]ه گردون‌نوردی 
زتن دست‌بردار و حان را صفا ده 
بعیر از زیال نست در خودفروشی 
ز معراج منصب مجو پابداری 
سود غییت خلق » مردارخواری 
ز گوهر دهد لقمه‌ان ابر سان 
نکرد آسمان راست فامت دراینجا 


تکلتف مکن در سلوکی که داری 
به زنجیر » دیوانه نتشیند از با 


فك را مترسان به اه دروعسن 


هد 


سبث‌ساز بر شاخ گل آشیان را 
که آتش کند نرم» پشت کمان را 
به مرگ آشنا کن‌به تدریج جان را 
که يك کاسه کن توبهار و خزان را 
به تدریج گوهر خورد ریسمان را 
هما مغز دولت کند استخوان را 
زسر باز کن این شرار و دخان را 
4 سنه چشم است آسنه‌دان و 
اگر سود خواهی ببند این دکان را 
که بر بخ بود پای این نردبان را 
مرداز ازین لقمه کام و زبان را 
اگر جون‌صدف بالاسازی دهان را 
نو خواهی کنی‌راست» کار حهان را؟ 
جوخواهی که‌از خود کنی‌میهمان را 
چه پروای موج است 1 ب‌روان ر 


5 


۱ص 


۰۱۲ 





دیوان صالب 


به اشکی توا کند ساد غفلت که بت‌قطره»سیل است‌خوآب گر ان را 


بهبیش سک انداز این استخوان را 


فروغی است بکرنگی از گوهر ما 
به محشر هم از جای خود بر نخیزد 
عحب دارم از فکرهای برشان 
جو آینه فان به‌دیدار خشك است 
شکستند حوهر طرازان فطرنت 
کحا بخته گردد » که از جوش درا 
درین ححر برشور » مانند گوهس 


۸1 


دل ساده فردی است از دفتر ما 
که‌خورشید منهری‌است از محضر ما 
سیندی که افتتاد در محمر ما 
که شرازه گسرد به خود دفتر ما 
ازین تازه‌روبان دو چشم تر ما 
چو فولاد در بیضه بال و بر.ما 
نیامد زخامی بسرول عنیر ما 
گرانسایگی بس بود لنگر ما 


جه سرها که داده است بر ناد صائبت 


۸2۷۲ 


سخودی رفتن است دلها را 
آه بی‌اختبار از سر درد 
چشم پوشیدن از جهان خراب 
غوطه خوردن به زهر نا کامی 
سینه دادن به زحم تسر فضا 
از حگرها نسیسم سوختگی 
آ » افشاندن غار از جان 
گوهر اشك دمبدم سفتسن 
عیش شیرین این جهاد خراب 
نس را مطلق‌العنان کردن 
گل بی‌خار آرزومندی 


دامن افشاندن است دلها را 
چشم واکردن است دلها را 


سبزه غلطیدن است دلها را 
نیشکر خوردن است دلها را 
بوی پیراهن است دلها را 
گریه » افشردن 
درد خود گفتن است دلها را 
تلخضی مسردل است دلها را 
خصم پروردن است 
خار پیراهن است دلها را 


ِ 
, 


بت 
4 
ما 
, 


غرلیات 


دیده هر جند موشکاف نود 
نیست پوشیده در جهان رازی 
حال دلها زدیده‌ه | بسداست 
تا نگردد نگاه گوشه‌ نشن 
آسمان گرچه وسعتی دارد 
تا نگردد زباز خموش از لاف 
درد هر کس به‌قدر ینش اوست 
به زبال حرف دوستی گفتن 


رده دندل است 


چشم اگر روشن ! 


دبده‌هاروزن است 
برق در خرمن است 
چشسه سوزن است 
آب در روعن است 


رنج یش از تن است 
ند گمان کردن است 


رای مهد ه دوستان صاف 
درهم‌افشردن است دلها را 


به ادب نوش ؛ جام دولت را 
به تصسهای آتشین چون شمم 
هزل در دیده‌ه ا سبك سازد 
به قوام آورد گران‌حلمسی 
دست جودست شمسه زر"ین 
تتوال جز به دست حزم گرفت 
جوی شیرست چرب نرمی‌خلق 
به دو دست دعا نکه دارند 
در فلاخن نهد سبکساری 
ز لشدی: باه همست 


مد 


مده از کف زمام 
توسن بی‌لجام 
زنده‌دل‌دار » شام 
بلته احتش._م 
ساده کم‌قوام 
قدسر عالسی مقام 
سین دوام 
صحن دارالستلام 
دفنر اتتظطام 
سر زلف نام 
شهسوارانل زمام 
گر احتشام 
تردبال‌ساز » نام 
باده‌نوشا جام 


اهل معنی به فکرت صالب 


زنده دارند نام دولت را 


دولت 
دولت 
دولت 
دولت 
دولت 
دولت 
دو لت 
دو لت 
دولت 
دولت 
دولت 
دولت 
دولت 
دولت 


۳ 


۱ دیوان صائب 


دل زهر نقش گشته ساده مرا 
زه نگیرد کساد پرزورم 
تا چو مجنون شدم بیابانگرد 
صبر در مهد خالگ حون طفلان 
چون گهر فانعم به‌قطرة خورش 
می‌دهد بی‌طلب مرا روزی 
ضیات. دق ۵ دلم فند چو صدف 
تا به‌روی‌تو چشمم افتاده است 
شد زمستی کسان سخت فلك 
چون کدو نیست شیشه دربارم 
نه چنال بر سخن سوارم من 
نخته مشق نقشه| کرده ات 
هر قدر بیش باده می‌نوشم 
سس ی ی 
باز می‌آورد زمستی عشق 


مانع اسیر و دور شد صائب 


۲ 


شانه زند جو کلك من طر*هُ مشکفام وا 
فاخته کوء که بوسه بر کنج‌دهان من زند؟ 
مرغ چمن رمیده‌ام زخمی خار آشیان 
در ته بای سرو می نشاه شد می‌دهد 
تیغ دو دسته گر زند خار به چشم روشنم 


رحم به تبره‌روزی صائب دلشکسته کن 
دور کن از عدار خود طره مشکفام و 


۱ سء د: مانع از. 


آشتت | دم تیدا 


۸۵۰ 


۸۱:۹ 


دو حهان از نظر فناده مرا 
نکشد عفل در قلاده مرا 
می‌ گزد همجو ماره حاده مرا 
دست بر روی‌هم نهاده مرا 
نیست اندیشه زیاده مرا 
آن که کرده‌است ی‌اراده مرا 
يك گره گر شود گشاده مرا 
آفتاب از نظر فتاده مرا 
سست‌درقبضه چون کیاده مرا 
نکند خترد » زور باده مرا 
که توان ساختن مایم | 
همچو آیینه » لوح ساده مرا 
می‌شود تشنگی زباده مرا 
کرده آسوده از اراده مرا 
همجو آب خار » باده مرا 


سرو بیاده گفتهام شیشه سبزفام ر 
کی به بهشت می‌دهم حلقه جشم دام را 
ساقی سبز خوش بود بادة لصل‌فام را 





غرلیات ۵ 


ای زتو شور در جر کلث شکر نوای را 
سرو ریاض معفرت آه ندامت است وس 
تسا دنن. مش وروی ۵ فسات 
داغ‌محبّت است وس خانه فروزجان‌ودل 
بادة عقل‌سوز را داروی ببهشی مزن 
بحبل لیلیی کز او نالة من بلند شد 
آن شکرین لبی که من ناله ازو چو نی‌کنم 
سبح قیامتش بود پردهة خواب درنظر 
موخت بساط هستیم ربخت بنای طافتم 
خانة سست جسم‌را کوه غم است پشتبان 
روح شکسته بال را تا پر و بال می‌شود 





۳ 


که هاگره رخ ه نضا خن 
۳ به که نیت 2 عشق نو ادن لوای ر‌ 
لیست زروزن د گر روشنی ان سرای ر 
نیست به‌سرمه‌حاجتآل‌جشم‌جنون‌فزای ر 
راه به خود نمی‌دهد زمزمة درای ر 
غوطه هزهرمی‌دهد طوطی‌خوش‌نوای را 
هر که بهخوآت بت ی ز ته 27 ۳ 


تا تا صییت ااااا تیدا سینت 


حند بر از نفس دهم آه شکسته‌بای را 
راه ه خوشتن مده باده غم‌زدای ۳ 
رخنه ملك دل مکن له د شا عم | 


صاثب آتشین‌زان جون سرحرف واکند 
نغمه بهلب گره شود بلبل خوش‌نوای را 


در بحر تو کشتی خرد را 
از حسن بگان؛ تسو گردبد 
از لب به هوای پای بوست 
کردند حلال » خون خود را 
از رش رممن ندارد ۲را 
حون ی کشادها ند آغوش 
سودای نو در قلمر و خاژه 


۸۳ 
دك حلقة ذکرت آسماه | 


از نخس ای سا 
از نام تو روزن دهاها 
مسطر زده شد زکاروانها 
چون غنچه یکی دل و زبانها 
دامن به میان شکسته جانها 
بر سرو بلندت آشیاها 
از شرم رخ تو گلستانها 
در عه+ خرامت ۲ شتا تزتا 
از شوی خدنگت استخوانها 
برقی است مان نستانها 


شد پردة خواب پاسپانها 


۹۹ص 


دیوان صاب 


جود سیل » زشوق فلزم نو 
شوق تو زنقش بای رهرو 
در وادی بی‌شانی نو 
از شرم نزاکت تسو خوبان 
جول سبزه زجلوة بلندت 
از روی گشادة تو گردید 
در خالك» جو نبض» بقرار ند 
از گل به گلاب صلح کردند 
از خلق‌معنبر تو گردید 
زرئین چو زبان شمع گردید 
در حلوه گه تو گوه طافت 
جون وصف‌تو مومیابی نیست 
بد» خوب نگردد از ریاضت 
داغ تو به بوالموس نجبد 


در رقص روانی‌اند جانها 
در راه فکنده کاروانها 
شد حاده » فلاخنن نشانها 
باربك شدند چول میانها 
بامال شدند آسسانها 
دربسته چو غنچه» گلستانه 
از شوق خدنکت‌استخوان 
در عهد رخ نو باغیانه 
پیراهن بوسف آسمانها 
از حرف سخای تو زبانها 


از بر شکسته زبانها 
خونریز ز چلته شد کمانها 


ربزد ز تنور سرده نانها 


کلك و رسانده است صاّب 
در هر کف‌خاك» کلستانها 


9۶ ۳ 


ای حین تو بسرق خانمان 
عشق نو نگارخانه دل 
در وصف رخ تو بلیلاد را 
شد دستة گل ز تازه‌روسی 
از خجلت روی لاله رنگت 
پیچد چو زبان عنچه برهم 
ده در عوص دری کشاند 
زان قامت حون‌خدنگ سبجد 


برشبرشده‌است حون 8 یآ 


(2) 
عشق نو دلیل آسمانها 
سودای تو سرنوشت جانه 
خون می‌چکد از سر زبانها 
بر سرو بلندت آشیانه 
شبنمزده گشت بوستانها 
پیش تسو زبان خوش‌بیانها 
دست است زبان بی‌زبان 
چول مار به خویشتن سنانها 
زان خوی پلنگ » نیستانها 


غز لیات ۱۷ 


جون رشنة سبحه بر گره شد 


زتار زشرم این میاه 


از سر نرود به مرگ سودا 
از دور نم ۳ آسمانها 


غم آتشین‌عذاران_نه چنان برشت ما را 
به نبازمندی ما جو نداشت حسن حاحت 
زنسیم بی‌نیسازی جو به باد داد آخر 
نه ه کار دسته گل» نه ه کار گوهر مد 
نه‌چنان دوچشم ما را غم عشق سیر دارد 
هبات نقش هستی چه نهیم دل زغفلت؟ 
شود ان زمان تسلتی دل ما زخاکساری 
تو زکودکی مقیتد شده‌ای به خاکبازی 
زنهال بی‌بر ما به عدم چه فتنه سرزد؟ 


که زخاك برد ماند نفس هشت ما را 
به‌دو دست‌نازپرور زچه می‌سرشت ما را؟ 
به‌هزار امیدواری زچه روی کشت ما را؟ 
فلك این‌قدر به‌دفتت بهحه کار رشت ما را؟ 
که به‌فکر نعمت خود فکند هشت ما را 
که سخن‌نگارقدرت ه‌زمین نوشت ما را 
که به پای‌خم‌سرآبد حرکت‌چوخشت ما را 


نبود به چشم حق‌بین حرم و کنشت ما ر 
که نهاد ار"ه بر سر خط سر نوشت ما را 


زغرور آدمیتت به همین خوشیم صالب 
که شکار خود به نعمت نکند هشت ما را 


دید زخون دلم لاله‌ستان خالك را 
لاله و گل خون کنند بر سر هر شبنمی 
تا لب ساغر رسید بر لب و دندان او 
بر دل آیینه ابر سایه دشمن بود 
این سر خونین کیست» کز نفس آنشین 
جسن خداداد را مرتبة دنگرست 
روزد هر خانه‌ای درخور وسعت بود 


۰ چنین است در شش نسخةً س» م. د, ف» كء ل. 


له دل شکست. شیفة افلاك را 
گر به گلستان بری روی عرقناك را 
سر به ثرتارسید سلسله تال را 
غوطه به‌خون می‌دهد باده دل پاك را 
جشمه خورشید کرد حلفقه فتراك را 
باده چه مستی دهد جان طرنناك را؟ 
دىدة دل روزن است خانة افلاك را 
داغ گدارد ه دل لاله فترالك را 


۱۸ دیوان صائب 


گوهر شهوار را مهرة گل نشسرد 
هرکه زصائب شنید این غزل پاك را 


۸1 
نیست غم نان و آب» گوشه‌نشین را در رحم آماده است رزق » جنین را 
پیستی دبوار را زوال ناشد سیل نسازد خراب خانه زین را 
خشکتر از موجه سراب شمارد تشن دبدار او بهشت برین را 
خال نو از خط به دل سار ندارد دزد شمارد بهشت خویش کمین را 


کم نشود بوسه از لبش به گرفتن 
موم نسازد تمی زنقش » نگین را 


عقل را دوانه می‌دانیسم ما 
دست و تیغ عالم خونریز را 
استقامت را درین وحشت‌سرا 
در رباض عشق » بخت سبز را 
گوشه‌ای کزخودکندمار اخلاص 
گفتگکوی دولت سدار را 
در گلو جون گربه می گردد گره 
در فمار عشق جان را باختن 
اين محیط پرحباب و موجرا 
هر دلی کز آرزوها بالك شد 
قانم از دنیا به رنگ و بو شدن 
دبده فربانیال حیسرتییم 
هر که با ما می‌کند بیگانگی 
ثه فلاك را گرد آن‌شمم طراز 
از دوعالم گرچه بپرون رفته‌ابم 


۸۷ 
عشق را فرزانه می‌دانیم ما 
شیشه و ببمانه می‌دانیم مسا 
لعزش مستانه می‌دانیسم ما 
سبزة بیگانه می‌دانیم ما 
گوشه مسخانه می‌دانیم ما 
سر سر افسأنه می‌دانیسم ما 
از قناعت ؛ دانه می‌دانیسم مسا 
بازی طفلانه می‌دانیسم مسا 
گوهر بکدانه می‌دانیم ما 
خلوت حانانه می‌دانیسم مسا 
سخت امردانه می‌دانسم ما 
خوابرا افسانه می‌دانیم ما 
معنی سکانه می‌دا نیم ما 
جوشش پروانه می‌دانیم ما 
خوش رادرخانه می‌دا نسم ما 


همچو صالب شهپر توفیق را 
همست مردانه می‌دانيم ما 


عرلیات 4 


ببوسته خورد دل خون! از مغمی جانها 
زنهار به چشم کم در سوختگان منکر 
چون سرو به آزادی هرکس که علم گردد 
بروانة سدل را آسوده کجا ماند ؟ 
سودای من از محنون آزادتر افتاده‌است 
زان روز که سرو او در باغ خرامان شد 
بیتابی دل افسزود از دست نگارینش 
در گوشه و برانه‌است گنج گهری گرهست 
خوش‌باش به بی‌برگی کزبهرجگرخواران 
حون پبرهن بوسف دراده‌ییمایی است 


از خندة سوفارست دلکیری ببکانها 
کز آبله پایان است سیراب؛ بیابانها 
در فصل خزان باشد بسرایه بستانها 
شمعی که به گرد خود گردانده شبستانها 
دیوانة من نکداشت طفلی به دیستانها 
خبازة آغسوش است گلشن زخیابانها 
درب نشود ساکن از پنجه مرجانها 
در بی‌سروسامانی‌است بنهان سروسامانها 
از چشم» فلك کرده‌است آماده نمکدانها 
از شوخی بوی گل دیوار گلستانها 


می‌گویم و بعد از من گویند به دورانها 


س؛» م؛ د: خون دل. 


بادة روشن کز او شد دید ساغر پرآب 
می‌برد در شستشوی دل ددبضا ه کار 
گرچه می‌گویند باران نیست در ابر سفید 
کاروان پیخودی را نصل در آتش نهد 
درشب‌مهتاب خوش باشدسفر کردن‌زخوش 
شهیر پرواز هم باشند روشن گوهران 
از صدای آب سنگین‌تر شود خواب ومرا 
گردن مینا رک ابری است کز درای فیض 
می‌دهد هرموج باد از عبر جاوبدان خضر 
از طباشیر فروغ خوش سازد معتدل 
گرچه چشم پیر کنعانی است شب از نورماه 
از شب ماه انتخاب روز روشن می کنسم 
حون بر بروانه سوزد برده‌های خواب را 
گرچه چشم شور برهم می‌زند هنگامه را 
جلوة مهتاب در بزم بهشتآیین شاه 


۸0۵ 


می‌شود نورعلی نور از فروغ ماهتاب 
جمم گردد چون فروغ ماه با نور شراب 
از طراوت می‌چکد از پرتو مهتاب» آب 
جلوة جام هلالی در فروغ ماهتاب 
تن‌مده‌چول تفش‌دیبا درچنین‌وقتی به‌خواب 
بادباز کشتی متی شد فروغ ماهتاب 
قلقل مینای‌متی» ریزد نمك در چشم خواب 
می‌ستاند آب و می‌ریزد به دلهای کباب 
در گره دارد دم‌جان‌بخش عیسی هر حباب 
بادة ربحانی پرزور شب را ماهتاب 
صدهزاران وسف‌خوش‌جلوه‌دارد در نقاب 
از بباض ساده تتوال کرد هرجند انتخاب 
با شراب آتشین چون جمع گردد ماهتاب 
پرتو مهتاب شد شیرازة بزم شراب 
داغ دارد جوی شیر خلد را از آب وتاب 


در لباس دیدة بعقوب؛ حسن‌پوسفی است 
در بلورین‌جام صاثب بادة جون آفتاب 


اژ لطافت س که دارد جهرة او آب وتاب 


۸۰ 


چِ دبوان صاثب 


چون گلوی شیشه موج بادة گلرنگ ر 
عاقلا از حسن او داد تماشا می‌دهند 
معنی بی‌لفظ را ادرالك کردن مشکل است 
حلقه‌ها در گوش خورشید قیامت می‌کشد 
کرچه ازمزگان کجء بالین‌او دایم کچ‌است 
فننه دنا نگردد هرکه دننا را شناخت 
دل نبازارد زحرف سخت هرگز سنگ را 
نیست جز دلهای خونین مهربانی عشق را 
قطره‌ابم امتا ندارد هیچ دربا ظرف ما 
حرف سحا غافلان‌را غوعله درخون می‌دهد 


می‌توان دید از بیاض گردن او بی ححاب 
چشم روزن را نسازد خبره نور آفتابث* 
بر میفکن زینهار از جهرة نازك نقاب 
نمست دورحسن او حون‌ماه نو بادرر کاب 
نیست سیری چشم‌بیمار تراهرگز زخواب 
تشنه‌جشمان هوس را در کمند آرد سرات 
هر که داند کوه‌عاحزنیست در ردخجواب 
روی آتش‌را همی‌شویدیجز ا* شك کباب؟ 


مرغ بی‌هنگام راتیغ اجل کوید جواب*» 
پرتو مهتاب را پروانه می‌داند سراب: 


از گربان گهر چون رشته سر بیرون کند 
هرکه صاثب سر پپیجد از کمند پیچ وتاب 


از تهیدستی است درمعز چنار این پیچ و تاب 
می‌شود چون نافه موبش در جوانیها سفید 
راحت بی‌رنج در مانوسرای خاله نیت 
در بلندی با فرودستان تواضع پیشه‌کن 
می‌کشد از عشق» حیف خود دل بیتاب ما 
ست از باد مخالف فرق تا اد مراد 
عشق در دلهای روشن بیقراری می‌کند 
کوته‌است ازحرف خاموشان دداخراشس 
دل منه بر عمر مستعحل که اسب تند ر 


چشم ظاهر بین ازییدردی کند جوهر حساب 
هر که‌خون‌خوش راسازدحو "هو مشك‌نان 
خندة گل گریه‌های تلخ دارد جون گلاب 
تا چو ماه نو ترا گردون کند از زر ر کاب 
می‌ کند خون در دل آتش به گردیدن کباب 
شدنتتاك‌در بانوردی راکه‌دل‌هسچون‌حباب 
برتو خورشید در آینه دارد اضطراب 
بمنازتیغ است هرخونی‌که گرددمشاث ناب 


نیست مانع | از دویدن پافشردن در رکاب 


می‌دود در حستحوی آب؛ دایم هرطرف 
گرحه از آب‌است صات پردة چشم حیاب 


". ۷ بر » بو » ق» ت‌ کو ثه‌بین . منن مطادق ؛ س: م » دء» تشك . 


گرچه هست از آب روشن. 


۲ س» ۵؛ د: صائب هر طر ف. ۳۲ س» ۵» د؛ 


غز لیات ۳ 


۸۰ 
حسن آنلبهای‌میگون بیش گردد درعتاب 
می‌نمادد حسن شوخ از پردة شرم وحیا 
نشاة آن لعل میگون زآبداری شد زیاد 
زلف را واکرد از سر» حسن روزافزون او 
دیدن خورشیدتابان گرچه [ آب]آردبه چشم 
زان سراپا چشم گردیده اتستع, نز لمیهرزسا 


می‌دواند ریشه در دل از رگ تلخی‌شراب" 
بر را از تیغ‌بازی کی شود مانع سحاب 
گرچه می‌سازدمی پرزور را گم زور» آب 
شعله‌ور می گردداخگرییش از اشك کباب 
سابه را کوتاه سازد در بلندی آفتاب 
دیدة خسورشیدراروی‌تومی‌سازد پراب. 
تا ازان موی کسر تعلیم گیرد پیچ‌وتاب 
وی ۱ شد سرمه شرم وحبا خونا گردرناف آهوی‌ختن‌شدمشك ناب 

۲ ز صحت نیکان گوارا می‌شود عس‌تلخی‌را زختلق خوش هنرسازدگلاب؟ 

ازچه روصائب زروی آنشین او نسوخت؟ 

تست گربال سبندر تارو یود آن نقاب 


۸۳ 


صبح روشن شده بده‌ساقی می‌جون آفتاب 
هرکه در مبخانه بردارد زروی صدق دست 
ماهیان از بی‌زبانی بحر برسر می کشند 
عذر پیداد رخ اورا خط از عشتأی‌خواست 
از خط شبرنک گفتم شرم او کمتر شود 
در زمان 2۳۹ مدار چشماو بر مردمی است 
از نگاه گرم» جون موبی که بر آتش نهند 
فض گردون للنداختر سود ز اقمال عشق 
مردم قروشست 27 و اسات عیش آماده‌است 
انمنی تسج زوبرانی» ندانستم که ك 








. 


تا ب‌روی دولت بیدار برخیزم زخواب 
از بیاض گردن مینا شود مالكرقاب 
گفتگو داروی ببهوشی است دربزم شراب 
راه‌خودرادالسازدخون جو گر ددمشك‌ناب 
پردة دیگر زخط افزود بر شرم و حجاب 
گردن عامل بود باريك در یبای حساب 
می‌شود افزون میا ناز کش را پیچ وتاب 
تاج‌بخشی می‌کند از همست دربا حباب 
گوهر شهوار گردد در صدف اشكث سحاب 
سترخار است؛درهرحا که‌سنگین گنت‌خواتب 
گنج خو اهدخواست‌جای باج از ین ملك خراب 


در بلندی نا 4 صانب ندارد کونهی 
کوه ی نو می‌سازد صبد | 


1 (خط" صائب) گلاب» متن مطایق س» د» ت» ك که مناسبثر می‌نماید. 


ر بی‌جو اب 


۲ دا ت: هنر سازد ز خلق خوش. 


۳۶ دبوان صاثب 


می‌نماید چشم شوخ از پردة شرم وححاب 
اختر صبح آیدش خورشید تابان درنظر 
می‌کند برعاشقان هم رحمء حسن سنگدل 
حسن دردوران خط ازشرم! میآلیدپرون 
له صو رت برست ازحسن معنی‌حسرت است 
سنگ کم در پلتة میزان خحالت می‌کشد 
خودنناسی لازم نودولنای افتاده‌است 
تشنة دبدار را کوشر نسازد دل خنك 
گرچه می‌گردد زییچ وتاب کوته» رشنه‌ها 
کب جبعیتت به امتید پریشانی کنم 
از هوسنا کی منه ات( شاد حسات 
نیست بر سنگین‌دلان محرومی سایل گران 
در سواد فقر از طول امل آثار نست 
می‌کند. بندونصیحت در گرانجان هم اثر 
فیض روشندل به نك وید برایر می رسد 
در مزاج تندخویان گربه را تأثیر نیست 


برقق عالسوز را مانم نمی گردد سحاب 
هر که رخسار ترا دیده است بیش‌از آفتاب 
آب اگر گردد به چشم آتش از اثثاك کات 
و ای یی 
تشنهة دبدار گل را تشنه‌تر سازد گلاب 
را و ی وی 
می‌شود غمتاز هرخونی که گردد مشك ناب 
بلبلان را برنبارد از خمارگل گلاب 
رشت آه مرا سازد رساتر ی وتاب 
می‌فشانم» هرچه‌می گیرم‌زدرباچون سحاب 
گز هواجویی‌شود دريك تفس‌فانی» حباب 
کوه با ان لنگر تمکین نود حاضرجوات 
در دل شب پابه دامن می‌کشدموج سراب: 
بای خواب] لود ازفریاد اگرخیزد زخواب 
پرتو مه می‌فتد یکسان به آباد وخراب 
آتش سوزان نسی‌ان دیشد از اشك‌کباب 


حسن روزافزوناوصاب‌نکی صدشدزخط 
گرچه حسن ازحلقة خطمی‌شود پادرر کاب 


س که افکنده است‌ببری‌در وجودم‌انقلاب 
در سرابای وجودم در"ه‌ای بی‌درد نیست 
از لطایف آنچه در محموعة دل ثبت بود 
از کشاکش قامتم تا چون کمان گردیدخم 


کوش‌سنگینی»بص رکنندی»ز بان لکنت گرفت 


۱ ت: از پرده. 


خواب‌من بیداری و بیداریم گشته است‌خواب 
يكث‌سر مونیست براندام من بی‌پیچ وتاب 
یکقلم شد محوه غیراز باد ابتام شباب: 
مد" عمر از قبضه برون‌رفت‌جون‌تتر شهاب 
این صدفهای گهر شد از نهی‌مغزی حبان 


خر لیات ۵ 


رفت گیرابی‌برون ازدست جون ب رگدخزان از قدمها قوات رفتار شد پادرر کاب 


ربحت ازهم پیکر فرسوده و موی سصد بال وپر شداین زمین‌شوره را موج سراب 
رخت تا دندان» زهم باشید اوراق دلم می‌رود برباد» بی‌شیرازه گرددجون کتاب 
صبح پیری لیست گرصیح قیامت»ازچه کرد ی سم هن زعیناث نصب» میزان حساب 
بادیای عمر را نتوال زسرعت ازداشت 
چند صائب موی‌خودجون‌قیرسازی‌از خضاب؟ 


۸۹ 


گرچه با هر موجه‌ای دام دگر می‌دارداب 
زود گردد لطف‌حن؛ افتادگان را دستگر 
کشتیش را خشکی دربا نمی‌بندد به‌خشك 
بی‌وصول از گردهستی باك گشتن مشکل است 
از کمین دشمن همواره خود را باس‌دار 
یست عیش خاکساران را به‌شاهان نسبتی 
حکم روش گوهران جاری‌است بر دلهای سخت 
سینه صاف مرا هر داغ‌سودا عینکی است 
داغتلدار از دنا نود دامن ۳ 
نشنه‌چشمی لازم حرص خسیس افتاده‌است 
با به‌یاد خون دل گاهی شرابی می‌خوریم 
سخت‌رویان را زنانلاف می‌باشد دراز 


از ته دل وصل دربا درنظر می‌دارد آب 
چون به‌یستیرو گدارد بال‌ویر می‌دارد آب 
ازقناعت هر که‌دردل چون گهر می‌دارد آب 
تا به‌دریا بر جبین گرد سفر می‌دارد آب 
تیعها از ی در زیر سپ می‌دارد آب 
در سفال تازه‌رو لطف د 3 می‌دارد آب 
در رآ سنث و دلآهن و می‌دارد آب 
عالمی از هر حیابی در نظر می‌دارد آب 
گرچه‌درهر ب رگ گل»رنگد گر می‌دارد آب 
موج این دریا طسع از نیشتر می‌دارد آب 
تشه تیغ‌است هر زخمی که برمی‌دارد آب 
شورش سیلات در کوهو کمر می‌دارد آب 


لعل ار فرشتت داشد» درحگر می‌دارداب 
۸۷ 
دست‌وپا گم‌می‌کند موج سبك‌لنگر دراب 


790 
ر نگ کلفت ازدل من باده تتوانست برد 


خوشتن‌را می کند گردآوری گوهر درآب 
کی رود گرد بتیمی از رح گوهر درآب 


از سخنور حرف نتوانند دمسردان کشید عطر خودرامی‌کند گردآوری عنبر درآب 


کم دی آن صاثب 


رعفة مین پیشترکردید از وطل گرا 
ون هار۱ مها تسا داهن 
چون حبابآنکس که‌تركسر بهسانی‌کند 
عالم بالا شود درماندگان را رهنما 
معنی نازك نماد حلوه در دلهای صاف 
سوز دل را گریه تنواند برآتش آب زد 
در غرسی می‌شود دلهای سنگین دیده‌ور 
کامیاب ازباده نتوال شد به‌جام تنگ‌ظرف 
تركك جود اضطراری کن کزاهل جود نیست 
ديدة تر می‌برد آز روی‌خوبان فشض بش 
3 نگرید دیده عاشق تور 9 قرار 
از گرانسنگی صدف آسوده ازطوفان بود 
کت حل شد مرا هرعقدة مشکل که نود 
می‌کند دلهای روشن را می‌احسر سیاه 


گر شود زیروزر از سبل صاثب خانه‌اش 
بی‌صبرت همچنان گیرد گل دنگر دراب 


۸۰4 


سوز عاشق کم نگردد از فرورفتن درآب 
نیست امتید رهایی زین سپهر آبگون 
چون حباب ازسر دهدسامان کلاه‌خویش‌را 
بر کف دریا بود موج خطر باد مراد 
از شتاب عمر بی‌شیر ازه شد احزای جسم 
در تحر*د رشته‌واری بندٍ دست و با شود 
ازملامت می‌پرستسان ترلامستی کی‌کنند؟ 
مک اس رم مر نهد فادها 
گوته‌اندیشی است‌پیش پای طوفان‌همجوموج 
نیست پروای علایق واصلان عشق را 


بادیبان کشتی من می‌شود لنگر درآب 
گرکند آیینه را بی‌زنگ» روشنگر دراب 
هرت ادا هر دم عالم در و 
تاره ار و ارت چشم‌خود رهبر درآب 


می‌توان دیدن هلال عید را بهتر درآب 


این شرر حون دیدة ماهی‌بود انور درآت 
نیست‌مسکن چشم ینش واکند گوهر قرات 
می‌شودسیراب هر کس‌می گذاردسر درآب 

۳1 ز یم ری وتات مان )وداک درآت ۱ 
می‌کند خورشید تابان جلوة دیگر درآب 
هست ماهی را مهیتا بالش و بستر درآب 
کف زبی‌مغزی بود دایم سبك‌لنگر دراب 
تا زفیض ساده لوحی ریختم دفتر درآب 
دست‌می‌شو ددزحان» افتادحون اخگر دراب 


۱ 











این‌شرر چون‌دیدة ماهی‌بود روشن دراب ۰ 
حلقة دام است اگرییداشود روزن دراب 
هرکه‌را باشد هوای‌محو گرددن درآت : 
بر سبکناران نود.1سان سفر کر دن درآب 
3 کردن‌خوش‌راروغن درآب؟ . 
بر شناور کوهآهن می‌شود» سوزن دراب | 
ست طوفان‌ماسان رامانم از خفتن دراب:۰ 
نیست ماهی‌را حیانی بهتراز مردن درآب*: 
هرنفس برخودبساط تازه‌ای چیدن در آب :۲ 
خار تنواند گرفتن موج را دامن دراب 


خرلیات ۷ 


لی‌شود با یکدگر موگان عاشق آشنا 
جهرةُ مه داغدار از مشت خورشید شد 
ر سرمستی زلب مثهر خموشی برمدار 
بوشش جان برنیاید با گرانیهای جسم 
ری از ز دریا گلیم خود برونآوردن‌است 


نیست نبض‌موجرا امکان آسودن دراب 


چون‌سدف از گوهرخود خانه ککن روشن درآب 


می‌دهد برباد جان را دم‌برآوردن درآب 


ورنه ۲سان‌است جون‌اطفال‌افتادن دراب 


صائب از بار گرانحانی سبك‌کن خوش را 
ناتوانی همحو کف سحاده افکندن دراب 


۸۹۹ 


وج راهرجند آماده است بال ویر زآب 
نگ غفلت از دل من اده نتوانست برد 
ی‌دهد دريك دم از کفر ان نعمت سر به‌باد 
زبر یم از ساده‌لوحی دست‌ویابی میز نم 
نتنت غیراز دل‌سباهی حاصل تردامنی 
ازعزیزی می‌کند از تاج شاهان باسخت 
دنت‌جون بردارم‌ازدامان این‌صحراء که‌هست 
از صراط الستقيم شرع پا بیرون منه 
«رسبکروحی که برجسم گران دامن فشاند 
از حضور عالم آب آن‌که گردد تردماغ 
وّسخضکش هم سخن می‌آید ازدل برزبان 
که در پابان عمر ازجان طمع‌دارد سکون 
[ می‌ریحانی خط شد لمش خو نحو ار تر 
شراب تلخ» ساکن شد دل پر غم مرا 










پیت بحر باك گوهر را خصومت با حباب 


بی‌نسیم خوش‌عنان پیرون نیارد سر زاب 
کی کنودی می‌رود از روی تبلوفر زاب 
هر حیابی کز نهی‌معز ی برآرد سر زاب 
برنبارد ماهیان را گرچه بال و پر زاب 
جون تواند زنده‌یرون آمدن‌اخگر زان؟ 
هر که‌شد باقطره‌ای‌خرسندچون گوهر زآب 
جلوة موج سراب او گواراتسر زآب 
نا توان ازیل گذشتن» نگذرد رهبر زآب 
گر زدریا بگ‌درد پاش نگردد تر زاب 
تیم اگر بارد به‌فرقش» برنیارد سر زاب 
گر به‌پای خویشتن آید برون گوهر زاب 
جشم دارد درنشب ازساددگی لشگر زاب 
تشن خون‌می‌شودشم‌شیررخوش‌جوهر زآب 


گرحه گردد کشتی برباره بی‌لنگر زاب 


« درسه دل نیست اشاث گرم را صائب اثسر 
می‌شود از جوش افزون خامی عنبر زآب 


۸۷۰ 


از هوای خود خطر دارد درین درتا حبات 


۳۸ دیوان صاثب 


جز تعیتن نیست اینجا پردة بیگانگی 
تاحومحنو ن‌غوطه‌دردر بای وحدت‌خورده‌ام 
گوشه‌جشمی زسافی‌تنک‌ظرفان‌راس است 
از نظرپوشیدنی با بر شد هم‌پیرهن 
چیست دنیا تا ازو اهل بصیرت نگذرند؟ 
آه سردی کشتی دل را به ساحل می‌برد 
جلوه‌اش صاحبدلان را می‌کند زبروزبر 
بادپیمایی ندارد حاصلی جز نیستی 
بسته چشمی لازم افتاده‌است بزم وصل را 


تا گدشت ازسره یکی گردید با دریا حباب 
خیمة لیلی است درچشم من شیدا حباب 
از نسیمی می‌گذارد سر به‌جای پا حباب 
تا چه گل چیند دگر از دید بینا حباب 
از سر بحر گهر خیزد به‌بك ایما حباب 
در گره دارد زخود ناد مراد اینحا حباب 
دارد ابن آب روان از پرده دلها حیاب 
مثهر تا برداشت ازلب» گشت نایندا حباب 
از نظر بازی نگردد سیر در دربا حباب 


همنشین خوب صالب کیمیای آدمی است 
جلوة باقوت دارد بر سر صهبا حباب 


در محیط عشق باشد از سر پرخود حباب 
می‌نماید شوکت گردون به‌چشم تن عقل 
دوربینانی که از سر پیش دریا بگذرند 
بست بروای سرخوده باددست عشق را 
در گشاد عقدة گردون ه‌خود چندین مپیچ 
غرقه دریای وحدت از دوینی فار غع است 
لاف‌حکمت درخرابات مغان‌از بی‌تهی است 
نیست جیب‌ودامنی خالی زفیض بحرعشق 
رو نمی گرداند از شمشیر بی‌زنهار موج 
بگذر از سر» غوطه‌در دربای بیرنگی برآر 
دل به‌هررنگی که باشد»] سمان‌همر نك اوست 
رزق ما از عالم هستی » نظرواکردنی است 
در سر بی‌معزه ما را نیست چیزی جز هوا 
رشته جانم زپیچ وتاب دارد صد گره 
نعمت الوا حه‌سازد دانهی‌جشمان حرص؟ 


باشد این‌دربای‌خونآشام راگلگون حباب 
و رنه در ییما نة عشق‌است نثه گردون حباب 
هرنفس گیرندازسره زندگی‌راجون حباب 
خنده برطوفان زند ازکاسة وارون حباب 
کاین‌سکسردر گره‌جیزی نداردجون حباب 
خیمة لیلی بود در دیدة محنون خیاب 
می‌شود از خبرگی همچشم افلاطون حباب 
پیش اهل‌دل بود پرگوهر مکنون حباب 
س که در نظاره درا سود مقتون حبان 
از تعین تابه‌ کی در پرده‌باشی چون حباب 
دیدة پرخون بود برروی بحرخون» حباب 
روی دربا را نبیند بك‌نظر افزون حباب 
نامه سریسته ما پوج باشد چون حباب 
تا زتبخاله است گرد آن‌لب میگون حباپ 
سیری از می نیست‌چشم میکشان راچون حباب 


غر لیات ۳۹ 


بی‌دهد گوهر عوضء دربا سر بی‌معز را 
از هو | نگدر که همپیر هن در با ژشرد 
بر ته پیراهن درباست هر عیشی که هست 


گر نبازد سردرین‌سوداء بود مغبون حباب 
تا نکرد از سر هوای پوج را بیرول حباب 
هر نفس‌خواهی در بدن پردةخودجود حباب 
سر زدرا می‌کند از ساد گی بپرون حیات 


هیچ رازی بحر را صائب زمن‌پوشیده‌نیست 


۸۳ 


گر به‌ظاهر بادپیمایم ما همچون حباب 
گرچه هیچ‌وبوج می‌دانند ما را غافلان 
از شمار موجه این بحر غافل نيستیم 
سیر ودور ما به جزر و مد" دربا بسته است 
گشته‌ايم از جستجوی بحر سرناپای چشم 
دیدن دزدیده بادی از خانت می‌دهمد 
لزسی را کزلطافت درنمیآید به چشم 
در تماشاگاه دربا رشك بر خود می‌بریم 
پست عقل مصلحت‌بین در سر یی‌معز ما 
یش درا می‌کنيم از جهمل اظهارحیات 
تست ما را در جهان آب وگل ویرانه‌ای 
فیر را در خلوت درسته ما بار نیست 
از گرانی بار بر دربا چو لنگر نیستیم 
رزی ما از بحر پرگوهر بود دست تهی 
گرچه از سردرهوابانیم پیش اقصان 
اف یکتایی زما روشن‌ضمیران دور نیست 


از هواداران درباییم ما همچود حباب 
در حقبقت عین درباييم ما همچون حباب 


گاه ینهان» گاه پيداييم ما همجون حبات 
گرچه درآغوش درباييم ما همچون حباب 
از نظربازان رسوایم ما همچون حیاب 
با هزارال چشم جوباييم ما همچون حباب 
برد چشم تماشایم ما همجون حبات 
مرکز پرگار سودايیم ما همچون حباب 
يك نفس هرچند برپایم ما همچون حباب 
خانه بردوشان دربایم ما همجون حبات 
در میاد جمع تنهاییم ما همچون حباب 
از سبکروحی نبکباييم ما همچون حباب 
تا بهحرف پوج گوباييم ما همچون حباب 
پرده‌دار بحريکتاييم ما همچول حباب 
زادة آل بحريکتاييم ما همچون حباب 


شهج رازی بحرراصالب زما پوشیده‌نیست 
از صفا آیینه‌سيايم ما هنچون حخباب 





سکه ازرخساراو در پیچ وتاب است آفتات 
برای خامشی 
مت ادف مه‌طلعتان 0 
از شفق‌هر صبح چون ر خسار می‌شو ید به‌خون؟ 
من دهم حون دیدفخود آب از نظاره‌اش؟ 
رنارد جرعه‌ای درباکشان 


جول چراغ‌روز و 


را از خمار 
از فتادژ خویش را نتواند از مستی گرفت 
چون شود ازمشرق زین طالع آن‌رشث قمر 
دورباشی نیست حاجت» روی آتشناك را 
تا تو از خلوت صبوحی کرده یرون آمدی 
مه زنور عاریت» گه لاغر و گه فربه است 
رو ی گرم از دبدة شینم نمی‌دارد دریم 
نعل ماه نو در "نش زاشتیاق روی کیست؟ 


۸۳ 


تشنه ابرست و جویای نقاب است آفتاب آ 
بس کر آن‌رخنار روشن درحجاب است آفتاب ۱ 
وان ی ار کر فرخشات اس اسان ۱ 
گرنه‌ازرخساراو داغ‌و کباب است آفتاب ۱ 
۳۹ برآب است آفتان ۱ 
۳ ۱1۳ 
از کدامین می چنین مست‌وخراب است آفنابه: 
بیشتر از ماه نو پادرر کاب است آفتاب ا 
بی‌نیاز از ابر وفارغ‌از نقاب است آفتای | 
جول‌حر وی ۳ ۱ 
ایمن از تشویش‌وفار غ زانقلا 
گرچه از گردنکشی گردون جناب است 1 
در تمتای که سرگرم شتاب است آفاب| 


ريزش س اهل گرم کی را : ۱ 


۸۷4 4 
گرجه و ۳ مهمان آفتاب کم نگردد درده‌ای نعمست زخوان آفتا ۱ 
در خرابات محبت شيشة بی‌ظرف نیست ذر"ه‌ای بر سر کشد رطل گران آنام 
دخل و خرج‌خویش راچون‌مه برابرهر که کرد کم نگردد روزش هرگز زخوان آ نا 
برده دله | حرف حسن‌عالمسوز ست انتشن بسك ساعت نود آینه‌دان آنلا 
۳ 


روزی روشندلان را چشم زخمی لازم‌است نبست بی‌خون شفق بك‌روز نان / 
نور رخسار جهانگیر تسو گر پهلو دهد 
3 منو"ر کن 9 تسصر عالم وشن 


برده‌داری حسن عالمسوز را کر کات سشت 


می‌نواند ماه نو شد مبزسان آقا 
3 دل روشن نو د حکم روان آا 
بت فروغ جوش باشد دیده‌تان ل 


۱ فقط د: فارغ نقاب هه سهوالقام کاتب دو ده » اصلاح شنث . 1 خوان. 





غر لیات ۹ِ؛* 


خاكٌ شديك دانه باقوت ازلب‌رنگین تو 


این چنین لعلی ندارد دودمان آفتاب 


عاشقان باکدامن ررده‌دار آفتند 


تباب از صیح است حسن جاودان آختات 


درشب وصل تو می‌لرزد دلم چون آفتاب 
هر سری را درخور همّت کلاهی داده‌اند 
هیچ‌جا در عالم وحدت تهی از بار نیست 
,ناخنی خورده‌است بردل ازهلال‌ابروی من 
از رخت آیبنه‌راخوش دولنی‌روداده‌است 


۵ 


تا میاد از رخنه‌ای آرد شبیخون آفتاب 
افسر دیوانگان باشد به هامون آفتاب 
نامه هر در"ه‌ای اننحاست مضمون آفتاب 
زان نشیند از شفق هرشام درخون آفتاب 
در درو خانه‌اش ماه است وسرون آفتاب 


۰ صاثب آن بهتر که گردون ترلك بی‌رو بی‌کند 
زردروبی می‌کشد زان روی گلگونآفتاب 


ازشفق هرچند شوبد چهره درخون آفتاب 
بش ان تاو ۲ سا ات د سیر 
ا به روی آتشین بار کردم نسبنش 
می‌دهد 9 و رنگی می‌ستاند هر زمان 
باتو جون گردد! برابر حون ندارد در ساط 
خط طراوت زان گل رخسار نتوانست برد 
چون‌زمشرق با دوصدشمشیر می‌آید برون؟ 
حسن عالمگیر» عالم را کند همرنگ خود؟ 
هرکه ازروشندلان گردد درین عبرت‌سرا 
معنی رنگین به‌آسانی نمی‌آید به‌دست 
تناده‌لوحانرانصبت افزون نود از نورفیض 
ضیقلی از ور حکمت گشت لوح‌سینه‌اش 
جان روشن را نمی‌سازد غبارآلود؛ سیم 


ت: 


۳ د: خویش. 


زردروی‌می کشد زاد‌روی گلگون آفتات 
گرچه‌می‌سابدسر از نخوت‌ه گردون آفتاب 
از زمین تا آسمان گردید ممنون آفتاب! 
س که باشدمنفعل زان‌روی گلگون آفتاب 
چشم مست و خال‌مشکین» لعل‌میگون آفتاب 
شته‌رو آبد ز زیر ار برون آفتاب 
نیست از سنگین‌دلی گر تشنة خون آفتاب 
حلوة لبلی کند در چشم محنون آفتات 
فرص خودترسازدا ز خون‌شفق‌جون آفتاب 
درتلاش مطلعی زد غوطه در خون آفتاب 
بیش میناید زشهر و کوه به‌هامون آفتاب 


تاز گردون‌ختّم نشین شدجون‌فلاطون آفتاب 


آید از زبرزمین پیرنگ بیرون آفتاب 


أ«* دبوان صائب 


درعوض چون ماه نو فرص‌تمأمش می‌دهم 


هر که می‌بخشد لب‌نانی به‌من چون آفتاب 


هرکه‌صالب باسر افر ازی‌تو اضع پیشه‌ساخت! 
آورد ز بر نگین آفاق و حون آفتاب 


)2( ۶ ۷ 


اوست‌روشندل که باچندین‌زبان‌چونآفتاب 
می‌تواند شهیر وفسق شد در"ات را 
خویی با در رکاب مه ندارد اعتبار 
خالرا زرهء‌سنک را باقوت رخشان می‌کند 
گنجهای بیکران غیب در فرمان اوست 
تادل گرم که گردد مشرق اقال او 
از فروغ‌خود خجل‌چول‌شممدرمهتاب پاش 


باشدش مهر خموشی بر دهان چون آفتاب 
هرکه گردد درطلب آتش‌عنان جون آفتاب 
ای‌خوش آن حسن ی که‌باشد جاودان چون آفتاب 
هر که قانیع شدبه‌يك فرص‌ازجهان چون آفتاب 
هرکه را دادند دست زرفشان جون آفتاب 
نور داغ عشق نود رانگان حون آفتاب 
یه نورخود کنی‌روشن جهان جون آفتاب 


هرکه را صاب دلگرمی کرامت کرده‌اند 
برهمه ذر*ات باشد مهربان چون آفتاب 
۸۷۸ 


ازشفق هرصبح سازد چهره خونین آفتاب تا مگر آبد به چشم خلق رنگین آفتاب 


از بهشت روشنابی روزی واکرده است 
تا مگر روی ترا زآیینه بیند پیشتر 
دامن فکر تلد آساقل نمیآ دد به‌دست 


در دل هر ذرء از مز کال زاین اقب 


زرد شد دز تا مطلعی کرد ی 


زر له خواب‌صبح کن صاب که‌درخون شفق 
روی‌می‌شو یدبه خون‌ا زخواب‌شیرینآفتاب 


۸۳۹ 


حون چراغ روزه ا آن روشنابی آفتاب 
از خحالت مشرق بروین شود رخساره‌اش 
آب را مانع زگرددن شود در دبده‌ها 


۱ د کرد. 


هست با روش خحل از خودنمابی آفتاب 
چتهره گر با او شود از بی‌حبایی آفتاب 
داغ روی اوست در حیرت‌فزایی آفتاب 


لیات ۳۳ 


جون زرقلب»از رواح حسن روزافزون اوا زردرویی می‌کشد از ناروابی آفتاب 
کیست با او چهره گردد از نکوروبان» که‌ست پیش حسن شهری او ؛ روستایی آفتاب 
چهرة پوشیده‌روبان را فروغ دیگرست برنسی‌آید به خوبان‌سرایی آفتاب 
کیست ازآزلف رسای او کند گردنکشی؟ کز کنند او نسیبابد رهایی آفتاب 
گرمی هنکامة حسن از هواداران نود حون کند از ذره قطم آشنایی آفتاب؟ 
کاسة دربوزه حون ازماه نو سامان دهد؟. گر ندارد نور ازان ءارض گدابی آفتات 
می‌کند دلجوبی ذر"ات » از کوچکدلی در جهان خالك با سردرهوابی آفتاب 
ناقصان را صحست کامل‌عاران کنساست خالك را زر سازد از رنگ طلابی آفتاب 
حسن را با خاکساران التفات دیگرست می‌کند در چشم‌روزن توتیایی آفتاب 
روزد خاکی‌نهادان تنگ‌چشم افتاده است ورنه در اسان ندارد نارسابی آفتات 
تا به‌آن دست نگارین نسبتی پیدا کند پنجه از خون شفق سازد حنابی آفتاب 
گرچه در روشنگری دارد بد بیضا زصبح برنمی‌آید به شبهای جدایی آفتاب 
آتشی افکند عشقت در دل خوبان که شد. کاسة در سوزة شبنم گدایی آفتاب 
یست گر دیوانة آن لیلی عالم» چرا. از رگ ابسرست در زنجیرخابی آفتاب 
در تلاش شهرت از نقصان بود جرم هلال از تمامی فارغ است از خودنمابی آفتاب 
نور ازال می‌بارد از روش که بیش خالدراه می کند با سربلندی: جهه‌سابی آفتاب 
با توانگره وامخواه خوش‌ادا باشدشردك . نور می‌بخشد به‌ماه از خوش‌ادایی آفتاب 
قسمت روشدلان از خوان گردون جبرت است.  .‏ می‌خورد خنون شفق از سنوایی آفتاب 
در سراغ کعبه مقصد » بساط خاله را طی کند هرروز با بی‌دست‌ویایی آفتاب 
شبنم افتاده را در دىدة خود حجا دهد در سکروحی ندارد نارسابی آفتات 
ترك دعوی کن که با چندین زبان آتشین مهر دارد بر دهان خودستایی آفتاب 
دست کوته دار ازخوان سپهردو که هست کاسة در بوزة شبنم گدابی آفتاب 
چشم آب‌رومدار ازچرخ زنگاری که هست کاسة در سوزءة شبنم گدایی آفتاب 
بای عزات» بلندی گیرد از افتادگی سرور آفانی شد از جبهه‌سایی آفتاب 
می‌رباید دیده‌ها را حسن عالسوز او 
می‌کند صائب اگر شسنم‌ربایی آفتاب 


۱ س: چون زر ناقص‌عبار از حسن عالمگیر او . ۲ س: کیست با. 


۳ دیوان صاثب 


+ ۸ 
در هوای ابر لازم نیست در مینا شراب ٍِ هرقطره باران کار صد دریا شر 
شب‌نشین با دختر رز عمر جاوید آورد ی آب خضر دارد در دل شبها شراب 


و حای تام سرشار ست ی شرای! 


لاله در خارا خمار از بادة لعلی شکست می‌شود از سنگ هر مسکشان بیدا شران 
می‌زنم جوشی به زور باده در دبر معان سالها شد تا چو ختم دارد مرا بربا شر 

حسن سعی نوبهار از سرو وگل ظاهر شود . می‌نمابد خوش را در ساغر ومینا شراب 
تیغ کوه از چشمه‌سار ابر گردد آبدار. سریلندان را رسد از عالم بالا شراب 
نیست از تدیره می‌دادن به ما دبوانگان 1 روغن می‌کند ۳9 سودا شراب 


ان 


ما تا توت ر بی‌شرابسی تن عمرما باقیاست»تاباقیاست درمینا شرات 


ق ك تلف اف2 ك ِ ما رسد این‌چنین کز خوش بیرون‌می‌بردمارا شراب 


باده می‌باید که باشده عقل گو هرگز مباش . درکدوی سر خرد کم به که در مینا شراب 
زاهدان خشك‌راچون‌توبه می‌درهم‌شکست این سزای آنکه می کیرد به‌استعنا شران 
دست چون از دامن مینای می کوته کنیم! می‌دهد ما را خبر از عالم بالا شراب* 

تا نی در جوبار همست سرشار هست 

کی کند ساب گدابی از در دلها شراب؟ 

۸۸۰۱ 

کی سفیدی می‌تواند شد به‌چشم ما نقاب؟ کف حه باشد تا شود بر جهره در دا شاب ۰ 
دیدذ خورشد تتوال بست با دستار صبح حون تواند شد ححاب دنه سنا پقات؟. 
برق را فا نوس نتواند حصاری ساختن بر دل روشن نبرشد حامه دیا نقاب 
و تخالم از ند ات در سس راون شند نا کحا شاد از رخ بار بی‌پروا نقاب 
شرمگینان از رخ مستور می‌بانند جاد جلوة سح قيامت می‌کند اینجا نقاب 
حسن‌شرمآلود نتواند حرش ما شدن می‌برد حون نامه محشر زاه ما نتاب 


۱ . اه مرء ل تشاد نگ ذ هد د. و دا وت 





غز لیات ۰۳۵5 


معنی رنگین به ناز کدل رساند خوش را 
آتش هموار می‌خواهد کیان اهل دل! 
شد فلك درمانده؟ از تسخیر نور آفتاب 
میقل آیینة حسن است چنم پالك ما 
در حریم کبریا» بی پردگان را بار نیست" 
معنی بی‌لفظ را ادر ال کردن مشکل است 


بادة گلگون ندارد هتر از مینا تقاب 
زینهار از روی عالمسوز خود مگشا نقاب 
حسن اورا حون سپرداری کند تنها نقاب؟ 
می‌کند ینهان رخ اورا ز ما بیجا نقاب 
بر رخ طاعت فکن از دامن شبها نقاب 
جهرة ازك همان بهتر که باشد با نقای 


ما به‌يك دیدن ازان رخسار صالب فانعيم 


سخت می‌ترسیم بی‌روبی کند با ما تقاب 


چشم عا شق خاله کوی دلستان ند به‌خواب 
گ هد بیداری دولت عم طل نخورد 
هر کسی را صبح امتیدی‌است دردلهای‌شب 
دل زباد زلف زد بر کوچة دیوانگی 
حان‌حنان‌و حشت نکرداز تن که‌رو وس کند 
از دل سداره عارف می‌کند سبر هشت 
یست سیرایی زخون خلقء ظالم را به‌م رگد 
درخیال خویشتن هردور گردی و اصلاست 
للی‌کز فکر گلشن غنجه سازد خوش را 
نیست ممکن‌جان روشن‌را زحق غافل شدن 
نعست دنبای دون‌خوابدخ ام مش نست 


هرچد هر کس درنظردارد» همان بیند به‌خواب 
ناله مستانهاش را در خزان بیند بهخواب 
تشنه آب و خواجه‌زر سگ‌استخوان پیند بدخواب 
ست گردد فیل چون هندوستان بیند به‌خواب 
گرد یوسف را دگر این کاروان بیند بهخواب 
زاهصد کوتاه‌بین باغ جنان بیند بهخواب 
هر که خسبد تشنهلب» آب روان بیند به‌خواب 
ذر ه با خورشید خود را همعتان بیند بهخواب 
در قفس خودرا همان در گلستان بیند بمخواب 
قطرةٌ روشن محیسط بی‌کران بیند به‌خواب 
یت میکن سیر گردد هر که نان بیند به‌خو آب 


عشق حا ی عصل ۰ فرمانرواي کاشات 
بعدازین آسود گی‌راآسمان بیند به‌خواب! 


گرچه افکندم به‌روغن»نان‌خلق از خوی جرب 
سرق‌عالسوز شلد م6 افتاد در حرمن میا 


8۵ » بار عجم : کنات عاشتان. ۷۲ د نفلت عاحز شد . 


۸4۳ 


رای را هروش کردم زبیلوی ‏ جرب 


۳ نن: راه ثیست. 


۳۹ دیوان صاثب 


تشنگی نتوان به شمنم بردن از ریگ روان 
صبد را بهلوی لاغر می‌شود خط." امان 
نیست در خوی تکوان جرب‌نرمی را اثر 
گرجه دست جرب را کمتر بود گیرنددگی 


خشکی سودانگرددکم به گفت و گوی جرب 
از قشول نقش؛ کاغد راست مانع روی جرب 
می‌توان کردن ملایم خصم‌را ازخوی چرب 
می‌کشددر خالوخون نخجیرر اپهلوی جرب 
سر کشی‌درشمع‌افزون گردداز گیسوی چرب 
می‌برد از چربدستی یش دلرا موی چرب 
رشته‌هار | م ی گدازد گوهر از بهلوی حرت 


هست با تن‌برورال صالب فلك رالطف یش 
پنجه قصتاب بر خود بالد از پهلوی جرب 


مد" کوتاهی است صبح ازدفتر احسان‌شب 
مشرق خورشید می‌ گردد گریبانش‌چوصیح 
هست در ابر سیه بارال رحمت بیشتر 
ماهرویی هست پنهاد زیر این چتر سیاه 
می‌رساند دور گردان را به معراج وصول 
تخم اشکی راکه افشانند در دامان او 
شبوة او نیست غمتازی جو صیح پی‌سنید 
بردة غقلت حجاب‌چشم خواب] لود نوست 
حون سکندر»عالمی‌سر گشته دراین ظلمتند 
عافلان راپردة خواب است» ورنه ازشرف 
در ته این زنکك هست ۲سنه‌سمایی نهان 
من‌چسانازروی‌ماهشچشم بردارم» که‌هست 


۸۸ 


سرمکش حون‌خامه زنهاراز خطفرمان شب 
هرکه آویزد زروی صدق در دامان شب 
تازه‌رو دارد سفال خاله را رسان شب 
سرسریمگذدرحو نادازز لف مشك‌افشان شب 
در نظرواکردنی شبدیز خوش‌جولان شب 
هسچو پروین خوشهگوهر کند دهقان شب 
عاصبان را پرده‌یوشی می کند دامال شب 
ورنه لبرپزست از الواننعست» خوان شب 
زا که را سیراتب سازد چشمه حبوال شب 
اهل دل را حامة کمبه است شادروان شب 
چشم ظاهریین نبیند خوبی پنهان شب 
دا هزاران چشم روشن» آسهان‌حبران شب 


ت 


بیش چشم‌ه رکه‌صاب روشن‌است از نوردل 


آبه رحمت بود سرتاسر دیوانل شب 


سقراران را ازان نیکتای بی‌همتا طلب 


غرلیا 


دست. خواهش چون صدف مگشای پیش خاکیان 
اهل همست را مکر"ر دردسر دادن خطاست 
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید 
کرزخاله آسودنت اسوده می‌گردند خلق 
چشم چون بینا شود خضرست هر نقش‌قدم 
آبرودربیش ساغر ریختن دون همتتی است 
حال‌وحشی‌را زخالتیره‌دل‌جنستن خطاست 
عشق آتشدست می‌نندد دهان عقل را 


این‌جوابآن‌غزل‌صاب که‌سد گفتهاست 


«۷ 


هرچه می‌خواهد دلت از عالم بالا طلب 
آرزوی هر دو عالم را ازو یکجا طلب 
ستگها را گشاش از در دلها طلب 
تن به خاك تبره ده» آساش دلها طلب 
رهیر نا چه جویی ؛ دیدة نا طلت 
گردنی کج می‌کنی» باری می از مینا طلب 
آهوی رم کرده را از باد» نقش‌با طلب 
مرهم این زخم از خاکستر سودا طلت 


۱ 


۸۸۹ 


پا منه زنهار بی‌اندیشه در جای غریب 
بی‌بصیرت از سفرکردن نگردد دید‌ور 
مردم بالغ‌نظر چشم از جهان پوشیده‌اند 
دل که باغ دلکگشای روح بود ازساد گی 
از غبار خطفزون شد شوخ یآن‌چشم‌مست 
از عبار ۲ينة دل را کند روشنگری 
عاشقان را بر حریر عافیت آرام نیست 
رشتة عمرش نبیند کوتهی از پیچ و تاب 
ملك تن را نیست در مهمانسرای روزگار 
می‌شود زیروزیر | 


توسن سر کش خعر دارد زصحرای غرب 
کوری اعمی مثتی گردد از جای غرب 
می‌برد اطفال را از جا تماشای غرب 
وحشتآبادی شد از نقش تمنتای غریب 
وحشت آهو شود افزون زصحرای غرب 
هرکه گرد غربت افشاند زسیمای غریب 
خاکساران راست خار پیرهن جای غرب 


لمیر سگانه‌ای : عسر 


ز‌ از خورشهای عرب 


ز لشکر سکانه ملك 


دست گوته‌دار ساب از خورشهای غرب" 


۸۸۷ 


مگرازخانه‌برونآمدآن گل‌ی‌ححاب‌امشب؟ 


ت: این جواب آن که سبتد نعمت‌اننة گفته است. 


که نوی با سمن دارد فرو غ ماهتاب آمشب 


۲ مقطع ازنظر مضمون با بیت قبلی یکسان است. شاید هم 


مولانا قصد داشته یکی از دو بیت را حذف کند. غزل تنهادر نسخةً س آمده است. 


۳۸ دیوان صاثب 


زنور مه»نظرحون مهر تادان خیره‌می گردد 
کدامین ۲ تشین‌جولان به‌سیر ماهتاب آمد؟ 
می‌روشن زسعدری چراغ روز را ماند 
زنور ماه » خون دختر رز شبر مادر شد 


درانداز زمین دوس است‌باآن‌سر کشی گردون 


تک خندة مه شد هو حندان 0 
مگرآن‌خرمن گل» تنک‌خودرادر شل‌دارد؟ 


مگر يك‌جانب افتاده است از رویش‌نقاب امشب ؟ 
کسوزه درنظرها چون پر پروانه خواب امثب 
زبس گردیده عالم‌شیرمست‌ماهتاب امشب 
بده ساقی می‌لعلی‌مسلسل‌همچ و آب امشب 
زس‌روی‌زمین ازماه‌شدباآی‌وتات آمشب 
که‌می گردد نماث مهوشداروی‌شراب امشب 
که‌طوفان‌می کنددرمغزها بو ی گلاب امشب 


دو بالا 3 ازمهتاب» زور بادة روشن 


عجب نبودا گر صائب‌شودمست‌وخراب‌امشب 


۸4۸4۸ 


بیا کر دوریت مگان به‌چشمم سوزن‌است امشب 
زجوش اشك‌می‌لرزد چواهل حشر مز کانم 
سر پیوند دارد با گسستن رشتهة جانم 
همان چشمی که با خورشید می‌زد لاف همچشمی 
شب‌دوشین» تبستمهای پنهانی که می کردی 
عحب دارم که بو ند حیاتم نگسلد ازهم 
چه سازم در سلامت‌خانة تجرید نگریزم؟ 


نفس درسینه‌ام‌چون خار درییراهن است آمشب 
قيامت در مصیبت‌خانه چشم من است امشب 
جهان بردیدهمن همچوچشم سوزن است امشب 
تهی ازنوربینش همچوچشم روزن است امشب 
نمك‌پاش جراحتهای پنهان من است امشب 
که پیچ وتاب زلفش‌در ر گفجان من است امشب 


همان‌دستیکه‌صاف‌دوش با اوداشت‌در گردن 
زهجران‌باغم روی‌زمین در گردن است‌امشب 


۸۸۵ 


خانه از خوش نمی کن که زنظاره آب 
راه خو اسده رسانند به منزل حود و 
اقتق: ی رود زملامت درهم 


مانم عمر سسکسیر نگردد سر 


۱ م: سوزن است. 


پردة چشم حبا ب‌است همان چشم حیاب 
بخت ما نیست که بیدار تگردد از خواب 
شود از سنگ فزون جوهر آيينة آب 
می‌کشد در دل شیها تفسی موج سراب 
سل را سابه بل باز ندارد زشتاب 








غرلیا 


دل پرداز ز جمعینت دنا زنهسار 
خطر از خصم ندارد حگر جو‌هردار 
چه‌کند خون جهان با جگر تشنة عشق؟ 
از صفای دل ما مستی خوبان افزود 
گترداش از حلوة مستانه نمیآساید 
مستی حسن زخون ریختن ما افزود 
مت سل برآورد ز بنیادم گرد 


برق را خار به اصلاح : 


ت‌ ۳۵ 


که صدف می‌شود از آب گهر خانه‌خراب 
نیغ از آتش سوزنده برآید سیراب 
نند شنم گل رسگ‌روان را سیراب 
حسن را کن؟ة صاف ود عالم آب 
هر که را سیل خرام تو کند خانه‌خرات 
بادة لعلی آتش نود از اشك کنات 
ی‌خو شآن‌خانه که‌از خویش‌برون‌آرد آب 
نبارد صالت 


حسن معروره زخط با نگذارد بهحسات 


دیده از خط" بدیع آب دهید ای احباب 
لب میگون و خط سس تماشا دارد 
دم خط راچو دم صیح غنیمت دانید 
زین خط تازه‌و تره دیده‌ودل آت دهد 
گرچه ایمن زخزان است بهار عنسر 
شب قدرست خط سبزنکو بان 4 زنهار 
خطمشکین» خط بزاری اهل هوس است 
گرغبار خط ازان‌روی‌چنین خواهدخاست 
گرجه از مشك شود وحشت آهو افزون 
خط مرا کند گردن خوبان را نرم 
گفتم از خط دل او نرم شود زین غافل 


که عجب نقش‌بدیعی زده دوران براب؛ 
بزداید زدل زنگ ازین سبزه وآب 
مش ازان‌دم که زمقراض 
که زهر حلقه در آتش بودش نعل‌شتان 
بشتاید نه نظتاره شم ]| ای احبان 
غافل از دولت پیدار مگردید به‌خواب 
مگذرید از سر این آیةٌ رحمت به‌شتان 
ای بسا دیده کز این گرد شود خانه‌خراب 
حسن خویان زخط سبز برآید زحجاب 
عاملان را نبود سرکشی از پسای حساب 
که خط سبز زند زهر به شمشیر عتاب 


یس شود یابهر کات 


حون ژ ند و تا نت 


نیست ممکن که 


نکند بادة شب: سوختگان راسیرابت 
بش از آدده که کند خوی‌شفق, | 2 


توان شد زتماشا سس سیراب 


تشنه درخواب‌شود تشنه‌تر ازخوردن آب 


شب مشك همحو خورشیبد رامروز رخ از بادةثات 


یمن7 تا تسس سس تلبت ولتت کت تتی»تللللللل هه ۳۲2 


3 دیوان صاثب 


در هاران مشو از بادة گلگون غافل 
به جوانی نتوانی جو رسیدن» باری 
تا توال نعمة سیراب شنید از بلبل 
هر چه داری گسرو باده کن اتام بهار 
تا اشواد: انعمه فلی .6 مشود سماز 2 کر 
با نفس‌سوختگی لاله برامد از سننگ 
عارفان غافل از افسانه دنا نشوند 


که ز هرلاله درآتش بودش نعل‌شتاب ۰ 
جهدکن عهد جوانی- جهان را درباب | 
مشنو زمزمه خشك نی وچنك وریاب . 
درخزان از گرو باده برآور اسباب 
تا بود دفتر گل» روی میاور به کتاب 
به کدورت چه فرورفته‌ای» ای‌خانه‌خران 
مکی چند ازین شور بیفشان به کباب 
بلبلا را نکند صبح بهاران در خواب 


توبت خواب به‌شبهای دی افکن صاب 


نه حيایم که شوم زود زجان سیر دراب 
ی بیداد مس سیر زخون می گردد 
در مداق من‌سودازده» از سوخت؟ 
شربت وصل علاج دل- ساب کت ده 
پا زسرکن که به دامن گهر آرد بیرون! 
داروی سمشی باده کشان قافن است 
در می ناب اگر غوطه زند" زاهد خشكث 
وصل دربا نشود باعث آرامش موج 
بی‌زبانی سپر تیر حوادث نشود 
د تشنگی حرص کم از آب گهر 
چون شد از مهلت اتام روان تیره مرا" 
رشتهة سبحه ز تردامنیم شد زتار 
دست خود راجو صدف کاسقدر بوزه نکرد 
چه خیال‌است‌درآنزلف دل آسوده شود؟ 


نظر بحگران است زدربا به کار 


جوهرم» ربشة من هست زشمشیر درآب 
می‌شود ماهی لب‌تشنه ۳۳ درآب 
سخن سرد کند کار طباشیر دراب ۰ 
ماهیان را نکشد موج به‌زنحیر دراب : 
رفت هر کس که چوغو"اص سرازیر درآب 
نشود ماهی خاموش نس گر دراب 
نشود تازه وتر چون گل تصویر درآب 
نرود پیچ‌وخم از جوهر شمشیر دراب . 
ماهی از خار بود ترکش پرتیر درآب 
این نهنگی است که هرک تقرق کش درآب ۱ 
ام ادن کیرات سین ,درات. ۱ 
مو شود مار» توقتف‌حوکند دبر درآب 
خشاك شد پنجة مرجان به‌چه‌تقصیر دراب . 
تسود شاقن آن زلف گرهگی درات: ۶ 
خاروخس را تنوال ست به‌ز تجبر در آب 


۱ د: آورد برون. ۲ س: غوطه خورد.  .‏ ۳. س: چون روان نیره شد از مهلت ایام فرا 





غرئیات ۱ 


وان راست تفس با دل پرخون کردن 
غوطه در می‌زدن از باده ین | ی 
آه را ننست ار در دل آن سرو روان 
گر شود واصل ححر اشك غبارآلودم 
بارها دیده‌ام از موج» سرانجام حبات 
از غم پای به گل‌رفتة سرو آزادست 
هف و صدحف که از کونهی داد مراد 
بودم از دور به نثلارة خشکی قانع! 
سر را باز ندارد ز روانی افسوس 
می‌زند آب بر آتش » نفس گرم مرا 
لشگر جسم» روان را ز سفر مانع نیست 
چند در بحر پرآشوب جهان همچو حباب 
ححت اطق واصل‌شدگان خاموشی است 
بر سبك مغزه خموشی است گران درمستی 
فس ببهده بر خاطر روشن بارست 


که گران سیر بود بال و پر تیر درآب 
ماهی ازاب محال است شود سیر دراب 
می‌کند پیچ‌وخم موج چه تأثیر درآب 
ريشه موج شود زود زمین گیر درآب 
چه دل خویش کنم جمع به تدییر دراب؟ 
کشتی هرکه‌نگشته است زمین گیر دراب 
شد حو کف» کشتی اندشة‌ما بير دراب 
گريبة شمع مرا راند به تزویر درآب 
می‌کند پیچ‌وخم موج چه تاثیر دراب 
می‌کند ناصح یدرد طب‌اشیر درآب 
نقش فایم نکند بای به تدییر درآب 
نقد انفاس نش صرف به‌تعمر درآب؟ 
نتوان کرد تفس راست به تدییر دراب 
که نفس را ننوان داشت به‌زنجیر درآب 
می‌کند باد بجز موج چه تصویر درآب؟ 


سری از خون نود سخت‌دلان را صاب 


نرود تشنهلبی از دم شمشیر در آب 


۸2۳ 
ب رک عیش و طرت لبل و نهارست شراب 
محفلآرا چو شوده باغ وبهارست شراب 
با همه شیشه دلسی شیرشکارست شراب 
بس‌که مشتاق به لسل لپ بارست شراب 
جام خمیازة خشك‌است و غبارست شراب 
چشم مخسور ترا آب خسارست شراب 
گرچه گلگون: هر لاله عذارست شراب 
عرقآلود زشرم لب بارست شراب 


روز روشن گل وشمع شب تارست شراب 
| ود در دل‌خنم» هست فلاطون زمان 
روی عقل است زسرپنجة تاکش نیلی 
مل‌یطافتی از جام در آتش دارد 
هر حریمی که در او ساقی تسردستی نیست 
بی‌کند با لب میگون تو می کار نمك 
هست آزروی توچون بر گخزان‌دیده خجل 
4حبان است که در ساغر می جلوه گرست 








۵: قانع از دور... بودم. 








33 دا صاني 


گریة تلخ بود حاصل میخواری من نی تو در دده من غوره فشارست شراب 
تنواند طرف عشق شد از یجحگری گرچه برعقل زبردست سوارست شراب 
ظلمت غم چو کند تیره جهان را صاثب 
روشنی بخش دل و جان فگارست شراب 


4 

توکه بی پرده رخ خود ننمابی درخواب چه‌خیالاست بهآغوش من آبی درخواب؟ 
شمع بالین خود از دیدة پیدار کنسی . گر بدانی چه قدرها بصفایی درخواب 
تا به بیداری ومخموری ومستی چه کنی تو که‌چون‌چشم» دلا زخلقر بایی درخواب ‏ 
عالم از بیخبران» دیدة خوابآلودی‌است به امیدی که رخ خود بنمایی درخواب 
جون تواند کسی از داد تو غافل گردند؟ که زیتابی دل» قبله‌نمایی درخواب ‏ 
تن خاکی صدف اولك دلدوز قضاست خر ازخوش نداری‌که کحابی درخواب ‏ 
از خبال سفر هنده سیاه است دلت. گرچه در پردة شبها چو حنایی درخواب . 
با تو یك‌صبح قيامت چه تواند کردن؟ که ز هر موه سرمزگان جدایی درخواب . 
سای4 کوه در اینجا به جناح سفرست . تو چه در ظل" سبکسیر همایی درخواب. 
پردة خواب بود عينك بیداردلان تو چنین با نظرباز» جرابی درخواب؟ 
راه خواییده زفرباداجرس شد بیدار . تو چو افسانه به آواز درایی درخواب . 
این میانی که به قصد تو فلکها بسته است. جای دارد که میان را نگشابی درخواب . 
رفت از دست" حواس و تو همان پابرجای هبرهان تو کجا و تسو کجایی درخواب! : 
این تعلتق که ترا هست بهآب و گل‌جسم ‏ باورم نیست که‌از خویش‌برآیی درخواب ا 
ذر"ه‌پیوست به‌خورشید و توازهمت پست در تمه دامن افلاك چو پایی درخواب 
فلك از ثابت وسیتار ترا می‌پاید چون به‌صد دشمن‌بیدار برآیی درخواب!: 
نیست‌ممکن»نشود خون تو صائب بامال ۸ 

که ته بای حوادث جو حنانی در خوان 

9 ۸۵۵ 

به نگاهی دل خون‌گشتة مارا درباب. به جراغی سر خاك شهدا را دربالط 


٩‏ س؛ م؛ د: به‌فریاد, 





غ لیا 


از افو اداو 6 رن له سر کین کت ده 


حاسدال وطن از چاه تهی‌چشم‌ترند 
تیم یكث چشم‌زدن 0 حم ارو بکار 
شافل از اختر شوخ عرق شرم مشو 
ان رگ ابر به يك‌چشم‌زدن می‌گذرد 
دنت وه باه هن فان 


ت‌ ۳ِْ: 


لاله دامن صحصرای وفا را دراب 
به تمس اد دوان مارا دراب 
تا گل صبح شکفته است» هوا را دریاب 
سعی کن سعنی» دل اهل صفا را درتات 
از جهان چشم بیوشان همه جا را دریاب 
تا به کنمان نرسیده است صیا را دریاب 
له شوختتر از قبله‌نسا را درداب 
نفسی راست کن آن صبح لقا را دریاب 
این‌جگرگوشة گلزار حیارا درباب 
۷ 


تا غارخط شرنك نگشته است لند 
صائب آن چهرة اندیشه‌نیا را درباب 










۹ 
ار :۵۱ برق‌عنان را دریاب 
چشم بگشای» خط مشك‌فشان را دریاب 
زود ته‌جرعة عمر گدران را دراب 
خطاریحانی یاقوت‌لبان را دریان 
روزگار خط آن تازه‌جوان" را درتاب 
کشت امید من سوخته‌جان را درداب 
چگ سوخته لاله‌ستان را دریاب 

گر از موی‌شکافان جهانی صالب 
کمر نازك آن مورمیان را درساب 


جهره نو خط 51 تازه‌حوان وا درتات 
یش ازان دم که زمقراض شود یا به ر کاب 
دوسه روزی است صفای خط بشت لب او 
دولت کار ن زود دسر می‌آد 


۸۷ 


د» 1 پر بو قء 4: ان ۲ پر بو ق» د: آن جان جهان. ۳. س» م» » پر» لك: از خط. 


+۰ دبوان صاب 


حاصل روی زمین بیش سلیمان بادست 
نکند تلسخ سلیمان دهن موران را 
مستیی را که خماری سود در دنبال 
عشق در بردة معشوق نهان می‌گردد 
حون نداری بر ودالی که به‌جابی برسی 
خاك را قافله سیل رسانید به بحر 
از صدف کم نتوان بود به همّت» زنهار 
می‌توان دولت بدار به بیخوایی بافت 


دو جهان از کرم عشق به‌یکیار طلب 
هرچه می‌خواهی ازان لمل شکربار طلب 
از شف‌اخانة آد نرگس بیسار مب 
خضر طوطی مارا زشکرزار طلر 
حون سلامت‌طلنان رخنه دبوار طلب 
در ره عشق رفیقان تکار طلر 
جود دهن باز کنی گوهر شهوار للم 
تو همین در دل شب دیده پیدار لب 


رده آب حبات است سیاهی صاب 
اعمر جاوند ازالن طرءة طرار طلنت 


دست کوته مکن از دامن احسان طلب 
سالك آن به که‌شکات زملامت نکند 
رهرو عشقّ محال است که افسرده شود 
پنجه سعی ترا ناخن غیرت کنندست 
از طلب حون شوم‌آسوده» که‌هرچشم‌زدن 
شاهد ناطق کامل‌طلیان خاموشی است 
آسبانها تس بیهده‌ای می‌سوزند 
چشم پوشیده ز دیدار چه لدات با ند؟ 
جذبه‌ای را به عنانگیری شوقم بفرست 
خار صحرای حنون از دل من‌سیران است 
من چه گنجشك ضعیفم» که هزاران سیمرغ 
حلوه شاهد مقصود بود برده‌نشین 
بای از حلقة زنحر گدارد سر تخت 
هر که حون‌غنجه کشد دست‌تصرتف درجب 


تا کشی نکهت بوسف زگریبان طلب 
که بود زخم‌زبان » خار بیابان طلب 
عرق سرد ندارد تب سوزاد طلب 
ورنه بی‌لعل و گهر نیست رآدکان طلب 
می‌شود تازه زرخسار تو ایمان طلب 
شکوة دوری راه است ز نقصان طلب 
به دوبدن نشود قطع » پیابان طلب 
چه کند جلوة مطلوب به حیران طلب 
که ازین یش ندارم سرو سامان طلب 
زهسرة شیر بود آب نستان طب؛ 
بال و پسر ریخته در سیر بیابان طلب! 
تا مصفتا نشود آسنه حان طلب؟ 
هرکه يك‌چند کند صبر به‌زندان طلب؛ 
ای‌یسا گل که بچیند زگلستان طلب؛ 


صاثب از زخم‌زبان عشق محابا نکند 
خس وخاشاله نود سنبل ورحان طلب 


# 


ژزنگیداشتن از صاف‌ضبیران" مطلب 
اقا دلت سرد ز اسباب تعلتق نشود 
رقم نام تو بر صفحة آیینه بس است 
سای فلك از آب مروت خالی است 
ژوفن از ریگ مکش)» لب‌به‌طمع‌چرب‌مکن 
















زخط رحیم نشد حسن پار با احباب 
زخط عدار تو سرحلقة نکویان شد 
چه آفتی تو که شمشیر آبدار بود 
به آبداری لعل تو چشم بد مرساد! 
بل از نظارة روی تو جمع چون گردد؟ 
ححاب جلوة خورشید نیست پرده صبح 


شود زچین‌جیسن بیش دلربابی‌حسن 


زسه مال‌سمندر ورق تک وانید 
آبه 1 سور داغعدار فانع و 
خموش باش که از راه وج گویه 
سدان زغصته مستم گشاده‌روبان را 
هنارت تن خاکی به گرد خواهد رفت 
ملایمت سپر تندی حریفان است 
قد از نساز فزون غفلت دل زاهد 
۳ 5 اکن ده تلاو زندانی 


8 بو ن مر » ل: صاف‌درونان. 


غرلیات 4۵ 





عیب یوشیدن از آینَء عربان مطلب 


ای سکندر زخدا چشمة حیوان مطلب 


تا دلت جالٌ چو گندم نشود نان مطلب 
سینه بر تغ بنه» آب ز عمتان مطلت #۲ 
خواب آسودگی از چشم نگهبان مطلبت 


صائب از هند مجو عشرت اصفاهان را 
فیض صبح وطن از شام غریبال مطلب 


به چشم آینه از توتیا نیاسد آب 
شود زحلقهة خط گرچه حسن پابه‌رکاب 
نظر به جلوة مستانه تسو موج سراب ‏ 
که از نظارژ او تشنه می‌شود سیراب 
کتان رفو نیدبرد ز پرتو مهتاب 
فروغ روی ترا چون کند نهفته نقاب؟ 
چنان که‌از رآ تلخی است‌خوشگوار شراب 
جگو نه روی ترا می برآورد زححاب؟ 
که دلپذیرترست از کبساب» بوی کباب 
به لیم چشم‌زدن سر به‌باد داد خیات 
که هست صد گره از سبحه در دل محراب 
جنین که قافلة عسر می‌رود به شتاب 
کدو شکته نگردد به زور بادة تاب 
حنان که جنبش گهواره است باعش‌شواب 
حجاب دیده‌وران نیست عالم اسپاب 


447 دیوان صائب 
که هست طاق کهن تازیانة سیلاب 

شود ز باده مرا سیر چشم و دل صائب 

اگر به شبنم گل ریت می‌شود سیراب 

۰۱ 

زهی زعارض گلرنگ» خونی می ناب عرق به روی تسو جام شراب درمهتاب . 
به‌پای آبله‌ریز آنقدر تراجستم که غوطه‌زدبه گهر رشته‌های موج سراب 
مرو به کشتی کاغد دلیر بر سر آب 


شتاب عمسر ز قد. دوتا زباده شود 








خرد به زور می ناب برنسی‌آید 
هوای خانه به ویرانیش کسر بندد 
چه کم ز ریزش خوناب دل شود تب عشق؟ 
کتاب جوهر شمشیر عشق را صالب 
ز خونل خضر ومسبحاست سرخی سر باب 


۰ 


سیکسری که اسیر هسواست همچو حباب 
لطافت است نقاب محیط پیرنگی 
هتوان. سار اک شکند درست شود 
درین" محیط که هر موج مد" احسانی است 
میان بحر زموج سراب تشنه‌ترم 
زروی سحر دهد چشمآب » دیده‌وری 
زقرب بر چه لدات برد نظربازی 
نمی‌خلد به دلی نالة شکات من 
گشوده شد ز هموای محبط ؛ عقدد من 
سبکسری که زند پیش بحر » لاف وجود 
به روی دست سرخویش را چرا ننهم؟ 
مرانعینن ناقص ز بر دارد دور 
به اشاك وآه» دل دردمند من تازه است 


۳ ۳ پر » بو : درآن» متن مطایق: س» ۵. 














میان بجر ز دربا جداست هسچوحاب 
و گرنه آینه‌ام خوش‌جلاست همجوحباب 
سبوی هرکه ز آب بقاست هبچوحیاب" 
تلاش باختن سره بجاست همچوحباب ‏ 
نت در گره من هواست همجوحاب ۱ 
که‌در فشا کاواس هجو حباب!۱ 
یت رت فرموبنانرت عیرجبای 
شکست شینه‌من ی‌صداست هسحوحات ] 
خوشاسر ی که‌در اواین‌هواست هسجوحباب! 
اگز به‌باددهد سر 4 تچاست هنحوحانة] 
مرا که آب‌شا زبرپاست هسجوحان؟ 
ای من به سیم فناست هسچوحبابا 
سفای خانه زآب و هواست هسجوحاب 























افبزاربار گر افتم» زجای برخیزم 
فتاده است سر و کار من به دربایی 
ها اقب مت قفا نظر نمی بوشم 
سه آشنایی دربا میند دل ند 
اد نخوت اگر برشود ز ی‌مغزی‌است 

ون قطرة من عاجز هوا نشود ؟ 
زآه بر دل پرخون من غباری نیست 
درن‌محیط که صدسر به‌تتر"ه‌ای‌است! زموج 
هميشه بر سر بی‌معسزخضوش می‌لرزد 
نمی کنم حو صدف دست بش ابر دراز 
اگر چه بر دل دریاست ت بار » عقدهُ من 


یه من تلاطم دربا چه می‌تواندکرد؟ 


دارد : 


#است. 


غرلیا 


۱. «صدسر به‌تره‌ای بودن» درفرهنگهایی که در دسترس داشتم یافته نشد. ولی چنان که از 
از بی‌ارزش بودن جان است» یعنی صدسر به‌اندازةٌ تره‌ای‌اعتبار نداشتن. در بهار عجم (و نیز مصطلحات الشعرا) 
نبل لفت. «کل» این ریاعی از سالك‌یزدی (درمصطلحات:سالك قزوینی) آمده است که اصطلاح مورد بحث را هم 


میخانه آزین پیش یکی مقبره بود 
شها نه همین شیشه حریف سره بود 
البتّه در هر دم فرهنگ به‌جای تره «بره» ضبط شده و روش است که اشتباه کاتبان است. استاد گلچین معانی 
افزوده‌اند: مصد بر بد تره‌ای است» از امثال است و درمجمع الامنال (ص )٩۳‏ «سری به تره‌ای است» ضبط شده 





ت‌ ۷" 





به بحره کنشتی من آشناست همچوحباب 
که ثه سپهر دراو بی‌بقاست همچوحیاب 
مرا به چشم خود امتبدهاست همجوحخبات 
که عقد الفت او بی‌وفاست همحوحابت* 
سری که در خم تیم فناست هنجوحخبات 
که بحر را زهوا عقده‌هاست همچوحباب 
هوای خانة من لاس هنحوحخاب 
نفس دلیر کشیدن خطاست همچوحباب 
هوا به کشتی ما ناخداست همجوحباب 
عنان هر که به دست هواست همچوحیاب 
که گوهرم دل بی‌مدعاست همچوحباب 
خوشم که‌عقده‌ام"سان گشاست‌همچوحباب 
هبزار عاشق سردرهواست همچوحیاب 
گراز شکست‌نترسم»رواست همچوحباب 
که چشم شوخ ترا برقفاست همچوحیاب 
دلم پرآبله زین ماجراست همچوحیاب 
اگر چه بحر مرا خونبهاست همچوحیاب 
جه‌سود ازین که تنم‌رو نماست همجوحبات؟ 
که خلوت‌توهمان پرهواست همچوحباب 
مرا شکستگی» آب‌بقاست همچوحباب 


مصراع بالا برمی‌آید کنایه 


آنجا صد سر حساب بايك نره بو د 
بیچاره کدو تفر کلور هسخر ه توت 


3۷ دیوان صائب 





۹.۳ 


هوا چکیدة نورست در شب مهتاب 
سیهر جام‌بلوری است پر مسی روشن 
صراحی می گلرنگ» سرو سیمینی است 
زمين زخندة لبریز مه» نمکدانی است 
رسان به دامن صحرای بیخودی خود را 
می شبانه کز او روز عقل شد تاريك 
زخویش پاك برون؟ که مغز خشك زمین 
بغیر بادة روشن» نظر به هرچه کنی 
شرای اشفا اشت فو انس را 


ستاره خنده حورست در شب مهتاب 


۱ 
۱ 


پیاله غبعب حورست در شب مهتاب 








زمانه بر سر شورست در شب مهتاب | 
که خانه دده مسورست در شب تن 
تسام نورحضورست در شب مهتاب | 
نر از شراب طمورست در شب مهتاب 
غبار جشم شعورست در شب مهتاب 
سفر زخویش ضرورست در شب مهتاب . 


به هرطرف که نظر بازمی کنسم صالب 
تحلیتات ظهورست در شب مهتاب 
0 4 

بهشت بر مژه تصویر می‌کند مهتاب 
نمی‌خرد به فروغی کتان توبة ما ت ی تقعنیسی م ی کند. مهتادا 
فروغ صحبت روشندلان غنیمت دال پیاله گیر که شبگیر می‌کند مهتاب| 
درآن‌کسی که ننوشد بباله‌ای » صائب ۱ 
به حيرتم که چه تأثیر می‌کند مهتاب ؟ 






پیاله ۲ ت شیر می‌کند مهتاب 


۰ 


مربز آب رخ خود مگر برای شراب 
هزار سال د ات مانده اس ربرد آب 
حساب‌وار سر فردی از جهال دارم 






که در دو نشاه بود سرخ‌رو گدای شراب 
علاج رخنه دل نیست غیر لای شراب 
زلال خضر به آن روشنی به‌یای شرالا 
بر آل سرم که کنم در سر هوای شراب, 








اواعتاظ از فست عفر شاله یر 
بگره زغنجة پیکان گشودن ۲سان است 
۱ همان گروه که ما راز باده منم کنند 
نان ساده : خول" تاه مسحد را 
کلم سه وصف شراب آتقدر گهرباری 


وف 


ث‌ ۰۹ 
ماد آب حانت دهد به جای شراب 
نسیم نی جو شود جمم با هوای شراب 
که عقل را تتوان داد رونمای شراب: 


کته هدحفت سنوی بشته ماع شرآب» 


ِ ح ۳ درد به این درد میدس صانت؟ 


" زبس به‌می‌شدم آلوده چون وی ری 
گل امید من آن روز رنگ 
اگر چه گرد برآورده‌ام زمیکده‌ها 
,ازان به است که صد تشنه را کند سیراب 
هت ار نکشد رور حشر » بردستی 
۱ ( دز ساقی گلحهره کا ان خلت 
خوشا کسی که دربن باغ کرد چون‌ن رگس 
فمین مباش که از بحر غم حریفان را 
چه لازم است به‌زاهد به‌زور می دادن؟ 
شکسته رنكگ نمی‌گردد از خمار کسی 
اگر سفینه برای نجات بحر غم است 
کسی زدوت‌بیدار گل تواند چید 


موم تم -ِ_ 


۰1 


توان مقام مرا بافتن به بوی 

که بشنوم زلب لعل بار » بوی شراب 
هنوز در دل من هست آرزوی شراب 
اگر به خاكٌ من آرد کسی سبوی شراب 
که با لباس مرا افکند به جوی شراب! 
اگر چه آتش سوزنده‌است خوی شراب 
زکاسه سرخود پاء به جستجوی شراب 
به‌دست بسته برون می‌برد سبوی شراب 
به خالك شوره مریزید آبروی شراب 
که از شراب قناعت کند به بوی شراب 
بس‌است کشتی درباکشان کدوی شراب 
که چون حباب نظرواکند به روی شراب 


مدام همچو ر گ ابر گوهر افشان است 


بود ز وضم جهان هایهای گربه من 





«۷ 


زشوق کف‌زدن آغاز می‌کند سبلاب 
زسنگلاخ فغان ساز می‌کند سیلاب 


۶۰ دیوان صالب 


مجوی در سفر یجودی مقام از من 
شود ز زخمزباد خارخار شون افزون 
سیاهکاری ما بر امید رحمت اوست 
نیم ز خانه‌خرابی حباب‌وار غین! 
قرار یست بهيك جای یقراران را 
گذشتن از دل من سرسری» مروات‌نیست 


که در محیطه کسرباز می‌کند سیلاب ‏ 
که خار را پر پرواز می‌کند سیلاب ۱ 
زسحر » آینه پرداز می‌کند سیلاب | 
که از دلم گرهبی باز می‌کند سیلاب | 
که در خرابی من ناز می‌کند سیلان ! 
که در محیط » سفر ساز می‌کند سیلاب | 
درین خرابه کسرباز می‌کند سیلاب ‏ 


غار خحلت تا 3 در رخش صاب 
که قطم راه به آواز می‌کند سیلاب 


]4۰۸[ 


ندیده چشم چنین آهوی ختا درخواب" 
شبی گذشت ترا خوش که از پریشانی 
سحر شکفته‌تر از گل زخواب برخیزد 


که سرزند ز لبش حرف آشنا درخواب . 
به گرد چشم سیاهش رسد کجا درخواب ۱ 
نرفت یكث مزه تا صبح چشم ما درخواب ! 
که‌حرف‌میز ند آن‌جشم سرمه‌سا درخواب ‏ 
به‌دست طفل گدار ند حون حنا درخواب 


زیخت سبز امیدم همین بود صالب 
که لعل‌بار سوسم به مدع در خوابت 
[4۰4] 

غضب سنیزه گر و عقل قهرمان درخواب 
گذشت عبر جو آب روا و ما غافل ۱ 
چگونه چشم تو درخواب حرف‌می‌گوید؟ . زشوق حرف زنم با توآنچنان درخواب . 
اگر نه قوتت سحرست » چشم یار چرا کشده دارد زابروی خودکمان درخوابا ۱ 
سواد شعر تو صائب جلای چشم دهد ۲ 


شتر گسته‌مهارست وساربان درخواب ِ 


۱ د: ملول. ۲ فقط ل: ندید... آهوان... اصلاح‌شد. ۳ فقط ل: در آب» اصلاح شد. 





عرق‌فشانی آن گلعدذار را دربات 
غبار خط به زبان شکسته می‌گوید 
عقیق در دهن تشنه کار آب کند 
سواد جوهر تیغ قضا به دست آور 
اه ان ماه ات ات 
ز نقطه حرف‌شناسان کتا‌دان شده‌اند 
شراره_است ازان رویآتشین ؛ انجم 
تو کَز شراب حقیقت هزار ختم داری 
همیشنه دور به‌کام کسی توکور ست 53 
ز فیض صبح مشو غافل ای سباه‌درون 
زگاهوارة تسلیم کن سفينة خویش 
همیشه روی به دبوار جسم نتوان داشت؟ 
نغبار فافل عمر چون نمایان نیست 
به خون زنعمت الوان چو نافه فانع شو 
[مشو به ب رگد تسلتی زنخل هستی خویش 


ت‌ (-3 


ستاره‌ربزی ترجه هار را دراب 
که فیض صبح بناگوش بار را دریاب 
به وعده‌ای جگر داغدار را دربات 
دگر اشارة ابنروی یار را درتاب 
ز خوش خیمهبرووزد هار را درداب 
زخط بپوش نظر » خال یار را درداب 
اگر ز سوختگانی شرار را درداب 
به يك پیاله من خاکسار را درباب 
به يكث دوجرعه من بیقرار را دریابث« 
صفای این" نس بی‌غبار را درباب 
میان بحر » حضور کنار را دریاب 
صفای طلعت جان فکار را دربابت* 
دو اسبه رفتن لیل ونهار را دراب 
تراوش نفس مشکبار را دریاب 
بکوش» میوة این شاخسار را دریاب] 


درین رباض چو صائب زغنچه‌خسال شو 
گرهگشایی باد بهار را درباب 


درون گنبد گردون فتنه‌بار مخضسب 
فلك ز کاهکشان تیغ‌بر کف اشتبادق اسیت 
فتاده است زمین پیش پای صرصر مر آد 
ز جارطاق عناصر شکست می‌بارد 
درون سینة ماهی نکرد یونس خواب 
زمر لك نسیه چه چون برد بید می‌لرزی؟ 


۱ ۸ د: آن. 
تصحیح قیاسی است. 


به زیر سایه پل» موسم بهار مخضسب 
به زیر سابة شمشیر آبدار مخسب 
چو گرد برسر این فرش مستعار مخسب 
میال چارمخالف به‌اختیار مخضب 
بروذ نرفته ازین آبگون حصار مخسب 
زم رگ نقد یندش » زینهار مخسب 


۲ لد: نتوان یافت» ل: نتوان کرد (و در هر دو نسخه به‌جای جسم» چشم نوشته شده) متن 





۰ 


اگر جه ظلمت‌شب برده‌بوسش بی‌ادبی ۵ 


مباد شرطه طوفان درست بنشیند 
دو چشم روشن ماهی درون برد آب 
به‌چشم دام زذوق شکار خواب نرفت 
صفای چهرة شبنم گل سحرخیزی است 
بهاین امید که سررشته‌ای به دست افتد 
شام ناه للیسی مسلان. :313 
بگیر از ورق لاله نقش بیداری 
گرفت هاله در آغوش؛ ماه خود را تنک 
به سایة علم آه » خویش را برسان 
زحرف تلخ در اینجا زبان خویش بگز 
حلال نیست به بسماردار » خواب گران 
بهار عیش همآغوش‌غنجه‌خسبان است 
ستاره زندة حاوید شد رسداری 
به شب زحلقة اهل گناه کن شبگیر 
ه جنبش نفس خود بین و عبر تگیسر 
دم فسرده سرما زخواب سنگین است 
رل فسردهة خود را به نبشتر برسان 


گل‌سر سید عسر » چشم‌ ی دارست . 


رسولگفت که با خواب» مر گذ هم‌پدرست 
زمین وآب تو کمتر زهیچ دهقان نیست 
کمین دزد بود خواب اگر زاهل دلی 
نشان حشمه حیوان تا پر کر دادنتد 
نبسته لب زسخن» آرمیدگی مطلب 
حصار جسم‌تو ازچشم و گوش پررخنه‌است 
به‌نیم‌جچشم‌زدنل سر ز آب می‌گردد 





۱ و سب؛ لك» هه ل: ناخن غم برحگر فشار. 


دیوان صاثب 


تو بی‌ادت » ادب خود نگاه‌دار 
نبرده رخت ازین ورطه برکنار 
دو شاهدست که در بحر سکنار 
ار تسو افتسه‌ای لدعت شکار 
زیکدگر بگشا چشم اعتبار 
شود چو سوزن اگر پیکرت نزار 
نصبحت من محنون به ناد دار 
تو نیز ناخن داغی به دل فشارام- 
تو هم ز اهل دلی ای تهی کنار مب 
شبی که فردا جنک است» زینهار 
به خوایگاه لحد در دهان مار 


ای وی ۳ با 


به زیر سابة گل بهن » سبزه‌وار" 
تو نیز در دل شب اي سیاهکار 
دلی جو آینه داری » به زنگبار 
رفیق بر سر کوج است» زینهار 
اگر تو سوخته جانی» چو نوبهار 
جو خوی مرده همه‌شب به بكث‌قر ار 
به رغم دیده گلچین روز گار 
به اختیار مکن مرگ اختیسار 
ز تخم اشك تو هم دانه‌ای تکار 
درین کمینگه آشوب » زینهار 
تقاب شب جو فکندند» خضروار 
نکرده رخنه دسوار اسئوار 
نصحت دل آگاه گوش‌دار 


درین سفینه پررخنه زنهار 


۸ پر » بو » ق» اک : سایهو ار . 


# 


مجسبا 1 








غرلیات سج 


گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزی 
ترا که دولت بیدار شمم بالین است 
به ذوق مطرب و می روزها به شب کردی 
ز فیض صدق طلب» مور پر برون آورد 
ترا به گوهر دل کرده‌اند امانت‌دار 
اگر ترا به شکرخواب » بخت بفریید 
برار بوسف‌جان راز جاه تیرة تن 
ملثی است موالید بهر رفتن تسو 
از نوهار بهرقص‌است دذرته در خاله 
فروغ دولت بیدار » چشم اگر داری 
مباد عشق"؟ هد جوز پسوج دریغلت 
نگاه کن سر تار نفس کجا بندست 
زعشق سرو چمن خواب نیست فاخته را 
.قدم به دید خورشید نه مسیحاوار 
گلیم بخت درین آب می‌توان شتن 
رسید ک وکبة عشق » سر برار از خاله 
اگر نه منهر نهاده است سردلت غقلت 
ه ذوق* رنگ حناء کودکان نمی‌خسند 
شده‌است دخمة دلهای مرده مرکز خال 


تو هم شبی رخی از اشك نازه‌دار مخسب 
چو نقش صورت دبا به دك‌قرار مخسب 
شبی به دوق مناجات کردگار مخضب 
تو نیز پای کسالت زگل برآار مخضب! 
زدزد امسانت حسق را نگاه‌دار مخ 
تو خواب تلخ عدم را به‌خاطر ار مخسب . 
تو نور چشم وجودی» درین غبار مخسب 
درین باط مرتم تو خشت‌وار مخسب 
تو نیز جزو زمینی» درین هار مخسب 
نو هم چو شمم بهمز گان اشکبار مخسب* 


نگاه‌دار سر رشنته زنهار مخب 
تو هم به سابة آن سرو پابدار مخت 
میان آب وگل جسم چون حمار مخست 0 
جو مرده در دم صیح سفید کار مخست# 
حو دانه در حگر خاله در هار مخست# 
به پیش دیدة یدار کردگار مخضب 
چه می‌شود» توهم از بهرآن نگار مخسب 
درین حظیرة پر مرده زینهار مخب 


جواب آن غزل مولوی است این صاب 
زعمر» بکشبه کم گیر و زنده دار مخب 
۱۰ 


آمد سر به خانه من بار» ی‌ححاب"* 
دبروز وسه ترلب‌خمسازه مسی‌زدم 


بر بو ق ت, ل۵: نو نیز از گل تن پای خود برآر ... متن مطایق س» ۵ ده ب. 
۳. یازده ببت از این غزل به خطتی دیگر در حاشبه نسخه ب آمده - که این بیت و دو بیت 


مطاق ۵» هه ل. 


امروز می‌کنم زلبش بوسه انتخاب* 


۲ ب: دهر » متن 


بمدی نیز از آن جمله است - و در پایان به‌تر کی نوشته که اين ابیات از حاشیهً نسخهٌ سلیمان افندی نقل شده است. 


1۳ بر » پو » ق؛ ل» ب» : ز دوق. 


۵ مر» ل: آمدسحر به کلبةً من مست و بی‌حجاب» متن مطاق س» م؛ د. 








3-1 دبوان صائب 


هرچند سر کش‌است»شود رام وخوش‌عنان 
تتوال مرا به صبح صباحت ریب داد 
آن راکه دخل وخرج برابر بود چو ماه 
باطل شود چو آبله درزبر دست و پا 
آسودگی به خواب نبینند ذرهه‌ها 
مظلوم حیف خود نگذارد به ظالمان 
از جبهسءةکریم ره وک وا شوگ 


حسنی که شد ز حلقة خط بای‌درر کاب 
بروانه را خنشك نشود دل ز ماهتاب 
رزقش همیشه می‌رسد از خوان آفتاب. 
هر مبنمسی که محونگردد درآفتاب 
جابی که چشم‌خود نکندگرم» آفتاب. 
از گربه داغ بردلاتش نهد کباب 
يك‌لحظه بار خاطر دریا بود حباب 


صالب؛ ز لطف» موحه دربا بهم‌شکافت 
حندان که تخت بردة بیگانگی صاب 


از اشك‌بلینل است رآدتلخ یگلاب 
از تفا | دشن سوه دل آب مسی‌شود 
نتوان به‌هیچ‌وجه عتتانش تاه داشت 
در ابر از آفتاب توان فیض بیش برد 
اشلق: ندافت: است.شه انوا رون 
موی ستد رشة طول امسل نود 
آرام یست آبله‌بابان شوق را 
همست عطای خوش نکرد ز سابلان 
در رد" سایلند بزرگان زبان‌دراز 
گر نیست ناه سخن افزون ز می» جرا 
در روی‌آفتات توانل ی‌حجاب دید 
یمعری سپهرسیدل به‌نیک وان 
کامل‌عیار نیست به میزان دوستسی 
موش بهروزگار جوانی شودسفید 


نادان کند حواله زغفلت به آفتاب . 
از رویآفتاب شود چشم اگر پر آب 
حسنی که شد زحلقه خط پای‌درر کاب : 
هر جند زلف بش کند مشق‌بیچ و تاب 
مامی‌بریم لدذات‌دیدار از نقاب 
پروانه را خنك‌نشود دل ز ماهتاب . 
در تیرگی زباده بسود ریزش سحاب . 
در شوره‌زار یش نود موجه سراب ‏ 
مانع‌نگردد از حسرکت آب را حباب 
باقوت و لعل رنسك‌نبازد ز آفتاب 


باشد دلیر کوه گرانسنك در جواب 


مستی شود زباده ز گفتار در شراب؟ 
نتوان دلیر روی ترا دید از حجاب _ 
روشن‌شد از گرفتگی ماه و آفتاب ‏ 
هرک س که هسم‌خمار نگردد به هم شراب : 
حون نافه خون‌خوش کند هر که‌مشك ناب 








این روی شرمناك که من دیده‌ام ز بار 
صائب زخط عحب که برون آید از ححاب 


ای خوشه‌حین سنل زلف تو مشك ناب 
در محفل نو ناله فرامش کند سند 
از وصل گشت گريبء من جانگدازتر 
دسوانة قلمسرو_ صحرای وحشتیم 
بر دیده‌های پاك » روا است حکم عشق 
پیوسته از هعسوای خود آزارمی کشم 
دست از طمع بشوی که از شومی طمع 
از عب می‌فتد به هنر چشمهای پا 
شاهی که بر رعیشت خود می‌کند ستم 
زان دم که دید گوشه ابسروی بار را 


شبنم گدای گلشن‌حسن تو آفتاب 
در آتش تو گربة شادی کند کباب 
از آفتاب » تلخ‌شود بشتتر گلات 
ماراسواد شهر بود ات عذان 
هر شبنمی که هست » بود خرج آفتاب 
در خانه است دشمن من فرش‌چون حباب 
در حق* خود دعای گدا نیست مستحاب 
از بحرتلخ» آب‌گهر می‌برد سحاب 
سنگین نمود خواب مرا این صدای آب 
مستی بود که می‌کند از ران خود کباب 
شد ماه‌عید ناخنه چشمآفتساب 


صائب مکن توقتم آساش از جهان 
دلهای آب کرده یود موح اسن سرزاب 


| گل زعکس عارض او چیده است آب 
بر روی آب آنچه نماید حباب نیست 
تا سرو خوش‌خرام تو از باغ رفته است 
نعلش در آتش است ز هرموج پیش بحر 
غلطد چنین که بر دم شمشیر خون من 
نگذاشت آب در جگر تیغم زخم من 
زیسان که من به نيكث وبد دهسر ساختم 
ضایم مساز حرف نصیحت به غافلان 


۱ س: در تمگنای جشمه, 


آنواد کون زعمر؟ کحا دیده 


۲ س: آسودگی به‌خواپ. 


در چشمه از نشاط" نگنجیده است آب 
ی رت است آب 


یسب 


ست آب 
هرگز به روی سبزه نغلطیده است آب 
از تیغ اگرچه زخم ندزدیده است آب 
باخارو گل زلطف نحوشیده است آب 
بر روی پای خفته که پاشیده است آب؟ 





0۹ دیوان صائب 


صاثب زخوشکواری آب است بیخیر 
هرکس که از سفال ننوشیده است آب 


جای صدف بود ز گرانی‌زمین در آب 
شاه و گدا به دبدة دربادلان نکی است 
در راه سالکی که جو خاشالك شد سك 
دارم به بادبان توکل امیدها 
جون عک سآفتاب 6 کر دور دای خاش 
غمگین نشد دل تو زگرد ملال من 
از اش رمق ول‌سوزان من ام 
چشم از لباس جسم ء پر وبال داشتم 
از خامشی خطر نود سوزعشق را 
در خون باده چند روم» جون نمی‌رود 
از سرکشی نگون ننماید به دیده‌ها 
در چشم من خبال رخ لالهر نك تو 
از کاکل تسو آب دهد گر حباب‌چشم 
زینسان که من به‌فکر فرورفته‌ام» نرفت 
بهلو زند به حشمة خورشد هر حبات 
بر حلم زنهار مکن تندی اختیار 

نرمی‌کند زمین خود از آب دیگران 
او فد رای وتا رب قودل.کس 
از عبر برق‌سیر بود ی وی مسن 


۱ د: تا پل بحا بود پر ود... 


غوداص در تلاش گهمسر این‌چنین دراب 


در حوسارتنگک ب,حسده ات ۳ 


باشد حباب از سبکی خوش‌نشین دراب 
و۸ ات فمت از سل امس خرف 
هر موجه‌ای پلی است خدا آفرین دراب» : 
هرچند شد سفينة من کاغذین درآب: : 
صد غوطه گر زند چگر آتشین دراب. ‏ 
هرحند کرد آننه هو زا له -درانیت 
واشد ی کر خلد برین دراب. 
عافل. که: ند دسشت خود آ تون دراب 







خورشید می‌کشد نفس آتشین درآب: 
گرد تیسی از رخ دار" مین دراب 
افند اگر مثال تو ای نازنین دراب . 
خوشتر بود ز عکس گل آتشین دراب 
هرموجه‌ای چو زلف‌شود عنبرین درآب 


شوبی‌چوروی‌خویشتن ای‌مه‌جبین دراب 
9 بل بجاه نرود دور من درآ( ِ 
با نقش خود مضایقه دارد نکین درآب | 
سازد ز موم خانه جدا انگیین درآب. 
باشد كٍِِ_ سرعت رفتار» حين در آب. : 


ازچشم نیم مست تو بايك جهال شراب 
ار خشکسال توبة کم‌کاسه می‌رسیم 
زهمار شرم دختررز را نگاهدار 
هرغنحه‌ای ز سادة گلر نک ششه‌ای است 
من در حجاب عشقم و او در نقاب شرم 
مرو سین جام می‌رود 
سا ذوق لبگزیدن خبیازه بافتیم 
زنات: شکته: کاهتبای شکفنگی تا 


ما داده‌ایم دست ار ادت به‌دست ناژ 


ت‌ م 3 


ما صلح می‌کنيم به يك سرمه‌دان شراب! 
داریم چشم از هسه دریاکشان شراب 
در روز آفتاب مییسا عیان شراب 
دیگر چه‌حاجت‌است‌درین بوستان شراب 
ای وای اگر قدم ننهد در میان شراب! 
در محلسی که می کشد آن دلستان شراب 
ارزانی تسو باد زرطل گران شراب 
کیفتت مار دهد در خزان شراب 


زان روی می‌خوريم چو آب‌روان شراب 


تباب چراغ عشرت ما می‌شود خموش 
گر کم شود ز ساغر ما یك‌زمان شراب 


٩۱۸ 


سبح گشاده‌روی بود در حجاب شب 
از صبح تا دوموی نگردیده» آب ده 
هنگام صبح را به‌شکرخواب مگذران 
۱ 
خواهی‌شود شکار تو وحشی‌غزال فیض 
از شمع یادگیره که جز ا ماو ۵ تست 
ابر سیاه » حامل‌باران رحمت است 
از مشرق جگر نفس آتشین بسرآر 
ریحان خلد نیست سزاوار هر سفال 
بردار سرزخواب ازانل پیشتر که صبح 
تاره بری به حسن رقمهای این کتاب 
در مغز هر که سوخته است از فروغ روز 


چون باد » سرسری مگدر از تقاب شب 
چشمی چو انجم از رخ پرآب‌وتاب شب 
کز روشنی است این دونفس ائتخاب شب 
گردن مکش ز طاعت مالك‌رقات شب 
چین کن کمند مشکین از پیچ‌وتاب شب 
جنس دگر ز عالم اساب » تاب شب 
تخمی به خالكٌ کن به امید سحاب شب 
کز آه شعلهبار بود آفتاب شب 
هر مرده‌دل جگونه شود کامیاب شب؟ 
تیغ جگُرشک اف کشد از قراب شب 
ز انجم نظاره کن رقم اتتخاب شب 
ربحان خلد را سود آب و تانب شب 


چشم آب ده ز موسم با آب و تاب... 





2۸ 


تور و اک باق شب یکه به‌غفلت کت روز 
در دیده‌ای که برده غفلت ححاب بست 
بی‌آفتاب رو وه رت سر تن 
از نورطاعتش نمودی سفدروی 
چون شب‌به‌خواب‌صرف مکن فیض‌صبح‌را 
هر کار را به‌وقت ادا کن که خواب روز 
درهیچ نقطه‌نیست که صد نکته درج نیست 
ری ب به چشم حقارت که آفتاب 
۳1 در ر کات روز زند قطره آفتاب 
دربارگاه روز بود بارعام » عام 
فرش است نور فیض درین قنه‌های نور 
تا باد صبح طی ننموده است این بساط 
می چشم ترچوشمع مکن‌راست قد که هست 
خام است در شریعت روشندلان عشق 
ِ ق کم اه شب سره شاهمدست 
چشم ستاره می‌برد از شوق [ه تو 
در دیده‌ای که نیست چومجنون غبار عقل 
چندان که دل‌سیاه نماید شراب روز 
شید زاشاث»ز نده‌دلان‌روی‌خود و هم 
رم ازع بوعست اس بردههای حوات 
در دیدة ستاره‌شناسان اشاره‌ای است 
با ك جهان گشاده نظر چون ستارگان 
چون‌خون‌مرده»تن‌زدی ازخوابزیربوست 


دیوان صائب 


در چشم زنده‌دل نود در حسات 
از صبح عید بیش بود فتح باب 
زان بت بت مرن سر . اماب 
فردای رستخیز چه گویی جواب 
فافل مگرد از نفس انتخاب 
نگرفت بیش ددده‌وران حای خواب 
چون خامه سرسری مگذر از کتاب 
باشد چو بیضه در تسه بال غراب 
انجم رود به خیل وحشم در ر ثاب 
جز خاص نیست محرم عالی‌جناب 
غافل مشو ز قلزم زرژین‌حباب 
برخیز و همتتی بطلب از جناب 
از اشات تلخ سوخته‌جاناد گلاب 
پروان‌وار هر که نگردد کباب 
خون شفق که مشك شد از انقلاب 
چشم سیه‌دل تو همان مست خواب 
بباشد سیاه‌خيسة لیلی » جناب 
ز نگ از دل سباه زدابد شراب 
تو وقت صبح روی نفشتی زخواب 
ریزد نمك به دبدة من ماهتات 
هر ماه نو به جلوة پادررکات 
بستی چگونه چشم تو غافل زخواب 
مشکین نساختی نس از مشك‌ناب 


از شب به روی من در توفیق واشده‌است 
صائب چگونه دست کشم از رکاب شب؟ 


۳ 0 ای : تا غور کن به‌سوآه کتاب شب . 


با بل ۳ : 


و ده ی 


1 ٍِِ 


سم 


19 


۳ 








غرلیات 404 


سردار دل زعالم خاکی » صفا طلب 
در جستحجوی خانه درسته است فیض 
روشن نمی‌شود دل تاريك از آفتاب 
بیگانه شو زهرچه بجز گفتگوی اوست 
فر جانظر ز دوری ره خیرگی‌کند 
دنیا وآخرت چه بود پیش جود حق؟ 
توان به بی‌نشان ز نشان گرجه راه‌برد 
سدانشد کسی که درین راه گم نشد 





از تنگنای جسم بروق؟ » هوا طلب 
ز فکر یار غنچه شو آنگه صبا طلب 
این روشنایی از نفس گرم ما طلب 
دیگر ز مایا سخن آشناطلب 
از گرد راه گرمروان توئیا طلب 
هشت بلنددار و ازو همردو را طلب 
دست از طلب مدار و همان نقش‌پا طلپ 
گم شو زخود نخست» دگر رهنما طلب 


مگذار اثر زخوش » اثر از دعا طلب 


۰ 


آسنه شو وصال سری‌ط مطلعتان طلبت 
گلمیخ آستانه عشق است آفتاب 
حول سبزهز برستکك حو ادث حه‌مانده‌ای؟ 
بعار دوستان دغل روز حاحت است 
روبی ز سنك و حانی۲ از آهن بهم‌رسان 
دست از خرد بشوی و تمنتای عشق کن 
در ناخن نسیم گشاش نمانده است 


اول بروب خانه دگر میهمان طلب 
هر حاجتی که داری ازین آستان طلب 
از صحیت سیاه‌درونانل کران طلب 
هت ز دست و بازوی رطل گران طلب 
فرضی به رسم تجربه از دوستان طلب 
آنگه با" و آتش ازین کاروان طلب 
خالی‌شو از دغل» محك امتحان طلب 
ای غنچه هت از نس پلبلان طلب 


خواهی که جای در دل شکترلمان کی 
همتت زکلك صاثف شیرین‌زبان طلب 


٩۳۱ 
از لعلو گهر گرچه گرانسنگ شود آب‎ 


گ» ل: دیگر بیازما... ۲ پبر: جانی ز سنگ و روبی. 
ن» ب» ك» ل: شیرین‌لبان» متن مطابق د. 


۳ 1 پر» ن» ب: دیگر بیا. . س» م» 


۰ دبوان صائب 


در دبده روشن گهمران رن ندارد 
تیغ تو شد از کشتن عشتای رگلعل 
جون در دل شیرین نکند کار » جه حاصل 
شد ساسله‌جنب ان جنون سنگ‌ملامت 
از صحبت تن گوهر دل مهر گل شد 
زیسان که کند آب؛ دل راهروان را 


هر چند زگلزار به صد رنگ شود آب 
در کان بدخشان می گلرنگ شود آب 
کر نالة فرهاد دل سنك شود آب ۰ 
در سینة کهسار به آهنگ شود آب 
با ان ی مه شف ایتک شوگ آب .۱ 
در بادية عثق چرا تنگ شود آب ‏ 


از جلوه مستانة آن سرو گل‌اندام 
صاثب چه عجب گر می گلرنک شود آب؟ 





استدر | کات 


صفحة 4۱ غزل ۷۸ بیت ۳: 


مهر بر لب زن که در خون غوطه [ورهرگز نساخت ] باقيماندة مصراع را که کانب نسخة لك نانویس 
گذاشته بود» به‌قرینة معنی تخمیل کرده بو دم . اخیرا] نسخه‌ای مختصر و خوش‌خطب ولی بسیار مغلو طب 
ازدیوان صائب که مورخ ۱۹۰6 است ومتعلق به‌آقای رضا سجادی» چند روزی نزد بنده به‌امانت بودعد. 
این نسخه» مصراع مورد بحث را چنین ضبط‌کرده است: مهر برلب‌زن که در خون غوطه کمتر می‌دهد 
متن چاپی نیز باید به‌همین‌صورت اصلاح شود. 


صفحه ۱۳٩‏ غرل ۲4 

براساس نسخه باد‌شده (سج) نت زیر قبل از مقطع افزوده شو د: 

شبشهٌ رنگ خزان را خون رنگ ما شکست بشکند هر کس که می‌جوید شکست کارما 

و مقطع چنین اصلاح شود: 
صفحه ۲۰۷ غزل 4۱۳ 

نسخه سچ این بیت را اضافه دارد: 

به‌ظاهر روغن بادام و گوگردند در باطن مگرآتش کند اصلاح این ناقص‌عیاران را 
صفحه ۲۱۰ و ۲۱۱ 

ازنظر ثرتیب» غزل 2۲۱ باید بر غزل ۲۰ مقدم باشد. 
صفحة ۳۱۳ غزل 4۳4 

بیت ۳: نقل موزون» در نسخه سچ: خال موزون است ومناسبتر به‌نظر می‌رسد. متن مطابق ضبط مزبور 

عد اختلافات صضبط نسخه نامبرده وغزلهای‌اضافی آنرا که بیشتر در حروف م ا ی است‌ساستخراج 

کرده‌ام. این نسخه که نشانه اخثصاری آن‌را سچ قرارداده‌ام» از حیث اعتبار جزو سخه‌های درحه دوم (نظیر 


ف» 22۳ ۵...) به‌شمار می‌آ ید و ۳1 در محلدات آتی نیتی از آن درمثن گنحانده شو د » همچون اضافقات سیخ 
مر نو ر یا علامت ستار ه متمایژ خو آهد بو د. 





؟ دیوان صالب 





اصلاح شود. 
بیت ۵: پی‌برکردگان باید به‌صورت: _پی پر کردگان تصحیح شود. پی‌پر کرده به معنی کار آزموده و 
سردو گرم روزگار کشیده است (رك. بهار عجم و مصطلحات‌الشمرا) 
بیت :٩‏ خرام بیخودی... باید حذف شود. قبلا در غزل 6۲۲ به‌نقل از نسخ معتبر آمده است. 
مقطع غزل: مصراع اول در نسخهُ سج مطابق با اصلاح بنده است (به‌عذر, به‌جای, : به‌نذر)ولی به‌عوض 
«آن که» در نسخه مز بور «اآین که» است. 


صفح ۲۹۲ غزل 04۱ 


بیت دوم: کارموقوف... باید حذف شود. در غزل عع0 به‌نقل از نسخ معتبر آمده است. 





قبل از مطالعه اغلاط چایی زیر را اصلاح بفر مابید 


صفحة عٍء غزل ۳ بیت ه 


غزل ع بیت اول 
۰ غزل ۱۳ بیت ۱۲ 
۳ عغزل ۳۸ بت ٩‏ و ۱۱ 


۵ بیت اول 
٩‏ غزل ٩۵‏ بیت ۶ 
۷۲ غزل ۱۲۰ مقطم 
۳ حاشيه ۳ 
۷ حاشیة ۲ 


۹ غزل ۲۱۰۱ بت اول 
۷۲ غزل ۲۵۹ بیت ۳ 
۶ بیت اول 

۸ غزل ,۳۰۸ بیت ۱٩‏ 
۵۰ غزل ۳۱۱ بیت ۳ 
۷ غزل ۳2۰ بیت ۲ 
۷ غزل ۳۸۹ بیت اول 
۹ غزل ۳۷۵ بیت ۳ 
۱ غزل ۳۹۸ بیت اول 
۲ غزل ۱+ بیت ۷ 
۲۷۳ حاشيهُ ۱ 

6 غزل 2۰6 بیت اول 
6 غزل 2۰0 بیت ٩‏ 
۶ غزل 2۰0 بیت آخر 
۳ غزل +2۲ بیت ۸ 
بیت ۳ 

۰ غزل ۲ بیت ۱۳ 
۶ غزل ۵۰ع ببت ۷ 
۹ غزل 2*۲ بیت ۶ 


حیلا 
بتخانه 
روشندل 


گرداب دا 


صواب 
بتخانه 
روشندل! 
گرداب را 


در آخر این دو سست» ستاره گذاشته شود. 


ند دست 


نند‌ست 


در آخر بیت» علامت تعحب گذاشته شود. 


هردو وادیی 
پروان 

بو ده 

صوت دل 
دانه اشك 
معرفت 

هی د هد 

نما بد 
کاورآنها 
می‌آفزود 
مالیده‌ست 
غمهان 

خط مشکین 
۵ د» پر» ت؛ پا... 
ایام خط" 
خط" تسلیم 
آن حیوان 
بر 


درهر وادپی 
پرواز 

نود » 

صوت ازدل 
دانه اشكث 
معرفت! 
ميد مل 

نماید 
کاروآنها 
می‌آفروزد 
مالیده است 
غمهای 

خط" مشکین 
۰ فك 5 پر » ت» تا 
ایام خل 
آب حیوان 
بر" 


جای دو مصراع باید باهم عوض شود. 


از خصط 


از خط 


در آخر بیت» علامت استفهام گذاشته شود. 


این 


ایمن 


۳ غزل 2٩۱‏ بیت ۸ 
۷ بیت اول 

۰ شمارة غزل: 

۰ غزل ۵۰۸ دیت ۵ 
۷ غزل ۵۸۱ ببت اول 
۶ غزل ۱۰۲ بیت ۲ 
۵ حاشيهُ ۱ 

۳ غزل ۱۲۰ بیت ۷ 
۲۱ غزل 1۵۸ 

۲ غزل ۱۸۱ ببت ۱۰ 
۳ بیت ۲ 

۳ بیت ۸ 

۳ غزل ۷۰۷ بیت اول 
۷۷ حاشیه ع 

بیت ۵ 

بیت ۷ 

6 غرل ۷۲۹ بیت ه 
۳۳ غزل ۷۰ بیت ٩‏ 
۰ غزل ۷۵۳ 

۵۹ غزل ۷۲۱۱ 

۷۲ غزل ۷۸۵ بیت اول 
۲ غزل ۷۸۵ بیت ۱۰ 
۸۳ غزل ۷۸۷ بیت ۵ 
۵ غزل ۸۱۱ ببت اول 
۳ غزل ۸۲۸ بیت ٩‏ 
6 غزل ۸۸۵ بیت ۲ 





جحطا صواب 

صدف هم گهری صدف ؛ هم گهری 
جای دو مصراع باید با هم عوض شود. 

2۰۷ «۵ 

آسیابی آسپایی 

علامت استفهام در آخر مصراع دوم زاید است. 
به خط" به خط 

احتما لا احتما لا" 

به‌غیر بغیر 


پس از شمارهٌ غزل» ستاره گذاشته شود. 


علامت استفهام در آخر بیت زاید است. 


مصرب 
خط را 
صبح امْید 
نگذارد 

به خلاص 
کعبه اتید 


مطرب 
خط را 
صیح آمید 
نتو اند 
نگدازد 
باخل(ص 
کعیه امید 


پسن از شمار هٌ غزل» ستاره گذاشته شو د. 


پس‌از شمارة غزل» سناره گذاشته شود. 


مرزید لر زید 

زیر ر «ت» در کلم تابوت» کسره گذاشته شود . 
لاله سحر لاله سحر 

آیینه آیینة 

ا: آب از آب 

در ه‌ای ذر ه‌ای 


5 ۶0۳۷۲۱۵۲ ) 
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